ژوزف با لسامو 


نو دسنلاه : [ لکساندار نوما 


ا فصل نو رو ‌هفتم 


جسم ودوج 


جراحی که مشغول‌کار بود باحیرت وتحسین (بالسامو) رامینگر رست ولی اووسایرین 
تصورمیکرد ند که مجروح و( پالامو) دیوانه هستند . 

(مادا) نظر یه »مومی رااسته در گوش (بالسامو) گفت واخعارداشت این بیچاره از 
فرط وحشت دیوانه شده و بهمین جهت دردرا احساس نمیکند . 

(بالمامو) گت من بئین دارم که‌این مرددیوانه نیست بلکه عقل او بیش اذعقل کمانی 
است که اینجا حضورداد ند ذیراا گرداجم بقطم پای او اذدی توضیح بخراهيم اومداوا با 
مر گي خودرا پیش‌بینی خواهد کرد وا گر ه«فردباشد که بمیرد خواهد گفت که درجه روزی 
فوت خواهد نمودودرصودتی که بنااست معا لجه شودخواهد گفت که درجه روزی از بیمادستان 
خادج خواهد شد - 


(مادا) هثل دیگران اینحرف راقبول نمیئمود وما نند سایزین گمان میکرد که‌پالمامو 
نیزدیوانه است . جراح بعد ازجدا کردی استخوان.که بکلی پای آنمرددا از تنه جدانمود 
شروع ببستن شر یان‌کرد ذیرا خون مثل فواده از آن خارج میشد . 

( با لسامو) شیفه کوجکی اذجیب بیرون آورد وجند قطره ازمحوبات آن شیثه را 
روی پنبةً ذخم بندی ربخت و به‌جراح گنت که پنبه را دوی شریان‌ها بگذارد . 

جراح آزروی کنجکاوی اذاین حرف اطاعت نمود وهمین که پنبه دا به‌معطم شریان 
نزديك نمود شریان مر تعش شد و خوددا جمم اودی کرد ومتطم آن بهم بر آمد دفتط خون 
باقطرات کوجك ازآن خادج میگردید و پیت جراح بافرافت خاطرشریان دابست . 

این موضوع که یك دلیل محسوس وغیرةا بل تردیه از برای نشان دادن تبحرپالسامو 
بود جراح وشا گردان دامشرف نمودکه (بالسامو) طبیب بزدگی است و پعد اذاو پر‌سید ند 
که اهل کجاست ودر کدام مدرسه طب وجراحی تحصیل, کرده است . 


qe‏ ۱ جلدسوم ژوزف بالسامو 
(بالسامو) گنت که من يك طبیبآلما: نی‌هستم ودر آ لمان تحصیل کرده‌ام وموفق‌گردیدم 
که این کشف رابکنم ولی مایلم که این اکتهاف من پنمان بما ند وعلنی نشود ۰ 
آتش هپت دم و e‏ دارم که پار لمان پاری س که اکنون اعتصاب؟ .رده بعشق اینکه بسك 
جاد و گررا رت محکوم کند اعتصاب را بفکند وجاسه دادگاه دا تشکیل بدهد و 
هرامحکوم نماید وزنده در آتش بموزاند . 
جراح بیمادستان بفکر فرورفت و(مارا) نیزقدری فکر کرد وسپس گفت + هراکتون 
شما هی کنتید که ۳ اذاين مردراجع به نتیجه عمل جرأحی توضیح بخو اهندٍ خواهد گنت 
که آیا زنده خواهد ماند یافوت خواهد کردیعنی واقمه‌ای را که هنوزاتفات نیفتاده دمر بوط 
بآ ینده است پیش‌بینی خواهد نمود آیاچنین نیست ؟ 
(بالسامو) گنت همین‌طورانت واکنون هم ميكوي که اومیتواند محت وعافیت یامره 
خوددا پیش‌بینی کند . 
(مادا) گنت بسیار خوب , اگی .اومیتوانداین پیش‌بینی دابکنه آذما یش کنید بالسامو 
گفت اسم او چیست ؟ (مارا) گنت اسم او(هاوارد) میباشد . 
(بالسامو) خطاب بمجروح گفت جوب ۰ دوست من ... نظر ده شما داجم به 
(ماوارد) چیست ؛ 
مجروح گفت من اکنون درل(برتانی) هستم و(هاوادد) در مرریشخانه پادیس است وتا 
بآ نجا نروم نميتوانم بگویم اوچگونه است . 
۰ (پالسامو) گنت پس زود بپادیی بروید ووادد مریشخانه شوید ووضع اودابگوگید ؛ 
مجروح گنت من اکنون ددمرینخانه هستم . 
( با لسامو) گفت بادقت نگاه کنید و بگوئید که حال (هاوارد) جطوراست مجروح گفت 
اونیمادمیباشد و پای او دا قطع ک-رده‌اند (بالسامو) گفت آیا عمل جراحی با موفقیت 
انجام گرفت . ۱ 
مجر وح گفت پلی ... پا کمال موققیت ...۰ اما ... (بالسامو) گفت مقصودت از 
(اما) چیست و ۱ 
مجروح گفت میخواستم يکویم که اوخطری در پیش دارد و گرفتاد تب شدیدی 
خواهد شد . 
( بالسامو) گفت چه موقم تب خواهدکرد ؟ مجروح گفت که امروز ساعت هفت 
بعد اذظهر . 
حضار ازروی حیرت نطری بیکدیکر انداختند و( بالمامو) بسئوال ادامه داد و گفت 
بعد چه میشود ؛ مجروح گفت این تب اورا خیلی ضیف خواهد کرد بااین وصف خواهد 
توا نست که حملة اول تہ.: راتحبل نماید . 
(بالسامو) گفت بعد از آن چطرر؛ مجروح گفت پءداز آن حمله‌ددم تب شرو ع‌خواهد 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۹ 
گردید و(هاوآرد) خیلی ضیف خواهد شد ... آه ... بیچاره ه-اوادد ... اويك دن و 
چند بچه دارد ۰ 

(بالسامو) گفت اذایی فراد ذن او بیوه واطفالش ینیم خواهند گردید . مجروح گفت 
آه ... صیر کنید ... و بعد اضافه کرد نه ... زن اوبیوه نخو اهد شد واطفا لش یتیم نمیشو ند 
پرا آنها هرروز پدر گاه خداو ند دعامیکنند وادخداوند علاح ادرا میخواهند وختداد ند 
تمعصو میت آ هار حم میکند و(هاوارد) رااز خطر تجات میدهد . 

(بالسامو) گنت آقابان 1یا شنودید ؟ ... اومعالجه خواهد شد . 

(مادا). پرسید ستوال کنید که جقدرطول میکشد که فغالجه شود؛ مسجروح گنت ايك 
هنثه است که وارد مرینخانه شده ودوماه و نیم بعد از اینکه وارد مریطخا نه شد از آ نا 
خاد ج میگردد . 

(مارا) گفت ولی فا بده این سلاهتی جیمت ؟ زیرا ود یکر تادر بادامه کار نخو اهد بود 
ودیگر نخواهد توالست زن وفرذندان خودرا نگاهداری نماید . 

( با لسامو) گفت. | با شنید بد این آفا چە گفت ٩‏ مجروح گنت بلی ولی خداوند بزرك 
است ومعاش اورائامین خواهد کرد . 

(مادا) گنت من خیلی میل دارم که بقهمم خداوند جکو نه مماش يك ا را 
تأمین میکند . 

(بالسامو) گفت آیا شنیدیدکه آقا چه میگوید ؟ مجروح‌گفت پلی وخداو نه سردی 
نيك فطرت دا بر بالین اوفرستاده که اکنون کناد اوایستاده ودردل میگوید: (من نمیگذارم 
که این مرد بعد اذخروج ازمریشخانه فاقد. وسیله مماش باشد ) 

جراخ پیمادستان گنت واقعاً که منظرة عجیبی است وبعد نیش وقاب دمعده پینیاد دا 
معا ینه کرد و گنت من تصورمیکنم که این مرد خواب می‌بیند . 

(بالسامو) گفت اشتباه میکنید واين مر د در خواب نیست‌بلکه درحال مخصوسی نیب شد 
که علوم شماهنوز پی‌بدان نبرده ودرا ینحال روح از جسم جوا میشود دهر‌جا که بخواهد 
میرود بدون اینکه دابطه آن بکلی از جسم قطع گردد و برای اینکه بدانید که من درست 
میگویم اکنون روح اورا بجسم وی برمیگردانم . 5 

آنگاه پاصدای بلند گفت (هاوارد) سدارشوید . مجروح چ شم‌های خوددا شود" و 
قری باطراف انداخت و گنت بیس ET‏ خان 
درد دارد و 

(بالسامو) که میدا نست مجروح با یدقوری بوضح خود پی ببرد گفت دوست من ۰.۰ , 

تشویش نداشته باشید زیزا آقای جراح بدون ایتکه‌ای شما دا قطم کننه آنرا ل 

ولی شما هنگام عمل ضیف کزدید وبر سر حال نبودید؟_ ۱ 

جروح گفت خا را شکر که من ضیف کردم ودر نتيجه درد را احساس تتمودم و 


۰ جلد سوم ژوزف بالامو ‏ 
نیز خدادا شک رکه بای مرا قطم نکرد ند. 

ولی در همین موقع.مجخروح نظری به خود انداخت ودید که تخت مستور از خون 
. است. و پای قطم شده خود دا دید و از فرط وحشت و نا امیدی فریادی زد و 
از هوش دفت. 

(یالسامو) گفت انك اینمرد از فرط وحشت.یمنی بطودطبیمی بیهوش شده.وخواهش 
میکنم شما که تسود میکردید چند لحظه قبل او بیهوش بود سثوالاتی از او بکنید د ببینید 
جواب میدهد یا نه؟ 

ولی هر چه جراح ودیگرات از او ستوال کردند جواب نداد هجراخ آمر کرد که ۱ 
پرستاران او را باطاق خودش پیر ند و آ نگاه پالحامو جراح ببیمارستانرا بکناری کشید و 
گفت آقا .شما شنیدید که مجروح میگف تکه مما لجه خواهد شد. 

جراح گفت بلی آقا... بالسامو گنت وشنیدید که‌او میگنت خداوند شخسی دابربالین 
او فزستاهه استچ , ۱ 

جرا ح گفت بلیآفا پالسامو گفت آنچه او راجع بان شخص میگفت وهکذا اف 
دیگری که برد بان میآورد همه‌راست بود دمن تصمیم گر‌فته بودم که نگذادم این‌مرد پعد از 
خروج از سمادستان از حیث معاش:محروم گردد و بهمینجهت این انگفتری المای را که . 
بیست‌هزاد ليره میادزد بشما میدهم که وقتی او معالجه شد هنگام خروج وی از بیمادستان 
بفروشید وپولش دا باو بدهیدکه سرمایه کسب کند ودکانی باز نماید وبدان وسیله مء‌اشش 
۱ امین شود وجون تا ٹیر روح دد م ۽ غير قا بل تپ ار سای ریت 
باو مژده بدهید که‌ازحیث معاش مشوش نباشد ذیرا زند گی اوزا تآمین کردها ند ذیرااینمرد ‏ 
ااگر پداند که بعد از خروج از بیمادستان‌بکداثی خواهد افتاد از اندوه خواهدمرد 

جراح گفت آقا اگر معالجه شود وبمیرد چه‌یکنم؟ 

پا لسامو گفت مطمئن باشید که او معالحه میشود چون محال است که وی بمیی‌د.: 

جراح گفت پس اجازه بدهید که من رسید این انگشتر را بشما بدهم. 

(بالسامو) گفت این‌چه فررمایشی است؛جراح گفت‌من فقط باین شرط, <اضرمکه‌این 
انگفتر را برسم اما نت نزد خود نکاهدارم. 

(بالمامو) گفت حال که اصرار دارید رسید بدهید بسیارخوب ؛ جراح گفت آقا 
اسم شما چیست؟ 

(بالسامو) گفت اسم من کنت‌ده فنیکس میباشد جراح باطاق مجاور رفت و بعد ازچتد 
لحظه با کاغذیکه این مضمون دا داشت مر اجمت نمود: 

اس دکتر گیوتین-۱- جراح بیمادستان موسوم به (خانه خدا) يك انگشتری 

-.۱یتشخص همان‌استکه میگو یند عاشین اعدام کی ۳ اختراع کرد ولی| کنون 

E‏ ماشین‌مز بور تنها گیوتین نبوده ودیگران داز آنجمله لوئی‌شا نز دهم 
پادشاه فرانسه در آن د خالت داشته است. مئر جم 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۰۳ 
الذای که قیمت آن بئا یں گفته آقای‌کنت دوفنیکس بیست‌هزار .لیره میباشه اذایشان دریافت 
نمودم که برسم امانت نگاه دارم و هنگامیکه (هاوادد) معالجه کردید قبل از خروج .اذ 
بیمارستان. پهای انگتری را باو تسلیم کت بنادیخ پانزدهم سپتامبر سال ۱۷۷۱ میلادی . 
د-م-گیو تین) 

پا لسامو رسید دا گرفت و بدون آینکه بخوافد در جیب گذاشت ت و باتفاق مادا از اطاق 
عمل خارجشد ودر خادج از اطاق باو گفت آقا.شما سرخود داقراموش کردید؛ 

مارا گفت آه. .. خوب‌شدکه یادم آوردید و گر نه سر نصیب دیگران میشد وبعدبار 


مشئوم خود را برداشت وبا پالسامو از پرمادستان خادج گردیدند و ڊسر عت رف منزل 
مارا دفتند. 


مارا قبل از اینکه از پلکان ځا نه بالا برود مقأبل اطاق در بان توقف کرد وبرای 
اینکه بنهمد که آیا ساعت او پیدا شده يا نه سراغ زن ددپان پمنی( گریوت) دا کستمدی 
رقت وروپ خانه او تیوه کرو کک 

کودکی بسن منت هشت سال , از اطاق نیرون آمد و گنت ا بیر ون رقتهو بصن 
گفت اکر آقا ماجمت کرد این پاکت دا باوبده مادا از اینحر کت خوشش ش نیام و "گفت 
وقتیکه موأ جعت کرد باوبگو که خودش پا کت را برای من بیادرد و سپس پاتغاق پالسامو 
پله کان.را طی کردند و به طبقه آ خر دسیدنه و مارا وارد خانه خود گردید و روي يك 
سندلی داحتی نشست دصندلی دیکری په بالمامو تقدیم کرد و گفت پیشوای بز ر گواد.!کنون 
فهمیدم که شما دارای آسرآد برد گی هسئید . با لسامو گفت من هي داز بزدگی ندارم ۳ 
فقط توانستهام‌که زودتر از دیگران یه بسی اژ قوای طبیعت پی ببرم ‏ 

مارا گنت من سر‌افی ازم که پیشوای ما شخسی مانند شما هستید . بالسامو گفت من 
بر خلاف شما » در خود هیچ مزینی نمی بینم و فقط خویش دا طبیب : ارواح میدانم مارا 
گنت اما من شمارا يك پزشك بزرك بحساب میآورم چونبا چشم خود ديدم که شایومایل 
مادی جلوی خون دا گرفتید و شریان دا بستید . . ۱ 

پالسامو گفت من تصور میکثم که امروز پررگترین کار من اين بود .که نگذاشتم 

مجروح هنگام عمل جراحی درد و شکنخه بکند ... گو اینکه شما تصور میکردید که او 
ديوانة شدءم بود مارا گفت تردید نیست که او دريك موقع جنون داشت ت و بواسطه جتوندرد. 
را ای مره 

بالسامو گفت شماجنون دا بچه جیز اطلاق میکنید و آیا جنون مگر چیزی غير 
از تتییر روح هست , مارا گفت جتون عیارت از تغییر عثل و هوش میباشد با لسامو گنت 
این جنك الفاظ است زیرا دقتی من میگویم روح متصودم همان جوهری است که سیب 


و جلدىنوم ` ژوزف بالسامو 
حیات میشود دنو اینکه نام آنرا هوش و عمقل یا حرکت بگذاد ند مارا گفت 
فين من د شما » يك اختلاف بزرك وجود دادد و آن اینکه شما تصود مینمائید که اصل 
وبقول خودتان روح دا یافته‌اید د فقط در جستجوی این هستید که نامی: روی آن بگذادید 
در صورتیکه ءن میگو بم که شما هنوز اعل را نیافته‌اید با لسامو گفت برای اینکه بتوافیم 
از صحبت خود تتیجه بگیر یم من با شما موافقت میکنم که‌جنون چیزی غیر از تغییرءقل 
و هوش نیست .. مارا گنت بلی همینطور است . 

یالسامو گفت آیا این دپوانگی ارآ است باغیر ارادی . و آیا کسی میتواند 
عمدی وباراده خود عل خویش دا تفییر بدهد د خویش را دیوانة ثماید . 

مارا گنت نهآقا ۰. جنون غین ادادی‌است و کسی نمیتواندازروی عمدخود رادیوانه 
کند بالسامو .کت خوت .. آیا جتون موقتی است یادالمی ۰ و آیا کسیکه دیوانه شه 
باز ممکن است عاقل شود مادا گنت شایم است که‌گاهی از اوقات دیوانگان عاقل شدها نه 
ولی" من هنوز جئین داقعه‌ای دا ندیدم , 

پالسامو گفت حال که تصدیق میکنند که آدم دیوانه ۳۹ چطود شد که‌این 

مرد مجر وح که شما اورادیوانه‌دا نتید عاقل شد و موش و حواس عوقو E‏ 

ماوا گنت غا واقمه‌ایکة مین افر دیدم یکی اذ حوادث عجیب و غیر مدلتی 
است که جنبه استثنایی دارد و همین مستثنیات است که قوم اسرائیل در قدیم آ نها را اعجاز 
میدا تند : 

با لسامو گفت ند آفا ... کاریکه من امروز کردم وشما مشاهده فرمودید .عمل تجز ید 
روح ازجم پود ومن بوسیله‌علم خود دوح را ازجم جدا نمودم و او را از یدجسم آزاد 
کردم جسم ما عبادت از خاك است که بعد از مرك باز مبدل بخاك میشود ولی رو ح‌عبارت 
از جوهری است آسمانی که بطور موقت قرین و همنشین جسم شده و پد از مرك ما به 
مبداء خود که همانا ملکوت باشد و اصل میکردد و حال اگر ما در همین دنا 
پتوانیم روح را از جسم جدا نمائیم , چون‌روحدادای‌مبداء ملکوتی‌اسث دمیتواندهمه‌جیز 
را و پیش بینی‌کند , همه چیز دا مشاهده میناید و پیش بینی میکند . 

(مادا) گفت پس شماامروز روح را از جسم جدا کردید ؛ بالسامو گفت بلی آقا . 
من اهروذ بروح اینمرد گفتم که از کالبد او خارح شود واز تنگنای جسم که روح داقرین 
درد و رنج میک بیردن بیاید و بجاحائی دیگر برود و روح هم از جسم اینمرد ار ج‌شد 
و بهمین جهت وقلیکه کارد جراحی آقای د کثر گیوتین , گوشت های او دا میبرید داده 
او استخوان بای او را اره میکرد غیر از جسم خاکی جیری دا نمیبرید و اده نمی نعود 
د جون روح در کالید او نبود وی ‌مانند زن ی که شما اهرود سرش را بریدید احساسش درد 
تمیکرد(مادا) گفت شما باجه دوه و پنام که , دوح دا از جسم این مرد خارج کردید ؟ 


ژوزق بالسامو جللسوم ۰ 
(بالصامو) گنت من با قوه علم و بنام آن کس که آفریدگاد روحو جسم است, روح‌اینمرد 
: زا از بدنش خادج نمودم زیر | هم هکس همه چیز راخداوند آفریده دعلوم هم آفر بدژذات 
پاك خدا است - 

(مارا) کفت | گی بيده شماهمه کس و همه جيل را خداو ند آفریده باشد ازاینقراد 

| ما دیگر اختیادی از خود ندادیم و مختاد نفس خوش نيستيم و آفریدگاد جهان صاحب 

اختیاز همه جير است . 

بالسامو گنت موضومٌ جبر و اخنیاد یعنی اینکه آبا ما درکار خود مجبور حستیم ۳ 
مختار مسئله‌ایستکه از یونان قدیم تا امروز داجم بان بحث شده‌است . در اینکه خدادند. 
ما و تمام موجودات دا آفریده: ۳1 تردید وجود نداد دلی درعین حال که ازلحاط 
کلی اختیار ما در دست خداو ند است ما در زندگی خود نیز اختیارداتی دادیم ۱ 

هما تگونه که اختیار بك گله گوسفند در دست چوپان است دلی هريك از گوسنندان 
هنگامیکه در گله مشفول حر کت هئتد ويا درم تم بچر یدن مشغول میباشند اختیاداتی‌از 
" خود داو ند . مثالا هن امروز مختار بودم که أينمرد مجر وح دا پحال خود بگذارم که در 
موقم عمل جراحی دنج بکشد و هم میختار بودم که او را از درد و رنج برها نم و من شق 
اخیر را تر‌جیح دادم ولی از لحاظ کلی و اصلی اختیار ما در دست خداونه است که‌ماحب 
روح و جسم همان میباشد و اما اینکه جرا آمرود ترجیح دادم که ایئمرد: دا از درد 
برها نم این است که میدانم خداونه این دنیا و نوع بشر دا برای نیکی و سادت آفریده 
است زیر امحال میباشد که‌خداونه جز پرای‌سادت و رفاهیت. جهان و نوع بشرا را آفر یده 
باشد و اگر برحسب ظاهر, غیر از این بنظر ما مرسد برای اینست که ما هنوز پمرحله 
کمال نر‌سیده و نتوا نسته‌ایم که از دا نستنیها و اسراد طبیعت بر خورداد شویم و روزی که 
همه چیز دا دانستیم و حجاب جهل بکلی برداشته شد خواهیم دید که همه چیز برای این 
بو جود آمده که عرفه و سمادتمند باشد و نوع بشر هم برای این آفریده شده که برادروار 
با هم زند گی کنند و بوسیله محبت و معاضدت آلام یکدیکر دا تسکین بدهند . 

(مارا) گنت "خوب حال که شما میکوئید که ږوح تول خودتان ملکوتی است و همه 
چیز را میدا ند با میئوا نید باسرار مردم پی ببرید و آیا بگوئیدکه مردم در مغر خودجه 
فکرهیکنند ٩‏ 

با لسامو گفت البته و این کار برای من آسان است . 

مارا گفت اکر انرو ح که شما او را از جسم جدا میکنید همه چیز دا میداند باو 
بگو ید که تمیین کند ساعت من جطور شد و که آنرا دزدیده است ؛ و آیامن آن دامفتود 
کردم یا دیگری اعت دا سرقت رده . 


۹۹ ۱ چلد سوم ژوزف بالسامو 
بالسام و گفت آقا شما ارزش علم راکم میکنید ذیزا از علم میتوان‌استفاد‌هائی‌خیلی 
بزر گتر از این کرد ممهذا هما نطوریکه عمت ذات پاك خداوند.را بوسیله يك کوه و هم 
بك ذره خاك مینوات ثابت کرد منوم عنلمت علم را بوسیله یافتن ساعت شا ثا بت میکنم و 
بشما میگویم که آیا ساعت شما مفتود گردیده یاآن دا بسرقت بردها ند . 
در اینموقم ورودگر یوت صحبت پالسامو و مارا دا قط ع کرد و زن در پان نامه‌ایکه . 
ارا از ری شنم بود آورد و بجراح جوان تقدیم نمود . ` ۱ 


فصل نوی رهشتم 


در بان (مادا) 


۱ آنروز صبح ۹ وقنیکه بالسامو وارد منزل مارا شد چون سبح خیلی زود بود ۰ و 


روشنائی بتدر کافی باطاق نمیتا بید وقتیکه گر یوت دا دید زنی سالخورده در نظرش جلوه 
کرد اما در آنبوقم که گر پوت برای آوددن کاغذ وارد اطاق شد پالسامو مشاهده کرد که 
آن زت پیر نیست بلکه جوان است و شاید بیش از سی وسه یا سی‌دچهار سال از عبرش 
نمیکزرد اما قیافه او قبل از وقت شکسته شده و زرد میباشد وکارهای خسته کننده و سخضت 
دریانی و خانه‌داری در سن سی و چهار سالکی او دا مانئدسا لخورده‌بجلوه در میآورد. 


" گربوت ذنی بود بلند بالا و لاغر, که اگر شنلی غیر اذ دریانی و خا نهد اری‌داشت . 


و هر گاء در محیطی غير از اطاق تنك ومرطوب در بانی خود ذند گی میکرد نه فقططراوت 
جوانی خود دا حفظ مینمود بلکه سال بسال زیباتر میشد زیرا ذنهای باند قامت همینتدد 
که قیاف‌ای منظمو انداه ی بدونه نقص داشته باشند و درهوای آزاد ز ندگی کنند وغدای‌کافی 
و سالم بخودنه بعد از سن بست سالکی . بطور . مرب زیباتر میگردند و بسی ازآنها؛ 
مثل باره‌ای از زنهای بلاد قامت آلمان ددسن سی سالگی آیت حسن میشوند . 

ولی گریوت از سن بانزده سالگی جز اطاق‌های تاريك و تنك در با ذ نی مسکنی نداشت 
د فیر اذ گوشت ت های پخته بازاری ماننه کوشت محفوظ در روده و کله ۳9 و سیر بی 
غذالی نخودده بود. 

گریوت دست‌هالی بلند و لافر داشت که آثار پینه‌های دسته جارو و کارهای سخت 
دیگر در کف دست و شکاف های تأاشی از رخت شوئی در انکشتان او دیده میشد با این 


ومف هر کس استخوان بنه‌ی آن دست دا میدید مشاهده میکرد که روز او برای‌جار و کشی . 


و رخت‌شوگی بوجود نیامده و هر گاه فی‌المثل صاحب دست ها در یك خانواده اشرافی 
ذن د گی میکرد دست‌های مز بود طوری سئید و لطیف مینمو د که میئوانست ما نند شاهز اده 
خانم‌ای بلافصل » عصای سلطنت را بلست بگیرد. 


4۰۸ جلد سوم ژوزف‌باسامو 

آری 8 وضع زندگی اجتماعی ۳ ابنای بشر جنین است که آثار شنل و مقام هر 
کس‌روی قرافه و اندام و . پالاخص دست های او ثبت میشود و طبته و شغل او دا معرفی 
میثما ید . 

ولی چون آن زن , بمناسبت مواریت اجدادی » دوحی بزرگتر از جسم داشت , 
روح او بهتی از جسم وی > در قبال مقتضیات زندگی گر یوت . مقاومت میکرد و مثل 
این بود که گاهی نوری بان جسم از دوح میناید و زمانی چشم های فرو رفته وی با 
روشنائیذکادت دعشق میدرخشید که در اینگونه موارد ( گریوت ) تفریبا ذنی جوان و 
زیا میشد . . 
بالسامو که نظری کنجکاه داشت با دقت آن زن را می‌نگریست و ری ان 
او را ا شغل در با نی و خدمتگاری او منافی میدید و فکر هکرد که صاحب این اندام و 
دست‌ها باید مر تبه‌ای بزر کتر داشت باشد . 
۱ بهرحال ذن وارد شد وباصذائی مانند زن های سالخودده گنت آقای مارا این کاغذ 
شماست‌که کننید برای شما بیاورم ادا گفت منظور من از آمدن شما باینجا کاغذ نبود » 
بلکه میخواستم خود شما دا ببینم . 

زن تعظیم کوچکی کرد و گفت اينك چه فرمایشی دارید . مارا گنت من میخواستم 
راحم به ساعت خود از شما سئوال کنم و 1T‏ آن را پیدا کرد ید زن گنت ۱ دیروذیاعت 
شما ؛ درتمام روز به میخی که معمولا از آن آویزان میکنید آویزان بود وای امروز 
عن ۰ سااعت شما را ندیدم » 

مارا گنت شما اش شتباه می کنید و دیروز ساعت من به میخ آویزان شود ˆ بلکه دد تمام 
رود من آن را درجیب خود داشتم ولی ساعت شش بعد از ظهر چود می‌خواستم بجا ئی 
بروم از ترس‌اینکه مباداآن دا از جیپ من بر بایند ساعت دا ذیرشمعدان گذاشتم. 

زن گنت اگر زیر شمعدان گذاشتید لابد حالا هم در آنجاست زن با حر کتی‌ساده 
و طبیمی بطرف بخاری دیواری که دوشعدان روی آن‌قراد داشت رفت وهردو رابرداشت. 
و گفت آءااين شمعدان های شماست (مارا) گنت من هی‌بینم که اینها شمعدان های من‌هستند 
دلی ساعت من زیر هیچ يك از آن دو نیست . 

زن گفت آ یا جستجو کردید که مبادا درجای دیگر گذاشته باشید ؛ (مارا)گفت بی 
من خوب جستجو کردم ولی ساعت رانیافتم ذن گفت اگر آنرا دراینجا پیدا نکردیدسلوم 
میشودکه گم کرده‌اید (مادا) با تلری تند گنت من بشما میگویم که دیروز قبل از اینکه از 
منزل یرون بروم ساعت دازی‌شممدان گذاشتم . ذن‌گفت اذاین قی‌ارشخصی وارد این‌اطاق 
شده وساعت شما دا برده ذیرااشخاس متعدد وارد این اطاق میشو ند وعده کثبری په ملاقات 
شا میایتد . 

(مارا) زیادتر خشمگین شد و گنت این حرف شمابدون اسای است زیرا از ساعت 


ژوزف بالسامو ۱ جلد سوم ۹ 
شش عصر دیرو ز که من ازاینجا خارح شدم تاامرروز صیح هیچ کس اینجا نیا مد که ساعت مرا 
سرقت کند واز آن‌گذشته این دفعه اول نیست که اشیاء من دزدیده می‌شود واول سرعصای 
نقره مرا دزدیدند و بعد قافق‌نتره مرا بسرقت بردند و آنگاه چاقوی شش‌تیفه وهززار بیشه.۱- 

مرا دبودند وحالاهم ساعت من مفقود شده است ولی من ار ازآنها صرف نظر 
کردم از این یك صرف نظر نمیکنم زیدرا ساعت خود دا خیلی دوست میداشتم وشما را 
مسئول میدانم . 

د گر یوت» گفت lî‏ مگرمن ساعت شما دا‌دزدیدهام ۳ نسبت بون سوعتلن داد بد؟ 
(مارا) گنت بشما گفتم که شمامستول تیه برای اه از خا نه من مواظبت نمی کنید ؛ زن 
گفت آاا گرخانه شما فقط بك کلید داشت و آن‌کید هم نزد من بود من م مول“ بودم ولی 
خانه شما دو کلیددارد «مارا» گفت شما در بان هستید و پاید ازخانه من مواظب‌کنید؟ زن‌گفت 
آقا شما درماء فقط یك « أ کو به من میدهید وا نتظاردادید که من باندازة شش خدمتکار بشما 
خدمت کنم (مادا) گفت من:علاقه ندارم که شما خبلی بمن خدمت کنید اماانتظاد دار که 
ائائه من پسرقت نرود . 

زن گفت درهرصورت من دزد نیستم وهمه میدا نند که دست ودل من پاك است «مارا» 
گفت بااین وصف | گر تایکساعت دیگرساعت من پیدا نشود من این ذن دست ودل پاك را 
به پلیس تملیم خواهم کرد . ذن گفت آیازن نجیب وامین ودرستکاری مثل من دا به پلیس 
تسلیم میکنید؟ «مارا» گفت اینتدر از نجا بت وامافت خود صحیت نکنید ؛ زن گفت بر‌ای جه 
صحبت نکنم؟ مگر ۱۳ ازمن دزدی وخیانت دیده است؟ «هارا» گفت این صحبت‌ها 
فایده ندارد وباید ساعت من پیداشود زن گفت من ازامروزصبح میدا نستم که شما بدون سوت 
نسیت بمن ظنین شده‌اید و بهمین جهت داجم باین موضوع باهمسایه‌ها صحبت کر دم . 

«مارا» گنت من که امروزصبح بشمانگفته بودم سیت پشماظنین هستم با این وعف 
خیلی مایلم بدا نم که همسابه‌ها جه گفتند؛ ژن گفت همایه‌ها گفتنن که اگرشما درسوءظن خود 
یاقی بما نید و بخواهید بدو جهت امن ید بلیس شکایت کنیه پلیس حرف شما رانخواهد 
پذیرفت وازشما دلیل خواهد خواست :..آری ازشما دلبل خواهد خواست که بچه مناسبت 
بمن ظنین. شده‌ابد ؟ 

«بالسافوع با سکو ت گفت وشنود «ماراء وزن در بان دامیغنید دمتوجه بودکه بعد از 


حرف اخیره«مار ا» قددی عقب نشینی کرد وزن گنت وا گرشما نتوانید ثابت‌کنی که من‌ساعت 


۱- درقدیم ددایران مرسوم بود که هنکام مسافرت جعبه‌هائی بنام هزار پيشه که بدو 
(هزاریاجه) خوانده میشد میسأختنه واشیاء شکستنی را درخانه‌های آن جامیتاد ند وهنگام 
مسافرت حتی | گر جمبه ازاسب وقاطر بزمین میافتاد نمی‌شکست بمد‌ها از دوی مجاز چاقو- 
هائی راکه دادای ابزارهای مختلف بود پنام (هز ار پیچه) که همان هز اد بیشه یا (هز اد باجه) 


است خو اند زه ۶ بهمین جهت مااین نام را درا ینجا بکار بر دیم 3 «متر جم» 


' جلدسوم ژوزف بالاعو‎ Gol 
شمارا دزدیده‌ام آ نوقت من "که آ-وووحیلیت یك عمرم دراین محله اذبین رفته ادعای‎ 
. شرف خواهم نمود وبطوری که مالك خانه بمن گفت علیه شما شکایت خواهم کرد‎ 
«مارا» این مرتبه لب‌ها را گزید چون مئوجه شد که ممکن است خطر بز د کی‎ 
برای او تو لید شود زیرا مالك آن عمادت, که در آپادتمای درطبقه موم زند گی میکرد و‎ 
مردی ثروتمند محسوب میگر دید بعلوری که می گفتند درزمان جوانی « گر بوت» ۰ که آن‎ 
بش :دختری زیبا بود؛, آزوی منمنم میگر دید و همین جهت ازوی حمایت مینمود وشهادت‎ 
. مثبت اوبه نفع. دگر یوت» بطو رحتم مارا دا پی‌حق مییکرد‎ 
دیگراینکه «مادا» جوانی‌بود انتلاب ی که رفت و آمد‌های‌اسراد آمیز داشت وچیزهای‎ 
میئوشت دنامه‌هائی دریافت میکرد که آفای «سارتین» دیس پلیس خیلی مایل بودکه از‎ 
مسمون آ نها مطلع شود و بدا ند که دوستان سیاسی اوچه اشخاص هستند و «مادا» نمیخواست‎ 
که موضوع ساعت بهانه‌اکه بدست پلیس بدهد که به خانه اوبیاید و کاغذها و کتابهای اورا‎ 
: وارسی کند وبعد اورا په باستیل بغرستد‎ ۱ 
یمین جهت (مادا) صللاح دانست که دیگراصرارد نکنید ولی بهر نسبت که (مادا) عقب‎ 
نفینی میکرد « گر یوت» باطبع عصبی خود برحمله میافزود تااینکه يا تبهمختملگردید‎ 
. وشروع به فریاد زدن کرد‎ 
دراین موقم دبا لسامو» متوجه شدکه بايد مداخله کنذ وازخثم آن زن بکاهد ولا‎ 
ازحا برخاست ومقاپل آن ذن قرا ر گرفت وه گریوت» که این حر کت غیرمتتظره دا دیه‎ 
چشم‌های خودرا بددید گان «بالسامو» دوخت وه پالسامو» بادوا نگشت خود اشاده‌اي کرد و‎ 
بدون اینکه لب بسخن بگشاید آن زن تحت تأثیر امواج مغناطیسی قرا ر گرفت و عقب رفت‎ 
. وبحر کت قهثرائی ادامه داد تااینکه دوی تخت خواب افتاد‎ 
بعد آزافتادن دوی تختخواب چشم‌های زن دومرتبه بازو بسته شد وقدری دست ها یش‎ 
تکان خورد تاز حر کت اقتاد و(مادا) که آن زنرا می گر يست گفت اھ اة ... وضع‎ 
۱ . این ذن هم مثل مردی است که ددمریشخانه همین حال دا پیدا کرد‎ 
(بالسامو) گفت همینطود است (مادا) گفتآیااو خوابیده ؟ (بالسامو) گفت ساکت‌پاشید‎ 
و.گوش کنید ذیرا| کنون موقمی است‌که تمام تردبدهای شفاراجم به‌وجود روح رقع خواهد‎ 
شد و ناجاد خواهید گردید تصدیق کنید دوح دجود دادد .. اينك این پا کت داکه این ذن‎ 
۱ . آورده وهئوزنگشوده‌اید پردادید‎ 
(ماد!) با کت داین‌داشت ت و بعد (بالسامو) نامه راازدست وی گرفت و بزن گفت که آنا‎ 
زن گفت زه ]فا , (بالسامو) نامه دا پزن نزديك کرد و‎ ٩ میدانید مضمون ین نامه جیست‎ 
. گفت این نامه دابرای (مادا) بخوانید تاانمشمون آن مطلم شود‎ 
.. (دارا) گفت آفااین زن سوادنداردکه بتواند چجیزی بخواند (بالسامو) گفت خوب.‎ 
اينك خودشمایا کت رابکه‌ائیه وآن دابخوانید ولی صدای خودرا بلند نکنید وکلمات را‎ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۹ 
هزور نماگید ودرذهن بخوانید دمطمئن باشید که هر کلمه‌ای که در ذهن شما نقش ببندد از 
دهان اين ذن خارج خواهد شد , ۱ 

(مارا) پا کت دا گشود وشرو ع به‌مرورکاغذ کرد وهر کلمه‌ای که بنظلر ادمیر‌سید بدون 
اینکه صدای خوددا بلندکند, بوسیله (گریوت) باصدای شمرده ومئل کسیکه باسواد است 
ادا میگر دید ومعمون‌کاغة ازاین قرار بود : 

(بقراط عزیزم ‏ (آپل) -۱- موفق‌گردیدکه اولین تا بلوی نقاشی‌خوددا. بمبلغ‌پنجاه 
فرانك یفروش برساند وتسمیم گرفته‌ايم که این پنجاه فرانك دا امشب درمیخانه خیا بان 
سن ژاك بخوريم , آیا توهم شريك ضیافت امشب خواهی بود یا نه - دوست توسداود) 

(بالمامو) که حیزت (مارا) دا دید گنت اينك دیدید که ( گریوت). هم دارای روح 
است و هنگامیکه جسم او خوا نیده روح او پیدار میباشد . 

(مادا) گفت و واقاً (گریوت) روح عجیبی دارد زیرا با اینکه جسم او قاد ېخواندن 
نیست و سواد ندارد روح او کان دا میخواند . (بالسامو) گذت علتش اینست که روح هی 
چیز دا میداند ولی جسم دانای همه جیز نیست و بهمین جهت دفتیکه او بیدار شد وزوح 
که اکنون مجزی از جسم است با جسم توأم شد این ذن قادر بخواندن این کاغذ نیست . 

مارا سکوت کرد ذیرا با اینکه نظریه و قلسقه مادی او این توضیح دا نمیپذیرفت 
نمیتوانست جوابی به (بالمامو) بدهد. ۱ 

بعد (بالسامو) خطاب بزن‌گفت گزیوت ساعت آقای مارا دا چه کسی برده. استازن 
تکان خورد و گفت من نمیدا نم بالسامو گفت شما خوب میدانیذ که ساعت آقای مارا راچه 

کسی بردءو بطود حتم اورا بروذ خواهید داد. زن‌گفت‌که گریوت ساعت آقای مارا دا 


۳-۱ آپل ) که دراین کناب نامش برده شده بدین نام و جود خایجی ندارد و فتط. 
ممکن است که نام ‌مستعاد یکی از نةاشان آتءصی با شدذیا( آیل) نقاش‌معروفبو نا نی که درزمان 
اسکندر کییر دریونان میز يست وعکس اسکندر را کشید بقدری درجهان هنرممروف است که" 
از آن تادیخ تااعروز هیچ نقاشی جرلت نکرده که نام (آپل) - بروذن قاعل را روی‌خود 
بگذارد آپل تا بلوهای نقاشی خودرا درخیابا نها درممرض نظاد؛ مردم میگذاشت وخود در 
فنای تا بلوها پتهان ميشدکه بداند مردم دربار تابلوهای اوجه میگویند تاعیوب آ نها دا 
رفع نماید . روزی یك کناش که مشغول تماشای یکی اذتا بلوهای او بوداذ کفش تصویرایراد 
گرفت و گفت نقاش هنگام تصو یر متو جه . نشده که قالب کفش ازطرف بیرون صاف و زاست د 
اذطرف داخل مقعراست ونقاش روزیمد تابلورا تصحیح‌ کرد . چند روزدیکرهمان کفاش از 
قسمتی دیگر ازتا بلوی (آبل) ایراد گرفت وآ پل از یشت تا بلو فاق و گفت (ای‌کفاش 
"توفقط میتوانی از کةه ش‌انتا دکنی) واین گننه‌ضربا امثل‌شد ودرزبان یونا نی‌ولاتینی متداول . 
گردید . در اینجا نویسنده کاغذ که (مادا ) یعنی یك طبیب را بقراط خوانده دقیق نقاش 
خوددا نیز (آپل) نامیده است ۰ .(مقر جم): 


ورن ۳ جلد سوم ژوزف باشسامو 
تبرذه و آقای مارا بدوت جهت به گر پوت طنین است. ۱ 
(بالسامو) گفت! گر او ساعت آقای مارا دا نبرده پس ارق ساعت آقای مارا کیست؟ 
زن کفت من نمیدانم بالسامو گفت بفرض اینکه گریوت ساعت آقای مادا دا نبرده باشد 
محال است که نداند سارق ساعت کیست زیرا گریوت همه چیز رامیداند. 
(مارا) کفت آقا.شمایبینید که او انکاد میکندوا گرساعت مرا برده باشدشما نخواهید 
توانست که از او اعتراف بگیرید. ۱ 
(بالسامو) گفت عات اینکه وی اعتراف نمیکند برای اینسنکه سئوال من مخالف 
روحیه وطبع اوست همچنانکه ا گر من بيك آدم شریف وبا ءاطفه» درحال خواب (اینگو نه 
خواب) دستود بدهم که یکنثر دا بعتل برساند چون قتل نفس برخلاف روحیه وفطرتاوست 
مقادمت خواهد نمود. 
(بالمامو) اینرا گنت وامواج منناطیسی بیفتری را بطرف ذن فرستاد و گفت ساعت 
آقای مارا داکه سرقت پرده است؛ چرا جواپ نمیدهید؛ ۱ ۱ 
زن‌بخود میبیچید ودست‌هاو پا های او باحر کات عارف تکان میخورد. مثل‌کسانی که 
در حال حملة غش,» بر خود میپیچند اما بالسامو تام قوای ععبی ومختالیسی خود دا دوی 
آن زن متم رکز کرده بود . 5 
(مارا) که دید ذن آنگونه برخود میپیچد گفت او دا بخال خود بگذادید بالسامو 
گفت این عیجان ناشی زاین استکه این ذن‌نمیخواهد.راست‌بگوید دسپس باتسکم از اد 
پرسبد سارق ساعت آقای مارا کیستبزن گنت که ساعت آقای مارا داگر یوت پرداشته‌است. 
(بالسامو) گنت چه موقم ساعت را پرداشت > ذن گفت دیشب قدری بعد از غروب 
آفتاب (بالسامو) گفت در آنه موقم ساعت در کجا بود؛ ذن گفت‌زیر شمعدان. 
بهر نسبت که زن اعتراف میکرد از اضطر اب وحرکات عنیف او کاسته ميشد تا اینکه 
حال عادی دا بیدا نمود و بالسامو پرسید که گریوت بعداز اینکه سامت را برداشت با 
آن چه کرد ؟ 
ازن گفت که آنرا به خیا بان(منژا2) برد باسامو کفت به کدام نقطه از خیابان 
سن ژاك؛زن گفت درخانه‌نمزه»۲۹ «السامو گفت درجه‌طیقه‌زن گفت درطبقًپنجم با لسامو گفت 
گریوت‌در آ نجا ساعت را بکه داد.ذن گفت بيك شا گرد کفاش داد بالساهو گفت‌تام‌اوجیست؟ 
زن گنت اسم او (سیمون) است . 
بالسامو گفت آین‌رد با گریوت جه نسیتی دارد ؛ ذن سکوت کرد بالحامو دست خود 
را بطرف او دراز نمودو گنت ایذمرد جه تسبتی با گریوت دارد ؟ زن گفت سیمون عاشق 
گریوت است . : 
مارا از شنیدن يتحرف بانکی از حیرت بر آورد و بالسامو گفت ساکت باشید و 
بعد اذ آن زن پرسید چه‌کسی به گریوت گفت که ایناعت‌دا بدزدد 4 گریوت کاک 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱۳ 
و گربوت پر حسب تصادفی شمعدان را برداشت وجچشمش ساعت افتاد و در این موقم طمع 
کرد که آنرا پر دار د با لسامو گەت که UT‏ گر یوت از روی احتیاج آ تساعت را دزدید؛ زن 
کشت نه واگر آز روی احتیاج آن دا میدزدیه ساعترا میذروخت در صورتیکه آنرا 


نتفر حت , 

بالسامو گفت پس او ساعترا به (سیمون) داد ؛ زن گفت بلی بسیمون داد و بدزن 
خوابیده شروع بگریه نمود و اشك اذ چشمهایش سر ازير گردید. 

«مارا» با چشمهائی که از فرط حیرت باز شده بود آن‌منظره را میگ یستو با لامو 
گفت آ٤ا‏ اکنون شما بطر زی محسوس دیدید که در وجود اینزن علاوه برجسم چیزدیگری 
هم هست که پدون اینکه مشاجره لفظی کنیم روح میباشد و فردا . شاید اسم دیگری روی _ 
آن بگذار نه دلی ماهیت آن تفییر نمیکند . هلوز من نتوانسته‌ام بتمام اسراد روح بی یرم 
ولی آنچه مسام میباشد وشما هم نمی توانید در آن تردید كنيد اینکه روح وجود دارد . و 
چون شما جوانی هستید که پلاد پرواز میباشید بهتر آن ادت که مطالعه کنید و برمعلومات 
خود بیفرائید و مخصوصا سبت بروُسای خود غرور راکناد بگذادید و با دیده احترام 
آنها دا بنگرید و بدانید که اگر آنها دارای مزیتی نبودند در مجمعیکه اساس ترقی 
هر بوط بلیافت وشخصیت است بمتاه‌ات بالا نمپر سید ند . 

با لسامو بعد اذ این حرفها که مارا را گلگون کرد از اطاق خارج گردید و مارا 
طوری شرمنده بوذکه حتی جواب خدا حافظی (بالسامو) دا نداد . 

بعد از رفن او مارا متوجه شد که گر یوت کماکان خوابیده و از مشاهده آ نزن‌ترسیند 
و قکر کردکه مبادا بمیرد ولی زن یکمرتبه از جابر خاست و دست (مادا) دا گرفتو گفت 
با من پیا ئید. 

مارا گنت کجا بيايم ؛ گریوت گفت او بمن امر میکند که شما را بخیابان ( سن 
ژاك۰) پبرم . 

و بىد مارا پاحیرت و وحشت دیدکه آ رن درحال خواب در را باز کردواز پله‌کان 
فرود آهد و مارا میترسید که مبادا هنگام فرود آمدن از پله‌کان بیفتد و بایا سرش پشکند 
ولی گریوت بدون تزلزل قدمهای خود را روی پله‌کان میگذشت ودقتی با نتهای پلکان‌رسید 
از دالان گذشت و واردخپابان گردید و ما دا باتفاق او میرفت تا ایدکه بخیا بان سن ژاك 
رسیدند و آن زن وارد عمار تی دید و بالا رفت و در طیقه آخر مقابل يك ستو ایستاد 
و در زد و مردی بسن پیست وپنج تاسی سال آمد و دز را گشود و عمینکه چشمش به گر یوت 
افتاد و دید مارا عم بااوست ترسید و عقب رفت . 

مارا تا آن مرد را دید فهمید که گاعی از اوقات او دا در اطاق گر پوت میدیده و 
گریوت مستقیم 3 ف تختخواب رفت و دست خود را زیر ناذبالش‌کرد و ساعتی ازآنجا 


بیرون آورده به مارا تقدیم نمود و | نمر د که اصور مپکرد گریوت دیوانه شده از قرط 


۴ جلد سوم ژوزف بالسامو 
وحشت نمیتوانست جیزی بگویذ . 

در همانموقع که زن دست خود را با ساعت دراز کرد که‌ساعترا به مارا تقدیم کند بر 
خود لرزید ذیرا پیدار شد و جشمهای خود را کشود و وقتي دیدکه درحشور عاشق خود 
ساعترا در دست مارا میکذارد چنان متوحش شدکه فریادی زد و از حال رقت. 

(مادا) که با ساعت خود از اطاق خارح میگردید بخویش گفت ناجار بای تصدیق کرد 


که موضوع وجود روح بکلی دروغ نیست , 


فصل نو دو نم 


روسو و آثار او 


در حالیکه (مادا) و (بالسامو) داجم بوجود یا عدم وجود روح بحث میکردند و 
و مشغول بودند فیلسوفی دیگر در خانه خود نشسته بود و داجم بحادثه‌ای که شب قبل . 
برای او اتفاق افتاد فکر میکرد . 

این فیلسوف که ما او را میشناسیم و همان (دوسو) است در ضمن فکر کردن دو 
کناب را ورق میزد . 

یکی از ایندو کتاب عنوان (امیل)را داشت و کناب‌سیاسی (روسو) همحسوب‌میگردید 
و دیگری دارای عنوان میثاق اجتماع بود و کتاب فلسفی (روسو) محسوب میشد . 

با اینکه (ردسو) آن دو کناب را از حفظ میدانست باز هم ورق میزدو بسی از 
جملات آن را میخواند . 

دد کتاب (امیل) نظرش به جمله‌ای مر بوط بروح و وجدان -۱-افتادو گەت خدایا 
آیا من بودم که این جمله را در این کناب نوشتم و بعد نظرش به حملاتی یعنی‌بر حمله 
به عقّام سلطنت و کلیا و حامعه افتاد و گفت خدایا آیا ابن من بودم که این‌جملات‌را 
در کتاب خویش نوشتم ودر نئیجه مردم آنراخواندند و بجای اینکه املاح شوند باستناد 


N‏ متصود از (و جدان) در اینجا می اخص آن بعنی (مو جودیت روح) است در 
زبان عامه (وجدان)را به معنای نیکی و صفای قاب و غیره تعبیر میکنند ولی اینهامعنای 
مجازی (وجدان) میباشد و معنی واقعی آن (موجودیت روح وشتاساگی آن ) است . 


(متر جم) 


۹۱۹ جلد نوم ژوزف بالسامو 
آین گفتار ها از راء مسنهیم محر ف گردید ند ۳ 

(دوسو) از شدت هیجان از وا پرخاست و در اطاف شروع به قدم زدن کرد و با 
خود کشت من ع#جب مرد ابلهی بودم که در ۳11 خود از زمامدادانی که علیه نو وسن د گان 


و فلاسفه اقدام میکنند بد گوئی کردم در صورتیکه این طایفه مستحقو مستوحب این‌هستاد 
که تنبیه شو ند . ۱ 


آیا خود من که مردی فیلسوف د نویسنده هستم برای دولث و جامعه خطر ندادم؟ 
من تصود میگردم که کلام من بمئز له‌مشعلی است‌که دنیا رأ منور خواهد کر ددر صورتی که 
اکنون می بینم کلام من مشعلی شده که دنا راآتش میز ند . 

من !گر کنتم که طبتات جامعه با یکدیگر برابر فیسنند و هر گاه کفتم که اماس 
این جامعه فاسد است منناورم این بود که عشق و مسادات در دیا بر قرار شود و مردم 
یگدیکر دوست بدارند و از حبث فرمنك دامورمادی پاهم مساوی شوند و همه از عام وهثر 
بر خوردار گردند , 

ولی اکنون این کلمات جنان احساسات کینه‌توزی مر دم راتحر یك کرده وطوریآ نها 
را به‌هیجان در آورده که بجای عشق ومحبت , جنک خانگی بوجود خواهد آمد وجنان 
کفتاری خواهد شد که تمدن را ده رن باعقب خو اهد برد . 

بفرض اینکه فئل ءام وجنگ خانگی شروع نشودروزی خواعد آمدکه پلیی نا گهان 
به‌یکی ازاین مجامع فراماسو نری خواهد دیخت وهر که را درآ نجا هست دستگیر واهد 
کرد و از آ نها خواهد پرسید که پیشوا دمعلم شما کیست ویکی ازآنها و یاجند نفر از نما 
کنا بهای مراازجیب یامئزل خود بیرون خواهندآوردوخواهند گنت پیشو اومعلم ما(روسو) 
است وماهر جه آمو ختیم از او آمسوختيم درصورتیکه من بمردم درس قتلعام و برادر کشی 
نداده بودم , 


. ۱ - در اینجا بی مناسبت نیست که‌تذ کری دا که مترلينك بنویسنه گان داده ذ کر 
کنیم زیرا او بلویسند گان میگوید‌ای کسانی که وام بدست میکیرید و جیزهائی در کتاب 
می نویسیه يا موجودات خیالی را وارد ضحنه زند کی میکنید با هیچ متوجه هتید که 
این نوشته‌ه! و موجودات خیالی شما چه اثری ممکن است‌دد مردم داشته باشد و آیا خود 
شما که آفرید گار این موجودات خیالی هستید و آنها دا اینکو نه شریر د بدطینت بوجود 
میآودید می توانید شبی با آنها که مخلوقات شما هستند بس بریه خواهید گنت که آنها 
موجوداتی خیالی هستند و "لوشت داستخوان ندارند ولی غافل از این عیباشیه که اثر آ نها 
در مر‌دم خیلی بیش از این اسئکه گوشت و استخوان داشنه باشند . در اینجا هم (روسو) 
دد مقابل کناب (اعیل) خود که قهرمان آن‌يك «وجوه خیالی است پشیمان میشود که‌چرا 
آن مطالب دا پر زبان آودده است . 

(مقر جم) 


ژوزی با اسامو جاك بوم 4۱¥ 


نا گهان (ترز) وارد اطاق شه وناهاررا آورد ودرا نموقع (روسو) یکی از کنا بهای 
خودموسوم به (تفکرات شخصی که تا کید میکند) را میخواند و (ترز) سینی محتوی 
تاهاررا روی میز گذاشت و گفت ا ... حال شما ودرا درآئینه نگاه میکنید ؟ 


(روسو) پاحیرت گفت خود را ا نگاه میکنم 1 (ترز) گفت بلی ب رای انشتگه 
کتاب‌های خودرا می‌خوا نید که خویشر | تحسین کنید . 

(روسو) گنت دترز» مرا بحال خودیگذادمن حوصله ندارم که شوخی کنم و بخندم . 

«ترز» گفت داستی این نویسند گان جتدرم‌کبر واذخوددانی هسئند ۰۱۶ . وقتیکه 
هن خودرا درآ ينه کا میکئم شمامیگو ید که دن 2 جلف واخود خواه می‌بأشم و لی شما 
وقتی که کتاب‌های خودرا میخوانیدکه نوشته‌های آنرا تسین کنید خودخواه نیستیه ؟ 

(روسو) مشغول خوردن ناهادشد و( ترذ) هم بخوردت مشغول گردید ولی بازخم‌زبان 
همچنان فیلسوف پیر را میا زرد وجون (دوسو) جراب میداد (ترز) گفت من میدا نم که‌شما 
بازدرفکر زنهاسئید و بازفکر میکنید کا بی باویسید که هیچ دخترجوانی جرآت نکن د که 
آترابخواند زیرا شما در کتا بوای خود خیلی وقاحت دارید ولی روزی خواهد آمد که اين 
کنابهای شما بدست جلاد در خرمن اتش سوخته خواهد شد ؟ 

فیلسوف سأالخورده اذاین حرف ارز بد زیرا او همواده بم داشت که مبادا روژی 
کا ای اورا محکوم نا بودی نما بند ومیادا روزی داد وا سا :سور کلیسا تا حسکم محو 
کتاب‌های وی را صادر نماید 

(ردسو) گفت (تر) تواشتراه میکتی؛ و ا گر من کتابی بنویسم طوری خواهم وشت 
که تمام مردان وزنان ازخواندن ان لذت پیر ند من کتابی خواحم نوست که وسبله سعادت 
جوامم بشر کی رافراهم ۹۳ تدوت اینکه يك قطر و حون بر ذمین بچکد ... من در کتاب 


- نام حعیتی داد گاه سا و ر کلیتا (داد گاه انگشت) است واین داد گاه در دوازده 
فرت قبل یوجودآمد وعلت اپنکه اسم آنرا (داد گاه آنگشت) گذاشتند این بودکه اعضای 
این داد گاه انگشت روی سطور وکلمات نامناس کنا بهای مخالف میل کلیسا میگذاشتنه و 
آنها رامر‌دود میکردند وهر کنابیکه ازطرف (داد ۰۱ انگشت) محکوم میشد جزو کتب نالا 
بثمار میاعد همیبایست‌که ازبین برود. یکی اذعوارد تادیخی صدودحکم ازطرف (دادگاه 
نگشت) زما نی استکه گالیله منجم مروف اتا لیائی کتابی داجم بحر کت زمین پدودخود, 
وپدور آ فتاب نوشت» (داد گاه انگشت) کتاب اور امحکوم بنا بودی‌کرد وا کر کالیاه در کیسا 
تو به واستغفار تمینمود وی دابجرم اینکه مرتداست زنده در آتش »یسوا نید ئد امر وزهم که 
نیمه دوم قرن بیستم میباشد درواتیکان (دربار پاپ) درروم , ددادگاه انگشت» وجوددارد 
منتها نام آن دا (عجمم | نگشت) گذاشتها ند دمنوزهم این عیثّت پیضی اذ کتاب‌ها دامحکوم 
پذا بودی میکند دلی امرروز. بر خلاف گذشته , حکم (مجمم انگشت) وسیاه وضما نت اجری 
ندادد . (مثر جم) 


۹۸ ۱ جلد سوم ژوزف بالمامو . 
جدیه خود که اذصبح تا بحال طرح آن رامیریزم نعان e‏ ب بدونا تقلات 
وخونریزی بك جامعه دااصلاح کنند وساوات دابرقر اد نمایند .۰ . انتلاب باید از 
من برد وهر گز نوع اسان راگ انتلاب رآنبینه ۰ 
(ترز) ظروف غذا داجمم ميکر د که صدای دربلند شد ودفت ودررا گشود و یبد از 
چند لحظه بر گذت و گفت شخصی آمده و میخواده شما را ملاقات‌کنه و او دا باطاق 
پذیرائی و 
۳ (روسو) گفت اين شخص کیست؟ (قرڌ) گفت یکی ازرجال در باری است ى 
ایا اسم اورا تهر سید عا ؟ 1 
(ترز) گنت چرا ... او آقای (کوان‌بی) است (ردسو) گنت آم...آقای (کوان‌یی) 
که دردستگاه ولیمهد کارمیکند ایئجا | مده است 1 
(ترز) گفت بلی ومن تصورمیکنم که جوانی حوب وباادي است ( روسو ) بساسر عت 
نتلری به آئبنه انداخت وموی عاریه خودرا مرتب کرد وپطرف اطاق بذیرائی رفت و بصدای 
در آقای «کوان‌بی» که مبل ارذان قیمت اطاق دامینگرست روی خودرا بر گرداند و گفت 
آقای «ردسو» من مفتخرم که خدمت شما رسیدم . 
این جمله باادب ومتانت اداشد ودروسو» نظری به لب اس خوش دوخ ات وقدنگ و 
قیافه هظبوع «کوان‌بی» انداخت ای ۱ 
آقای (کوان‌یی) یکی ازجوانان ذیبا وشيك پوش دربار بشما میآمد و گولی که 
لباسهای قغنك آن عصر راکه البسه ما درقبال آنها براستی بدون جلوه است برای او 
بوجودآورده بودند.. 
آقای «کوان‌بی» یك ددنکوت اذماهوت آلوبالوگی پوشیده بود که سر آستین آن‌تود 
داشت ودوطرف ردنکوت را به‌رهنای جهارانگشت ملیله دوزی کر ده بود ند . 
تورهای ردنکوت زرد نار نجی ودستمال گردن ( کوان‌بی) دجوراب و گل‌های کفش‌او 
بر زرد نأدنجی دود ومنگوله وة ششیرش وا نیز بهمان ریگ انتخاب کرده سود که 
جور بآأشد ۰ ۱ 
دروسو» که ماننه هر آدم زیبایسند , ازذیاگی » درهرجاو نزد هر کس. خوشش میا مد 
با تحسین قامت آقای «؟ وأنیی» رامینگر یست و بعد ازاینکه هر دو نهستنه «روسو» گفت î‏ 
من ازدیدن شما بسیار خرسند شدم . 
میباشم وعلت اینکه اینجا آمدم این است‌که ازطرف والاحضرت ملکه کوجك حامل بیاعی 
«روسو» سرفرود آورد و(ترز) که دراطاق دیگر بود گوش را به شکاف فیما بین دو لنکه 
درچسبانید, که بفهمد آن جوان زیبا وثيك‌پوش چهد‌کاری باشوهرش دارد . : 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۹۹ 

(کوان‌یی) گفت چند دوذقبل اعلیحضرت همایونی میهمان والاحطر تین ملکه کوچك 
وولیعهد بودند وشام را درتریانون صرف نمودند وبعد ازشام , اعلیحضرت نسبت به‌قطمات 
موسیقی شماا یراز علاقه کردند و بسی از آنها را خواندند والاحضرت «ملکه کوچك» دقنی 
خیلی علاقه دارندکه همواره موجبات نشاط وسر گرمی اعلیحضرت دافراهم نمایند چون 
دیدند که اعلیحضرت بتطمات موسیةی شما علافه دار ند عزم کرد ند که یکی آزاو براه‌ای.۱- 
فکامی شمارا درمالون تا ترسلطنتی تریانون نمایش بدهند . 

«روسوء باژس ‌فرودآورد ۰ بهمین جهت من ازطرف والاحضرت‌ملکه 
کوجكث آمده‌ام که ازشما درخواست کنم که . 

(روسو) نکذاشت که آن جوان حرف ۳ تمام کند و گنت آقا لزوه‌ی نداردکه 
من موافقت کنم که یکی از اوپراهای فعاهی مرا نمایش پدهند زیرا این اوپراها وقطعات 
موسیقی من " دراختیار تآتری است که آن دانمایش میدهد وا گر شما بادتیست های آن 
تا ترمراجعه نماگید آنها باکمال میل حاضر خواهند بود که درحضوراعلیحضرت ودربار ۰ 
هر بك ازاو براهای مرا که اعلیحضرت مايل باشند نمایش بد هد . 

دکوان یی گفت آقا, اجازه بدهید بگو یم که‌والاحشرت ملکه كوجك 7م اقا 
شما را میداننه و خوب هم نها دا میخوانند , 

روسو بیششر از دفعات گذشته سر را فرود آورد وآفای کوان‌یی گفت: 

جون يك عده از خا نم‌ها وآقایان درہار ,علاقه بموسپقی دارند وجون بسی از آ نها 
خوب مینواذند د میخوانند . و نظر باینکه والاحضرت ملکه کوجك میخواهند اعلیحضرت 
را بوسیله نه‌ایش یکی‌اذاو براهای‌فکاهی شما » کاملا برسر نشاط بیاود ند لذاتصمیم گر فتها ند 
که اوپر ای قکاهی شم بوسیله آقایان 3 خانم‌های در پاری دمەر شض نمایش گذاشته شود و 
والاحضرتین ماکه كوجك و ولیهد نیز در صحنه نمایش ۰ هر یك نقشی دا بر عهده 
خواهند گرفت ۰ ۱ 

روسو این دفید از جابرخاست و تعظیم کرد و کات ۳ 1 براستی برای من افتخار 
بز د کین است که و الاحضر تین ملکه کوجك 3 و (رمود خود ایفای نفقش او پرای مرا بر عهده 
بگیر ند و از شما خواهشمندم که تشکرات صمیمی مرا به پیشگاهد الاحضر تین تقدیم کنید. 

( کوان یی ) گفت آقا عرض من تمام نهد د من هنوز مننلود اصلی خود دا 
نگفته ام . 

(روسو) گفت پفرمائید( کوان‌یی) گفت لازم بذ گر ثیست که آ د تیست‌هائی که او پرای 

شما رابمعرض نمایش میگذاد ند همه جزو خانمهاو ردجال درجه اول مملکت هستند اما تج په 


۱- (اویرا) عبادت از نه‌اش نامه‌ایست که قسمت های مختلف آن موزون و دادای 
آهنگی باشد وهمواره بامو سیئی بمعرض نمایش گذاشته مشود و کامی بين اشعار و آهنك‌ها, 
مکالماتی هم بین آرتیست‌ها ردو بدل میگردد . (متر جم) 


+ جلدسوم ژوزف بالمامو 
نداد ند د ناشی میباشند و باید شما آنها دا داهنمائی کنید و نواقص آنها را بادآ وری 
نماگید تا اینکه نمایش این اویرا » در خودتماشاچی عالی مقامی مثل اعلیحضرت‌همایونی 
و مصتف بزدگی مثل شما باش . 

یکمر تبه دیگر روسو از جا پر خاست و ظیم کرد ونشست کوان بی گنت بهمین‌جوت 
والاحضرت ملکه دوچك آزشما خواهش کر دها ند که به تریانون بیائید و هشگامیکه | رتیست 
ها برای آخرین می تبه تمررین میکنند درتمر ین نهائی حضود بهم برسانید و موارد ضنف و 
نقص را بگوئید ؟ 

(دوسو) با تمجب زیاد گفتآیا من به (تریانون) بیایم ٩‏ 

(کوان‌یی) که از این تىجب حیرت کرده بودگفت آقا مگر آمدن شما په( ترا نون) 
اشکال دارد . 

روسو گفت آقای کنت‌دو( کوان‌یی) شما جوانی باءعرفت و نکته سنج و عمیق‌هستیدو 
مثطغانه بگوبید که آ یا هیچ مناسبت داردآدمی مثل‌من که فیلوف دمردود و مطر ودمحافل 
عالیه هتم پدر بار بیایم و مرده مرا مسخره‌کننه یی در درباد مورد مسخره و مفحکه 
داقع شوم . 

( کوان‌یبی) گفت آقای روسو درهر عصر و زمان , ابلهان و کوته فکرانی بودند که 
نمیتواستند به نبوغ بزرگان پی‌ببررند و بهمین جهت آنها , در نظرشان ؛ موجودانی 
عجیب جلوه میکردند لذا آنها دا تحثیر مینمودند ولی مزادان نف از آن ابلهان گمنام 
مردند و نام آن نوابغ در جهان جاوید شد و شما نباید بتصود اینکه دیگران شما را 
مورد مضحکه قسرار خواهند داد آز عزم خود منصرف شوید دیگی اینکه شما از طرف 
والاحضرت ملکه کوجك برای آمدن به (تریانون) دعوت»بشوید ولذا هیچکس‌جر گت نخواهد 
کرد که فا رز مروت رھ و مات ادت رار نشف : 
(دوسو ) گفت بدیهی است ( کوان‌بی) گفت باقی میما ند موضوع کنا بهای شیا و چون شما .در 
کتابهای خود , بدر پار نظر خوبی نداشته‌ایه فکر میکنید خوب نیست که بدرباد بروید ' 
ولی وقتیکه والاحضرت ملکه کوچك از شما دعوت میکند که بدرباد بروبه دیگر حضودشما 
در در پار عیب ندارد خاصه انکه شما درکتا بای خود هر گز نسبت به خانمهای در باری 
اظهاد بیمهری نکرده‌اید . 

(روسو) گفت آقا آخر من مردی گوشه نشین و منفرد و بدبخت عستم و وجود من 
در درباد , پدون مناسبت » و وشع ثیئی » در غیر مأ وضعله است زیرا وقتی من درآ نجا 
حاضرشدم‌حرفی تدادم که‌بز نم و چیزی ندارم که بیان کنم و گوٹه ندینی و اندوه فطری‌من: 
مناسبنی با شکوه و تشاط درباد نخواهد داشت . 
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(کوان‌یی) گفت آقای دوسو ؛ من از اینحرفها حیرت میکنم چون مثل این است که 
شما ببت بشخصیت خود تردید دارید و حال آنکه‌شما کسی هستید که کتاب (نوول‌علو ئیز) 
و (میثاق اجتماع) را نوشته اید و جکونه ممکن است کسیکه این کتابها دا نوشته نتواند 
با نداذه ها که هیچ نمیدا نیم و جاهل محش هستیم در محثلی صحبت کند . 

(روسو) گنت آقا با ایئوصف بر ایمن‌غیر ممکن‌است كدر در بار حصور بهمرسانم. .. 

۰ (کوان‌بی) گفت آقا , سلاطین حاضر نیستند قبول‌کنند که جیزی غیر مم‌کن باشد و 

آنها همه دیز را ممکن ممد| نذف ۰ ۱ 

(روسو) گنت آقا , صریحاً عرض میکنم که من‌از خانه خود خادج نمیشوم وبدد بار 
نمیروم (کوان‌بی) گنت ةا ۰ قددیهماحظه‌مر| بکنید ذیر! من پوالاحضرت ملکه کوچك 
گفتم که شا دعوت ایشا نرا خواهید بذیرفت و محال است که دعوت يك چئین خانم بز د گی 
را که امروز اولین شاهزاده خانم قرانسه است رد نمائید و اکنون چگونه میئواتم بادست 
خالی و شرمنده بددپاد مراجعت کنم و گزارش عدم موفقیت خود را به والاحضرت بدهم 
بنا بر این اذ شما خواهش میکنم که اگر دعوت شاه و ملکه کوچك دا نمیپذیرید بخاطر 
من » یمنی‌شخهیکه خواننده وفادار آثار شما میباشد و برای شما قائل په عظمت و احترام 
است این دعوت را قبول کنید . 

(روسو) کفت آفا باور کنید که من خیلی تحت تأثیر شخصیت و ادب و ثيك نفسی‌شما 
قرار گرفته ام (کوان‌یی) گفت بنا ہر این موافقت میکنید که بدر باد ببائید +(روسو) گفت 
نه آقا آمدن بدرباد برای من امکان ندارد چون مزاج من علیلو ضعیف است و من نمیتوانم 
مسافرت کنم . 

(کوان‌یی) گنت آفا اذ اینجا تا (تریانون) راهی نیس که شما دفتن بآنجا دا ك 
مسافرت میدا نید . 

(رونو) گفت البته برای اسب های نیرومند دربادی این داه خیلی‌کوتاه است دلی 
برای پاهای ضعیف و علیل من یك راه طولانی محسوب میشود . 

(کوان‌بی) گفت آا ء تمام اسپهاوکالسکه های در باری در اخثیار شماست و شما هر 
کدام دا که بخواهید در دستری شما ميکذاريم و بعلاده والاحضرت ملکه کوچك دستور 
داده| ند که در تریا نون اطافی‌برای توقف شما آماده کنند چون والاحضرت اطلام دار ند که 
شما نمیتوانید بعد از تمرین نهائی هنگام شب اذ (تربانون) بیادیس م-راجمت نسائید و 
والا حشرت ولیعهد درحضور تمام دربادیها گفتندکه بعد از این , آن اطاق‌پنام شما نامیده 
خواهد شد و آنرا باشخاصی که به (تریانون) میایند نشان خواهند داد . 


اینهمه | پراز ملاطفت (روسو) دا ملوب کرد و (ترز) که پشت در تمام اینحرفهارا 
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مشنید چنان ندای حیرت بر آوردکه ( کوان‌بی)شنید و (دوسو) گشت من اچارم که این 
دعوت‌دا بپذیرم ذیرا طودی‌مورد حمله‌قرار گرفته‌ام که هر گز اینگونه‌بمن حمله نمیکردند. 

(کوان‌بی) گفت آفا » هبچکس نمیتواند بوسیله علم شما را مغلوب کند اما ميتو نند 
بوسیّله احساسات شما را مجذوب نماید زیرا قلب پاك شماتحت تا ثیر قراد میگیرد واينك 
اجازه بدهیدکه از طرف خودم از اینکه دعوت در باد دا بذیرفته‌اید از شما سیاسکزاری 
" نمایم و البته جبزهاگیکه دالاحضرت بشما خواهند گت می بوط بخودایظان خواهد بودگو 
اینکه اگ من بودم و از طرف والاحضرت دعوت میشدم مین از يك جنین ذن جوان و 
زیبا و والانژزاد سپاسگزادی میکردم. 

(روسو) تبسم کرد و گفت آخرشماجوان هستید اما من پیرم د پیران درازای‌شکستگی 
و سالخورد گی اینمزیت دا دارند که ناچار نیستند از ذنهای جوان تشک کنند ولی البته 
والاحضرت ملکه کوچك مستثنی است ذیرا ملکه کوجك است . 

( کوان‌بی) گفت اینك بفرمائید که در چه ساعتی از پاریس حر کت میکنید که برای 
شما کالسکه بغر ستيم یا خود هن بيا يم وشما را بدر پاد ببرم . 

(روسو) گفت آقای کلت دو (کوانبی) من دعوت والاحضرت دا قبول کردم والبته 
پدر بار خواهم رفت‌ولی اجازه بدهیدکه من با وسایلی که خوددادم به (تریا نون) بروم. 

(کوانیی) گفت آقا من میدا تم که کوچکتر از این هستم که وارد کننده ومیرف شما 
در در بار باشم» ذیر! کسیکه دارای نام بزد گی ا اسم شما ست احتیاجی بوارد کننده و 
معرف نداردو همه او را میشناسندبا این وصف اجازه بدهید که من در خدمت شما بام 
۱ (دوسو) گفت آقا من میدا نم که شخصیت شما در در بار خیلی بزر گتر ازشخصیت من 
در هر نقطه از کره اك است و لی‌من علاقه دادم که آسرده خاطر باشم و آسودگی من هم 
مستلزم اینستکه بدون کالسکه در باری وباوسائل خودم به تریانون بروم اينك بکوید که 
من درحه ساعتی با ین آ نجا باشم؟ 

(کوان‌یی) گنت تمرین نهائی ساعت شش بعدازظهر شروع میشود(روسو) گفت یسیاد 
خوب ومن قبل از ساعت شش خود را به‌تریانون خواهم دسا نید . 

( کوانبی) گفت من‌خیلی ميل دارم که بدا ام شما باجه‌وسیله خود را با تجامیر سا نید 
(روسو)دویای خود را نشان داد و گفت وسیله مسافرت من این اها است 

(کوان‌یی) گفت آفا از اینجا تا تریانون برای مردی که بخواهد پیاده داه پیماگی 
کند خیلی داه است وشما !گی این داءدا پیاده طی‌کنید بعد از ورود پآ تجا خمته خواهید 
شد وحون جلسه تمی‌ین‌هم طولانی خواهد بود ممن است که شب دجار ضعف بثو ید . 

(روسو) گنت برای این که پیاده به ترپا نون نزوم از کالسکه عمومی که مثل پاد و 
پاران و آفتاب در دسترس همه هست وعمه از آن استفاده میکنند استفاده خواهم کرد. 

(کوانی) کت اه آفا ایا نامیهواهیه پادلیضات موم به ار بان )ای 
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(ردسو) کت بلی آقا و نیمکت‌های دلیجان عمومی که برای شما خیلی ناداحت است 
برای من مانند دوشك‌هائی است که پراز پرهای قو باشد. 

(کوان‌بی) در مقابل این فلسفه سر فرود آورد و پعداز (روسو) خدا حافظی کرد و 
روسو تا پله‌کان او دا بدرقه نمود و (کوان‌بی) بعد از خروج از عمارت سوار کالسکه خود 
شد ورفت. 

همینکه (روسو) ازبدرقه میهمان فراغت حاصل کرد ووارد اطاق شد (ترز) زوجه‌اش 


وارد اطاق‌گردید و(روسو) از قیافه او دانست که باز میخواهد اورا اذمت‌کند. 


فصل بکصدم 


لباس (روسو) براق ر فتن بدر بار 


(روسو) که متوجه بود تعهد سنگین و خته کننده‌ای کر ده بمد از ورود (ترز) گفت 
ا ذمیدانم مردم از جان من چه میخواهند و جرا مرا بحال خود نمیگذار ند در 
صو رتیه هن ۳ هیچکسی کار ندارم ومردم را بحال خود گذاشتهام. 

(ترز) گفت دروغ میگو ید وشما خیلی خوشحال هسئید که بدر باد میروید این حرف 
دا مير نید که خوشحالی خود دابرود ندهید. 

(روسو) گفت اشتباء میکنید ومن از دفتن بدرباد خوشحال نیستم (ترز) گفت البته 
طبع راحتی طلب شما مایل نیست‌که خود دا بزحمت بیندازد با این دصف در باطن خیلی 
خوشحال هتید که میئوانید آهنك های خود دا که از صبح تا شام اینجا میز نید و کسی 
نمی‌شنود بگوش‌شاه برس نید. 

روسو از شنیدن این حرف معذب‌شد , چون زوجه‌اش خوب بفکر باطنی اه پی‌برده 
بود و با اینکه روسو میل نداشت زحمت مسافرت به تریانون دا بر خود همواد کندخوشحال 
بودکه آهنك های خود را بکوش ناه و ولیهد و درباریان میرساند ذیرا هر هثرمن‌ی 
از تفان دادن هنر خود و جلوه گری آثار خویش » خوثش میآید . 

اما به (ترذ) گفت شما اشتباه میکنید ۰ ذیرا دفتن نزد شاه برای من مز بت ارد کن 
يست زیرامن خود رادرحامعه پالاترازقاء هيدا نم چون .شاه بر حسب تصادف بر تخت سلطنت 
نفسته و من به نیروی‌کار خود باینجا دسیده‌ام که شاه میخواهد آهنك های مرا بشنودا گر 
شاه از بطن يك ملکه بوجود نمیامد شاه نمیشد و جلوس او روی تخت , ناشی اذ یکی‌اذ 
حوادث طبیعت است در صورتیکه شخعیت من , مرهون ذحمت وسعی من میباشد. 

(ترز) که وقتی شروع باذیت‌کردن روسو میکرد » ول کن نود گنت اکر سار تین 
دیس پلیی اینحرف را از شما بشنود بطود قطم در باستیل با یکی دیگر از زندانهای 
دولئی شما را محبوس خواهد کرد . 
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روسو گفت سارتین یك ظالم است که در خدمت ظالم دیگر میباشد و گاحی از اوقات 
برای خود شیرینی " بیشتر بمردم ظلم میکند و نظریه او درباده من , دلیل پرنفی يا 
اثبات نطریه خود من نمیثود و من هم نمیتوانم با او دربيفتم برای اینکه اسان نمیتواند 
فتط بوسیله آستعداد علمی.و هثری با ظالمین در بیفنه و البته اگر او مرا بز ندان‌بیندازد 
دشمنان من خوشحال خواهند شد. 

(ترز) گفت اگر شما اینتدر مردم آذاد نبودید واگر بدون جهت باین و آن <مله 
نمیکردید اینومه دشمن نداشتید ... نگاه کنید در این مملکت ( ولتر ) جز دوست کسی 
را ندارد . ۱ 

روسو تبسم معنی داری کرد که يك کثاب معثی در .آن نهعته بود و کفت راست است و 
همه دوست ولتر هستئد . 

ترز گفت ولتر نه فقط دوستان ذیاد دارد بلکه او یك اصیل زاده محسوب دیشود و 
دارای کاخ و کالسکه میباشد و شخصی مانند بادشاه پروی دوست اوست د تمام این مزایا را 
باهثر خود پدست آورده و بقددی شخمیت دارد که وقتی بدریاد میرود مثل این میباشد که 
وارد خانه خود میشود وبهمین جهت بیم تداردکه بدرباد برود و برای نرفتن بدبار, ده 
نوع کو تمیث راشف ذیر! ییا کوک در جا مسب لیست ‏ 

(روسو) گنت من هم از وفتن بدرباد بیم ندارم و اگر بانجا بروم در آنجا , مثل 
خانه خود هستم ولی از دفتن با تجا نثفرت دارم چون میدانم آنجا مکان باشکوهی است‌که 
شکوه و تجمل آن اذراه سرقت بدست‌آمده است . 

ترز باحیرت دنفرت گفت این چه‌حرفی است . چگونه لوکس و تجمل دربار از 
راه سرقت بدست که است . روسو گت طلا و جواهر تجملی که در دربار فرانسه وجود 
دارد پزور اذ مردم گرفته شده و مال مسروق است و این طلا وجواهر و وسائل تجمل‌با ید 
بین مردمی که وسیله ذند گی ندادند تقسیم شود و من چون از این‌قدمت مستحطر هستم با 
ميل بدر بار نمیروم بلکه از روی اکراه‌قدم بدرباد فرانده میگذارم ۲ 

ترزگفت من تصدیق میکنم که مردم بايد وسیله زند گی داشته باشند ولی پادشاه » دد 
مملکت خود صاحب اختیار است . 

روسو پا رك تبسم عدار دیگن گفت و من هم پلودی که میبینید. از او اطاعت 
میکنم و بدرباد میروم ترذ گفت این اطاعت شما ناشی از ترس است و از دوی عنیده و 
صمیمیت نیست ذیرا شما خود میگوئید که‌از دفتن بدر پادنفرت دارید و با این وصف‌با نجا 
میروید ولذا محتق میباش د که هیثر سید امک اینکه بگوئیم که ظطاهر سازی 7 

روسو گنت من از هیچ جیز نمیثرسم ترز گنت اگر از هیچ چیز نمیترسید صف 
حرفمائی دا که هم اکنون پمن زدید بشاه بز ید . 


روسو گنت !گر من تصمیم بگیرم که این حر فها را پشاه بز نم حتماً خواهم‌زد. 
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(ترذ) با تعجب وتحتیر گفت آیا شما این حرفها را بشاه خواهید زد ؟ روسو گفت 
پلی ومگر من تا کنون مکرر جت ت و :هور خود را آشکاد نکرده‌ام. 

(ترز) گفت شما بقدری ترسو هتید که جر گت نمیکنید يك قطمه گوشت ت دا از دهان 
یك گر به بگیرید که مبادا بشما جنك بزند دبا این جبن فطری»جطور خواهید توانست‌دد 
وسط يك عده از اصیلزاد گان که همه شمشیر واسلحه دیگر دأرند اینحرفها دا بشاه بگوئید 
ته ...من خوب شما را میشنأسم وبقدری حوب میشناسم که مادر شما اینطود بروحیه شما 
وقوف نداشته است .. شما هما کنون صورت خود دا میثراشید وبعد لباش قهوه‌ای دنك خود 
را که دکمه‌های سفید نقرهء‌ای دارد از اشکاف بیردن میآورید وبا دقت هر جه تمامتر لباس 
مییوشید ودسته‌ال گردن خود را مقایل آئینه بگردن می‌بیچید و جوداب ابر یشمی خود دا 
با کشهای نو با میکنید وسوار کالسکه کرایه میشویدو بدر بار میرویدکه آنجا بین خانمهای 
قشنت خود دا" بجلوه در آور ید وعمینکه از در پار مراجعت کر دید میبینید که عاشق شده‌ایدو 
فردا پشت میز خود مینشینید و بباد مشوقه چیز میئویسید و آ» میکشید و کاغذ دا پاقطرات 
اشكث خودمرطوب میذمأگید؟ 

(روسو) گفت اشتباه میکنید وا گر من بدرباد میروم برای این است‌که اذ بسی‌اصراد 
کرد ند نتوانستم جواب منفی بدهم وتو خود دیدی که این جوان چقدد پمن‌اصراد نمودتا 
مرا راضی‌کرد. از آن گذشته من از کسانی هستم‌که مخالف با برتری بعضی از اشخاص در 
جامعه نمیباشم وعتیده دارم که در يك جامعه منظم ومتمدن, باید زمامدادانی باشند که‌طبعاً 
بر افراد دیگر برتری دادند ولذ! از لحاظ اصول,مخالف برتری شاه نسبت بسایر مردم 
یسم ولی میگویم که تباید دستر نج مردم وسیله تجمل وعیش وعشرت در بار قزانسه شود و 
ددعین حال که برتری یك زمامداد دا سبت بسایر افراد قبول میکنم کسی نیستم که مذل 
در باریها گرد تملق وجا بلو‌ی بگردم واگر شما دیدید که من چا پلوسی کردم سق‌داد ید که 
برا مورد مذمت قراد بدهید لیکن من مانند یکفرد آذاد, که بحقوق حیاتی خود آشنااست 
پدر پارمیروم ‏ 

(ترز) با تمعخر گفت وحال که مانند یکثرد آزذاد پدرپار میروید لاید لباس قهوه‌ای 
ر نك اسرد را نمییوشید؛ 

(روسو) گنت بهیچوجه. ترز کنت آیا موی عاریه نوی خوددا بر صر نمیگذارید ؟ 
روسو گفت نه من هما نطوریکه به نآتر میروم بدر بار هم خواهم رۈت اعم از اینکه شاه و 
در بار يها ازمن خوششان بیاید يأ نه 

(ترز)گفت اگر لباس نورا نپوشید حتماً دیش خود را خواهید تراشید ؛ روسو گفت 
عن همینطور که هستم بدرباد هیروم وهیچ‌چیز خود دا تفییر نمیدهم. 

(ترز) باصدای پلئه خندیدو روسو برای اینکه مجبور په شنیدن آن خنده نشود 


باطأق دیگر دفتو بيز که حمجنان مپخواست که روسو را اذیت‌کند لباس نووپیر اهن سفیدو 
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دستمال گردن وجور ایو کنش او را آورد وروی تختخواب و صندلی مقأبل چشم روسو 
گذاشت ولی روسو اعتنائی بلباس فوی‌خود نکر دوتر ز گفت جرا لباس خوددا نمیپوشید زیرا 
پوشیدن‌لباس برای دفتن‌بدر بار خیلی‌وقت‌میخواهد واگر اکنون نیوشید نمیتوانید در ساعت 
معین در در بار باشید. 
(روسو) گفت (ترز): من بشما گفتم که باهمین لباس بدر باد میروم چون این لباسی 
است که من هرروذ در بردارم ومردم مرا با همین لباس میبینند وجون شاه‌هم فردی ازافراد 
اين مملکت» مثل من است: لزوه‌ی ندارد که برای دفتن نزد او,لباس خود داتغییر بذهم . 
(ترد) برای اینکه روسو را واداد بتغییر لباس بکند گنت لجا جت را کذار بگذاریدو 
لبای خود را عوض کنید تیم شما هم برای تراشیدن صورت حاضر است ودر صورتیکه 
مایل نباشید خود صورت دا پتراشید ممکن است که من پفرستم سلمانی بیاید ودیش شما 
رایتراشد. 
(روسو) گفت من دیش خود دا نمیثراثم وفقط قدری همین لباس را که در بردادم 
ماهوت پاك کن میز نم و کنش معمولی خود دا مییوشم زیرا با کفش داحتی نمیتوان اذمنزل 
خارج شلد ۰ 
(ترز) با خود گفت با واقعاً اینتدراراده‌داردکه بدون تغییر لیای بدرپار یرود . 
یبد با احنهای لهه ای پوتبله ر دت ورای با لحن یره وگاهی الین 
اندرزو اینکه وی نباید در در بار خفیف شود اورا وآدار کرد که لباس خود را عوض نماید 
ولی (روسو) در متابل تمام آن حرفها مقاومت کرد ذیرا (ترذ) دا میغناخت و میدانست 
ببحض اینکه لباس خود راعوس کند (ترز) اورا مورد مسخره قرارخواهد داد و دیسر 
هم مسخره دا قطع نخو آهد کرد ولذا مصمم شد که پاجدیت مقاومت نماید . 
(ترز) که مایوس شد با دقت (روسو) را مینگریست که وقتی ادنظر بآئیه انداختاه 
. را مسخره کند چون میدانست که (روسو) هروفت که میخواهد ازخانه خادج شود نظری‌به 
آگینه میا نداژد که یا اباس او تمیز هست یانه ؟ 
اما (دوسو) که میدانست (ترز) در انتظاد جیست با ئینه بشت کرد و مشغول پوشیدن 
کش خود گردید و هنگامیکه بند کنشهای خود دا می بست چیزهای برجسته وناطلوبی 
راکه بایه دردر باربشاه پکوید اژخاطرمیکنرانیه وحتی یکی دوجمله از آن مطالب دا بر 
زبان آورد ومیا ندیشیدکه لابد شاه ازشنیدن مطالب من خوشش تخواهد آمد . 
قبل ازخروج از خانه > (ترز) منل دفات دیگردستهال (روسو) را آورد و اودستمال 
را در جیب خود نهاد و براه افتاد . 
( ترذ ) گفت : این قدر لجاجت نکنید زیرا ۳ آین لباس حوب نوست که به در بار 


شاه بروید ؛ 


(روسو) جواب داد خدا حافظ ! (ترز) گفت با این لبای شما مثل لات ها عستید و 
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دردرپارمورد تحقیرهمه قرار خواهید گرفت (روسو) گفت مواظب باشید که درغیاب م نآ تش 
بکتابها وکاغذهای من نزديك نشود وآنگاه از پلعان فرودآمد و بمحص اینکه وارد خیابان 
گردید گر فتار گل‌ولای خیابان شد وتا آنجا که مقدور بود سعی کزد که كەش های اد گلی 
نشود تا اینکه به خیابان (شانزه لیزء) دسید .. 

در آن موقع دلیجان های عمومی که مسافرین دا ازپاریس به (ودسای) و (تریانون) 
میبردند در ( شانزه ليزه ) توقف میکرد و (دوسو) سواریکی از آنها شد و راه دربار را 


پیش گرفت . 


فصل تکصد د یکم 


در تریانون 

(روسو) راه فیما بین پاریس و (تر یاتون) دابوسیله دلیجان عمومی و باتناق چند نس 
مسافر که یکی از آ نها سر باز ودیگری کشیش وسومی بکمردکاسب بود طی‌کرد وساعت 1 
ونیم بعد ازظهر به (تریا نون) وسید . ۱ 

در آن ماعت مردان وزنان درباری در ( تریانون ) مجتمم گردیده بودند و مقدعات 
( تمرین نهائی ) دا فراهم میکردند تا شاه بیاید . اما کسی منتظر(روسو) نبود : گرچه 
چند نفر میدانستند که (دوسو) باید بیاید وناظر بررتمرین نهائی (اوپرا) باشد اما هیچکس 
علاقه بدیدار او نداشت وأگریکی دو تفر هم علاقیند بودند ؛ تمایل آنها بدیدارروسو, برای 
ریت بك مرد بزرك نبود؛ بلکه هما نطوری که در آن دوده » زنانومردان در باری‌جانوران 
نادر , مثل طوطی و میمون دا میخواستند ببینند د بهمین جهت از آنها در کاخهای خود 
تکاهداری عیکر دند , همانگونه نیزمیخواستند این جا نور عجیب را که بنام فیسوف‌خوانده 
مدشو د مشاهده کنند . 

(روسو) وقتبکه وارد (تریانون) شد دید که حاجب او دا شناخت ذیرا (کوان بی) 
دستورداده بود که ([روسو) را بشنأسند وبمحض آینکه وارد شد اورا مطلم نمایند . 

همین که باو خبر دادند که ( روسو ) آمد وی با سرعت خود را په ( روسو ) 
رسانید و با احترام او دا پذیرفت اما وقتی که نتار به وضع او انداخت حیرت کرد ذیرا 
(روسو) براش‌مسافرت دردلیجان خالآلود بود وریش نتراشيدة اوزیادتر برای( کوان‌یی) 
تولید تعجب نمود . 

(رونو) از نگاه‌های دقیق ( کوآن‌یی) معذب شد چون ميدأ نست که وی اذحتارت‌لیاس 
> ووضم ظاهری او تعجب کرده است و وقتی بطالاد نزديك شد بیشتر معذب گردید زیرا 
چشمش بعده زیادی ازخا نمها و آقان بالباسهای فاخروجواهر افتاد . ومثل این بودکه‌خانم 
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ها و آقایان پاآن البسه فا خرور تکار نك » درآن طالار مجلل بمنزلة گلها می‌هستند که در يك 
سبد با شکوه قرار گرفته‌انه . 

(روسو) دیع سا اذاینجمت ناراحت شد که خود ادذوق زییادوستی داشت وازافراد 
واشیاء فدنگ بدون توجه بتجمل آنها خوشش می‌آمد ومتأسف بودکه چرا او" بادافتن 
ونیله : باید باآ توش د »دوا ای پاشکوه حاضرشود . ۱ 

«کوان‌یی» که همچذان سمت راء‌نمائی (روسو) دابهده گرفته بود اورابمکان هیثت 
ار کستر برد وتواز ند گان در آنجانشته انثظار آمدن روسو) رامیکشیدند. در آ نجا«روسوه 
نفسی براحتی کشید چون متوجه شد که دروسط هیئت ار کسثر کسی متوجه او نخواهد شدو. 
مجبود نیست که درطالار باشد وباین و آن معر فی شود و بامردم صحیت نما.د , 

تمرین نهائی شرو ع شده‌بود و(ماریآنتوانت) بالیای آدتیستی خودروی عحنها نقظار 
آمدں عاشق خودرامیکشود و«کوان‌بی» هم بعد ازایذکه (روسو) را بمحل «یئت ار کستر 
رسانیه رفت که لياس خودرا عوس کند وادهم در تمرین نهاگی شر کت نماید . 

دراینه‌وقع درطالارزه‌زمه شد و «روسوء که ءتوجه مدخل طالار گردید دید شاه با 

ملاژمین خود ورود نمود وتمام سرها درمقا بل او خم گردید. شاه تبسم میکرد ومعلوم بود 
که پرسر حالو یا نشاط است درو بروی صحنه روی مسندی که برای او آماده کرده, بود ندنشست 
و نوه بزر گي اوو لیمهد درطرف‌داست وی و نوهء‌دیگرش کنت(داراتوا) درطرف چپ او نشستند 
وسپس پاشاره شاه دیگران دوی تا بوده‌ها.۱- جلوس کردند . ۱ 

شاه گنت بر ای چه شرود ع بتمر پن نمیکنيد . مادیآ نئوانت جالبای آدتیستی ازردی 
صحنه جواپ داد اعلیحذیتا, آرتیست‌های دیگی‌هنوز اباس نیوشیده| ند و مامنتظی آنها 
هستیم . شاه گفت ممکن بود که بالباس عادی تمرین کنید ملکه کوجك گفت اءلیحض تاه‌نظور . 
مااین بودکه آدتیست‌ها همتی لباس پپوشند تااثر نورجر اغها روی البسه و تزیینات صحله 
معلوم شود . 

شاه گفت باشماست وچون هنوز تمرین شروع نشده خوب است قدری گردش کنيم . 

لوئی پا نزدهم ايرا گفت وبر خاست وبا بر خاستن اودیگران هم ب ند شدند وشاه در 
طالار مجاور بگردش در آمد و چند لحظه ہیں طالاد خالی کر دید زیرا شاه ار طالاد 
خارج شده بود ۰ 


۱- تا بوره عبارت ازصندلیهای کوچکی بودکه ارتفاع آن اذنیم متر تجاوز نمیکرد 
وروی آن مخمل یااطلی میکشیدند واین صندلیها پختی نداشت وخلاسه عبارت ازچه.ار- 
پایه‌ای بودکه باطرافت ساخته میعد ولی مانمي‌توانيم که نام آنها دا چهارپابه یکذاديم . 
مر‌حوم محمدطاهر میرزااسکندری متر جم اولیه کتا بها یآ لکا ندردوماهم چون نمی‌توانست 
این کامه راچهارپایه ترجمه کند ناچار بهمان نام فرانسوی (تابوره) در کتا پها ی آلکساندد. 


دوما آورده است , 


«متر جم» 


ژوزق بالسامو جلد سوم ۹۳۱ 

«روسو»درجایگاه هیدّت‌ار کسش : را خودرا تنها دید ومثالم گر دید تألم اواز 
این جمت بود که فکرمیکرد بعد ازاینکه وارد درپارشد سفوف دربارها مفابل اوشکافته 
خواهد گر دید ومردها وز نها بیش ازسکنه یادیی برای دبدار او کنجکاری بخرج .4خواهند 
داد وتمام چشمها بسوی اومتوجه خواهد بود وتمام محبت‌ها برمحوروی وتا لیفات دآثارش 
دور خواهد زد وازاین طرف و آنطرف » صداهای آست‌ای خواهد شید که خ.واهند گفت 
این است (دوسو)ی معروف » این است فیلسوف بز ر گه اجتماعی ما واینست مولف کتاب 
(میثاق اجتماع) . 

ولی از( کوانیی) که اورا وارد کرد گذشته حتی‌يك نةرهم توجهی بوک نکرد وکوئی 
او وارد در پار تشه ,یا اصلا وجود ندارد . 

این بودکه نزد وجدان خود دای شد که بدون عوض کردن لباس بآن مجمع‌آمد. 

است چون اگر لباس خود را عوض میکرد و خود دا برای حضور در يك مجلس بزرك, 
مناسب آن مجمم میکرد بشتر متا لم و متاثر میگردیده ولی در آن موقع میوانست بخود 
بگویه اگی این ها پمن اعتناء نکردند من هم بآ نها اعتباء نکردم و پالباس عادی خودد ` 
مثل اینکه برای خرید نان وارد دکان نانوائی میشوم وارد اینجا شدم . 

نا گهان افسری باو نزديك شد و گفت آیاآةای دوسوشما حستبد ؛ روسو گفت ۳ 
افسر گفت والاحضرت ملکه کوچك میل دادند که شمارا یبند روسو برامنمائی افس مز یود . 
نزد ملکه کوجك رفت با احترام سر‌فرود و هنکامی که‌تنظیم میکردد در دل‌میگفت 
این احترامی که من باین خانم میگذادم برای این میباشد که او يك ذن است نه يك 
شاهز اده خانم . ماریآنثوانت بمحض اینکه روسو دا دیده دوسه قدم پاستقبال او آعد و 
بدون آینکه توجهی بوضم لباس او نماید با محبت او را پذیرفت و گفت علت اینکه من 
بشما ذحمت دادم این بود که میخواستم از راهنمائی‌های شما استفاده کنم و بعد جتدصفحه 
از او پرای روسو را که مر بوط بخود او ؛ یعنی نقش او در تاتر بود بروسو تڅان داد و 
گەت در اینجا, مصراع آخر دا اگی اینطور بخوانم پهتر است با آن و 

روسو با ادب » توضیح مفصلی به ملکه کوجك داد و ملکه کوچك ماننه شاگردی 
که بادقت درس استاد دا بخاطر میسپارداظهارت روسو دا بخاطر میسپرد و روسو آزمحبت 
و احترام مادی آنتوانت طوری شادمان شد که ییاعتئاٹی دیگران دا فراموش کرد و باخود 
گنت بگذاد که دیگران نسبت به من بدون اعتناء باشند ذیرا بزد گترین دعالی متام ترین 
شاهزاده خانم فرانسه‌یمن احترام. میگذارد. ۱ 

هنگاهی که ماری آنتوانت با (ددسو) مشنول صحبت بود شاه مثل همیثه با صدای 
زیاد سر دسید و همین که جذمش بروسو افتاد از مشاهدة آن مرد عجیب + خیلی بیش از 
(کوان یی) متحیر شد برای اینکه کوان‌یی روسورا میشناخت ولی شاه نمیدانست این مرد 


کیست که‌عروسش اینگونه گرم با اوصحبت میکند . 


rr‏ جلدسوم ژوزف بالسامو 

نطرهای عمیق وحیرت آمیز و شاهانه لوئی پانزدهم و پرتو چشم عائی که هر کز 
متابل هیچ موجود بشری شمیف نشده بود اثری شگرف در روسو کرد . روسو که مردی 
بود آزاد , در مقابل نظرهای تحقیر آمیزشاه طوری ناداحت شد که گو یاو رارویآتش 
گداشته‌آند و کیاب میکنند. 

(ماری[ نتوانت) که متوجه شد مشاهده دوسو در شاه و مشاهده شاه در روسو » چه 
اثری‌ کزد: گفت اعلیحضرتا آا اجازه میثرمائید که مصنف ادپرای خودمان دا بحضور 
شاها نه معرفی کنم ؟ ۱ 

شاه قد.ی در حافظه خود جستحو کرد که بفومد مصنف اوپرای ءروس او چه کسی 
مییاشد ولی چیزی بخاطر نیاورد و (ماری آنتوانت) گفت اعلیحضرتا ایغان آقای زان 
ژاك روسو هستند و اوپرائی که امشب در بیشگاه ملوکانه نمایش داده میشود از ثألیفات 
ایشان است ؛ شاه نثلری به موی عادیه فر نخورده و ریش بلند وردنکوت‌پر از چين و 
جروك روسو و دستمال گردن «ستعمل او انداخت و بالحنی که از فرط پرودث بخ ای 
مثطقه قطبی را بخاطر حاضرین میآوردگفت آه ... آقای روسو این آقاست... آقای‌دوسو 
بشما سلام‌میکنم -۱- 

(روسو) با احترام س‌فرود آوردو شاءدقتی دید که گردن افراغته بزر گترین‌فیلموف 
اجتماعی و نویسنده مملکت او دربرابرش خم‌شد قدری نظریه خود را در باره روسو تعدیل 
کرد ولی نمیتوانست چشم از موی عاریه فر نخورده و دیش باند وردنکوت اطو نخورده 
او بردارد و درحالیکه موی عادیه و ریش و لبای او دا مینگریست گفت آقای روسو 
شما آهنك‌های دیبا ئی تصنیف کرده‌اید و من اذ این آهنك و اشمارآن خوشم میا ید. 

روسو که مقابل معأینه های دفیتی که شاه از لماس او هیکرد نمیتوانست حرف 
بزند باز سرفرود آورد و تمام چیزهائی که در خان خود تهیه کرده بودکه هنگام‌مواجهه 
با ما لكالرقات ظالم فرانسه باو بگوید بکای از خاطرش رفت‌وشاه باصدائی کر یه وبی نمك 
شروع به خواندن یکی از آهنك‌های روسو باین معمون کرد:, 

(اگر از عاق شھر۔ من گوش شذوا داشتم - میتوانستم بسهولت - تو را رها کنم و 
معشوفه‌های دیگر بگیرم) . ۱ 


٩‏ جمله فرانسوی (بشما سلام میکنم) همان جمله (سلام علیکم) ماست و ما ازذ کر 
جماه سلام علیکم در اینجا اذ این جهت پرهیز کردیم که‌مبادا تر جمه تقیل و بی موردجاوه 
نماید در ضمن بی فایده نیست که بدانیم در مغرب زمین آنهائی که مقامی بزرك دارند 
همواره در ادای سلام سبت بز پردستان پیشدست هستند أمروز عم روسای بزرك دول البته 
در غیر از مواقم دسمی درسلام کردن بزیر دستان مقدم‌ميشوند واین دسم رسند‌یده ایست که 
خیلی به نفع بز ر گان تمام میشود و محبت آنها را در قاب زیردستان جا میدهد . 


(مثر جم) _ 


ژوزف بالسامو جادسوم ۳۳ 

شاه وقتی از خواندن این چهار «صراع فادغ شدگذت آقای رومو؛ هم شر خوبی 
سرودهآید و هم هك حوبی تصئیف کر ده‌ا ید ۵ 

روسو برای سوهین مرتبه سرفرود آورد و ماری آ نتوانت گفت‌آقای روسوعتیدهشما 
در باده من چیست ؟..آیا من میتوانم اشعار و آهنگهای شما راخوب بخوانم؛ 

(دوسو) چون دید متکلم (ماریآ تتوانت) است بصدا در آمد و گفت والاحضرتا . تا 
آن انداذه که من تا پحال استلباط کرده‌ام والاحضرت صدای خوبی دارید . 

ولی شاه با شرو ع يك شعر دیگر صحبت روسو و عروسش را قطم کرد و با همان 
مدای گر به و بدون اینکه مقید برعایت دقیق آهنك بشود جنین خواند: 

در کلبه‌تاريك‌من -همواده بدبختی‌های عجقیخ ھت بادو آفتاب و سرماوزحمتت 
رفتای همیشگی من هستند) : 

اعلیحضرت لوئی پا نز دهم آواز بسیار بدی داشت اماملکه کوجك و درباریهااینطور 
نشان میدادند که از آواز شاه خیلی لذت میب ند و فقط روسو بود که ميدأ ست چهوضم 
و قیافه‌ای بخود بگیرد از يك طرف در باطن , خوشش میآمدکه شاه اشار او دا بخاطر 
دارد و از طرف دیگر متاثر بود که چرا شاه آعنك‌های زیبای او دابکلی مسخ شبکفت: 

شاه نظری به عروس خود انداخت و جون او را درلبای کولت یعنی دوشیزه‌ای که 
در اویرانتش معشوقه دابازی میکند -۱- دید جنین خواند : 

(ا ی کو لت‌ای دخترجوپان - اگرمرادوست بدادی و بیا ی در کلبه کو انز ند گی کنی- 
دیگر غصه‌ای نخواهم داشت) . 

و بعد خعلاب پروسو گنت آقای روسو آیا راست است که شماکاهی از اوقات لباس 
ادمنی‌هارا مییوشید ؟ 

روسو از این سئوال غير منتناره و عجیب 7ا بنا گوش سرخ شد و شاه شعر دیگری 
را باین مضمون نمود : 

(آه که افراد عامی - ازعشق چیزی نمی‌فهمند -آنها نمیدانند که عشق -جه لذت۔ 
ها و محرومیتها دارد.) ۱ 

و بعد خطاب بروسو گفت آفا آیا منزل شما کما کان در هما نجاست؟ 

روسو کوشید که زیان را در دهان حر کت بدعد و جیزی بگوید ولی نتوانست و با 
اشاره سر و تعظیم جواب مثبت داد و شاه بەد از خوائدن ده بیت دیگر گفت آفای روسو ء 
شنیده ام که روابط شما و (ولثر) خوب نیست آبا این حفیتت دارد ٩‏ 


مت یکی ازاوپراهای روسو که مر بوط به #شق بك ادر 3 ك د تر جوپان عيبا شد 


همین است کهآ لکا ندر دوما 6 در این فعل از آن باد »یکند در این اویرا جو پان‌عاشق 


موسوم به کولن ودوشیزه جوران وەعشوقە موسوم به کو لت میباشه ۴۳ سایر آد تیست‌های‌او پرا ۰ 


همه پسرآن و دختران جوپان سید (مثر جم) 


۹۳۴ جلد سوم ژوزف‌بالاهو 
تا آن موقم (دوسو) نمیتوا نست حرف بز ند ولی بعد از این سئوال رنه ازروی‌او 
پرید وشاه بدون اینکه متوجه تفییر حال وق بیچاره شود و در حالیکه ۳۳ شر از 
(روسو) را میخواند دورشد. ۱ 
(ای‌دخترها ہیا گید فصل بهاررسید و گلها شکفته شد ,. ای دخترها پیائیں-تاز بر کلها 
برقص مشغول شویم.) : 
همه رفتند وحتی ماری آنتوانت هم بزای اینکه ببیند کی ارئیستها تا تین کرد ند 
رفت و(روسو) تنها ما ند و خواست که بجای اول پینی مکان هیثّث ار کسثر بر گردد اما در 
راهرو بدوزن دمرد بر خورد کرد وآ نها بقدری باشکوه بودند که گوئی راعرو از تور و 
جواهر وروبان و گل‌بر شده است. 
زن جامه‌ای از تور در برداشت که شش دامن آن یکی روی دیکری‌قراد گرفته: بود 
وتمام بیکرش از الماس میدر خشید وروی سراز تزیینات متداول در آن زماب.يك گلستان 
پوجود آورده بود. 
واما آن مرد,جوانی در عنفوان شباب بنظر میرسید وبا ملاقه وحرادت باذن‌مزبور 
- صحبت عیکرد وزن از صحبتهای او میخندید و باوتبسم مینمود . 
(روسو) تواست که آن زن را بشناسد وفهمید که خانم لا کناس دوبادی اسټوچون 
عادت طبیمی(ددسو) این بود که هروقت‌جیزی توجه اورا جلب میکرد دیگر باطر اف‌توجه 
نمیله‌ود ده تماشای آن زن مشذول شد شد بدون اینکه متوجه مرد جوان باشد . ۱ 
دو باری بمحض اینکه تىا دید گفت پناه برخدا ... مرد جوان‌کفت شماداجه 
میشود؟ دوبادی گنت این آقا؛ (دوسو) است‌مرد جوان که کنت (دادتوا) و برادر و لیعهد بود 
خنده کنان گفت آیا همان روسوی معروف دا میگوئید؟ دو بار یک گفت بلی عا لی‌جناب. 
کنت (دارتوا) گفت آه ... شما آقای روسو هتید ؛ آقای روسو حال شما جطور 
است؟ :, ما خوشوقنيم که امشب اد آهنگهای موسیقی شما استفاده خواهيم‌نه‌ود.: 
این‌جملات باخنده دفهقهه‌ایراد شدو (روسو) که میخواست راهی‌بیدا کند وعبور نماید 
" وقتی حمایل مخصوص شامزادگان پلافصل را روی سینه آن جوان‌دید گفت عالی جناب از 
لطف شما عتشکر م . 
دو باری گفت‌بلی ما امقب آهنگهای قشنگی دا خواهیم شنید زیر مطابق بافکر پلند 
وروحية عالی‌مصثف آن میباشد. 
۱ (ددسو) خواست جوابی به دو باری بدهد اما کنت (دارتوا) همچنان باخنده بده باری 
گفت راسنی,چرا امشب لباس نمی‌پوشید ومثل ماروی‌صحئه حاضر نمیشوید؟ دوباری گفت 
من خوددا پیمقدادتر از این عیبینم که باشر کتدر این (اوبرا)۰آهنگهای يك‌چنین مصنف 
عا ی مقأمی! خر اب کنم . 
(روسو) با وجو تفر تیکه سابقاً از دوباری داشت شت در معا بل زیبائی خیره کننده و 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۹۳۵ 
مخصوصاً خوش آمد گوگی او احسای کردکه تسلیم شده است زک (دارتوا) گنت آقای 
روسو, آمشب من نتش (کولن) دا بازی میکنم وشما باید این نقش دا بمن پیاموزید. ۱ 
دو باری گفت ولی جر ات نمیکنم که از آقای (روسو )در خواست کنم که نش( کو لت) 
را بمن بیاموزد. ۰ 
اھ ا ان ی ادا که مش کرای ضمن ادای این چ,لهشخصیت 
۲ وجوانی وزیبائی دود را a‏ ج فیلسوف سالخورده ر کید ۳ 
کنت (داد توا ) گفت برای چا جرگت نمیکنیداز آقای (روسو) این تقاضا را بکنید؟ 


دوباری باغمژه مخصوص بخود ودر حالیکه خود را بتصنم کوچك 2 بود گنت برای 
اینکه آقای روسو آذمن بدش میاید. 
( کنت‌دارتوا) گفت جگو نه همکن‌است که کدی از شما بدش بیاید؟ دوباری گفت‌مگن 
نمیبینید که آقای(رودو) از من بتش میا ید؛ کلت (دارتوا) گفت‌که آقای روسو ات و با 
ذو قس از این است که از يك جنیرن زن زییائی بدش ہیا بد. 
در اینم‌وقع بېن کنت(دارتوا) ددیواد غکافی‌پیدا شد که (روسو) توانست خود دا از 
آنجا خارح‌نماید و بىد آه تسلائی کشید ولی هنوز چندفدم برنداشته بودکه با دو نفردیگر 
مصاأد ف‌شدود ید یکی از آ نها پور وذیگری جوان‌است وآنکه جو آن‌میباشد حما بل‌شاهزادگان ۱ 
پلافصل را روی سینه دارد و آنکه پیر است لباسی سرخ دنك پوشیده وبا وقار و متانت 
پنظر میرسد . 
کنت (دارتوا) دقتی دید که فیلموف فرار کرد بانك زد آقای (روسو)... 
روسو . ...من بهمه خواهم گفت که شما از کنتس دو باری فرار کر دید ولی‌هیچ؟ 
مرا نجواهد بذیرفت ۰ 
این حرف را آندو نفن که در سر راء روسوبودند شنيدند و کنت (دادتوا) باقهمعه 
با نها گفت برادر جان .ای (ددنو) را نگهدار و نگذار برود. ای (وو گوبون) 
شا هم او را نگاه دارید و نگذارید فرار کند . 
آنوقت(دوسو) فهمید که آندو نفر که مقابل او قرار گرقتها ند یکی برادر دیگر 
دلیعهد یینی کنت دو (پروونس) و دیگری مر بی و معلم ا شاه ینی (وو گویون) 


` میباشد . 


۰۰ کفت دو پروونی جلوی (روسو)دا گرفت و بالحن معمولی خود که حا کی ازخود 
ستائی بود گفت آفاي روسو حالشما چطور اشت ؛ (روسو) سر فرود آورد و گفت عالی 
جناب , از لطف شما متشکرم . 

۱ کنت دو (پروونس) پالحن پادشاهی که میخواهد بیاغبان خود ابراز مرحمت نماید 
گفت آقای روسو » من اذ دیدار شما داخی هستم .یکمرنبه دیک (روشو) سرفرود آودد 
و در دل گفت تا کی باید این تعارفات مبئذل و بی نمك راشنبد . 


۳۶ جلدسوم ژوزف بالسامو 
شاهزاده جوان گفت آةای (روسو)من ترجمه (تانیت) شمارا خوانده‌ام ۷ . 

. (روسو) گفت‌ازتوجه عالی جناب نسبت پاین ترجمه متشکرم کنت (دوپروونس) گت 
آقای رودو ... آیا اطلاع دارید که ترجمه‌تاسیت کاری دشواد است ؛ (دوسو) گنت عالسی 
جناب من این موضوع را در مدمه تر جمه خود ذکر کرده‌ام. 

شاهراده جوان گفت بلی و شما در آن مقدمه گفته‌اید که بز بان لاتینی که(تاصیت 
کنابهای خود را بآن زبان نوشته زياد و قوف ندارید ؛ 

(روسو) گفت درست است عالی جناب , د من‌ددذبان لاتینی تملط ندارم .شاهراده 
جوان گفت پس برای چه تاسیت راتر‌جمه کردید ؟ ۱ 

(روسو) دنت عالیجناب, من کتاب (تامیت) را برای‌ورزش در فن‌تر جمه ,ومطالمة 
زیانلانینی ترجمه کردم . شاهراده جوان گفت ولی‌دد این ترجمه‌س تکب اشتباهات‌چندی 
شده‌اید و «ثل شما جمله لاتیفی (امیر اطوریا- بره‌وی تات)را(يك نطق متین‌وموجز) نر جمه 
کرده‌اید . 

(رومو )قدری ددذهن خود جستجو کرد که پبیند آیا واقعاً جنین جیزی در آن 
ترجمه بوده یا نه ء وشاهزاده جوان ؛ مثل یك دانشمند مشرق دمینی که اشتباهی درسواد 
یکی اذآیات کتاب آسمانی پیدا کرده باشد بالحنی مقرون به توبیخ گنت بلی این جمله 
در آنجا واقع شده که یکی از سردادان برای سرباذان خود نطق میکند . 

(روسو) که نتوانست جیزی بخاطی بیاورد گنت منظود عا لیجناب جیست ؛ شاهزاده 
جوان گنت (امیراطودیا- بره‌وی‌تات )بر خلاف استنباطشما این معنی دا میدهد(پامتانت 
و شخصیت يك امپراطور) با ( بامتانت و شخصیت يك سرداد بزر گف) ۳ 


بعد روی خود را بطرف ميلم خود کرد و گنت آقای (وو گویون) آبااینطورثیست؟ 


۱- (تاسیت) که در سال پنجاه و پنجم بعد از میلاد در ولایت (اومبری) از ولایات 
قدیم ایتالیا و در ماحل رود ممروف (تیبی) متولد گردید یکی اذ مودخین پررك باستانی 
است د متأنفانه 7 هيچيك از ی او بز بان فارسی ترجمه نشده‌ژیرا در مملکت ماعامه 
ناس توجهی بکتابهای عالی که جز و کتب جاویه جهان است ندادند و خواس همآن 
کتابها دا در متن اصلی میخوانندکتایهای (اسیت) «مه‌قا بل‌توجه و خواندنی ومفید است و 
توا دور کتابهای او موسوم به (تادیخ)وهکذا دوده کتاپوای او بنام (وضم زندگی 
ژرمن‌ها) از بهترین کنب زیبای قدیم میباشد زیرا علاوه‌برسيك جالت توجه او. این مودخ 
سعی داشنه توارپخ خود دا با استناد بمدارك پنویسد . این مورخ و نویسند؛بزرك در سال 
یکصد و بیست بعد از میلاد قوت کرد . ۰ 

(هتی جم). 


ژوزف بالسامو جلدسوم AY‏ 
(وو گویون) افت بلی ع لیجناب . همینطوراست . 


(دوسو) ا , تداد وشاهزاده جوان گفت . آقای روسوء این اشتباه انطر فآدمی 
ميل شم خیلی عیب است ولی اشتباه شم آمثحصر بومین یکی تدست ۰ ۰ 
ر نگ ازروی يلوف سا لخورده بر بد زیرا ۱ آ نوا میک خ ودرا شاخ هت ودا نشمند 


۱ ميدأ نند ۳ دفنی خطظای علمی وادبی خودرا ازدهان دیگران میشنو ند سيار تا می شو ند ۰ 


شاهزاده جوان گفت درجای دیگر وهنگامیکه میخواهند ازژنی موسوم به (سجینا) 
تمویری تهیه نمایند وذکل اورابکشند تاسیت میگوید (جیئوسرمون) و شمااین دوکلمه را 
اینطود تر جمه کرده‌اید (بخو بی حرف میزد) 

(روسو) گفت عا لیجذاب » مگر این تر جمه صحیح نیست ؟ شاهزاده جوان گفت نه و 
مقصود(تاسبت) این بوده‌که بکویدکه (سریم حرف میزد) وشماً صرعت را نای خوبی 


گرفته‌اید .. ۰ . آقای (وو گربون) آیاابنطود نیست 1 


ا بلی عا لیجناب همینطوداست . 

شاهز اد جوان که میخواست بیش اذپیش معلومات خوددا برخ (دوسو) بکشد گفت 
درجای دیگر از کتاب, (تاسیت) چنین میگوید : 

( دیلاتا ولوپ تاس - دی‌سی مولاتالو خور ياکونك تاکو؛و - ادامپیری دکودام " 
کوه‌بوزی‌تا) ۱ 

وشمااین سه جمله دااینملور ترجمه گرده‌اید : (اواستفاده اژتجمل وعدرت دا بموقع . 
دیگری مو کول کرد و با جدیت برای تجدید اختخارات‌کشود امیر اطودی همه دا قرین 
حيرت نمود) ۲ 

(روسو) گفت عا لیجناب مگراین ترجمه ددست نیست شاهزاده جوان گفت ته برای 


اینکه شما او لا سه‌جمله( تاسیت) رامیدل بيك فر از کرده‌اید درصورتیکه مییاست مثل‌مو لف؛ 


این معنی راددسه جمله بیاورید و گرچه با آوددن فعل( کرد) بعد ازکلمه مو کول » در وسط 
فرّاز؛ یك جمله بوجود آورده‌اید ولی حرف (واو) که بعد از کلمه (کرد) آمده جمله اول 
رایجملهدوم وصل میکند ومجموع آذر|پسورت يك‌فراز ددمیادورد . 

ا نبا مفهو م گفته (تأسیت) درتر جمه شماطوری دیگر بیان شده دیا (ت-اسیت) مورخ 


دومی که این جمله راراج جع به(اوتون) ۱۰- اءپراطور دوم میگویسد نمیخواست تذ کر بدهد 


۱- ماد کوس - سیلویوی . اوتون - ازامپراطودان متروف روم :ودکه درتال 


۰ شصت وله بعد آژمیلاد بر حسب تصویس‌طبقه اشراف بر لوادت صلطنّت نذست جون در آن‌موقع 


دروو دوطبعّه متمایز و جودداشتند یکی طبقه اشراف موسوم به(ادباب) ودیگری طبته‌عامه 


"موسوم به(احل خاك) يا بقول امنود( کخاوردان) و(ویته لیوس) امیر اطود سایق که ہر سب 


یقیه په‌پاددفی در صئسه بعف , 


۹۳۸ جلدسوم ژوزف بالساه‌و 
که امپرآطود مز پور اذتجمل وعشرت صرفنظر کرد بلکه میخواست بگوید که وی تجمل و 
عذرت خودرا م وف تجدید افتخارات روم نود یعنی طوری زندگی کرد که امیراطوری 
روم حثی اذ تجمل وعشرت اوبر ای تجدید افتخارات خویش استفاده میکرد واین گفته با 
آنچه شما تر جمه کرده‌ا ید خیلی فرق دارد... آقای (وو گویون) آا | منطو ر نیست ٩‏ 
(وو گویون) گفت پلی عا لیجناب . همینطاوراست . 
(روسو) که از فرط خجلت عرق میربخت سردا پائین انداخت وشاهزاده جوانه پس 
از قدری‌تامل, که درط ی آن:دوسو امیدوار ژد که توبیخ شاهز اده و خجلت او تمام‌شده, گفت: 
آقای (روسو) من احسای میکنم که شما در فأسنه بیش از زبان لاتینی دست داد ید ؟ 
«روسوه سر فرود آورد شاهز اده جوان گفت ولی‌کتاب (امیل) شيايك کثاب خطر نا است؛ 
(روسو) گفت برای جه عالیجناب ؟ 1 گفت برای اینکه کتاب (امیل) انکار 
خطر نا کی را در دعن افراد ساده وک م اطلاع جا هید هد ۰ 
«روسوه گفت le‏ رجناب» من ای کت | ورت نوشدهام که هر کس تش کیل مال دادو 
پدر شد. یعنی دآرای فرز ند گی دید با قهرمان -۱- کناب من تطبیق می‌نماید ولو شخصی ‏ 
بزرك ولو بز ر گترین فرد مملکت باشد. 
شاهز اده گفت ولی کاب دیگر شما موسوم به «اعترافات» کتاب مشفول کننده‌ای 
میباشد ... داستی... بگوئید ببینم که شما چند فرذند داشته‌اید؟ 
«روسوء از ابن سئوال که اشاده مشقیازیهای دور جوانی او بود تکان خورد واین 
مرتبه از ہی ملاحظگی دبی ادبی شامزاده جوان خشمگین گردید و نظری‌تند باو !ندا ختو 
. شاهزاده که متوجه شداز حد گذشته است دست مر یی خود را گرفت ورفت: 


اعلامیه اشراف معزول گردیده بود به‌جنگك (اوتون) برخاست ددرجنگ ممروفی که در - 
منطقه (بره‌دیکا) در گرفت (اوتون) رامنلوب کرد و(اوتون) بعد ازشکست خود کشی کرد. 
در آن جنك . بقدری لاشه مقتولین درمیدان جنگ باقی ماندکه نثوانستند دفن‌کنند وبوی 
کر به لاشه‌ها همه را آذاد میداد ولی (وینه‌لیوس) که فاتح شده بود هوا را استهمام کرد و 
گفت په به جه بوی مطبوعی به‌مشام میرسد وجون اطرافیان اوحیرت کردند این جملدژاکه 
در تادیشخ جهان ضبط شده است برذبان آورد ( اینرا بدانیدکه بوی لاشه بك دشمن همواره 
مطبوع است ؛ خاصه اگردشمن مز بور ازهموطنان انسان باشد) وبدین ترئیب براعظالمین 
ادوار پید و آنما که برای وصول بمقامات عالی عرجذایتی راجا /زمیشمادند بك فانون کلی 
بو حود آورد . (متر جم) 
۱- (قهرمان کتاب) تعبیر ءناسبی برای مفهوم شخص اصلی بك کتاب نیست اما ین 
تعبیر امردز در فادسی متداول شده‌وجیز دیگری هم ندادیم بجای آن بگذاد م وا گر بگوئيم 
(فرد اصلی کناب) يا (شخص اصلی وبرجسته کتاب) شاید خواننده» منظلور را ادراك ننماید 


دهتر جم». 


ژوزف بالسامو جلدسوم 4۳۹ 

«روسو» بعد ازچند لحله که بیحر کت ایستاده‌بود بخود آمد و بطرف جایگاه ار کستر 
رفت وبخود گنت واقعاً که من مر دی" پیشعور هستم ذیرا با دوکامه حرف مناسب میتوانستم 
این شاهزاده گستاځ را ادب کنمو مثلابادمیگفتم و لیجناب؛ دور از ءروت‌است که یکجوان 
بيك مرد سالخورده حمله‌ود شود ولو يك‌حمله ادبی وفلسفی باشد» 

در اینمو قم ملکه کوجك پاتفاق آقای (کوان‌یبی)روی صحله آمدند و شروع بایفای: 
اولین نتش خود نمودند و«روسو» که در آنشب بقددکافی مثاثر شده بود باق متا لم گردید 
جون‌شاهده کرد که (مادی آنتوانت) و( کوان‌یی) آهنگهای اورا درست نمیخوا نندوموسیتی- 
دانی که این دضع را میبیند ما ننهد شاعری است که مشاهده نماید عردم اشعار اودابدون وت 
وقافیه میخوا نند . ۱ ۱ 


فصلی یکصد دروم 


تمرین (او پر ا) 


بمحض اینکه تمرین نهائی (اوپرا) شردع شد (رودو) از ذخم زبان وزخم چشم 
دیگران آسوده گردید زیرادیگر کی باو توجه نداشت. بلکه أبن او بود که بادقت‌دیگر انو 
آرتیست‌های او بر ا را از نظر میگذاد نید. 
(ماری‌آنتوانت) آهنك ها دا درست نمیخواند د آدئیست خوبي نبود و سدایش اوح 
نداشت بطوریکه در انتهای طالار آواز او درست شنیده نمیشد. 
شاه که بابد مقا بل صحنه ودر بط طالاد بنشیند,دد طرف چپ طالاد قراد گرفت که 
آرئیستها پادیدن او معذب نشوند وخود را نباز ند . 
ولیعهد در آن نمایش:تلتین میکرد وجلوی صحنه,ودر جایگاه مخصوص تلقین, که 
تماشاجیان نمیترانند بیبنند نشسته بود وهروقت آدتیستها چیزی را فراموش میکردندآهسته 
بخاطرثان میآورد. 
(روسو) که از لحاظفنی» نمایش اوبرای خود را از نظر میگذرا نید یمنی بادقت ناظر 
آن نبایش بود دید در بین دختران چوپان,دختری است‌که‌از همه ذیباتر میباشد «صدائی 
ماف و گیر نده دارد. 
فیلسوف سالخورده که زیبائی را دوست میداشت چشم از جمال آندختر پر نمیداشتء 
گوش‌های خود را باز کرده بودکه بخوبی آن صدادا بشنود وددضمن نوت دستی خودرا 
بحر کت در میاورد که نوازند گان هیشت ار کستر هم آهنك شوند. 
" زیرا(روسو) درآ نشب وظینه دئیس هیشت ار کسترداانجام میداد ودر بار ها که متو جه 


بودند او بامهایت فقدرت ار کستر را اداره میکند اباس ممئعمل وریش پلند و موی عادیه 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۹۱ 
فر نخوردة وی دافراموش کردند ذیرا قاعده کلی ایستکه وقتی یك عذرمند شروم بنم‌ایش 
دادن هنر خود کرد دیگر کسی متوجه وضع ظاهری اونیست وتمام توجهات بطرف هنر او 
معطاوف میشود . 

ملکه کوچك که مواظطب (روسو) بود دید که او بادفت شخول نظاره (آ ندره‌دو تاودنی) 
است و تمور نمودکه فیلسوف سالخورده ازشعرها و آهنگهای (آندره) تاراشی میباشد که 
بااین دقت اورامینگرد» یعنی ۰ ملکه کوجك نظرهای تحسین آمیز روسو داطوردیگ تعبیز 
کردو گنت آقای روسو مگرمادموازل دوتاورنی اشتباه میکند ٩‏ ۰ ۱ 

۲ ندره آزشنیدن این سخن سرخ شد و(روسو) گفت ته والاحضرتا . . . مادموازل 
تاور نی اذفرشنگان هم پهتی ومایحتر خواننه گی مینماید .. 

ازاين تمجید. (آندره) مانند شکوفه‌ایکه بشکفد. شکفت ودو باری جذان نظر تند و 
ترزی پطرف (روسو) انداخت که گوئی یك زو بین دابطرف اوپر تاب کرده است . : 

بارون(دو تاورنی) که در آن مجلس حضورداشت برعکس دو پاری, اذاین تمجیدخیلی 
خوڈش آمد وتبسمی حاکی ازمسرت وتشکر بطرف فیل‌وف حواله کرد . 

شاء هم مثل بارون دوتاددنی ازته‌جید (روسو) مسرورشد ودوپاری که علاگم رضایت 
رااژسیه‌ای شاهانه استثباط لمود گفت اعلیحضرتا » آیا شماهم بباگفته این شخص موافق 
هستيد وعقید دارید که این دختر حوب میخواند ؟ 

شاه برای آینکه جواب صریح ندهد گفت من درست نمیشنوم و بعلاوه برای تثخیص 
خوبی وبدی آداژ, اسان باید موسیتیدان باشد . ۱ 

منگامیکه (روسو) مشفول اداره هیثت ار کستر بود وباتکان دادن جوب خود , 
شاهزادگان بلافصل وشاهزاده خا نم‌های بز ر گرا برقص و آواز ددمیآوردچشش به(ژدسبو) 
افتاد و در باطن خیلی خوشحال شد ذیرا فهمید که (ژدسیو) هر گز سور نمیکردکه روزی 
(روسو) بتواند راه بدرباد پیدا کند تاچه رسد باینکه تمر یبا فرمانروای در بار باشد . 

هرچه تمرین جلومیرفت دو باری‌بیشتر ناراحت ومتفیر میشه چون. میدید که شاه‌خیلی . 
به (آندره) توجه دارد و سه مرتبه حوای شاه براثر تماشای آندده طوری برت بودکه 
هميد دو باری باوچه میگوید . ۱ 

بهر نسبت‌که دوپادی متنیرمیشه ملکه کوچك.برعکس مسرور میگردید زیر! بطرزی 
محسوی میدیدکه شاه ازتمانثای آن نمایش خرسند است وطبما (روسو)هم ازنشاط ورضایت 
خاطرملکه کوچك نصیبی میبرد . 

دوك دوریشلیو هر دفءه که ملکه کوچك بمقتضای تماش از صحنه خارج میشد م أ ند 
پروانه دور اوچزځ میخورد ونيزدريك طرف طالار عده‌ای را چ کرو بود که بر حسب 
ظأهر برای نمایش ودرباطن برای حسادت دو بادی میخندیدند . 

یکدفعه که ملکه کوچك ازصحنه خارح شد و بجر که دولدور بغلیو ودوستان اوملحق 


۴ . جلدسوم . ژوزف بالسامو 
گردد دوك باصدای بائد و بطوریکه همه ومخصوصا شاه بشنود گفت ب-راستی که مادموازل 
دو تاودنی صدای زیبائی دارد ؟ 
ملکەکو چك گف من قول شما داتصدیق میک نم واگ ر خود من نش( کولت) دابرعهده 
ِ نداشتم این نقش را بر عهده مادمو از دو تاور ز ی میگذاشتم ۰ 
دوك گفت بااین‌وصف مادمواذل دوتأودنی نمیتواند مثل والاحضرت آواز بخواند 
(روسو) گرجه درباری نبود اما فع.ید که‌دولد میخواهد بیلکه کوچك تماق بگوید و چون 
خودرادر آن شب مدیون ملکه کوچك میدا نست گفت من اعتراف ی والاحضرت‌خوب 
آواز میځوا لند ولی مادموازل دوتاود نی م موسیتی‌دان ماهری است م-لکه کوچك گفت 
مادموازل دوتاددئی ۰ خیلی قشنك هم مر قصد ومن نمیتوانم بزیبائی اوبرقسم . 
۱ واضح است‌که این صحبتها در شاه , و خانم دوباری و دربار ,ها که همه لدز ان 
و دسیسه جی و این الوقت بودند جه اثرهائی میکرد و در آن طالار هیچکی نبود که 
از آن صحیتها مسرور با مفموم نشود و هیچکی ‏ نبود که در حین صحیت. شر يكث در حمله 
یامدف‌سهام دیگران نباشد.هر کس که درآ نجا بود باتیری میانداخت یااینکه تیری‌میخورد 
یا دیگران دا مجروح میکرد » با خود مجروح میشد» وتنها کمیکه از آن . صحنه پیکاد 
اطلاع نداشت و تمیدانستکه چه کشا کشی در آنجا وجود دارد شخص آندره بود. 
ملکه کوجك بتحر يك ریشلیو آندده ۳ وادار کرد که یکی اذ تصلیتهای ویج او پرا 
راکه آهنك دقهی شببه به مارش داشت ت بخواند 1 آندره آن آهنكث را طوری خوب خوا ند 
که شاه با ر کت د و سر و پا ر نك رقص را تعقبب کرد ۳1 دو باری وقتی شاء راا ناور 
مجذوب دید تمام اعضای بدنش بلرژه افتاد و دیلیو از اینکه انتتام خود دا از دوباری 
میگیرد در قلب میخند‌ید . 
ریشلیو وقتی دید که شاه بر استی مجذوب آندره شد فهمیه که باد مراد از طرف 
خانواده تاودنی میوزد و خود دا ببارون دوتاودنی نزديك کرد و وقنی‌آن دو پیرمرد در 
کنار هم نفسنند گوگی که دو مظهر خدعه و فساد بوم رسیده | ند که یمان اتحادی منعمد 
نمایئه . 
ریدلیو رد بارون دوتأور نی میگنت ت کا کن . که دو باری‌جگونه بر خود میپیچدو تغییر 
۰ رنگه میدهد واين تغییر حال , فقط ناشی از مو قعیت دحتر تو است ۰ 
در واقع دوباری طوری خدمگین شد که نتوا نت پازهم آن منتاره ۳ ا 
از جا بر خاست 0 درصورتی که بر خداستن وی عملی بر خلاف قشر یفات دود زیرا 3 شاه 
بر نمیخاست در بادیها حق نداشتند که بر‌خیز ند . 

۱ بتد‌دیج موضوع تمرین که بدو ففقط وسیله تفر یج بود جنبه‌ای دیگر پیدا ا 
" دریادیها که هر واقعه دا ود پیش بینی میکنند فهمیدند که درآن شب مقدهه يك جبهه 
بندی يزرك در . در بارقر اهم میگردد ۱ 
ریفلیو آهسته بارون دوتاورنی دا از طالار خارح‌کرد وبراهرو برد که بتواند بآزادی با 
او صحبت نماید و همینکه در راهرو, یك درب شیشه‌ای دا گ‌وددید شخەں پشت درایستاده 


است :. 


آن شخص لباس کار گران کاخ سلطنتی را در واھ و نبیلی پر از گل بدست 


فة بود . 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۷۳ 

تاور نی نظاری بان شخص ان‌داخت و گفت‌ای بدذات ... این تو هستی و بعد به 
ریشلیو گت من این دا میشناسم . 

(ریشلیو) گنت این شخص‌کیست ؛ 

بار ون گفت بد ذات تو اینجا a>‏ میکنی 

ژیابرت } زبرا آن شخص یلیرت دود ۱ گفت بطوری 1 ملادئله مینما گید ۰ هن 
مشفول نگاه کردن هستم . 

دوك گفت توبجای اینکه وئلائف خود دا انجام بدهی داخل طالار را نگاه میکنی؟ 
ژیلبرت گفت عا لی جناب من وظائف خود را انام داده‌ام " 

بازون گفت هر جا که من میروم با این فیل‌وف تنبلد بیکاده مصادف میشوم. صدائی 
از پشت سر ژیلبرت شنیده شد که ۳ 5T‏ این‌فرما یش را نفرمائید زیر ژیلبرت کوجك 
من يك کار گر خوب و وك گر اه شزاس بعیر است 

جشم تاودنی په ژوسیو افناد و قدری سرخ شد و باتناق ریشلیو دور گردید و گفت 

معلوم منود که اینجا انشباط ندارد وگرنه خدمه نمیتوا نستاد که خود دا به پشت‌طالاری 
که شاه در آ نچا حور دارد پرسا نند. 

( دیشلیو ) کشت آهسته‌تر صحبت کنید ذپرا ( ایکول ) هم اینجاست و بىد 
با اشاده ( نیکول ) دا نشان داد و گنت نگاه کنید این دختر شیطان هم مجغول 
تماشا میباشد . ۱ 

(ذیبرت) تا آن موقع متوجه نیکول نبود د همین که بر اثر حرف (دیشلیو) اورا . 
درد از آن حدود دور گردید و ر شلیو هم ۳ تاور نی رفتند که‌صحبت شلد . 

در این موقع پیشخدمتی آمدو به(دشلیو) گفت اءلیحضرت‌شما دا احضاد فرموده| ند 
(ریشایو) پیثخدمت دامر خص‌کردو بعد به (تاودنی) گفت تعورمیکنم که این احصادمر بوط 
بو باشد توهم بعد از من وارد طالارشو .., 

«ریشایو» رفت وبعد ازجند لحظه (تاودنی) وارد طالار شد ودید که دیشلیو بطرف 
جایگاه شاه دفت. 

آمر ین ببایان رسید وآ ر تیست‌های‌تازه کار بطاررف لز های فیدر لباس هیر فتند کها لبه 
خود را تج درد کنند و (ژیابرت) هم قبا در هرك از آن لزها يك دسته گل نهاده بود. 

دو باری که کنتيم خشمگین از کنار شاه قاس خوددا په شاه نزديك کرد و گفت 
اعلیحضر تا آبا آمشب برای صرف شب جره مرا سزاقراز خواهید فرمود؟ 

. شاه گفت کنتس ۰ امقب مرا ممذور بدارید برای اینکه خیلی خسته‌هستم دمیخوادم 
استراحت کنم؛ يك لحظه بىد ولیبهد خود را به شاه دسا نید و بدون اینکه توجهی بهدو باری 
بنماید گفت اعلیحضر تا آیا آمشب در «تریانون» ما زا بصرف شب‌جره سرافراذه‌یش‌مائید؟ 
شاه گفت فرز ند هم اکنون من به کنتس میکنتم که امشب خیلی خسته هسئم و باید استراحت 
کنم وامیدوارم مرا معذور بداد بد. 

ولیعهد سر فرود آدرد ودور شد ودوپاری با خشم تعظیم کرد واو هم رفت ویمد از 
اینکه دو باری ناپدید شدشاه به ریشلیو اشاره کرد که نزديك شود و باه کفت من امش کاری 
دارم که هر بوط بشه‌است؟ 


PP‏ جلدسوم ژوزف بالسامو 
(ریشلیو) باشعف گنت اعلیحض تا براء هر گو نه خدهتگز ار ی حأضرم .شا ه کشت مرغ 
آمشب حسته هستموهیخو هم به تنهاگی شب‌چر » صرق کلم ولی شاعم پا من غذا خواهید‌خودد. 
e‏ دواد د گفت ا علیحض تا نمیدانم ده زیان از مراحم شاها نه سپاسکز ار ی کلم . 
شاه نظر ی بطرف بارون دوتاود نی انداخت و کت آ1 اين احص را مق 
۲ ۱ بلی اعایحضر تا ایشان بارون دوتاورنی و از دوستان قدیمی من‌هتتند شا ات ت آیااین 
شخص بدد همین خوانندة زیبای اوپرا نیست ٩‏ دوك گفت بلی أعليحضر تا خود ادست شاه 
گفت نزديك‌تر بيا کید 3 بعد لوئی‌با نزدهم قدری آهسته با یشلیو صحبت کرد واورا مر <ص 
آمو ده 
(تاودنی) که از دور آن منظر » رامیدید ناخن ۳ رادر کف دست خود قردمیبرد که 
علامت هیدان از قیافهٌ او دید نشوده بد از جند لحتاه (د یه لیو) از ما بل (تاددنی) گذشت 
و کته وی 25 .من از طالاد خارج شدم ,در تعقیب من بیا "ولی مواظبت با کسی نفهید که تو 
۹ از تالا خارج شدو(تاودنی) از فاصله دوراودا تعقیب کرد تاا بنک ۳ پادتمان 
شاها زه در تر با نون (قريانون بز ر گک) ر سید نن ودوك وارد آپارتمان شد و به تاو نی وت 
در سرسری منتظر او باشد تامراجعث کنن. 


فول کول و م 


جعبه جواهر 


بمحض اینکه دیشلیو وارد آپارتمان‌شاه‌شد ازییش‌غدمت پرسید آیا اعلبحضرت بشما 
چیژی داد ند که بمن ا ا پیشخدمت گفت بلی عا لی جثاب و بعد چیزی راکه شبیه به 
جعبه کوچکی بود وروپوش ا داشت به‌دوك داد ودوك از آبارتمان شاه خارج شد و 
,ارون داازس‌سری خارح کر دو باخود بیکی از گالریهای خلوت برد. 

۰ (تاودنی) آن شیئی را در دست دیشلیو دید ولی چون روپوش داشت نتوانست بفهمد 
جیست؛ (ریشلیو) وقتی مطمتن شدکه در گالری تنهاهستند گفت بارون "من احسان‌میکنم که 
تو تصور می نها گی که من دوست صمیمی لو نیستم؟ . ._ 

بارون گفت اشتباه کر ده‌ایواز وقتیکه توبخانه من آمدی ومن وتو باهم آشتی کردیم 
من تودا دوست صمیمی خود ميدأ نم. 

دوك دو ریشلیو گفت و اکنون که مرا دوست صمیمی خود میدانی فبول میکنی که 
من خواهان سعادت تو و فرز ادان توهستم ؟ بارون دو ناور نی گفت البته . دوك گفت لا بد 
تو داجم به تیه فرزندان خود نگران مییاشی . پارون گت داست است و من برایآئیه 
قرز ندان خودنگران هستم,چون ثروتی ندادم . 

دوك گفت پس بتو مژده میدهم که آئیه‌تو و فرز ندان : تو چنان با سرعت تامین‌میشود 
که تو حتی تصور آنرا هم نمیتوانی بکنی . 

بارون دوتاودنی اگرصفات بر جسته‌ای نداشت » بادی ابله نبود ومیدانست که دوك 
رشته مطلب را بکجا میخواهد بکشاندبااینوصف صلاح را در این دید که تجاعل کندو گفت 
متاسفا نه نهی بینم که ج کو نهآ تیه هن وفرزندانم تامین شر د, 

دوك گفت ھکر پسر تو دارای يك گروهان که خر ج آنرا شاه میدهد نشد . بارون 


گەت چرا و من این موهبت را مدیون دوستی تو هتم دول گفت از این حرفها نزن . 


۹۳۹ جلد سوم ژوزف بالسامو 
اما میخواهم بتو مژده بدهم که عنثریب شاید دختر تو مار کین بشود . 

بارون گفت دوك آیامیخواهی مرادست بیندازی . دوك گفت بهیچوجه و من این 
حرف را از روی‌اطمیدان هيز نم زیرا شاه که اصیلزاده‌ای باذوق استو زیبائیو اصیلزاد گی 
را خصوصا هثگاعی گر فنن با بجا بت باشد دوست میدارد از دیدار دختر تو خوشوقفت شده 
زیرا دخثر تو علاوه بر مزایای صوری دادای خصائل بزرك معئوی نیز هست . 

پبارون قدری خود را برای حفظ ظاهر, جمع آودی کرد ,و با لحنی که 
بطور تصنع رنجیده بنظار میرسید گفت دوك متصود تو از اینکه شاه ( خوشوقت ) شده 
جیست . 

دوك از ظاهر سازۍ بدش میآمد و لذا با لحنی جدی و قدری خشن گفت ؛ پادون ؛ 
من ددعلم کلام بصیرت‌ندادم حتی املای من هم خوب‌نیست ولدا نمیتوانم برطبقاصول زبان 
شناسی کلمه خوشوقت دا برای تو تسیر کنم ولی بعاو رکلی » خوشوقت. این معنی دامیدهد ` 
که شخصی بیش‌ازحد رضایت خاطر ,از کسی .با جیز ی‌خوشش با بد.و اينك | گر تو خیلی‌ماول 
هستی که شاه از جمال و کمال دختر تو خوشش آمده ممکن است ایثموضو عرا بمن بگو ئی 
تا من بروم و جواب تو را بشاه برسا م۰ 

بعد ریشلهو : مانشد بك جوان بیست ساله با سرعت مراجعت کرد و براه افثاد . 

بارون با نگ زد دوك .., دوك ... قو مار هرا #همیدی و. ندانسئی که من جه 
دیخواهم بگویم ae‏ برای جه اینعدر عصیی میباشی ۳ 

دواد گفت بر ای‌اینکه و میگولی ناراضی هسئٌی بارون کت من کی گذنم که نار اضخی 
هستم و چه موقم این کلمه از دهان من بیرون آمد. 

دوك گفت قو از من میپرسی که برای تو توضیح بدهم که خوشوقت شدن شاه ععنی 
جهو آپا تو نمیدانی که معثی خوشوقت شدن چیست . 

بارون گفت درهر حال من‌راضی هستم وهر گز نگفتم که‌ناراضی میباشم. 

دوك گفت بنا بر این گی تاداضی است ... و آیا دختر تو ناداضی میباشد. بارون 
جواب صریح نداد اما گفت آ» ... آ ... دوك گفت بارون » تو چون يك وحشی بودی 
دخترت را هم مذل خودت ودحشی باد آوردی 3 

بارون گفت من دخترم دا بار نیاوردم پلکه دخنر من مانند گیاهانیکه در صحرا 
میروید بخودی خود پار آمد و خصائل معذوی او بدون مداخله و تر بیت من‌رشد کرد. 

دوك گفت در هر حال این دختری که توداری مانند جانوران وحشی میب شد بارون 
کشت اشتباه میکنی و دحشر من مثل کیو تر است . ۰ 

دوك گنت دختری که مثل کبوتر است باید در خانه خود ,در گوشه‌ای از ولاپات 


ژوزف بالسامو جلد سوم و 
پنشیند تا وقنیکه یك شوهر برای اد پیدا شود وبرود وبقية عم دا در خانه شوهرزندگی 
نماید وچنین دختری هر گز به‌ثروت وجاه ومقاعات بالا نخواهد دسید. 

بارون ازاین ون مشوش شد زیرا وی برای دخترش آینده در خشانی دا؛برطیق 
سایقه خود.بیش بیثی عیکرد ودوك که با چشم‌های پیر اما نافذ خود تشو یش بارون دا دید 
گەت خوشبخنا نه شاء بقددی عاشق دو 7۳ میباشد که هر گز بدیگر ان علاقه زیاد بیدا 
نخواهد نمود. 

تشویش پارون مبدل باضطراب گردیه ۳ برای اینکه خاطرشما ودخثر شما 
آسوده باشد من میروم و بشاه میکویم که آنها مرحتمی شما دا قبول نکردند وشاه هم دییگر 
جیزی نخواهد گفت ويك دقیقه بعد شما ودختر شمارا فر اموش خواهد نمود. 

بادون بازوی‌دو دا گر فتو گفت‌متصود تواذمر‌حمتی شاه جیست؛ دوك گفت اعلیحضرت 
عدیه کوچك وبدونن اهمیتی دا برای دختر تو فرستاده است . 

بارون باحیرت وامیدواری مسرت گفت ت آ یا اعلیحضرت هدیه‌ای ا است؟ 

دول گفت آری؛واءلیحضرت بعد از اینکه آواز دختر تورا شنید چو ت آواز مز بوردا 
که جزو اشعار مطبوع اوبود دوست‌یداشت بوسیله من هدیه کوجکی برای دختر توفرستاد 


واين هدیه بیه‌قداد عبارت است‌از گردن بندی که جندین زار ليره قیمت دارد ولی چون 


دختی توحاض په قبول این هدیه ثیست من آنرا بشاه پس میدهم. 

دول ایثرا گنت ودرب جعبه جواهر را گشود و گردن بند دا بنظر پارون دسانید و 
چشم بادون که بگردن شد افتاد گذت دوك, هدیه شاها نه را نمیتو ان بس داد برای اینکه به 
منز له اسائه ادب سبت به‌گاه است. 

دوك گفت ازمختمات خسائل حمیده این است که پیوسته سیب ر نجش مردم میشود. .. 
بارون گفت اشتباه میکنی ودخثر من اینقدر ها هم بی‌عقل نیست که باستناد خصائل حمیده 
سیب د نجش شاها نه گردد اما ۰ 

دوك گفت(اما) ندارد خای ]نک این حرقها که تومیز ی ناشی از طرز فکر تواست 
واگر دختر تو این گردن‌باه دا ببینه شاید نتوانه دل از آن پر کند. 

بارون گفت ولی من اورا خوب‌میشناسم ومیدانم چه خواهد گنت‌وچه خواهدکرد. .۰ 
دولك گفت براستی که‌چینی‌هاخیلی خوشبخت هستند؛بارون باحیرت پرسید متصودت‌اذچینی- 
ها چیست؛ دوك گفت متصودم این است‌که آنها در کشور خود رودخانه زياد دار ند وبهمین 
جهت نيك بخت میباشند. ۱ 

بادون گفت رود خانه‌های مملکت چین‌چه ربطی بسحبت ما دارد ؛ دوك گفت ادتباط . 


رودخانه‌مای کدور چين پاصحبت ما این است که چيني‌ها چون زياد رود خا نهد ار ندمیتوا نند 


۹۳۸ جلد سوم ژوزف با لسامو 
دخترانی داکه فوقا(ماده متيف هستند در رودخانه مرق کنند واز شر آنها آسوده شوند . 

بارون گفت دوك ؛فدری هم ملاحثله مرا بکن... مگر خود تو دارای دختر نیستی ٩‏ 
دوك گفت جرا > من یك دختر دارم » ولی اگر کسی بیاید وبه من بگوید که دختر من 
قوقا(ماد» عفیف است هن میدا نم که درو غ میگو بد. 

بارون گفت معا لوصف تصدیق کن که ا گر دخترت‌فوقا لمادهعفیف باشد تو اور ازیادتی 
دوست خواهی داشت ... دوك گنت‌من اطتال خود را فقط تاسن هعتسالگی دوست دادم و 
همین که قدم به نه سالگی گذاشتند از آ نها ساب علاقه میکنم. 

باددن گنت ا گر شاه بمن یك گردن بند بدهد دبگویدکه آنرا بد ختر تو تقدیم کنم 
توچه خواهی گفت وچه فکری خواهی‌کرد؛ 

دولك گنت خواهش میکنم که خودت را بامن متایسه‌تکن برای اینکه من همواره در 
در بار زند گی کرده‌ام وتو پیوسته در آمریکای جنوبی دمن وتو از حیث روحیه دفکر بهم 
شباهت نداد یم وبهمین جهت آنچه در نظر توجزو خصائل عالیه میباشد در نظر من‌حماقت 
ات ودیگر اینکه (واین انددز دا از من بشذو) خیلی بد است که اسان به مردم بگوید 
اگر تو در فلان موقم بجای من بودی چه میکری ؛ ذیرا این سوال مورد نداره و دیگر 
اینکه‌تو در مقايسة خوداز لحاظ اصول اشتباه کرده‌ای ذیرا من‌هر گن بتو نگفتم که‌میخواهم 
خودء گردن پند شاه دا بدخترت تقدیم کنم. 

پارون گفت چرا... وتو اینرا گنتی؛ دوكگنت من بهیچوجه نگفتم که خود من بايد 
گردن بند شاه را بدخترت تقدیم کنم وفقط گنتم که شاه بوسیله من.وچون از آداز دخترت: 
خوشش آمد؛‌يك گردن بند برای دختر تو فرستاد. 

پاردن گنت دوك,تو با معما محبت میکنی؛ وهن حرفه‌ای تودا نمی‌فومم ا گرقراد 
نیست‌که این گردن بند بدخترم داده شود پس شاه چرا آن را داد وا گر قراد ثیست که تو 
این گردن‌بنه را بدخترم بدهی برای چه تورا مأمود این کار کردند؛ 

دوك گت واقعاً که تو وحشی هستی ویراستی که سا کن امریکای ا میباشی مگر 
از کره ماه بزمین افتاده‌ای که نمیفومی من چه میگویم. 

بارون گفت من از کره ماه بزمین نیفتاده‌ام ولی نمیدا نم که توجه میگوئی؛ دوك گفت 
دوست عزير این نکته را بدان که وقتی ۵ا» مارگال دوك دو ریغلیو دا مامود میکند که 
هدیه‌ای پکسی تقدیم نماید برای‌این است که جهت شخ#می که باید هدیه را دریافت کذدقائل 
باهمیت میباشد ور رشایوهم «اموروت خود راباشایستگی به موقع اجرا میگذارد چون بردن 
هدیه بطور معمول از وظا تف پیشخدمت شاه میباشد نه در شلیو. 


واما من وفتی که با يك دختر عفيفي مثل مادموازل دو تاود ني سارو کار دارم مطمتن 


ژوزف بالسامو جادسوم 4۴4 
باش که از لحاط اخلاقی بالاتر از همه خواهم شد وهنگامی که به یك کبوتر نزديك میشوم 
بتو اطمینان میدهم که نقش شاهین دا یاذی نخواهم کرد آری دوست عراز رد همين 
جهت هدیه شاها نه دا بتو که پدر او هستی تسایم مینمايم وتو با دست خود آن دا بدخترت 
خواهی داد اينك بگو که lı‏ خوامان گردن بنك هستی ٩‏ 

دد این موقم دوك دست خود را باجیبهٌ جواهر دراز کرد و گنت يا اینکه این گرد 
بند جواهر دا نمیخواهی؟ 

بادون گفت این دا میخواستی زودتر بگوئی وزودتر ابراز کنی که خود من دسیله 
تسلیم این هدیه بدخترم خواهم شد جه باون تر تیب اعطای هدیه ,طور عادی صورت میگیرد 
ودر نظر دیگران هم عادی حلوه هیکند: 

(ریشلیو) گفت تصدیق کن که تو بدا تصور میکردی که شاه سیت بدختر تو نظری 
دیگر دارد پارون گنت بهیچوجه ۰.۰ بهیچوجه ومن هر گن این تدور را نمیکر دم : 

دوك گنت بالاخره‌این هدیه را میگیری بانه؟ پارون كفت المته... اابقه.., و بعدجعبه 
چواهر را گرفت د گفت باون ترتیب اعطای هدیه مقرون باصول اخلاقی میشود. 

ریشایوگفت بدیهی است واگر آقای ژان,ژا,روسو, كەهم اکنون در این حدودبود 
مرا در این موقم بیند تصدیق خواهد کرد که من از حضرت یوسف نيك فطرث ثر وخوش 
قلب‌تر هسنم زیرا حاضر نشدم که کسی جز پدر این دختر, هدیهشاه را یاو تسلیم نماوں . ˆ 

دوك این حرف دا جنان جدی گفت که بارون تصور نمودکه باید حرف اورا باور 
کند وایراد نگیرد وبعد بارون دست دوك را صمیمانه فشر د و گفت‌این شا وسنگی تودر تسلیم 
این هد یه سیب شد که دخترم آنرا نولك و اف کد جون از دست من‌دریافت میکند. 

(ریشلیو) گفت اينك میخواهم بك ا ندرز بتو بدهم و آن اینکه خبر دریافت هدیه را از 
طرف شاه کاملا ,نهان نکاهدار جون دو بادی ممکن است که بعد از شنیدن این خبر طوری 
متغیر شود که شاه دا بگدارد وفرار کند. 

بارون گثت در آن صورت آیا شاه نسبت بما مثفیر خواهد شد ؛ دوك گفت ایثرا 
تمیدا نم ولی میدا نم که باما دون خواهد گردید دمن ممکن است بر اثر خصومت او محو 
شوم. بارون گفت مطمتن باش که من این خبر را هیچ کس نخوآهم کشت واينك خوآهش 
میکنم که تشکرات مرا "پعرض اعلیحضرت برسان. 

دولد کفت باید تشکرات دختی تو هم بعرض اعلیحضرت پرسد ولی جون مرحمت‌شاه 
نسبت بتوادامه دارد تو خود باید تشکرات خویش‌دابسض شاحا نه بر سا ی ذیںااعلیحضرت 
از تو دعوت کرده است که بااوامشب جره صرف کنی. 

بارون طوری اذ این حرف متعجب شد که با يك ندای حبرت گفت LT‏ شاه از من 


برای صرف شب جره دعوت کرده است ؛ 


۹5۰ جلدسوم ژوزف بالساهو 
دوك گفت بلی و جز من و تو . میچکس در سر مین غذای شاه نخواهد پود و ما در 
lT‏ راجع په عفت و تجابت دختر ٿو صحبت خواهیم کرد اينك جدا حافظ 2 ذیرا من 
از دو زر ‌ دو پاری و ا کيون وا میبینم 3 حوب نيسب که ۳ من د دو را با هم ببینند. 
دوك ۳ سر عت از گااری خارج شد و بارون را در حا لیکه یه جواهر در دست 
داشت تنها گذاشت و بارون طوری جعبه مز بور دا مینگریست که گوئی طفلی در روز عید 
(نوئل) از خواب بیداد شده 3 باز یچه‌ای را که هنگام خواب در آغوسشی گذاشته دود دک 
ماش هیکند ۰ 


فصل بکصد و چهارم 


شب‌چره خصوصی شاه 


(دوك دو ریشلیو) بعد از اینکه از بارون دوتاودنی جدا شد باه ملحق گردید و 
دیدکه شاه در سالن پذیرائی موسوم به (سالن کوجك ) نشسته و در بادیها و متملفین 
اطراف او سئند . آنها با اينکه میدانستند که آن شب شاه به تنهائی صرف غذا خواهد 
کرد حاضر نبودندکه او دا ترك کنند که مبادا نظرهای بی اعتذای شاء بصودت دیگری‌غیر 
ازآنها بینند. و چون در درباد , اصل‌کلی این است , که همواره بايد خود دا نهان داد 
که میادا اسان فراموش شود . 

ولی در آن شب لوئی پانزدهم‌مشنله فکر ی دیگری داشت د بهمین جهت حاض نبود 
که حتی با بی‌اعتنائی دربادیها دا ببینه و لذا همهرا مر خص‌کرد و در یادیها بمحض‌اینکه 
آمر ر را دریافت کردند مانشد یك عده حشرات طفیلی که مجبورند که پیوسته به 
طفیل دیکری‌ادامه یز ند گی‌دهند راه سالون ولیعهد داپیش گرفتند ذیرا آن شب در منزل 


و [یعهد بش از مر دن امائی (اویرا) ملس شب شینی متءمد دود و ۳ مر فنند که مذئی 
برسر ولیعهد بگذار ند و باو بفهما نند که آنقدد بوی علاقه دارند که حتی سالون شاه را 


۳۹ لی گذاردها ۹۹ 


اکر او ئی پانز دهم در ان شب فکر مخ و صی نت‌اشت. شأ بد از سرغت عقب خشینی 
در بار بها که همه در نظرش بدو اهمیت بودند تبسم میکرد و کو تھی فر | نها رأ مورد 
سرذ اش فر ار میداد زیرا او ئی پا نزدهم کسی بود که از هیچ عیب <سحی 3 ددحی در 


نزدیکان حود نمیگذشت ۲ وهر گو ند نق ص مجسهاأ نی ۳ زوا نی که در وا مف دا بر خشان 


میکشید وحتی صمیمی‌ترین دوستان او از ذخم ذبان شاه مصون نبودند, مشروط براینکه 


و جلدسوم ژوزف بالسامو 
دوست صمعمی میداشت ولی لوئی پانزدهم قاقد دوست صميمي بود . 
بعك از اینکه دد بار ها رفتند د ( دیشلیو ) هم برا حفظ ظاهر با lai‏ خارج شد 
در صورتیکه میدانست باید مراجت کند » توجه شاه بطرف‌کالسکه‌ای " که درخادج بود 
جلب گردید . 
ابن کال که به دو بادی تعلق داشت و مشعل دآران در اطراف کالسکه بوسیله مشعل 
ا ثرا دوشن کرده بودند و ( ذامور ) در کنار کالسکهچی نسته بود و پاعای" آویزان‌خود 
را عکان میداد . 
مادام دوباری که قدری در کالر ها معطل شده بود که شاید شاه تغییر فکر بدهد واو 
را احضار کند بالاخره نمایان گردید و دوك دو ( اگیون ) بازوی او دا گرفته پطرف 
کالسکه‌میبرد. 
از وضع ر راه دفتن سریم دورادی معلوم بودکه خشم.کین میبأشد : درقنای آ ندو نثر 
ویکونت (ژان دو باری) برادر دوباری , درحالی که کلاه را زور پفل داشت با تفکر حر کت 
مینه‌ود و آءسنه توری های پیرامن .-.۱- خود دا باره میکردذیرا پی برده پود که واقعه 
" بدی اتفاق افتاده است . 

. ویکونت دوبادی در مجلس :رین تهائیحضود نداثت‌که بداند علت خشم‌خواهرش 
جیست زرا وایبهدکه پانی آن دعا محسوب میگردید ویکونت دو باری دا دعوت نکرد . 
ولی وی توانست خود دا به سرسر»: برساند و ددپاز کشت خواهرش عقب او بیفئد و باوی 
مر اجعت کند. 


شاه در سالون کوچك اذ بشت پرده آث مناره دا مینگریست د دقتی دید دو باری با 


سرعت راء میییما ید فهمید که دو باري؛ ضبناك است . 

دو,اري و (ا گیون) و بعد اذ او برادرش (ویکونت) سوارکالسکه شدند وکا لسکه 
براه افتاد و شاه گفت آه . . آه ... کنتس اذ من خشمگین شده است . 

این عنگام ِِ آهسته وارد سالون کوچاك‌شده بودگفت اءلیحضرتا ءکننی 
نباید بر ای اینکة اعلیحضرت میخوادید يك لحظه تفریح کنی. خشمگین بشود و این اذاین 
طرف کنتس خوب نیست . 

شاه گفت دوك ؛ من تفریح یکلم و فقط خسته هستم چنون, شلیدن موسیقی " م-را 
ناراحت میکنده بعد محتاج‌استراحت يشوم دلی‌کنض که آذاین موضو ع‌مطالم يست انتظار 


داشت که من بروم و در (لوسین) E‏ صرف نمام و اوقا شرآ بهای اد را 


١ے‏ دا آن موقع مرسوم م بود که رف پیر آهن‌مردانه و درآ سا که با ید پیر اهن 
روئ سیة د5 شود 4 (یعنی در شاف : بیراهن) وري هود حفند 3 بوسیله نوری آنرا 
تز دين مینمودند و بهمین جهت دوی ينه می‌دهاً از زیر گلو 5 پا ئن دو ردیف توری دیده 


میشد که از وط ردنکوت بیر ونا مآ (متر چم) 


ژوزف بالسامو جلدسوم 4۳ 
بیاشامم و حال آنکه شرابهای کنتس مرا اذیت میکند و نمیدا نم که شرا بای او از جه 
انگودی بدست میا ید که این اثر دا در من مینماید و بهمین جهت تصمیم گرفتم که آمشب در 
اینجا استر اجت کنم . 
(دیشلیو) گفت اعلیحشرتا » شما نه یکم‌تبه پلکه صد مرتبه ذیحق هستید . 
ا ه گفت کنه سهم بسهم خودهنگامیکه از من دور آست تفریج خواهد کردزیرا گرچه 
او میگود بد که من بهترین دوست او هستم ولی خود من تصور نمیکنم بهترین دقیق باشم . 
دوك گفت او مر تبه حق با اعلیحضرت نیست ز.سر! خا: از م لاگنتی 
دو بادی ين دارد که هم شینی بهدر از شما مو جود ايست و همین جهت و از شا 
دور است عصبی و ناراحت میشود . 
شام گنت دوك » داستی من . نمیدا نم شما جکاد میکنیه که هواده ز نما شما دا دوست 
میداد ند و مطیع شما «ستند در صورتیکه خودتان مکرد تصدیق کرده‌ایدکه امروز بيست 
ساله نیستید زیرا فقط در سن بیست سالگی است که مرد میتواند معلمئن داشند که زتها دور. 
از او تفریج نمیکنند . 
دوك خندید و گت اعلیحضر تا گر واقعا کنتس دور از اعلیحضرت. تفریح مینندن 
آصور میکنم که این موضوع تباید خاطر عاوکانه دا ملول نماید ذیرا اعلیحضرت فی‌ست ` 
استر احت بیشتری خواهید داشت . 
شاه گنت من نکنتم که او تفریح میکند بلکه گفتم که او تفریح خسواهد کرد تن 
-بالاخره وسیله تفر بحی بدست خواهد آورد . 
دولك گفت اعلیحطرتا : تا امروذ دیده نشده که‌کنتس دور از اعلیحشرت تفر بح 
کرده باشد . شاه نظری بخارح‌انداخت و گفتاین اشخاص که هستند »دوك گفتاعلبحضر تا ؛ 
این ها ادم های مو کب ملوکانه میباشند . 
شاہ‌گنٹ آیا شما در این جا کسی را ندادید «و از آدم های شماکسی‌اینجانیست؛ 
دوك گفت اعلیحضرتا . (دافته) اینجاست چه فر‌مایشی داشئید ؛ شاه گفت من‌میل دادم که 
او برود و تحقیق کندکه آیاکنتی واقعاً به (لوسین) مراجعت کرده است با ند ۱ 
دوك کفت اعلیحضرتا جگو نه ممکن است که کنتس به (لوسین ) مراجعت نذماید وشاه 
گفت شاید بر اثر حسادت به خانه خود بر نگردد و از E‏ تما یت 
(ریغلیو) قدری سکوت کرد و گفت اعلیحضر تا نکند که اعلیحضرت... 
دوك حرف خود را تمام ا ا صلاح دا در آن میدید که خود شاه به منظوراو 
یی ببرد نه اینکه وی ١‏ حرف خود را ادا تباید . 
شاه گنت دوك , منظور شما جیست؟ دوك گنت اعلیحسی تا نکندکه اعلیحش.ت سبت 
به تنس دهد 
پاز هم دوك حرف خود دا تقطم کرد و شاه گنت دوك ... شما میخواهید بگوئید 


۹0۴ جلدسوم ژوزف بالسامو 
۹ من حسادت دارم و قکر عیکنم که کنتس میأدا از من قهر کند و دوست دیگری 
انتخاب نماید ؟ ۱ ۱ 

دوك گنت اعلیحضرتا » من این عرض دا ادا تکردم شاه گفت ممن باشید که در 
هن ۳ وجود ندارد ‏ ۱ 

آنوقت (دیشلیو) منضاور شاه دا فهمید و متوجه شد که شاه وفتی میکوید تحفیق کنید 
که LT‏ دو باری بد لوسین مرا جعت کرده 8 ثه . نهاز لیحاظ آ نست که فک میگه أو عاشق 
دیگری گرفته بلکه از این جهت این حرف دا میزند که میادا دوباری , در آن شب به 
تریا نون و نزد شاه مراجمت نمایه و لذا گفت اعلیحضر تا ؛ هم اکنون (دافته) دا برای 
تحفیق هیفر ستم , 

شاه گفت بفی‌صتید ۳۹ د گفت اعلیحهّر تا .قبل آز رف شب چره اعلیحضفرت هما یو 

اوقات خود را جگونه خواهند گذرانید , 

لوئی پانز دهم گفت ۳ هما کنون باطاق غذاخودی میرویم و شروع بصرف شب چره 
میکنیم ۰ بان شخص اطلاع دادید و 

دوك گفت بلی اعلیحضر تا رو آن شخص | کتون در اطاق انتناار ست شاه گفت یف 
از دریافت هد به جه گت ؛ دوك گفت خبلی سیاسگزادی کرد . 

شاه گفت دخترش جه گفت ۽ دوك گنت اعلیحضر تا هنوز دختر از این موضوع اطلاع 
ندارد و فرصت نشد‌که او را مطلم کنند شاه که از فکر دوبادی ( ینی از فکر باز گشت 
تاگهانی او) خادج نمیشد کات دوك من فکر میکنم که امشب کذتس مرا جعت خواهد کرد. 

دوك گنت اعلیحضرتا . کنتس زنی با دوش است و هر گن مرتکب ایتجر کت غیر 
منتظره نمیشود . شاه گفت در اینگونه موارد چون خأنم دوپاری تحت تاثیر حسادته خشم 
میباشد ممکن است هر کار غير مناظره‌ای دا بکند آیا میدانید که او جتد از شما بیش 
میا بد؟ 

(ریشلیو) گفت بلی اعلیحضرتا . من میدانم که مفتخر به بیمرحمتی ايشان هستم . 
شاه گفت او از آفای تاودنی هم بدش ميآ بد دوك گفت اگر اشلیحضرت اجازه بدهیدعرض 
میکنم که شخص دیگری هست که کنتس بیش أذ من و آقای تاور نی از او بدش میا ید . 

شاه گفت اینشخص کیست . دوك گقت اعلیحضر تا او دوشیزه (آندره دوتاودتی)است 
شاه گفت من این موضوع دا اسری طبیعی میدانم و بهمین جهت معتقدم که باید مواظب بود 
که امشب کنتس پاینجا بر نگردد . 

در این موقم خوانسالاد سلطنتی وارد سالون شد که بگوید شبچره حاض است 
وشاء بطوریکه خوانسالاد نشنودگفت بروید و دافته دا مامود تحقیق کنید و بعد باتفاق آن 
شخص در اطاق غذاخوری دمن ملق شو دد . 


شاه بطرف اطاق غذاخوری براه افتأد و دوك رفت که امر شاه را به e‏ ابلاغ 


نماید و چند دقیفه بعد باتفاق بارون دو تاورنی وارداطاق غذا خوری شاه شد . 

. بارون سرفرود آورد و شاه گفت آقای بارون دوتاورنی شب بخیر . بارون که در 
ELE‏ مردی در باری بودطوری جواب شاه را داد که‌شاه قوری هو جه شد ود ی هر دی‌است 
که اهل دربار مییاشد و لذا برودت بر حورد اولیه از بین رفت و شاه ببارون اجازه داد 
که پاناق ریشلیو وشت مر ردشینند ۳ 

لوئی پا نزدهم پادشاه ددکا بود ولی دفیق و دم صحبت خو بی مجسوب میگر دیدو پژه 
آ که ھر گز دوجاد خثم امیشف مگر هنکامیکه ان آثر اصر ار و ابرام او را خشمگین 
ميکر دند 3 محص و صا وفتی ۳1 تعمیم میگرفت ٩‏ خوش شرب باشد دفیق ۳ هم نشینی بھتں 
از اه یافت نمیگردید . ` 

شاه که اشتها داشت‌با ميل شرو ع بصرف غا کرد و دسنور داد که بمیهما تھا یا وشراب 
بنوثًا er‏ و ص جحت رایمو سیقی کےا ید ور شایو که‌منتظر فرصت بود که صعحیت راوارد مجرائی 
که مطا بی ميل آوست بکند ر گفت | عاض را 4 اغلب ۳-۳ رل 1 وفئی عده‌ای از «ر دهادر 
مجلسی بودند و درآ نجا آهن؟‌ای موسیقی نواخنه شدارواحو فلوب 7 بر اثر آهنگهای 
موسیقی بهم نز دی مشود ]یا اعلیحضرت در باره ز نها فير هم‌ن عتیده را دارید. 

شاه گنت دواد ؛ اکر ها ۸ (ایلیاد) ۳ تصذیف ( هوعر ) را خوانده باخیت میدا نید 
که از زمان جنك( تروا) تا امروز قلوب ذنها دا نمیتوان بهم نزدیك کرد ومخصوصاً شما 
که خیلی باز نها خرده حساب دار ید نیا ید این موضوع را مطرح کنید اص آنکه در بدن 
۳ یکی بیش از دیکران یرای شما خطر نا أت ور ا ی ۾ خونین شماست . 

9 ت أعایحطر تا | ر کنتس سست دمن اير دمت شم من گناه ندارم شا شاه گت 
دوك ۱ ایور دمست ت وشما کا ھکار سیف 3 دود گنت اعلیحضر تا l1‏ مدکن است خواهش 
بکنم که دلیل گناهکادی مرا بفرماید؟ 

شاه کشت بسار خوب ۰ من بادو کامه بشما میگویم که جرا کناهکار هدید . 


این صحبت‌ها با لحن شوخی ادا ميشد ودوك که شاه را بانشاط و پرسر حال دید گفت 


|< Raa وس تس‎ A EN 


ا ل ایلیاد ) تصنیف هومر از آثار جاوید ادبیات مغرب ذمین است وءشتمل بر 
بيست وچهار سرود میباشد که در طی آن محاصرة ده ساله شهر (تروا)واقم در آسیأک‌سفیر 
از طرف بو نانیها ذ کر شده است تادیخ این جنك بقدری #دیمی است که کسی از ذمان‌وقوع 
آن اطلاع ندارد ولی خود شهر(تروا) دادای حقیقت تاریخی است زرا خرابه‌های آن‌در 
(حسارليك) واقم در خاك کنونی تر کیه کشف‌شه ومتزجم این کناب شرح کشف خرابه‌های 

۰ (تروا) ویدست آمدن گنج ذخاری از آنجا را دوسال قبل‌دریکی روزنامه‌های جومیه‌تهران 
شرح داد. حماسه (ابلیاد) پسپاد بر جسته‌است‌وازفرطعالی‌بودن قا lk‏ بز بأت‌فادسی 
نوست زیرابعداز تر جمه جز یك استخوان‌بندی بی دوح چیزی از آن باقی تمیماند درضمن 
بايد دا نست که میعموع تمدن یو نان قدیم در حماسه (ایلیاد) پنظر خواننده هیرسد.(هتر جم) 
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هر | من گوشهای خود را باز کردهام که قرما یش شاها نه دا بشذوم. ۱ 
شاه گفت دلیل گناهکاری شما اینستکه کنتس بر نوی وزادتی را بشما عر ۵.0 میگندو 

شما از قبول ان بعذر اینکه کنتس دن مر دم محدو بیت ندارد خودداری میشما ئید؛ 

دوك که هیچ مقنلر نبود که میمت با يا در سل فوا لست جواب وب هد وبرای اینکه 
فکر بکد که 4 وگو ید گەت اعلیحیر تا 1 مرا میغرمائید؟ 

شاه که هر وقت م خواست خود را بساد گی و همی بر ند با مهارت از عهده درون 
میا مد گنت‌شما میدا نید كەمن در انکور »از همه ی اطلاع تر هستمومن خود در ایتخصوص 
اطلاء ی‌ندادم ولی هر دم أ ینطو رمیگو يد وتصورمیک م که این موضو ع را در روز نام خوأندم. 

دوك از تشاط شاه استذاده کرد و گفت اما 0 تن رو ق يکام که أ يشمن تیه شا یات 
عدوحی وحتں روز نامه‌ها خر ی را منتشر کرده‌ا ند که‌یکلی فا" حقیمت ي ست 

شاه باحیزت گفت دوك, آ با و اقماً شما از قبول بر تفوی بك وزارت خوداری کردید. 

«ر یشلیوه دوجار وضم مشکلی شده بود زرا ۳ تاود نی حصور داشت هی توا نست 
بصراحت بگو ید که اواز دول «ر تفوی وزارت خودداری تکرده 1 لیکن «تاودنی حوور 
داشت ودیشلیو مجیور بودکه درحضور او ظاهر ساذی بکند که مبادا وی بنهمد که اودرو غ 
میکنثه است. شاه هم میدا نست که دیشایواز قبول پست وزارت خود داری نکرده زیراخود 
او ستهای وزادتی دا باین و آن بذل میکرد ولی میخواست بیند که در باری ابنالوقت و 
محیل‌او جه جو آب‌هیدهد . 

دول گفت ا علیحضر 7ا از بیشگاه ماو کانه خواهش میکنم که در أیقصسوت بعلت بیش از 
معلول؛9 پسپب بیش از نتیجه وجه بنرمائید. موضوع پذیرفتن پر تفوی‌وزاوتی,یا نپذیرفتن 
آن ,از طرف من.دارای اهمیت نیست.پلکه آ نچه اهمیت دارد ایسنکه جرا » من پر تفوی 
وزادتي را,هر گاه بمن اعا عیشت نمییذیر فتم . 

شاه خیم کان کف دوك بگو گید که اون علت وسیب کدام است 1 ومیادا حرو اسر ار 
باشده دوك گفت نھ اعلیحضر تا ,این علت‌وسبب جزو اسرار تیست وا گر هم جزو اسرآرعیبود 
من آنرا از اعلیحضرت همایونی, که‌در اینموقع.من ودوست عز یزم بارون دوتاورنی را در 
کناد خوان کرم واحسان شاعا نه جا داده‌ایه پنهان نمیکردم ولذ! آنچه دردل دارم میگويم 
تا نگو بند که بادشاه باعخلمت فرانسه, خدمتگزاری نداشت که حقا شرا برض اد برسا ند. 

2 ۱ 

«تاورنی» موش شد چون ترسید میادا «ریثلیو» که بتصور او تحت تأثیر محیط و 
مجلس و تقاط شاه قرار گرفته بیش از آنچه لازم است : حعیفت ۳ بگوید زیرا یکی از خطر- 
نا کتر ین کارها این میبآشد که حقایق ۳ باطلاع مالك الرقاب مملکت برساً نم . 

شاه تبسم کنان گفت حئیت دا بگو تید؟ دوك گنت اعلیحضر تا در کشور اعلیحضرت‌شما 
دو نير و»دو اراده,وجود داردکه‌باید یك وزیر از آن اطاعت نماید نیرو با اراده اول اراده 


شاها نه است و نیر وی دوم اراده کانی اسشکه اعلیحضرت ۳۹ را بسمت دوستی خودمفتخر 


هير ها بد . اراده اول که ارادء شاما ۹ باشدواجب‌الاجرای است وعیچ کس تباید فکر کند که 
بجهتی از جهات از اجرای اوامر شاهانه شائه خالی نماید واما اراده دوم ؛ معّدی تر از 
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اراد اول استزیرا خدمتگزادان شما می بایست کسی دا که مورد مرحمت شاهانه قرار گرفته 
تاسر حد پر س تش دوست بدار ند و ینتا بر این يك وذیر باید زن یامردی را که‌مترباعلیحضرت 
میباشد پیر ستف . 

شاه خندردو گفت حرف خوبی زدید ومن مزا خونم میاآًیدکه این حرف اندهان 
شما خارج شد مشروط براینکه نرویدواین حرف دا در خیاپا نها جار نزنید. .. 

دوك گەت اعلیحضر تا من میدا نم که! گر این حرف علای شود فلاسنه دستاویزی‌برای 
پر حرفی پیدا خواهند کرد و بعدبر سر موضوع اول رفتو گفت اعلیحضرتا بطوری که عرض 
کردم کسی که وذیر میشود باود وسائل رضایت هردوقوه را ذراهم نماید ولی من آن‌سعادت 
دا نداشتم ( کواینکه میدا نم این عرض مم‌کن است سپپ مقضوبیت عثی مرك من شود). .. 
من آن سعادت‌را نداشتم که بتوا نم‌وسا ثل رضایت خاعر خانملا کنتس دو باری‌را فر اهم نمایم. 

شاه سکوت کرد وریشلیو گت اعلیحضرتا. یکی از ایام گذشته. من در گوشه‌ای ابستاده 
بودم ودر باد اعلیحضرت هما یو نی را تماشا میکردم ويك وۆت متو جه شدم که دردر بار شاها زه 
در یز نهاو د ختر انز ببا «سنند کها گر عیاذ بال من بجای اعلیحدذرت هیور بودم نمید| نستم 
که کدام يك از آنها دا انتخاب کنم. 

دراین موقم اه بطرف بارون دوزاورنی تو جه کرد. 

بارون متو جه بود که دوست او (د یشلیو) تصه‌یم دارد که باهستکی او را وارد صحیت 
یعنی وارد میدان کند وهمین که توجه شاهانه را پسوی خود مععلوف دید قاب او از و جد و 
امیدوادی شرو ع به طیش کرد وشاه گفت: پارون, ]با عفیده‌شماً نیز همین‌است؟ 

بارون بامسرت گفت اعلیحضرا؛من عتیده دارم که از چند لحظه باون طرف , دوك 
ءرایض شیرین وجالب توجهی را بعرض ملوکانه میرساند. 

شاه گفت 1 عفیده شمارأجع دختر آن قشنگ باعتیده دوك موافق است؟ 

بادون گنت اعلیحطر تامن نیز متو جه شده‌ام که‌در در بأد اعلیعضرت هما یو نی‌دختر ان 
زیبائیو جود دار نذ شاه گفت و آبا شماهم هثل او عتیده دادید کمن دربین یبا دویان در بار 
یکی را انتخاب نمایم؟ 

بارون گفت اعلیحضر تاء اگر من پدا نم که اراده شاهانه يا ععیده دوك موافق است » 
عرض «یکنم که‌من نبز باعتیده او موافق‌هتم. 

شاه نل محبت آمیزی به با رون ندا خت وسکوت کرد و بعد ار يك لحظه گفت: آقا يان 
۳ من‌سی‌ساله بودم بدون تردید نظربه شما را بموقم اجری‌میگذاشنم ولی اکنون قدری 
پیر شده‌ام و بهمین جهت اعتقادم نسبت بخود ضیف 5ر دیده است. 

دوك گنت اعلیحضرتا؛ خواهش میکنم بفرمائیدکه منظور شما ازضف اعتقاد تسبت به 
خود چیست ذیرا فوم من» چون کند ذهن سستم" باین موضوع پی نمیبرد. 

شاه گفت ضف اعتقاد من نسبت به خودم ناشی ازاین اس ت که درسن وسال من دیگر 


اسان نمیتو ند درقلب دختر جوانی تو لید عشق کند. 
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۱ دوك باد نجشی مصنوعی :دحیر تی ساخنگی: گەت آه» اعلیحضر تا .من تا امروزءتدور 
میکردم که اعلیحضرت همایونی با نزاکت ترین اصیلزادة آروپا هستید ولی حال می‌بینم که 
اشتیاه کر دهام. 
< شاه‌خنده کنان گفت برای چه؛ دول گنت اعلیحضر تا برای اینکه فره‌ایش ملو کانه‌بمن 
یں < وردزیر! با اینکه من شانزده سال بیشتر از اعایحضرت همایونی عم دادم ععهذا نسبت 
په خود معنمد وامیدواد هستم. 
اماق دوك در شاه خیلی موثر شد ذیرا دیشلیو با وجود ل ووای خود را 
حفظ کرده بود وشاه که این نمونه از طول عم وحفظ قوای حیاتی را متا بل خود میدید 
امیدواد میشد که بتواند همان ندازه‌عمر کند وووای خود را حفظ نماید. 
شاه تبسم کنان گفت‌دولد ,آیا واقعا شما اعتقاد دادیدکه در این‌سن,ذنها شما 1 برای 
«خودتان دوست میدار نده 
دوك گت اعلیحضر تا,! گرمن این‌اعنتادرا نداشتم هم اکنون روا بط خودرا بادو نقر 
زن که بامن دوست هستند قطم میکردم ولی آنها به من اطمینان دادندکه مرا بر ای‌خودم 
دوست میدآر ند. 
شاه گشت تأببینيم که بعد جه خواهیم کرد وبعد خطاب به (تاودنی) گنت بارون»مردم 
میگویند که بکدوست جوان.انان را جوان میکند ]یا شما با این عقیده‌موافق هستید؟ 
بارون گفت پئ اعایحضرتا بکددست جوان سرب جوانی «یشود خاصه اکر دارای 
نزادی اميل باشد و بعلاوه در وع . لذت و تدر بجی است 4-۶ طبعاً و بر خاطر ملو کا ڈ4 
بوشیده نیست. 
شاه گفت عم الوصف من شنیدهام که جد من وقتیکه بیر شد با ذنهای جوات آمیزش 
نمیکرد, دوگ گفتاعلیحضرتا با اینکه‌جد بز ر گوار شما لوئی چهاردهم دومرتبه مرا بز ندات 
باستیل فرستاد ممهذا من همواده نام او را به عظمت واحترام یاد میکنم دلی بین لولیب 
چو‌آردهم جد بزر گوار شما واعلیحضرت لوئی پانزدهم تفاوت بسیار و جود دارد هما تگونه 
که بین دو نفر که دريك سن‌وسال باشند تفاوت هست واعلیحضرت همایونی که وطیفه خطیر 
سلطنت دا بر عهده دارید تباید خود را از تفر بحاتیکه در خور شماست داندکی زحمات 
.شاق ساعلنت دا چیران وهموار مینماید محروم پفرمائید . دیکر اینکه جد بزر گواد شما 
کامی از اوقات, و خصوصاً در سنین کهولت » طودی بزهد وورع ابراز علاقه میکردند که 
سپا يکر جه وسواس دسیده بود در صور تیکه پادشاء پازاهد فرق دارد واین دوصنف از 
0 ر مجزی است. 
جون شاه آنقب ید ال بود این صحیتها خیلی‌دد او اثر هب و بدان‌میما ڏ تست 
که ریشلیو ‏ قطره,قطره, | کسیر جوانی را واردرگهای شاه عیکند وقوای اورا اعاده‌مینم‌اید. 
(ریشلیو) چون موقم را مناسب دانست ذیر میز پای خود رابه پای بارون دو تاور نی 
زد واو گفت اعلیحضر تا» استدعا هیکنم که تشکرات صمیماثه مرا پمناسیت هدیه گر ان بها گی 


که بهدختر ماعطاء قر موده آید بیف بر یذ . 


ژوزف‌بالسامو جلدسوم ۹5۹ 

شاه گەت لزومی نداشت که شما از من تشکر کنید چون من از شایسنگی مادموازل 
دوتاور نی خوشم آمده است ومیل داشتم که در منزل یکی از دخترهايم شش شدای که دد خوي او 
باشد بوی وا گذار کنم | اما تمام ست ها گرفته شده است ولی بمحض آینکه محلی پیدا شد 
مادموازل اة ا lT‏ اسم ِ شم (آ ندرء) است ۹ 

پارون خوشحال شد که شاه نام کوچك دختر اورا یز میداند وگفت بلی اعلیحضرتا 
او موسوم به ( آندده) است. 

شاه کفت اس م قشنگی است و بمحض اینکه محلی خالی پیدا شد مادموازل (آندره ) 
قبل از همه ۳۹ شغل و مر تی EE E‏ ا کء هن اين دختی را 
مورد حمایت قرار خواهم داد و گویا جهیز ابل توجهی هم ندارد ؟ 

بارون گفت ا اعلیحضی تا که ۷ یر «سنیم a.‏ شاه گەت برای اصیلز زادگان 
عیب نیست و من جهیز او دا تامین خواهم لمود و ترتیب عروسی او دا خواعم داد . 

3 تأورنی) سرفرود آورد و گفت اعلیحضر تا , جون تااین درجه سیت به ۷ مرحمت 
میشی‌مایید جا | دارد که ذات ملو کانه شوهری برای او انتخاب کنید ذیرا چون ما فقیر 
هستیم کسی بطرف ما نو اهد آمد . 

شاه گفت سیاد خوب ,و ما برای او شوهری انتخاب خواهیم کرد ولی مادموازل 
آندره اکنون خیلی جوان است و تصود نمیکنم که لازم باشد برای عروسی اه تسریم 
كنك . 

باردون گفت اعلیحضر تا . هما نطو ر ۹1 فر مو دید ءجله موردی ندارد خاصه آنکه 
دختری که مورد حمایت ذات ملوکانه قرار گر فته هیچ مپلی بازدواج ندارد . ۱ 

شاه از این حرف خوشوقت شد و نظری بدوك انداخت و گنت در هر حال آقای 
دوتاورنی برای دخترتات دغدغه نداشته باشید . 

شاه بعد از این حرف از جاپرخاست و بدوك اشاره کرد که برف او برود و وقتی 
دوك نزديث شد شاه از او بر سید شما میگفتید که هنوز فرصت نکرده‌اند که ۳ آندره 

دوك گفت بلی اعلیحضر تا . شاه گفت آ یا تصور میکنید که ( آ ندره ) از دریافت 
هدیه راضی باشد ؟ 

دولك کشت با بلی از این حیث اطمینان دارم و نیز مید نم که ایند خت گنه آزغروس 
بدش میا بد وین از اعلیحضرت بدش نميا دد . 

این کلام با لحفی ادا شد که تردبدی برای شاه باقی داد ت که آ ندره ممکناست 
. او را دوست بدارد . 

هنگامیکه شاه با دوك صحبت میکرد بارون دوتاودنی براي رعایت ادب از آنها دود 
شده بود و وفتی صحیت شاه تما م‌شددو كازشاه اجازه مرخصی گر فتو به تاود نی ملق گر کیان 
و هر دو وارد باغ شدند 

۱ دو نثر از خدمهٌ ساطئتی پیشابیش جر کت میکردند . و هريك مشعلی در يك‌دسته 
شاخه‌ای پر از گل در دست دیگر داشنند . 


شب نشاط اوری بود و از دور دوشذائی پنجره‌های‌تر یا نون کوچك دیده مپشدو صداي 


۹۶۰ جلد سوم ژوزف بالسامو 
موزيك بکوش عیرسبد زیرا میهما نانو لیمهد حنوز در حال رقص بودند . 

درپشت یکی از تیه‌های گل‌و در نزدیکی (تریانون کوچك) ژیلیرت زانو زده 
بود داخل عمارت را میڈ گر وست و از روی سایه افراد سمی میکرد که آندره را از 
نظر دور نلماید و اد دا بین عیهمانان و ملا زمین ملکه کوچك کم نکند. 

دوك و تاورنی که بیکدیگر باژو داده بودند از کناد قاری کا بدون اینکه‌او 
را ببپنئه ولی ژیلبرت هردو رادید د آنها » بخصوص تاورنی دا شناخت . 

خادمینی که مشمل میکشید‌ند بقدری از آقایان دور بودند که نمیتوانستنه صحبت 
آقایان دا بشنو ند ودوك پآزادی با تاور نی صحبت میکرد و هنکامیکه از نزدیکی ژیلبرت 
عبود میکردند دوك به تاور نی گفت : 

دوست عزیز, چون من خیلی زا تو دوست هستم و از آغاز جوانی تا اموز دارای 
مناسیات دوستا نه هستیم با اینکه این اعتراف خیلی مشکل است معهذا بايد بتو بگویم a‏ 
بايد دختر خود را به ا بفرستی . 

( تاورنی ) با تجب پرسید برای جه ؛ دوك گفت برای اینکه شاه عاشق دخثر تو 
شده است . 

ژیلیرت که اینحرف دا شنید مانند برك درختانی که بالای سرش بر اثر وزش نیم 
یار ز ید ند باد تعاش در آمد . 


فصل بکصد و پذجم 


الہام د پیش بینی 

روزدیگروقتیکه ساعت (تریانون) دوازده ضر بت نواخت وظهررا اعلام کرد( نیکول) 
بطرف اطاق خانم خود (آندده) دوید و گفت مادعوازل ,.. ماده‌واژل . . . آقای قیلیپ 
تشر یف آوردند. 

(نیکول) برادد (آندده) رادر با غ دیده بود ومشاهده کرد که اذاسب فرود آمد و از 
خدمه میپر سد که درجد ساعت ممکن است که خواهرش راملاقات نماید. 

(آ ندره) پاسرعت از بستر بر خاست ورب دوشامبر خودراپوشید وددعمین وقت تبکول, 
پرادراودا وارد اطاق‌ کرد , 

آ ندره وفیلیپ یکدیگردادر آعوش گرفتند ولی (آندده) متوجه شد که برادرش بیش 
اذموارد عادی متانت دارد و تبسم‌های او حاکی از اندده میباشد و يك ی را روی 
دنت نداخته است . 

(آندره) که پرادررا ملول دید گفت برادر شماراجه میشود؛ 

فیلیپ گفت واه ر چان امروز صبح یمن اهر کرده! ند ک4 فوری به هگ دود 
ملحق شوم . 

(آتدره) گفتآء شماهمین امروزباید بروید ؟ (فیلیپ) گنت بلی خواهر جان . 

(آ ندره) ازاین واقعه خیلی غمکین شد درصورتیکه يك داقعه عادی بود و نباید او را 
زياد افسرده کند. 

درموارد دیگر » (فیلیپ) مک رر ازخواهروداع کې ده بمفردفته بود و هیچ دقه 
(آ ندره) دا آن گونه ملول ندید زیر بمحض‌اینکه فیلیپ گفت که باید برود اثك درچشم‌مای 


دختر‌جوان جمع شد . 


۶۳۲ جلدسوم: ژوزف بال-امو 

بەد (آندره) گفت برادر جان » شما بکجا خواهید رفت ؟ فیلیپ گفت هنگی کمن 
ار آن هستم اکنون در شهر رمس (از بلاد فرا نسه - هتر جم ) است و بطودیکه میدا نید 
شهر ( دمس) خیلی از اینجا دورنیست و ممکن است که هنك مااز آنجا به (استرادبورك) 
که شا غلوی سایق ات بود راجت تایه 

. آندده) گفت چە موقم حر کت خواهیه کرد ؛ فیلیپ گفت بمن امر کرده‌اند که 

همین حالا براء بیفثم (آندره) گفت پس شما آ اک با من خداحافظطی کنید . 

فیلیب گفت بلی خواهرجان ... (آندده) ناله‌ای کرد و گنت آ«... فیلیپ‌اذاین 
اندوه غیر منتظره حیرت کرد جون میدانست حر کت وك اقفر بطرف ساخاوی خودامری 
عادی است و تباید که سیب اندوه خواهر و مادر آنهم تا این اندازه بشود . 

(نیکول)هم از اندوه فوق‌العاده (آندره)حیرت میکرد و متوجه بود که این‌آندوه 
باید علتی غیر- از خداحافظی فبلیپ داشته باشد . 

آنگاه (آندده) که نمیخواست درحضور (ئیکول) با برادرش صحت کندمانته یدود 
رادویدوش انداخت و گفت بر آدرمن تأدرب با غباشمامیا یمذیر امیخو اهم قددی صحبت کنم ۰ 

این حرف (تیکول) را په امد زپرا او صور میگ که شام هیچ صحبنی از او 
بنهان بما ند و از همه چیز پاید مطلع کردد . 

(آ ندره) تأچند قدم هیچ حرف نزد و فتط سرش را به پازوی برادر تکیه میداد و 
همین" که از حدود عمارت گذشتند ووارد باغ شد ندنا گهان قلب‌دختن جوان گرفتو دییگر 
نتوانست خود دادی کند و هایهای ثروع بگریه کرد . 

(فیلیپ) که تاب تحمل دیدن گریه و ار را توافت گت (1 ندره )شمارا بخدا ,۰۰ 
شما دا چه .میشود و چرا اینعور انددهگین هستید ؟ من در هیچ دوره شما را این چنین 
محزون ندیده بودم . 

(آندره) گفت برادد من , دوست عزیزمن ؛ شمامرادر این محیطی که فقط دیروز 
يەنى بتاز گی وارد آن شده‌ام تنهامیگذادید و آ نوفت میکوئید که برای جه وه میکنم. 
شما میدانید من وقتیکه بدنیا آمدم مادرم را از دست دادم بدون اینکه پدری داشته باشم. 
ذیرا پدرم هر گز برای من » یك پدر واقعی نبود . 

یگانه دوست من شما بودید و من تمام اسرار کوچك‌قلب خودو تمام غصه‌های خود 
را بشما میکفتم و شما مرا تسلی میدادید اول کسی که ڊمن تيسم کرد شما بودید و اولین 
کی که دست مرا گرفت و پابپا مرا برد بازشما بودید واولین کسیکه مرا نوازش نمودودر 
آغوش خود تکان داد شما بودید و باز شما بودید که مرا همواره ءوردحما بت‌قرارمیدادید 
و بمن میگفتید که خداو ند موجودات جوان را برای این تیافریده که رنج بکشند . 

از روزی که من بدنیا آمدم غیر از شما کمی دا دوست نداشتم د هیچ کس هم غیر 


ژوزف بالسامو جلدسوم وه 
از شما مرا دوست نمیداشت آه فیلیپ ... شما روی خود دا برمیگردانید ... و من بدون 
اینکه اذ شما پیر دم افکار شما دا ب و میدا نم که شما میگویید که من جوان و زيا 
هستم و تباید غصه بخودم بلکه باید با ۱ بآیلذه و عشق بنگرم ذیرا زوزی‌خواهد 
رسید که هن‌هم سعاد تمند خواهم گر دید ولی تاها جوانی و ذمائی کافی نیست ذیرا هیچکس 
من توجه ندارد و جر شما کسی دوست من نیست... البته ملکه کوجك مرا تحت حمایت 
خود قرار داده و من او دا زنی بزر گك و نيك فطرت میدانم ولی بقددی ین زن در فلرم 
مقدس است که او را جزوخدایان بشمار ميآورم و بهمین جهت برای اوقائل با حتر ام هستم 
بدون اینکه ویرا مانند یك دوست صمیمی دوست بدارم در صورتیکه‌قاب من خواهان‌ددستی 
و محبت‌است. 
بعد از دفتن شمایکانه شخصیکه برای من باق میما ند پددم بباشد اما پدرم مرا 
دو ست ند و هر وقت بمن نگاه میکند من متوحش میشوم . آری برادد عزیژ ... 
من اذ بدرم » مخصوصا بعد از دفتن شما میثر سم بدون اینکه بدانم برای چه وحشت دادم 
و وضع من شبیه بر ندگان و گاوانی است که در صحرا . وقتیکه رعد و برق شروع میشود 
و نزديك است د گیار بياید دوچار وحشت میشوند و غریز؛ آنها حکم میکند که 
قرار نمایند . 
غر یز هن هم‌میگو ید کهعن بعد از دفتن شما بدرخت خواهم شد در صورتیکه‌ناواهر 
بر خلاف این خحدس حکم میکند . 
ذیرا از جندی باینطرف خانواده ما بطود مر تب قر ین موفقیت میشود و من جزو 
خدمتگزاران ملکه کوچك‌شده‌امو شاه بشما درجه سروانی داده و قرار است که‌يك گروهان 
بشما بدهند و پدرم بطوریکه میگویند همین دیروذ تقریبا بتنهاگی با شاه شب جره 
صرف کرد . 
ولی این موفقیت‌ها بجای اینکه مرا خشنود کند میترساند و قاب من میگوید که 
تنگدستی ما دد (تاورنی) وآن ذند گی ساده و یك نواخت بهتر از این موفقیت‌ها بود. 
فد با اندوه گت خواعرءزیز, شما که امروز از دفتن من بیتابی عیکنیدمیدا نید 
که در 7أور نی هم غالبا تنها بودید و من مجیور بودم که از آنجا دور شوم . 
آندر» گفت درست است ولی در آنجا من با باد گادهای دور طفولیت خود خوش 
بودم و فکر ميکر دم که( تاور : ی) که مادرمدر آن فوت کرد و من در آن متو لد شدم ما نند 
حصن حصینی از من مواظبت خواهد کرد . 
در تاودنی هن فط بشما علاقه نداشتم پلکه با نه و باغ و جنگل وگلها ویاد گاره‌ای 
دوره طفولیت نیز علاقمند بودم و وقنی آنها دا در پیرامون خود می دیدم احساسآرامش 
و اطمینان میکردم و بهمین جهت‌با آر امش دفتن شما را تلقی میکردم و هنگامی که‌عر اجمت 
میکردید خوشحال میشدم . 


1۶۴ جلد سوم ژوزف‌بالسامو 

آری در تاودنی » شما هم یکی اذ جيزهاگی بودید که من بدات خبلی علاقمند بودم 
در صورتیکه در اینجا جزشماکسی‌را ندارم و وقتی شما بردیدهمه چیز خود را از دست 
دادهام . 

فیلیپ گفت خواهر عزیز, معذلك شما امروز در اینجا یکنفرحامی دارید که خیلی 
از من نیرومندتر است . آندره گفت ایثرا تصدیق‌میکنم فیلیب گەت و نیز در اینچادارای 
آینده در خےا نی میباشید آندره گنت معلوم نیست اینطور باشد فیلیب ۱۳ برای چە ست 
با ینده خود تردید دارید ؛ دختر جوان گفت عات آنرا نمی‌دانم د فقط غریزه من میگوید 
که آیند؛ من خوب نخواهد بود . 

(فیلیپ) گفت‌این‌طرز فک بمنز لهٌناشکری بدر گاه خداست که شما را باینجارسانیده 
است (آندره) گفت خدا را شکر که من بدر گاه خداو ند ناسبای نیستم وهردوز ۰ وهر شب 
قیل از خوابیدن از خداو ند سیاسگذاری عیکنم ولی عردفعه که ذانو برذمین میز نم که دعا 
بخوانم واز خداو ند سپاسگذادی کنم گوئی صدائی از بالا بمن میگوید ای دختر جوان 
مواظب‌خودباش ... مواظب خودباش. 

«فیایپ» تحت تا یر اینحرف قرار گرفت و باا ندوه گفت من حاضرم قبول‌کنم که غریزه 
شما درست میگوید وخطری شما دا تهدید میکند ولی آیا میدانید که اینخطر چیست ٩‏ وا 
موجه هستید که حکونه باید از آن برهیز کرد ۶ویا برای اپنکه ازوخاعت آن‌کاسته شوداز 
آن اسئتبال نمود؛ 

(آندره) گفت من‌هیچ اطلاع ندادم که این خطر چیست ؟ ولی ایثر! میدانم که آتیه 
در نظرم تاريك ومبهم جلوه میکند واز ساعتیکه شما میروید دیگر هیچ امیدی ندادم‌یمنی 
هیچکس دا نمیبینم که در موقم خطر بمن كمك کند وضع من مانند آدمی است که حنگام 
خواب ازيك سراشیبی خیلی تند بطرف هنا کی سراذیر شود ویکوقت از خواب بیدار گر دد 
که دیگی نتواند خود را ازخطر حفظ نماید وسرعت ستوط. او دا بطرف مغاك بکشد؛هگر 
اینکه کسی اورا اذعتب بکیرد وشما هم در اینجا تیمتیدکه مرا از عقب بگیرید, 

«فیلیپ» گفت خواص عزیز.شما داجم با فکار خود وپیش بینی غریزه.غلو میکنید و 
از آن گذشته ا گر من بطود موقت‌ازشما دود عیشوم باز مراجعت خواهم کرد وجون‌بسفری 
دور نمیروم هروفت که شما وجود مرا در اینجا لازم داشته باشید ممکن است بمن اطلام 
بدهید تافوری پيا يم . 

آندره گفت پرادد عزیز , من‌میخواهم از شما سئوالی بکنم؛فیلیپ گفت بگوئید آ ندره 
گفت شما با اینکه مرد هستید وقویتر اذ من میباشید برای چه اکنون مهموم داندوهگین 
هستید وجرأ غصه میخورید؟ 
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ات کفت واه مت وی یی فو اسان است زامن هیا که راد 
خواهر هستیم ما تند یك روح در دوجسم میباشیمو ومان انداژه که شما از دوری من محر ون 
هتید منهم از دودی شما محزون هستم خاصه آنکه از وقتیکه از تاودنی‌حر کت کردیم ما 
تقریباً همواده باهم بودیم. منتهامن که از دوری شما محزون هستم با اطمینان با ینده‌مینگرمو 
هیچ از آینده وحشت ندادم ومیدانم که شما ومن آتیه‌در خها تی را در پیش‌دادیم دمن بعداز 
ش‌ماء وحدا کثر یکال دیگر مراجمت‌خواهم کرد؛ 

باوجود اینحرفهای تسلی‌بخش (آندده) باز بگریه درآمد و(فیلیپ) که نمیئوانست 
بعلت آن اندوه بزرك پی ببرد (آندره) دا در آغوش گرفت وصورت اورا متابل صورت‌خود 
آورد و گفت خواهر عزیز,شما يك‌چیز دا از من پنهان میکنیه وتردبد ندادم که شما چیزی 
در قلب داریدکه تمیخواهید بمن بگوئید؛ ۱ 

وآ ندره» گفت ه؛ برادد عز یز افتباه میکنید وشما خوب میدانید که من هر گزجیزی 
را از شما پنهان نمیکنم وهمواره دریچه قاب من بروی شما باذاست. 

(قیلیپ) گفت حال که چیزی در دل ندارید خواهش میکنم قدری پردباری.کنید و 
اینطور مرا از گریه وغصه‌خود متام نتمائید. 

( ندره) که دید گربه واندوه او خیلی دد (فیلیپ) اثر کرده گفت بر ادد عزیزحق با 
شماصت ومن نیاود اینطود بیتابی بکنم ولی بیتابی من ناشی از اين استکه من در تمام‌عس 
دختری خیال پرور بوده‌ام وعادت داشتم که باخود فکر کنم وانکار وامی در ضمیر خود 
پپرورانم ولی ۱ گر من خیالیاف هستم .حق ندادم که برادر عزبزی مثل شما دا متألم 
کنم و اينك بطوریکه می بینید اشك چشم خود را باك میکنم و دیگر گربه تخواهم 
و 

فیلیپ گفت خواهر عزین من همواده همت و استقاعت شما را دوست داشته ام وبفین 
دارم که بعد از این نیز استقامت خواهید داشت و منم بطور مررتب , هفته ای یکمس تبه . 
برای شما کاغذ میئویسم و اميد وادم که شما عم مرا از نوشته های خود محروم نکنید . 

(آندره) گفت مطمئن باشید که بعد اذرفتن شما .بزد گترین نيك بختی من ,دریافت 
نامه های شما و جواب دادن با نهاست ولی آ یا به پدرمان اطلاع داده اید که میخواهید 
مسافرت کنیه ٩‏ 

قزت گنت خواهن عون دمن از این شافرت‌اطاام تداقتم ف این پمزمان: بوی که 


آمر وز صبح حکم وزارت را دایر در انتفال ذور ی E‏ دمن تسایم کرد ولی او مل شماملول 
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نبود زیرا بدر م بر خلاف شما زياد بمن علاقه ندارد و حثی از مسافرت من خوشوفت بنظر 
میرسید و میگفت سیب سر یم ترقی من میشود . ۱ 

( ندده) با تعجب گت برادد ءزیر . آ یا بارون از مسافرت شما خوشوقت بود ؟ 
میادا راجع پاحساسات او اشتیاه کرده باشید 1 

(فیلیپ) بر ای اینکه باون سئوال جواب ندهد گذت بدرم حو شیختا نه ما را در کنار 
خود دارد و اذا یا رد ملول شود (آ ندرء) گفت من تصور نمیکنم که او بمن عاو داشته باشد 
زیرا مرا ەیین . 

(فیلیپ) گفت اد همین امروز بمن میگفت که بشما اطلاع بدهم که بعد أذ دفتن من 
به (تریانون) خواهد آمد و شما را خواهددید و من میدا نم که بارون شما را دو ست‌میدارد 
متها بر طبق سلیته معصو ص خود 4 دوستدا(شماست ۰ 

(فیلیپ)ایذر | گفتو علائم اتدوه جدیدی در قیافه‌اش آشکار شد و (آندره) گفت‌پرادر 
عر بر " شما را جه میشود ٩‏ 

(فیلیپ) گفت خواهر جان علت تاش هرن این است که با ین ازشما حدا سوم .اکنون 
جه ساعتی است ٩‏ (آ ندره) گت سه ربع از ظهر میگذرد . فیلیپ گفت خواهر جان »من‌از 
اين ا هستم که اکنون در طبق حکمی که برای من صاأدر شده شا و در راه باشم در 
صودرتیکه نز ديك سے دبع ساعت است که ۳ اینجا استاده یم و صحبت ميکنيم . 
(آندره) که کوشید خود دا آرام جلوه بدهد دست برادد دا گرفت و گفت حال که چنون 
است و قأخبر شما تولید مسئولیت میکند مسن دیگر شما را نگاه نمیدادم ...برادرجان 
خداحافظ . 

(فیلیپ) یکمر تیه دیگر ( ندره) رادر آغوش‌طرفت و گفت خواهر عز یز بگو گید دا مید 
دیداد » و ضملاً وعد خود دا قراموش نکنید. ٩‏ 

آاذره گت جه وعده ای را میگو ید ؟ فیلیپ گنت وعده اینکه اقلا هفه‌ای يمر تبه 
بر ای من کاغذ بنویسید ؟ 

(آ ندره) باصدائی که در حەت ازحلعوم مروت میاه گت برادرجان ی شما تصور 
میکنید که من این دا فراموش خواهم کرد 5 

بعد فیلیپ سوار بر اسب خود که یکی از خدمه نگاه‌داشته ,ود شه و یکمر تبه‌دیگر 
در آن طرف طارمی باغ ۳ صدای يلمئف از خواهرش خدا حافظطی کرد وپاس ر کاب کشید. 

(آندده) تا وقتی که پرادر دا میدید نحا ایستاد , و بعد ماننه غزالی مجروح , 
مراجعت کردو خود دا به نیمکتی که زیر شاخه های درختان وجود داشت دسانید و از 


فرط ضعف روی نیمخت !د و گنت خدایا "خدایا , ازاین ساعت ببعد " دیگر در دنیا 
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تنها و بدون پشت و پثاه هتم " و بعد هابهای شروع بگر به‌کرد . 

بعد از اینکه قدری گریست ناگهان » صدائی أذ پشت او بگوشش دسید و (آندده) 
تصو ر کرد صدائی مثل یك آء طولانی بگوئش دسیده و بوی خودرا بر گرداند وباحیرت 


و قدری و حشت : جشمش به (ریلبرت) افتاد . 


فصل رکید و شم 


توضیحاتز یلبر ت 

ژیلیرت با ندانء (آندده) «وموم و رنگ پریده بود زیر! نمیئواً نست ببیند که‌دختر 
جوان آ نطور اندوهکین باشد و (۲ تدره ۹ک چشه‌ش بيك مرد افتاد فوری اشك جشم‌ها راباك 
نمود و وضع خود را تفییر داد 5 معاوم نود که او گریه میکردء است . 

(آندره) که تصور میکرد باز بر حسب تصادف (ژیلبرت) مقا بل اد بیدا شده بالحنی 
حاکی از کم اعتنائی گفت آه ... آقای ژیلبرت باز شما هستید . 

ژیلبرت باین سئوال جواب نداد زیرا هنوز نمیتوانست جواب بدهد د مشاهده گر به 
و اندوه (آ ندره) خیلی در او اثر کرد و وی را تکان داده بود . 

(آ ندده) از د نك پریده و چشم‌های پسر جوان فومید که (ژیلبرت) هضطرب است 
و لذا برای اینکه جیز ی گفته باشد , (نه از لحاظ علاقه باندوه و نگرانی پدر جوآن) 
گفت آقای ژیلبرت ئها دا چه میشود ؛ و چرا اینطرر بمن نگاه میکنید ؛ و چرا بنظر 
غمکین میآئید ؟ 

(ژیلبرت) که اذ لحن دختر جوان فهمید که سئوال او از روی علاقه نیت و فتط 
برای قطم سگوت وی میباشد گنت آیا داقعاً شما مایل هستید که بدانید چرا. من غمگن 
هتم ٩‏ 

آندره گفت بلی > ژیلبرت کفت عات اندوه من این است که شما را . مادموازل . 
در دنج میبینم . 
(آندره) گفت کی بشما گفت که من در دنج هستم ؛ (ژیلیرت) گفت لازم نیست که کسی 
یمن بگویدذیرامن بچشم خود میبیم که شمادوجاد رنج و ناامیدی هستید ٩‏ آندره یکمر تبه 
دیگر " دستمال را دوی صورت خود کشید و گنت آقای ژیلبرت شمااشتباه میکنید دمن 
گرفتاد رنج و تاامیدی نمیباشم . 
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یلیرت که دید (آ ندده) انکار میکند گنت مادمواذل , معذرت مبخواهم > ولی من 
خود دیدم که شما کن یه میکردید و ناله‌های شما راميشنيدم . 

(آ ندره) گفت پس شما خود را بنهان کرده‌اید که مرا ببیلید ؟ و صدای مرا بشنوید؟ 
(ژیلیرت) قدری سرخ شد و گفت مادمواذل من بر حسب تصادف از اینا میگذشنمو برای 
شنیدن صدای شما پذهان نشده بودم . 

(آ ندره) گفت یفرط اینکه اینطور باشد وشما بر حسب تصادف صدای مرا شنیده باشید 
ناله‌های من برای شما جه اثری دارد و بچه مناسبت میبایست که شما دا غمگین کند . 

(ژیلبرت) برای‌اینکه بدختر جوان نشان بدهد که وی دارای شخصیت و مردانگی 
میباشد بالحنی مخصوص گفت برای اینکه من نهیتوا ثم بیینم که یك ذن گریه بکند . 

لحن (ژیلبرت) و بیان او بر دختر جوان ناگوار آمد و گفت آه ... آه... 
آیا بر حسب اتفاق آقای ژیلبرت‌مرا یکزن میداند ؛ و من برای او یکزن هستم و آنگاه 
بالحن توبیخ گفت آقای ژیلبرت من احتیاج بهمدردی هیچکس باخود ندادم و بطریق 
اولی هر گز محتاح نیستم که آقای ژبلیرت تسبت پمن ابراز همدردی بکند . 

(ژیلبرت) که دید مورد عتاب قراد گر فته گفت. مادموازل حوب نیست که شما 
اینطور با خشونت با من رفتار میکنید .من دیدم که شما غمگین هستید و E‏ میکلید و 
این گریه شما بعدت باعث تأش‌من شد . من شنیدم که شما میکنتید که بعد از رفتنآقای 
فیلیپ شمادر دنیا تنهاستید و ابنحرف خیلی در قلب من اش کرد و اینك بشما میگویم که 
اینطور نیست و شما تنها نیستید ذیرامن اینجاهستم و با حداعلای فداکاری حاضرم جان 
خود را در راه شما نثار كنم و تا وقتی مغر و دست‌ها و پاهای من کار میکند مادموازل دو 
تاورنی دردنیا تنها نخواهد ماند . 

این عبارات بالحنی محزون اماجدی‌ادا شد و هر کس مپشنید میفهمید که گوینده 
این عبارات راستگواست و با نچه‌میگویه ایمان دادد ولی دختری مثل (آندده) نمیتواست 
اد دهان شخمی مثل (ژیلبرت) این عبادات دا شنود و هر يك از این جملات دا منز له 
ناسزائی بررك نسیت بخود میدانست (آندره) بعداز شنیدن این عیادات خشمکن شد و 
اول خواست بر خیزد و يك‌جواب تند به (ژیلبرت) بدهد و این موجود اقابل. بلکه‌این 
حشره را که کم کم باعث تصدیع او شده ۰ برای همیشه تأدیب وزير پای خود لهنماید ولی " 
ترسید که اگر بر خیزد از دور پیینند که وی با شاگرد باغبانی صحبت میکند . لذا در 
حالیکه نشسته بود گفتآقای ژیلنرت» من دود میکنم بشما گفتم که خیلی از شما بدم 
میاًید و از روبت شما , و صدای شما .وافکار فیا-وفانه شما نفرت‌دارم‌ودد اینمورت برای 
چه‌بازدر صدد پر میآئید که با من حرف‌بزنید ؟. 

ژیلہرت گفت مادم‌وازل,من تعجب میکنم که شما برایجه خدمگین شدید زیرا آ گر 
مردی. نسبت بز نی ابراز علاقه بکند نباید باعث خثم او شود خاصه آنکه تمام افراد بشربا 
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هم مساوی‌هستند ومنکه اینطود طرف خشم شما قرا ر گرفته‌ام» شاید, بیش ازدیگران درخور 
1 باش که ماسقا نه شما نسبت پمن ندارید؟ 

(آندره) که دو مرتبه کلمات (علاقه) و(توجه) را از دهان ژیلبرت شنید حيرت زده 
نظری باو انداخت و گفت آقای(ژیلبرت) من تاکنون تصود میکردم که شما يك آدم‌غیرعادی 
وعجیب هستید وای حالا بمن ثابت شده که شما جنون دارید ودیوانه میباشید ذیرا چگونه 
ممکن است این‌فکر برای شما پیداشده باشد که‌شخصی مثل شما طرف توحه وعلاقه‌من بشویده 
مگر اینکه دیوانه باشید. 

ژیلبرت گنت مادمواذل من نه يك آدم عجیب ونه‌يك دیوانه هستم بلکه يكآدم‌عادی 
مثل شما میباشم وطبیعت‌هم تمام انسانها دا يك جور ویاهم مساوی خلق کرده است‌وسر نوشت 
اینطور اقتا نمود که شما مرهون‌من باشید؟ 

(آندره) با تعجب وتمسخر گفت آیا سر نوشت اقتضا کرد که من مرهون شما بأشم؛ 
(یلبرت) گفت بلی مادم‌واذل قذا وقدر اینطور اقتضا نمود وا گر شما اینطور باخهونت با 
من دفتار نمیکردید من اینحرف داهر گز پرزبان نمیآوددم. 

(آندده) گفت من نمیئوانم بنومم که چگونه ممکن است که من«هرهون آدمی‌مثل‌شما 
باذم ژیلبرت گفتآه , ماده‌وازل من بجای شما ازحق‌ناشناسی شما خجاات میکشمو خداو ند 
گرچه بشما صودتی زیا داد ولی سبرت‌شما بکلی نقطه مقا بل صورت شماست؛ 

این‌مر تبه( آ ندره) خشمگین ازجایر خاست و(ژیلیرت) گفت مادموازل؛ ,وزشمیخو اهم 
زیرا شما گاهی چان مرا ءصبی میکنید که من فراموش مپکنم که چقدر برای من دادای 
آدزش هستید . 

«آ ندرف برای تحير واینکه بئهماند که حقدر اودد نفارش بدون اهمیت استفاه‌قاه 
خندید اما «ژیلبرت» بجای اینکه از این خنده متیر شود دستها را بآرامۍ دوی فینه 
گذاشت ت ومنتطی ایستاد تاخنده آندره پبایان برسد ومد با لحز ی آرام گفت مادموازل من 
ازشما فتط يك سئوال میکنم و آن این ات آیا پدر خود را محترم میشمادید پا نه 

(آ ندده) با تندی گفت حالاکار بجا ئی کشیده که‌شخصی مل شما .ازمن استتطاق‌میکنید» 

(ژیلیرت) گەت جون شما جواب نمیدهید من جواب سئوال خودرا میدهم دمیگويم 
بلی » شما پدر خود را دوست میداریه واو دا محترم میشمادید ولي نه برای اینکه وی 
دارای خصا ئل بز د گی است باکه ,رای اینکه وی بوحود آودنده شما میباشد دشما داباین 
دئیاً آورده است وهر بددی» بمناسبت اینکه فرزند خود دا دارای حپات ومو جوذیت کرده 
در خور احترام ومحبت اوست و گرجه من نتواشسته‌ام شما را بو جود بیاورم ولی جان‌شما 
وا از خطر مر گف نات دادم ودر اینصورت جرا بامن به خشونت رفتاد میکنید وجرامرا 
مورد تحقیر قراد میدهید واز خود میرانیده 

«ندره» باشگنتی هرچه تمامتر بابك بر آورد که آیا شا جان مرا اذ خر مرك 


رات دادید؟ 


ژوزف بالامو جادسوم ۹۷۱ 

«ژیلبرت» گفت بلی مادموازل؛ وشما اینه‌وضوعرا بکلی فراموش کرده‌آید ذیرامدت 
نسیناً مدیدی از آنموقم میگذرد وشاید اصلا از اینموضوع مطلم نشدبد ولذا بشما میگویم 
که این من بودم که با بخطر انداختن وقدا کردن جان خود شما دا از مر #نجات‌دادم. 

(آ ندره) با تعجب و تفر تو تحقیر گفت‌خواهش میکنم بگوئید چه موقم‌جان مرا از خعار 
مرگ نجات‌داد ید (یلبزت) گفت‌من‌ددشی که صدهز ار نفر زن‌ومرد زیر دستو پا ی‌اسب‌هاگيکه 
دیوانه‌وار فراد میکردند خردمیشدندوشمشیرهای برهنه مردم را ازیا در میآودد وهر کس 
در آن معر که فقط بفکر جان خود بود.شما را در میدان اوئی‌پا نزدهم اذ مرك تجات‌دادم» 

+آندره» گت آیاشب آتش بازی دا مینگوگید(ژیلبرت) گفت بلی‌مادموازل. (آندره) 
با تبسمی مسخره آمیز گفت آیا در آن شب شما جان خود را بخطر انداختید که مرا 
جات بدهید؟ 

ژیلبرت گفت وکمر‌تیه دیگ a‏ . آندره گت از اینترار شما آقای بارون 
دویالسامو هستید و چون شما را و معذرتِ میخواهم . 

لت ادن ای سرخ و جشم‌ها تیکه پرق از آن میجست و در حالیکه مدای إو 
پلرذه در آمده بود گفت نه " من پارون دو بالسامو ذز نیستم» سن ژیلبرت ۰ و یکی ازافراد 
عامه ناس میباشم که از روی حماقت با بدبختی با ۳19 ¿ شما دا دوست میداشتم و در 
آ نشب در تعئیب شما بودم و همه جا , شما را از نظر دور نمیداشتم » من همان ژیلبرت 
هستم .که در آنشب وفتی فر یاد شما دا شنیدم و دیدم عنقریب زیر پای هزارها نفر خرد 
خواهید شد خود را بشما رسانیدم د مانم از این شد م که شما بر ڏمين بیفتیه زیر ا کیکه 
برزمین‌ميافتاد محو میشد, من‌همان ژیلبرت‌هستم که در آنشب وقتیکه شما دا در بر گرفتم 
کالبد خود را بین شما و دیواری که شما میبایست بر اثر فشار جممبث دوی آن » خرد 
شوید فاصله قرار دادم . من همان ژیلبرت هستم که وقتی در آن لحظه دیدم مردی سر از 
پنجره بپرون آورده و مثل این است‌که برافراد و حتی برعناصر حکومت میکند و شما 
اکنون اسم او را ذکر کردید؛ متوجه شدم که اگر شما را باو برسانم تجات خواهیدیافت 
من همان ژیلبرت عستم که با تمام قوای خود شما دا بوسیله باتوان خویش بلند کردم تا 
آنمرد شما دا دید و بالاکشید و در آن لحظه بیش‌از قطعه‌ای از داعان پیراهن شمادردست 
من باقی نما ندکه آنرا بلب بردم و بوسیدم و خوب‌کردم که آنرا بوسیدم زیرا لحظات 
عمر من بیابان دسیده بود. ذیرا خون در قلب و مغزمن جوشید و هزارها قاتل و مقئول 
که بدوث آراده » يمن هجوم میا ود.د ند مرا بزمین انداختند ٩‏ من دال شد م ودرهمین 
لحظه‌شما, ما نندفرشته‌ایکه بآسمان برود.ازخا کدا نیکه قبرستان‌من بود طرف آسمان رفتید و 
بوسپله بارونددو با لسامو» نجات یأفتید . 

ژیلبرت درحالیکه این کلمات را برزیان مپآورد گو ئی که میخواست روح خود را 
آز جسم خارج کند و پپدرقه بیانات خود بفرستد و اگر یك آدم بیطرف , و منصف آن 


رم جلدسوم ژوزف بالسامو 
يسر جوانر | در آ نحال هید ید مسال بود که تردیدی درصحت گنتار او بئماید ۰ 

| ندره هم تحت تاثیر قرار گرقت و در يك لحظه » فکر کرد که شاید ژیلبرت راست 
میگوید ولی چون از ژیلبرت نفرت داشت و نظر باینکه وقتی‌کسی نزد انسان منئور بود 
همه چیز او , با نطر خصومت دیده میشود قلبش فتوی نمیداد که حرف ژیلبرت دا قبول 
نما ید 3 سکوت کرد / 

سکوت آندره تاش ی اد این بود که در باطن وی احتمال اینکه شاید ژیلبرت‌راست 
میگوید بانفر تیکه Î‏ نسمت به ژیلیرت داشت با هم مبارزه میکردند وژیابرت که‌سکوت 
آندره دا دید برای اینکه از اظهارات خود نتیجه بگیرد گفت حال که از اینموضو عمطلم 
شد ید دیگر با هن بخشو ات رفا ر نکنیدزیر خشو نت 3 ابراز تفر ت شما جيرا بالائر و بد قر 
ازحق ناشناسی میباشد یعنی بیعدالتّی وظلم است ۳ 

این کلمات بر دختی اصیل زاده خیلی گران آمد و دريك نله در باطن او نفرت 
بر‌تردید غلبه کرد و آندره بالحنی بسیار زننده گفت آقای یلیرت جه مدت شما در منز 
آقای روسو بودید و از اد تعلیم میگرفتید ؟ | 

پسر جوان گفت فیر از ايامیکه بر امن نجات دادن شما در شب آتش بازی‌نا خوش 
شدم سه ماه در مثزل اوبودم . 

آ ندره گفت من نمیخو اسنم از شا بیرسم که ]یا تا خوش شدید یا نه ؛ و ميخو استم 
بشما بگویم‌با اینکه بیش از سه ماه در خدمت آقای روسو نبودید خیلی در داستان‌سرائی 
پیشرفت حاصل کرده‌این و داستانهائیکه شما جمل میکنید از حمث زيبائی شبیه به قصه‌های 
آن و سنده بزره است. 

ژیلبرت که از سوال آندره انتظطاد جين ده کر داشت ت مثل اين بود که کمر تیه از 
سان مر میرن افتاد و گفت آبا من داستان سرا هسم و آیا تصور میکنید جبزهائی که‌شما 
نتم وصه بود ٩‏ 

(آ ندره) گفت "بلیآقا؛ جیز هائیکه شا پەن گفتیه بل افمانه نود و خوسوفتم اذاینکه 
مرا مجیور بخواندت آن نکردید وه‌احصل این داستان دا خود شما برای من نفل نمودید 
ولی این داستئان بقدری‌شیر ین ومنحصر بفرد بودکه من نمیتوا نم حق التا لیف شمارا بپردازم 
زیرا چیزیکه منحصر بفرد شد قیمت ندارد. 

« ژیلبرت» باصدائیکه اذفرط التهاب ازدعات خارح نمیشد گفت مادموازل: آیاهمین 
است جوابیکه بمن میدهید؛ (آندره ) گفت آفا اشتراه نکنید" شما کوچکثر از این هتید که 
من بشما جواب بدهم. 

(آ ندره ) این راگفت و براه افتاد وهمین وقت (نیسکول) که اذطرف متا پل هیامن 
تمایان شد ( نیکول ) بمتانبت سایه درختهاکه‌روی ( ژیلبرت) افتاده بود از دور نتوائست 
آورا بشتأاسد د وقتیکه نز دايك آ مد 3 او راشناخت بشیمان شد که جرا از راه دیدر جود را 
. به پشتآ ندونفی نرسانید تا پفهمد که (آ ندره)و (ژیلبرت) بهم چه میگفتند؟ 

(آندده) برای اینکه به (ژیلیرت) بنهما ند که چتدر ازاو ہدش میاآید؛ وقتی (نیآول) 
ارات تا لسن ق ماو گنت ن هر :با انا ا 


ژوزف بالسامو جلدسوم وف 

این لحن ملایم که معکوس لحن تندی بود که (آندره) هنگام صحبت پا ( ژیلبرت) 
بکادمیبرد بر پسرچوان پنهان نما ند و نیکول گفت مادموازل, آقای دوك دوریهلیو, و آفای 
بارون دوتاودنی تشر یف آوردهاند ومیخواهند شمارا ملاقات کنند: 

«آ ندره» پرسید ] نها در کجا حستند؛ «نیکول» گفتآ نها درمنزل شما, انتظار ورود 
مادمواذل را میکشند هآ ندره» گفت بیائید برویم و نیکول بعد ازاینکه نظری به «ژیلبرت» 
انداخت درفه‌ای خانم خود دورشد. 

بعد اذ دفتن آنها «ژیلبرت» مشت خودراگره کرد و درحااینکه مشت خودرا حواله 
(آ ندده) مینمود گفت ای موجودیکه قلب نداری» ای انمانیکه روح ندادی» من جان تو 
رانجات دادم ذیرا تصورمیکر دم که‌فرشته آسما نی‌هستی,منکه ازعذق تو دیق تە بوم بویا با داز 
حضرت مریم که در آسمان است مقدس و نیسکوکار وخوش‌قلب میدانستم ولی اکنون برمن 
معلوم شد که اشنباه‌کرده بودم وتوانی بیش نیستی وحالاکه خوب تورا شناخته‌ام بتومیگويم 
که روزی انتتام خودرا ازتو ای موجود بدون عاطفه و خودخواه خواهم گرفت. تودومر تبه 
به جنك من افتادی دمن هردودفعه چون تورا يك فرشه هيدا نستم احترامت رانکاء داشنم 
ولی اکردقعه سوم بچنگک من بیفتی دیکر تو برای من یك فرشته نخواعی بود بلکه فقط يك 

. زن هستی که‌به جنك بك مرد افتاده‌ای... این خدا حافظ تادفعه سوم. 

ژیلبرت این دا گفت و خشمگین. با قدیم‌های سریم دورشد. 


قصل تكص دد هفتم 


پدر و دحتر 

دآ ندره» وقتی که‌بمترل نزديك شد دید دوك سالخودده دپدرش متا بل عمارت مشغول 
قدم زدن دستند ومعاوم اس ت که خیلی سیت بهم دوست یبا شند و با شاط صحبت میکننه 
آن دونفر همینکه «آنذره» را دیدند مسرت خاطر بیشتری رانشان دادند وزی پا ئی (آندره) 
را تحسین کردند خاصه آنکه «آ ندره» پرا ٹر خثم نسبت بهوژیلبرت» وسرعت حر کت قدری 
گنذگون شده بود 

دوك سالخورده طوری درمتا پل آ ندره سر فرود آوردکه گوئی به مار کسیز دوپمیادور: 
مشوقه شاه بعد آزم‌رفی‌دسمی او ود در ار؛ سلام میکند واین که بر بدرسا لخورده د ندره» 
نهان نما دف واز اینکه دوك بد خر او اینطور احثرام میگذاود (واین دلي 8 براین است 
که آینده درخشانی دا برای اه پیش‌بینی میکند) خوشوقت شد اما «آندره» از این احترام 


زیاد خیرت کرد زیر ا میدانست که دم تیدت که رك هرد سا لخوردهآ هم عردی مثل مارشال 


1 دوأ دور بشلیو: يك دختر که عنوزشوهر نکرده یناور سلام کند. 


(آ ندرء) درمقا بل سلام دوك دوطرف دامن پیراهن خودرا گرفت وزانوهارا خم وود 
وتواضع کرد. وطوردی تواضم نمودکه شامل دوك سالخورده و پدرش, هردو. بشود. 

۳ نگاه از آنها دعوت کرد که وارو اطاق اوشوند دوك با این که مردی تجمل پرست 
بود نتوانت ازه‌شاهدة اطاق ساده (آندره) که تزييناتيی جزگل نداشت از ابراز تحن 
خوددار ی کند جون بهر طرف فظر هیا ندا خت جشمش بگل.یافتاد ود آ ندره» باجند گلدان گل, 
اطاق خودرا بسی زیبا کرده بود. 

ریشلیو دوی یك صندلی داحتی نشست و بارون دوتاودنی‌هم از اوتتاید نود و دوی 
يك صندلی داحستی قرار گرفت اما آندده به نشستن روی یك تابوره اکتفا کرد و به 


( کلاوس) خود که‌يك گلدان بزر گ گل روی‌آن نهاده بود تکبه داد 


ژوذف بالسامو جلد سوم ۹۷۵ 

دولك سا لخورده گفت مادمواذل, من از جاب اعلیحضرت ماموریت دارم که مراب 
خرسندی شاها ئه را ازنر موسیقی وصدای زیبای‌شما که درتمرین دیروز پسمم اعلیحضرت و 
سایر مستمعین رسید باطلاع شماپرسا نم اعلیحضرت نخواستند که دیروز در | نمجاس: مراتب 
مسرت خاطر خویش دا باطلاع شما برسا نند که مبادا باعث غبطهآقایان ورشك خانمها بشود 
وتر جیح دادندکه مرا مامور ابلاغ مسرت خود بشما بنمایند. 

( ]ایرد آزاین حرف ازفرط مسرت سرخ شد وریشلیو که 3 (آندره) ژصاتر گردید 
خوششی آمد و بدون اینکه ازطرف شاه عامودیثی داشته باشد گفت: اعلیحضرت يمن فمر‌مودند 
که هنوز در دربار: دخثری دا ندیده‌اندک ه مثل مادموازل دارای هنرموسیتی و زیبسائی 
صوری باشد. 

بارون دوتاور نی کفت صفات مینوی اورا هم بفرما؟ید ذبرا آندره پراستی دختن 
خو ہی است. 

«ریشلیو» گفت‌افسوس که من پیستو پنج ساله ایستم که قلب خود باضافه هستی خوددا 
به بیشگاه مادمو ازل تقدیم کنم. 

این «ر تبه "(آندره) درحضور پدرش از خجالت سرخ شد و آهسته تشکر ک-ردذیرا 
هنوز (آندره) آ نقدر ورزیده نبود که‌پتواندجواب جمله‌یر داز بهای در باریان‌را بدهد. 

دوك گنت مادموازل, اعلیحضرت برای اینکه‌رضایت وسرت خودرا آزهنرشما په پوت 
پرسانند مرا ماعمور کردند که هدیه‌ای به آقای بارون دوتاود نی تسلیم کنم که ایشاد از 
طرف اعلیحضرت بشما اهداء نمایند اينك بفرمائید که من چه جوابی باید از طرف شا“ 
بحضورملوکانه عرض کلم ؟ 

ندره» که ازروی نادگی فکرمیکرد که هر دعیتی که مودد مر حمت شاه تراد گرفت 
باید سیاسگز اری کند کفت: خواهشمندم بررمن منت بگذاریه و بحضورشاهانه عرض کنید که 
من کمال حق‌شنأسی دا اذاین مرحمت دارم ونیز بعرض برسانید که مر حمت شاهانه مرا 
قرین کمال خوشوقتی وسعادت کرد وبراستی من خوددا حقیر تر اذاینیدا نم که مورد عطوفت 
يك چنین پادشاه بزرگگ قراد بکیرم 

(دیشلیو) اذاین جواب, که دخترجوان بدون لکنت ادا کرد مسرورشد و بعد ازجا 
پر خاست وبا احت-رام دست (آ ندده) دا بوسید وخطاب بی‌درش گفت مادموازل دستهساگی 
پزیبائی دست فرشتکان و باهائی بعشنگی بای شاهزاده خانمها دار ند. 

بادون عزیز.» این دختر نو یك مک است.. آری یك ملکه است. 

بعد اذ این تملق. دوك سا(خورده خداحاقظی کرد ورفت و بارون داکه سیار‌سرور 
بود بادخترش تنها گذاشت ولی بارون بزودی درمقابل نگاه عمیق دخترش معذب گسردید 
زیر ا (آ ندره) باجشمهای نافذ خود بادقت اورا میدگر بست. 


«آندده» گفت این هديه‌اي که آقای دوك هم | کون میگفت که اعلیحنرت بوسیله شما 


۷ جلد سوم ژوزف بالساهو 
برای هن فرستادها ند چیست؟ 

بادون کت این هدیه بك شیئی گر انبها است و بعد‌آهسته جمبه جواهرا اذجیب خود 
بیروت آورد (آ ندره) هم مثل بچه‌هائی که مذتظر ند ببیلند . پبدرشان ازجیب خود جه 
باز یچه‌ای بیروان میآورد دست او را میثگر پست. 

وقتی که پارون جعبه دا کشود و متابل آندره گذاشت چثم آندره بيك گردن بند 
مروادید افتاد که دوازده عدداامای مروار بدها :م وصل میکرد , علاوه بر گردن بند در 
آن جعبه دو گوشواره و يك جقها لماس برای نصب بردوی گیسوان و جود داشت که ریشلیو 
هنگام تسلیم جعبه ببادون راجم بآن‌ها صحبت نکرده بود. 

آندره که آن جواهر گرانبها دا دید بی اختیار گفت آه . 

بارون گنت شما را جه میشود » آندره گفت من تصور میکنم که شاء اثتباه گرده 
و این جواهر باید بدیگری تسلیم شود و دیگر اینکه من لباسهاثی ندادم که در خود این 
جواهر باشد 1 ۱ 

بادون گنت آیا از داشتن این جواهر بدتان آمد . دخثر جوان گفت نه . 
شما متوجه حرف من نشدید من میگویم انتعو اه شبری گرانها است که من تمیتوانم 
آنها دا زیب پیکر خود بکنم و لباسی شایسته اینجواهی ندادم . 

بارون گنت شاه که چنین جواهری بشما میدهد آنتدر سخاوتمند هست که البسه 
شاسته هم بشما اعطاء تما ید 2 

آفدده گفت آخر من نمی فهمم که شاه جرا يك چنین جواهر گر | نبهائی بءن‌هیدهد 
بارون گنت آیا فکر نمیکید که شاه این مدیه دا ددازای خدمات طولانی من داده است- 
آندره گنت درست است و سر دا پائین انداخت ولی درباطن دلیل پدرش را قبول نداشت 
و بعد از قدری سکوت گفت من این جواهر را بکار نخواهم برد بارون با قددی تشویش 
گفت رای جه آندده گنت برای اینکه شما و برادرم احتیاح بیول دارید و از باره‌ای 
احتیاجات محروم هستید د من نمی توانم این لوکس و تجمل زائد دا قبول کنم . 

بارون گنت از این حیث هیچ دغدغه زداشنه باشین حون شاه بن هم كمك مهمی کرده 
است و من اکنون از حبث پول در مضیقه نبستم و اینرا هم بدانیدکه وقتی شاه بکسی 
جواهری تقدیم میکند بر آن شخص لازم استکه جواهر مز پور دا ذیب پیکر خود نمایدکه 
شاه آنرا بپیند و گر نه این «وضوع بمنز له اعانت نسبت بشاه تلقی < واهد شی و او فکر 
خواهد کردکه شما هدیه او را در خور خود ندانسته‌اید , 

دختر جوان گفت بسیاد خوب , اطاعت میکنم بارون گفت تنها اطاعت کافی نیست 
و شما باید با سرت این جواهر را زب پمک خود کنید ولی آیا این جواهر مطابق 
یل شما نات : 

آندره گنت من از جواهر سررشته ندارم بارون‌گفت همینقدر بدانید که تنها گر دن 


ژوزف بالسامو جلدسوم ¥ 
بند سی هزار لیر » میارزد آندره گنت آ5ا خواعش میکنم قددی فکر کنید و آیا پئظر 
شما عجیب نمیایه که شاه يك جنین عدیه ؟ راتبهائی دا به هن  :‏ . . به آدهی مثل 
من بذهد . 

تاور نی گفت این جه حرفی است که هیز نید مگر شما لایق‌تر اذ همه نیستید ودخش 
جوان گفت | گر من این جواهر دا بکاد ببرم مردم چه خواهند گنت . 

بارون گفت مردم جز اینکه احسان وکرم شاهانه دا تحسین و تمجیدنه‌ایندجیزی 
نخواهند گفت و بعلاوه اکن آین هد یه : :عیبی داشت حطمةٌ دُن باشید که حود من ھر گز آ نوا 
قبول نمیکردم و وقتی من جیزی دا ول ۳ 5 شما جرا ایراد هیتراشید 4T‏ شما 
دررسوم و آداب و مردم شناسی و تيك و بد از من که يك کهنه توپ جی هستم بصیر تر 
تیف 

آندره سر را پائین انداخت و آهته گفت آء ای برادد ... جرا تو اینجا نیستی 
و از من جدا شدی , 

معاوم نشد که lT‏ بادون این حرف را که خیلی آ هسه گفته شه شنید رأ نەد !گر نخنید 
بادی از وضع قیافه دختر جوان قهمید که او درچه 0/7 اس و لدا دودس أو اک 
و گفت فرزند آیا شما دوست خود میدانید با نه . 

آندره تیسمی کرد و گنت البثه که شما دوست من عستید ! 

بارون گفت حال کهمن دوست شماهستمو حال که من در کنار شما یمام که تشز 
راهذما ئی کنم ازشمامییرسم که[ | یامایل نیستید که‌مسبب‌سعادت و ثروت پدر و پرادرتان باشید. 

(آندره) گفت بدیهی است. بارون گت بسیاد خوب, در این صورت» بطوریکه‌دوك 
دور یشلیو هم | کنون میگفت شما ملکه تاورنی خواهید شد ذیرا شاه شما دا مورد مرحمت 
قرار داده و (ملکه کوجك) شما را تحت حمایت خود قرار داد و شما که همواده با این 
بزرگان بسر خواهید برد سعادت من وبرادرتان رأ تأمین خواهید کرد. 

شما دفست (ملکه کوجك) ودوست ... شاه هستید ودادای هنرمیباشید وقلب شما پاك 
است وجاه طلبی ندارید ولذا خواهید توانست که در دربار بلکه در مملکت فرانسه نقشی 
بزدكبازی‌کنید ۲.. یا تاریخ خوانده‌اید و آیا میدا نید که بعضی از زنهای جوان درسئوات 
آخر عمر سلاطین فرانسه چه تقش بزرگی بازی کرده‌اند و شما هم عصائی خواهید شدکه 
پادشاه کو نی فرانسه در آخرین سال های عمر خود بدان تکیه خواهد داد واو تاروزی 
که زنده است شما را دوست مخواهد داشت و شما با حق اصیلزادگی وهترمندی وروح پاك 
خود برفراسه حکومت خواهید کرد . 

(آندره) باچشم‌هائی که از فرط حیرت فراخ شده بود پر خود دا مینگریست ولی 
بارون باومجال تفکر وجواب ندادو گفت: 

اروز هش اس شت زنهای ای جا ئی آبروی در بار را مر ده زد وحیثیت اصیلزاد گی با 
حصور آين ز نها در در باز هترز ازل شه وشما با يك أشاره همه را از در بار خوا هید راند 
وحیایت ساطنت واصیلزاد گی ۳ جرد رف خواهید کرد و ناگی ما ند (زعره) که بالا تفر اد بر 
آسمان حکومت میکند بردر بار حکومت خواهید کرد و وجود ما بحال مك و ملت مفید 
خواهد بود.. 


۹۷۸ جلد سوم ژوزف‌بالسامو 
(آندره) با حیرت گنت آقا. من برای اینکه باین معام برسم‌چه بايدبکنم. 
بارون گنت ایترا بدا نید که عفت وعصمت بدون فایده وخاصیت,چیز بی‌فایده ایست و 
بمنز له درخت شك میما ند که جپزی از آن عاید کسی نمیشود ولذا باید عفت وعصمت‌بدون 
فایده را دور انداخت وکادی که شما باید بکنید این استکه سعی نمائید که زیباتر اذ این 
بشوید و خود دا در تظر همه ومخصوصاً شاه دوست‌داشتنی جلوه بدهید و بکوشيد که‌تما بلات 
شاه را محترم بشمادید. 

7 (آندره) گت درست نمیفهیم که منظور شما از احترام تمایلات شاه چیست ؟ باروث 
گفت لازم نیست که شما جیز یا بفهمید و بگذادید که من راهنمای شما باشم وشما بدون چون 
وچرادستورهای مرا پموقع‌اجری بگذادید واولین دستودهن این اشت‌که این یکصد(لوئی) 
طلا را از من در یا فت کنید ودستور بدهید که برای شما پیر آهن‌عائی که در خور جواهرشما 
باشد تهیه کتند. 

باروت صدلوگی طلا بەد خترش داد ودست اورا بوسید واز اطاق‌خارح‌شد. 
هنگامیکه اذ تر را نون مراجعت میکرد.متوجه نگردبد كەك آقای متشذخصء در بشت 
درختها آهسته با (نیکول) خدمتکار (آندره) م حت میکند. 


فصل یکصد و هشتم 


(التوتاس) برای ساختن(ا کسیر حیات)یا( آبز ند گی)بچه چیز احتیاج دادد 


(ژوزف بالسامو) در اطاق دفتر" خود واقع در ععارت خیا بان (سن کاود) نهسته بود 
و کاغذی دا که (فریتز) برای او آورد میخواند این کاغذامضاء داشت و(بالساعو) دید که‌خط 
کاغذ, دارای‌کلماتی بزرگه. میباشد واذ لحاظ رس الخط, غین منظم وقدری لرزیده است 
واغلاط. املائی زیاد درآن یافت میشود؛ 

مسْمون کاغذاز این قرار بود: 

(فخسیکه قبل از ستوط کابینه اخیر با شما مشورت کرد ومدتی قبل ازائ نیز افا 
مشورت کرده بود میل داردکه بار دیگر شما را ملاقات نماید وبا شما مدورت کند وآیا 
ممکن است‌که امروز. ہین ساءت چهادتا پنج بمدازظهر با ندازء نیم ساعت اورا بپذیرید). 

(بالساهو) قدری این خطوطدا ازنظر گذاد نید و گفت لزومی ندارد که برای‌شناختن 
نویسنده این نامه به(لورانزا) ذحمت بدهم زیر اعلائمیکه در این کاغذ وجود داردنویسنده 
آنرا معرفی میکند. 

کلمات این نامه درشت است واین نشان‌میدحه که نو یسنده آن‌اذطبقهاشراف‌میباشد, خط 
نامه لرزیده است واین نشان میدهدکه دست نویسنده لرزه داشته ويك دست پیراین نامرا 
نوشته وغاط های املائی هم‌حاکی از این میباشد که‌نویسنده این نامه یکی از دربادیهااست 
وپا اين علامات من میتوانم پفهمم که این نامه را دوك دود یشلیو نوشته است. ۱ 

وبعد مثل اینکه دوك غائي» درحطور او استاده گفت البته که من برای پذیرفتن 
شما وقت دارم ونه فقط نیم ساعت بلكه. يك ساعت.وحتی یکروذ خود دا حاضرم که بشما 
اختصاص بدهم ذيرا شا آقای دوریشلیوء یکی از برد گقرین «ءدستان من هستید و بدون 
اینکه خود بدانیه برای پیروزی نقشه من کار میکنید ذیرا شما که مردی جاه طلب وفاسد 


۸۰ جلد سوم ژوزفبالسامو 
وبی‌ایمان نبت باصول اخلاقی میباشید بیشتر شاه را وارد جاده‌فساد وعيش و نوش وشووت. 
دانی مینمائید و سی یع تر ونیله زوال سلطنت را در ق أنه قر اهم میکنید. 

آنگاه (یالسامو) نظری به ساعت خود انداخت‌که بداند تا موقم آمدن دوك چتدر 
وقت دارد ولی در اینموقع صدای زنگی از ستف اطاق شنیده شد و (بالمامو) از شنیدن این 
صدا تکان خورد و گنت آه این صدای زنك (لورانزا) است و(لودانزا) مرا احضاد میکند 
و نمیدا نم جطور شده که او درصدد احضاد من بر آمده و آیا واقءه‌ای برای او اتفاق افتاده 
که حضور مرا لازم دارد یا اینکه بازخیال داردکه با من اوقات تاخی‌کند. 

(بالسامو) برای انیکه جواب (لودانزا) دا بدهد بنوبه خود زنك زد ومیداندت که 
(لودانزا) در اطاق خود صدای آن زنك را خواهد شنید وبمد از جا پر خاست و کم بند 
روب دوشامبر خود دا بست دنطری بآئینه انداخت‌که آیا موی رش منفام هست یا نه‌وسپس 
بطرف اطاق (لودانر!)روان شد. 

ہر طبق عادت وقتیکه (یالسامو) به مجاورت اطاق(لودانز!) رسید دو دست خودرا 
بطرف اطاق (لودانزا)وجانبی که تصور میکرد زن جوان در آنجاست بحر کت در آوردکه 
اورا بخوابانه زیرا بهیچوجه حاضر نبودکه (لودانزا) ببینه که وی از چه راه وارد اطاق 
اومیشود . 

وقنیکه (لورانزا) خوابید(پالسامو) از روزنه‌ای که خود میدانست‌در کجاست داخل 
اطاق را نگر يست که اطمینان حاصل کند که‌زن جوان خوب بخواب رفته ودید که (لودانزا) 
که طیعاً بعد از احساس خواب, بطرف نیمکت راحتی دفته بودکه تکیه گاهی پیداکندروی 
نیمکت مز بوردراز کشیده است. ۱ 

(بالسامو) بعد از ورود باطاق‌قدری مقابل (لودانزا) ایستاد وقامت ذیبای اوراروی 
نیمکت داحثی نکی ات وپید اورا بیدا ر کرد. 

بمحض اینکه (لودانزا) بیدارشد برقی ازغضب ازچثم‌های دا پائین انداختدبفکر 
فرورفت ومثل این بود که در حافئله خود جستجو میکند که برای چه بالسامو دا احضاد 
کرده است. 

(با لسامو) از آرامش زن جوان مشطرب شدذیرا ءادت کرده بود که درحال پیدادی 
همواره او راخشمکین ببینه واين آرامش نشان میداد که‌اين مرتبه(لودانزا) شابدپطرزی 
خطر نالاتر با او برخورد خواهد نمود. 

(لودانز!) سردا بلندکرد وچش‌های‌گیر نده‌وقهنگ خوددا بصورت (بالسامو)انداخت 
و کشت خواهش میکنم که‌در کنار من بنشینید. 

لحن آرام وتقریباً محبت آمیززن جوان (بالمامو)را بنکان‌دد آورد و گفت‌لودانزا 
چطور من در کار توبنشینم؟ تو میدانیکه من حاضرم بپای‌توبیفتم ويا مما بل توزانوبز نم. 

(لورات ۱) اھان لحم آرام گنت آقا خواهش «یکنم بنشینید و گرچه صحبتی کمن 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۹۸۱ 
باشما خواهم کر د طولانی نخواهد بود معهذا اگرشما بنشینید من بهتر صحبت‌خواهم کرد. 
(بالسامو) روی یك صندلی داحتی کناد نیمکت داحتی (لودانزا) نشست وزن‌جوان 
گفت آقا من امروذ میخواهم از شما يك خواهش بکنم؛ (بالسامو) بامسرت بانك برآودد 
لورانزای عزین, هر چه میخواهی بگو زیرا برای انجام خواهش تو در صورت ازوم تمام 
دنیاً دا جهت توفر اهم خواهد‌کرد. 
(لودائزا گفت من احتیاجی‌بته‌ام دنا ندادم و فط وك چیز مبخواهم و امیدوارم که 
درخواست مرا اجا بت کنید؟ 
پالساهو گفت ءطمتّن باشید که اجابت خواهم کرد ولو به قیمت ثروت من باشد , 
ولو به بهای عس من تمام شود . 
لورانزا گفت نه ببهای ثروت شما تمام خواهد و نه ببهای عمرشما › و فتطیکدفیته 
از وقت شا را خواهد گرفت . 
با لسامو که از لحن آرام زن جوان »۽ بدوا مضطرب گردید »> يعد مسرور شد ١‏ و 
با خود گنت تصور میکنم که او اذ من در خواست میکند که يك خدمتکادیا ندیمه‌ای 
باو بدهم و گرجهایجاب اين درخواست ممکن است اطمه بز د گی به حفظ اسراد ند گی 
من بزند معهذا این خواحش او را خواهم پذیرفت چون اين طفلڭ در این خانه , از 
تنهاگی خیلی رنج میبرد و لذا گفت خواهش میکنم بگوئید که درخواست شما جیست ؟ 
لورانزا کنتآقا ؛ شا ميدأ نید که من در اینجا از غصه و تنهائی در حال مركهستم 
بالسامو بعلامت تصدیق سر دا پائین آورد . ۱ 
زن جوان گفت جوانی من در اینخانه با سختی از بین میرود د از صبح تا شام 
کار من گریه میباشد بالسامو گفت (لورانزا) گناه از خود تو است نه از من » ذیرا هن 
مال نیستم که تو در اینخانه محبوس باشی بلکه تو هستی که بالجاجت خود ۰ این ضم 
را برای خویش آورده‌ای . 
زن جوان‌گفت ولی اکنون مشاهده میکنید که من از لجاجت دست برداشته‌ام زیرا 
اين من هستم که حالا بطرف شما ميآ بم . 
بالسامو گنت از صمیم قلب از تنییر دفتاد شما متشکرم . ذن جوان گفت شما گاهی 
از اوقات بمن گفته‌اید که بکنشر متدین د مسیحی هستید . 
بالساموگفت آدی من هسپحی هستم گو اینکه گاهی از اوقات شما مرا از مریدان 
و معتقدین ابلیس میدانید . 
زن جوان گفت درخواستی که من از شما دارم آذادی نیست ذیرا میدانم که شما 
هرگز مرا آذاد نخواهید کرد و باقدرت بزرك ومخوفی که دارید پیوسته اسیر شماخواهم 
بود » ولی اذ شا خواهش میکنم که موافتت کنید که من غیراز صدای شما صدای‌دیگری 
را هم بشنوم و غیراز این زندان جاهای دیگر را هم مشاهده کلم و خلاصه موافقت کنید 


وا جلدسوم ژوزف بالسامو 
که من بآذادي بتوانم از اینخانه خادج شوم و گردش کنم و بادیگران آمیزنی نمایم . 

با لسامو دست زت جوان زا گرقت و گفت لوراغز! من تصور میکر دم که تو از من 
يك خدمنکاد پا ندیمه میخواهی ولی حال که خواعان آزادی هستی من حاضرم سو گنه 
یاد کنم که مدتی است من دد این فکر هستم و میخواهم تو را آزادکتم 3 : 

زن جوان گفت پس برای چه مرا آذاد نمیکنید . بالسامو گفت برای اینکه خود ۰ 
شما مکرد بمن کفتیه که ۳ آزاد شو بن اسر ار مرا بروز خواهید. داد د منهم از قاش 
شدن این آسراد بسیاد بیمناك عستم ذیرا چون من شما را دوست میداشتم از داه دیوانگی 
(ذیرا درمردی که ذنی را دوست میدارد کم با زياد اختیار عقل را از دست میدهد) ... 
ادی از راه دیوانگی بعضی از اسرار خود دا بطود غیر هستقیمم بشما گنتم و با خودشما؛ 
بدانها وقوف یافتید یمنی در ذهن و حافظه خود جستجو نمودبه و چیزهائی از حافظ 
خویش استثباط کردید و اکنون شما میدانید که النوتای توان ته کیمیا دا بدست بیاورد 
و اکنون مشفول تهیه آب‌حیات است دعلاوهبی این پر بعدی از اسرارعلمی ما نیز وقوف 
دادید د در ضمن از اسرار سیاسی ما هم بر خورداد هستید و میدانید که عا دارای اتحادیه 
بزد گی تیم و ہرایداژ گون نمودن اساس سلطنت در فرانسه جدیت بخرج میدهیم . 

حال اگر اسراد علمی ما از طرف شما فاش شود من و التوتای دا بجرم‌جادوگری 
زنده در آتش خواهند سوزانید زیرا این جامعه هنوز نمیتواند بین عام و جادو گری دا 
قرق بگذراد و هر جیزی که به عقلش نرسیدآنراجادو گری میدانه , ۰ 

ودر صودتیکه اسراد خیاسی ما فاش شود مراکه دئیس اتحادیه هستم درسیاستگاه په 
قتل خواهنه رسأ نید وشاأید بعئواث اینکههیخواستم بجان‌بادشاه فر اسه سوعد قصد کنم اعمای 
بدئم را به چهار اسب نیرومندوسر کش ببندنه واسبها را انچهار طرف بحر کت در آودندو 
بدنم راقطمه‌قطه نمایند. 

این است که از من شما را آذاد کنم اولین, کاری که شما خواهید کرد این است که 
اسراد مارا به (سادتین)دئیس پلیس پروز خواهید داد ذیر! خود شما مکرد این تهدید دا 
برژبان آودده‌اید» 

زن جوان گنت آخر فکر نمیکنید که من دوچاد چه وضی‌هستمو آخر توجه‌نمینمائید 
که وقتی انسان خذمکین میشود وخود دا درحال نذا امیدی ین طبع حرف‌ها ئی‌آزدهان 
او خار ج‌میگردد که در حال‌عادی هر گز برزبان نمپآورد؟ 

(بالساه‌و) کشت LT‏ اكذون درحال عادی هستید يأ نه ويا مامیتوانیم راجم بآزادی 
شما باهم صحبت کنیم پا خیر-۱- ۱ 


۱- اگر میبینیدکه (بالسامو) هنگام صحبت با (لورانزا) گاهی اورا بمنوان (شما) 
خطاب میکند و گاهی نسبت باو افعال مفرد مثل (میخواهی) و(عمتی) و گاهی افعال جمع 
مثل (هستید) پکار میبرد ناشی از غفلت متر جم نیست بلکه خود (آلکساندر دوما) در این 
کناب اینطود نوشنه دمن هم‌عین عنادین واقعال اورا تر جمه کر ده‌ام. (متثر جم) 


ژوزف‌بالاهو جلدسوم 4+۳ 
ذن جوان گنت بلی (بالمامو) گنت اگرمن شمارا آزاد کنمآیا شما يك‌ذن‌فررما نبزداد 
و باوفا خواهید شد یانه؟ و آیا مرا دوست خواهید داشت یاخیر؛ 

۱ (لورانزا) گفت محبت و کینه مر بوط به عوامل خادجی است و این عوامل خادجی 
میباشد که ددما تولید محبت يا کینه مینماید ووقتی که شما مرا آذاد کردید. پید نیست که 
در قبال حسن رفتار شما محبت تولید شود و من شما دا دوست بدارم ولی اکنون امیتوانم 
این قول دا بشما بدهم . 

( با لسامو) گفت من حاشرم که شما را آزاد کنم ولی شر ط دارد وشر طش این است که 
شما سو گندیاد کنید؛ آنهم سو گندی بز رگ با مراسم مخصوص, که مجبور باشید بآنسو گند 
وقاداد پما نید وبدانید که هر گاه بر خلاف سو گند رفتار کر دید در این دنا »حکوم به‌مر ك 
ودر دنبای دیگر محجکوم به من ابدی خواهیذشد: 

زن جوان سکوت کرد وبا دودست, سردا گرفت (بالسامو) گفت یا حاضر عستید که 
این سو گند دا یاد کنید ؛ اگر شما این سو گند دا بطرزی که من بشما میگویم وبا مراسم 
مخصوص ایراد نمائید من فور شما دا آذاد خواهم‌کرد. 

زن جوان دستها را از سر برداشت و گنت من چگونه باید سو گند دا ایراد کنم ۲ 
(بالعامو) گنت شما باید با مر اسم‌مخصوص قسم بخورید که هر گز اطلاعاتی‌را که در خصوص 
علوم من, وعلوم (النوتاس) بدست آورده‌ایدبهیچکسی ابراذ ندمائیده 

(لورانزا) گفت ببیاد خوب» من حاضرم که این قم را بخودم. 

(بالسامو) گفت دیکر این که با ید سو گند یاد کذیه که هر گز اطلاعاتی دا که در حوس 
فعا لیت سیأسی ما. وفرفه ماء .وجلعات ومجام‌ما , بدست آوردها ید بهبچکس ابر از نتمائیده 

زن جوان گفت ایں سو گنه را هم ياد خواهم کرد وقول میدهم این اطلاعاترا پکسی 
برود ندهم. 

(بالسامو) گفت اینك یك سو گند دیگر هم باقی مانده و آن اینکه چون من بینهایت 
بشما علاقه دارم و بدون شما نمیتوانم نف کل کنم سو گند یاد کتید که هرگز از من جدا 
تخواهید شد و بیحضش اشنکه سو گند پاد شد من شما را آزاد خواهم کر د. 

از اینحرف زن جوان طوری تکان ځور د که گوئی‌تینه کاردی در سینه اوفرو کردند 
با این وصف گفت که مراسم ادای اینسو گند با وف حگونه باشد ؛ 

«با لسادو» گفت من‌وشما بکایسا میرویم ودر آ نجامراسم تقدیس درباده ما پعمل‌میآمد 
ویند دست خود را روی يك قطمه نان عقدس -۱- میگذادیم وشما سو گنه یاد میکنید که 


-٩‏ در مذعب کاتولیکی در هفت مورد مراسم تقدیس در کلیسا بعمل میاآید از قبیل 
تولد و تمید وازدواج وغبره ونان مقدس عبارت از قطعه نان بدون خمیر مایه‌ایست که در 
موقم انجام مراسم عشاء ربانی ۰ کعیشی که عتصدی انجام آن مر اسم است بمژمنین عرضه 
مینماید ودنم اپنستکه اين نان بدون خمیی مایه. نازك وبشکل (لواش) ما پخته میشود. 


امار چم 


AF‏ ۱ جلدسوم ژوزف بالسامو 
هر گز اس‌آرعلمی مادا پروذندعید وهیچگاه ازمن جدا نشوید و بعد ما نان عقدس دا نصف 
ميکنيم وهر کدام نیمی اذآنرانگاه میداریم‌ودرآن موقع‌من‌نیزسو گند باد خواهم کرد که lı‏ 
زنده‌ام نسبت بشما وفادار بمان و وسایل ثيك بختی شمارا فراهم کنم . 

(لوراتزا) گفت يك چنین سو گند که اذطرف من ایراد شود بمنزلةٌ کفر است . 

دبالسامو» که دیه ذن جوان حاضربادای سو گند نیست گفت (لودانزا) سو گند کفی 
نیست مکراینکه کسا نیکه سو گزد خورده| ند تخوآهند بقسم خود وفاداد بما نئد . 

زن جوان گفت هن میتر سم که‌پالین گنف روح خود را ازدست بدهم ( پالسامو ) 
گفت ا کی بسو گید خود وفاداز بما نید روح خود را ازدست نخواهنه داد . 

«لودانزاه گفت من چنین سو گندی را ایراد تخواعم کر د «بالعامو» گنت حال که 
حاضر بادای سو گند نیستید ,س باس نوشت خود بسازید وشکیبائی داشته باشید ؟ 

عارش زن جوان اذاین حرف گرفته و بيك تعبیر تاريك شد وانکارعادض اويك چمن 
سبز و خرم بود که سای لکه ابری ,.آنرا تاريك‌ کرد و گفت بنابر این شما در خواست 
مرا نمیپذیر ید ؟ 

«بالساموه گفت من درخواست شما دا می‌پذیرم و این شا هستید که نمیخواهید 
درخواست شما پذیرفته شود بااین وصق من حاضرم مساعدت دیکری باشما بکنم زن‌جوان 
گفت مساعدت شما حيست ؟ 

(بالسامو) گفت خداوند , یاقضاو قدر , اینطور اقتضاکرده که من و شما همواده با 
هم زند گی کنیم واين هم‌نقینی جزبا مرك مااذ بین نخواهه رفت .. 

زن جوان بانفرت‌گفت این داکه من میدانستم وعطلب تازه‌ای نبود (بالسأمو) گفت 
میخواستم بگویم بااینکه ممکن امت برای من خیلی گران تمام شود.معهذاتايك هفته‌دیگی 
من يك ندیمه‌برای شماتمیین خواهم کرد .. 

(لودانزا) گفت ولاید میخواهید او دا باون جا بیاودید (بالسامو) گفت بلی ‏ ذن 
جوان کفت من هر گز حاضر نیستم که‌يك محبوس دیگراین جاوادد شود ويك موجود بدبخت 
دیگر» دوچاد س نوشت من گردد ' من ازشما نمیخو استم که محیوس <دیدی را وارد آين 
زندان کنید بلکه تقاضايم این بودکه مرا آژاد نمائید . 

(بالسامو) گفت متأسنانه بیش از این که گفتم نمیتوانم برای شماکاری انجام بدهم 
ولی وقئی که شما دو نفرشدید بهتر خواهید توائست با سر نوشت خود بسازید و دیگر تھا ئی 
شمارا آذار نخواهد داد . 

(لودانژا) گفت این فکر ناصوابی است که شما میخواهید محبوس دیگری را وارد 
این ذندان‌کنید » تا آن بدیخت هم مثل من دوز بروذلاغر تر ودنك پریده تر شود و او هم 
مثل من دوزی هزار مرتبه مشت های خود را باین دیوار ها یکو بد که بداند مخرج این 
زندان کجاست و اوهم مثل‌من آ نقدر گر یه کندتا پلك های اومجروح گردد ومز گان اوبریزد؛ 


۳ 


ژوزی‌بالسامو جلدسوم د 
و آنوقت شما فکر بکنید که جون آ نها اکنون دو تفر هستند بخوشی بسر مییر ند و دغدغه و 
اندوهی ندارند ... ته .. ته من چنین شريك حبی دانمیخواهم ذیرادرد وبدبختی خودم 
کافی میباشد و نمیتوانم ناظر بدبختی وناامیدی دیگری هم بشوم . 

زن جوان این دا گنت وباشدت پاهای خود را بکف اطاق کوبید و ( بالماهو ) 
درصدد بر آمدکه اورا آرام‌کند و گفت ( لودانزا ) صبر داشته باش و سعی‌کن که آرام 
باشی ؟ ۱ 

(لودانز!) گفت شماجنگونه انتظاردادیه که من صر کنم و آرام باشم زیر ا جللاد از 
وضع عحکومی که زیردست اوست بی‌اطلاع است ودژخیم نمید | ند برموجود معصومی که پررای 
شکنجه بادسیده| ند چه میگذرد : 

(بالسامو) گنت (لودانزا) خشم د بی صبری و بی تابی شما اثری در سرضوشت من 
و شما ندارد جن اینکه آن دابدتر و شدیدتر هیکند . هر چه‌ هن میگویم پپذیرید و 
موافعت کنید که دآرای ندیمه‌ای باشید و بزای او هم غصه نخورید زیرا او از این که در 
این هکان زندگی میکند ناداضی تخواهد شد پلکه بر عکس خوشوقت خواهد بودکه در 
جوار زن ذیبا و قا بل محبتی مثل شما زندگی میکند و شا هم دفیقی خوش مذرب‌دخندان 
خواعید داشت که از نشاط اومسرور خواهید گردید. 

(لودانزا) گفت من میدانم که قصد شما چیست ؛ شما خیال دارید که ذنی دا اجیر 
کنید و او دا باین جا پیاورید که پرستار من باشد ولی قبلا بأو خواهید گنت که (لودانزا) 
زنی دیوانه است و مبتلا به نك جنون خط ناك میباشد و لذا هنگامی که مشغول خدمات او 
هستید ه.واظب ت کنید که اذ وی آسیبی بشما نرد و نیز بآن اجیر خواهید گنت کمه از 
تاها ئی و حیس خود در اینجا متام نباشد زیرا بمحص‌این‌که (لودا نزا) بمیرد پول‌هنگفتی 
بتو خواهم داد که جبران تنھا ئی و گوئه نشینی ثو دا بکنه . 

«بالامو» گنت آء ... «لودائزا» اون چه حرفی اس ت که میزنی ؟ 

زن جوان با خشم و در غين حال استهزاء گفت شاید من اشتیاه کرده‌ام ذیرا ذنی 
نادان میباشم و از دنیای خارج اطلاع ندارم و شاید شما بان زن خواهید گفت که مواظبت 
(لودانزا) باشید د هر کاری که میکند بمن اطلاع بدعید و ببیئید که طرز فک او چگونه 
است و هر گن از او غفات نتمائید که مبادا فی‌ارکنه و درازای این کار » شما بان ذن مبلغ 
زیادی طلا خواهید داد زیرا طلا برای شماآرزش ندارد چون خود شما , طلا دا میسازید. ‏ 

(بالسامو) گفت (لودانزا) تو دا بخدا این افکار دا از ضمیر خود ببروث‌کنید , و 
قدری بیشثر بقلب من وقوف پیدا تمائید شما | گر نسبت بمن کینه نداشتید متوجه هیشدید که 
من با انتخاپ يك خدمتکار يا ندیمه برای شما . بك فداکاری خیلی بزرگ میکنم برأی 
اینکه امنیت و آذادی و اسرار مهم خود را در مرش حطر فراد میدهم زیرا زنیکه اینجا 


ميا ید باحتمال زياد ی پأسرار حزن خواهه برد ۴۳ اگر آ ترا در ور ده من نا بود خواهم 


۸ جلدسوم ژوزف بالاهو ۱ 
گر دید با ایثوصف هن این فداکاری بزر گه را میکنم که شما تنها نباشید و همدمی در کنار 
شما وجود داشته باشد . 

(لورانزا) گت شما که حاضر نیستید مرا از اینجا آزادکنید آیا موافعت مینمائید که 
من بصومءه بروم و تا عم دارم مقیم سو معه باشم و بشما مر ی 
شما دعا خواهم کرد . 

(بالامو) با حیرت‌گنت آیا میخواهید من موافثت کنم که شما بصومعه بروید ؛ 

(لورانزا) گفت آری‌و بشما قول میدهم کەتا زنده هستم دعا گوی شما در آنجا خواهم 
بود د گر جه صومعه هم تھی وبا یش زندان است و لى اقلا در آنا از تماهای آسمان و 
کلها د پر ند گان بز خوردار خواهم بود و آزادانه در صحن صومعه و قبرستان آن گردش 
خواهم کرد و قبلا مکائیرا که باید در آنجا مدفون شوم , انتخاب خواهم نمود و ميتوانم 
با کسانیکه حون من بدبخت هستند , ولی بخاطر هن بدبخت نشده‌اند , صحبت و معاشرت 
کنم و من از شما استدعا میکنم که از قیول این تقاضا خود داری تثمائید و هر ضوع 
سو گندی را هم که مایل باشید یاد خواهم امود . 

(پالسامو) گفت لودانزا ... اودانزا... من لمیتوانم تورا از خود جدا کذ م ذیرا 
بدون تو ادامه حیات , برای هن محال است و بنا بر این نمینوانم این تقاضا را بپذیرم . 

این جواب طوری با لحن ملایم ولی جدی ادا شدکه دیگر (لورانزا ) اصر ار نگرد و 
سکوت نمود و یمد با قبسم گەت حال که این در خواست مرا فیقیر فيد در خواست دیگری 
از شما میکنم . 

(بالسامو) گفت وه !. . (لورانزا) چقدر تیسم شما زیبا است .. شما وقنیکه تبسم 
میکنید من احسای میکذم که درهای بهشت بروی من‌باز شده و با این تیسم هر در خواستی ۱ 
که از من ی( نباشه . 

(لودانز!) با قبسم گذت شما کور بمن گفته‌اید روزی خواهد مق که رنج واندوه 
هن پپایان خواهد دسید وهن درآ نروز تیکبخت خواهم پود آبا چئین نیست؛ 

(بالسامو) گفت من بخداو ند سو گند یادمیکنم که خواهان آرت وسمادت شماهستمه 
مانشد شما, با بیمبری انتظار آنروز رامیکشم. 

(لودانزا) پاتبسم ولحنی آمیخته بمهر با نی که (با لسامو) جز در موقم خواب از او 
نشنیده بود گفت دوست من (زیرا شما میگوگید که دوست هن هستید) شما که میگو گیدجنین 
روزی بالا<ره خواهد آمد برای اهم اکنون این دوز دا بمن ارذانی نمینمائید؛ 

( با لسامو) گفت خواهش میکنم توضیح بدعید زیر من نمیدانم که شما چه‌میگوئید؛ 

(لودانزا) گفت دوست من. من هکرد دیده‌ام که شما هنگامبکه برای آذمایش های 
علمی خود: مبادرت بعتل جانوران میکتید ومیگو بد که این آذمایشها برای رستگادی‌نوع 
بشو لاذم است آنها دا بعاریفی که هیچ درد ورنج نکفند. بوسیله گدودن یکی از در گها 


ژوزف بالسامو جلدسوم AY‏ 
پا بوسیله زهر» یا بنوعی دیگر کل میرسا نید وا نها عم که ما ندد من آسیر ومحیوس سستنه 
بدون | ینکه گرفتار ر نجوشکنجه شوندیاسرعت جان میدپار ندواذحبس و اسادت‌رها یمیا بند 
و آزاد میشوند .., اينك از شما خواعش میکنم که این سموهبت دا بمن اعطاء کنید ومراهم 
بدون درد ودنج پتئل برسا نید که از این زندان نجات یا بم و آزاد شوم. 

رنگ از روی (بالسامو) پر یدو(لودانزا) که بسخن ادامه میداد گفت : 

شما جانودان دیگری دا برای بیشرفت علم پقتل هیرسا نید واينك بیائید ومراهم 
برای ترحم نسبت بيك موجود بشری بقتل پرسانید دمن بشما اطمیتان میدهم که هنگام‌مر 2 
با کمال دضایت (دضایت اذ شما) از این دنیا خواهم رفت وهنکامیکه دست شما برای‌تل‌من 
بلند میشود آن دسترا خواهم بوسیت » و بالاتراز آن هنگام مرك چنان شما دا دوست خواهم 
داغتکه تا امروذ هیچ زن هیچ هرد دا آنگونه. دوست نداشته است‌وباعشق شما, این‌جهان 
را ترك خواهم کرد. من در مقابل شما ذانو برزمین میزنم وشا را بروح مادرتان بروج 
پدرتان» بخون پاك حضرت مسیم سو گنه میدهم که از این موعبت در بار من‌فرو گذاری ‏ 
نکنید... ومرا پقتل برسانید ... مرا بقتل پرسانید. 

«دلودانزا» انرا گفت واز ا بر خاست و(روزف بالسامو) که اذ فرط هیجان میلرزید 
اورا دد آغوش گرفت و گفت لودانزا .. لورانزا ... من جگونه می‌توانم تودا پقتل بر‌سانم 
جکونه برای من‌ممکن است‌که تورا که عشق من, وزندگی من هستی از دیا ببرم. 

«لورانزاء خود را از آغوش (بالسامو) نجات داد ومقابل او زانو ذد و گفت: 

تاوقتی که با در خواست من موافقت نکنی از زمین بر نخواهم خواست ... من اذتو 
خواهش میکنم که بدون درد ور نج. مرابقتل برسان وا گر هما نطو رکه ادعا میکنی‌مرادوست 
میداری بدون اینکه حال احتشار من طول بکشت پاس‌عت؛ وهما نگونه که در باره‌جانودان 
عمل میکنی مرا بدنیای دیگر بفرست. تو میئوانی همان طور که بدفعات مرا خوابانیدی ۰ 
بخوا با تی‌ودر حال خواب, بدون آینکه‌من کوچکترین دردی را احمای کنم‌مرا بقتل برسانی 

« بال امو» گفت لورائرا . لودانزا ... ]یا تواین ین اندازه خودرا بد بخت‌میدا نی 
که برای نجات ازاین بدبختی مر گرا استقبال میکنی , لورانزا » این بدبختی بزرك تو 
جیزی غیراز تلعین بنفس نیست وو خادجی نداردواز یس توبه نفس خود تلعّین کرده‌ای 
که بد بخت عستی‌آینگونه اتف و زاامید‌ی مینمائی وا گر قدری مرا دوست‌میداشتی 
هر گز خود را اینطور بدبخت نمیدیدی: 

(لودانزا) گفت آہا این انارت دحبی وتنمائی من تلقین بنفی است ووجودخادجی 
ندارد؛ و ]با من براستی اسیر ومحبوس و تدها دیسم و آبا این يك امرمنتلفی يست که چون 
شما مرا آسیر ومحبوس کر دهأ ید از شما نثرت داشنه باشم؟ 

(بالسامو) گفت ولی من شمارا دوست میدارم و خواهان مرك شمانیستم و از امروز 


قسمیم گر فته ام که مبأادرت بيك عمل عملی بر رلك و رددت ۳ به مام و آن این استکه کار ی 


۹A4‏ جلد سوم ژوزف بالسام‌و 
بکنم که شما زنه گی رادوست داشته باشید ؟ 
"(لودانزا) گنت شما تا کنون يك عمل علمی بزرا کرده اید و آن اینکه موفق شدید 
کاری بکنيد که من مرك را ازجان ودل دوست داشته باشم . 
(بالسامو) گت( لورانزا) خواهش میکنم قدری هم صبر کن ... ومن بتوقول میدهم عنقر یب 
اینوضع بمابان خواهد رسید وتو آزاد خواهی شد . 
(لودانزا) گفت هن نمیتوانم صبی کلم زیر ا شکیبا ئی من بانتها دسیده است واعروز 
باید تکلیف من معلوم شووآیا حاضرهستیدکه هرا بقتل برسانید یاه و 
«بالسامو» گنت من برای شما خواهان عبر طولانی وسعادت هستم . 
( لورانزا) گنت | گرخواهان سعادت وطول عمرمن هستید مرا آزاد کنید (بالسامو) 
سکوت کرد و گنت (لودانزا) ... دمن قرحم کنید وبأزهم قددی سب نمائید . 
ور نا سا ی اما مر تم تب E E LS‏ 
را ازسینه خود بیرون آورد د (با لمامو) که اذمشاهد؛ تینه کارد ازسر جا با هر تعش شل دیل 
کاردی کوجك اماظر یف و تیز است . 
بااینکه (بالسامو) فریاد زد وبطرف (لودانزا) جستن کردکارد روی سینه زن جوان 
فرودآمد وفرورفت د (پالسامو) خود را باودسانید وزن جوان دا بغل نمود که دستش را 
بیحر کت کنه ولی (لودانزا) تینه‌کارد را اژسینه بیرون آورد و برای مرتبه دوم میخواست 
خود را مشروب نمایدکه (بالسامو) دست اورا گرفت : 
(لورانزا) جنان دست خود را با قوت ازدست ( بال‌امو ) خادج نمود که کارد دست 
(یالسامو) دامجروح کرد ولی ( پالسامو ) بدون اینکه بزخم دست خود توجه نماید فریاد 
زد بخواب ... لورانزا ... بخواب ... 
لیکن‌زن جوان براثر‌حرارت وحشم عقا ومت کرد و کت نمیخوا بم ۰ اما (بالسامو) 
دفعه دوم پاتمام قوای خود فریاد زد بخواب ... بتوحکم میکنم که بخواب .. 
اینمرتبه (لودانژا) نتوائست که مقاومت نماید وخواب‌هنناطیسی براوغلبه کرد و کارد 
ازدستش پبرذمین افتاد و(بالسامو) که بادست‌جب اورا ريغل گرفته بود, آهسته ذن جوان 
راروی نییکت داحتی دراز نمود . 
آنوقت (بالسامو) بیراهن زن جوان را عقب زد وزخم اورا معاینه نمود ودید گرجه 
زخم خفیف است وتینه‌کارد زياد درسینه قرو نرفته ممهذا خون بمقدار زياد اززخم خارج 
میشود . 
(بالامو) دوی چشم مجسمهٌ شیر ی که در آن اطاق بود فغار آورد وفترها بکار افتاد 
ودرب پنهانی گشوده شه و (بالسامو) بادسیله مسمولي خود رایه(التوتاس) دسانید . 
r‏ چم (التوئای) که همچنان روی صندلی داحتی جر خدارخود نشسته بود په 
(بالسامو) افتاد گنت عشرات * یا این توهسئی » هشت روزدیگر عمرمن بیکصد سال‌میرسد 


ژوزق بالسامو جلدسوم ۹۸۹ 
وبرای تهیه ا کسیرحیات باید تاهشث روزدیگر خون يك طفل با خون یك دختر بدست من 
نم 
ولی (بالسامو) حوصله نداشت که بحرف (التوتاس) پاسخ بدهد و با سرعت بطرف 
اشکافی که انواع دواها درآن بود رفت وذیشه‌ای دا که محتوی دوای متا لیچه سر یبع زخمها 
زود برداشت ویاسرعت یاز گشت نمود . 

(التوتاس) برای آینکه ازخروح ( عشرات ) ممانت نماید صندلی خود دا بحر کت 
در آوردکه دامان اورا اذعتب بگیرد وباو گفت عشرات ... عشرات ...گر تا هشت ووذ 
دیگر , خون یك طفل بایکد‌ختر بمن نرسدکه اکسیرحیات خود داتکمیل کنم خواهم هرد 
و تومرا ازدست جواهی داد . 

(بالسامو) که پائن دفته بود از بائن دوی خود دا بر گرداند و نظری به چشمهای 
پیر هرد اندخت و برای‌اینکه وی دا ساکت کند گفت بسیار خوب » تایکهفته دیگر آ نچه 
میخواهی برای تو خواهم آورد و انگاه روی اعرمی‌فغار آورد و آنچه پائن آمده بود 
بالا رفت و به سقف جسبید و جزو سقف شد . 

سپس ہا سرعت بطرف اطاق (لودانزا) رفت و سه قطره از محتوی شیشه را دوی 
زخم او ريخت و بزودی اطراف زم جوشید و خون موقف گردید و تازه از معالجه 
(لودائزا) فادغ شده بود که صدای ذنگ (فریتز) بگوش دسید و با خود گفت (دوك دو۔ 
ریشلیو) آمد . 


فصل یکی د نهم 
چند قطر ه آب 


هنوز ساعت پنج نشده بود که مار شال ددكدو ريشيو از منزل‌بارون (ژوذف‌با لسامو ( 
خارج گردید . اگر خوانند گان مړل داد ند پداننه که دوك سالخورده پرای چە په‌منزل ‏ 
(بالسامو) دفته بود و او چه هذا کره‌ای کرد و چه در خواستی از او نعود و جگونه 
مسئول او اجامت گرد ید بايد این فصل و هکذا دو فصل [ینده‌را مطالمه نمایند . 

دوك سالخورده بعد از خروج ار منزل (بالسامو) یکسر به (تریانون) رقت و وارد 
منزل (آ ندره) شد . 

در آن روز 0 علکه كوجك ۰ برای اینکه (آندره) نوا زد از بدرش که بار دیگر 
ب تر یا ئون آهده بود پذ سای کند . بوک مر خصی‌داد و باورن دو تاد نی شام رابادخترش 
صرف کرد و بعداذ شام. هنکامیکه ه«شغول صحبت بودند دوكدور شیر واردشد و دستاویز 
آمدن‌اواین بود که عیگفت خبری سيار خوش برای خا نوادۂ (تاود نی) آورده زیرا شاه 
که بدواً میخواست يك گروهان به( فیلیپ) بدهد موافثت کرده است که باو يك هنك‌اعطاء 
نماید و تمام مخارج هنك از کیسه شاه یاخزانه دولت پرداخته خواهد شد . 

معلوم است که از شنیدن اینخبر بارون ده تاورنی و(آندده) جقدر خوسحال‌شدند 
و بت صحبت‌هاعه دیگر شروع شد و ر یخلیو عر تیا راجع ب4 شاه , 3 آ ندده در خصوص 
برادرش , و بارون داجم بدخترش صحبت کرد . 

در ضمن (آندده) گنت که ملکه کوجك امروز ؛ فقط یرای پذیرائی از پددم 
هرا مر حص نکرد پلکه از این‌جهت نیز مر خص نمود که دو نفر از شاهزاد گان اطریش 
په ملاقات او آمده بودند و (ماری آتتوانت) بر ای اینکه بتواند به ما سیت ژرود آنها i‏ 
در پار اطرر یش دا بخاطر پیاورد تمام ملازهین خود وحتی خانم (دونوآی) مدیره تشریفات 
را مر خص کرد و اینه‌و ضوع طوری بر خانم (دونوآی) 1 ران 3 ما لف 1۳ تشر بات ف 
که رفت و بشاه شکایت مود . 


ژوزف بالسامو ۱ جلدسوم ۹۹۱ 

(دیشلیو) خواسے از جا بر خیزد و برودو گفت يك امروذ که آقای بارون‌بملاقات 
دخترش آمده نبا یدمخل‌صحبت آ نها شدو باید آن‌دو رابحال خود گذاشت که هر جه دارند 
بهم‌بگویند اما (آندده) چون از چندی باین طرف صحبت‌های عجیبی‌از پدرش‌میشنیدمایل 
نبود که زیاد باپدرش تنها باشد و لذا از دیشلیو خواهش کرد که بماند . 
. دیشلیو فرصت را مختلم‌شمرد وسحبت دا پوضم دربارکشانید و شرح مبسوطی بیان 
کرد حا کی‌ازا ینکه‌مدت مدیدی است که حیثیت اصیل زادگان در فرانسه متزلزل شده و 
علتش این است که سو گلی‌های شاه همه اذ ذنهای هر جائی هستند و جون خود آ نها با 
نواد نمی باشند و از امیل‌زاد گان بشمار نمیایند قدر و منزلت اصیل‌زاد گان دا نمیدا نند 
و هنکام آن است که‌یکزت اصیلزاده و از سلاله یك خا نواده‌کهن سال بر در بارفرما تروائی 
تماید . 

بعد صحبت دایموضوع عنت و طهارت کهانبد وجنان در بار؛متهوم طهارت و عممت 
داد سخن داد که( آندده) با خود گفت پس معلوم میشود من تا امروذ بی عسمت بوده‌ام 
دعصمت را معشوقه دای‌لوئی چواردهم از قبیل (دولاوالیر) داشته‌اند -۱- 

در ساعت هفت بعد از ظهر دوك دور یقلیو بعنوان اینکه ب-اید به (ورمای) برود و 
خود را بشاه نعان بدهد از جا برخاست و از اماق خارج شد و نیکول کلاه اورا بوی 
تقدیم کرد و (دیشلیو) با صدای بلند و بطودیکه بادون و دخترش بشنوند به نیکول گفت 
کوچولو ؛ تو هم با من بیا ذیرا میخواهم دسته گلی دا که خانم دو (نو آی) برای دخترم 
داد است تو برای من بیاودی و ایندسته گل پیش باغبان‌است. 

( نیکول) که عادت به حر کات سریع داشت با سرعت سر فرود آورد و آنگاه دوك 
نظرعمیق و معنی داری به بادون دوتاورنی انداخت و مقابل (آندده) سر فرود آورد و 
باتفاق نیکول از خانه خارح شد و همینکه بعدر کافی از عمادت دور شدند دوك ایستاد و 
چشم های خود دا بمورت (نیکول) دوخت و گنت خوپ ... کوچولو .. . معلوم میشود که 
تو يك عاشق داری ؟ 

(نیکول) از این حرف بدون مئدهه آهم از دهان مارشال سرخ شد و با حیرت 
ساختکی کنت آقای مارشال آیا بمن‌میکوئید ؟ 

دوك گذت مگر اسم تو نیکول نیست؛ دختر جوان گفت چرا دوك گفت. معلوم میشود 
که نیکول يك عاشق دارد (تیکول) گنت آقای مارشال این چه فرمایشی است ؟ 


]-(دولاوالیی)ممتوقه لوگی چهاردهم‌در تاربخ فرانه معروق است و آلکسا ندردوما در 
کتاب سه‌تفنگدار که پوسیله مررحوم محمد طاهر میرزا اسکندری ترجمه شده و در دسترس‌همه 
میباشد شرح حال او دا به تفصیل برش تحریس در آودده است‌و هکذا در تاریخ لوی چهاردهم 
بترجمه همان هترجم شرح این زن موجود است . 


هتر جم 


۲ ۱ جلدسوم ژوزفبالمامو 

مارشال. گت بلی تو یك عاشق دادی واین عاشق در پاروس بملاقات تو میامد داينك 
در (تریانون) یعنی اینجا پملاقات تو میآید ؛ 

(نیکول) گنت آقّای مادشال من قسم میخورم که ... 

مارثال حرف‌او را فطع کرد و گفت قسم نخور ١‏ من حتی سم عاذق تو را هم‌میدا نم 
نیکول که خیال نمیکرد هر گر مارغال بدو | ند بفهمد کهاسم عاشق او جیست گنت آقای‌مادشال 
اسم عاشق مرا میگوئید . 

دوك سا اخورده گت بلی و اسم عاشق نو آقای پوسیر -٩-‏ است واسم پدونسماگی 
هم نمیباشد و جوانی و هیکل او باین اسم ميا يد . 

(فیکول) که دید مادشال اسم عاشق اوراهم‌میداند ما نند کسی که اظهاد عجز و ترحم 
میکند دو دست خود را pe:‏ جقت نمود ولی دوك سالخورده می‌فهمید که‌دختر زیبا از دوی 
تصنم اطهاد عجر و ترحم هینما ید و لذا ات 

دیگر اینکه معلوم میشودکه عاشق تو در اینجا بعنی‌در قصرساطنتی بملاقات تومیاً ید 
و این گناه بزد گی است زیر! نه فعط گناهکاررااز اینجا بیرون فیکناد بلکه آقای(ساد تین) 
اینگونه دختر آن دا بز ندان میفرستد . 

در اون۰ و قم(نیکول) مشوش شد جون دید که محبت بجای خطر تاکی ميکشد ولذا 
کگفت آقای مارثال من قسم میخورم که (بوسیر )عاشق «ن نیست و من با او دابله‌ای‌ندادم 
پلکه این خود اوست که میگوید عاشق من است و من میج گناه ندارم . 

دوك گفت من نمیکويم که تو گناه داری ولی آبا باو وعده ملاقات داده ای ؛ 

تیکول گفت آقای مارشال دادن وعد ملاقات دلیل بر گنامکاری من نمیشود . 

دوك گفت جواب مرابده ویگو با بأو وعده ملاقات داده ای یا نه ؟ (نیکول) خواست 
دهان پگشا ید و چیز ی‌یگوید ولی سکوت کرد . 

مادشال گفت سکوت تو ثا بت میکندکه تو بعاشق خود وعد؛ ملاقات داده ای و من 
از این حیث تو را ملامت نمیکنم ذیرا از دخترانی که متاع زیبائی خود دا دایج‌مینما یند 
خوشم ميآ ید و خود من هم بقدد تواناگی خود برای ترویج این متاع اقدام‌کرده ام ولی 
چون دوست و حامی تو عسنم دوستانه تو دا از این موضوع مطلم نمودم . 

(نیکول) کهقدری آ سو ده خاطرشد کت آفایهمارخال آزاین‌قر ادمن واورادیده‌اند + 
دوك گنت بدرهی استو گر ته جطودهن از این‌موضو عمطاع میشدم‌زنیکول) گفت آقای‌مادشال 
من یقین دار م که کسی مارا ند‌یده‌است . ۰ 

دوك گفت درهر حال انم وضو ع شایم‌شده که تو دارای يك عاشق هستی‌واین مسئله 

اس(بوسیر) کلمهایست مر کب از دوکامه (بو) بمعنای زیبا با قشنگذو(سیر ) بمعنای 
آقا و نا بر أن معنای آن آقای (ذیب!) 5 آقای فشنت میشود . 


(متر جم) 


ژوزف بالے امو جاک سوم ۹۳ 
برای خانم تومادهوازل آ ندره‌دو تاور نی‌هیچ خوب نیستولطمه بز د گی بهحیثیت او میز ند و 
جونمن باخانواده (تاودنی) بیش‌اذ خانواده(نیکول) دوستی‌دارم مجیورم که راجم باین 
موضوع دو کامه با آ نها صحبت کنم , 

این‌دفعه نیکولوحشت کرد و کت آقای مارشال ا گر شما این حرف‌دابز نید مرا از 
اینجا بیرون خواهند کردو اواینکه بی گناه باشم 

دوك گفت همینداوراست و تورا ازاینجا بیر ون‌خواهند کرد زیسراامیدانم کدام آدم 
سخدن‌جین ٢‏ يك‌شا بعهرادستاو یز کرده‌واین‌موضوع رابګوش خانم دو (نوآی) رساأنیده وتو 
میدانی که اوتاجه‌اندازه سخت گیر و بدونملاحظه‌است . 

نیکول گفت پناه بر خدا ... آیااینمونوع بگوش خانم دو(نوآی)رسیده‌است ٩‏ 

دوك گفت بلوو بطو ز د که ا برای تو وضع حطر ا E‏ 

(نیکول)از فرطاضطراب‌دست‌هارا بهم ما ید و گەت آقای‌مارشال :شما که‌هم اکنون 
عیگفتید که حأمیمن‌هستیدو تا کنون‌هم از حما بت خود دریغ نذه‌ودها ید آ یا نهءیتوانید که دداین 
موردنئیزان من‌حهایت نمائید ؟ 

مارشال تظری بدختر جوان انداخت‌ودید بااینکه‌او اظهارهحشت میکند در قیافه‌اش 
اثری از ترس نمابان تیست ولذا گنت من میتوانم از تو حمایت کنم ولسی این کار دا 
نخواهم کرد ۰ 

(نیکول)دو دست‌را بهمجفت کردو گردن‌را کج‌نمودو با غمزء‌ای مخصوص کفت آقای 

مارشال‌برای چه‌ازمن‌حمایت نمی نمائید ۶ 

دوك گنت برای‌اینکهدن دیگر بك‌جوان ببستو پنج‌سا له نیستم و گرچه‌چشم‌های‌زیبای 
توخیلی حجیزها به‌من میگوید و لی‌من تمل سامعه پیدا کرده‌ام و بیان چش‌های نگ تو را 
نمیقهممو گر زه بعداژاینکه تورا اذاینجا بیرون مبکردند تو دا بکوشك خود در( ورسای ) 
«یبر دم ودرآ نحامکان میدادم ه 

(نیکول) گەت آقای مارشال .معذ اك شمايك‌مرتبه مرابه کوشك خود بردید »مارخال 
کشت بلی‌و ای نه بر ای اینکه گوشبز بان حرش مھا یق اگ تو بدهم بلکه‌برای این ورا با نجا 
بردم که خدمتیبتو کرده باشم چون بدون آب سحر انگیز آقای(رافته) کدر نك‌موی‌سروابروان 
توراتنییر دادتو نمیئوانستیدارد (تریانون) بذوی گوایتکه اگر اصلاوارد اینجا نمیشدی 
بهّر ازاین بود که‌تورا اذاینجا بیرون کنند ... خوب ,.. دخترقشنگف ... پگ و که برایجه 
باعاشق خودوعده ملافات‌دادی ۰۰.۶[ نوم نزدیك‌طادمیاصطبل که‌ممکن بودهمه‌تودا پبینند . 

نیکول‌فومید که‌با یدتا كنيك خودرا عوض کند ذیرا مارثال در خصوص عشنبازی او 
اطلاعات کافی‌داردو لذا گفت آفای‌مارشال تصدیق‌میکنم که کار بدی کردم . 

دوگ گفت پس‌دیدی کهمن‌ددست میگفتم9 بخوبی میدانستم که‌تويك‌عاشق‌داری ... و 
متاسةا نه( ہر ایتو) خانمدو( تو آی) هم ازاین‌موضوع مطلع‌است دهمین امشب‌نیز تو به عاشق 


۹۴ جلدسوم ژوزف بالسامو 
خودو عدة ملاقات‌داده‌ای . 

(نیکول) گەت آ قا من به‌ملاقات او نخواهم‌رفت دوك گفت اينه تو به ملاقات‌او تخواهی 
رفتولی آقای (بوسیر) که‌اطلاعی‌از افشای راز خودنه‌ارد به ملاقات تو خواهد آمد دأو 
رادستگیر خواهند نمودو چون‌او نمیخواهد که بجرم سرقت وی را بداد بیاویزند دیا بجرم 
جاسوسی شلافش بز تند حاق‌واقمه‌ر! اعترآف‌خواهدنمود وخواهد گفتهن دز دو جاسوس نیستم 
بلکه‌عاشق (نیکول)زیبا میباشم . 

۱ (نیکول) گفتآةای مادغالمن پاواطلاع خواهم داد که | مشب نیا بد دوك گفت‌جگونه و 
باچه‌وسیله با و اطلاع خواهی‌داد؛ولابه بو سیله‌شخص بدسیر تی که تورادیدوه‌وضوع عشق بازی‌تو 
را افتاء کر دباو اطلاع عیدهی ؟ 

( نیکول)۰گفتافموس » که‌شمار است‌میگوئید و بعدمثل‌این که ميخو اهد گر به بکند هر 
دودست دادوی‌صورت گذاشت‌اما لیا نگشت‌هارا بتدر کافی باز کرد که‌از آ نجا بتوا ندمادشال 
راببیند . 

مارشال كه‌هيچيك از غمزءما و حیله‌های ز نانه(نیکول)را ازنظردور نمیداشت‌این نکنه 
راهمدر یافته گفت تیکول .تودختر زیبا وملو سی‌هستیوافسوس که‌من بیسته پنج سا له تیستم که 
ورا یکو فك خود پیر م بااینوصف »یادا باد »من تور | نجات‌خواهم داد . 

(نیکول) گەت آقای‌دودا گرشما این مساعدت‌رادر باره من بکنیدمن بسیار سپاسگز ار 

دوك گفت من نمیخواهم که توازمن‌سیاسگزادی کنی و بدون اینکها نتظاد تشکریاز تو 
داشته باشم این خدمت رادر بارة توهیکنم 3 

نیکول گفت این دیگر بهتر .دمن بیش از بیش‌سپاسکن ارشما خواهم بود .دوك گفت بااین 
سرعت تشکر نکن‌وصبر کن وبفهم کمن چه‌ميگويم ؛ 

دخترجوان گفت‌همین‌قدد طوری بشود که مادموازل (آندده) مرا آذاین‌جا اخراج 
نکند برای من کافی است ۰ ۱ 

دوك گفت آیاتااین | ندازه‌علاقه‌مند به‌ما تدن‌در اینجاهستی +( نیکول) گفت بلی آ قای 
مارشال خبلی عالاقه عفد هستم که‌دراینجا بما نم ۲ 

دوك گشت‌ولی توازاینجا با ید بروی ۶( نیکول) با حيرت گفت از اینجا با ین بروم ؟ 
مارشال گفت بلی‌وا گر خا نمدو (نوآی) تورا اذاینجا بیردن نکندمن‌تورا بیرون خواهم کرد . 

د خر جوان‌از ایئحرفواقعاً حیرت کرد گفت آقای‌مارشال هممن است عساعدتیکه 
میخواهید در بارۂ من بکنیدوهمین است‌حمایتیکه میخواهیداز هن پنمائید . 

مارشال گفت‌پلی و لی‌بیرون کردن دادیم تا بیرون‌کردن .. زوراً | ګر خانم‌دو(نوآی) 
تورا بیرون کندتو فغیر ود رما نده خواهی‌شدو باحتمال قوی آقای(سار تین) تو دا ہز ندان‌خواهد 
انها ختولی | گزمن‌تودا ازاینجااخراج کنم ثروتمند و آزادوسعادتمندخواهی شدا ينك سه 


ژوزف بالساهو جلدسوم ۹۹۵ 
بمیل تو است وحر يكاز این دور | کهما پل‌هستی| نتخاب کن , دخش جوان ۳ تعجب گەت مرا 
ثروتمندو آزاد وسعادتمندخواهیدنم‌ود ؛دوكبلی مشروط ا ن کوش باهن ؟ 

(نیکول) گفت خواهش‌میکتم‌زود بگوگید کههن‌جگو نه‌ثرو تمند وسعادته‌ندمیشوم. ؟ و 
آ یا برای ومول باین‌سعادت پایدکاری| نجامداد؛ دوك گفت‌بلی ولی‌اینکار بقدری کوچ كو بی 
اهمیت‌است که میئوان گفت هیچ‌میباشد . 

نیکول گفت بگو ید که‌اینکار پدون‌اهمیت جیست +دوك گفت يك کودلد هم ميتو أ ند 
اینکار دایکند . 

دختر جوان گفت اپنکارچه چیزی‌است ؟آیاهر بوط بشم‌است‌یامر بوط بمن‌میباشد دو ك 
نظاری پف( نیکول)| ندا خت‌ودردل گفت‌واقماً که د ختر ڈیر کی‌است و بعد با صد‌ای‌بلنه گفت این 
کارمر بوط بتواست‌یمنی نفعآن‌عابدتومیشود . 

(نیکول) فومید که‌مارثال با واحتیاج داردو ازاین لحظه بیعدترس اواز مارشال واینکه 
اورا از (تریا نون) برون کنند بکلی‌فر ور یخت‌وددءوس مغز خود دا بکار انداخت که بفهمد 
عارشالاذاین مقدمه‌سازی چه‌منظوری‌دارد وازاه برسیدآقای مارشالاین چه کاری است که 
مر بوط بمن‌میباشدو نفم‌آن عا یدمن‌میشود و 

دوك گفت‌اینکار این است که آقای( پوسیر ) ساعت هفتو نیم بعدازظهر انا ۳3 
آیااینعاود یست؛ نیکول گفت بلی آةا .دوك گفت دا کنون ساعت هفت‌وده‌دفیته میباشد نیکول 
گفت‌اینوم درست‌است , 

عارشال گفت! گر اراده کنم‌عاق تو بمحش اینکه آ مد گر فنا ر خو اهدشد. نیکول گفت‌ولی 
شما این تصمیم دا ندار ید یا چنین نیست؟ 

دوك گنت همینطوراست وہ ۳ گرفتارهودواسی تو بامه بدروی‌دباو 
کر که . 

د حرف دود را قطع کید و گفت‌اول بگو کهاین‌جواندادوست‌میداری و( تیکول) 

گفت! گراورا دوست میداشام وعد ملاقات‌باو نمیدادم 

دوك گفتوعده ملاقاتدلندلیل بر عشق میشود ومنظورغ‌این است کهآ یا (ورا بتددی 
دوست‌داری که باوشوهر کنی ۽ ۰ 

( تیکول) قاء‌قاه خند بدو گفت آقای ما رشال‌من‌شوحر بکنم 2 من‌شوهر بکنم 5 

دوكیکمر تیه دیگر با حیرت‌خدعتکار جوانرانگرست زیر احنی‌در در پار هم ذزنی این 
جنین ندیده بود که‌این‌|ندازه بدون اعتناء‌بمبادی عفت باشدو بعد گفت : 

مقصوده‌ن‌این است که آبااورادوست میداری ۶(نیکول) گفت‌بلی اقا من (بوسیر) را 
دوست‌میدارم مطلب‌اصلیدابگونید . 

دوك گنت آ» ,..]۰ ... جقدرعجله‌داری ؟نیکول گفت آفای‌ما رشال میخواهم زودتر 
بفهمم که‌چه پاید بکنم ۰ 


۹ ۱ جلد سوم ژوزف بالساه‌و 
دوك گفت چون تو JET‏ بوسیر ) رادوست میداریلابدحاضر هستی که پااوفراد کنی‌واز 
اینجا بروی؛ (نیکول) گفت البتها گر میل‌شما این چنین باشدمن با اوازاینجافر ارخواهم کرد . 
دوك گفت نه کو چولو ۰ من چنین چیز ی نمیخوآهم‌دمن برای‌خودم این حرف دا نمیر 
( نیکول) مت و جه‌شد که عجله کر دهو باید قدری‌صبر کندو گفت‌درهر صورت‌من‌منتظر دصول‌اوامر ‏ 
.عالی جذاب‌هستم ۱ 
دوك گفت‌وقنیکه ءاد شق تواینجا آهد‌تومیرویو باومیگوئی کهمن‌يك حاه ی‌مقتدودادم 
که‌تودمرا اززندان نجات‌خواهدداد . 
کول گفت بسیار خوب واگراوازمن بیرسدجگو نه مارا از زندان تجات م هیذهن جه 
بگویم دوك گفت باو بکو که باهم‌فر اد کنیم 
دختر جوان حیرت‌زده گفت فراد کردن وسیله‌میخواهد »دوگ گفت‌و اضح‌است کمن - 


۰ 


هزبنه‌قرارثمارا خواهم‌پرداخت . 

نیکول بفکر فرورفتزیر | میدا نت کها گردوك حاضرشد که‌پولی‌باو بپردازدبراءاین 
نیستک اد وعاشتش گیر نیفتندیلکه منظوری‌دیگر دارد . 

دوك گفت نیکول‌چرافکر میکنی ؛.. و آیامیثرسی که بعداز اینکه‌فرا کزدی خانم تو 
نصف شب از خواب‌بیدار شودو توراصدا بز ندووقتی‌دید که تونیستی دیگر اند امطلع کندو در 
تقو تاه یاد ور راکاد ۱ 

دختر جوان گفت‌نه‌عا لیجناب »من این‌فکردا نمیکنم بلکه ls‏ هستم که اگردر 
اینجا پما نم پهتر از قر ار است . 

دوك گفت ا گر اینجا بما نی آقای( بوسیر) رادستگیر خواهند کرد(نیکول) گفت بگذاد 
اورادستگیرکنند دوك گفت او بمدازاینکه دستگی شداعتر اف میکند که عاشق تواست , 

(نیکول) گفت بگذادید که‌اعتراف کنددوك که‌اذاین جواب‌های‌صر یح‌مشوش شده بود 
گفت | نوفت‌تودا ازاینجا ببرون خواهند کرد و یز زدان‌خواهی‌افتاد . 

نیکول که بقدر کافی‌صحبت‌های بار ونود خترش‌ودوك را از بشت در شنیدهو به پمسی از نکات . 
پی بیده بودومیدا نست که خا ام اوموردمر حمت‌شاه‌قر ار فته گفت‌هر گزمر! بز ندان نخواهند 
اندا خت برای اینکه‌مادموازل(] ندره) مر ادوست‌میداردو لذا ازشاه‌تتاضا خواهه کرد که کسی 
بن کار نداشته باشدواگر ( بوسیر )را بز ندان بینداز ند کسی‌مر | اذ یت نخواعد نمود . 
دوللب‌های‌خودرا باد ندان گز ید ق گفت آبله‌مگی تونمیدا نی که شاه‌حرف مادموازل 
([آ ندره)دا نخواهد بذیرفت ٩‏ 

(نیکول) خندید و گفت عا لیجناب شما پهتر آذمن میدا نید که شاء‌ازاجا ہت در خواست 
های‌مامو اذل ادم خود دار عقواهد کرد 


ژوزف بالسایو جلد سوم ۹ 

دوك دو باه لب را گزید و گفث پس تونمیخوای باعاشق خود فرادکنی ؟ (نیکول( 
گفت خود عالیجناب میگو گید که خا م من صف شب بیدار خواهد شد ومرا صدا خواهد زد 
ووقتی دید من نیستم کا نیر اما مود تعقیب من خواهد نمود. عنکه فکرم باین چیزها فمیررسد 
ولی اینهارا عالیجناب یمن یاد دادید یت این فکرهادا کرده‌ام و فکر جلو گیری 
ازتعقیب توداهم نمودهام . 

(نیکول) گفت عا لیجناب چگونه فک جلو گیر یاز تعقیب مرا نمودهاید دوك گفتا گي 
توکادی بکنی که خانم توتا صبح پیداد نشود اوتودادر نصف شب صدا نخواهد ند. 

(نیکول) گفت من تمیئوانم اینکار را بکنم چون خانم من هرشب ده مرتبه ازخواب 
بیداد میشود . 
۱ (دیشلیو) گفت اذاینةر ادادهم مبتلا بناخوشی من میباشد زیرا منهم شبها زیساد اذ 
خواب بیدادمیشوم . 

(نیکول) نظری به (ریشلیو) اندا خت که ‌بفهمه متصود او اذ این مقدمه سازی چیست 
ور بشلیو گفت ت ولى من برا بیخوابی دوای موئر وحوه ی دادم و اگر اوهم مثل من از آن 
وا بخورد ... یا اينکه توآن دوارا باو بخودا نی دک خانم توتاصبح بیدار تخواهد 
کرد ۱ 

. نیکول گفتآیا من باید این دوادا باوبخورانم ؛ ریشلیو گفت بلی ... ايلك بکو که 
خانم توقبل اذخواب چه میآشامد ؟ ذیرا امروزهمه کس قبل ازاینکه بخوابد , برای‌اینکه 
هنگام خواب اذتشنکی بیدار نشود جیزی میآشامد . 

۱ نیکول گفت ماد موازل ؛ هرشب قبل از خواب یك لیوان آب میخورد , يا اینکه 
قدری آب ند میل مینم‌ایدودرصورتیکه اعصاب او ندراحت باشد قدریگل بهار نارنج هم‌دد 
آب فند میریزد. 
(دیشلیو) گفت من نیزهمینطورعستم ویتین دارم که دوای من برای او خیلی و ثر 
واقم خواهد شد . ۰ 
(تیکول) گفت دوای‌شماچیست ؛ دوك گفت من قبل ازخوا بیدن دوقطره ۰ ازیك‌دوای 
مخوص وبدون ضرر ۰ درلیوان آب خود میریزم ومیآشامم وتاصبح بدون اینکه بیدادشوم" . 
بخواب میروم . 

«تیکول» باز بفکر فرورفت که بدا ندمنتاور دوك اذاین حرف جیست ودوك گفت‌برای 
چه جواب‌نمیدهی ؟ (نیکول) گفت من فکر ميکنم کهماد مواذل « ندرم اذاین دوا نمیتواند 
استفاده کند چون ازایندوا ندارد . ۰ 


دوك گفت من از ایندوا بو خواهم داد آنوقت I‏ برای‌ادلین هر تبه فهمین 


۹4۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 
که‌دو #جههیخو اهد بگو بد و آن وقت موجه شدکه دوك خیال داردکه خانم اورا بخوابا ند 
و خوابا ندن خا : ماو بطو ر حتم برای مساعدت سیت باو یست پلکه برای ENS‏ ۱ 

دولك گفت من اين دوا دا بتوميدهم وتو دوقطره از آنرا ( نه زیادتر ونه‌کمثر ) در 
شر بت با آب خانم خود خواهی دیخت وخاام وآ ذا خواهد نوشید وتا فرداصیج ازخواب 
بیداد نخواهد گردید ودر نتیجه تو بدون دغدغه خوامی توانست که با عاشق خود فرار کنی 
زیوا او تاصبح از خواب بیدار نخواهه شدکه توذا صدا بز ند وازغیبت توحیرت نماید وآدم " 
های تریانون را مأمود تعقیب تو نماید . 

«نیکول» گفت اگر کادمن متحصر بهمین باشد این خیا ی‌آسان است . 

A‏ ین دوقطره دوارا درآب یا شر بت خانم خرد خواهی ریخت . نیکول 
گفت البته ! دوك گنت آیاقول میدهی که اینکار را پنمائی + نیکول گفت بدیھی است ذیرا. 
ایزکار به نفع‌خودم»یباشدو پمدازاینکه مادموازل (آ ندده) داخوایانیدم درب اطاق اورا خواهم 
بست که ازاطاق هم بیرون نياید . 

مارشال سالخورده گفت نه نه ... هیچ اینکاد را نکن و مخسوصاً پاید درب اطاق 
(آندره) باز باشد . نیکول در باطن گفت آء ... حالا فهمیدم که برای جهمیخواهدکه‌ذدب 
اطاق ما مرادن باز بان ۱ 

دوكکه از قیافه (نیکول) فهمیدکه وی بموضوع پی برده گفت‌خوب ...حالا توباید 
پروی و بباشق خود اطلاع بدهی که وی دسائل مغر و فراد دا فراهم تماید . 

نیکول گفت بسیار خوب عالیجناب و اگر از من پرسیدکه هزینهٌ سفر را که‌خواهد 
پرداخت من خواهم گفت که هزینه سفر را عالیجناب بر عهده گرفته اند . ` 

دوك گفت بدیه‌ی است اينك بگو که‌تو بر ای‌اینکار جعدد پول میخواهی ؟ تیکول کشت 
برای کدام کار ؛ دوك گفت برای اینکه دو قطره اذ دوائی راکه بتو میدهم‌در آب باش بت 
. خانم خود بریزی چقدر پول میخواهی ؟ 

دختر جوان گفت چون شما میفرمائید که من این دو قطره دوا را برای خودم » 
یعنی بنفم خودم در لیوان مادموازل هیر بز م و فایده آن عاید خودهن خواهد شد جير یاز 
عالي جناب نمیخواهم ولی برای اینکه درب اطاق مادموازل را باز بگذادم ؛ اید پول 
خوبی یمن بدهید ٩‏ 

دوك گفت این مبلغ که تو برای باذ گذاشئن درب‌اطاق میخواهی چقدد است؛نیکول 
گفت بیست هزار فرانك ! 

مارشال سالخورده از این جواب تکان خورد و گنت (نیکول) ۰ من احساس میکنم 
که تو بمقامات بزد گی خواهی دسید ؟ (نیکو) گفت عالی جناب , قبل اذ اینکه بمقامات 


ژوزف با لسامو جادسوم ۱ ۹۹۹ 
ور گی برسم باید حثی‌القوه خود دا از اینجا دودکنم و بیست هزار فرانكگ شما وسیله 
خوبی رگ هرا اذ اینجا دور خواهد کرد . 

دوك گفت بسیار خوب . برو و بعاشق خود اطلاع بده که برای فراد آماده باشد تا 
بعد پول دا بتو بیردازم . 

( نیکول) گەت که عاشق من هر گز حرف مرا نخواهد پذیرفت و اذ من مدزكخواهد 
خواست و من بای باو ثا پت کنم که آنچه میگویم درست است . 

(ریشلیو) از جیب خود مبلغی پول بیرون آودد و گفت این متدادی اسکنای‌میباشد 
و در این کیسه هم دویست لوئی طلا موجود است و من این| بعنوان بیعاثه بتو میدهم . 

(تیکول) گفت و لابد بعد از اینکه من (بوسیر) دا ازموشوع مطلم کردم تثمه پیست 
هزار فر‌انك دا بمن خواهید پرداخت ؟ 

دوك آهی کشید و گنت (نیکول) تو دختر مال اندیشی 
نیکبخت خواهد کرد ... بیا و تمام پیست هزارفرانك دا بگیر که با خاطریهطمن‌شروع 
بکاد بکنی . 

و بعد (ریثلیو) تتمه بیست هزار فرانك دا بوسیله سکه های طلا و اسکناس به 
(تیکول) پرداخت و گنت آیا حساب درست است ؟ 

ره بلی عالی جناب و اينك چیزیکه باقی مسانده موضوع اصلی » پعنی 

ی است که شما باید پمن بدهید و 

(ریشلیو) شیش کوجك وکلفتی دا اذ جیب بیرون اودد و . بنیکول‌داد و گنت متوجه 
باش که نشکند گواینکه بواسله استحکامی که دارد ا گر بیفتد بهو لت نخواهد شکست . 

این شیشه ای بودکه دوك سالخودده همانروز از (بالامو) گرفت و موضوع ملاقات 
وی با (بالسامو) نیز همین بود که پتواند داروی خواب آود مزبور را از وی بگیرد . 

نیکول شیشه دا گرفت و در جیب ناد و گنت یك موضوع دیگر همست و آن‌اینکه 
هر شب درمای (تربانون) دا می‌بندند و من برای اینکه بئوانم باتغاق (بوسیر) فر ِ 
باید وسیله‌ای داشثه پاشم که از اینجا خارج شوم . 


هې واین‌مال أ ندیشی‌تورا 


دوك گفت درست است وتوخود نمیتوانیاذ اینجا خارج شوی ولی من چوناهیلزاده 
خلوت مستم کلیدی برای گشودن درب تریانون دادم وپسکلید را از جیپ بیرون آورد و 
بنیکول داد و گفت توبا این کلید میتوا نی درب تریانون دا بگشائی واز اینجا خارج‌غوی. 

(اصیلزاده خلوت کسی بود که موقم بیدار شدن شاه. میتوانست دراطاق خواب‌حضور 
نیم پرسا ند ولبای «وشیدت شاه را بمیند-مدر جم) 

( نیکول) کلید را از دوك گر فت ودر جیب گذاشت و گفت إينك خداحافظ! دول گنت 
وسه اا مین کر کیت ا من کک انعا کرام 


۱,۰۰ جلد سوم ژوزف بالمامو 
وهنگامیکه مادموازل خواپیده از اینجا خواهم رقت. 
دوك گفت راست است. خداحافظط تیکول! و نیکول بأە و درتادیکی دور گردید. 
بمداذرفتن اودو بخود گنت گر جه من‌درا تکار موفقوت حاصل ؟ ردم ولی از ایند ختر 
شکست خوردم درصورتیکه فکر میکر دم که «دون پر دا حت پول خواهم آو O‏ اورا 
دادار باون کار بکنمو لی‌این‌آذاین شکستھا ئی اس ت که برای مرن آئیه در خذان‌دارد. 


فصل ی کصد و ن‌هم 


فر ار 

( نیکول) در ساعت هفت وجهل دقیقه خود را بنزدیکی طادمی امطبل رسا نید ودید 
پوسیر درآ نجاست زیرا بوسیر درست در ساعت هفت و نیم برای ملاقات معشوق بمیعاد 
آمدء بود ۱ 

درهما نموقم که نیکول خودرایاشق خوش رسانید بارون (دو تاودنی) هم ازدخترش 
(آندده) خدا حافتلی کر دورفت و( آ ندره) که‌تنها ماند پرده اطاق خود دا مقا بل‌بنجره آورد. 

(ژیلبرت) از اطاق‌خود بادقت‌اطاق( آندده) دامینگریست ولی معلوم نبود نظرمائیکه" 
بآن اطاق میا ندازد ۳1 نطر مای عشق است با کینه وخود پسر‌جوان ذمیتوا ست احساسات 
خود را درآن موقم تعر وف کنف. 

وفتیکه (آندره) پرد؛ٌ اطاق خود را مقابل پنجره آورد ژیلیرت دیگر نمیتوااست 


جیز که را یتک و نظر را بطارف دیگر موجه کرد و بمحض اینکه با طرف چشم 1 زیا خت 
افای موسیررا دید که با نتظار آمدن نیکو ل قدم‌میزد. 


بطوریکه گفتیم در ساعت هفت وجهل دقیقه (نیکول) خودرا پآن نقطه رسا نید وجند 
کامه با بوسیر صحبت کرد و بوسیر از آنجا دور شد و یکول‌هم دور گردید ویلبرت گذت 
آه ... آقای بوسیر وماده‌وازل فبکول پایکدیگر کاری دار ند که ثمیتوانند در اینجاانجام 
بد منت ولازم میدانند پنقطه دیگری بروندکه کسی آنها دا نبیند. 

(ژیلبرت) هیچ نوع علاقه بمشتدازی بوسیر ونیکول نداشت منتها چون عبدا نست که 
نیکول دشمن احشمالی اوست وروزی ممکن است که مباددت بحمله نماید فکر میکرد که 
بايد خود را در قبال او مجهز کند وتا میتواند دلایلی عليه اد بدست بپاوردکه در روز 
جنك بتوانه خصم را ازپا در آورد. 

گرچه ملاقات عاشق ومعشوق در(تریانون) بتنهائی برای (ژیلبرت) سلاح برنده‌ای 


علیه (نیکول) محسوب میگردید معهذا (ژیلبرت) ترجیح داد که عاشق ومعشوق دا تعقیب 


1۴ جلادسوم ۱ ژوزفبالامو 
نمایدتا بئواند از دهان آ ها نیزچیزهائی بشنودوه‌سموعات دا برمشاهدات جهت‌روز, گار 
زار بیفز ید . : 

۱ این بود که از اطاق خود خارج گر دید ووارد با غشد وچون تمام تریانون دا مثل 
حیبهای لباس خود میشناخت بزودی در تادیکی نیکول دا پیدا کرد ودر کمین نشست. ` 

لیکن بعد از اینکه در کمین نشست صدای عجیبی بگوش او دسید که در ملافاتهای 
عاشتانه آنهم در هوای آذاد غیرعادی است‌زیرا صدای افتادن سکهه‌ای طلا روی سنك را 
استما ع گر د. 1 

(ژیلبرت) که ما نند جانوران جنگلی در تاریکی میدید خود دا به ( نیکول) نزديك 
کرد ودید که کول ارف طارمی قرا ر گرفته وعاشق او آنطرف طادمی میباشد و نیکول 
مقدادی پول طلا دا میشمارد وصد‌ای پول براثر افتادن سکه ماروی نك هنگام شمارش 
بگوش میرشد. 

وقتیکه سکه‌ها شمرده شد ( نیکول ) سکه‌ها راجمم آدری کرد » و مقابل. خود 

ودرجائیکه دست (بوسیر) ازپشت طادمی‌بان نرسد نهاد و گت آفای بوسیر عزیز , بیش از 
دوسه در تبه شما يمن پیختها کر دید که مزا پر با یی و با خود وت ]ما چلین نیست ٩‏ 

(بوسیر) باحر ارت گفت نه فقط پیشتهاد کردم که شما رابر بام بلکه پرشنهاد کردم که 
شمارا بععد ازدواح ج در آورم . 

(نیکول) گفت راجم پایئموضوع بعد صحبت خواهیم‌کرد و اينك صحیت ما مر بوط 
پفرار است و آیا شما حاضر هستیدکه مرابر بائید ؛ و آیا ممکن است که‌ما تا دو اعت 
دیگراذاینجا فرا رکنیم ۲ 
(بوسیر) گفت من میتوانم تا ده دقیقه دیگر شما دا اذ اینجا بر بایم ٩‏ دختر جوان 
گفت ته .:. من تا موقع فرار باید کاری دا بانجام پرسانم که دوساعت طول میکشد 
(بوسیر ) گفت چه برد ازده دقیقه , وچه بعد ازدوساعت » من مطیع امرشماهتم . 

(نیکول) سکه‌های. طلا دا که شمرده بود پرداشتهاذلای‌طادمی‌به(پوسیر) دادو گفت 
اين پنجاه لوئی طلااست که من بشما میدهم و ایثرا تا وتا یکساعت ونیم دریگر با بك 
کالسکه اینجا حاض باشین که مافن‌اد کنیم . 

(بوسیر) گفت اما ... (تیکول) که‌کلمه (اما) راشنید گفت ا گر شما نمیخواهید که 
مرا بر دنکن ا قول ودرا س و ید رتوار یر این ود 

(پوسیر) گفت من امرشمارا اجری میکنم اما از آتیه میترسم (نیکول) گفت جرااز 
آبنده ھی ترسید ( بوسیر ) گفت‌من برای شما از آ تیه میترسم . (نیکول) گفت جرا برای 
من از آ ینده بیم دار ید ؟ 

(بوسیر) گفت برای‌اینکه پنجاه لوئی تمام میشود د بعد ازاینک پول تمام شد شما 
زبان بشکات آغاز خواهیه کرد ویروزگارگذفته HE‏ انون) وخانم خود اسف خواهید 
حورد ۰ ۱ 


(ئیکول) گفت آه شم جدر خیالی هسثیف ٩‏ تصور میئماً کید که هن ذنی بدرفثار 3 


سوت کر هستم و برض اشک پنجاه لو تی تمام شود باز همم وسیله رف ی براعما باقی 
میماً زد ۰ 


دختر‌جوان ایثرا گنت و یکصن وتجاه او ئی طلای دیگر را در کیسدای که ریشلیو : 


باوداده بود بصد! در آورد . 

بصدای | نهمه سکه‌های طلا ازج مهایآقای (بوسیر ) ان درخشنده جستن کرد 
و گنت ( نیکول ) ؛ برای شما من حاضرم که خود را درکوره آهن گدازی بیندازم . ` 

(نیکول) گنت اینکار دا نکنید ذیرا دیکر نمیتوانید کالسکه دا پیاددید و فراموش 
نکنیه که یکساعت و نیم دیگر باید در اینجا کالسکه حاضر باشد و دو ساعت دیکسر 
" فراد كليم . 

(بوسیر) بامسرت گفت اطاعت میکنم و بعد دست (تیکول) را ازلای طارمی گرفت و 
بوسه‌های صدادار از آن برداشت . 

(ئیکول) گنت جرا اینطود بی‌احتیاطی میکنید؛ ۳ دیوانه هستید ؛ (بوسیر) گفت 
هرمن عاشق هستم ۳ 

(نیکول) گنت lt‏ راست دیکوئید ؟ (بوسیر) گنت مگر باود نمینما ید ؟ (نیکول) 
گفت چرا » ولی دفت کنید که کالسکه اسبهاء؛ خوبی داشته باشد جون باید با سرعتټ 
دور شد . 

بعد از هم جدا شدند ولی بعد از چند لحظه ( بوسیر ) با سرعت بر گشت و پا 
صدای آهای ۔.. آهای . . . ( یکول ) دا صدا زد ( نیکول ) عراخت کرد وگفت 
جه میخواهید » 

[ بۇر کات تادوساعت دیگر درهای (تر یانون) بسته میشود وشما جگو نه از اینجا 
خارج خواهید شد . 

(ثیکول) دودل گفت عجب ابلهی است و پاصدای بلند أضافه کرد دغدغه نداشته باشید 
دبرا من کید دارم . 

( بوسیر ) با تحسین *نفاری به معشوق خود افداخت .و گا پسیاد خوب . 
بسیاد حوب . . . و با تندی دور گسردید و ( نیکول ) هم بطرف مئزل خا نمش 
أ ندره رفت . 

بمعش اینکه (نیکول) دورشد (ژیلبرت) سئوالات ذیل را اذخود نمود . 

برای چه تیکول میخواهد با ( بوسیر ) فرار کند در صودتیکه من میدانم مايل 
بازدواج با او نیست؛ جه شد که (نیکول) صاحب اینهمه پول شد؛ جطهر شدکه کلیددرب 
(ترپانون) که پدست هر کسی نمیدهند بدست (نیکول) افتاد؛ برای چه کول که میخواهد 
فرار کند فوری‌فراد تمیکند وبه عمارت باز گشت کرد 


۱۰.۴ جلدسوم ژوزفبالامو 
حس کنجکاوی سین جوان طوری تحر رك نو ۵ بود که مصمم گر دید شب ولوتاطلوع 
صیح جا ی اه نی کول بءنی منرلآ دره را تحت ثار بگیرد که دینك جواب e‏ 

۳ ندره) دول از | As‏ بدرش را ۳ طأرعی اما راف باغ مشا نت کن د‌ | ست ماحجعت 
نمود و نزديك عمادت؛ تیکول بخا نم خود بر خورد و آندره اشاره کوک درقنای او وارد 
عمارت شود. 

۳ موقم هوا ده مناسیت ابر سیا ھ ی کهاز شال بطرقف جنوب حر کت میکر د سياه تر 
گردید و تا نم کار میکرد وا آن طرف (ودسای) کات ایی مر یود ما نند يك کفن‌سیاه 
مه حمر را دربر گر فته بود, 

بادی گرم که درطیعات پاگین هوا میوزید شاخه‌های درخت و گل ها را بحر کت در 
میآورد و گل‌ها | که امیدو اد به باران ۳ شنم شب دو دند طوری سر را خم میکردزد که گوئی 
از آسمان استدعای بادان ميکنند. 


باوجود بدی هوا واحتمال رگیاد. آندده که غمکین ومتفکی پود آهسته قدم را 
رو ی پله‌های عمارت »یگذ‌اشت ودر هر دم نظری وس تا تك سیاه آسمان هیا ندا خت زیرا ۳۹ 
را هم را شم جود کت میا وشا 


" (یکول) از قدم‌های آحسته خانمش ناداحت بود زيا عحله داشت که زودټر کار خود 
را تمام کند ودر دل سبت به خانم خود قرقر میکرد چون بينماك ی میادا ( 1 ندده) بر 
ار بك‌هوس غیر منتفاره کاری راور جوع کند وفرمانی دهد که فرار اورا بتاً خير بیندازد. 

این حال عمومی خدمه است‌که هروقت احساس میکنند که ممکن است آقا یا خا نم 
آ ناء فرما نی بدهند که نقشه و تصمیم خود آنها را ار بیندازد زیاد د ارافی و 
خشمگین میشو ند. 

بالاخره (آ ندره) وارد اطان شد ومئل يك آدم بدون اراده وبی جان» دوی صندلی 
راحثی افتاد و آهسته به نیکول گفت که پنجره دا قدری بگشاید. 

نیکول بنحره را گعود وبرای اینکه خانم خود را زودتر جخوابا نهد گفت مادموازل 
من اتعساس میکنم که شما قدری‌کسالت ذارید وچشم‌های شا سرخ ودرخشان است دهمان 
بهتر که فور استراحت کنید که کسالت شما رفع شود. 

آندره جوابی نداد وئیکول این سکوت دا علامت رطا تلتی کرد وشروع به‌کندن 
لراس خانم خود نهء‌ود واول گل‌ها ورو با نهای گیسوان اورا که بیشتر زحمت داشت گشود. د 
بقه‌ری آ ندره فرق در افکار خود بودکه یا اینکه دوسه مرتبه‌موهای سرش دا کشید آ ندره 


حجیزی نگفت. بعد از باز کردن گیسوان. تیکول‌لیاس اورا کندوجامه خواب راباو بوشانیدو 


-٩‏ (تریانون) تا ورسای فاصله زیادی‌نداشت و اهروز هم تدارد وکالسکه هایآ نزمان 


۳ حر کت دور تمه آسبها در ظرف ده 5 نزده دقیقه آن فاص له را میهیمود ند ۰ 
۱ (مقر جم) 


آندره دستودهای روز پد دا به تیکول دادو گفت به‌یکی از نوکرهای تریانون بگوبد که 
وھ ورای برود و کتا بھا ئی را که بر ادرش قیلیپ آ نحا گذاذته برای او بیاورد ونيز کلاوسن 
ساز را مطلم کنند که پیا ید و کلاوسن اودا تعمیر نماید. 

نیکول بآدامی جواب دادکه هر گاه شب , هنگامیکه او خوابیده وی دا از خواب 
بیدارنکند واو بنواند بخواید صبج‌زوددستورهایاورا اجری‌خواهد کرد. 

آ ندره مثل اینکه با خودحرف مین ند گفت فزدا من کاغذی برای فیلیپ خواهم نوشت 
دنوشن این کاغذ افکار مرا رگ ین خواهد داد. 

نیکول در دل گفت شما مختارید که کاغذ بنویسید ولی‌من اینجا نخواهم بودکه 11 
کاغذ را به جابار بد 

درأین موقم قاب تیکول مت بر شد زیرا دیدکه امشب باید خأ ۾ خود را ترك کندو 
باحته‌ال‌قوی تاز نده ا اوز ا ام درف در صور تیکه 1 ندره‌بر ای اتانمی خوب‌محصسوب 
مشود و از زند گی درا ً4 او خاطراتی‌داشت که ميتو انست فر اموش کذد و گرچه‌خاطرات 
مز بور با ندره مر بوط نبود. ععهذا تیکول میدانست, که هروقت آن خاطرات خصوصی دا 
. بیاد بیاوردآ ندره راهم بخاطر خواهد آورد. 

درحالیکه این دوددختی جوان , هر يك با افکار خود مشغول بودند ساعت‌کوجك 
آندره که «مواده جلوتر از ساعت تریا نون بود ساعت ٩‏ زا نواخت و نیکول فهمید که بیش 
از نیم ساعت دیگر ووت ندارد ودر این نیم ماعت باید خود دا برای فرار آماده کندزیرا 
درداعت 2٩‏ نیم بعدازظهر , بوسیر پشت طادمی بأغ تربانون انتظار اورا خواهد کشید. 

نیکول باسرعت چراغ خواب داکه جراغ‌کوچکی بود دوشن کرد وباطاق آورد و 
بعد چند حبه فند در لیوات کوچکی انداخت ودر آن آب ريخت ودر ضمن خانم خود دا 
می‌بائیدکه آیا مواظب او هست با نه و چون او را غرق در افکاد خود دید ودانست که 
کوچکتر ین توحهی باو ندارد, پشت کرده" شیشه‌ای کهر یشیو باو داده بود از جیب‌بیرون 
آورده ودو قطره از محئو ,ات آنر ۱ در آب ريخت ومتو جه شن که ر نك آب شین نکرد. 

بعد گت ماده‌و ازل ؛ چراغ خوات روشن و آب فند شما هم حاضی است و ]یا اجازه 
میدعید که من برومو بخوابم ذیرا صبح, زود بايد ازخواب ES‏ 

(آندده) بدون اینکه روی خود دا بر گرداند گەت بسروید بخوابیه و نیکول از 
اطاق خارح شد و در دا بهم آورد و باطاق خود رفت و مختصر ابائه خود را بر داشت و 
بدون اینکه درب آ پار تمان کو جث | ره ړا ببندد ( که دستور ريشليو حوب بموقم اجری 
گذاشته شوه) با زو گ 3 ها 1 از بلهکان رود ۳ د ۳ س عبت از باغ گذشت 3 در محل 
موعود به (بوسیر) ملحق گرد ید ۲ 

(ژیلبرت) در تاریکی » قدم به قدم (نیکول) دا تعقیب میکرد ووقنی نیکول خوددا: 
به طادهی رسانید (یلبرت) خود دا خیلی به یکول نزديك کرد و دید که دختر جوان 
کلیدی از جیب بیرون آورد و از وسط دو میله طادمی بطرف (پوسیر) درازکرد و پوسیر با 
آن کلید در راکشود و (ئیکول) از باغ خارج شد و آنگاه (بوسیر) کلید را بدرون باغ 


۶ جلدسوم ژوزف بالسامو 
اندا خت و کلید متا بل بای 7 , با صدای کوچکی دوی زهین افتاد و (یلبرت) محل 
افتادن کلید را کی 

(نیکول) و (بوسیر) از باغ دور شدند و ژیلبرت صدای پا های آنها دا ميشنید و 
منتظر بود که صدای در کت کااسکه را هم دشاو د اما سکوت بر قراد گردید ۰ 

(ژیلبرت) معنای این سکوت دا بعد و هنگامیکه .يك اسب بحر کت در آمف ف فومید 
زیرا قراد بودکه (بوسیر) برای (نیکول) یلك کالسکه پیاورد دلی بجای کالسکه : يك‌اسب 
آورده بود و در موقع سکوت طبعاً تیکول بباشق خود تاش میکرد که برای جه 
جوت فراد او یك کا لسکه نباورده است ۰ 

صدای س‌های اسب که پار عت دور «مشد به ژیلبرت فهمانید که اس ۳۸ رتیکول) 
دورشدند ودداین عوقم پس‌جوان يك آه تسلی اژدل بر کشید جون متو جه شد که‌يك دشمن 
بزرك اورفته وجارا خالی گذاشته وازاین ببعد (آ ندره) تاهاست وشاید او بتوا هه بعد اذاین 
ازتنهاگی (آندره) استفاده کند ووارد اطان او شود . 

۰ اذاین فکر ؛ حرادتی درکالید پسر‌چوان بوجود آمد وازراهی که تیکول آمده بود 

اما ازجهت مخالف , بطرف عمادتی که منزل آندره در آن قر ارداشت رقت . 


فصل یکصد یاز هم 


(بالسامو) و آندره 


وقتیکه آ ندره تنها ما ند ودرهماً نموقع که دنیکول» درترك اسب «پوسیرء» تازه شروع 
براه بیماگی کرده بود ( آ ندره ) از دوی صندلی راحثی برخاست و دو زانوی خود 
دا برذمین زد وبرای فیلیپ برادرش, که بگانه موجودی بودکه اودرجهان دوست‌میداشت 
شروع بخواندن دعا کرد . 

دعائی که (آ ندده) میخواند بادعا ئیکه اراد عادی میخوانند فرق داشت ء رورا 
دعای اشی‌اد عادی عموماً یك ساسله کلمات است که دنبال هم ردیف شده‌وأذ بس نکر از گر دنه 
درذهن آ نها مفهوم خود دا اندست داده وفقط برحسب عادت *آنر| تلادت میکنند پدوت 
اینکه توجهی بمفهوم آن داشته باشند اما دء‌ائیکه (آندده) میخواند اذروح او بیردن»یآ هد 
و دوشیزه‌جوان وساده دل وپاك طینت تمام قوای معنوی خود را درآن دعا جامیداد دمثل‌این 
بودکه اذفرط خلوص , روح اومیخواهد بملکوت پرواذ نماید . 

۳ ابنکه J}‏ آ ندره ) سود را رہل خت میدید و بطر زی مبهم د با تبر وی الام 
استنباط مینود که بك بدبختی بزرك در انتظاد ادست برای خودش دعا نمیکرد اودر آن 
موقم ما نند غریفی ود که میا ی فنای وی مسلم است و انا از در گاه حداو ند برای حفظ 
زن وبچه‌اش دعا میکند . ۱ 

بعد ازاینکه دعا کرد , هما نطوریکه تمام صاحبان ارواح پاك آنموده اند , احساس 
نمود که قدری پارقلب اوسبك شد و بعد بدققسه‌ای که کتابخانه کوچك او دا تشکیل میداد 
نز ديك سد و کتابی برداشت ۳ 

کنابیکه (آندره) آزفسه بر داشت وك کتاب لفت گیاهشناسی بود و کتاب مز بور تو جه 


م 


اورا جلب نمینمود وفع وسیله‌ای میشن که چشم‌های او 1 ظر | ندا خن بط وط کتاب سنگن 


۲ نود و خوایش يورد . 


۱:۰۸ جلد سوم ژوزف بالمامو 

طولی کید که پلك چشم‌های اوسنکین شد واحسای کردکه عنفریب خوایش خواهد 
برد وسردا بطرف راست تخنخواب بر گردانید که جراغ (یعنی شمم را) خاموش کند ودر 
آنموقم نظرش به‌لیوان آب قند افتاه ۰ 

لذا بطوره‌وقت ازخامموش کردن شمم‌صرفنظر کرد ولیوان دا برداشت وبدهان‌نزديك 
نمود که بنوشید ولی قبل ازاینکه لیوان بلبهایاوجفت شود دسنش لرزید ومثل این بود که 
" یکمرتبه ابرمرطوبی در جمجمه اش بوجود آمد و منز او دا در بزگرفت و یکنوع حال 
مخصرص براو چیره شد «آندره» با زحمت لیوانی را که از آن هیچ نئوشيده بود ذر جای 
خود گذاشت و آنوقت متوجه شد که در گذشنه نیز گرفتار آن حال ءجیب شده اما ثمی‌دانست 
که چراآن حال بر ادغلبه میکند . 

(آ ندره) قدری معاومت نمود وسعی کرد که زناك بز ند و یا کسی را بکمك بو آهد 
اما ازعوده پر نیامد وما نند کسیکه دوجارصاعقه شده باشد بی‌حال روی تخخواب افتاد و 
جشمهای او بسئه شد , ۱ 

دلی این پیر کنی بیش از جند ثانیه طول‌نکشید وبعدآ ندره ازتختخواب فرود آمد 
وچشمهای خود راباز کرد وبراه اقتاد , ا گر کسید را نموقع جشمهای اودامیدید » مشاهده 
میکرد که چشم‌هاي اوتکان نمیخورد ودد تخم چشم , جنان بیحر کت میباشد که گوئی دوذيشه 
درحفره‌های چشم او کار گذارده| ند . 

طرز راه رهتن آندره هم عجیب بود وطوری قدم پرمیداشت که انگاد رك مجسیمه 
حر کت میکند زیرا فقط پاهای او تکان میخورد بدون اینکه هیچ از اعضای بدن وی تکان 
بخوزد , 

جون درها بازیود (اندره) ازاطاق خود خارح و وارد راهرو گردیه واز داهرو نیز 
بهماً نوضع عبور کرد وقدم بیله‌ها گذاشت ۱ 

درهمان موقم که «آ ندره» قدم بپله بالاگذاشت که فرود آید (ژبلبرت) هم قدم بپله 
پا ین گذاشت که بالابرود وتاحشمش بها ندره افتاد ودیدکه بدون تزلزل وتردید بطرف او 
میآید ترسید وخود اعقب کفید ودرتاریکی خودش دا پنهان کرد و بخاطرش آمدکه در 
کاخ ( تاورنی ) هم یکم تیه ( آتدره ) دا بهمین شکل دیده بودکه از اطاق خود حارج 
میگردید . 

آ ندره ازکنار «ژیلیرت» گذشت بدون اینکه اورا ببیند و «ژیلبرت» در حالی که 
هیترسید دعرق سرد برروی پیشانی انشسته بود (آندده) دا تعثیب مینمود جون نمیدانست 


جرا وآندره» [ نطور راه میرود وجرا . جر 


ى 


اھا > هيچيك آزاعنای بدنش تکان تميخورد 
و بدان میما ند که ساپراعضای بدن اوازجوب اتاك ناخته شفه است ۰ 


۱ روز ف بالامو ۰ جلدسوم ۱۰۰۹ 
یکمرتبه با خود گفت تردید نیستکه (آندده) مورودک+ بعاشق خود ملحق شود و 
این خروج غير مذتظره مر بوط بيك ملایات عاهما نه است £ لذا برای ایذ 4عاشق د آ ندره» 


را پشناید ا تعقیب او صرفنظر کرد و دوی زمین در تادیکی نت -ا بداند. عاشق او 
کیست ؟ 


(آندره) دما نطور عررفت و جشه‌های یز بین «ژیلبرت» مواظب او بود و ناگهان 
از وسط ابر سپاء, برقی‌ددخشید و روشنائی برق ١‏ در تاریکی . هیکل و قیافه مردی ,را 
آشکار ساخت و ژیلبرت پلافاصله آنمرد را شناخت و دانستکه بارون (ژوزف دو بالسامو) 
میبا شد و نیز دیدکه آ مرد دو دست خودرابطارف دوشیزه‌جوان دراز کرد و گوئی‌میخواهد 
او را بطرف خود بکشد و «آ ندره» هم ما نند گنجشگیکه مجنوب مار, و سوز نیکه‌مجذوت 
آهنر با باشد بدون تردید و تزلزل بطرف (بالسامو) میرفت . 

(ژیلبرت) خیلی میل داشت از جای خود برخیزد و بیالسامو و (آندره) نزديك 
شود و صحیتهای آنان دا بشنود اما از برق‌تررسیدو بیمناك شدکه اگر خود دابا نها زديك . 
نماید مبادا پرقی بجهد و (با لسامو)و (آ ندره اورا ینت . 

و لذا بهمین اکتنا نمود که چشم های خود را باز کندتا ببیند آنها چکار میکنند ؛ 

«آندره» در دو قدمی دیالسامو» ایستاد و دیالسامو» دست او داگرفت و دخش 
جوان از این :اس لرزید و بالسامو گفت آیا میتوانید همه جیز دا پپینید «آندره» گفت 
بلی ولی شما برای جه مرا اینطور ۰ با قوت و سرعت احضاد کردید ذیرا چیزی‌نما نده‌بود 
که فوت کنم . 

(باا-امو) گنت مرا ببخشید ذیرا امب من هوش و حراس خود دا از دست داده‌ام 
و خود نمیدانم که چه میکنم اکن بدانید که من چقدر در دنج هستم ! 

و«آندره» گەت بلی شما فوق‌العاده دار رنج هستید و من از تماس دست شما این 
هوضوع را احساعر, مینمایم دبالسامو» گفت ولی شیا میت وآنید مرا أذ این رنج و درد تجات 
بدهید ؟ 0 
و آندره» گنت هر چه بگوئید انجام خواهم داد (بالسامو) گفت من میخواهم شمااز 
اینجا بپادیس بروید و واذ. خانه من‌بشوید(] ندره) گنت اگر شماراهنمائی کید من‌فورا 
به پاریس خواهم رفت . ۱ 

د بالسامو» گفت پیالید که باتفاق بطرف خانه من در پادیس برویمو بعد از چندلحظه 
گفت آبا وارد خانه شدید «آندره» گفت بلی من اکنون در خانه شما هتم و در سرسرای 
خانه قرار گرفته آم - , 

(بالسامو) گفت این من دری راک در دیوار است و بنظر دیگران نمیرسد باز 
میکنم و شما باید از آن در وارد قسمت پنهانی خانه من بشوید (آ ندره) گفت وارد شدم و 
از پله ها بالا میروم و اکنون در اطاقی هستم که مقدادی پوست شیرو پبر و پلنگ و اسلحه 


۰ 


۱۰۰ جلد سوم روزف دبالسامو 
مختلف بدیوار های آن نصب شده است . 

(بالسامو) گفت از اینجا عبور کنید و وارد اطاق دیگر شوید (آ ندره) کنت بازيكدر 
پنما نی باز شد و من وارد اطاق دیگری شدم که بنجره هرای آن دارای شبکه های آهنی 
است (بالسامو) گفت آا در اطاق کمیرا می‌پیتید ؟ (آندده) گفت نه » هیچکی درایناطاق 

(پالسامو) گفت آیا میئوانید شخسی دا که در این اطاق بوده پیدا کنید ؛ (آندده) 
گنت بلی مشروط بر اینگه چیزی بمن بدهید که با بدن او تمای حاصل کرده يا جزوبدن 
او باشد (بالسامو) چند تار موی (لودانزا) دا پآندره داد و (آندده) مو ها داگرفت و 
بخود نزديك کرد و گنت آه ۰ من این ذن دا میغناسم و سابتاً او دا دیده ودم که بطرف 
پادیس میرفت . 

(بالسامو) گەت درست است ... درست است ... اکنون بگومید اذ وقتیکه از خانه 
حن فراد نموده چه کرده است و ین بگوئیدکة جگونه از خانه من فراد کرد . 

(] ندره) گفت من‌اودادد همن‌اطاقمی بینم که دوی نیمکت راحتی دراژ کشیده واثر 
زخمی‌روی سینهاودیده‌میشود و نیزمی‌بینم که‌اوازذخواب بیدارشدو از روی‌نیمکتر احتی بر - 
خاست‌ودستمالی بدست‌گرفت و نظری باطر اف انداخت و پعد یك صندلی برداشت وبه ینجره 
نز ديك‌شد ... آه‌خدایا ... اومیخواهددستمال رابه‌پنجره بینددو خودراخنه کند , 

بالسامو) بی‌اخنیار گفت خدایا پفریادبررس(آ ندده) گنت ولی او عدار بستن دستمال‌به 
پنجره ازمصلوب کردن‌خویش صرفنظر کرد وازصندلی پائین آمدذیر امتوجه‌شد کها گراینگو نه 
خوددا تلف کندخیلی‌دنج خواهد کشید , آمزن بذ بخت ۰.۰ من‌اودامی‌بینم که گر یه میکند و 
بر خودمیبیچد ... و ای‌این‌زن‌چغدر بدبختهناامید میباشد . 

(یالسامو) گفت نگاه کنید ... بازهم نگاه کنید (آندده) گنت او اکنون نظر باطراف 

میا ندازد ومیبخواهد سرش را بیکی از بر آمدگیهای اطاق پکوبد وبدین تسرتیب خوددا 

بقل برسا ند . 

( با لسامو) دو باره گفت خدا یا بغر یادبرس (آ ندره) گفت‌او تارف بخاریدیواری بحر کت 
در آمده‌ومیخواهد سرش‌دا به‌مجسمه سرشیری که‌روی بخاری‌است بکو ید ولی‌در آخرین لحظه 
ایستادو بادقت سرشیردا از نظر گذرانیدذیر | رو ی‌چشم‌شیر »مقدادی‌خون‌دیده‌میشود . 

(بالسامو) گنت آبارو یچم شیر متداری خون‌است و(آ ندده) گفت‌بلی‌واین خون‌ازاو 
نیست بلکه خون‌شمااست . (با لسامو) باحیرت گفتجطور این خون‌اذمن‌است ۽ 

(آ ندرء) گنت آ نروز که‌شما بااینزن کشا کش‌میکر دیدومیشواستید کاردی‌رااذاو بکیر ید 
دست‌شماخون آ لودشددمن می بینم‌دز آ نموقم‌شما | لکشت خون آلودرادوی‌چشم‌شیر گذاشتید . 


(بالساهو) گنت راست‌است ۰.۰ راست‌است اکنون‌ببینیه که آنزنجهمیکند و (آندره) 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱:۱ 
گفت‌اینزن چشم‌شیررا با دقت‌ماینه کرد و این خون‌اودا متحیر نمود و بد‌پشکر قنورفت و 
ءاقیت! نگدت خودر | رو کاچتم‌شیر :وهما نجائیکه شما گذاشته‌بودیه «نهاد وچ شم شور عقب رفت 
وود رهائی بحر کت در آمدو بخاری‌شکم باز کردوراهی‌نما بان‌شد ۰ 

( با لسامو) بااندوه هررجه‌تمامتر گنفت دای‌برمن . .. واگ برمن. .. که بدست تخودوسیله 
فراراورا فی اهم کردم و آیا اواذایتراه فراد کرد ؟ 

(آندره) گفت بلیو لی‌شما A Ê‏ او خیلی بدیخت‌بود . 

( بالساهو) گنت خوب ود اتعقیب کنیده ببینید که یکجامیرود؛وچه‌میکند ؛ 

(آندره) گفت‌او و ارداطافی‌شد که پدیوارهای آن پوست‌شیر داسلحه کو بیده‌شده و در 
این اطاق اشکافی‌است‌که باید بسته باشد ولی‌بعاوری که من‌میبینم بازاست‌وصندهقچه‌ایکه بایددر 
آن‌اشکاف باشد روی‌میزقرار گرفته‌وزن تا آن‌سندوقچه‌رادیدآ نرا شیا خت و برداشتوهن‌تصور 
میکنم که اسنا دشما در آن‌صندو قچه است وصندوفچه دارای دوپوش مخمل آبی ومیخ‌های پهن 
. نقره‌ای‌میباشد . 

(بالسامو) با خهم‌پای‌خسوددا بزمین کو بید ALES‏ پس این‌صندوة-چه را 
او درده است ؟ 

(آندده) گفت بلی‌واودرحالیکه سندوقچه‌رازیر بنل گرفته از آن اطاق خادج شد واز 
پله‌ کان فرود آمد و از سرسری گذشت و بطررف درب کوجه رفت و آنرا گشود. و وارد 
خیا بان گردید . 

(بالسامو) گفت نگاء گنیدوقنیکه اواز ځا نه ځار حشدش‌است‌پاروز ؛(] ندره) گفت‌تازه 
شب‌شده است ( با لامو ) کگفت پس معو ممیشود | ند کی‌فبل از مر اجعت من بخا نه ,اوفرار کرده .و 
هن فرصت دارم که پتوا نم او پیدا کنم ۰ خوب ...نگاه کنیداو یکجامیرود ؛ 

(آندره) گفت‌او بعدازورود بخیا بان شرو ع بدویدن کرد وما نند دیوانه‌ه! دوید پدون 
ابنکه‌بدا ند یکجامیرود 2 

(بالسامو) گفت ببینیداز کدام طرف میرود ؛(] ندره) گنت‌اوهمچنان میدودو بعا برین 
تنه‌میز ندومردم بر میگ ر دند و با حيرت اورا مینگر ند و بعد ایمتاد وازءا بری که لبای‌سیاه‌دد بر 
د!ردنهان نقطه‌ایرا گرفت ۱ 

(با اساعو) گفت ([ ندره) کوش بدهید ... خوب‌گوش بدهید . که او چه گفت(آندره) 
گفت او از عابر نان ادارہ دئیی پلیس را بر‌سید و عابر در جواب نشا نی اداده رئیں 
پلیس وا باد داد . 

(پالسامو) کفت آه ٠٠‏ پس تهدید او که او میگفت مراپرگین پلیی تسلیم خواهد کر د ۱ 
بدون اساس نبود ؟ 

(آ ندره) گت نه و بعد اینزن پاصندوفچه خود براه افتاد و از خیا با نی گذشت‌ووارد 
میدا نی شد . ۱ 

(با لساعو) و اف .. اين میدان (رویال) و فر ديك ادارة پلیس میباشد 
(آندره) گفت «عطل نشوید ۳ و تاقدرت دارید با سرعت خوددا باو برساید 


۳ جلدسوم ژوزف بالسامو 
ذیرااگراوقبل ازشما با آن صندوقچه؛ خود دا برگیس پلیس برساند شما بدون هیچ تردید 
محو خواهید شد ۰ 

(بالسامو) بانگی از وحشت بر آورد و با سرصت بطرف خادج باغ دوید و نزديك 
طادمی‌مردی ءآنند سایه» که بکی‌ازاعدایاتحاد یه فر اماسرن‌ما وازفرما نبردادان (با لسامو) 
بود یکی ازدرها دا بروی او کشود و در قنای او بست و خود در تادیکی نایدید کردید. 

(بالامو) بعد اذ خروج از باغ با يك جستن , در صدر زین اسب خاصة خود 
(جرید) قرار گرفت و رکانب کشید و (جرید) مانند تیری که از کمان جستن کند راء 
بارس را در بیش گرفت ۰ 

و اما (آندره) همانجا ایستاده بود و تکان نمیخورد ذیرا (پالسامو) از فرط عجله و 
بیم ۰ بکلی فراموش رده بود که دختر جوانرا ازخواب منناطیسی بیدار کند و اصلابفکرش 
نرسید که امواج مرموز مختاطیی را از بدن وی خارح نماید . 


فصل ی کصدو دواز دهم 


(آندده) بر زمین افتاد 


بیحض اینکه (بالسامو) سوار بر اسب. دور گردید (آ ندره)ما نند کسی‌شد که روحاز 

بدش خارج شده باشد و براثر عکس العمل امواج منناطیس اندامش بلرزء در آمد و 
نو هی او که نمیتو انست وزن قامت طناذ ء سيك او را زو :"کل مدز از زل شد . 

(یلبرت) که‌همچنان مواظب (آ: ندره) و (بالسامو)بود تعجب کرد که جرا(بالسامو) 

ندائی از وحشت بر آورد و برای چه با آن سرعت اذ با غ خارج د شد و (آندره) دا تنها 


گذاشت 

(ژیلہرت) جون صحبت‌های (آندده) د (؛ با لسامو) را نشنیده بود نمیئوانست که په 
" ۰علت حر کت ناگهانی (بالسامو) پی ببرد و بطریق اولی » آن پس جوان ؛ کوچکترین " 
اطلاعی از اثر آمواج مفناطيه‌ي درموجودات جا ندارو اسان نداشت ۰ 

در تظر (ژیلبرت) تمام آن محنه‌ها , عوضوعی جلوه گرمیشد که مر بوط به‌هشق 
است د پس جوان تصور مینمود که (بالساو)عاشق (آندده) میباشد و بهمین‌جهت (آندره) " 
یك شب در کاخ (ناودنی) و دفیددیگر در آن شب » از اطاق خود خارح‌گرد ید و بملاقات 
عاثق خود رفت . 

بعد دید که (آ ندره) در حال اا ون وان بو 
پر خود میبیچد : جوت (آندره) مثل آدمی که در خواب گرفتار کاپوس شده و دست 
و پامیز ند که خود را نجات پدهدتلاش میکرد که خود دا ازسیطره نیروئی که گوثی‌او را 
محبوس کرده و دست‌ها و پاهای او را طناب پیج نموده نجات بدهد . 

و هر کس که (آندده) و حرکات عنیف او دا میدید فکر میکرد که لايد دختر 
جوان و ذیبا . گرفتار مرش عسبی غش معباشد . 


۱۳ جللسوم ژوزف بالسامو 
(ژیلبرت) که هر گز چنین حرکاتی از (آندده) ندیده بود نزديك شد و( آندره) که 
در آن مبارژهه کغا کش قوای خود را از دست داد میخواست بزمین بیفتد ولی قبل‌اذاینکه 
از پادر آید «ژیلیرت» مانتد يك ببر»جستن کرد ودختر جوان را در آغوش گرفت: ومانم 
از افتادن اوشد, وبمحض‌تمای دختر جوان بااو۰ اعصاب ژیلبرت مثل آدم‌هائی که دراین 
دوره ودوره آلکسا ند دوما-متر جم > جرخ الماس را بدست میگیر ند بلرزه در آمد و پدون 
اینکه احا سکندکه جثه‌ای را در آغوش گرفته دختر جوان دا بطرف عمارت برد ووارد 
اطاق ] ندره شد ود خثر جوان راکه بکلی اذحال دفته بود روی نیمکت داحتی قرار دادو 
شمع نیز همچنان در اطاق آندده میسوخت . 
با آینکه آندره با کلمات تندخود در گذشته او دا رنجانیده بود" بمحش اینکه دختر 
جوان را روی یمکت داحتی نهاد در صدد پر آمد که اورا بحال بیاورد وین طرف و آن 
طرف دا از ظر گذدانید که ببیند تنك آب کجاست که متداری از آن دا روی صورت 
آ ندده بباشد. 
ولی در همان موقع که چشم او بتنگ آب افتاد صدای بای مطمثن وسریمی را روی 
پاه‌کان عمارت شنید واز شنیدن آن‌سدای پا مر تعش‌شد. 
زیرا فهمید این شخ ص که اذبله‌ها بالامیا ید صاحب خانه انت و گرنة بااین اطمینان 
وسرعت قدم بر نمیدارد e,‏ 
مغز ژیلبرت باسرعت برق شروع به ضالیت کرد که بنهمد این شخص کیست,ژیلرزت 
دريك چشم برهمزدن فهمید که این شخص (نیکول) نیست ذیرا نیکول باعاشق خود بوسیر 
فرار کرد وبال‌امو هم تمیباشد زیرا بالمامو نیز مثل دیوانه‌ها اذ باغ گر یخت وسواد بر 
اسب شد وبا چهاد نعل خیلی سریم دور گردید وہنا بر این؛ کسی‌که بالا میآید فیلیب برادد 
دآندده» است جون میدا نست که بارون «دوتاورنی» با آن سر عت‌قدم بر تمیدارد. 
(ژیلیرت) در همان يك جشم بر همزدن متوجة شد که فیلیپ یاهی کس دیکر که‌وارد 
خانه (آندره) میشود نباید اورا بپیند چون | گراوداه‌شاهده کن د کوچکثر ین خطرش این است 
کهوی‌را از تریانون بیرون میکنند این درصورتی است که‌اورا شلاق نز نند با بقثل فرسانند 
زیرا هیچ کس حاضر نیست که قبول کند, که وی برای خدمتگزاری واینکه آندره دا بحال 
بیاورد در آن اطاق حور دارد. 
این بودکه پاسرعت شع را که کنار تخت خواب آندره میسوخت خاموش کرد ولی 
: فرصت امود که‌چراغ خواب‌راهم که نیکول دوشن کرده بود خاموش کند وخود را دراطاق 
نیکول اندا خت وبدین ترتیب میتوانست که داخل اطاق آندده رااز پشت شیشه‌ها ببیند دهم 
درصورت خطر از راهرو فرار کنه ذیسرا اطاق نیکول م باطاق دده راه داشت و 
هم براهرو. 
مردی باقدم های سریم از راهرو وارد اطاق آ ندره شد وژیلبرت در دوفثنائی‌چراغ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۰۹۵ 
خواب که آ نطرف اطاق آندده بود دید آن هرد بعد از ورود باطاق در دا ست و کلون 
کوجك آهنی آن را انداخت. 

درهمین موقع رعدی غرید وقطر آت کوجك باد ان شرو ع به باریدن کرد وژیلیرت 
دانست که عنقریب د گیار شرو ع خواهد گردید وایند گبار راهم‌منئنم میدانست جونا گر کار 
پفراد اومیرنید میتوانت ذیر ر گبار, زود فرار کندبدون اینکه‌کی اورا تعقیب‌نما ید. 

وی (ژیلبرت) به هیاهوی طبیعت ور کباد توجه نداشت ذیرا تمام فکر وادادهاوبر 


محو رز اين مو ضوع دور میزد که E‏ اين شخص کیست که در این موقم شب. . وارد اطاق 
آ ندره گر‌دیده اأست. 


ژیلیرت در روشنائی ضعیف چراغ خواب دید که آن مرد بعداژ بسن "دروانداختن 
کلون کوچك آهنی: مستميم ۱ طرف تخت خواب آندره رفت‌ووقدة ی دید کسی روی تخت‌خواب 
نیست مثل این بود که حيرت کرد وهمین موقم دست او په شمعدان بلور ,که روی عیز 
کوچك» کناد تخت خواب بود خورد وشمعدان از میز بائین افتاد وشکست. 

آن مرد قدریایستاد, ودو مرتبه آهسته گفت: نیکول... ٹیکول... 

«ژیلیرت» با خود گفت‌این مرد با« نیکول» جکاردارد ؟وچراهنگامی که با ید دآندره» 
راصدایز ند( تیکول)داصدا میز ند ۽ ` ۱ 

آن‌مرد که جوا بی نشنید حم شدو شمعدا ازذمین برداشتو بطرف چراغ‌خواب رفت که 
آندا پوسیلشملهًشمم کوچك و باريك‌چرا غ‌خواب‌روشن کند. 


(ژیلبرت)چنان آنر درامینکر يست وطوری‌تمام‌قوای‌او درچشم‌هایش جمم شده بود 
> 6 ی با نگاه خوده‌یخو آهد کالب آن‌مرد رایفکافدتااو رایشنامه . ۱ 


وق کاش رون شد آن‌مرد درحالی که‌شممدا بدست داشته مراجمت کرد و باز په 
تخت‌خو اب ۱ ندره) نز د يكك‌شدودد این‌موقم (ژیلبرت) که درروشناگی شمع‌اوراشناخت بر جای 
خویش‌خدك گر دید زیرادیداین مرد که‌دراین موقم‌وادد اطاق( آندره) شده | علیحضرت لو ئی 
پا نزدهم پادشاه‌فیا نسه‌است . 

ژیلیرتازمشاهد؛ شاه , جذان‌ترسید که با اینکه‌میدا نست‌دد تادیکی‌قراد گرفته‌وددیی 
همیین اطاقنیکولداطاق (آندده) و جوددارديك‌قدم‌عتب‌رفت - 

آ نوقت‌فهمید که‌نیکولاز کجاپول بدست آورد ددر آن‌موقم عتوجه‌شد که‌چرانیکول با 
عاشق خودفرار کردو بچه‌مناسیت ازچندی‌باین‌طرف (دولدودیشلیو) زیاد بخانه ( آندده ) 
میآمد وچرایا (تیکول) گرمعیگرفته گر چهازتمام‌قضا با خوب‌مستحض نشد و لی‌استنباط کرد 
کهتمام این حوادث ؛حلقه‌هایذتجیر ده بوده که بسرمحور ( آندده )ڊور 
هی ده‌است . 

(ژیلبرت) میدانست که جراپادشاه فرا نسه‌شبا نه مثل‌دزدها وارداطاق یکدخش چوان 


میشودومتوجه پود که عقر بب متا بل‌چشماو يك‌منظر:غیرقا پل تحمل( برای اد) بو جود خواهد آمد 


۱۶ جلدسوم ژوزف بالسامو 
وازاین‌فکر خون‌درعروق پمرجوات بجوش‌افتاد . ۱ 

پسرجوان | گرمیتوانست فريادمیزد .ولی‌ترساز آنمرد که‌پادشاه قرانسه ومالك 
الرقاب يك مات بز ر گے بود »زپان‌را درهان‌او بی‌حر کت کرد وحثی باذحمت تفیءیکذشید . 

اوئی‌پا نز دهم بعدازا ینکه شمعر اروشن کر دروی‌نیمکتراحتی (آندره) رادید.(1ندره) 
در آن‌موقم سردا بږشتی نیمکت‌راحتی تکیه داده بودویاف پای اوروی نیمکت و پای دیگرش 
عر یات »یعنی بدوی کفش »دو عذمین‌قر ار داشت . 

شاء از مشاهده دخترجوان که پی راهن خوابی‌از «وسلین‌سفید در بر داشت تبسم کرد و 
شمع دا روکمیز گذاشت و نظر یبا سمان آنداخت‌وسپس ما بل نیمکت داحتی‌زانو بزه‌ی‌زد و 
دست آندده را بوسید وچیرهائی گفت که ( ژیلبرت ) نهنید اما فکر کرد لابد کلمات 
عاشفا نه‌است . 

عرق‌اذصورت(ژیلبرت )دراطاق (نیکول)سرازیر شدوشاه‌وقتیاحسای نمود که دست 
دخثر‌جوان سرداست دستاوراقدری‌مالید که گرم‌شود و بعدجثاسيك وسنید (آندره) دا در 
آغوش گر فت‌وچیزهایی باو گنت که دداینگونهواقم بز نهای‌جوان میگویند . 

این‌هنگام‌صورت شاء بر خسار دختر جوان نزديك‌شد ولبهای‌لوئی پا نز دهم میخواست 
لبهای( آ ندده) دالمی کند 1 

(ژیلبرت)دراطاق دیگر دندا نهارا ازفرط خشم بهم‌سائیدوجاقوتیرا کادد جیب داشت 
بیر ون آورد و تین[ را گشود . ۱ 

ولی بمحض‌اینکه لبهای‌شاء با لبهای (آندده) جفت‌شدشاه وحشتزده مورترا اذصورت 
د خر جوان‌دورک د وقددی‌قبافه اورا نگر یست‌واز جا پر خاست ذیرا احساس کرد که لبهای 
آ ندره‌خیلی سرداست 

چشمهایشا» قدری‌دختر جوان‌را ورانداز کرد و آنگاهلوئی پا نزدهم باده دست‌دوپای 
آ ندره‌را که روی‌ذمین‌قراد گرفته بود گرفت واینمر تبه بادشا «فرانسه‌پرخود لرزید . 

(ژیلبرت) آماده‌حمله ,جاقوواوز دست‌داشت. و منثظر بود بححض اینکه شاء از حدود 
مقدماتی معاشته‌تجا وز کرد پاوحمله‌ورشوده بایکی دوضر بت‌شدید کاداو دا بسازده بعد هم‌هما نجا 
روی‌جنازه‌شاه خودرا بقئل بر‌ساند . 

لوئی‌پا نزدهم که‌بدو]تصورمیکرد که خواب[ ندره سا ختگیاست‌ود ختر جوان بر ای‌غمزه 
خودرا بخواب‌زده از برودت لب‌هاه مخصوصا از برودت‌دست وپای( [ ندده) حيرت کرد وبالای 


سرش‌مدتی اورا ازنظر گذرانید و بعدپیر اهن خواب‌اوراروی‌سینه عتب زدو گوش خودرا بقلب 


ژوزف بالامو جلدسوم پم ۱ 
او جسیا نید که بفهمد آ باقلب اومیز ندیانه ٩‏ 

ژیلبرت که اینحر کت را طودی‌دیگر تعبیر کرد دست‌جپ‌داروی در گذاشت‌ودرحالیکه 
دست‌راست او مسلح به جاقو بودا نتظاد میکشید که بمحض‌اینکه‌شاه خواست‌تجاوزی‌بدختر جوان 
بکند در دا بگشاید و برق آسا و بدون اینکه بوی مجال دفاع بدهد باو حملدور 
گردد . 

درهمین‌موقع برقی‌شدید در خشیدوصورت (آندره) دا که بیر نگ بود ما نندهی ده‌جلوه 
دادوشاه که دیدحتی‌قلب‌دختر جوان‌حر کتی‌ندادد سردا اذدوی‌سینه‌او برداشت . 

دنبال برقرعدی مخوفغرش کرد وعمارت‌را بارزءدر آورد وشاه که‌ازو حشت‌خود دا گم 
کرد بود گفت آه ... این‌دخترمرده‌است . .این‌دختر مرده‌است . 

درمذهب کا تو لیکی "یک ی‌اذبزد گترین گناه‌هاوذوم‌ترین آ نها .این‌است که‌يك‌مرده‌را 
بر ای ءشقبازی‌درآغوش بگیر ندو و ئی پا نز دهم که فکر ميکرديكد خترمردهر ادر آغوش گرفته 

فاتتدیر کیان که در با غ‌متا بل ر گبادمر تعش میشدندمیلرزید معهذا بامید اینکه شاد شنامت 
| ینسمل‌دامنگیراو نشود شمع‌را آزروی‌میز کوجك‌برداشت و به(آندره) نزديك‌شیودر حالیکه 
دستلر زاناوشله بمم‌دامیلر زانید صورت‌سفید ولب‌های‌بنفشر نك وجشم‌های باز و بیحر کت 

آ ندرهو گلوی‌اورا که‌هیچ‌حر کتی نداشت ت ونفسی‌از آن خار ج نمیشداز نطر گذادنیدو آنوقت 
شاءیمین‌حاصل کرد که (آ ندره)فوت کرده و بانگی از حشت بر آ وردهوشمم‌از دست‌بدون‌اراده 
او کف اطاق‌افتادو لوئی با نزدهم ناله کنان ودرحا لیکه‌ما ند مست‌ها به‌جپ‌وراست متما یل‌میشد 
ازاطلاق‌خارج گردیدو(ژیلبرت) صدای‌پای‌شاه‌را که‌ازراهرو وپله‌کان‌گذاشته واردباغ‌شد 
میشنیدتا اینکه‌صدای‌قدم‌های شاه‌زیرر گبار زو دخاموش‌شد. 

آ نوقت(دیلبرت) ازاطاق‌نیکول ,وارداطاق] ندره‌شد ومدتی(] ندره)را که‌روی‌نیمکت 
راحتی‌فراد گرفته بودنگر یسث و بمداز آن‌جاقوی‌خوددا بست‌ودر جیب گذاشت وشمع‌را که شاه 
انداخته بود بودوهنوز میسو خت وئا ید تولیدحر يق ميکر د بوسیله لگدمال کر دن‌خاموش نمود . 

درقیافه(ژیلبرت) علائم‌يك تصمیم‌جدی وغیرقا بل‌تردید دیده‌میشدواو هم‌عنل شاه درب 
اطاق‌دا ستو کاون کوجك آهنی آن‌دا انداخت . 

و بعد بآن‌ظرف اطاق‌خو اب‌رفت وچر اغ‌خواب راهم خاموش کرد و تادیکی‌بر اطاق 
مستولی گردید . 

زگاء (یلبرت) به‌جسم بدون‌حر کته بدون حساسیت آ ندره نزرد اشد و کت |[ ندره.. 
آندده... من‌عهد کردم که‌اگرمرتبه‌سوم توبدستمن بیفتی‌دیگی از تو صرفنظر نکنم . 
آندزه ۰ تومیگفتی که‌من دومان نویس‌هستم و برای‌تو يك‌رومان‌عجیب جمل کردهامو لی‌هر 


۱۰۸ جلد سوم ژوزف‌بالسامو 
رومانعجیب باید یك پابان‌وحشت‌انگیز داشته‌باشدواينك هنگ.امپایان یافتن‌رومان 
عجیب من است . : 

۱ (#یلبرت) ایثرا گنت و با تصمیمیو حشیا نه بطرف کالبد بیحر کت (] ندره) که نمیتوانست . 


بفهمدچه برسرش‌میاً بدروان گردید . 


فصل یکصد وسیزدهم 


پالسامو اس‌میتازد 


گفتيم که با لسامو پاحر کت سر یع اسب خود (جرید) پر اء‌افتاد و آن‌جانوراصیل, باسینه 
خود :مثل‌پیکان يكث کشتی که آب‌در پارا بشکاقد هوارامیشکافت وجلومیرقت . 

خا نه‌هاودر ختها وقراء کوچك بسرعت اذ نیل (بالسامو) ناپدید میگردید» گامی‌از 
آ نطرف یك ادا به سنگین‌دوستاگی :از نوع ادا به‌ها تیکه هيز میا یو نجه حمل‌میکنند نمایات میشد 
واسپوای‌سنگین دفر به .آهسته‌ادا به‌مز پور دامیکشيدند اما بمحض اینکه نمایان میگردید د 
بنفار‌سواد میر‌سیداز نظر (بالسامو) پنهان شده بود واسپهای‌ارابه که(جرید) دامیدیدند د 
سر عت‌حر کت اورامشاهده میکردند‌شابه باخودمیگنتله که آیا این‌جا نوراز نزادماست‌یانه ؟ 

(بالسامو) با همین سرعت اذ(ورسای) گذشت د عابرین معدودی که در آن ساعت‌در ‏ 
خیابا نها حر کت میکردندکه بخانه های خود بروند از سرعت حر کت اسب ۰ و برقهائی 
که از زیر دست د بای او » بر آثش تصادم تىل آهنی با سنگها , میجست حيرت و شاید 
وحشت میکردند . : 

با اینکه مدت یکر بم ساهت (جرید) با حد اعلای سرعت میتاخت هنوذ آثر قطم 
نفس در آن اس عر بی نژاد آشکار نشده بود و در این یکر بع ساعت جرید يك فرسخ و 
نیم راه بیمود . 

یکمرتبه فکری بخاطر (بالسامو) دسید و عنان (جرید) داکشید و اسب بعد از طی 
جند قدم متوقف شد و برای دفع خستگی , نفسهای عمیق کشید . 

(بالسامو) بعد از توقف اسب ,. خطاب بخود و با صدای بلند گەت راستی که توجتدد 
نموم صسثی ؟ تو هر قدر بخواهی خود دا زود به (لودانز!) برسانی و هر قدر که اسب‌تو 
مریم السیر بآشد پاز باندازه امواج برق سريم نیست و فقط سرعت امواج مغنادیس ی که 


آم وعی از امواج برق‌است‌مینواند در ك ثانیه بلکه در يك ةم بر همزدن با( لورانزا) 


*¥ جلدوم ژوزف‌با لسامو 
برسد و او را از اقدامی که موجب فنای تو خواهد گردید از بدارد تو باید از این داه 
دور بوسیله امواج مفتاطیسی بای او را از رفتار و زبان اورا از گفتار باز بدادی یعنی‌او 
را با خواب معناطیسی بخوابانی و اگی اینکاد دا کردی نجات خواهی یافت . 

(یالحامو) از فرط خشم مشت دا گره کر دوخطاب بخود بانك زد تو هر قددسریعتر 
اسب بتازی سرعت (لودانزا) از تو زیادتر است ذیرا بدون تردید او در این دوقع نزد 
دئیس پلیی مییاشه و شاید اسناد مرا باو تسلیم کرده و آنچه تباید بکریدگنته با این وصف 
عقلحکم میکند که من اذ این راه دور او را بخوا با نسم زرا گاید هدوز رئيس پلیس را 
ملاقات نکرده و شاید بواسطهٌ غیبت (سارتین) , او را هنوز ندیده پاشد . 

در این هنگام پالسامو روی رکابها ایتاد و دو دست خود را بطرف باریس دراز 
کرد و بانك زد (لودانزا) ... (لورانزا) ... در هی جاکه همتی بخواب , در هر جاکه 
هسئی من بتو حکم میکنم که فوریبخواب برو ..۰ فودی بخواب برو . 

«بالمامو» میدانست که از این راه دور خواپانیدت (لودانزا) باحتهال زياد غیر 
عملی است و او هم هرگ ز کی دا از یك چنین داه دور نخوابانیده ممهذا باز امواج 
مغناطیسی بدن خود دا بطرف بادیس فرستاد و بازك زد , ای امواج ٻدڻ من ,که از این 
راء دور بطرف «لودانزا» میروید هر طور هت خود را باو برسانید و وی دا بخسوابانید 
زیر ا اراد من جنین است و تو ای (لودانزا) در هر جاک ه هستی بخواب برو و دیگر 
قدرت حر کت و حرف زدن نداشثه باش زیرا اراده من جنین است ومن. بادادة خود حکم 
میکنم که اذ تمام موانم بگذرد و از مر گونه حائلی عبور نماید و خود دا بتو برساند و 
تو را بخواباند و تو دیگر نئوانی‌حرف‌بز نی و نتوانی داه‌بروک ... (لودانزا) بخواب... 
(لودانزا) در هرجا و در هر حال که هستی بخواب برو ... پخواب برو . 

«بالامو» این کلمات را جتان با قوت ادا کرد که گوئی میخواست از کائنات برای 
انجام تصمیم خود کسب نیرو نماید , * 

بعد از این ک-لمات و فرستادن امواج منناطیسی بطرف پاریس (بالامو) اسب را 
بحر گت در آورد ولی دکاب نید , بلکه با یك حر کت بودئمه معقدل که سبب تنگی نفس 
اسب نشود براه افتاد . 

زیرا (بالمامو) فکر کردکه از دو حال خارج نیست با او توانسته از راه دود 
(لودانزا) دا بخواباند با نه ؛ در صورتیکه او را خوابانیده باشد دیگر خطری از طرف 
(لودانزا) دیرا تهدید نمیکند و در صورتیکه وی بخواب نرفته باشد (جرید) دا خسته 
کردن با بتل دسانیدن آت حیوان نجیب , بدون فایده است زیرا فرط اینکه ( جربد) 
بر اثر سرعت حر کت از با درآید و باصطلاح سوادکار ها ببرد (بریدن بمعنای قطم شدن 
و در ايران قدیم هم متداول بود که وقنی اسپی بر اثر سرعت زیاد کشته میشد میگفتند که 
اسب ہرید ‏ عترجم) باز فایده ای ندارد ذیرا(لودانزا)عرجه بایدبکند کرده وآ نچه‌باید 


بگوید گفته است . 


ژوزف‌باسامو جلدسوم ۴۹ 

ین بود همأ نطو ر که( با لساعو) ۳ حر کت دور تمھ سيك حر گت ممکرد زوه ای م 
برای دفاع از خود میکشید :۱ اگ اسناد بدست دئیس پلیس افتاده باشد بتواند خود دااز 
خطر نابود شدن نجات دهد . 

بدین تر تیب بالمامو بقريٌ (سود) -۱- دسیه و در مقابل پارك بزرگ آ نجاتوقف 
کرد 3 شخهی باو نزد مك شش این شخص «فر یز » بود که ون تسب دسعور قبلی (بالسامو) 
در آ نجا حور داشت و (بالہامو) از او پرسیدکه با جه وسیله اینجا آمدی ؟ «فریتر» 
گت ۳ اسب دوسوم بساطان ۰ (يالساهی) اس سیر اسب کچاست ٩‏ دفر یدز » گفت‌اس‌درحا لیک 
زین دارد در اصطیل مهمانخانه این قربه است و در هر احظه که‌مایل باشید میئوانم حر کت 
کنم (پالسامو) گنت ۲یا خانم کنتس (دوبادی) در پادیس است یا دد (لوسین) . 

(فریتز) گفت خانم کنتی دو باری در پادیس است [ با لسامو) از اینجواب خرسند شد 
و در دل گفت اگر دوباری در پاروس باشت من نات خواهم يأقت 3 دی پلیس تمیئو | ند 

بعد زیر جراغ مهما نخانه ای که اسب (فریتز) در آنجا بود یاد داشتی نوشتو گفت 
(فر یمز) هم اکنون سوار سلطان موی و با کیال سی عت .ود را پبادیی مير سا فی و این 
یاد داشت دا بفخص دانم دوبادی میدهی و دقت کن که خود اوباید این باد داشت دا اذتو 
بگیرد د ۳ یمه وی مما نعت کرد ندبگو که از طرف کنت (دوقنیکی) میأیم 3 وی یاد 
داشثرا باه دادی شناعی باو بکو کهآ قا یکنت دوفنیکس خواهش کرد ند که‌فوری این‌با«داشترا 
بخوانید و بعد از اینکه خواند بخانه خودمان مراجست میکنی و منتظر باز کشت خانم 
(لودا نزا) میشوی زیرا خانم(لودانزا) حثماً مراجمت خواهه کرد و بدون اینکه جیزی 
بگوتی یا ممانعتی ہکنی او را به سا زه راه هید‌هی ۰.۰ ایتك برد و هنو جه ہاش ۳ نیم‌ساعت 
دیکر باید یاد داشت بدست خانم دوباری پرسد . 

(فریتز) با سرعت برای باز کردن سلطان‌از اسطبل براه افناد و اس را ازامطبل 
مهما نخا نه ببرون کشیه ۰ سلطان ۰ اسبی بود از ناد آلمانی ۰ و دسو ئقس رکه در سرعت 
ببای (جرید) نمیرسید وامی خیلی طاقت داشت و (فریتز) #محض اینکه دوی پشت اسب 
قراد گرفت با مهمیز . سلماان را وادار پتاخت نمود . 

( بالمامو ) هم بدون عجله راه پاریی دا پیش گرفت و بدون ایتکه خود و اسیش را 


1 س «سود» بوژن (شس) یکی از قراء معروف فرانسه میباشد و در نزدیکی پازیس 
واقع شده و علت معروفیت این قربه در گذشته بمناسیت کارخانه های چینی سازی آل بود و 
چیتی های آنجاموسوم به «سور» که اکنون تصور ميکنيم که دیک وجود ندارد ؛ چون شاید 
کارخا نه های (سور) تعطیل شده , از هتر‌بن چینی های‌دنیا است و حتی در آغاز این قرن که 
پول هنوز در دنیا قیمت داشت بك ظرف چینی(سور) هم وذن خود نقره میارژ ند و امروز آن 


ظروف جزو اشیاء عتیقه‌است . هت ر جم 


۱۰۳۳ جلدسوم ژوزف بالسامو 
خسته تماید دارد پادیی شد چون میدانست صر قدر تند برود نمیتواند (لودانزا) را از 
اقدام باز بدارد مگر اینکه خواب مغناطیسی اثر خود دا در او بخشیده باشد . 
(لورانزا) بمحض ایتک با صندوقچه از مازل (بالسامو) خارج شد شروع بدویدن 
کرد چون منظور اول او این بود تا بتوانه خود را از آ نخانه که زندان اوست دور کند . 
طولی نکشید که جصارهای بلند قلعه باستیل بنظر او دسید اما (لورانزا) که هر گز 
بادیی دا ندیده وبا مردم شهر معاشرت ان نمیدانست که ] آنجا پاستیل است و از آنجا 
گذشت و وارد محل (سن آ نتوان) شد 
. در این محاه جوانیکه از چند دقیته قبل (لودانزا) دا تعمّیب میکرد خود را باو 
رسانید زیر لياس و .باشنه ها ی‌بلند (لودانزا) توجه او دا جلب‌کرده بود 
« اودانزا» که ازایتا لیاواز آغوش‌يك خا نواده‌قدیمی 7 بود ١‏ مطا یق 
مدروز؛ لاس نمیپوشید و لباس و پاالبسه‌دورةفرون‌وسطی با خانمهای مشرقزمین شباهت داشت 
ثایدا گر باهر د مهعاشرت میکردودرمحافل حور پھم ٥ی‏ رسا نید لباس خو یش دا تغبیر دیداد ولی 
د انمو ذا ی ما بل تتطر نداشت نا بفهمد که لباس !و با لباسز نهای‌باد پس‌فرق‌دارد. 
در آ نمو قم زتها ی پادیس‌میکوشيدند که کمر ها ئی ما ناد ز نبورعسل(یمنی‌تنك) داشته باشند 
ودامن‌های‌پیراهن را ازتوری وموسلن مید وختند که لرزان جاوه کندو آ تهاراشبیه به فرشتگان 
تما بد . 
ولی لبای ز لورانزا ( باند و گشاد و از یك پارچه گران‌بها شبیه بشال کشمیر بود 
وتوضاً پاشنه‌ها ی بلندوی بر ای‌بیئند گان تو لیدحیرت میلمود . 
جوان مز بور وقتی(لورانزا) رادیدفکر کردکه‌آن زن,مخصوساً آن لباس‌را پوشیده 
که‌دريك مجلس پال‌مساسکه حضو د بوم برسا ند با اینکسهتنیی لباس داده که بيك میه‌ساد 
عاشتانه برود . 
پیاده‌روی [ودا تز اهنگام‌شب ,فر ض!| خیر دا بیشترددمنز ] نجوان‌قوتد ادوچون باشنده‌ای 
بلنه( لورانز۱) نمیگذانت کهآ نزن‌جوان ؛باسرعتی که‌میل داردحر کت کندآن‌جوان زود 
خودراباو رسانید و کلاه از سر برداشت و گفت خانم میبینم کهعجله دار یدومیخواهیدزود 
پمتصد پرسید و لی‌اين کفش‌های پاشنه بلندما نم ازداء‌پیمائی شماست ؛وخواهش میکنم ببازوی 
من تکیه بدهید که پتوانید راحت‌ترراه بزویدوا گر کالسکه‌ای‌بیدا شدمن با کمال افتخارشما را 
دمقصد دو آهم‌ر سا نید ‌ 
(لورانزا) روی‌خوددابر کردا نیدوجشمهای‌سیاه‌خوددا بمورت آ نمرد دوخت و گفت 
بہار خوب » انمساعدت شمامتشکرم . 
ا گی در وقتی‌دیگر :مر دی در خیا بان" این پیشتهاددا به(لودانزا) حیکرد بطورحتم با يك 
جو اب تند آن‌می درادو رمینمود ولیدر آنموقع «لورانزاء حال ءا دی را ندا شتو لذا پدست آن 
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ژوزف‌با لسامو چلدوم : ۱۰۳۳ 

(لورانزا) گفتمن‌میخواهم بادارءد ثیس پلین بروم جوان‌ازشنیدن | ین جواب‌مر تعش شد 
و گفتآ با میخواهید‌باداره آقای‌«سارتین» بروید ؟ (لوراتزا) گفت * منزمیدانم که نام او 
(سادتین) یا چیزدیگر است دلی میخواهم پادارهد کیس‌پلیسی بروم . 

آنمر د متو جدشد که‌اشتیاء کرده‌واین زن‌ز با که لباس‌فا خر وعجیبی در بر دارد و 
صندو قچهایزیر بغل گفته‌ودراین‌موقشب سرا غ‌اداده پلیس‌دامیگیرد زنی که او تصودمیکرد 
نیستو گفت خانم‌اداده پلیس اینجا نیست بلکه در محله ( سن‌ژدمن ) است و اینجا محله 
(سن آنتوان) میباشد . 

(لورانزا) کت از کج! با ید به‌محله (سن‌ژیمن) رفت هرد گفت از ایتا ,و آنگاه 
با ندازه يك خیا پان‌دیگر (لورا نز )دار اهنمائی نمودتا اينکه‌يكکالسکه کرایه‌نمایان شدو آن‌مرد 
کالسکهرا مئوقف کرد و كمك نمودکه (لودانزا) سوارکالسکه‌شود. 

" داننده کالسکه گفت‌خانم کجاتش یف مهبر ند ؟ نمر د گفت خا نم‌را باداده‌پلیس پا نید 

ذیرا ایشان‌میخواهنه آقای(ساد تین)دئیس پلیس‌راملاقات کنند . 

را ننده که آن نام و حشت آود راشنیدفوری براء‌افتاد و آن جوان با فرود آوردن سراذ 
(لودانزا) خداحاففلی کرد ۰ 

بیست‌دقیقه پمدکالسکه عقا بل اداده‌پلیس متوقفشد وولودانز؛» صندوقچه را ذیر بغل 
گرفت‌دپیاده گردیدو کالسکه‌جی گفت خانم بزد گواد ۰ u‏ مرا مر خص میکنیه یا منثتر 
مراجعت‌شما باشم ۲ 

دلورانزا» بدون‌اینکه خوب بدانه چه میکوید گفت منتظر باشیدو وارد عمارت با 


شکوه پلیس گردیه ۰ 


فصل ی کصد چهاردهم 


دفتر کار آقای ساد تین 


وفتیکهه [ورانزاء واردحیاط اداده‌بلیی شد چذه‌ش بعدهژیادی از سر بازان و افراد 
پلیسن افتادوازشخصی که تصوزمیکردبردیگر ان بر تری‌دارد در خواست نمود که‌اورا نز در ئیس 
پلیس ببرد واو ویدا پيك‌سویی - ۱ محول کردوسویس که‌چدمش بآن‌ذن جوان وزیباو 
صندوقجهاو افتادفهمید که ملاقات آ نزن بادئیس‌پلیس دادای‌اهمیت استولذا (لورانزا)را از 
يك پله کان عر يض عبوردادو وارداطاق انتظار(سار تین) کرد . 

دراطاق! نتظار مردیکه لیاس‌سیاه‌در پر وز نجیری پولادین با حلقه‌های درشت و پهن 
یگردن آوبخته بوداز (لودانزا) برسید کار دادید ؟ 

( لورانزا) گفت آیاغماآفای دئیس‌پلیس هستید ؟نمرداز ا کرد جون 
تصود نمی مود کهلیای‌سیاه اورا با اباس برو دری‌دوزی‌شدهر یی پلیس اشتباء کنند و قلاد؛ بولادی 
ویرا که‌مخصوس منشی‌های کيك است. علامتریاست بدا نند و لی‌جون‌هرسر بازی خوشش‌میا ید 
که‌اورا بجای‌يك صاحب‌منصب پکیر ندوهر مذشی‌دوست دارد که رئیس کل شناخنه شود از 
این اشتباه( لورانز!) خوشش آمدو گفت من د یس پلیس زيستم ولی‌بایدبدانم که موضوع ملاقات 

شما بار گیس پلیس‌چیست ٩‏ ۱ 
(اودانزا) گەت من‌نمیتوانم‌این موضوعر! بشما بکویم چون با یدبخود ی 


۱ س ماز انو سی مدتیدرفراننه وساین مما لك‌اروپا اچین فخ د و 
ار امه خدمات آ نها در فن | نسه‌سبب‌شد که‌حتی بعدازرفتن سویسی‌ها, لباس‌مخصوص آن‌ها , در فرا سه 
باقی‌ما او متو وا حاجبیناغلب او نیقورم سویسی دد برمیکرد ند بدون انکه اهل سوس باشد و 
آنها را نام (سویس)میخواندند امروزهم حاجبن‌کیساهای بز رگ درفی| نسه(سویس)عمتند سس 
او فورم سو سی در بي وار نددون اشکه‌اهل سو دس با شند. 

هتر چم » 


ژوزف بالسامو. جللسوم: efe‏ 
شودوا گر بشما یکوینم هم بر آی‌من اسباب زحمت‌میشودوهم برای‌شمامسئولیت بزد گی‌را تو ید 
مینماید ٩‏ 

مره ی کشیلك گفت‌بااین‌وصب ما پا ید بدا نیم که بطور کلیموضو عملاقات شماجیست ذیرا 
کسانی‌همتند کذباعت‌تصدیم دئیس‌پلیس میشو ندواوقات! یغات‌را بیهوده پر ای کارها#بکهمز بوط 
بمنقی‌هاو دیگران‌است تلف‌میما یند . 

(لودانزا) گفتوضو عملاقات مناین است که باايديك‌اطلاع . سيار مهم و فوق‌العاده. 
محر ما هرا بسمم آقای‌دگیس پلیس برسانم . 

۱ این جواب‌درمنشی كشيك‌مو ثر و أقم‌شدچوناحای‌میکرد که‌شا: یداین‌زن ؛ جوان که‌لبای 
عجیب و گر | نبهادر برو صندوقچه ا یزیر بغل‌دارد 0 بی‌ازجاسوس‌های مخفی رئیس پلیس میب شد 
وباو گفت آقای(سادتین) اکنون :شیف ندار ند ولی‌ممکن‌است, کەتا يکي بع ساعت‌دیگی ایند 
وشمابایدقدری صبر کنید . 

(لودا نزا) نست دطولی‌نکشید کهس.دایزنگیازخارج شنیده‌شده کا لسکه‌ای واردحیاط 

۱ کردیدو بعداز جنددقیته باو اطلاع‌داد ند کهر یس پلیس‌درا نتظارادست ۳ 

زن‌جوان با صندوقچه‌خود ازجا بر خاست وازدواطاق| نتظاردیگر که‌عده‌ای در آن پود ند 
گفځت وفومید کهرئیس‌پلیس احضاداذرامقدم براحطازدیگران‌داشته‌است .. 

آ نگاه‌وارد يكاطاقدفتر عشتضلمی و بزركشد‌که شممهای‌زیاد در آن‌میسوخت و اطاق. 
داروشن میکرد . ۱ 

چشم( لور انزا) بمردی اقتاد که‌نتوا نست فیافه‌اودا ببیندزیرا] نمرد بدد پشت کرده بود 
ومقا بل‌میزیکه (لودانزا)دد هیچ‌نقطه نظیری‌برای آن‌پیدا نمیکرد کادمینمود . ' 

این‌میز بقددی بزرادبود که( لودانزا) در[ تحال اسط اب‌فکر کرد چگونه‌چنین هيز 
بزر گیرا واردآن‌اطاق کرده‌اند واذدو قسمت متمایز تشکیل میگردید . 

قسمتی خودهیز بود که دیس پلیس پشت آن کالامیکرد وقسمتی‌دیگر , باشکافی‌شباهتذاشت 
کهبالای میز نهاده باشندو جلوی آن‌اشکاف‌ده آگینه بوداکه کیش پلیس هرواردی را 
آن آئینه‌ها هامیئوانست‌ببیند بدون‌اینکه روی خوددا بر گردا ند و این‌موضوع سبب میگردید 
کههیچواردی نمیتوا نست بعدازورود باطاق ؛قیا فه‌خودرا باقیاق‌ووضع وخال رگیس‌پلیس تطبیق 
نما پدودر نتیجه(سار تین) افکاداصلی آنهارا روی‌قیافه‌شان میخواند . 

واما خود میز دارای عده زیادی کشو مود که هر يك از آ نها پا حرف الثباء که 
فتط (سارتین) از آن اطلاع داشت باز میشی و (سادتین) تمام اطلاعات و اسناد محرسانه 
و چیزهای دیگر دا که پرمز نوشته شده بود در آن جا .میداد وحتی بعد از مرك او کسی 
نمیتوانست آن اسناد دا بخوانه »گر اینکه (سادتین) متاح رمزدا دد یکی.اد کفوما 
گذاشته باشد , 

۷ فوقانی میزهم که گفتیم بشکل اشکاف بود دوازده کشو داشت ووقئی دولنگه ‏ 


۱۰۳۹ جلدسوم وف بالسامو 
درب اشکاف را( که آکینه داشت) بازمیگرد ند دوازده کشو ثمایان‌فیگردید که بطرزی مرموز 
باز عیشد و هیچکس جز خود (سادتین) نمیتوانست آنها را بگشاید . 
۱ این هيز تحر یر عجیب‌دا در زمان خردمالی لوئی پا نز دهم که فرانسه ئا یبا لسططنه 
داشت دی حب نفڅه و دستور ایب السلطنه ساخته بودلك و ثایبالسلطنه ار ار سیأسی و غر 
سیاسی خود را در آن پنهان مینمود . بعد از نایب الملطنه » مير مزبود په دوبوا - ۱ - 
رسید.و بعد از (دوبوا) دئیس پلیس فرانسه موسوم به ([دومیروال) آن را تصاحب کرد 3 
بعك وک مير تحریر و اسرار گشودن آ ترا به (سادتن) وا گذار مود . 

دلی دقتیکه میز تحریر به(سارتین) رسید تمام فنرهای‌پنهانی و تام قفلهای مرموز 
آنراعوش کرد وسیستم جدیدی برای باز کردن کشوهای قوقانی و تحتانیابداع نمود . 

این میز تحر یر آنزمان در فرانسه معروف بود و مردم میگفتند که هر گاه گشوده 
شود اسر ارد خا لت لوئی با نز‌دهم در گران کردن‌قیمت کندم برای پر کردن جیب شاه 
با هم‌دستی د گیس‌پلیس وفادار او آشکار خواهد شد. 

بهر حال وقتیکه (لورانزا)واردشد (سارتین) که ورود او دا در آئینه دید ازجوائی ` 
و لبای او حیرت کرد و (لورانزا) تا دسط اطاق آمد وبعد ایستاد . 

(مارتن) بی آنکه روی خود رابر گرداند و درحالیکه او را در آئینفمی‌نگر یست 
گفت شما که هستید و با من‌چکار دارید ؟ ۱ ۱ : ۱ 

(لودانزا) گفت آیا شما آقای (سادتین) دئیس پلیس حستیدسارتن گفت بلی (لودانزا) 
گنت چگونه من اطمینان حاصل کنم که شما خود آقای (سارتن) دئیس پلیس هستید . . 

(سارتن) روی‌خود را بر گردانیه و گفت اگر من شما را پزندان بیندازم قبول 
خواهیه کرد که من رئیں پلیس هستم ؟ 

(لودانزا) دراین موقم توانست قيافه (سادتین) را ببیند و مشاهده کرد که او مردی 
پنجاه يا پنجاه پنج سال میباشد و بعد نظری باگرای انداخت که ببیند آیا صندلی دراطاق 
یافت میشود که روی آن بنشیند . 

آقای کنت آلبی دو (سارتین) این نگاه‌را دید چون خود | مردی بائر بیت‌میدانست 
گت بنشینید . ۱ 
(لودانزا) دوی يك سندلی داحتی نشست و (ساد تن) گفت مطلب خود را زود بگوئید 
چون وقت من‌کم است ؟ 

( اوداتزا ) گفت آقا من اداین جهت اینجا آمده‌ام که خود راتحت حمایت شما 
و اد بدهم ۱ 
(سار تین) گفت ]یا آمده‌اید که خود را تحت حمایت من فراد بدهید ؟ 

(لورانز۱) گنت آقا , مردی مرااز خانواده‌ام ربوده ؛ و با خدعه و نلاهزسازیمرا 


۱- داجم باین اسامی دریاودقی‌های فصول قبل این کتاب توضیح داده‌ایمو تکزاد 
توضیحات مورد تدارد . ( هتر جم) 


ژوذف بالساهو جلد وم ۳¥ 
عقد کرده , و از آن موقم تا کنون مرا آزاد میکند و از فرط درد و رنج زديك است 
مرا پمیراند . 

(سادتین) نظری به فیافه ذن جوان انداخت و لباس او دا مشاهده نمود و گفت‌شما 
آهل کا هستید ؛ 

(لودانز!) گفت من اهل دوم هستم ۽ سارتين گنت اسم شما چیست؟ زن جوان گفت 
(لودانزا) سادتین گفت نام خانوادگی شما چیست « (لودافزا) گنت (فلی‌جیانی) ساد تین 
گفت من این خانواده دا نمیشناسم ]را شما دمواذل هستید ؟ 

بایدد | نست کهدر آن‌دوره(دمواذل) بز نی اطلاق‌یشد که جزو تجیاءبود ودر دور ما 
بز نی‌اطلاق میشود کههنوزشوهر نکردهوءنوان خانم‌راپیدا نلموداست . 

(لودانزا) گفت‌بلی من‌دموازل هستم (سارتین) گفت اينك چه میخواهید( لورانزا ) 
گفت‌من خواحان اجرای عدا لت‌هتمو آمدهام که‌علیه این‌مرد که‌مرا آزاد میدهد ومحبوی 

کرده در خواست عدالت کنم . 

(سادتین) گنت این‌موضوع بمن‌مربوط نیستآیا شما زن‌او هستید (لودانزا) گفت 
اینطور میگوص (سارتین) مقصود شفااد این‌حرف جیست ؟ (لودانزا) گفت اد میکوید که 
من زن‌او هستمو لی من‌هیج بخاطر نمیاورم كەچەموقع زن‌او ده | وم | سم عمد ,هنگامیکه 
من خواب بودم اجری شدهء‌است . ۱ 

(سادتین) گنت عجب خواب سنگینی داریده لورانزا گفت‌چه فرمودید ؛ 

(سارتین) گفت گفتماین موضوع بەن مر بوط پیست‌دشما ا گر از شوهر خود شکایتی 
داریدو کیلی انتخاب کنید وشکایت نمائیدو من نمیخواهم واردامود ځا نواد گی مردم‌بشوم . 

بعدازاین حرف(سارتین) بادست‌اشاره‌ای کرد که این‌معنی‌دا میداد( بیروث‌بروید) . 

اما(لودانرا) بیرون‌نرفت ودئیس‌پلیی روی خود دا بر گرداند و گفت جرا معطل 
هستیه ؟(لورانزا) گفت‌هن برای‌شکایت خانواد گی اینجا نیامدءام ذیرا اين موضوع مر بوط 
بو ظائف خطیرشما نیست‌دمن برای‌این آمده‌ام که انتقام‌خوددااز این‌هردیگیرم ذیراژنهای ‏ 
ولایت‌ما هر گزشکایت نمیکنند و لی‌همواره انتتام مبگیر تف . 

(سادتین) گفت‌این مسئله‌دیگری استولی صحبت‌خودرا خلاصه کنید زرا وقت من 
خیلی‌غیق است . 

(لودانزا) گفت وقتی کمن اینجا آمدم بشما گنت که آمدهام خودرا تحت حمایت شما 
قرار بدهم آیااذمن حمایت‌خواهید کرد ؟ 

(سادتین) گفت‌در قبال‌جه کسی سما یت میخو اهید 1 

(لودانر!) گفت من‌ددقبال مردی که‌میخواهم اذاوا نتقام بکیرم خواهان حمایت شیا 
هستم(سار تین) گفتاذ این قراد ابن مرد باقدرت است :(لودانزا) گفت او از شاه بیشتر 


قددت‌دارد . 


۱۰۳۸ جلدسوم زوزق بالسامو 

(سارتین) گفت | گراین مر‌داینتدر توانامپیاشد جکو نها نتظار دارید کهمن‌از شما که 
در صددصتین اذاوانتثام یکیر یدحبایت کنم وزیرا | گرشما برای گرفتنانتقام هر تکپ‌جنایتی. 
بشویدمن چاده‌ندادم جراینکه‌شما راتوقیف کن تا بعدببینم چطور میشود و نمیتوانم از شما 
حمایت نمایم . 

(لودانزا) گفت آ وا شما نباید مرا توقیف کنیدهاصلا توقیف‌من‌هم مورد پیدا نخواهد 
کر دذیر امن با افعای اس‌ادآمن‌مردمیخواهم از ادانتقا ‏ یکیرموافقای اسر ادمز بورفوقالماده 
پرای‌شماو باشاه فرانسهو این‌مملکت مفیداست .` 

(سارتین) که‌تا آن لحظه با یی اعتنائی صحبت میکرد یکس‌تبه نسبت به صحبت‌های " 
وداد اد تفه کو گنت این قراراين هرد دارای اسر ارعه اة : 

(لودانزا) کفت بلیآقا واسراد این مردبسیار یزرداست(سارتین) گفت‌اس اراوازجه 
نوع‌است »(لورا نزا) گفت آن‌اس‌اردارای جنبة‌سیاسی‌میباشد . 

علاقه(سار تین ) زیادترشد و گفت‌شما چه‌نوع حمایتی‌اذمن‌میخواهید :]یاخواهان‌پول 
هستیدیاطا لب‌چیزدیگی میباشید ؛(لودانز۱) گفت من‌احتیاجی به‌پول‌ندارموفتط میخواهم که 
وارديك‌صومعه بشوم ودیگر از آنجا خارج نگردم‌ولی مشروط براینکه هیچکس و بالاخص 
این‌هرد نتواند مرا از آن‌صومعه خارج کند 

(سادتین) گفت در خواست‌شما زیادیزرك نیست دمیتوان| نراقبول کرد (لودانزا) گفت 
بشما بمن‌قول میدهید کهاز من‌حمایت نمائید ؟ 

سارتین گفت دوباده میکویم بلی (لودانزا) گفت پس این سندوقچه دابگیرید وآنرا 

بگشا تیدودراین صندوقچه اسر‌اری هست که هر کس بدانها وقوف بیدا کند برای امنیت شاه 
وعملکت برخود خواهد لرزید . 

سین پلیس گفت پس شما اذاین اسراراطلاع دارید ؟ ( لورانزا ) گفت من بور 
سطحی اذاین اسراراطلاع دادم ولی مدارك و توضیحات آن در این صندوقچه است . 

نارس کت وبا این اس از انیت ات رورا کف اویش انیت داره 
سومگین میباشدآبا شما هنوزراجمبيك فرقه پنها نی‌چیزی نشنیده‌اید ؛ 

(سارتین) گفت آیا متصود شما فرقه ( فراماسون) است (لودانزا) گفت بلی همان 
فرقه پنهانی دا میگویم (سادتین) گفت من شایماتی در این خصوس شنیدم وتصور نمیکنم که 
حقیقت داشته باشد ( لورانز! ) گفت‌وقتی این صندوفجه زا گثودید موجه خواهید شد 


که حقیقت دارد . 


دئیس پلیس گفت ۳1 ۰ پوس زود سندووچه را بدهید ولی وقتی آثرا از دست . 


(لودانزا) گرفت مردد شد وفکر کرد که مادا سوء قصدی‌علیه او کرده باشنه 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۳% 
خود شما این صندوقچه را بازکنید ( لورانزا ) گنت آقا کید صندوقچه پیش من 

سارتین گت جارد فیا يك صندوقچه دا که محتوی چنین اسرادپزدگی است 
برای من میآورید پدون اینکه کلید آنرا بیاورید ؛ ( لورانزا) کفت آقا اینمرد هگن" 
کلید این صندوقچه را از خود دور نمیکنن ومن نتوانستم دسترسی بکید پیدا کلم لیکن تصور 
نمینمایم که باز کردن قفل یك صندوقچه مشکل باشد . 

سارئین گت درست است و ما در اینجا کلید هائی دادیم که بهر قفل میخودد ولی 
شرطش این است که خود شما با آن کلیدها این صندوقچه دا بکشائید . 

(لودانزا) گفت بدهید تا یاز کنم ودئیسی پلیس بات دسته کلید بهمه شکل به لورانزا 
داد و لورانزا دسته کلید را گرفت ودداین مر دستش بدست لودانزا خورد و احساس 
کرد که دست ذن جوان سرد میباشد و این برودت دست » باز برای (سادتین) تولید سوء 
ظن او وفک کرد ثابه این زن میداندکه | گراین صندوق باز شود خطری او دا تهدیه 
میکند وبهمین جهت اضطراب دارد ودستش سرد میباشد وبرای مز ید تحقیق گنت[ یاصاحب 
این صندوقچه همان است که میگوئید اذشاه قوی‌تر است . 

(لودانز) گفت بلی آ۶ا (سادتین) گفت این شخص کیست ٩‏ لورانزا گفت هیچکس 
تمیتوا ند بگوید این شخص کیست و جز خدا هیچکس نمیدانداینمرد چتدر عمر کرده و چه 
اھا اتام دنه اف ۱ 

سادتین گفت اسم اوجه میباشد ؛ (لودانز!) گفت‌اینمرد ده اسم دارد دئیس‌پایس گفت 
بالاخره شما اورا بچه اس میشناسید ؛ لودانزا گنت من اورا بنام ( ععرات ) شناختهام 
(سارتین) گفت منزل اودر کجاست ؟ 

(لودانزا) گفت منزل اودرخیا بان سن ... ولی زن جوان نتوانست حرف خود را 
تعأم کند و تکم تبه لرزید وصندوقچه ودسته کلید که برای باز کردن قثل بدست گرفته بود 

ازدستش افتاد . ۱ 

(لودانز!) خیلی کوشید که حرف خود را تمام نماید ولی نتوانست ودستها رایطرف 
کلو برد ذیراتصورمیکردکه حاقوم اومسدود گردیده است ويك لحظه دیگر لودانزا بی‌حال 
روی کف اطاق اقتاد . 

این همان موقم بودکه (بالسامو) ا راه دور امواج معناطیسی دا بطرف (لودانزا) 
ارسال داغت که اودا بخوابا ند . ۱ 

(سارتین) وقتی دید لورانزا ازحال رقت باخود گنت معلوم نیس تکه بر سراین‌طفلك 
هنك جه آمده که اینطور ازحال دفته ولی تصورمیکنم که عشق وحسادت دراین انتقام بدون 


دخالت نباشد ۹ 


۱۰۳۰ جلدسوم ژوزف بالسامو 

بعد زنك زد ودستور داد دونفر وارد شوند ویس اذودود آنها گفت اینزن جواترا 
با کمال احتیاط بلند کنید و باطاق دیکر ببرید وروی نیمکت داحتی بخوابا نید دسعی نمائید 
که اورا بحال بیاورید ومخسوصاً دفت‌کنید که با ملایمت باوی دفتاد نماکید. 


و آن دونفر آهسته (لودانژا) دا" بلند کردند وازآن اطاق بردند . 


فصل یکصد و پانزدهم 


صندو قچه 

وقتیکه (سادتین) تنها ماند ما نند کسیکه قدر چیزی را میداند صندوقچه دا اینرو و 
آترو کرد وید دسته کلید را که ازدست (لودانزا) برزمین افتاده بود برداشت و کلید هادا 
يكايك باقفل صتدوقچه تطبیق کرد اما صندوقچه باز نشد . 

بعد چند دسته کلیددیگراذ کشوی میز خودبیرون آورد وآ نها دا نيزيكايك باصندوقچه 
تطبیق نمود ونتوانست درب صندووفچه را بگشاید این بود که موجه شد شاید قفل مز بور 
قفل نیست دصودت نلاهری‌اذقفل میباشد ولذا بازاز کشوی مین خود يك چکش ويك گاذا نېر 
ويك منهٌ کوجك بیرون آودد وبفاصله‌کمی . قفل صندوق دا ازصنددقچه بیرون کشیه ودرب 
آن بازشد وچشم (سارتین) به مقداد زیادیکاغذ افتاد ومطمئن شدکه در آن صندوفچه نه 
باروت وجود داردکه پراش بازشدن قفل (برحسب سوء تلن اولیه او) مننجرشود ونهدادو 
وزهری در آن است که بعد از باز شدن صندوقچه مبدل په بخار گردد و رگیں پلیس مقتدر 


پادشاه فرانسه دا پقتل پرساند . 


او لین کاغذی که روی‌کاغذهای دیگر بود و بنظر دئیس پلبس دسید این مشمون راداشت 
(ای دهبر بز ر گوار » هتگام آن است که نام (بالسامو) را کناد بگذادید )۔ 


بجای امضاء , دراین نامه سه‌حرف (لام ‏ پ ‏ د) بنظر (سارتین) دسیه و معنای 
این سه حرف دا نفهمید وباخود گنت اگرمعنای این سه حرف دا نمیدانم ؛ کلمه (بالساحو) 
بنظرم رسییه وباید در بایکانی خود بحرف (ب) مراجعه‌کنم تا بدانم این مرد کیست 4 

بعد (سادتین) ازیکی از کشور های میز خود پرونده قطوری را بیرون آودد که پرا 
حروف تفجی اسامی چهادصد نفررا ( تقریباً ) در آن نوشته و مقابل هراسم بطود خلامه 
توضیحاتی داده بودند اما توضیحاتیکه مقابل اسم (بالمامو) بن (سارتین) دسید زیادتر 
آزتوشیحات مر بوط باسامی دیگر بود پظوریکه سادتین باخود گنت آه ... آه . . . معلوم 
میشود که این با اسامو تفصیل ذیاد دارد . 


۱۰۳۲ جلدسوم ۱ ژوزف بالسامو 
(سارتین) بعد اذاینکه توضیحات مز بور را خوانده؛ پرو ندرا در کشوی هیز گذاشت 
وشروع بم‌طا له کاغذهای موجود درصندوتجه کرد یکی از آن کاعذ ها بیش اذ دیگران جاب 
توجه اورا نمود زیرا زیر خلوط بامداد سرخ رنك خطوطی کشیده. بود ند ومعلوم بودکه‌آن 
خطوط برجستگی اص دارد و با اولین نظریکه بان نامه انداخت دید نامه ایست که با 
رمن نوشته! ند. 
زنك زد پیشخدمت را احضار نمودو گفت فوری يك میز ,با لوازما لتحریر بیاورید ودر 
همین اطاق بگذاد ید که دروفت صرفه جوئی کنيم ومتصدی رمزرا هم بگو گید که بيا ید a‏ 
دودفیته بعد مردی سالخورذه که کتابی قطور زیر بنل داشت و یکجفت آستین از 
پارچه‌ای سياه دنك دوی ایکون ردنکوت خود پوشیده بود ( که آسٽين لباس او پر اثر 
سائیده شدن بمیز صیقلی وبراق نشود) وارد اطاق شد وبااحترام سرقرودآورد و (سادتین) 
که ورود اورا در آکینه دیده بود کاغذ ږا بوی داد و گفت رشت آن مینز بنشینید واین 
کاغد را کشف کنید : 
بەر مرد که‌قامتی کوتاه وز نخی بار رگ دچشم‌هائی گود افتاده پیا نی ون و بلندداشت 
شت هيل نشست وشردع بکار کرد و گاهی بکتاب قطوریکه با خویش آورده بود مراجده 
مینمود و دید از جند دفییه سطور اولیه آن نامه را باین تر تیب کشف کرد ك 
ê‏ ¥ زد 
امرمیشود که سه هز ار نفر از پر اددان رادرپادیس جمع کنید» 
FF‏ 36 


| - کشور فرانه از رمان لوئی چهار دهم با بنطرف رمز نویسانی زبردست داشت و 
هما نها بودندکه فن نوشتن نامه‌های مرموز , و هکذا کشف دمزرا ابداع‌کردند و امروذ أبن 
قن طوری قرین تکامل شده که علمی مخصوص را تشکیل داده است وگرچه اروز در دمن 
تویمی و کدف رمزانگلیبها ومخصوصاً روسیها ازفرانسوبهاجلو افتادها ندممهذا فرانوبها در 
ابن قن معلم بودنه ودر دوره‌ای که می‌بوط تاریخ این کتاب است محال بود که نامه‌ای بیکی 
از زبانهای متداول ارو پا ی رهن شود ومتصدیان رمن تویسی فررانه تتوا تد ٹیا کشف‌نما نن. 
ضمناً بابد دانست که دمن نوسی و کشف رمز قن جالب توجه وشیرینی است ولی درایران‌وسعت 
وهواخو امژیاد فدار دودر بعضی از کشورها ازدمن موسوم مه( زول سز ار ) استفا ده‌میکنند که کف آنا 
ہر ایك متمدی‌رمز آسان میباشد و لی‌رمن نویانارو پا ثی‌ازرمن‌ها ی استفا ده‌میکنند که راك تخصص 
دمن توسی‌در کمتی از يك‌هفته نمیتواند بك نامه را کشف نما بدوو اضم‌است ] نها که نامه‌ها کادمز 

"را کشف میکنند هیچ مفتاح ندارنه و فقط باهوش وقرسه خود آئهارا کشف مینمایند که آن 
داستانی جداگانه و خارج ازموضوع این کتاب وارد . 


(متر جم) 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱۰۳۳ 
ام میشود که در پادیس 5 شعاع شش فرسخ ' سه شعبه و شش لو بو جود 
بیاود ید ۰ 
+ ¥ ¥ : 
اس میشود که برای محافظت زر هیر بز رك يك گارد محصوص تشکیل گردد و 
رهیر بزرك باید جار خانه داشته باشه و یکی اذ نها ۳ دریکی از کاخهای‌سلطنتی 
باود بوجود آورد . 
HE 2۶ ۶‏ 
امر‌میشود که فودی 8 نصد هر ارفرانكك دردسترس‌دهبر بزرك بگذرا ند که صرفالخارج 
مر بوط پاستخدام عمال اطلاعات و تحصیل اطلاعات کند . 


HF HF ¥‏ 
اس میشود که تمام نویسندگان وشمرا وفلاسةة يزرك باریس را وارد شعبه اول 
بکناد. 
AF‏ ¥ ۶ 


امر میشود که کارمندان عالیرتبه دولت و پارلمان دا با خود همدست کنید و 
مخصوصاً بوسیله تطمیم :| تهدید با حیله (مادتین) دئیی پلیس دا با خود همدست 
نما کید 

HE 3# 

در ئیس‌پلس بقدری برای خواندن آن‌نامه‌هاعجله داشت که‌نمیگذاشت متصدی دمز يك 
صنحەسفید 'راتا آخرسیاه کندو بمحض‌اینکه يكيا دو سطرمینوشت ویك‌فرازدا تمام میکرد 
کآغذر | آزدستش‌میگرفت ومتصدی رمن ناچار ېود که قر از پندرادوی‌صنحه‌دیگر بنویمد . 

سار تین براثر خواندن‌جمله‌ای که‌مر بوط پاو بود اذفیط خشم یاالتهاب سغیدر نگ شد 
و بعد ازجا بر خاست کهمطلبدیکری را از دست‌متصدی‌رهز بگیردو ینس تبه‌متصدی‌رمز چئین نوشت: 

(دریادیس پایدنام با لسامو)دا که خیلی‌معروف‌شده کناد گذاشت ت و نامد یگری راا نتخاب 
کردونام کنت(دوفنیکی) برای اسم جدید بدنیست) . 

درهمین موقم شخدمت واردشد و گفت آقای کنت دو( فنیکس) آمده أ ند ومیل دار ند 
شمار املاقات کنند . 

(ساد تین)طوری‌حیرت کرد کهبیاختبار گفت ا e‏ را از 
درب کو چكث اطاق‌خود که‌يك‌درب‌بنها نی بود خارج نمود وخود پشت میز همیشگی نشست 
گفت ردان 

کنت‌دو(فنیکس) باقیافه آرام‌وقدم‌های محکم‌وارد اطاقشد و بمحش ورود چشمش به 
صندوقچه باز ؛وادداقی کهاز آن بیرون آمده بود افتادو(سادتین) متوجه‌ای نکته شدو بعد يك 
صندلیداحتی به کنت,نشان داد که‌روی آن پنشیندو بعدازایتکه کنت نشست (سادتین) گفت آقای 


۱۳۴ جلد سوم ژوزف بالسامو 
کنت «چطودشد که‌شما مرامفتخر به تشریف‌فرهاگی خود کردید ؛ کنت‌دوفنیکس پاتبسم گفت 
آقامن سعادت‌داشتم که بتمام سلاطین ارو با ,وتمام وزراءوسفر آمعرقی شوم ولی کسی را پیدا 
نکی دم که مرا بشما معرقی نما ید ولذا خود شرفیات‌شدم که خویش را بشما معرفی‌نمايم 
(سادتین) هم با تبسمی‌عنی‌داد گنت آقای‌کنت جه‌خوب موقعی تشر یف آذردید ‏ ذیرا 
| گر خود شما نمیا مدید ؛عن‌مفتخ رمیشدم که ازشماتةاضا کذم‌این جا تشر یف بیأور ید 3 
(بالسامو) گنت داقناً تصادف عجیبی است وبعد سرقرود آورد و گنت آقاء ا گر کاری 
از دستم برای شما بر آید بامیل انجام خواهم داد. ‏ ` 
"این جواب طوری بدون اضطراب ادا شدکه (سادتین) دا متحیر کرد وبرای اینکه 
۱ فوری‌شروع به تحقیق نکند از او برسید آقای کنت شنیده‌ام که شما خیلی سفر کر ده أ ید؟ 
(باسامو) گفت بلی aT‏ وا ر خواهان اطلاعات جنرافیائی باشید با کمال میل در 
دسترص شما میگذارم چون میدانم مردی بایافت وشخصیت شما تنها په فرانسه که حوزء 
مأمودیت همیشکی او میباشد توجه ندارد بلکه سیت به سایر مالك بلکه تمام‌د نیا علافه‌منن 
أست . 
مارتین گنت آقای‌کنت. اگر اطلاعاتی از نوع دیگر بمن میدادید پهقراذ اطلاعات. 
جنرافیائی بود ؟ 
(بالسامو) گفت خواهش میکنم‌هر چه مايل تیت بیر سید وبرای من موجب‌خوشوقتی 
است که وسایل دضایت خاطر شما را فر اهم کنم۰ 
(مارتین) گفت تساو ونوا کنون کا مايل هستید کمکی بسن بکنید میگویم کمن 
آذ جندی باین طرف در جستجوی يك‌مرد خطر ناك عستم که دين ندارد.. 
(بالسامو) گفت آه... (مارتین) گفت این مرد علاده بر این که بی‌دین است دسیسه 
هم میکند وقاب زن هم میباشد وزن‌های‌مردم دا مير باید وثارلاتان و پشت هما ندازهم‌هستو 
دسته بندی هم میکنن وخلاصه شرح فجایم او خیلی زياد است ومن اطلاعات بسیاد داجم 
باو کب کردهام . 
(بالسامو) گفت ولی گویاه‌نوذ خوداو را بدست نیاورده‌ایده 
(سادثین) گفت بلی ۳ ولی من صور میکنم که ما عنقر یب او دا دستگیر خواهیم 
کرد گو اینکه در هر نقطه يك اسم روی خود گذاشته‌است؛ 
(یالسامو) مثل اینکه تعجب میکنه گفت آیا اسامی خود دا تغییر میداده است؟ 
سار تیر گفت بی آقااین مرد درهر نقطه دارای يك اسم میباشد, در مصراورا بنام(عشرات) 
ودرابتا لیا بنام (بالسامو) ودر جزیره ساددئی-۱- بنأم (سومی‌نی) ودرجزيرء مالت پنام 


۱ جزیره (ماددنی) در دربای مدیترانه داقع شده وجزوخاك اینالیای کنو نی‌استه 
جزیره کورس نیز در دریای مدیترانه واقع شده وامروز جزو جاك فرانسه است وجزیره 
(مالت)اخیر آ مستقل کردیده ودر درایای مدیترآنه و اقم‌شده وبا یگاه‌ددیائی | نگلستان‌میباشد 
زیرا جرّو امیراطودی انگلیی محسوب میشود ولی مثل کانادا واسترالیا در امور داخلی 


اسمقلال دارد. (مقرجم) 


ژوزق بالساعو جلد سوم ۱۳۵ 
ماد کی دو(آنا) ودر جز بره کودس پنام (پليك‌دمی‌نی) و بالاخره در این‌جا پذام کنت... 

(بالسامو) گەت در اینجا پنام جه خوانده میشوده 

(سارتین) گفت من اسم او دا در اینجا نمیدانم دل امیدوارم » پلکه یقین دارم که 
شما یرای یافتن نام او بمن كمك خواهید کرد جون شما خیلی‌سفر کرده‌اید وقطعاً این مزد 
را دبده ومیشتاسید. ۱ 

(بالسامو) گنت ا گر قدر بیشتری راجم باو بمن اطلاعات بدهید شاید چیزی‌راجم 
باو بخاطر بیادم. 

(ساد تین) گفت آیا مایل هستید کە‌نشا نی های اورا یدهم (بالسامو) گفت بفرماگید ؟ 
(سارتین) در حالی که چشم های خود دا مسنقيم به چشم (بالسامو) دوخته پود گفت این 
مرد کسی است که به سن شما میبأشد وادتثاع قامت وجئه او پاندازه شماست و گاهی قش 
اشراف ونجبای بزرك دا بازی میکند وپول فراوان خرج مینم‌اید و گاهی متوسل به حّه 
بازی میگردذ ومیخواهه با ثارلاتانی اسراد مردم دا پرباید و بس آن را وسیله ارعاب و 
تهدید مردم بکند و گاهی توطئه ودسته بندی میکنه که ملاطین دا پقتل برساند واساس 
سلطئت‌ها دا منهدم کند. 

(با لسامو) گفت این نشانی هائي که شما میدهید مبهم است و صراحت ندارد 
(سارتین) گفت چطود صراحت ندارد ؛ (بالسامو) گفت من بسیاری از اشخاص رادیده‌ام 
که دار ای اين نشانی ها بوده! ند ۰ 

(سارتین) بالحنی مسخره آمیز گفت آیا داست میگوئید ؛ ( بالسامو ) گنت بلی و 
او پیشتر در کجا سکونت دارد ٩‏ 

(سادتین) گفت اودر تمام ذنیا سکونت میکند ( بالامو ) گفت دراینموقم ما کن 
کجاست ؛ سار تین گفت وی ا کون ساکن قرانسه است } با لسامو ) گفت در ایحا جکار 
میکند ؛ سادتین گنت او اکنون دراینجا مشنول دسته بندی وتوطئه دز ر گی است . 

(بالسامو) گفت این يك اطلاع جالب توجه‌است واگرشما آذنوع توطئه اووچگونگی 
آن اطلاع داشته باشید زود میتوا نید که این مرد را پیدا کنید ٩‏ 

دیس پلیس گفت همینطور آست (بالسامو) گفت دداینهورت د جرا از من كمك 
میخواهید زیر شما میتوائید اورا توقیف کنید . 

(سادتین) گنت البته توقیف این مرد اشکال ندادد ولی من منوذفکرمیکنم . 

(یالسامو) گفت داجم به‌جه فکرمیکنید ؛ (سار تین) گفت فکرمیکنم که آیااین مرد 
را دستگیں بکنم يانه ٩‏ 

(بالمامو) گفت من از کلمه (نه) شما چیزی نمیفومم ذیرا اگر این مرد براستی 
توطثه میکند باید توفیف شود (سارتین) گفت بلی » ولی فکرمیکنم که شاید اسم یا متام 
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اومانع از توقیف وی باشد . 

(بالسامو) گفت | گراسم ومتام اورا میکنتید من میئوانستم که بشما كمك کنم . 

دئیس پلیس گنت بطوریکه گفتم من میدانم که اسم پنهانی او چیست ؟ ( بال‌امو ) 
گفت ولی ازاسم آشکار او خبر ندادید ... آیا اینطود نیست ؟ (سارتین) گفت بلی همینطود 
است. (با لساأمو ) گفت.وا گرشما از اسم آشکار او مطلع بودید او دا توقیف میکردید و دئیس 
پلیس گفت فوراً اورا توقیف میکردم . 

(بالسامو) گفت آقای دئیس پلیس شا هما کنون میگفتید که من خوب موقبی آمدم 
و خوشوقتم که میتوانم درخواسئی دا که اذمن‌کرده‌اید انجام بدهم . 

رئيس بلیس گەت آیا شما حاضر‌هستید که اسم آشکار اورا بمن بکوید ؟ بالسامو گفت 
البته ! (سارتین) گفت از اینمرار شما اورا میشتاسید ؛ ( بالسامو ) گفت من کاملا او را 
میشناسم . ۱ 

( مارتین ) که منتظ پود کات دو فنیکس درو غ بگویه گفت خوب ‏ بکوئید که 
اسم طلاهری اوخیست ؟ ِ 

(بالسامو) گفت اسم طلاهری او کنت (دوفنیکس) است ؟ 

سارتین که واقعاً اذاین داستگوئی حيرت کرده بود گفت آ:ا اسم او همین نام‌شماست 
(بالسامو) گفت بلی آقا کنت دوفتیکس اسم من است . 

رگیس پلیس گنت آ یا بر استی کنت دوفنیکس خود شما هستید ؟ بالسامو گفت ہیآ قا ۱ 
خود من هستم (ساد تین) کشت آزاینتر اداین عدرات » این (سومی‌نی) ۰ این مار کی دانا 
این (پليك دمی‌نی) این (بالسامو) خود شما میباشید ؛ 

(بالسامو) گفت بلی آقا , تمام این اسامی » نام های من است دئیس پلیس گفت 
من درست فهمیده بودم ذیرا من میدانستم که ( بالسامو ) و کنت ( دو فنیکس ) هردو › 
بکذقر است . 

(ژوزف بالسامو) گنت بلی شما درست فهمیده بودید و دئیس پلیس بزد کی هستید 
ایکا ی اط ماک الام کرای سس یاقا 
ریس پلیس گفت برای اينکه بابای خود اینجا آمدید ومن اکنون دستود میدهم که شما را 
توقیف کنند . 

( بالمامو ) که مواظب بود دست ( سادتین ) بطرف زنك دران نشود گفت شما 
نمیتوانید مرا توقی ف کنید ؛ دئیس پلیس گنت شما چگونه مانم از این میشوید که شما را 
نوقیف کم $ ۱ ۱ 

(بالسامو) گنت آیاماپل هستید بدانید که من‌چه‌خواعم کرد ؛ 

رئیس‌پلیی گفت‌بلی ۰(بالسامو) طیا نچه‌ایرا که‌دسته عاج‌داشت‌باسعت‌از جیب‌بیرون 
آوردوهةا یل صورت(مار تین ) نگاهداشتو گذت! گر دست‌شما طرق ز نگ برود مغز شما داپر یشان 


۵ 
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خواهم کرد .. 1 

1 بمعدری‌اینحر کت نا گها نیو عجیب بود که در نك‌اذ صورت(ساد تین) پر ید و بیحال روی 
صندلی خود افنادو( با لسامو) گفتا ينك از شت مير خود بر یز ود ورو یا ین صندلید احتی بنشینید 
کەقدری صحیت کنیم‌وساد تین آ نچنان مشطرب‌بود که بدون اینکه مقاومتی بخرح بدهد از 


وشت هون بر خاست‌وروی صند لیر احتی نشست و باین تر توب زب لامو)اورااز ز نگ دور اک 


فصل یکصدو شان ز نهم 


(ساړتین) بعدازاینکه ازوحشت بیرون آمدو متوجه شد که بقتل نخواهد رسید بلکه 
کشته‌شدن او بدست خوداو میباشدواگر زنگ‌نز ند (بالسامو) بااو کادی ندارد گت آقا , با 
اینکه‌شما بوسیله طبا نچه‌مرا ازاجرای تصمیم بازداشتید معهذامن برشمايك‌مز یت دارمدهز یت 
«ن‌این است که جون‌تصود میکردم‌با مردتر بیت شدهء‌ای‌صحبت میکنم. ,احتیاطهائی راکه در 
موقع‌احضار دزدها و آدم کشها بایدرعایت نمایم رعایت‌نکردم . 

(بالسامو) گفت آقا شما يدون جهت‌متنیر میشوید و کلمات تندبرزبان میآددید ذیراءن 
فقط بر ای اینکه خدمتی بشما بکنم اینجا آمده بودم . 

(مار تین)سررا تکان داهیعتی اینحرفرا باورندارد و (بالسامو) گنت باود کنید که 
آ نچه‌ميکوي, درست است‌ومن آمده‌بودم که‌خدمتی بشما بکنم ويك‌توطثه رابشما افشاء نمایم 
در صورتیکه شماتامر | دیدیدصحبت از توطته کردید . 

کلمهتوطئه که‌درموارد دیگر ,ازفرط وحشت :(سادتین )را بتکان‌در میآورد ایھر يه 
اثری‌در او نکردو (بالساعو) بسخن ادامه دادو گت جون‌شما میدانید که من 1 هستم لوف 
اطلاع دارید کهمن‌فرستادة اعلیحضرت فردريك کبیر پادشاه پروس میباشم ومقام من اا 
با ندازه يك‌سفیر .منتهايك سفیر پنهانی استو تیزانیرا میداتید که هر سفیری که به مملکتی 
میرد کنجکاو میباشد و بهمین‌جهت من‌از وفتیکه يقر انه آمدم سع ی کردم که‌از حوادث این 
هملکت آ گاه شوم‌ویکی از چیزها که خوب‌بدان پی‌بردم موضوع احتکارغله است . 

افا حل اد که( وو ر یی ار کرد ویر یه شزرا تلف 
نمودو گفت‌متصود شمااز احتکار غاد جیست ومن زمیفهمم که جه‌میگو گید؟ خواهشمندم توضیح 


بدهیف ۲ 
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(بالامو) گفت من‌با کمال میل حاضرم که بشماتوضیح بدهم(ساد تین) گنت گوش من 

باشماست (با لسامو) گفت رك عده‌از اشخاصیکه قصداستفاده داشتتدبه‌نوان خیر خواهی وکمك ‏ 
بامردم پبادثاه فر | نسه بیشنهاد نمود ند که با مد براید حیره کردن گندم و جو و علات دیگر 
سیلوهای بزرللدر قرانسه‌پسآزد که‌درصورت خشکالی واذبین تال ملت فرانسه 
گرفتاد قحطی نشود وپادشاه فرانسه‌هم اذخزانه مملکت‌اعتبار ساختمان سیلوهای مز پور دا 
تآمین کرد و در الراف مملکت با سنگك و ساروج و آجر سیلوهای بسررگ و کوچك 
و ۱ 

(سادتین) گفت‌مت‌ودتان ازاینحرف چیست :ربالسامو) گفت اکنون مقصود خود را 
میگویم و بعدازاینکه سیلوهای‌بزرك و کوچك‌دا ساختندمتوجه شد د که سیلوهای‌شالی فایده 
تداردو پایدآ نهادا پر کرد ولذادرصدد برآمدنه که سیلوهادا پرنمایند . 

رسادتین) گفت‌بعد جه‌شد »(بالسامو) گفتوبرای پر کردن اپن‌سیلوها مجیور شدند 
كەمقدار زیادی‌غله تهیه کنند کها نبادها پرشود . 

سارتین گفت اینکه یكامر بدیهی است (بالسامو) گفت بلی وبر آثر این امر بدیهی 
زمینۀ غله در فرانسه خالی شد ذیرا دقتی هزار کیسه آرد یاهزار جوال گندم از حریان 
خارج شد ودر انباد ذخیره گردید نتیجه این میشود که در میدان آرد و گندم فروشی 
هزار کیسه آرد و هزار جوال گفدم کم میآید و حال اگر این‌عدد دا فعطضرب‌درصد بکنید 
آنوقت متو جه میشویدکه از جریأن خارج شدن یکصد هزار کیبه آدد بایکهه هز ارجوال 
گندم چه اثری در قیمت غله دارد وچگونه قیمت آن را با سرعت بالا میبرد ذیرا عرضه 
کم و تماضا اد است. 

(سادتین) شروع بسرفه کرد و(بال‌امو) صبر نمود تا اینکه سرفه ادتمام شود و بعد 
گفت‌اينك همان اشخاصیکه بشاه پیشنهاد کر د ند که‌سیلو ساخته شود و بدد عغله‌ها را ازجریان 
خارج نمودند ودر سیلوها جادادند که قیمت غلات بالارود استغاده‌های مرغار میکننه ذیرا 
غله‌سیلور! پپازاد میبر ند و ببهای گزاف میفروشند. 

(سارتین) گفت کسیکه بشاه بیشنهاد کرد که سیلو ساخته شود من بودم واذ این قراد 
شم مرا متهم میکنین که غله را احتکار کرده ذرخ غلات را با ۷ برده‌ام وا گر ایتطور باشد 
پادشاه فرانسه نیز در این جنایت شريك میباشد (بالسامو) گفت همیتطور است. 

(سادتین) گفت بفرض اینکه شما بتوانید مرا متهم باحتکاد و بالا بردن قیمت غلات 
بکنین قادر یستید که شاه را متهم نما گید وپموجب مدار کی که در این‌مندوقچه ست‌بالاخره 
در باسیل محبوس خواهید شد. 

(پالسامو) گفت معلوم میشود که شما نفهمیدید که من چه میخواهم پگویم؛ (سادئین) 
کشت نه ... من نمیفومم (بالسامو) گفت اگن تصود کرده‌اید که من اینتدد ايله هستم که 
بشاه حملهور شوم واو دا متهم باحتکار نمایم اشتباه مینما تید زیر ا من که نما پنده تا دول 


۱۰۰ جلدسوم ژوزف بالسامو 
خارجی هستم هر گن نمیتوانم بشاء حمله ور بغوم واينك مطلب مرا تا آخر بشنوید و بس 
فصاوت نما کید. ۱ 

ا خی اسر اس ا کنی: )فانک 
موفق بکف این جنایت وتوطئه علیه ملت فرانسه شده‌اند اقتصادیون قرانسه هستند که با 
شکیبا ئی‌ودقت کشف کر ده | ند که در این توطله‌شاه تنها نیست بلکه همکار دارد آ نهامیدانند 
که اعلیحضرت دارای دفتری است که هفته پهنته و گاعی روزیروز قیمت غله در بازارهای 
مختلف روی آن نوشته شده وبحض اینکه روزی هشت با ده هزار (اکو) بابت فروش غله 
نفع عاید ثاء میشود از قرط مسرت دستها دا بهم میما لد. 

آنها چیزدیگر دا هم میدانند و آن اینکه یکی اذ کارمندان عالیرتبه دوات در این 
عمل باشاه همدست است و این کارمند عالی دتبه همواره مواظب بازار ها میباشد وورود و 
خروح و بول آنرا پعداز فروش, نظارت‌میکند. 

واقتصادیون فرانسه که‌ابله نیستند هر گر بشاه حمله نمیکنند بلکه باینمردکه پیشکاد 
و کریر داز شاه در احتکار وفروش غله است حمله میدمایند. 

«سادتین» در این موقم ر تکان خورد که موی عادیه بالای سرش لسرزید و 
ایی کت آفا هم وروی که ھا اتید که هی کت دوق کی هنم هرا وه هن 
من میدانم که شما آقای (سادتین) هستید. 

دیس پلیس گفت همه میدانتدکه نام من «سادتین» است. 

«بالسامو» گفت ولی آقای (سارتین) همان کسی است که کاربرداز و پیشکار شاه. در 
عمل مر بوط باحتکار وفروش غله است وغلات بوسیله او از جریان خارج شد وبوسیله وی 
وارد سیلوها گردید تا فرخ غله در بازار های فرانسه گران‌شود وامروذ هم بوسیله اوغلات 
بفروش میرود و بهای آ نها وصول میگردد و آقای «سارتین» که چندان‌هم ساده نیت در این 
معاملات رعایت منافم خود دا هم مینماید واگر از شاء‌حق دلالی نگیرد پنهانی , مقداری 
از غلات را برای خود پفروش میرساند و خلاصهبر اثراقداه‌ات اوامرود بیست وهفت‌میلیون 
سکثه فرانسه در حال گرسنگی بسر می بر ند. 

اینك فکر کنید که اگر این موضوع کشف شود چه اندازه برای شما وخیم خواهدشد 
زیرا شاه بعد از آشکار شدن راز توطه خود.برای اینکسه خویش‌دا در نظر ملت تبره 
نمابد بدون فك شما را قدا خواهدکرد و تما دا بحرم خیات بمات بدار خواهنه 
اویخت , 


ر نگ از روی «ساد تین بر هو ۳ قدری خود سای گەت أ هر بداده‌ی ا ویز ف . 
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(بالحامو) گفت بلی آقای سارتین » من اینحرف دا به (مادین بی) -۱- هم گنتمو 
او همین جواب شما را بمن داد و معهذا بداد آو بخته شد . 

در آنه‌وقع (مادین پی) دد فرانسه پیش از امروذ شما اسم و دسم داشت ومن‌حاضرم 
1 برای شما سو گند یاد 5ذ کدی درست بود و ]۳ بر سب دسئور ۳ دشاه خودوجوه 
هالیه دا مصرف میکرد . 

من دو سه مر تبه باو گفتم (مادین بی) عزیز ؛ مواظب خود باش و قدری احنیاط کن 
زیر ایثطور که تو از وجوه مالیه برداشت‌میکنی‌رفزی خواهد آمدکه از تو حساب‌خواهنه 
خواست و در آن روز تو نمیتوانی پاستناد اینکه ادامر شاه دابموقعاجری میگذاشتی دود 
دا تبر ثه‌کنی ذیرا شاه برای اینکه خود را تبره کند تو را فدا خواهد تمود ولی‌اوبحرف 
من گوش نداد و مانند فطاع الطريق بر سردار جان تسلیم کرد واگ شما هم حرف مرا 
نشذوید بس نوشت او گرفتار خواهید شد . 

ایئم‌تبه اضطرابی زیاد بر (سارتین) چیره شد و گفت آقا من میدانم که شما قصد 
دار ید که مرآ متهم کنید ولی اتهام شما قابل توجه نیست برای اینکه خود شما درخود توجه 
یسنید ؟ 

( بالسامو ) گفت آقای من » این نکته دایدانیدکه گاهی در این دنیا آنهاگر 
بچشم نمیرسند و درخود توجه نیستند رشته تمام امور دا پدست دارنه و هر طورکه 
بخوأهند ردم ودنيا را بر طبق میل خود بخر کټ در میور ند هن اگر این موضوع را 
پپادشاه متبو ع خود اعلیحضرت فردريك کہیں بذویسم و اعلیحذرت پادشاه پروس آفرا په 
(و لتر) نشان بدهد(ز بر | فلاسه را ا میدارد) و (ولتر )« دا قا مسار شود شر حی راجع 
بان موضوع بنویسد و آن شرح وارد فرانسه شود که‌حتماً E‏ شد زیرا مرد‌از خدا 
میخو اهند که دساله یا کنابی بدست بیاودندکه در آن راجم ,ه شاه و در باریها و امرای 
دولت بد گویی بشوددر آن صورت شما نمیتوانید که متام و امتیاذات خود دا حفظ كنيد 
ذیزا بعد از آن کناب ریاضی‌دات‌عاومردان اقتصادی‌فی انسهثا بت خواهند کرد که پا گندمی که 
شمااحنکار میکردید ممکن بودکه یکصد میلیون دا در ظرف‌ه سال تنذبه کردو نیز ثابت 
خواعند کرد که اگر وجوه حاصله از وول فروش آن گندم راروی هم بگذاد ند يك ستون 
از پول از مین تا ماه تشکیل خواهد داد و سر گاه آن پول پشکل اسکناس در کنار هم 
قرار داده‌شود ړوی زمین نواری به‌بهنای يك(تواز) رو جودمیاً ید که از پادیس ا سن بطر ز. 


بورغ در روسیه امتداد داشته باشد . 


! در نال ۱۳۱۵ میلادی و دز زمان سلطت (فیلیپ) مروف یزیا پادشاه فرانسه 
(اتگران ‏ مارین بی) پیشکار مالیه فرانه در بك محاکمه سیم ؛ و بدون اینکه تحقیقی 
راجع یگنام او شود بدار آو «خحته شف دار صورتیکه وی کتاحی تدا شت £ فدط اوامر فیلیپذ ببارا 
دمو قع اجری میگذ اشت و لی بادشاه که تمیهو است خودرا در نظر ملت متهم تماید پیشکارما له 


را قدا کرد و او را دار آو تند . (مترچم) 


۱۰۳۲ جلدسوم ژوزف بالسامو 

آنوقت بدون ترد یت آقای(ژان. ژاك -(روسو) ازه‌وضوع استفاده خواهد کرد واگر 
فصل جدیدی به‌کتاب میثاق اجتماع نیفزاید بدون شك رساله تازه‌ای راجم په فساد هیشت 
حاکمه ولزوم دورکردن امرای دشوه خوار و محتکر و فاسد خواهد نوشت ودیده رو -۱ 
سهم خود بشما حماهور خواهد گردیدوا گردرداگرةا امعارف حمله‌نثما بددرجاهای دیگرسخت 
بشما خواهد تاخت و ( گریم)-۲- درنامه‌های هفتگی خود که بيك تعبیررساله‌های هفنگی 
اوست شمارا واجب‌القتل خواهد دافست . 

دیگراز (بومارشه)-۳- چه بگویم که باشما چه خواهد کرد و محال است‌که وی یك 
چنین فرصت گران بها را برای نان دادن عيوب رژیم سیاسی و اجتماعی فرانسه از 
دست بدهند . 

آ نوقت احتکار و اسئناده های نا مشرو ع شمانقل هرمجلس خواهد شد ودرتمام کافه‌ها 
ومیخا نه مای باریس‌وولایات صحبت اذایناحنکار خواهد بودو تصنیف سازها ده‌ها تصنیف داجم 
باین موضوع خواهند ساخت ودر صحنه‌های‌تا تر آن تصنیف ها خوانده خواهد شد ودرآنروز 
شما از (مادین یی) بیچاده, خیلی نا توانتر خواهید گردید زیرا در آنموقم بیش اذ هزار 
تفر اژاسراف وتفرّیط (مادین یی) اطلاع نداشتند و امروز بیست وهفت میلیون ملت‌فرانسه 
ازاینموضوع مستحضر خواهند گر دید . 

وقتیکه صحبت (یالسامو) تمام شد (سارتین) از فرط اضطراب بدون خجالت ‏ موی 
عاریه خود را از سر برداشت و سرطاس اونمایان شد و با دستمال عرق سر را پاك امود و 
گنت با این وصف بسیار خوب . شما هر کار که مبخواهید بکنید و اگرمیتوانیه مرا محو 
نمائید ولی من صندوقچه واسنادا ترا نگاه خواهم داشت وبشما نخواهم داد , 


1-(دیده‌رو) نوسنده و فیلوف فراندویادت که‌در سال ۱۷۱۳ میلادی متو اد و در 
سال ۱۷۸۴ میلادی فوت کرد و او اواين‌کسی است که ور فرانه بفکی نوشتن دائزهةالمهارف 
افتاد و دائرةا لمعارف (دیده رو) دد دنیا معروف است و با اشکه پدرش بك چاقوساز بود دد 
علم وادب بمقامی بزرگک رسید . 

۲ (گریم) نیز یکی از نوسندگان و متفکرین معروف آن عصی بود که ما ند 
(دیده رو) نامه هاثی بطور هفتکی مینوشت و طبع میکرد و در این نامه‌های هفتکی که اخیراً 
یکی دو نفراز نوسندگان درتهران نظایر آترا بطرزی دنگ انتشار میداد ند هیکت حا کمه د 
رژم اجتماعی رآمورد اتعقاو قر ار میداد و نامه هدای هفتگی (دیده دو) و ( کر بم) در بار کرد 
چشم مردم خیلی اثر داشت . گریم در سال ۱۸۰۷ میلادی‌درسن هفتاد وچهارسا لگی‌فرت کرد. 

۳( بوهارشه ) که در سال 1۷۹٩‏ میلادی در سن شصت و هفت سالگی فوت کرد اذ 
نویندگان و قلاسفه معروف شاه است و کتا بهای او موسوم به ( سلمانی سویل ) و 
(عروسی فیکارر) شهرت جهانی دارد و جزو آثار جاوبد ادب جهان میباشد . 


(متس‌جم) 


ژوزف بالسامو جللسوم ۱۰۴۳۳ 

(بالسامو) گفت آقای (سارتین) بااینکه شما آدمی باهوش هستید معهذاحیرت میکنم 
که جرا دراینه‌ورد اشتباه میکنید ؟ 

سادتین کشت جهاشتباهی میکنم : ( پالسامو ) مت اشتباه شما این است که شا 
نخو اهید توانست که این صندوقچه واسناد آ ترا نگاه دادید ؟ 

سارتین خنده‌ای سخره آمیز کرد و گنت آ» ... آه ..۰ من طبا نچه شمارافراموش 
کرده بودم زیرا درجیب گذاشتیدویادم نبود که آقای کئت دوفنیکس , ما نند قطا عالطرین 
مردم دا با تهدید طبانچه لخت میکند . آقای سفیر اعلیحضرت پادشاه پروس , گویا باز 
میخواهید طپا نچه خود دا ازجیپ بیرون بیاودید ؛ 

( بالسامو ) گفت نه آقای سادتین » من عليه شما طیا نچه بکار نمی‌برمو آن قدد ابله 

تیستم که در اینجا بزور طبانچه این صندوقچه را از شمابگیرم و بيرم و هتون به پله‌کان 

نرسیده‌شها بوسیله ز تك»مامورین خوددا بفررستید و آنرااژ هن بگیر ندو مرادستگیر کنند. 
۱ من‌وقتی که میگویم که این صندوقچه بمن داده خواهدشد منظورم این است‌که شما با اداده 
وتبایل خود آنرا پمن‌خواهید داد. 

(سار تین ) دست خود را دوی صندوقچه گذاشت و گفت ۲یا هن برطیق تما بل واراده 
خود این صندوچه را بشما خواهم داد ؟ پالسامو گفت بلی . 

(دادتین) گفت آقا من میدان که شما میخواهید مرا مسخر» کنید ولی انرا بدا نید 
که تما هر گز نخواهید توائست که این صندوقچه را از من بگیرید مگر اینکه مرا بفتل 
بر سا نید ومن هم از کشته‌شدن باك ندادم برای اینکه تاکنون مکرر چان خود را در خدمت 
اعلیحضرت بخطر انداخته‌ام و تا آخرین قطره خون من باعلیحضرت تعلق دارد و 
بعد ازاینکه درصدد قتل من بر‌آمدید باز من آ نتدد توانائی خواهم داشت که وسائل محو 
شم را فُراهم نمایم واگر من این کاررا نکنم دیگران خواهند کرد و شما کناره جذا یات 
خود دا تأدیه خواهید نمود و خلاصه این دابدانیدکه اگرابلیی هم بخواهد این‌صندوفچه 
دا از من بگیرد تخواهد 7وانست مکراینکه مرا بقتل برساند . 

(بالسامو) گفت شی اف گرفئن اين مندوقچه از شما مئوسل يه | ليس نخو اهم شد 
بلکه بوسیله یکی از افراد بشراین صندوقچه را از شما خواهم گرقت : 

سادتین گفت بوسیله یکی از افراد بعر این صندوتچه دا میگیرید ؟ (بالسامو) گفت 
بلی وا گر پاور ندادید گوش کنید . 

درهمین وقت بك کالسکه وارد حياط ادارة پلیس شد و رئيس پلیس گفت ا شخسی 
که با این کاسکه میآید یکی از آشنایان شماست ؛ (بالسامو) گفت بلی (سادتین) گذت و 
شما بوسیله او میخواهید این سندوقچه را از من بگیرید ؛ (بالسامو) گنت بلی وخید شما 
این صندوفچه را باوخواهید و 


(ساد تین) زهر خندی کرد و گنفت اشتباه کردها ید ذزیرا مین .. 


۴F‏ جلد سوم ژوزف با لسامو 

و لی فرصت نکردکه حرف خودرا تمام کند ری در باز شد و پیشخدمت گفت خا نم 

لا کنتس دو باری مبخواهند عالی جناب را ملاقات کنند . 

و حون شخص ی آذنوع ا هر گز إ نار ۳۳۹ شد کشی در عمب ارش لەت و ارداطاق 
گر دید ودای دمو ص پیر ان حر بر او دگوش (سادتین) 2 (بالسادو) رسرد . 

(سار تین) طودی آذاین ورود قیره‌نتتاره حیرت کرد که از چا برخاست و با لکشت 
زبان کیت أبن شما هتید ؟.. ا م نئس آ با شما هستید که با نچا آهدهاین . 

ولی درحین گفتن این کلمات سندوقچه راکه هنوز بازبود بدو دست گرفت و روی 
سینه خود وار داد که »یادا کسی ازاھ بر با ید : 

دو باری باتبسمی ملیح گفت [(سارتین) حال شما جیلوراست . و پعد روی خود دایرف 
(پالساعو) کرد و گفت آقای کنت (دوفنیکس) شما جط-ود هستید : و آنگاه دست شود را 
بحار ف (با (ساعو) دراژ نمود و إا لسامو) روی دست لطیف ۶ معطر دو باری حم شن وجا ئی 
را که شاه هییوسید پوسه زد و در جين بوسیدن دست دو باری > بعلودی که / سار تین ( 
نشنود سه هار کلمه با او حرف زد . 

بدودیکه‌وقتی (بالسامو) سردا باند کرد دوباری‌خناب به زسادتین) گفت (سادتین) 
این صنددفجه مال 5 است . 

«سار تین» تفت خانم , حطود این سندوقچه مال شماست : «دوباری» گت حور 
ندادد ... اینصندوقجه مال من است ۳ هم آ نرا گڅوده أید ... 

(سادتین) گفت خا 9۳ رمن این صندوقچه را گشوده‌ام ازاین جهت است که ... 

دو پاری نگذاشت که "1 خودرا تمام‌کند و با تفن عصئوعی گفت ( شا تین ) 
بدکاری کردید که این صندوقچه را کشودید, این صندوقچه بمن تعلق داردولیآ نر ادزدیده 
بودند ومن اکنون بمل(قات شما | آهدم که از شما اطا کنم که صندوقچه مرا بیدا کنیل ول 
شما قبلا آنرا پیدا کردید واذ این حیث از شما 9 ولی از اینکه صندوفچه مرا 
یار کردید ازشما ناراخی هستم . ۱ 

(سادتین) گفت خا م راو جود نهایت اسر امی که سیت بشما دارم احساسش میکنم که 
اکنون شما تحت تلفین وت یر قر اد گرفته‌اید + 

دو باری گفت آیا مرا میگوئید که تحت تأ ٹیر قرار گرفته‌ام ؟ ر سادتین ) گنت بلی 
دوباری آهسته به (پااسامو) گفت موضوع این سندوقچه چیست ٩‏ شما اذ هن قول گرفته 
بودید که در هرموقم ادلین درخواستی را که شما از من هیکنید بیذیرم و من چون 
علاقه دارم که پعهد خود وقادار باشم دمض وصول نامه شما براه افتادم اينك بگوئید که 
سس تقاضائی ازن دار رن ؟ 


( با لسامو) 5 صد ای بلند ۰ بطاوری که زار تین) بشئو د گفت ۳ م lÎ ٤‏ شما جف 


۹1ر قبل این صندو جه 3 محتو بات آن را بەر اسر دید ل 


ج 


دو باری که هو جد دنخلور با اسامو) E‏ کیت یدوهی است و خود عن اینصندوقچه‌ر! 


دي روز #بل بشما سیر دم . 


ژوزف‌با لسامو _ جلد‌سوم ۶۲ ۱ 

(ساد تین ) ا 14 در آوره خانم ]یا شم این صندو فجه را باین ۳۹ دادید؟ ۰ دویادی 
گفت دو باره میگو یم بلی (سارین) گت ا نم در ایتصندو فچه اسناد و مداد کی است که 
حداقل 2ه تو طنه را بوك ی ین رد 

دبا لساموه گفت اقای سار تین , شما در همه جا و همه چين : توطئه عیبینید بواین 
برای شما جر وطرت شده ب در صورتیکه اشتیاه عه کیش 3 اك ۳ م لانشن دو باری 
صیدو فجه خود را آز شما دیخو آهند ۳ صندو قجد را با يشان مسر د کنید ۳ 

(سادتین) که از فرط خشم میار ز ید گنج خانم , آیا شما وافعا این صندوقجه را 
میخو اهید : دوباری گفت بلی آقای عر 

«سار تین» گفت خانم اکا ا<ازه بدهید که مان قدر ی بر ای ما توضیح بدهم 
( با اساعو) ثار سل ی ند دو بادی اندا ت ۵ دو بعاری کوت آفای ر یس پلیس هن محناج 
ششتن توضیحات شما نیستم و آمده‌ام که صندوقچه خود را بگیرم و شماهم میدانید کمن 
را دست خالی ھر | جعت نمیکنم 2 
«سادتین» که از خشم میار ربد ۳ نگ در آورد خا نم شما را بخدا و ند سو گند میدتم که 
کوش کنید جه میگويم در این صندوقچه حیزهائی استکه تاح و تخت فرانسه را ... 

( با (سامو) حر کتی کرد تا بکنتس بههما ۹ که 5 وف جلوی حرفهای (سادتین )را گرفت 
3 دو باری کشت ۳۹ 0 من حوصلةً Re)‏ حرفهای شا را ندارم e»‏ ۳ این صئدو فجدر | 
بمن هیدهید ۳ نه ؟ و ا گی تمیذشید هر جح يتف از دشم خود دیده بل 1 

«ساد تین » گت بدا ید ۳۹ نم و صندوویجه را بکلتس تددم کرد و «یاسامو» هم 
فار از وو تی حواس سار تین» استفاده امود 3 تمام کاغدهائی را که روی مور پرا کنده دود 
در مندوقچه جای داد , 

دوباری تبسم کنان ند 3 اسامو) کت آای کت (دو فئیکس) خواهش میکلم ان 
صندو فد را در ای ن ا بیاو رید 3 بازوی خود را ھم دمن اعطاء تما کید که بتوانم 
۳ كمك شما از اطاق‌های استباارآهای (ساد تین) عبود کنم و بعد از (مادتین) خداحافظی 
کرد و باو گت ار ز<ملی که بر ای بیدا کردن صندوقجه من کشیدهاید هتشکرم : 

وبل از اینکه از اطاق خارح شو اد (بالساءو ) گفت خانم ۽ من يتين دارم کهآقای 
رئیس پلیس خیلی نسیت بمن خشمگین است در صودتیکه من جز استرداد صنددقچه شما 
جیز وه آز! یشان نخوآسته دود م3 خواهشهیکنم که با یشان یکو ئید که اګر اسیبی بمن بر سا ففف 
شما بسار ملول خو اهید ۹۹۹4 ۱ 

دوباری روی خود را بجارف دئیس‌پلیس کردو کت آقای کنت درست میگرید و شما 
بدا نید که او یکی أ درستان صمیمی من اس و عر گاه شم اسیبی یاو پر یا تف 3 با اورا 


اذیت بکنید مرا خصم خو ین خود کر ده‌اید و ابنك خدا حافظ , و باد آوری مرافر اعوش 


تنمایید . 


۴¥ جلدسوم ژوزف‌بااسامو 
(بالسامو) باتفاق‌حامی خود از اطاق حارج شد و بمحض خروحآن دو نفر(مادتین) 

جطاب به با لسام‌وی غائب. گفت تو بابردث صندوقچه تصور کردی که بر من غلبه یافتی 
"ولی غافل اذ این میباشی که اگر تو صندوقچه دا تصاحپ کردی ذنی که این صندوقچه 
را آورده در تصاحب من است و بعد چنان زنگ.را بصدا در آورد که پږشخدمتها تکان 


خورد ند 1 


فصل تک دو هفدهم 


در ۲ نجا که (ساد تین) فېمید (بالسامو) جادو گر میباشد 

بصدای ذنگ یگی از پیشخدمتها دوید و سادتین گەت اینز ترا داخل کنید . 

بی مخدعت باحیرت گفت کدام زن را سار تین گت همین‌زنی که در این اطاق ضف 
کرد و من بشما گفثم که‌اوداباطاق دیگر ببر ید . 

پیشخدمت گفت‌عالیجناب این‌زن که‌ذف کرده بوداینجا نیست .نارتین گفت چطود 
اینجا نیست ؟پیشخدمت گت عالیجناب‌ما وقتیکه‌او راباطاق دیگر بردیم دوی‌نیمکت راحتی 
خوابا نیدیمد سعی کردیم که اورا بحال پياوريم ولی‌بحال نیامد . 

اما مدا اینکه آقای دو(فنیکس) خدمت شمادسید طولی نکشید که آنزن‌بخودی خود 
بحال آمد و آحی کشید وروی نیمکت داحتی نشست وعد ازجا پر خاست . 

دئیس‌پلیی گنت بەد چملورشد؟ پیشخدعت گفت بعدنظر باینکه‌هیچ نو عدستوری داجم 
به نکا هداشتن او بما نداده بودیدما ازخروجاو ممانعت‌نکردیم و[ نزن‌دفت . 

« ثیس‌پلیس از شنیدد. این حرف طوری‌فعنب اك شدکه دست ردا روی میز کو پيد و گفت - 
ای‌بد بخت‌ها . . . شاسته هستید که همهشما دایز ندان بب داز ... کمیسررا صدا بز تیدبیا ید که 
اورا مأمودپید کردن‌این ذن‌بکنم . 

رانتد «یثراند بفهمد که چملورشدکه (لررا.ر!) کهدر اطاق‌مجاور بود نایدید گردید 
ویمحش اشکه(پالسامو) طپا نچه‌خود داازجیب بیرون آورد و(دادتین) رامورد تهدید قراد 
داداز جندلحن. تری‌ویرتی حوای‌اواستفاده‌نمود وروی‌خودرا بطرف‌جهار سمت کرد .جون 
میدا نس که دریکی:ز آت چها». عهت ,(لورانزا ١‏ ا خواهدیافت و بزن .وان امرنمود اذهمان 


راه که آمده بود بخا ته :واقم‌ددخیابان (سن کلود) عر ا جعت نما بد ورلو اتزا) هم که‌در خواپ 


۴۳۸+ ۱ جلدسوم ژوزف بالامو 
مغنطیسی بود از گفته( با لمامو) اطاعت کرد و بدون اینکه (سارتین) ودیگران بفهمند که او 
جگونه خاردج گر دید براه اناد ورفت . 
(سارتین) براثراذدست دادن صندوقچهو ناپدیدشدن (لورانز!) طوری پهیجان آمده 
بود که بی در نك بخا نه خودرقتو طبیب را احضار کرد گفت‌فور او بر افصد کند و یزشك گفت اگز 
یکر بم‌سا عت دیگر تا خن میکردود ممکن بود که‌ازفرط هیجان‌سکته کنیدو سیس رشك بدو 
توصیه کر د که استی| حت نها ود که‌هیجان اوتسکین یبد . 
واما (بالسامو) پعداذاینکه با تفاق دو باری اذاداره پلیس‌خارج شدواو را به کالسکه‌اش 
رسا نید میخواست که آزوی خداحافی کنداما دو باری‌زنی نبود که بدون اطلاع از موضوع 
صندوقچهو اینکه پدانه درون‌صندوقچه جیست (بالسامو) رارهانماید . 
لذا از( با لسامو) در خواست کرد که‌سوار 5اسکه‌شود و بیکی‌از آدم های خود دسئور 
داد که (جرید) اسب (پالمامو) دااذعقب کالسکه‌پیاورد ووفتیکه (بالسامو) واردکالسکه شدو 
نهست‌دو باری گفت‌وقتیکه نامه‌شما بمن‌دسیدن عازم (لوسین) بودمو میخو استم باضا بروم 
زیراشاه‌فردا به(لوسین)میاً ید کهمراملاقات کنداما بمحضوصول نامه‌شما چون‌قول‌داده‌بودم 
که‌اولین در خواست‌شما را اجابت‌نمایم‌ازرفتن بهلوسین صرف‌نظر کردم‌وراه‌اداده پلیس‌رادر 
پیش گرفتم و گرچه بسیاری‌از اشخاس از کلمه توطثه کننده میتر‌سندام! من و حشت نکر دم‌وهر 
چەشما گفتیدانجام دادم . 
(بالعامو) گنت خا نم من ازشماسباسگر ارم زیر اامش در قیال خدمت کوچکی که دن‌در 
گذشنه بشما کردم شمامساعدت پزدگی‌دربارة من نه‌ودید و خواهیددید کهمن مساعدت شما 
راباخدمت دیگریکه هما کنون‌عرض میکنم‌جبران خواهم نمود واما برای آینکه بدانیه که 
آای‌سار تین اشتیاه کرده‌دمن گذاهکارو اهل توطئه نیستم, میکویم که ین صندوقچهمحتوی بعضی از 
فرمول‌هاواسر ارشیمیا می‌من است و شخصی کهمن سيار بانیکی کردم بر ای‌اینکه‌یاعن دشمنی کند 
این‌صندوقجهر! ہر دد به‌ساد تین تسلیم نمود و(سارتین) که جشمش بهفر مول,وارقام‌افتاد بهتصور 
اینکه استادسیاسی‌مرموزیاستم‌صدیرمز خودرااحهّار کر دومتصدی‌دمزهم برای این خودرا بی 
اطلاع معرفی نکند مهملاتی روی کاغذ نوشته به سار تین دادسار تین‌هماز روی‌نوشته‌او .تصور 
کرد که من شر يك دريك توطّه هستم وما اینکه جرا من فرمول‌ها وقوانین شیمیائی خود 
را پارمز مینویسم این موضوع بشما مجهول‌نیست ومیدانیدکه منوز هم علمای شیمی‌ممکن 
است بجرم جادو گری ذنده در آتش بسوزند و بهمین جهت فرمول‌ها وارقام شیمیاگی خود 
را مرموز میکنم که اشخاص بیگانه از آن‌چیزی ننهمند وچون شما امشب این مساعدت بزرك 
را با من کردید وفرمول‌ها وفوانین شیمیائی مرا از خطر نجات دادید من به جبران ان 


| تسشن جوانی را بشما تعدیم خواهم کرد بطوریکه شما تاوقتیکه ز نده هسشیت أن زیبائی خیره 


ژوزف با لسامو چللسوم ۰ ` ۱۴۹ 
زرد وا بل تجلیل را ا ما دیف و آخرین روز زند گي مرد ھا در پیشگاه جسن تما 
زانو دی مین دز ند ١‏ داق کون خوب . S1.‏ ر هن بکمكث مي آمدم (سار تنن) با 
شما a‏ میکر د؟ 

( با لامو ) گفت سار تین حون میا ند که اعلیحطذرت پادشاه ورا تسةه ۳ اعایحطرت 
پادشاه پروس خوب نیست چند روزی مرا در باسئیل جای میداد ولی بزودی اذ باستیل 
خارج میشدم زبرا وسیله‌ای دارم که میئوأنم سنك‌و آجر راذوب کنم‌وا کر بدین وسیله خارج 
نمیشفدم پادشاه برس مرا گد تما بنده او هستم از باستیل خارج میکرد :۰ اما در عو تمام 
فورمولهای شیمیا یا ئی من از بین هیر فت. ۱ 

دو باری گشت آ با واماً ۳۳ هيدو أ یف که دمن يك سین جوا نی بدهید ؟ ( بال امو) 
گفت بلي ۳ م ا کشر وا کین يەن خواهید داد 1 (بالسامو) گفت خانم 
أ ی هن کش را اکنون بشما بدهم میدگ بيك دختر A‏ خو اهیدشه AE lî‏ کف 

که مبدل بيك دختر بچه بشویده دو داری خندید و گفت نه (پالساعو) گفت پس اقللا ده‌سال 

دیگر با هشت لد ال در ضبن لب 

دو باری گفت ت با که احساس عیکنم که بشما ale‏ دار ید که در ۶ وف يك سئوال‌ده 
اژشما میکنم ۰۰۰ شماٌ | گفتید که شخصی بده اخبانت کرد یااین شخص مردبودیازن؛ 


(بالسامو) گفت خا نم اینشخص بل‌زن است. دو باری وفت اه ات س معلوم 


میشود که موضوع عشق دد بین مییاشد؟ 

(یالسامو) گفت اقوس که همینطور است واین عشق تولید حسد کرده وحسد یدل 
بجنون دشمنی شده‌واین ذن جونیدانه که‌قادر نیست مرا بوسیله کارد یا زه بمثل بر ساند 
زیرا من کشته شد ی نیستم درصدد بر آمد که مراگرفتاد زندان کند با وسائل ورشکسنکی 
مادی مرا فراهم نما ید . 


دو باری گفت از اینثراد شما آب حیات خورده‌اید که هیچکس نمیتواند شما رایقتل 


۱- تاریخ مینوسد که دوباری تاوقتی از پله‌های سیاستگاه, در زمان انقلاب فرانسه‌بالا 
رفت ذیبائی خود را حقظل کرد وحال آنکه وران تادیخ بك پیرژن محسوب هیگردددرفرا تسه 
يكزت دیگر هم موسوم په (نیدون دولانکلس) بود که درسن هفتاد وپنچ سالگی نوه‌اش کهيك 
جوان بیت اله پشمار می آمد ومادر بزر گی خود را نمیشداخت عاشق اوشد و لی « نیدون»دست 
رد برسینه اوگذاشت زرا لوه خود را میشناخت وان جوان بیست ساله برای عشق نسبت ميك 
زن هفتاد وپنج اله که تصور مینمود بيست ساله است خود کشی کرد. بلك مورخ فراسویر اجم 
به خانم دوباری که در این فصل داجع باو صحبت میشود میگوید : ( سالهای متوالی > ما ندد 
امواج آب . که از روی بك سنك خارا بکذرد از روی خانم دوباری میگذشت. بدوت انکه 
پتوانه آن سنك رادرهم بشکند ودر عوض‌سال‌بسال [ تراصیقلی‌تر وصاف‌تی وذیبا تر‌مینمود) 


(مترجم) 


.۱۰۵ جلدسوم ژوزف بالسامو 
پر‌ساند ... اینك پگوئید که‌شما کجا مپروید و کجا باید شما دا پیاده کنم؟ 
(با لسامو) گەت خانم من‌هر گز راضی نیستم که خانمی‌مئل‌شها برایاینکه ءرا بمقصد 
برساند بخود ذحمت بدهد و من چون اسب دارم با اسب بمقصد میروم و (جرید) مر کوب 
سریمالسیر ی است. 
دوباری‌گفت آیا (جرید) همان اسب نیست که میگویند مثعلق بهماست و مثل باد 
سریع‌السیر است؟ 
(بالساو) گفت خانم چون می‌ببنم که این اسب مطلوب شما واقم شد. اجازه بدهید 
که آنرا «شما تقد بم کنم دو باری گفت‌متشکرم ۳ من جون سواد بر اسب نمیشوم ۳ خیلی 
بندرت سوار میشوم نمیتوانم هدیه شما را قبول نمام ۰ ينك خدا حافظ ... وامیدوارم 
که کی ا شرا فرانرش ای 
( با لسامو) گفت هما نطور که گفتم بسداز ده باهشت سال دیگر این ا کسیر را بشما تقدیم 
خواهم کر د. 
دو باری گفت زودتر ومثّلا بعد از پنج سال دیگر بمن بدهید (پالسامو) گفت چون 
ميل شما جنین است اطاعت هیکنم. 
(بالسامو) اینرا گنت وباصندوقچه‌ای‌که زیر بنل داشت قدم برذمین گذاشت. قبل‌اذ 
اینکه کالسکه‌حر کت کند دو باری گفت یك مطاب‌دیگر داهم میخواستم بشما يگويم.(بالمامو) 
با اینکه عجله داشت خودرا بخانه و (لودانزا) برساند بر بیصبری خودغلبه کرد و به 6 لسکه 
فزديك گردید 
دو باری گنت امروز دردربار تمام حرفها مربوط به مادموازل دوتاورتی است دهمه. 
میگوین که شاه مثمایل پایندختر شده است؟ 
" ( با لسامو) گفت‌تصود نمیکنم که اینطور باشد دوباری گفت البئه شاه وفنیکه بامن‌است 
احسایات خود را بنهان میکند و لی همه میدا نئه که او متمایل به (آ ندده دوتاودنی) شده و 
من از شما خو آهش میکنم که دوسئانه بسن بگوئید که این تمایل تاجه اندازه استومخه وما 
خواهش میکنم که ازذ کر حقیفت» هر قدر تلخ باشد, قرو گذاری نما کید؟ 
(بالسامو) گفت خانم من بشما اطمینان وقول میدهم که هر گر ,ومجدد میگو بم هر گر 
مادموازل دوتاود نی معشوقه شاه نخواعد گردید (دوباری) برسید برای چه و 
(بالسامو) گفت برای اینکه من مایل ایستم که اومشوقه شاه شود ؛ دوبادی با لحنی 
حاکی از ہی اءتمادی گفت آیا شما نمیخواهید که اد معشوقه شاه شود؟ (بالسامو) گفت یا 
در ا اراد من تردیدی دارید دو باری گەت تردید ندارم لی تصدیق کنید که این 
موضوع فقط مر بوط باراد شما نیستو بارادة شاه, و آن دختر نیز مر بوط است. 
( با لسامو) گفت خا نم با ینوصف‌هرگز منکی آثاد علم نشوید ذبرا علم درو غ نمیگوید 
دو پاری گفت بالاخره آیا شما وسیله‌ای دارید که مانع از این شوید ۱۰ دخٿر معشوقه 


شاه شود 


زوزق بالامو جلدسوم ۱۰5۹ 

(بالسامو) گت خا نمآ يا شما تصدیقمبکنید که من وسیله‌ایدارم که دوقلب دا بیکدیگر 
نزديك کنم؟ ده باری گفت آری تصدیق میکنم زیرا خودمن ایترا آذموده‌ام (بالسامو) گفت 
پس بدانید که من باهمان وسیله میئوانم دوقلب را اذهم دور نمایم وحنی میتوانم‌کادی يکتم 
که اصلا برای دونفر امکان نداشته‌باشد پفکر یکدیگر بیننند و بنا براین بکلی خاطر جمع 
باشید و بدا نید که من بیداد وهوشراد هستم . 

اکر دو باری میدانست که بالسامو حقدر عحله داردکه از او جدا شود وخود را په 
(لودانزا) پرساً ند رشته صحبت دا قطم ا ولی دو پاری از اینموشوع اطلاع نداشت و 
گفت آقای کنت. شما نه فقط میشر سادت هستید بلکه مانند فرشتهٌ نگهبان ء محافظ من 
نیز متا هیده حال که آین ا براز مساعدت را بر عهده گر فته‌اید خوب مواظب وهوشیاد باشید 
وهما نصاوری که من همه وقت مدافم ا خواهم دود شما هم از من دفاع کنید و پیوسته با 
یکدیگر متحد باشیم. 

( یا لساهو ) گت ا نم. عدتی است که من‌وشما باهم ميحد هستیم وبعد از این نیزمتحد 
خواهیم بود (بمد از این حرف بالسامو در دل گفت برای اینکه اساس ساطنت فرانسه را 
عنهدم نمائیم). 

آنگاه (بالساعو) بار دیگر برای وداع دست دوباری را پوسید و کالسکه دو باری 
بحرکت در آمد و بالامو نیز سواد بر رجرید) شد وبا سرعت ارف خانه رفت ودوباری 
داه (لوسین) را اش کی قشم 

بنج دقیقه دیگر «بالسامو» که ہا سرعت اسب هیراند وارد خاتة خود شد واذ (جرید) 
پیاده گر دید و قدم به سرسری گذاشت وال وفریتز» که آ تفا بر سید جعلور مد 

(فر بت ) که عادت داشت افکار وسئوالات بالسامو راددچشم های او بخواند گەت بلی 
اقا , اومراجت کرد (بالسامو) گفت کجاست : 

(فریتز ) گفت بالارفت (بالاموم گفت اکتون درجه اطاقی است ؟ 

«فریتز» گفت او اکنون در اطاق اول که بوست ها بدیواد نصب ده میباشد 
( پالساعون گفت حال او حور است ؟ (فر یمز ) گفت تصور میکنم که خانم خسقه باشد ذیرا 
جنات باسرعت ميآمد که من شوانستم بجلوی او بروم وازاه اسقبا کنم وجون خیلی سریم 
داه پیموده تصورمیکنم که | کنون خسنه است زیرا بمحض اینکه وارد اطاق اول شد دوی 
پوست سیاعی که کف اطای کترده شده اقتاد . 

ز با لسادو) ,اسر عت خود را بان اطاق دسانید ودید عما نیلور که د فریتز » میگوید 
زن جوان روی بوست کف اطای افتاده وبر خود میپیجد , ذیرا ازجندی باین طرف‌امواج 
مغناطیسی بر «لودانز ا» سنگینی عینمدد حون بدن واراد؛ اودرقبال امواح مز بور متاومت 


هیکرد و بر آئراین مقاومت کشا کشی بین او وامواج بو جود دي مد که سیب رنج و عذاب 
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/ لودانز ا 1 ممگر دید 3 مل این دود که میخواهد کوهی را از روی سین . ود 
دور کند ۳ 


(بالسامو) قدری رن جوان را باخشم گی فت ۵ بول اورا بلنه کرد و باطاق دیگی 5 


که اعلاق خود (لورانزا) بود برد ودر را درععب خود پست . 


فصل بکصدو هیجدهم 


(التوتاس) همچنان (آب حیات) ميخو اهد 


وتیکه (بالسامو) وارد اطاق (لودانزا) شد و ذن حوان را روی نیمکت داحتی أو 
گذاشت هصمم بود که وی را ازخواب پیدار کند و خیانت اورا برایش بیان نماید اماسه‌ضر بت 
شدید که پر سقف زدند به ۱ پالسامو ) آشکار کرد که ( الئوتاس ) او را احضاد 
میکند . 

(بالساعو) باین‌صدا اعنناگی نکرد واندیشید که‌شاید برحسب تصادف‌این صداپلند شده 
ویا(التوتاس) احثیاج فوری‌باو نداردهلی سه‌ضر بت شدیدتر بر اوثابت کرد که( التوتاس ) 
میخواهد فوزی‌اورا احدار نما ید وازترس‌اینکه‌مبادا (التوتای) پائین بیاید تصمیم گرفت بالا 
برود ذبرادر روزمایاخیراتةاق افتاد که (التوتای) وقنیاز آمدن (با لسامو)ماً یوس گردید 
خود بوسیله دستگاهیکه پائین‌میا مد وبالامیرفت ازاطاق‌فوقانی‌بائین آمد وا گر باز (التوتاس) 
درحالیکه (لودانزا) خواب‌است پائین میامد اراد (التوتاس) باارادة (بالسامو) اصطکالك 
میکردو ممکن بود که (لودانزا) ازخواب بیداد شودو وقایم‌غیر منتظره‌ای اتفاق‌بیفتد . 

لذا (پالسامو) خوب (لودانزا) دراخوابا نیدو ویراراحت کرد که‌دوجار زحمت‌نباشد 
و یادستگاه مخصوصی که بدوآبائین آورده‌بود بالارفت ووقتی بالا رفت دید که (التو تاس). از 
روی‌صندلی داحتی‌پائین آمده و کف‌اطاق ونز ديك‌محل آسانسود نشسته‌واین موضو ع مير سا ند 
کهاوخیال داشت‌پا تین بیاید . 

بمحض|ینکه (التوتاس) شا گردخود ر دیدازجثم‌های او که تمام حیویت وی درآ نما 


بودازفرط خشم درق حستن کرد وبراز با ئی کد( با لسامو) ميتو ا نست بنهمد بأو بدمیگفت ۳ 
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پیر‌مر د که دستهائی‌لاغر ودرازو مثل‌اسکلت داشتو قتیکه روی کف‌اطاق قرار گرفت با 
آن‌دستهای‌بلند» بعنکبوت شبوه بود . 

( با لسامو) که‌دیدییرمرد ازصندلی‌راحتی ومتحرك خویش ا ین آ مدقهم‌ید که و اقعه همی 
اتفاقافتاده زیر ا(التوتاس) آن‌صندلیرا خوداختراع کر ده ,وبه( با لسامو) داده‌بود که‌یسازد 
تفر گن از تسا فرود نیا ود و هیچو قت‌از معا لعات خود هذعت دودو طبعاً ياك و اقمه‌عیر عادی 
و خذمی بز ر گه ۲ سیب‌شد که ویر مر دبا وجودشف مزاج از صندلی خارج‌شود . 

(بالسامو) که‌خوددا قاصره‌یدید تصمیم گرفت که با (النوتاس) پا کمال ملایمت رفتار 
کندو پیر مرد ۳ نګذدای بی‌غیرت »ایسست عنصر lÎ.‏ | سمت دسم رقتار يك ا پامعلم 
خود ؛يك بنده‌با خداوند گار خود ؟ 

(بالامو) جون نا سزاشنید دنجید و بجای اینکه یگوید استاد من , با استاد 
بزرگوار گشت دوست من » من درمنزل نبودم و بمحض اینکه صدای ستف داشنیدم‌ژوری 
بالا آمدم , 

(التوتای) گفت حالا تومرا بعنوان دوست خود خطاب میکنی دهمان عنوان را که 
بدیگر آن هیدهی بمن هم میدعی ؟ درصورتیکه من استاد تء بلکه خداو ند گار توهستم ز برا 
این من بودم که تورا از کودکی بزرك کردم دانواع علوم را بت و آمو ختم و تودا مردی بز رك 
وترو نمند نمودم ۳ اکنوت حلی دوست نوهم تيسم ۳ | گر دوست و «ودم تو أیتطاورمر ! 
رها تمیگردی واینطورمراگرسنه تمیگذاشتی: . 

(بالسامو) گفت استاد .پر گوار , خواعنی دارم آدام پگرید و ایطون تغب 
نکنود ذیرا این تفر برای شما خوب نیست و بمزاج شما اطمه وارد میآورد و شما 
زایمازمیتما ید . 


(التو تاس) گفت من هر گز يمار شوم هگر وقنیکه ومر ا ترك میکنی 2 ابیت 
بدن بی‌اعتذائی هینما ئی وبا که میخواهی مرا در نقشه‌های کود کا نه خود که نامیای بز رك 
روی اا ممکذاری شر بك مکو ۱ شخصی ۳ ند هن 1 دیگران را ۳ اجه هگن رگ 
بیمأر نمیشود ۰ 

وبأل امو كفت بالاخره منضاور ما ازاحدادمن جیست ؛ و از هن جه میخو هید f‏ 
رود بگوتیدکه وقت را ببع‌و ده تایب نکنيم 

وا لتو تاس گفت جوب شد که اتلاف ووت را بخاطر من آوردی ديرا من خیلی بیش 
از تو از اتلاف وقت هراعان عستم زیرا وقت دن خیلی بیش از وقت تودارای ارزشی است 
ولی متأ غا i‏ اوقات گر ان بهای من میکذرد در عو د تیکه عر دفیته ادا ذری) لماده گر ان 
۳ هیبشد آر ی اوقات دیقیمت هن دفیته بدفیعه «یگذرد ووارد آبدیت میگر ددد رحورتیکه 
خود من میبایست اپدی باشم . 


«یالساموه که سانسور را در هل خود سا میداد ەت استاد بز ر گوار + 
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واقعاً من نمیدانم که شما برای چه نسبت به هن خذمگین هستید در صورتیکه من سیت 
بشما هیچگو نه قصور نکرده‌ام و بطر :ق اولی من شما را دوجار گرسنگی ننمودم بلکه این 
خود شما هستید که خویش دا گرسنه نگاه میدارید وا اکل پرهیز میکنید و در شرب ؛ 
پنوشیدن قدری آب پاران اکتا مینمائید و بطوری که من می بینم شما در اینجا هنوز ده 
پانزده بطری آب پادان دارید بااین وصف باذمن مقداری از آب باران بر ای شماخواهم 
٤‏ آورد ۰ 

«التوتاس» گفت منظور من آذ گرسنگی این نبود که‌احتیاج به غذا یا آب پاران 
دارم پلکه میخواستم بکویم که تو از لحاط كمك سیت پمن ۰ مرا گرسنه میگذاری ' 
یعنی بمن كمك نمیکنی در صورتیکه من احتیاجی مبرم به مساعدت دارم چون با این تن 
ضعیف وجثه نحیف نميتوانم به تنهائی کاری راکه پیش گرفته‌ام‌با نجام پرسانم و عمر خودرا 
تجدید کنم وانجام این کادمهم محتاح مساعدت يك دوست صمیمی است . 

«پالسامو»ه آعته الٹوتاس را بلند کرد و دوی صندلی راحتی او نشانید و گفت‌استاد 
نز کوار شما میدا یه که من گت از مساعدت و خدمتکزاری نسبت بشما فرو گزاری 
نکرده‌ام ونه فقط مانند یك دوست تمام وسائل آسایش شما را فراعم کردم بلکه مانند يك 
خدمتکار تمام کار های خصوصی شما دا عهده دار شدم و اطاق شما را دفت روب و خود 
شما دا نظیف نمودم و میکنم ذیرا شما تمیخواستید که غیر از من کسی وارد این اطاق 
شود وبکارها واختراعات شما پی ببرد . 

«الئوتاس» گفت این ھا درست » ولی تو برای ساختن آب زندگی با من كمك 
نکردی در صورتی که قبل از تو پدرت برای این کار بمن کمك میکرد و قبل از اینکه 
پنجاه سال بگذرد و یکماه بیش ازاینکه نیمه دوم قرن من منقضی گردد من با كمك پدرت 
آب حیات را ساختم دفعه آخر که پدد تو با من کمك کرد'مرا بگوشه خلوتی دور از 
تمدن و آبادی برد ودر آنجا یك نفر‌بوودی دا پیدا کرد . ویهودی مز بور با میانجیگری 
پدرت حاضر شد که يك پسر عیسوعادابهمن بفروشه ودرعوض هموژن آن بسر ؛ نقره‌دریافت 
کند ومن شر بان آنابس را قط ع کردم و گذاشتم که خون او جاری‌گردد وهمین که نز ديك 
بود خون شریان گلو قطم شود من ازسه قطره آخر خون, برای ساختن آب حیات خود. 
استفادء کردم وظرف یکساعت آب حیات ساخته شد. 

بعد آن دا نوشیدم وطولی نکشید که دوچار ارتعاشاتی شدم که در طی آن موماعسرم 
ودندانهای من فرود بخت‌اما بزودی موهای سر «واین مر تیه سياه روئید ودندا نيا ی‌سفید 
ومحکمی جای دندان‌های فرو ریخته راگرفت. 

اکنون يك مر تبه دیگر من باستان يك قرن نزديك شده‌ام وهرگاه آب حیات من 
آماده نشود ومن آن رادد این بطر ی که هیبیئی نر یزم و سپس آن را تنوشم ذندگی هنو 
کارهای جالب توجهم که نوع بر باید از آن استفاده نماید ناتمام خواهد ماند و هر گاه 
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قبل !زاین که آخرین ساعات ذن د کی من به بایان پر سد آب حیات آماده نگردد. ] نوقت 
دای برمن» ووای بر توء ذیرا تو دوچاد خشممن خواهی گردید وآ گاء باش که من‌بسختی 
از تو که موجبات فنای مرا فراهم آوردی انتتام خواهم کشید. 

پیرم‌رد هنگام ادای این سخنان طوری کین کا دید دوجار سرفه شدیدی‌شد و 
چون آن سر فه برای مزاج ناتوان پوں مزد خطر تاك بود.دبا لسآمو» بطرف او دوید و با 
وسائلی که میدا نست.سرفةٌ اورا آرام کرد وپیر مردکه به نفس افتاده پود آرام گرشت و 
دیا لسامو» گفت استاد بزرگواد. خواهش هیکنم بکوگی که جه-میخواهید وهر ساعدتی که 
بخو اهید من بشما خواهم کرد. 

(التوتأس) جشم های خود را بچشمهای (بالسام‌و) دوخت و گنت عشرات . آیا تو 
نمیدا نی که من چه میخواهم؛ با لسامو گنت :4!«التوتای» كفت آیا باز باید بتو بگویم کمن 
بچه چیز احتیاج دارم (پالسامو) گنت خواهش میکنم بگوئید ومن حاضرم هر چیزی را 
که نهیه آن ممکن بأشد ورای شما حاضر کنم. 

چیرمرد گشت تومیدانی که در این جهان همه چیز ممکن است وجیزی وجود ندارد 
که غیر همکن باشد (بالسامو) گنت تصدیق میکنم که با مرورزمان بشرط پیشرفت علم همه 


جیز حمکن خواهد شد. 

(التو تاس) کشت خوشیخها نه من ازعلم بر‌خودداد هستم ومیتوانم که با تهیه آب‌زندگی 
ازمرور زمان هم استفاده نمام و گر چه‌امروز آب فد کی من فقط برای يك مدت محدود 
مرا جوان میکند ولی دوزی خواهد آمد که آب زند گی جاوید را خواهم ساخت زا 
پکمر تبه نوشیدن آن برای همیشه, من وسایر افراد بشردا زنده نگاه‌دارد. 

من اکنون مانند درختی هسم که دوچاد فسل زمستان شده و فعالیت حیاتی ددخت 
بحداقل تنزل نموده است. فعالیت حیاتی من هم که در آخرین روز عای زمستان عمرزیست 
میکنم بحداقل تنزل رافته وچثم من درست نمی پیند ومقاصل من درست کار ین 

لیکن هما نطور که هوای بهار سیب میشود که در زیر پوست درختان, فعا لیت‌جدیدی 
آغاز گردد ودرخت را جوان نما یدو جوانه‌ها و گلها از آن بشکفد نوشیدن !کسیر زند گی 
هم سبب خواهد شد که در زیر پوست خشك بدن من‌عضلات بفعالیت در ایند وتروتازه‌شوند 
ومن که | کنون‌صساله هستم یك مر تبه دیگر جوان شوم. 

من تمام چیزهاگی‌دا که برای تهیها کسیر زندگی‌لازم است فراهم کرد.ام و تنواچیزی 
که باقی عانده وپدون آن: آب حیات من کامل نمی‌شود سه قطره خون اذ آخرین قمارات 
خونی است که از یله شر يان جوان خارح گر دد. 

(بالامو) جوآب نداد و حر کثی کرد که نشان بدعد از قبول درخواست ہیں مرد 
نفرت دارد. 

پیں مرد گفت من حاضرمکه آزيك پس صرف نظر نمایم ذیرا می‌پینم که تمام اوقات 


تو پارفیقه‌ات میگزرد وفرصت نداری که وسر ی وا بر ای من هيه نمائی آما eon‏ 
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ژنالماخو) حرف‌استاد راقطم کرد و گفت‌استاد بزر گوار (لودانزا) دفیته من نیت 
و بین‌من‌واو ردا بط جنسی و جودنه‌ارد , 

(التوتای) گفت‌ممکن‌است که‌دیگران‌این حرفدا ازتوبپذیرند و لی‌منکه‌بتدد کافی 
درشناس‌ائی‌خوی بشرتجر به دارم‌این حرف دانمیپذبرم فميدانم که عشق افلاطونی - ۱ - 
فعط در يك موردممکن است‌و جود داشته‌باشدو آن اینکه مرد یازن طودی پیر باشنه که قوای 
تناسلی آ نها از بین‌دفته باشد امائو جوان‌همتی ودر وة شیاب‌پسرمیبری + 

(یالسامو) گنت استادیزر گواد من‌حاضرم که‌برای شماسو گند یاد کنم که (لورانزا) 
رفیقه‌ء‌ن نیست‌واوما نند حطر ت مریم عذراپاك وبا کره‌است ,ءن‌حاضرم برای‌شما سو گند یاد 
کلم که من عشق و تمتم نفسا ۳ دهوی‌دهوس وجبزهای‌دیگررا قدای‌ایده آل خودکرده‌ام زیرا 
۱ منهم دارای‌یك‌ایده آل هستم با این تفاوت که شمامیخواهی دآب حیات مطاق و کامل دا کشف 
کنید که خودتان‌همواده ز نده بما نیدد (ایده آل) مناین‌استکه ازراءه آزادی و مساوات تمام 
اپذاءبشرر! نیکبخت‌نمايم . 

(التوتاس) پالحن تمسخر گنت باذهمراجم بآزادیو ناوات صحبت میکنی و باذهم 
میگوگی که ممکن‌است ددبین| بنایا نان آزادی‌ومساوات حکمفرما باشه ... و سهمثلایذکه 
با خودحرف میز تد گفت این پسر باز پامن‌داجع پانقلاب صحبت‌میکند ودیگر تمیداند انقلابی 
که‌اومیخواهد بر پا کند ازلحاظ س‌نوشت بشر باانتلاب يك‌مشت مودچه یا مگس فرق ندارد 
درصور تیکه‌من‌درصدد ایجادا نقلاب حیقی‌همتم زیر امیخواهمبنوع پشر عمرجاوید بدهم د 
درعین‌حال جسم پشردا اصلاح‌نمايم زیراتاوقتی‌جسم پشر‌اصلاح نشودروح او املاح نخواهد 
شدذیر | خشم و حسادتو کینه‌ومر دم آذاری‌وجیزهای دیگرهمه ناشی ازفضم ساختمان‌مخصوص 
جسم پشر است . 

(بالسامو) اینحرف‌رامیشنیدو چون‌میدانمت دادن جواب تو لیدمیاحثه‌میکندراجم بان 
متو لهجیر ی نگفت و در عوض پرسید استاد بز د گوار + شما هم اکنون گنتید که از بدست 
آوردن يك پس برای قتل او صرفنظر کرده‌اید ولی دیگر نگفتید که بجای آن چه 
میخو اهیدو 

(الوتاس) گفت‌من میئوانم که آب‌حیات خودرابا خون كد ختر‌مشروط براینکه با کره 


باشدتکمیل کنم زیر | خون‌یکدخترهم اثری‌شبیه بخون يك پسردارد و لذاسمی کن که‌فودی‌برای 


1 سعنق‌افلاطونی عبادتاز عشقی‌است که ذنومرد پاهم‌روا بطجتسی‌نداشته باشندوفقط یبکدیگی 


رابدون تمتع‌جنسي دوست بدارند . 


هت چم ؟ 


۱۰3۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 
مناد ختی ولو کوجلقع اوشش هشتتا له باشد بدست پیاوزی و موانلب. پاش کد رووهاه هس 
من‌معدوداست . 

(بالسامو ) گنت من جستجو خواهم کردو اگر چنین دختری پیدا کردم برای 
شما خواهم آورد . 

(التوتاس) گنت بازهم کلمه(ا کر )دابرزبان آوردیو بأذهم میگوگی (! کر بیدا کردی) 
برایمن خوآهی آورد ؛عذرات ,عنکه‌افکار تو رادر چهر هات میخوا نمی بینم که تو میخواهی 
دقع‌الوقت کنی‌ومیل داری که بازهم مدتی مرا بامید پیدا کردن این دختر سرگرم تماگی 
درصور تیکه من بتومیگويم روزهای عمر که برایمن باقی مانده خیلی کم است ومن دیگر 
نمیتوانم‌صبر کنمولذا صر یح بگو که آیااین دختر با کر هرا برای من‌پیداخواهی کردیانه 4 

(بالسامو) گنت‌من نمیئو انم باستاد بزر گوار خود درو غ‌بگویموهرچه فکر میکنم‌همان 
رابرزبان میآودممن میکویم که ازامرروزشرو ع بتفحص خواهم کردو بطودیکه برای‌من وشما 
اسپاب(ذحمت نژو دو مو جباتمحکومیت وفنای‌مافر اهم‌نگردد ثخصی را پیداخواهم نمود که 
دختری‌رایشما بفروشدها برای‌شما بیاوردو! کراین‌شخص‌بیدا شدمن اورا با خود شما مر بوط 
خواهم نمود زیرا نمیخواهم ثه‌دستای خودرا آ لوده بخون‌بکنم . 

ہیں وب امسن كفك اه ده ۰ و چقدر با احثیاط و پبرهیز کار هستی 
(بالامو) گفت پالاخره اینطور هستم ونمیتوانم خود داتغییر بدهم . 

بار دیگر برقی از چشمهای پیر مرد درخشید و با وجود ضعف دو دست خود راروی 
دو دسته صندلی راحتی گذاشت و قدری خود دا بلند کرد و گفت بمن جواب صریح بده و 
پکو آیا میآوری یانه ؟ 

(پالسامو) گەت | گر کسی دا پیدا کردم که حاضرشد یك دختر با کره اعم از بزرك 
یا کوچث دا برای شما بیاورد جواب من مثبت است و در صورتیکه تنوانستم چنین آدمی 
راییدا کتم جواب من مثفی است . 

پیررمرد با نفرت و خشمی هرجه تمامتر گفت باین تر تیب تو میخواهی مرا بمیرانی 
و تو میخواهی برای سه قطره خون وك جانور ناقابل مرا که استاد تو هتم و هستی تو 
وا بسته بمن است بدنیای دیگر پفرستی د نتیجه این همه زحمات و مطالعات و اکتذافات را 
بر باد بسدهی . ای عشرات » بدان که من اذ این لحطه دیگر جیزی از تو نخواهم 
خواست ... نه ...من دیگی از تو تقاضائی نخواهم کرد و چند روذ دیگر هم صبر‌خواهم 
نمود و در صورتیکه تو پرای من يك دختر با کره نیاوری آنوقت خود در صدد بر خواعم 
آمد که پخویش كەك نمایم آیا فهه‌یدی چه کذتم ؟ 


( یا لسامو) جو اب زداد و در عوش شرو ع به پرستادی از ډیر مر د کرد وجیزهاثیرا 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱۰-۹ 
که لازم داشت در دسترس او گذاشت و اطاق او را مرتب و نظیف نمود و طوری خدمات 
خود را انجام میداد که‌گوئی يك بسروفادار وفداکار بيك پدرپیر خدمت مینماید . 

و بعد پوسیله آسا سود اذاطاق (التوتای) فرودآمد وهنگام فرودآمدن متوجه نبود که 


ادر عرد راجه جسم دیب و معخی دار او را از نت عیگذراند ۰ 


فصل تكص ۶ نورد دهم 
عشق 

وقتیکه ( با لساعو) از اطاق (لودانزا) خارح شد که باطاق (التوتای) برودخةمکین 
بز نه جوان غب تداشت جور لا دک امد او با التوتاس وی مان داد که وضع اسان در 
دنیا | نقدر ای ثبات است که نبا ید برای مسا ئل کوجك دیگران را آزار تما ید ولو كەحق 
داشته باشد ۲ 

زب اسامو) در آن موقم جر ی رافومی د که تام [ نها ئیکه در زندگی در ہیا تی دار ند 
ادراك کرده‌اند 

مثلا انسان گاهی از يك واقعه کوجك طوری متفیر میشودکه خود داری را ازدست 
میدهد و فکر میکندکه بايد بسختی اذکسی که او را آزرده و یا حق او را تضییع گرده 
انتقام بگپرد دلی بف که بے اه میر ود مثالا مشاهده میثما ید که طفل کو جك او یماد أ ست 


ومشاهده بیماری آن كودك یکلی فکر اودا تغییر میدهد وخشم خود را فراموش می‌نماید . 

(پالسامو) هم بعد اذمکالمه باالتوتاس خثم خود دانسبت به (لودانزا) فراموش نمود 
ومقابل آن زن که درحال خواب بود ایستاد و بندون اینکه خشمکین باشد وعيناً مثل يك 
محاسپیکه پاپ خود رسید گی میکند باخویش چنین گفت : 

(اودانزا) تهدید کرد که بمن خیانت کند و تهدید خود دا بموقم اجری گذاشت و 
از این پېعد راز بزد گی که «ن تصور میکردم یگانه دارنده آن هستم بمن انحصار نداردو: 
چون بدست پلیس افتاد هزاران تفر ازآن مطلع خواعند شد و گر چه من تواستم که 
صندوقچه خود را بان کمك دوباری از اداده پلیس بیاورم و خود را نجات بدهم ولی این 


جات شیه بنجات روباهی است که در تله افتاده و آ نتدر ہرأی رھائی تلاش میکاد که تا 


س 


ژوزف بالساعو جادسوم ۱۰:۰ 
پوست و گوشت خود دا در تله میگذارد و فتط اسکلت او از تله بیرون میاآید و شکارچی . 
که تله را گذاشته وقتی بالای تله میاید و چشمش بیوست و گوشت رو باه میافتد بخود 
میگوید چون‌رو باه مجروح شده دیر یازود اورا بچنك خواهم آورد .) 

بعد ری به (اودانزا) انداخت وباز بدون خشم با خود گفت ؛ 

(من نمیتوانم که خبر این بدبختی بزرك دا به التوتاس بدهم برای اینکه او 
که در دنیایدیگی ذندگی میکند تمی‌همن که خفت این بدبخثی برای من جةدر است 
وچطور احثمال میرود که تمام امیدهای من وهکذا ثروت وقدرت من» نابود گردد وخود 
مرا بحبس پینداز ندیا اعدام‌کنند ویا اقلا تبعیدنمایند ودست من از فرانسه که حور دراین 
کشور دا برای آنتلاب لادم دارم کو تاه گر دد). 2 

(وتمام این بدبختیها دا این زت ذیبا که اکنون روی نیمکت راحثی خوابیده برای 
من بوجود آورد واگر او این خیانت دا نمیکرد من دوچاد این بدبختیها نمیشدم). 

وسبی پالحنی آمیخنه باندههگفت (ای افبی خوش خط وخال‌همچنان بخواب,زیرا 
!گر من تورا از خواب بیدار کنم وتو دوباره شروع بپرخاش نمائی ممکن است بازغشب 
بر من عغلبه کند وآسیبی بتو برسانم یا تو را مقئول کنم ). 

دراینموقم (لودانزا) که در حال خواب منناطیسی خود را طرف خطاب دیدچشمها 
را گشودوما نند غنچه‌ایکه در اولین پرتو آفتاب تبسم‌نماید تبسم کرد ودورشته دندان های 
مروارید او نمایان گردید. 

وقنیکه (یالسامو) آن تبسم وچثه‌های بازدا دید گفت چقدر من ایله هتم که تصور 
میکنم میتوانم ( لودانزا ) دا بقثل برسانم ذیر! محال است که هر گز من بتوانم بوسیله 
کارد یازهر یا بوسیله دیگر این دختر زیبا دا اذ بین ببرم ولی نباید هر گز او دا بیداد 
نمایم واو همواره باید در حال خواب باشد وايتموضوع مو جب آرامش روح وراحتی فکر 
اوست زیرا اودرحال خواب منذاطیسی خود را سعادتمند می‌بیند. 

(باف‌امو) ایثرا با خود گفت ودست داآهسته روی گیسوان لورانزا گذاشت وموهای 
.او را نوازش داد و لودانزا هم آهسته از ړوی نیمکت داحثی برخاست ودر حال خواب و 
با حر کاتی دلفر یب دودست خود دا اطراف گردن بالسامو انداخت واو دا بخود نزديك 
کرد. 

(بالسامو) که از اظهار عشق لورانزا دوچار هیجان شده‌بود بخود نهیب زدکه نه... 
نه ... این عشق تودا ازبای در خواهد آورد, جون تو نمیتوانی همواره در قبال لودانزا 
مقاومت‌کنی ودیر یا زود تسلیم او خواهی شد و بعد قدرت وسرفرازی دا از دست خواهی 
داد ویهتی آن است که او بہدار شود... پیدار شود ویالسامو برای اینکه مبادا تسلیم عشق 
لودانز! گردد دودست او را از اطراف گر دن خود گشود وزن جوان آهستھ روی یمکت 
راحثی دراز کشید. 


¥ جلد سوم ژوزف بالامو 

(لورانرا) بطور طبیمی» طوری روی نیمکت راحتی دراز کشیده بود که هیچ معشوق 
دلر با وعشوه گر نمیئوانست آنگونه زیبائی خود دا پنظر عاشق برساند. 

معهذا پالسامو دو قدم از نیمکت داحتی دور گردید ولی بعد پ رکشت و نناری 
به لورانزا انداخت وبا خود گفت ا گر من اورا از خواب بیدار کنم باز مشاجر» شرد ع 
خواهد شد واو خود را خواهد کشت‌یامر| بقتل خواهد دسانیدیاطودی مرا خشمگین‌خواهد 
نمود که او دا بفتل برس نم» وبراستی دوجاد وضع عجیبی شده‌ام. 

قدری سکوت کرد وباز لورانزا دا بنظر آوّرد و بخود گفت سر نوشت اینزن گوگیکه 
روی میشا نی او فوشته شده فد تا نوشتها ند که سر نوشت او عشق وهرك است وعذق او و 
هکذا درك او در اختیاد من میباشد وسیی باصدای باند اضافه کرد لودائزا لورانرا. .١يا‏ 
ميدأ نی که من عدذق وحیات تورا در اخیار خود دارم 

(لودانزا) بجای اینکه جواب بدهد ازجا بر خاست و بطرف بالامو رفت وما بل‌پای 
او برذمین افتاد و باجشم خود که پراز خواب مننایسی وعشق بود اورا نگریست‌ودستش 
را روی قلب خود گذاشت ویالب‌ها تیکه ما ننده‌ر جان مر طوب دود گەت حن حاطرم که بمیر م 
بشرط اینکه اذعشق تو بر خوردار شوم 

(بالامو) که بار دیگر از مشاهده آن منظره دوجار التهاب شده پود جند قدم از 
لورانزا دور گر دید و لی لورانز ا روی دوزانو ی خود او را تعقیب کرد و گنت ن حاضر م 
که قفرم نغ رف اكه از عشق تو بر خوردار شوم. 

اندام(بالسامو) بلرزه‌در آمد واحساس کرد عواطفی که همواره درقلب و خون‌خودعتت 
میزدجلو میا ید و با خود گفتهن اینزن‌دادوست میدارمو از میم قلب خواهان او هستم معهی" 
آنتدر کهءن با عشق خود اوراآ زار هیدهم هیچ قشم کته جواودا آذار بداده‌است واگرووزی 
خدای‌من آذمن رسد که جرااقلادرحالیکه وی‌دز خواب»فذاطیسی فرومیرفت‌او را سعادتمنه 
نکر ده‌امجو اب خداراجه بدهم 0 

آمادر ا خر دن لحظه که( بالساعو) مبر فت‌تهور عر اطف و عشق خود شود نکته‌ای او را 
بخود آ ورد و گت لودانز ا و نی ره اگر من و تو از عشق بر خوردار شویم اوقت 
فرشته‌ای که همواره از غیب یمن خبر میداد با سهان پرواز خواهد کرد و دیگر مراحمت نخواعه 
نمود وا نوفت‌تو دیگر تخواعی توانست‌آزماوراعححابها همه‌حیز دا سبینی وهمه‌حیز دا بشنوعو 
بمن خبر بدهی3 آنوقت تواستعدادفوقالماده خوددابرای غیت گو یو دیدن وشنیدن همه جیز 
ازدسی خواهی داد . 

(لودانزا) بانگزد محبوب‌من اینطور نیست ١ا‏ ینطو ر ایستو توا شماه یکی نس از 


اینکه‌ازعشق. تو بر خورداد شدم بهتر اذماور اءحجاب‌ها خواهم‌دیدو بهدر وکال تر خواهم‌شنید 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۰ 
و کما کان‌هررچه را که‌دیدم وشنیدم بتواطلاع خواهم‌داد . 

(بالسامو) باحیرت آميخته بععف گفت لودانزا ... لوداتزای عزیز . . آیا راست 
میگوئی + ( لودانزا ) گفت‌بلی‌ای محبوب‌قلب‌من .وقنیکه بر استی‌زن توشدم و از عشق تو 
بر خود دار گریدم نه فقط مثل سابق بلکه بهثراز گذشته میتوانم همه‌چیزرا بینم‌وهمه‌چیزرا 
بشئوم و بو خبر بدهم * 

(بالسامو) گفت آخرمن آزهوده بودم‌زنی که با کره‌نیست نمیتوانت‌دد اینحال , که 
| کنون‌تو داراه ی‌همه جیزدا ببیندو پشنود . 

(لورانزا) تسم کرد و گفت آخر آن زنها مثل من تو را دوست فمیداشتند و توآ نها 
را دوست نمیداشتی و آنها زن تو نبودند وعشق . نه فقط استمداد مسرا از بین نمی‌پرد 
بلکه آنراد زیادر تر میکند . 

(بالهامو) از فرط هیجان دیگر نتوانست خود داری‌کند و لورانزا دا از زهین بلته 
کرد و گفت (لورانزا) درست نگاه کن و ببین که آیا بمد از اينکه تو زن داقمی من شدی 
باز اسشداد دیدن و شنیدن و خواندن افکار مردم را حفظ خواعی کرد ؟ 

(ودانزا) گفت بلی ... بلی .من خوب میبینم که بعد از اينکه ذن تو شدم استعداد 
من برای دیدن و شنیدن از ماوراء حجاب ها ,و خواندن افکار مردم زیادتر خواهد شد. 

(بالامو) گفت (لوراتزا) آیا 7 و حاضر هستی کسه این ذندگی دا بجای زندگی 


واقس و بداری قہول نما ئی (لورانزا) گفت هن در حضور تو ذانو برزمین هيز مد با کمال 


صمیمیت بتو میگویم که من این زندگی دابر هر ذندگی دیگر ترجیح میدهم زیرا این 
زند گی همانا عشق است . 

(بالسامو) گفت و هر گز در پیشگاه خدا و خلق شکایت نخواهی کرد که جرا من‌این 
زندگی دا برای تو بوجود آودده‌ام (لورانز!) گفت خدا هم اکنون میداند که من هر گز 
در بیشگاه خدا و خاق شکایت نخواهم نمود بلکه برعکس اذتوسراسگزادی خواعم کردک-ه 
بهثر ین‌و با ادزش ترین جیزی که در دنیا وجود دادد ۰ یعلی عشق دا بمن ادزانی 


داش 


ى 
( بال امو ) گت و آیا توهمواره مرا دوست خواهی داشت ؟ ( لودانزا) گنفت به 


خدا سو گند ياد میکنم که من همواره تو دا دداین زندکی دوست خواهم داشت واو هر گز 
بیداد نشوم . 

( بالسامو ) دست دا روی صورت وپیغانی گرم خود گذاشت ودرحالیکه (لورانزا)را 
مینگر بست فکر‌میکرد که اگرروزی بیاید که (لودانزا) دیکی‌نتواند برای او غیبگو تی کند 
وازاسرار دیگران ویر! آ گاه نماید ذنی دیگرهست که از عهدة: غیب گوئی برمياید و آن 


۹۴ جلدسوم ژوزف بالسامو 
(آندده) میباشدکه یا ندازه ( لوداتزا ؛ برای غیب گوئی دارای استعداد است و اگرروزی " 
(لودانزا) مرائرژوجیت استعدادخود را از دست‌داد( آ ندره) بجای او برای خواب‌غذاطیسی 
مورد استفاده من قراخ واهد گرفت: . 

آنوقت (بالمامو) که از حیث غیب گوئی خاطرش آسوده شد دست خود دا گشود و 
(لودانزا) خود را در آغوش او انداخت . 


فصل یکصدو بیستم 


ز ند گی نوین 

برای (با لساهو) زند گی جدید و بدون سابته‌ای شروع EE‏ 

(بالسامو) که در تمام عم مشغول فعالیت و مطالعه و مسافرت و آتمایش‌های علمی 
بود نمیدا نستز ند کی در آغوش عشق جه کیفیتی دارد و از سه‌روز ياي نارف که با (لودانزا) 
ذند گی میکرد احساسی هی امود که عمر دوباره یافته یا استعداد کس لذت روح او جند 
برابر شده است . 

در اين‌سه روز ( بالساهو ) کوچکتر ین توجه به سیاست و توطثه و آزمایش‌های‌علمی 
نکرد و هيج خبری از دنیای خارح نداشت و پفرض اینکه دنیای خارج را آب میبرد 
(یالامو) که به عشق مشنول بود از آن واقعه مطلع نمیگردید . 

(پالامو) بقددی خود راسعادتمند میدید که از آن همه‌خوشی حبرت میکرده گرجه 
میئوانست پا دو کلمه حرف ز لورانزا ) را از خواب بیدار کند و بان زند کی خائمه 
بدهد ولی با خود و بالورانزا هوق کرده بود که هرگز آن کار رانکند . 

گاهی از اوعات از فرط عاتهای که (لورانزا) نسبت باو بخرج میداد قدری ظنبن 
میشد و فکر میکرد که میادا ابن علاقه فوق‌العاده حیله و دام باشد . 

اينفكى را زبا لسامو) هنمگاعی مینمود که (لودانزا) میخوابید ذیرادر زند کی ول ید 
که برای (لودانز !| یلگ نق گی عا دی‌شده دود اتن ۳۳ ai‏ روز ىى ڭم تبه‌ اشاره( با لسامو) 
بخو اب میرقت که توای وی تجدید شود و برای اینکه [با لسامو) مجبور نیاشد که هر 
بیست و چهار ساعت یك درتبه او دا برای تجدید فوای بدن و دفم سموم حون بخوا بأ ند 
باو گفته بود لورانزای عریز > تو هرشبانه روزی یك مر تیه هفت یا هشت ساعت بخواب. 
و زن جوان در ساعت مقرر بخواب میرفت ووقتی بیدارمیشد باز همانگونه بعاشق وشوهر 
خود علافه‌مند بود . 

گفتيم که زبالسامو) وفنیکه («لودانزا) میخوابید قکر میکرد که مبادا این عشق 


سوزان دتسکین نأیذیز 8 حیله باشد ور لویانزا) بخو | عد دطاین وسیله او را خاطر جمم کند 


gg‏ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 
وبه د بطرزی بهتر و مطمئن تر فراد نماید . 

در «وقم بیدار ی ( یداری مغناطیسی ) لودانزا ۰ ( با لسامو) این 1 ۳ را یمود 
جون میدانست هر فکری که بکند رلورانزا) در اينه ضمپر اه آن قکر را هیخواندو 
دان ی هرد ۰ 

اما رفتار زلودانزا/ او را خاطر جەح کرد جونت درف اگر زلودانزا) میخواست 
قرار گرد کار یمیکرد که تنهاً باشد و عدذری میاورد که او را از خود دور گنددرمورتیکه 
ور عکس ھر ووت که ز با لسامو) میخواست در ژد (لودانز!۱) ساعدهای سويد و نرم خود 
را اطرف 5 او لته مینمو د ومیگفت محبوب عز یز من ارو ؛ و از کنادمن دور نشو 

قبل از زفاف بطوریکه گذته شف 5 لساهو) هیر سید که میادا بو از اینکه دو سز 
جوان زو جه او شد ' توافت مل کته اسرار دیگران را کذف کنه وی در روز دوم 
و سوم , ابن ترس بکلی از بین رفت چون (بالامو) دید هر فکری که او میکند قبل از 
ا ۳ زبان بیاورد (لودانزا) استنبامط مینما ید و میگو ید واگ زب جوان استعداد خود 
را از دست میداد . محال بود که بئواند افکار او را در باطن وی , بخواند . 

ولی بول درد رد حن یدی جای فکر اولرا گرفت ۳ با لسامو) در موقم خواب( لودانزا) 
با خود گفت من غین دارم که رلودانز ا) مثل سایق تمام‌افکادمیا عیخواند ولی آ1 میتو | ند 
مانئد گذشته , افکار دیگران دا بخواند ؛ 

میا دا بای استعداد (لودانزا) ووي منتحصر 4 من باشد د میادا حون هن و اوعاشق 
9 معءشوق هسنیم أو افکار مرا میخو | ند ولی درخادج از دود ذندگی زناشوئی ۰ جشم او 
در به دیدن » و گوش او وا در به میدن اسر اردیگر ان ۱ مل گفشته مهست . 

آنچه این رض را بذهن (بالساعو) میا ورد این بود که ( با لامو / میدانست عشق 
طودی عاشق و معشوق را بهم هر وط منکن که ہی در يمن اراد عادی 1 که کوچکتر ین 
اطلاعی از خواب مغتاملیسی ندارند دو عاشق و معشوق ؛ بافکاد هم پی هی رتد و هر چه 
راکه یکی ۳ تھا دردل دارد دیگری ميخو | ند زیر وه اد به عشق ؛ دودح عاشق ومعشوق 
رامبدل برودحی واحد هی نما بد 

3 (سامو) میوانست که میادرت بآذمایش کند 1 بفهمه آ با در خارج از محیط زندگی 
او (لودانزا) قادر یکف ما فی! لمیر دیگر ان ست با ته ؟ 

و لی هیر سید آزما یش کید که مبادا تشه | زما ین منعی باشد وفکر میکرد تا آذمایش 
نگرده 2 باز امیدی به بای استعداد (لودانزا) دارد ولی اک امتحان کند و نيجه حر به 
منفی درآید طودی متا گر خواهد شد که شیر یتی زندگی جدید بکام او تلخ خواهد گردید 
پس همان ومد ۶ که آذمایش را بموقم دیگروا گذارد وازشهد عشق ۱ همجنان بر خوردار 
شود . 


بك روز ( لودانزا) او گفت محیوب من ۰ هن می بینم که توعیر آذمن در فکر ر نی 


ژزوف بال امو جلد سوم وم 
دیگرهستی ؟ واین دن اهل ایثا لیا نیست باکه اهل کشودی دیگراست . ۱ 

وز سوم (بالسامو) بدون اینکه متوجه باشدکه ((ودانزا) فکراورامیخواند داجم 
پاست ۰.٥!‏ ممکن است أذ (آندده) برای غیت گو ئی بکند فکر کرده بود . 

«بالسامو» گفت عزیزمن توکه بخوبی فکرعراعیخوانی بگو که آ یامن چگو نهداجم 
باین ذن فکر میکنم و آیاددفکرمن اثری ازعشق هست انه و 

رن جوان گفت نه . افکار تو راجم باو عر بوط پعشق نیست و بهمین جهت من باو 
حسد نمیورزم ولی تو فکر میکنی که بعد خواهی توانست در کارهای خود از آ نزن استفاده 
کم در صور تیکه احتیاح بان زت ندادی و من میتوانم در کارها بتو كمك کنم ۲ 

(با لسامو) گەت لورانزای هه آيا براستی تو میتوانی درکارها بامن كمك کنی ۽ 
(لورانزا) گفت البثه . مگر من در گذشته ساعتها باتو كمك نمیکردم و اينك هم حاضرم 
که پتوکمك نمایم که تو همانگونه که از سعادت عشق برخهدداد هستی بیش اذ پیش 
ثیرروهند ورو تدند شوی . 

(بالساءو) تبس م کرد وگفت لودانزای عزیز , کمکهائیکه تو با من میکردی برای 
خواندن افکار دیکران وکشف اسرادآنها بود و یکنوع كمك دیگر هست‌که توئمی توانی 
در آن قسمت با من ساعدت کنی ؛ 

دلورانز !> گفت برای چه؟ (بالسامو) گفت بر آی‌اینکه لورانزای عز یز وزیبای من 
تحصیلات عالیه ندارد و نمیتواند در مبائل عامی ۳ من كمك گنه و گر حه طمیمت زیباگی 
و عشق رابا تان اعطاء مینماید اما بدون تحصیل نمی‌توان اذعلم بر خوردارشد . 

(لوزانزا) گفت محبوب من ۰ درست است که من تحصیلات عالیه ندادم ولی روح 
من همه جیز را میفهمد و من میئوانم در کارهای علمی بتو كمك مایم , 

«بالسامو» گفت آیا داست میگوئی ؛ ( لودانزا ) گنت آنچه بو گفام عین حفیشت 
است تا تاه گفت لورانز! » آیاتومیتوانی درکیمیا بم ن كمك کنی ؟ 

(لودانز) گنت البته که میتوانم (بالسامو) گفت بی‌بیا که بلابزاتوار برویم وباتفاق 
قدری راجم به کیمیا مطالعه کنیم . 

سپس (با لسامو) دست را اطراف‌کمی زوجۀ خود حلته کرد واودا بلابراتواد برد . 

کوره بر رك لابراتواد در آنموقم آتش نداشت ودر فرءهای کوحك وبزرك , موادی 
دیده میشد که آ نهنگام قاقد حرارت بود . 

هلودانزا» طودی بر ع‌ها نظارانداخت که گوئی میداند هریك برای جهکاری ساخته 
شده و بعد پرسید آیاتومیخواهی طلا بسازی : 

بالسامو گفت‌بلی,(لودانز ۱) گفت ودر تمام این‌قر ع‌هاموادی است که سرد شده وچون 


تو اجه یسید یا تھا را بحال خود گذاشتی 1 


۰ ۱ جلدسوم ژوزق‌بالساهو 

زب لسامو) گنت همیتطوراست لورائزا گفت من میدانم ماده خامی که تو برای‌ساختن 
طلابکار مییری جیوه است و و جیوه عبادت از یلك فلز سنگین مییاشد که درحرارت عادی 
طبیت میعان دارد و چون این فلار خیلی سنگین است و وذن آن :زديك بوزن‌طلا است 
تو فکر میکنی که | گر بتوانی آنرا منجمد وزرد دنك نمائی شبیه به طلاخواهد شد . 

زا لسامو) گەت همین است ‏ زلورانزا) گنت دنك کردن جیوه کادی ندارد و با 
انواع رتك ها ممکن [نبت که آن را زرد رنك مود و نیز مشجمدکردن آن عم کاری ندارد 
زیرا در برودت خیلی زياد جیوه مخت و منجمد میود ولی برض اینکه تو بتوانی جیوه 
را منجمد و سخت ۳ باز طلا بدست نخواهی آورد و آنچه بداست و میا دد اڭ جیوه 
رنك کرده میباشد . 

(بالسامو) گفت بااین وصف دیگران توانستند که از جیوه طلا بسازند » (لورانزا) 
گفت هر گز نمینوان که با جیوه یا هر فلز دیگر طلاساخت. 

(بالامو) گفت من اطلاع دارم که یك کیمییا گر موسوم به(دا نیال) که اهل کدور 
ترا نسیلوانی (ازمما لك‌هشرق ارو پا متر جم) بودفرمول ساختمان طلا را به مبلغ بیست هزار 
دو کای طلا به ( کوم) ریس جمهودی (و نیز) فرو خت . 

(لودانزا) گفت (دنبال) يك شارلاتان بود و دئیس جمهودی (ونیز) دافر یب داد. 

(بالسامو) گفت من اطلاع دارم که وك کیمیا گر دیگر موسوم به (پایکن) که اهل 
ایالت (ساکسوی) یکی از اببلات آلمان بود و در زمان ثارل دوم پادشاه فر انه ودرقرن 
نوم میلادی زند گی هیکرد توانست طا بسازد اما اورا محکوم باعدام کردند و وی براء 
اینکه جان خود را نجات دهد يك قطءه سرب را میدل بطلا نمودو از خطر مرك نجات‌یافت 
(لورانزا) گفت این کیمیا گر یك شبده باز ماهر بود و توانست يك قطعه سرب دا بردارد 
ويك قطعه طلابجای آن بگذادد و بهترین ءسیله ساختن طلا. محبوب من . همان است که 
تو کشف کرده‌ای پنی سکه های طلائی را که از اکناف جهان بتو میرسد در کوده میرپزی 
ومیدل به شمش طلا هینما ئی . ۱ 

(بالسامو) گفت‌اذاینةر ار بهیچوجه نمیتوان بوسیله جیوه پافاز دی گر طلاساخت , 

لورانز| گنت بهیچوجه . (بالسامو) گفت الماس چطورو آیاساختمان الماس هم ما ثند 
ماختمان طلا امری محال است . 

لورانزا گفت موضوع ساختمان المای غیرازمسئله ساختمان طلا میباشد برای اینکه 
اماس چیزی دیگراست . 

(یالساعو) گفت جطود » موضوع ساختمان الماس چیز دیگر است . (لودانزا) گفت 
وقتیکه تو میخواهی الماس بسازی ؛ هیچ جسمی دا مبدل بد جسم دیگر نمیکنی درصورتیکه 
برای ساخئن طلا ازحیوه باسرب یافازدیگر باید يك عنصر قلب مأمیت بکند ويك فلز میدل 
بفاز دیگر شود واین محال است . 


ژوزی بالسامو جلد سوم ۷۱۰۹ 

(بالسامو) گفت درسا ختمان الماس جطور ؟ (لودانزا) گفت کسیکه میخواهد المای 
بمازد فلزی را میدل به فاز دیگر نمیکند یا عنصری را مبدل به عنصر‌دیگر نمینماید پلکه 
فط شکل ظاهری جسم را عوش میکند بدون اینکه ماهیت آثرا عوش کرده باشد و بدان 
میما ند که شخسی لباس خود دا عوض زماید ولباس جدید دد پر کند که درا ین‌ودت ماهیت او 
تغیبر خواهد کرد . ۱ 

(بالسامو) کفت آیا تو میدانی که المای از چه ساخته شده است . ( لودانزا ) گفت 
بلی جنس الماس با جنس ذغالی که شما در کوره خود میسوذانید فرق ندارد منتها المای 
يك ذغال » یعنی يك (کادبون) خالص میباشد و هر کس که بتواند ( کار پون) خالص راما نند 
شاخ نبات متباور کند المای را خواهد ساخت ذیرا الماس, جز(کاربون) خالس متبلود 
شده چول دیگر نوست . 

از اینجواب (پالمامو) طودی حيرت کرد که مبهوت گردید و مثل این بود که 
حجاب ظلمت رانا گهاناز جلوی چشم‌ها ی او بر داشتندو او یکمر تیه جیزهائی رادید که‌تمور 
دیدار آنها دا نمیکرد و دودست را :طرف آسمان پلند نهود و کت خدا یامن یکیخت 


ار از آن هسمم a‏ تصورمیکر دم سعادت و اقبال‌چنان بر من‌روی آورده 1 من از أ نومه 
نیگیختی و موفعرت متو حش‌شدهام و فکرمیکنم که هبادا اين نیکبخنی رز رك, با بك بد بخعنی 
نایم تو آم باشد و ایکاش وسیله‌ای داشتم که بتوانم از هبوط آن بدبختی که نمیدانم چیست 
نی 


و بعل به (اودانزا) و (لورانزای) عز بر ۰ مطا لرات علمی‌ما برایامروز کافی‌است 


جلو گیری کنم‌زیراچنین سعادت بدون سا بقه , قربانی لازم دارد . 
ہیا برو یم (لورانزا) گفت | گی مایل هستی هر جه میخواهی ببری و من جواب‌های مفید 
و قانع کننده يتو خواهم داد . 

(بالسامو) گفت ئه لورانزا ‏ برای امروز همین سئوالات و جوابها کافی بود : 
بیا برویم و بعد پاتفاق (لورانزا) از لابراتوار خارج شدواز اطای‌پوستهای‌گرانبها گذشت 

و بدون اینکه توجهی به یك صدای خفیف که از سقف , یعنی از اطاق (التوتای ) 
میامد » بکند » وارد اطاق مخصوص لورانزا شد .۰ 

در آنجا زلورانر!) گفت محبوب من ۰ آبا از من داضی هستی ؛ (پالسامو) گفت 
بلی‌ای لودائزای عز بز » زن جوان گفت برای چه جند لحثله قبل ترسیدی و آز سعادت 
بزرك خود متوحش شدی ۽ 

(با لسامو ) گفت لورانزا . لودانزا , من جتدر ابله دودم که قبل از زند گی سعادت 
بخش ما که شرو ع شده میخواستم تو را تل برسانم در صو ر تیکه نمیدا نستم کف روزی خواهد 
امد که تو نه فقط با عشق خود مرا نيك بخت خواهی نمود بلکه با معرفت خود و سائل 
عنامت و قدرت مرا فر اهم خواهی آورد و آنچه دا که نمیدانم پمن خواهی آموخت . 


لودانزا من در US‏ بهای آسما ئی خوانده بودم 45 دأو ند حواء را از دی آم آق ا 


¥ جلدسوم ژوزف‌بالامو 
برای اینکه آدم در زند گی‌تنها نباشد و بعد حواء و آدم یك جور فکر میکردند وحواء 
جن برای آدم 2 آدم سجن برای حواع زنده بود و تصور امیکر دم که دیگر این اعجاز 
در جهان تجد ید شود در صور تیکه اکنون بینم که اعجاز مر بور تجدید شدهو تو جز 
پرای من ذند» نیستی د من‌هم جن برای تو زنده نمیباش و از این‌عمه سعادت که خداوند 
يما ارزانی کر ده يماك هسام و میت سم a‏ روزی وا و ودر که سیت به دیش بخدی هر دم 
رشك میورزد لسیت بیاغبطه بخورد و وحشت من از این است که میا دا واقءه‌ای ورود ثماید 
که سعادت ما را اذ بين بیرد . 

يعد (پالعامو) ذن جوان را که تيسم میکرد در پر گرفت و گنت (لودانزا) من 
که تو را دارم دیگر محتاح کیمیا برای ساختن طلا نیستم زیر | هر قدرطلا بخو اهم چشم‌های 
بینا و روح با معرفت تو بمن اعطاء خواهد کرد » (لودانزا) چشم‌های تو گنج‌های نهان 
را زیر حال و خزائن مغروق دا در عمق دریاها برای من خواهد دید و جای آنهای‌را 
دمن نمان داد و ذا چشم‌های نودانی ۳11 گوهرهای وك 3 شاهو ار را در جوف ER‏ 
٠‏ هائثی که در اعماق دریا هستند مشاهده‌خواهه نءود و من‌با سهولت آنها را تساحب‌خواهم 
کرد 9 گوش هز تو سرا از نزديك شدت دشمنا نم مب هار خواهد مود و من همواره 4 
قبل ازوفت › فرصت خواهم داشت که خود را از خطر ا نها حفظ کنم ۱ 

(لورانزا) که همچنان تسم هیکرد کیت موب هرن ؛ احساس میکنم که و هنود 
تردید داری و فکی میکنی که آیا من مپتوانم دد خارج از حدود زندگی زناشوئی ما 
جائی را ببینم 3 جیز ی ۳ بشدوم وهر و فت این راف برای و بیدا میشودقکر میکنې که 
اگر من نتوانستم بينم 9 پشنوم آ فزن خواهدد ید ؟ 

(الامو) که نمیخو است جواب مثبت بدهه گفت کدام زنرا میگو ئی و ( لورانزا!) 
گفت همان ژن که نو راجع باو فکر میکنی een‏ بگذار اسم او را بگویم + . , 8 اسم او 
(آندرء) است ۰ 

(بالسامو) گفت همیتور است دمن میدانم که تو نام او را درفگی هن بیدا کردی. ۰۰ 
د ايك زلودانز!) بگو که l1‏ بر اسنی میتوآنی" جبزمائی‌را که دور ماوراء موانمو حجاب- 
ها دافم شده است ببیثی و بشنوی ؟ 

لورانز! گفت امتحان کن ۳ بدا نی که ازعهدة این کار پر میا یم (بالسامو) گت دست 
خود را یمن بده ولورانز! دست خود را باو داد با اسامو گفت این ا ۲ باتفاق از اا 
خارح شویم ۰ 

سپس (بالسامو) بوسیله قکی باتفاق زلورانزا) از منز خود خادح شد وباذ بوسیله 
قکر! آزپار س خارح گر دید و گفت | کنون مادر کجا هستیم؟ زن جوان گەت | کنون‌ماروی 
یك کوه کم ار تفاع میبأشیم؟ 


([بالعامو) از فرط مسرت (مسرت ناشی از اینکه زن جوان استعداد خود را حفظ 


زوزق بالامو سوم ۱:۷ 
کرده) تکان خورد وپرسید اکنون چه می‌بینی؛ زن‌جوان گفت l1‏ طرف داست دامیگو ئی 
ی طلرف چپ را٩‏ 

(بالسامو) گنت مقاپل خود را نگاه کن زن‌جوان گنت متا بل من يك‌دشت فراد گرفته 
که یکطرف آن یك جنگل وطرف دیگر آن یك شهر داقم شده ورودخانه‌ای ازوسطدشت 
میگذرد که جنگل وشهر را اذعم جدا میتماید ومد رودخانه از کار یك‌کاخ عیودمیکند و 
درافق نایدید میشود. 

(بالسامو) گفت درست است . . . درست است . . . واين شهر که تو می‌بینی شهر 
(س‌ژدمن) میباشه واسم آن کاخ که رودخانه از کنار آن میگذرد (مزون) است ... خوب 
اينك بکو که درقنای ءا چه می‌بینی؛ 

(لورا نزا) گفت که درقنای مايك کوشك زیبا و بزرك قرار گرفته است. (بالمامو) گفت 
پیا که باتفاق وارد این کوشك بشویم (لورانز ا) گفت وارد شدیم. 

(بالعامو) گفت اینجا کجاست» ذن جوان‌گفت اینجااطاق انتظار است (یالسامو) گفت 
در این اطاق جه می‌بینی؛ (لودانزا) گفت در این اطاق يك سياه کوجك‌که لباس عجیبی‌در 
بر دادد نشسنه ومشغول خوردن شیرینی میباشد. 

(بالسامو) گفت‌این سیاه کوچك(زامود) است وبا که جلوتر برويم ...اینجا کجاست ؟ 

(لودانزا) گفت اینجا رك سالون است که مبل گرانبها وبا شکوهی دارد ولی من 
هیچ را در سالون نمی بینم (بالسامو) گفت حوب از اینجا هم بر وم ۰ اینجا کجاست؟ 
(لورانزا) گنت اینجا بك بودوار (اطاق مخصوص خانمها- مثر جم) اس ت که دیوارها وسقف 
آن اطلس آبی دنك میباشد وبا گلهائی بر نك وشکل طبیمی تزیین شده وزنی روی‌نیمکت 
راحتی دراز کشیده واین زن زیبا وجوان است. 

(بالسامو) کت آیا تو اورا قبلا دیده‌ای؛ (لورانزا) گفت بلی من این زنرامیشنانمو 
خا م لا کشت دو باری است. 

(بالسامو) گنت آه لودانزا تومرا از فرط مسرت وسادت دیوانه میکنی ... خوب 
ای چ ا کی ا و 1۱ 
آیا میتوانی فکر او دا ددضمیر وی بخوانی؛(لودانزا) گفت بلیمن کاملا فکر اودامیخوائم 
(بالسامو) کشت داجم بچه موضوع در باره من فکر میکند (لودانزا) گفت تو بأو وعده 
داده بودی که اکسیر جوانی را باو بدهی واو داجع پاینموضوع فکر مینماید. 

(بالسامو) گنت داست است واکنون فکر اه بکجا دسیده؛ 

(لودانزا) گفت او نا گهان تصمیم گر فت که بملاقات تو بیأید. 

(بالسامو) با تعجب گفت UT‏ میخواهد بملاقات من بیاید؛ لودانزاگفت بلی وبهمین 
جهت دست را دراز کرد وز نك‌زد (بالسامو) گفت ببین که جه شخصی واد (بودواد) میشود؟ 


(لودانزا) گفت ز نی کوجك اندام وارد اطاق گر دید, پالساءو گنت موکاسر اوچه رڼګداردې 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱+۷ 
(لوراتزا) گفت موی سر اوخرماتی روش است. (بالساه‌و) گفت این خواهر اوسته گوش 
کن که باوچه میگوید؛ لورانزا گوش داد و گفت باو میگوید که قور کالسکه را حاضر کند 

(یالامو) گفت برای چه کالسکه میخواهد؛ زن جوان گفت برای اینکه اینجا پیا بد 
بالمامو گفت آیا یمین داری‌که او میخواهد اینجا پیاید؛ زن جوان گفت کاملا يتين دادم 
واکنون اسبها داعم مي‌بيتم که بطرف کالسکه میبر ند تا چیندند. 

(یال‌امو) سردا بطرف آسمان‌کرد و گنت خدایا !گر دوباری تایکساعت ونیم يادو 
ساعت دیگر اینجا بیایدمن دیگی چیزیاز تو نخواهم خواست جزاینکه سعادت مرا ازدستم 
نگیری ذیرا بیش از اندازه خودرا سمادتمنه خواهم دید لورانز | گفت محبوب منآیا باز 
هم میترسی و تصورم‌یکنی که من توانائی سایق را ندارم» 

(یالسامو) گفت بلی ... بلی ... (لودانزا) گفت مگر تو نمیدانی که عشق هما نسلور 
که زندگی جسمانی دا تقویت میکندز ند گی روحانی ومعذوی دائیز تقویت مینماید با لسامو 
گفت(لورانزا) من میترسم که از فرط شعف‌دیوانه شوم ذیرا انتفذار نداشتم که بعداذز ناشو ئی 
ما توبتوانی مثل سابق‌از قوای خدا داد خود برای کءك بمن‌استفاده نماگی وا گر تایکساعت 
ونیم یا دوساعت دیگر دوباری اجا ۳۷ آ خرين تردید من اسبت بقدرت دوحی تودفم 
خو اهد گر دید. 

هدت دواعت انتظار: برای آمدن دوباری. بین عاشثق و شوق بسرعت گذشت و 
لودانزا گفت آيا هيل داری‌که اکنون بتوبگویم که دو باری در کجاست: 

(بالسامو) گفت بگو لورانز ااگفت کااسکه او بسرعت نردبك میشود وحالا واردخیا بان 
ی کار دی او که اه OES‏ ترا خو امه که مه کر کین ایغ تفای 
دقا لباب او است. 

آپارته‌ان داخلی (بالسامو) عوری متبوط بودکه مدای دق لباب ب تجا نرسیدولی 
دو ضر بت زنك فر بش په بالامو کات داد که رك میهمان با اهمیت اهمده و در خواعت 
ملاقات میکند. 

(لودانزا) گەت برای باه مطمئن شوى که من راست دیگويم برو و با دوباری 
ملاقات کن . 

(بالسامو) از جا برخاست واورانرا گفت دنهم تا اطاق دیگر با تومیآیم ولی زودبیا 
پا لسامو گفت سعی میکنم که بزودی مراجعت کام. 

وتتیکه وارد اطاق پوستیای گر انب شدند (بالسامو) گفت لورانز ای عز یز اءیدوارم 
که تا مراجعت من از این اطاق خارح نشوی: 

(لورانز) گفت محبوب من کاءلا مصمین باش که من‌از اینحا خارح نخواهم شدذ برا 
لودانزائی که تو را دوست مپدارد غیر از لورانزایی است که از نو میترسید وازن آن‌گذشته 


تو ممکن است که بمن امر کنی که ۳ مراجعت او بخوا f‏ و با ن ار وت مشدر اطمیئان‌حاصل 


ژوزف بالسامو جلسوم ۱۰۷۳ 
خواهی کرد که هن از بجا خارج نخو اهم ار ای راستی. 2 گر تو نمیتوانی باحساسات 
من سبت بخود پی ببری دنمیتوانی افکاد مرا دد قلبم بخوانی؛ 

(بالسامو) گنت افسو که من مثل‌تو این استعداد را ا 

پعف پر -حصمب آمر (با لسامو) زن جوان ل دوی نیمکت داحتی آن اطاق ا رفت 
ولی بالسامو که اورا درحال خواب با کینوان پر یشان ولب‌های نیم‌باز وسینه‌ای که آسته 
بالا وپائین میرفت زربا تر میدید بر کشت و بار دیگی لودانزا را در آغوش گر قت و پوسیداما 
دوضر بت ز نگ دیگن, اورا متو جه کرد که کسی‌در انتظاد ادست د بی‌صبر یمیکند. 

لذا زت جوان دا آهسته زوی نیمکت راحتی گذاشت و برای خروج از آبار تمان‌پنهانی 
براه افتاد. در راه باددیگر از الا وستف آ پار تمان صدائی غیرعادی بگوششرسیدوقدردی 
اطراف را نگ ست ودجون جیر عه ند بد که تولید نگر ا ٹی ۳ کنسکاوی نما ید ۳ سر عت از 
آ پارتمان پنهانی خارج شد و برای ملاقات‌دو باری رفت. 

(لودانزا) بعد ازجند دقیته در حال رویاء خواب عجیبی میدید او خواب دیددری 
که اطاق پوست‌ها را باطاق او متصل میکرد گفوده‌قن ووفنی نظر بان اطاق (اطاق خوداو) 
انداخت دید که شیثی عجیبی روی زمین قرار گرفته وقسمت فوفا نی سقف خالی‌است. 

از دری که ين دو الاق دافم شده بود مردی مخوف که بيك جا تور بیش از انساث 
شباهت داشت وارد شد وبه نیمکت داحتی نزديك گردید ودودست خود را دراز کرد . 

(لورانز!) درحال رم یاء تصود میکرد این مرد شیطان و دست های بلند او دست 
اموات است زیرا عضلات نداشت و مانند اسکلت بود . 

آن مرد پدون ملاحنله و ترحم (لوراتزا) را از نیمکت بزمین انداخت و چون 
0 بلند کند. کعان کشان باطاق دیگر برد و ردی آن یی جا داد موف 
در ت ودرب اطاق دو ست ها را بست و لودانزا که در اثر «ردن اقتاد استخو انهایش 
درد 3 بعار زی مبهم متوجه شدکه آن عرد مخوف کناد او نعست و آن شیّی با صدای 
وحشت آور ذنجیرهای آهنی که روی دنده ها حر کت کذد راه آسمان دا دد پیش گرفت . 


داروی تحريك عشق 


دوباری در سالن ( بالسامو ) انتظار ورود او دا میکشید و کتاب ( مرك ) را که 
یالو کی د ظرافتی زیاد بطبم دسیده نود ورق هیزد -۱- ۱ 

در آن‌کتاب چند نفر نقاش با ذوق دهنرمند نان میدادندکه مرك همواره باانسان 
یا در کمین‌اوست.فی‌المثل‌یکی از تابلوهای کتاب سالون ذیباگی دا نشان میدادکه درآن : 
جوانی دختری دا ملاقات کرده عاشق او شده ولی مرك ,شت درب سالون‌کمین آن جوان 
و معشوق اورا گرفته است . 

فص افیا ا ا ان داو که وی ور آن ها متا بت وان مر 
در عمق آب , در کمن شنا گران است و آنها دا بطرف خود میخواند . 

دوپاری: بصفعه‌ای رمی که در آت مکی زفی عوان را تمان میداد که مقایل اه 
پزدك مشغول آرایش خود میباشد و مرك هم پشت آگینه کمن گرفته ودر اینموقم( با لسامو) 
که مسرور بود با نثاط قدم بدردن سالون گذاشت و متا بل دو باری تعظیم کرد و گفت 
خانم اذاینکه قدری شمارامنتظر گذاشتم معذرت میخواهم ذیرامن متوجه سرعت سیراسبه‌ای 
شما نیودم و تصور میکردم که شما اکنون ددمیدان لوئی پا نزدهم هتید . 

دوباری گفت مکرشما میدانستید که من باینجا میآیم ۲ 


1 _ فن طبع کتابهای لو کس ور اروپا فنمخصوصی است کد گرچه جزوفون چاپ است 
ولی رشته‌ای جدا کا نه میباشد و طبع کندگان این کا ها وحکذ افر وشند گان آن صنقی جیا گا نه 
هند هما کنون با اینکه عردم مثل فرون تذشته علاقه تکتا های لو کی ندارنه کتاهائی در 
فرانه و +تگلستان طبع سیر سد کد عرجلد آن بپول ابران بیست تا سی و جهل هر ار ريال دوف 
ازچاپ فروخته میشود و بعد از نیم قرن قیمت اینکونه کب ووند براپر خواهد گن‌دبد. 


(متر جم) 


ژوزقی بالسامو جاد سوم . ۱۰۷۵ 
ا گفت بلی ا م و تقریباً دو ساعت قبل من شما را در (بودواد) شما که با 
اطلس آیر نك تز گن شده‌دیدم و شنیدم که دستورمیداد ید کالسکه شما را حاضر کنذد . 
دو بادی با تعجب گفت آیامرا در (بودواد) اطلس آبی رنك دیدید ؛ 
(بالسامو) گفت بلی خانم و در همان (بودوار) که با گل‌هائی بشکل ور نك طبیمی 
مزین شده شما دامشاهده کر دم ودیدم که روی نیمکت داحتی دراز کشیده‌اید و تا گهان‌پفکر 
افنادید که مرا ملاقات کنید و دست شما بطرف ز نك دراز شد . 
دوباری گفت آ» . . . آه . . . و بعد از اینکه من زنك زدم چه‌کسی وارد اطاق 
2 
( با لسامو) گفت که خواهر دما وارد اطاق گردد و شما باو گفتید که دستور بدهدکه 
کالسکه را حاض کنند . ۱ 
دو پاری گفت آقای کنت دوفئیکس , واقعاً که شما جادو گر هستید و بعد با شوخی 
اضافه کرد اگر شما هر روز و هر ساعت ۰ دون اطلاع من ۰ اطاقهای خصوصی مرا آذمد 
نظا رمیگذد | نید خوب است که قبلا پمن اطلاع بذهیل . 
(بالسامو) گفت خانم بشما اطمینان میدهم که من همواره اطاقهائر! از می تقار 
میگذرا نم که درهای آن باز باشد و اگر ببیتم درب اطاقی بسته است میفههم که نگاه من 
نبایه واردآن اطاق گردد . 
دو باری گفت و امروز وقتیکه از درهای بار , نار باطاق من انداختید فومیدید که 
من در فکر شما هستم - بالساهو گەت 9 حانم و من دیدم که شما سیت پمن قکر ک‌مساعن 
وملاطفت | ميز دار ین ۲ 
دو باری گفت حق با شماست و فکر من در باره شما پږوسته فکری دوستانه است‌ بر ای 
اینکه نوا برراسئی ق دوستی هنید زیرا ذه فط دوست بلکه نکاهبان من میباشید 
(بالامو) گفت خانم من اذاینهمه ابر انء‌رحمت ۰ نمیدانم چکونه سپأسگزادی‌کنم» 
ولی بفرما کید که من جگو زد پگاهبان شم دستّم ۱ 
دو باری گنت شما که غیبکوهتنید واز ماود اء حجابها و از راه دور همه جیز دا 
هی بیئید خودتال کشف کنید که جکو نه نگهبان هن میباشید . ۱ 
(بالسامو) گفت خانم اینمتبه اثتیاق .دارم که شرح واقعه را از دهان خود شما 
شنوم چون شنیدنوقایم , از آن دهان يبا . و با آن سدای نمکین » لذت بخش است . 
دو باری گفت بسیار خوب ولی قبل اذاین؟ه بشما بگویم که جگونه محافظ من‌میباشید 
" اجازه پدهید کاری را که برای شما کردم باطلاع شما بر ساتم ۲ 
(یالامو) گفت کش که بدو داحم بخو دتان صحبت میگردید ؟ 
دو باري وت پا ندا هم هبر سیم ولی lT‏ دید افیف که وی من اینجا ميآ مدم بعنی 


همن ماع قبل . یکی از آدمهای (دوك دو ر بغلمو) با اسب کا اه مرا تعفیت میکید.. 


۱۰۷۹ جلدسوم ژوزف با لسامو 

(بالسامو) گفت نظر شما داجع باینموشوع چیست و برای چة دوك دو دیغلیو شما 
زا تعیب میکند 0 ۱ 

دو باری گفت منظور او معلوم است و بتصور خود مبخواهد مدر کی بدست بیاورد که 
مرا از نظر شاه بیندازد چون , با اینکه شما آقای کنت دوفنیکی > مرد بی ادعا ومتواضعی 
هبتید , معهذا مزایای جسمانی و رو حانی شما بتدری است , که شاید شاه غبطه بخورد و 
از آمدن من با وچا , دوجاد سود ظن شود و (دوك دور بشلیو) میخواهد بشاه پرسا ند 4-5 
من وشما روا بط محر ما ئه دادیم . 

دو باری گفت خانم » من صور نمیکنم که دوك روریشلیو باینفکر بیفتد چون او 
میداند که بين من و شما » جز احترام و وفاداری ازظرف من ١‏ و لطف ومر حمت ازطرف 
شما روابط دیگری وجود ندارد و هکذا من تصور نمیکنم که دوك دوریشلیو برای شما 
خطر ناك باشد . 

دو باری گفت کفت عزیز » او برای من خطر ناك . و خیلی هم خطر ناك بود » 
منتها واقعه‌ایکه بیش آمد . مانع از این شد که وی بمتصود خود برسد . 

(بالسامو) فهمیدکه این (واقعه) که وی از آن اطلاع ندارد , دازی است که هنوز 
(لودانزا) برای او کشف نکرده و از بیم اینکه میادا دوباری دوباره پگوید » شما که 
غیبگو هسئید چرا خود بدان پی نبردید ؛ بجای کنجکاوی وخواستن توضیح تبسم گرد . 

دو باری گفت دوك دوریشلیو خیلی برای من خطر ناك ميشه و نز ديك بود که‌نقشه 
او عليه من اجری شود وضمناً پدانید که شما هم دراین نقشه مداخله داشنیده 

(پالسامو) با تعجب گفت خانم آیا من دداین نقشه مداخله داشتم + چگونه ممکن 
است در نقثه‌ای که علیه شما طرح میذود من مداخله داشته باشم ۹ 

دوپاری گفت مگر شما داروی محرك عشق و تقویت قوای طبیمی جسم را باو نداده 
بودید ؟ 

(بالسامو) گنت نه خانم »من این دارو دا باو نداده بودم و او هم برای ساختن 

این نوع داروها » احتیاچی یکسی نداردژیر | مدت مدیدی است که نسخه اینگو نه داروها 
را حفظ کرده است ففط روذی نرد من آمد و از من يك دوای خواب آور خواست و من 
هم دوای خواب آوری باو دادم بدون اپنکه بدا نم‌برای چکارمیخواهد و 

دو پادی گفت آیار است میگوئید؛ (بالسامو) گغت پدوستی فیما بین سو گند بادمیکنم 
کهآ نچه مینگویم عین حمیفت است : 

دوپاری قدری فکر کرد و گفت آیا بخاطر دارید که چه روزی دوك نزد شما آمد و 
دوای خوب آور دا گرفت .. خواهش میکنم ازحافظه خود كمك بگرید و این روز را 
بخاطر بیاورید زیراخیلی برای من مهم است . 

(بالسامو) گفت بخاطر آوردن این دوز اشکالی ندارد و او روز شنیه گذشته نزدمن 


كت 


ژوزف بالسامو جلدسوم پیب ۱ 
آمد و آن دوا ۱ 
دوباری گفت آه ... او روذ شنبه این دوا دا از شما گرفت و همان شب ۰ یعنی‌شنبه 
. آنهائی که در (تریانون) بودند دیدندکه شاه بطرف منزل (آندره دوتاددنی) رقت 
۲ اب که وقایع آن شب از چه قراربوده است ؟ 
بالسامو) گنت يتك که دایم آن شب دا فومیدید میدا نید که من جز دادن دوای 
خواب آور , دخالت دیکری در آن دقایم نداشته ام . 
دوباری گت از قضا ' همین دوای خواب اور شماسیب گردید که مين نجات یافتم و 
۳19 داروی مخدد شما نبود من محو شده بودم (بالامو) که یکلی از وقایم آن شب بدوان 
اطلاع بود گفت من خوشوقتم که حتی بدون اراده , توانسته‌ام برای شما مفیدواقع شوم . 
دو باری گنت شما عمیشه برای من مید هستید و ا گر دوای خواب آور شما نبودمن 
از بیماری .. بیمادی سیاسی .. که کر فتار آن بودم زند کی را درود میگفتم و هنوز هم 
فکر میکنم که ,| کاملا معالجه شده ام یا نه ؟ 
(با لسامو) گفت ا گر شما بمن بفرمائید که بیماری سیاسی ۵ جه بوده ممکن است 
که من عرض کنم که ۳ معالجه به نئیجهة قطمی رسیده یا نه ؟ 
ده باری گفت که تشریح این بیماری اشکال ندارد و اذ این قرار است : 
در شبی که دوای خواب آود مورد استفاده قرار گرفت شاه حاضر نشدکه با من به 
(لوسین) بیاید و این اعلیحضرت دروغگو بعنوان خسنگی در (تربانون) ما ند و درهمان 
شب دوك ۷ داروی محر عق را بشاه خودانید که شاه وقتی که بملاقات (| ندره) 
میرود بتوانه از وی متمتم شود . 
/ بالسامو) گفت بعد حطور فا اری گفت توضیحوقا بع بعد مشکل است وی ۳۹ 
مسلم میباشد اینکه > شاه در آن شب بمنرل. ۳ ندره) رفت » ذیراکسانیکه در صحت حرف 
آنها تو دید نیست در آن شب , شاه را دیدندکه به تلهاگی طرف منزل (آندده )یرود 
(بالسامو) گفت بعد .حطور شد ؟ دو باری گفت این‌انخاص که دیدند شاه بطرف‌متزل 
(آندره) میرود > نمیتوانستند که او دا تمقیب کنند زیرا تعقيب بادشاهی که قصد دارد خود 
را پنهان کند و کسی نفهمد که یکجا مير ود بزای تعقیب کننده خیلی گران تمام میشود . 
(بالسامو) گەت بعد جه شد ؟ دوباری گفت در نتیجه این اشخاص نتوانستند بغه‌مئد 
که در خانه (۲ ندره) جه وقایمی اتفاق افتاد وعمینقدر دیدندخه در همان شب و پد ازمدت 
سبتاً کمی . شاه در وسط دگیار " مانند دیوانه ها مراجعت کرد و از قرط حشت‌میلرزید 
(بالسامو) گفت و لابد وحشت شاه از گیاد نبود ؛ دوباری گفت نه زیر اپیشخدست مخصوس 
او شنید که شاه بندازورود باطاق حواب خود » چند مرتبه گفت : او مرد .. او قوت کرد.. 
آکه من يك مرده دا در ب رگرفتم . 


(یالسامو) بیاختیار گفت ۳11 ۳1 ENS‏ دوباری که نمدا ست که‌جرا (بالسامو) ندای 


٩ ۰۱۷‏ جلدسوم ژوزف بالسامو 
حيرت پر آودد تصور نمود که سر گذشت شاء پاعث تعجب (بالسامو) شده و گنت من تصور 
میکنم که (آ ندده) بر اثر دادوی خواب آود بخوابعمیمی که‌شبره بمر گ بود فرو رقت و 
وقتی شاه خواست او دا در بر بگیرد تصور کرد که او قوت کر ده و جون‌شاء بینهایت از 
مرده و مناظر مر گ میترسد با آن و حشت‌واضطر اب در ذیر بادان شدید, از آ نامرا جعت 
کردو به (تریانون بزد گه) که نزديك (تریانون کوچك)است رفت و وارد آپارتمان خود 
شد . ۱ 

(بالسامو) دانست که اا ەا ندر در نظرشاه شبیه بيك مرده جلوه‌کرد؛ ناشی 
ازدوای خواب آورنبود > بلکه اذاین جهت شاه اورا مرده پنداشت , که وی بدون اینکه 
«آندره» دا ازخواب مثناطیسی بیدارکند " مر اسیمه از تریا نون مراجە ت کرد و پدوپاری 
گفت بلی خانم .درآ نشب آ 3 , برحسب ظاهر دارای تمام علائم وك جست یجان بود, 
بعد حطورشد ؟ 

دو باری گفت بعد اذ مراجمت از آنجا دجارتب و لرز شدیدی شد وفقط نزديكك صبح 
قدری توانست بخوابد . اما بعد اذطلوع آفتاب , ( ملکه کوجك ) با يك عده ازجوانها 
وارد اطاق ثاء شد . ومشاعده دوشنائی آفتاب وقیافهه‌ای خندان جوانها , کابوس شب‌رااز 
خاطرشاه برد وشاه تا موقم ناعار با آنها بود وهنگام صرف ناهار توانست قبری | بسکوشت 
مر غ وسینه مر غ تناول نماید وهنگام شب . 

صحبت دوباری ابا نها رسید ددری تامل کرد و(بالسامو) برای اینکه بقیه‌محیت 
اورا بشنودگةت هنگام شب جداورشد ؛ 

دو باری گغتآ نشب : اعلیحضرت جون نمیخواست بعد ازحادثه شب قبل در (تر یا نون) 
بمانه به (لوسین) نزد من آمد ودر آن شب؛جادو گرعزیز » من فهميدم که دوك دور یشلیو 
هم ازحیپ اختراع داروهای سحر آمیز , ممکن است بياب شما برسد . 

جملات اخیر جنان با غمزه واثاره میخصوص ادا شد که (بالساعو) منتلور زن دار با 
را فهمید ودانست که اومیخواهد بکوید داروی محر لد عشق دیشلیو آن‌ش‌درفاه موّثر داقع 
اوق ۰ 

( با لسامو ) گفت î‏ اکنون از من راضی هستیت ؛ دو بار ی گفت بی جادو گر عزیز 
من‌کاملا ازشما داضی عستم ذیرا اگردادوی خواب آورشما نمی بود اکنون دقیب من در 
در پارحکمفر هائی‌میکرد و برای اثبات حق شناسی , دوباری دست اتلیف و هءعلر خود را به 
طف جادو گر دداز کرد ویالمامو آنرا بوسیه ودوباری گفت ابنك کنت عزیز. بای بشما 
بکویم هم نطور که خما هرا از يك خعلر بز رك نجات دادید .من هم مه بلا شما دار خاری که 
کوحك نبود نحات دادم . 

(بالسامو) که نمیدا نست دو پاری جه مبخو اعد بگوید گفت من درعمه حال سیاسگزاد 


شما هتم اعم ازاینکه مرا ازخطری جات ند هرن با نه 


ژوزف‌بالسامو جلد سوم ۱۰۷۹ 

دو باری گفت آیا آن صندوقچه را بخاطردارید ؛ بالساه‌و گفت پلی . دو باری گفت 
بااینکه شما در آ نروز اسناد صندوقچه را جمم آوری کرده بودیه (سادتین) بسی ازآنهارا 
قبل ازشما بکارمندان خود داد وانها اورات‌سن بور را کشف کر دند وهر يك از متصدیاث رمز 
بای ورفه خود را امضاء نمود و تمام اوراق‌مکشوف‌رابا هم تطبیق کرد ندو در نتیجه جلد روز 
قبل کهمن در (ورسای) بودم (سار تین) با ان اوراق به ورسای آمد . 

, ( با لسامو) با وحشت کفت آه ... ؟ ,ا اوراقمز بودرا شاه هم نخان داد ؟ دو باری 
گنت بلی وشاء ابتدا از مشاهدة آن اوراق متحیرو بعدمشطرب شد زیرا ازوفتیکه (دامین) 
بشاه حمله کرده 1 شاه خیلی زود تحت تا ٹیر کسا اک ميخو اعند او را از توطئه دیگران 
بتر‌ساننه راد می کید .8 ویو سطه حرف کسا ئی که شاه را از سو قصد میتر سانئد در گوش 
اوفرومیرود . ۱ 

(بالسامو) گنت از ابقر ار (ساد تین) مرا متهم به توطته علمه شاه کرد 1 

دوباری ۳۹8 ۳ (سارتین) سعی کرد که مرا ازاطاق خارح کند که بتواند بدون 
حصور هن بأشاه‌صحیت تما ید و لی‌من +مر وت نرقفتم و گنتم جوت بش از همه کس بثاه علافقمنه 
هسام 1 هگا میکة راجم به حطری در حطور شاه م یت سکلت کی تباید مرا از اطاق 
اخراج نماید وبا ایتکه (سادتین) اصرار کرد من معادمت نمودم وءاقبت شاه‌نتاری آمیخته 
خواست‌های او امتنا ع کنم. 

(بالسامو) گفت بدحطور شد : دو باری گفت‌سارتین چون متوجه شدکه با حضود من 
تمیتو اند نام شمارا برذبان پیاودد وشمارا متهم نما ید شرحی داجم دھ پادشاه پروس‌واینکه 
وی بوسیله عمال خود دد فرانسه فتنه انگیزی میکند بیان کرد و بعد موضوع صحبت را 
بکارهای خارقالماده کشا ادف و گفت در قرانسه کا ڏي ستند که ا استفاده از وای مافوق- 
| لطبیع‌درصدد توطئه ودسیه برهیاً ند و آنگاه ازروی اسناد او اسم ]نها را برد و گفت این 
اشخاص گناهکارميباشند. 

(با لسامو) گفت آیا راجم گناه آنا جیری نگفت: و آ با ابر از کرد که آ نها جه 
گناهی دار ند؟ 

دو باری گفت جادو گر عر ین » هن نمیدا نم که آیا این‌داز یزرا دو لتی را با ید بشما 
بگویم یا نه؟ ب لامو گفت خانم ١‏ من وشما که محرم یکدیگر هسنیم یا ید رازی را از هم 
بنهان کنیم و بعلاو ه شما میدا نید که من خيلي علاقه دارم که این داز سیاسی و دولتی پنهان 
بما ند 0 

دو باری گت راصت است و (سارتین) میگفت در فرانسه يك فرقه بزرك بوجود آمده 
که دارای پیراون واء‌ضای بانئوذ وثروتمند دمتء‌صب دیباشد وجدف این فرقه این است که 


اماس سلطنترا متز لزل کنند و همین جهت؛ عليه شاه شایعا نید امنتشر میتما يتف 


۱۰۸۰ جللسوم ` ژوزف باسامو 

( با لسامو) گفت جهھ شایعاتی دا منتشر ميکنندي دوباری گفت مثالا میکویند که شاه غله 
را احتکار میکند دملت فرانسه رادوجار گرسنگی کرده است. 

(بالسامو) گفت شاه جه جواب داد دوباری گفت شاه مثل همیشه منوسل بو خی‌شد. 

(بالسامو) نفس داحتی‌کشید و گفت آن شوخی چه بود ؛ دو بادی گفت اعلیحضرت 
انلهار داشت حال که مرامتوم میکنند که ملت خودرا دوجار گرسنگی کردهام بهدر ین «سیله 
برای دفع این اتهام اين است که مردم دا سیر کنید. 

(سارتین) درجواب شاه گفت اعلیحطر تا چگونه مردم دا سیر کنیم ؛ شاه گفت من 
حاضرم تمام | نهائیکه این شایعه دا مثتشر میکنند شیر کنم وعلاوه برناهاروشام یاطاقهم 
در کاخ (باستیل) بآ نها وض خواهم کرد. 

(با لساعو) دو باده مططر ب شد اما سعی تمود که درقیاقه او اثری از اخطر اب‌باطنی 
پیدا نشود و برسید بعدچه شد 

دو باری گفت بعد شاه باتیسم نتلری بمن‌انداخت ومثل این بود که آز من کسب نظر یه 
میکند دمن گفتم اعلیحصر تا, من هر گز نمیتوانم قبول‌کنم که این ارقام وعلائم که هيچيك‌از 
آنها خوانده نمیشود» این معنی دا بدهد که حمعی از مردم علیه شاه توطئه کنند 

اما (سادتین) اعتراض نمود و گنت درصحت ارئام وعلائم تردیدی نوست ومن گقة 
از کیدا که کارمندان شما برای خود شیرینی وخوش دقصی ودخصوصا پنهان نگاه داشتن بی 
سوادی خود. این ارقام وعلائم دا اینطود تعبیر نکرده باشتد. 

السام و گفت خاتم» شاه چه جواب داد. دو باری گفت شاه مثل همیشه جوابی داد که 
هم من» وعم (سار تین) را راضی کند و گنت الیته امان استحق داشته باشید, اماساد تن 
هم بدون اساس صحبت نہرکند. 

پا لسامو گفت بعد جعلور شد دو باری گفت بعد (سارتین) مقداری ادداق که فه‌میدم 
حکم توقیف اشخاص است متا بل شاه گذاشت واه امذاء کرد اما من مواظب بودم و همینکه 
خواست حکم توقیب شما را متا بل شاه بگذارد من جلوی اورا گرفتم و گفتم آقای سادتین 
شما ریس پلیس هستید وتمام پادیس. بلکه تمام فرانسه منحاقه حکومت شماست وهر کس را 
کهمپل‌دار یدمیتوا نيدتو قیف کنیذ ولی بشما حاط نشان میکنم که نبا ید بهیج يكاز دوستان 
من کار داشته باشمد و گر نه 2 

شاه خنده کنات گفت اه .... اه .... کنتتن متغیر شده است ... بادیین مواظب 
خود باشید . 4 

( سارتین ) گت اعلیحضر تا , صلاح مملکت وملت افتضا میکند که این شخص 
توقیف شود . 

من خشمگین باه گفتم‌این بکنثر از بره بی آزادتر است وهر گزو جود اوضر دی سلاح 
مملکت وملت تخواهد زد . 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۰۸۱ 
اما (ساد تین) که هید | تست شاه را جگو نه متو حش کند کت ۳۹ نم ۰ میخو آهند شاءر | 

ٽل برسانند ۰ ميخو آهند پأدشاه قرا تسه را معتو ل کنند ۳ ء جرا ۳ عت میفر ما کید ۰ 
ازاینحرف شاه تکان دورد و رنگت او بر یف ودست را دوی بیشانی کشید ومن 

۳1 ديدم جر با يك ما نور شد ود نمیتوانم بر( سار تین ( غلیه نما د ۾ گفتم سید ار حوب آفای 


سار تین . . . هر کار که‌میخواهیدبکنید, جون وین دارم که کادمندان شما دداین ارقام و علائم ؛ 
نیزعداد گی علیه من یافته‌اند و ثا بت میکننی من هم علیه‌شاه توطئه میکنم و لا ید حکم توقیف 
من هم‌دد کیف شا سیخ 

ایترا گفتم و پا غضب از اطاق خارج‌شدم ولی شاه, که تحت تأثیر نتایج دادوی‌محرك 
دول‌دور ,شلیو بود (زیرا ابن واقمه درست در روزی رو داد که شب قبل از آن. شاه برای 
دیدار من یلو سین آمد) در قنای من؛ از طاق خارج گرد ید و گفت ی 3 کسی ۲ 
خواهش هیکنم متغی نشوید وهر آجعت کنید. 

من مراجعت کردم و گفتم اعلیحضر تا ا گر میل دارید که دن در حضور ملو کا نه باشم 
این مرد سياه دل را از اطاق خارح کنید ذیرا رایحهٌ زندان از او استشمام میشود. 

شاه خملاب برگیس بلیس گفت (سارتین) بلودیکه مببیتید در مقا بل کنتس نمیتوان 
مقأومت کرد ۰ روت برايف 

عنکامیکه ( سارتین) از اطاق خارج هیشد من باصدای بلند باه کت آقای سار تينو 
بمداز این , شما نه فعط نیا بل رخا نه من بیا دف بلکه حق ندار یف دمن سالام کیک 

بهد ازا ینکشاه رفت عنکامیکه من از رورسای) خارح میشدم ديدم که (سادتین) در 
بیرون هنتنای من است و با فرو تنی ضقن من آمد و دست مرا بوسید و گفت خواهش عیکنم 
که مرا درخشیت و ا نمیخواهید ما مز احم اینمرد دشو م ما هم با او کار نداریم د 
باینتر تیب (ساد تین ) بامن أ شت ی کرد 

وفتیکه صحبت دو باری تمام شد (پالسادو) که دانست خر بکلی دقع شده در فکری 
عمیق قرو رفت و دوباری که دید.‌جیزی نمیگوید خنده کنان گفت : جادو کر عزیز » جرا 
اذ من شکر نمیکنیه زیر حداقل خدمتنکه هن | رون بدماکردم این است که شما را از 
باستیل نجات دارم 

دیا اساموف آعسته رو و يك وطی کوحكث از آن ور ون آورد و کتت خا نم 
سیاسگز اری هن از شما آشتتکه در ازای اینکه مرا نحات داد ید و ما نع از حبس من مدید 
من هم اکسیر جوانی دا بشما میدهم دستور بکاد بردن این ا کسیر درکاغذی که ددی شيشه 
گذاشته و شیه هم دراین قوطی است بنذارتما خواهد دسید و با استفاده از این اکسیر 
جوانی,شما تا سن هشتاد سالگی جوان وزیبا خواهید بود و هر گز درور زمان » نخواهد 


توانست زیبائی وجوانی شما دا اذبین برد . 


۱۸۳ جلدسوم > رژوزف‌بالسامو 

دو بادی مثل اینکه گنجی بدست آورده باشد با مسرت آن قوطی دا گرفت ورفت و 
بعد از رفتن‌او, (بالسامو) در تعقیب‌فک جند لحظه قبل باخود گفت. تردید نیست که‌قضاو 
قدرهم باما موافق است ذیرا اگر چند روز قبل اینزن , مداخله نمیکرد , و مرا توقیف 
میکرد تد شایدسلطنت‌فرانسه نحات مییافت, اما مداخله این ذن سیب شد که سلطنت‌ف راسه 
بطرف سر نوشتی که بایان آن نابودی است روان باشد. 


فصل بتکصد و بيست و ندم 
خون 

بمحض اینکه دو پاریاذمتزل خارج شد (بالسامو) باسرعت به آپارتمان پنهانی منزل 
مراجمت‌کرد و وارد اطاق پوست‌های گرانبها گردید  .‏ 

«پالسامو» اذاینجهت با سرعت مراجعت کرد که هم (لودانزا) را ببیند وهم‌مو آظب 
او باشد . 

از وقتیکه ذندگی جدید «بالسامو» و (لودانزا) آغاز گردیده بود (بالسامو) لازم 
میدانست که توجه دقیقی از لودانز! بنماید زیرا زن جوان میبایست در عام خواب 
مغناطیسی با جشمه‌ای باز یك ذندگی عادی هم داشته باندکه بتواند غذا بخورد و بخوابد 
ویعحت مزاح او لطمه‌ای وارد نیاید . 

(با لسامو) میبایست که دوزی جند مرتبه بایاس های مغناطیسی .۱ خستگی را از 
تن زن جوان خارح کندو او بخوابدیا بگویدجه اغدیه‌و اش به‌ای‌را دوست‌میدارد. 

این مواظبت های دائمی به (پااسامو) نشان میداد که بعد اذاین نبا ید اذزن‌جوان 
جدا شود وهر نقطه که مبرود بایه اورا باخود ببرد . 

ولی وقنیکه (بااسامو) وارد اطاق پوست ھا شد زن جوان دا ندید و فقط بالا پوش 
ظریف اورا که ازترمه کشمیر بودروی نیمکت داحتی مشاهده کرد . 

(بالسامو) از ندیدن (لودانزا) متعجب شد ذیرا قبل از خروج از اطاق پوست ها 
باو دستور داده بودکه بخواید وفکر-یکرد که جگونه رلودانزا) که باید‌خوابیده باشداز 


۳۳ بر خاسته یمر مکان داده است 5 
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1 - پاس حای مدناطیسی عبارت از حر کی است د علماي (ماتیه تبسم) بنست‌هصای 
خود میددند که کی را بخواتا تد و امواج مقداطیی بدن اور! ثم با زباد ګنند 


(متر جم) 


AP‏ جلدسوم ژوزف بالامو 
چون قبل اذاینکه (بالمامو) اذ (لودانز) جدا شودآن ددنفردد (لابراتواد) پودنه 

(بالسامو) فک ر کردکه شاید زن جوان بلابراتواد رفته باشد . 

او نمیتوانست بنهمد که چکونه زن جوان بآ نجا دفته ولی فکر کرد که شاید بر اسر 
یکی ازقواءداستتنائی طبیعت که وی هلوز بدان راه نبرده زن جوان از خواب پیدار شده 
وراه لابراتوار داپیش گرفته است . 

ولی بعد از اینکه وارد لابراتوار شد و همه جارا گشت دید که ( لودانزا ) آنجا 
فیست وحتی رشت کوره راهم که برای پنهان‌شدن یکتفی‌جاداشت اذ نغلر گذرا نید و (لورانزا) 
را نقرف . 

بعد از خروج از لابراتواد , وارد اطاق (لودانزا) شد . از وفتیکه زندگی حول یل 
لورانزا و (بالسامو) شروع شده بود دیگر برای لودانز! از لحاظ ورود باطاق خود و 
. جروج از آنجا مما نعتی وجود نداشت ذیرا دیکر آن اطاق برای او یك زندان نبود و 
لورانز | می توا نست خود درب پنھا نی را بگثاید 3 وارد اطاق خود شود با از آ تجا خارج 
گردد ۰ 

درآ نجا هم (لودانز ۱) نبود . آنوقت سوء ظنی شدید بر (بالسامو) مستولی گردید 
و بر اثر پیدایش این بدگمانی مثل این بود که يك بیکان را بقلب اوفرو کرده اند . 
۱ با لدامو | ندیشید که ایراز عشق و وفاداری لورانزا الیته در حال خوات مغناایسی 4 
جز خدعه جیزی نبوده و (لودانزا) بدون‌اینکه خواب باشد خود راانگونه معرفی‌کرده, 
که بدین حیله اورا قرین اعتماد کند ودیگرمجیورش تلما ید که عمواره او را تحت نتاسر 
داشته باشد و منظورش‌این بوده که از اولی فرصت بسرای‌فرار خود استفاده کند و با کت 
تجر به از دو فرار سایق " لابد این مرقیه لودانزا حلرزی بهتی فرار کر ده و خودداینهان 
نموده است . ۱ 

براثر این سوعظن با لاموز نك‌زد قرز دا احضاد نمود وجوت فریتز آ نطوری‌که 
پالسامو؛ در پیصبری خود انتتلار داشت, زود نیامد, با لساعو از آپارتمان بنا نی خار ح‌شد 
ودر سر په کان جشمش به فر بتر اقتاد که رال میا مدو از او در سید خانم حعلو رشد؟ 

«فریتز» که از وضع سترال و قیافه بالسامو متوجه گردید که وا غیر منتظرهای 
اتفاق اقتاده گفت من خانم را ندیدم. 

(بالامو) 1 LT‏ ندیدی که از منزل خارج شود ؛ فر ینز گفت نه عالی حتات ۱ 
و فعط خانم لاکنتش دوباری از این منزل خارج شدند . 

«پالسامو» پازباً پار تمان پئهانی خانه مراجعت کرد ذیر امتوجه شدکه! گر (لورانز ۱) 
از خاته بیروب نرفته ناجاد در آپارتمان پثهانی است و شاید برای ناز و اینکه ببیند 
غیبت او جه اثری در قلب (بالسامو) میکند خود را در آن ]پارتمان پنهان کرده است . 


بر اثر اینفکر (بالسامو) شروع‌بتتیش آپارتمان کرد و گوته شکافی: باقی‌نما ند 


ژزوف بالامو جلد سوم ۱۰۸۵ 
که (بالمامو) از نظر نگذداند . ۱ 

(یالسامو) طوري اطاق‌ها و اشکاف‌ها و گوشه‌ها را گردش هیکرد که انگار روح 
خود » و جانی را که از کالبد او خسارج‌شده است جستجو مینماید وهر لحظه دو دست را 
میکشود و یاف میزد لورانزا ... لورانزا ... و امیدواد بود که‌ذن جوات که خود را 
پنهان کرده بیاید و در آغوش او جا بگیرد . 

دلی از اطاقها و دیوارها واشافها صداگی بلند نشد , و اگر این تعبپر مناسب 
باشد » فقّط سگوت باو جواب داد . 

مدت‌جنددقیقه با لسامو میدوید و میل‌ها را تکان میداد و زیر اثاثیه اطاقهاداوادسی 
میکرد "وبعد اذ این چنددقینه که از یافتن (لودانزا) ناامیدشددیگر جشم‌هاي او نمیدید 
و گوش‌هاي او نمی شید . 

قاب او میزد بدون اینکه حیات داشته باشد و نفس میکشید بدون اینکه بداند زنده 
است . شریان‌های منز او جذان تکان میخورد که گوئی میخواهد نخاع او را پاره کند و 
خون در مفزش بر یزد 

(بالامو) دید که ا گر بهمان عیجان باقی بماند دیوانه خواهد شد و لذا دست‌ها 
و سر را دد ظرقی‌پ اذ آب‌سرد فرو کرد کهاذاضطر آباو کاسته شود و بعد از اينکه اتدکی 
آرام گرفت بخود گفت من نباید خود را گول بز نم , و بامید واهی خویش را دلخوش 
نمایم تردیدی نیست که (لودانزا) در این خانه نمیباشد و چون در این خانه نیست تاچار 
از اینجا رفته است . 

يك مر تبه دیگی (بالسامو) اطراف خود دا نگریست و گنت گرچه (فریتز)ءیگوید 
که خروج او دا ندیده معهذا مسلم میباشد که (لودانزا) از این خانه خارج شده ذیرا 
نقطه‌ای وجود نداد که من تفتیش نکرده باش . 

بعد از این فکر (بالسامو) بخود گفت از دو حال خارج نیست با اینکه ( فریتز ) 
حروح لودانزا دا از این خازه ندیده . که این بعید فیست زیزا انسان گاهی بر اش 
تفرفه حواس يا اینکه سر دا پائین انداخته نمیتواند بنهمد جه کانی از متّابل او عبود 
میکنند یا اینکه (فریتر) مئوجه خروج (لورانزا) شده و (لورانز!) او دا اغنال و اجیر 
کرده است . 

( با لسامو) ازفکراخیر خو دحبرت‌نکرد»| گر درم‌وقمی دیگر بودشاید (بالساهمو) حاضر 
نمشد که قبول کند (فریتز) را اغفال و اجیر کرده‌اندولی در آن موقع‌بر اثر اندوه‌ناشی 
از ناپدیه شدن (لودانزا) در صدد بر آمد که برای اغفال (فریتز) دلیل پیدا نمایسه و 
اندیشید که جون لوداندٌا و عشق او , خدعه کردند و بالا قر از همه قواعد علمی که 
قابل تردید نبود دروغ در آمد در این سورت چه عجب که (فر ین ) هم که ءك! نسات‌هیراشد 


اعفال شود : 


A7‏ جلد سوم ژوزف بالسامو 

جون طبیعت آدمی طودی است که در هر مرحله‌از ذند گی فر بفته میگردد منتوی 
در مراحل بی تجر بگی خود دا بقیست ارزان میفروشد ووقتی تجر به پیدا کرد برای اینکه 
اجر شود مزد بیفتری را دریافت هیکند و حتی آنهائیکه مادیات را زی پا میگذادند و 
بأميليو نها زرو سيم نمیتوات آنها دا اجیر امود ممکن است از راه دمگر » و مثلا برای 
کسب مقام و مرتبه . با محبوبیت یا بر خورداری از عشق اعال گزدند ۰ 

(بالسامو) بکلی نا آمید نبود چون میدانست که میئواند بوسیله (اندره) که تحت 
تاثیر امواج مقثاطیسی قرار میگیرد بخیاتت فریتز پی ببرد «لودانزا دا بیدا نماید و یمد 
بخود گفت وقتی که من بوسیله ( آ ندده) لوراتزا دا پیدا نمایم وبه خیانت فریتز پی‌بردم‌این 
مر تبه‌دیگررصرف نظر نخواهم کرد چون این مر تیه‌بهمن ثا بت شده که عشقمکن‌است‌ساختکی 
وعلم دروغ, و وفاداری خدعه باشد ولذا بسختی متصرین دا تنبیه خواهم نمود ولی فریتز 
تباید بمنظور من‌بی‌ببرد تا وقتیکه خیانت او آشکاد گردد. 

(بالسامو) قدم پرداشت که از آپادتمان پنهانی خارج شود و بطرف تریا نون وبسراغ 
آندره پرود ولی نا گهان فکر التوتای افتادو گفت آه . . . من این پیر مرد پیچاده دا 
فراموش کرده بودم‌واو حق‌دارد که از ناسیاسی من گلهمند باشد زیرا من‌طوری فر بب‌سراب 
عشق را خوردم که بکلی استاد خود را از یاد بردم وبراستی مردی حق نا شناس‌می باشم. 

وچون در آن موقع هر‌عملی که بالسامو میکرد سریم ومقرون به‌هیجان بودبسرعت 
آسانسور را از بالا فرود آورد وسواد آن شى وبالا رفت‌ودرحالیکه بطرف اطاق استادخود 
رهسیار بود نمیتوانست فکن لودانزا دا از خاطر بیردن کند. 

بمحض اینکه ايوز بکف اطاق دسید و با ساهو از آن خارج گردید صداعا مسرت 
بخش بیرمرد بگوش اورسید درصورتی که با لسامو انتظار داشت که استاد اورا مورد توبیخ 
راد بدهد و بگویدجراویر! فراموش کرده است: 

شا گردسر پرداشت‌هواستاد را نگریست ودیدکه الثوتاس روی صتدلی راحتی گردو نه 
دار خود نشته وبا ننس‌های بلند تنس هینماید ومئثل اینکه باهر نفس نیروی جدیدیوارد 
کالید او میشود وازجشم‌ای او فروغی بدون سابته میتاید. 

(بالسامو) نمیداست که حال جدید و بدون سابته استاد را بچه تعبیر کنب امامتوجه 
بودکه رایحهٌ مخصوصی از هوای اطاق استشمام میشود, که ژننده است و گوئی عدء‌ای‌در آن 
اطاق حور داشته‌اند یامدت عدیدی هوای اطاق تجدید نشده ونفی‌های عمیق استادهاناشی 
از استنشاق آن هوای‌کئّیف دانست. 

این بودکه بها لو تای گفت استاد بزر گواد. هوای این اطاق خیلی کثیف شده ودر 
این اطاق نمیتوان تنفس کر د. التوتاس گفت ولی‌من بخوبی درهوای این‌اطاف تنفس میکنم 
واین هوا برای استنشاقعن خیلی حوب هیباشد. 

(با لسامو) گفت استاد بزرگواد اجازه بد‌هید که ال عای بالا را باز کنم وهوای 


ژوزف بالنامو جلدسوم ۱۰۸۷ 
اطاق تجدید شود زیرا من از هوای این اطاق منقلب شده‌ام و نمیدا نم که این بوی عجب 
ناشی از جیست وانکار که از این اطاق بوی خون تازه گوسفند استنغاق میشود. 

پیرمرد خذت ون و گفت ]با بو ی ځون تازه گو سفند استنعاق میشود؟ پا لسامو گفت‌بلی 
وبقدری رایحه خَون, تازه وغلیظاست که من فکر میکنم که بوسیله ترازو عیتوان این دایحه 
را وزن کرد. 

(الثوتاس) باز خد بد و گفت عفر ات معلوم میشود که نو ۳۳۲ طبع هستی کوان 
رایحه نار احت میشوی. 

(بالسامو) نظری باطراف و نظ دیگری باستادخود انداخت و گفت استاد بز ر گوار 
دست های شما خونی است داین میزهم خونی میباشد واطراف اطاق لکه‌های خون مشاهده 
میشود وحئی دوی صورت شما هم لکه‌های خون وجود داد وچشم های شما بطرزی عجیب 
برق میز ند ... استاد بزر گواد ۰ .. این رایحه‌ای که در این اطاق بوئیده مشود رايحة 
حون است. ‏ 

پیں مرد خنده را موقوف کرد و گفت بفرض اینکه از این اطاق رابحه خون‌استشمام 
شود آیا این اولین مر‌تبه است که تو این رایحه دا میبوئی» پالمامو گفت نه. 

(التوتای) گفت آیا صدها مرتیه تومرا درحال آذمایش در مورد حیوانات ندیدیو 
LT‏ خود تو مکرر حیوانات دا تشر یح نکر دی؛ بالىامو گەت جرا ولی ۳ حون يك بوی 
عجیب میدهد دمن فقط در میدان جنك از این رایحه استشمام کردهام وشبیه به‌بوی خون 
انسان است. 

پیر مد گفت عجب نامه ظریفی داری دمن تصود نمیکردم که کسی بتواند بوی‌خون 
انسان دا از بوی حون جانوران تمي ددهد. 

هما نطور که (بالسامو) اطراف دا از نظر میگندانبد بلرزه افتاد جون يك طشت 
ہزدك بر نجی را دیدکه تا تسف آن ور از خون تازه بود و در نصف دیگر هم جدارطشت 
خونین مینمود . 

ازمشاهدة آ نومه‌خون تازه (بالساه‌و) طوری وحشت کردکه احترام استاد دافر اموش 
نمودو با اشارها نگشت گفت‌این حون آزجیست ٩‏ ۱ 

اما (التوتاس) جواب زداد وشا گرد خود را هیتگی ست وجشم‌های درخشنده او از 
یاف (بالسامو) جد! نمی‌شد وما نند کسی بود که باتعچب میگوید [با این جوان دیوانه شده 
که برای قدری خون این همه حرف میز ند . 

(یالسامو) برای اینکه بغهدد ‏ نهمة خون که صف طشت را بر کرده از کا آمنه به 
طشت نزديك گردید ووك مر تبه فرریادی مهيب بر کشید ذیراروی زمین دید گان اويك‌ره بان 
آ ہی رنك رادید که يك گل المای روی آن نصب شده بود . 

(بالسامو) درحالی که سراپا میلرزید خم شد و آن روبان را که مزین بيك گلالماس 
بود برداشت ودید که انتهای رویان خونین وهدوزمرطوبت است . 


در این موقع یك پرده سیاه جلوی جشم (بالسامو) دا گرفت چون تصوری و حشت 
انگیز در خاطرش راه یأفت ولی آن تصور آ تدر مخوف و دور از عقل بو د که (بالسامو) 


یه ٩‏ جلدسوم ژوزف بالسامو .. 


متوجه شد محال است که واقعیت داشته باشد و از (التوتای) برسید این چیست ؟ 

پیر مرد گشت ت مگر نمی بینی که یك رو بان‌است ووك زینت جواهردارد (بالسامو) گفت 
من ه ی ینم که این يك رو بان است وای می‌خواهم پر سم جرا خونین میباشد ؟ 

(الموتاس) گەت برای اینکه وفتی من میخواستم خون تاذه تحصیل کنم حونین شد 
(يالسامو) گەت همیخ وا سید حون 15 تحصیل کنید € 

التو تاس گفت بلی , همان خون تازه‌ای که مکرد از تو درخواست کردم که برای من 
قراهم کني 0 فر اهم نکردی تا اینکه من + خود هجيور شدم که حون مز بور داتهیه کنم ۰ 

(بالسامو) گفت دلی 2 روان داین گل المای‌جزو تزپینات يك طغل يست باکه 
مأل آدم بالغ است . التوتاس گت من کی بتو گفتم که ' براي تحصیل حون تاره ر گهای 
طفلی راکشودم . 

(یالساحو) ت مگر شما نگفتیه که برای تهیه اک حیات خود احتیاج به خون 
يك پسردادید ؟ التوتای گفت ولی این دا مم‌گنتم که برای ساختن آب حیات خون يك 
دختر با کره هم آثر می بخشد . 

بعد ار این حرف بیرمرد دست دا دداز کرده و شیشه‌ای را برداشت و قطره ای از 
آن را در گلوی خود ريخت و مأنند کسی که جير لذیذی را میاشاهد خورد و با لحنی 
طییع یگشفت : عشراتِ ۰ تو بسیار کار جو یی کردی کم ه این زن را در اطاق پائين و در 
دسترس من قرار دادی و گرجه خود تو : نخواستی خونی را که مورد احتیاج من است 

فراهم کفی ولی من بوسیله این زن موفق شدم که برای تکمیل اکسیر حیات نود خونی 

را که لازم داشتم تحصیل نمام و بهمین جهت از تو که شاګرد من هستی تشک رهيکنم ی 

اون حرف ۳ ا لحنی عادی‌آدامیشد (بالسامو) را ازشدت وحشت ورجا میخکوب 
کرد و روبان وگل المای از دست او افتاد زیرا فکر موحقی که تصور نمیکرد واقعیت 
داشته باشد باز بخاطرش راه حافت و جشم را از استاد م‌داشت و نظ بزیر میزانداخت. 

تا آن موقم (بالسامو) زیر میز دا ندیده بود و اشیاء دوی مین از قبیل شیشه‌ها و 
قرع و انبق ها و کتابها و غیره نمیگذاشت که توجه او معطوف بز یرمیز شود ولی بعدازاین 
حرف بروشنائی جراغ التوتای نطری بزیر میز انداخت و دید بك دوپوش در زیر میزه, 
روی حین کا ندید بيك تازه افتاده £ همین که رو یوش را عقب زد جنان فر بأد مخوفی 
بر کشید که مدای اودرزیر سقف اطاق مدتی طنین انداز گردید . 

زی‌میز ز جنازه لورانزا بنظر (بالسامو) رسید وزن ج وان هنور تيسم رد و جشم 
هرای او مثل موقعی که بخو اب متا ظط دس ی قرو میر وت ( با لسامو) را هیتگر دوست اما( لودانز! 
روح در بدن نداشت وزیر گلویش بك ذخم منک دیده ميشدکه حتی يك قطره خون‌از آن 
یرون نمیا مد 

(التوتاس) بدون توجه باینکه در آن لحظه به شا گرد جه ا فتا. ره دیگر از 
محئو یات شیشه را دردعان ريخت و خورد و گفت من برای فراهم کردن آب حیات خود 
محناج آخرین قطره‌های خون شریان یك دختر با کره بودم و | ون رسیدمو آب 
زندګ ی‌من‌مھیا گردیده است . 

( با لدامو) در حالی که با دو دست موهای سردا میکند فریاد زد ای دیوجنایت کار 
که این ذث بی گناه رابتتل رساندی ,. امروز آخرین دوژی است که اون من شد وامروز 


ژوزف بااسامو جلدسوم ۱:۸۹ 
سومین روزی است که اودیگر با کر» نبود و تو با قتل این ذن بی گناه مرتکپ يك جنایت 
بدون فادده شدی زیر ا او با کره وڈ ... اویاکره فبود . 

التو تاس که این کلمات را شنید مر تەش گردید و پلك چشم های اه از هم باز شى و 
چنان به تشنج در آعد که شیشه محتوی سیر حیات از دستش افتاد د شکست و قطعات ان 
پاطر اف باشید وبعد (ااتوتاس) مثل مرده , دیگر نتوانست تکان بخورد . 

اما (یالسامو) روی جسد (لورانزا) افناد د همین قدر توانست گیسوان خون آلود 
اورا پیوسد و بعد از حال رقت . 


فصل بکصد و بیست وسوم 


مقدرات وانسان 


ساعت ها گذشت r‏ ساعتهائی که بر ای بر ه بختان بسیار طولانی و برای نيك بختان 
خیلی زود گذر است منقضی گر دید : 

اگر دراتساعت عای‌طولانی, کی در ان‌اطاق؛غیر اذا ین دو نفر حضور داشت »میوانست 
برو کر بن و بی‌جسته ترون منتاره نااعیدی و هکذا مر لد دا ببیند . 

(بالسامو) از لحنله ای‌که روی جناز؟ (لورانزا) افتاد دیگر چیزی نگفت د حتی 
حر کتی نکر د و 8 اینکه بال آدد همحچنان روئ جنازه (اورانرا) اقتا ده بود . 

واما (التونای) نیز پیر کت روی مئدلی قرفره داد خود نشسنه و زمین و وطءات 
متفر ق شیشه محژو ی آب جیات ۳ کر زک و ءثل این بود که در دنبای دیگر ات ۳ 

وسح او درآ نمو 3 شم شیاعت به ور نده‌ای داشت که تا تا جند اعت قل بآزادی در فا 


پرواز مس و بعد گلو له ای بال او راشست و از با درون دریاجه ای افتاد و هر حه 


دست وپامیز د نميتوانست بالهای خود را تعان دهد و اوح بگیرد و حيرت میکرد این‌چه 
دنیاگی است که وی گرفدار آن شده است 

(التوتاس) جتان مبیوت و ناامید بود که دیگر حمی 1 رک و آن هخر یر ومئف 
ماتئد يك ماشین کهنه وز نك زده از کارافتاد 

تمام عساء‌ی رك غەر و تام محاسیات علمی آو که بو زر همینمو د از سك خارا محکم 
تر است در یك لحفلد همجون غباری که دستخوش طوفان گردد بر هت تن کی 


(ا لو تاص ) را در | امو ع میثف دد و هشاهده ممکردګه دون dd‏ بر e2‏ دب وطعات تدش 4 و 


ژوزف‌با لسامو جلدسوم ۱-۹۰۱ 
مینگرد تصود مینمود که پیررمرد درحال تفکر است ولی (بالسامو) که اورا می‌شناخت| گر 
ممکن بود که تثاری باو بیندازد میدانمت که پیر مرد درحال احتضار معئوی است و بچشم 
ج مر فا ی عل ورا ۱ 

گوئی (النوتاس) میخواست با نیروی نگاه قطمات مخئلف شیشه را جمعآود ید بهم 
متصل کند وبازبا نیروی نگاه آب حیاتی را که روی ذمین ديخته شده و تقریباً همه آن 
هرا تبخیر از بین دفته مجتمم نماید ودرون شیذه جای بدهد . 

گاهی هم پیرمرد نفارسریمی به (بالساءو) و جداز» (لورانزا) میاندا خت دلی این 
نظر پیوسته , خشمگین بود و(التوتای) ہز بان‌حالمیگفت‌تماماین بدبختیما و عدم موفقیت من 
ناشی اذ این مرد بدون اهمیت است که اکنون روی این‌جنازه سرد افتاده وزنی بی‌اهمیت . 
تر و بدون ارزش تر از خود رادر آعوش ت است » من تصود میکنم که قوانین طبیعت و 
قوابین عم معکوس و واژ گون شده و گر نه بك چنین مرد بدون ارزش اینگونه زحمات 
چنین استاد دا بر باد نمیداد ويك ذره بیمقداد سنك , اذحر کت يك اداباً پزرك جلوگیری 


نمینمود . 

(بالعامو) که روی جنازه (لوراتزا) افتاده بود نمیتوانست , بر خلاف استاد خود 
بز بان حال» چیزی بگوید. جون مغز او کار نمیدء‌ود وهمینقدر میدانمت که لودانز!۰ . 
لودانزای او , و زوجه او ,وعشق او همچنی فرشته غيب گری او , و کسیکه زندگی او 
دا سر شار از نيك بختی , و آتیه او را متردن به عظمت و قدرت میکرد . دیگر وجود 
ندادد و هر گن زنده نخواهد شد . 

(بالسامو) فریاد نمیزد . گریه نمیکرد » حتیآنمیکشيد » چون بدبختی و ناامیدی 
وقتی از حد کشت انسان نمیتواند فرباد بز نه با گریه کند . 

(بالنامو) در آن موقع بکسانی شیاهت داشت که در عالم‌ریاء خواب می‌بینند که 
گرفتاد سیل شده اندوآب آنها دا در بر گرفته و از فرط ترس ١‏ سراسیمه از خ-واب 
بیداد میشوند و میبینند که‌براستی دوجارسیل شده‌اند و بدون‌اینکه فرصت داشته باشندکه 
فریادی بزتند » سیل خانه و خود آ ها رامینلاانه و میبرد . 

(بالسامو) چنان بیخبر بود که به (التوتای) هدم فسکر نمیکرد و تصور انتعام از 
مخیله‌اش نمیگذشتو به محسمه‌ای شباهت داشت که نه قادر است تکان بخورد نه حرف بز ند 
و نه فکر کند . 

سه ساعت طولانی و مشئوم , که هر ساعتی قرنی جلوه میکرد ۰ در آن اطاق » که 
خونها بتدریج خشك يا بسته میشد» گذشت ۰ 


۱۰۹۳ جلد سوم ژوزف‌باله‌امو 

بعد در وسط سکوت شب :ذنگی سه مر تبه بصدا در آعد و(فریتز) با آن وف ناداب 
خود اطلاع داد که کار واجبی دارد ول صدای هرسه زنك خاموش شد بی آنکه( با لسامو) 
تکآن بخورد . 

سه دقیقه دپگر ۰ باز همان زنك " -همر تیه پمدا در آمد و اینمر تیه صدایزنكاثری 
دد (بالسامو) نکرد و تکان نخورد . 

دقیقه دیگر باز زنك سه مرتبه ؛ اما ابن بار محکم تر بصدا در آمد و همچنان , 
بالسامو تکان نخورد : 

اذ آن پس در فواصل نیم دقیقه ۰ ذنك پاشدتی هر چه تمامتر سه پاد بصدا در - 
میآمد و اصرار (فر یم ) در زدن زنك عاقبت (بالسامو) را از روی جنازة (لودانز) بلند 
کرد و (بالساعو) باهستگی سر وپيشانی و اسف فوقانی تنه دا داست کرد و نظری بفضای 
اغاق افو ےک جوا نها ابو کر مداد که ا هه سنا ارف غار 
میکند که دنیای خارح را بشناسد . 

(لاد) مردة ممروف که پاشار؛ حضرت سیم از قبر بیرون آمد نیز شاید همانطود 
برای اولین بار " دنیای خارج دا از مد ظر گذرانید . 

زنك همچنان صدا میکرد و صدای لاینتطم زنك پالاخره سبب شد که (بالسامو) 
دست خود را از روی سینه (لودانزا) بر داشت . 

بر اثر تمای دو جسم زنده و مرده تمام حرارت بدن (بالسامو) از بدن وی خارج 
گردیده بود پدون اینکه پتواند بدن رلورانزا) دا گرم کند . 

(بالسامو) با خود كفت این صدای زنك‌ها ۰ بك خبر بزرك با يك خطر يزرك را 
اعلام مبکنه ول اش کهيك نز واه بای 

هذوز قدم‌اول را برای‌خروح ازاطاق بر نداشنه‌بود که فکر کرد بر ای جه وی 
صدای زنگها من اذاینجا خارج شوم و بروم ببیلم چه خبراست ؟ ذیرا بعد ازاون برای 
من درد تيا هیچ چیزی جالب توجه نمیباشد وازهیج جیزی‌هم نمیتر سم وی اینمر تبه ززك 
جنان با شدت بسدا در آمد که بأو جود اندوء ععلیم (بالسامو) وی تصمیم گر فت که از آپارتمان 
پنها نی خارج شود زبرا نمیبایدت که هیچکس حنی (فر بتز) واردآن! پارتمان میشدند . 

(بالسامو) بعد اذایشکه ازاطاق(النوتاس) فرود آمد دراطاق پوست‌های گر انبهاچشفش 
به شتل شال کشمیر (لورانزا) افتاد ودا نست که شنل مز بورهنگامی ازدوش (لورانزا) افتاده 
که دست های خشك ( التوای ) همچون دست های عنر بت مرگ او را در برمیگرفت که 
بالا پپرد . 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۰۹۳ 

(بالسامو) آنرا بوسید ودرجای خودگذاشت وآنگاه از آپادتمان پنهانی خارج‌شده 
دید که در بای پاد کان فریتز بايك دست مشعلی بدست دارد و بادست دیگر مرتباً ز نكگ‌میز ند 

جشم فربتر که بار باب خود افتاد بانگی ازشف بر آورد ولی وفتیکه بالسامو بائن 
مف ندای مسو ت قر ینن »یدل به ندای خیرت گی‌دید. 

( با لسامو) که نمیدا ست جرافر تز از رؤبت اوحیرت کرده با اشارة سراز اداستعلام 
کرد وفریتز با وجود احترامیکه تسبت بار باب خود داشت دست اورا گرفت و بطرف‌آئینه 
سر سر ی برد وگفت le‏ ایجناب نگاه کنید: 

(بالسامو) نتاري بائینه انداخت ولرزید. جون فهمید که عات حیرت فریتز چیست 
با لسامو شبیه بمرد روز قبل نبود, ودر طرف جند اعت که در اطاق التو ای روی‌جنازة 
لورانز! قرار داشت بیست سال بیر شد ومر کی فيافةٌ او دا میدید تصور میکردکه يك مرد 


پنیداه اله را نملك ہنی درف -شمهای او 0 از دون رفنه بر نگاه بأاقذو ی سر ه جلوه 


رد. 
إا لبامو) ودری جود را از سات بدوان اینکه توأ ذد حو یش را رشنا سد و بط رو 


خرد را بطرف فر تز کرد و فت فر دس حق باتو ست ودن بکلی تغییر گر دهام و حجون‌دید 


5 فو اک و فادار او مدرب است بر سید بر ای جه مرا صدآ زدی) 

(فریتز) گفت من بخاطر آنها شما دا صدا زدم ... بالماه و گفت آنها که هستند». 
(قر ینز ) دهان خود را کوش (بالسامو) زديك کردو گفت آ نها بنج رئیس بزرك فرقه 
(فر اماسون) میاه و آمدهاند که یا ثما مها کره کفته: 

راو حود اندوه عنایم ( بال ادو)؛ آنمرد از شنیدت احرف مشدارت شد و گنت آباهر 
پفچ فر آمده| ندورفر یتز ) گفت بل هر نج نفر آمدها ند وعر بك نو کر مسلحی با خر دآوردها ند 
که اکذون در حماعد همیاشنی وب آثر دی سیر ی واشت که عن دا زنك میز دم و شما را 
صدا میکر دم. 

1 | لساعو) گفت اکنون این نج شو دوا هسیید. ٩‏ ور تز کیت در اطاق بذیرآئی 
إبالامو) بدون اینکه او وی به‌بیر اهن خو تین ومو های ژو لیده خود بکند بطر ف سالوت 
وراه افتادء (فر وتز )رقا ی ار بات خود بجر تد اف کف ۴ لتاب امر ی بر یهن نداد ید؟ 

}1 لساءو) گفت عیج د ستو ری ندارم[ فر تز | ۳ اتدار اب گفت le‏ لیجناب. يا میخو اهید 
دون تالاح نزد آ نها بروید؟؛ بالسامو گفت بلی فر بتر گت حثی شمشیر خود را پر تمیدادیدو 
بالشآمو گەت برای جه شمشیر خود را بردارم؛ نو کر ففاداد بالکنت گفت نمیدانم ...ولی 


هید ر سم بدون اینکه بدانم برای جه وحشت دارم. 


۱۹۴ جلدسوم ژوزقف بالساهو 
دو لول شما در صندوقچه آبنوس ءیباشد وهی دور است ودر صورت زوم میتوانیه از آنها 
استفاده کنید. 


ز با لسامو) گفت فر بر بر 9 ید دمتوحش میباشید و بدف وارد سالون گر دیف . 


استیضاج 


(فر بتز)حق داشت که‌متوحش باشد جون میهمانان (بالسامو) باقصدی حطر ناك بمنزل 
او آمده بودند وهمه سلاح داشتند. 

ينج سواد مسلح: کالسکه حامل آن پاج نفر دا تعقیب میکردند و سوادان سلح که 
تفنك وطبا نچه وشمشیر داشنند بعداز ورود بخانه بالسامو اسبهای خود را خارج‌گذاشتند و 
وارد حياط شدند وعر یك در یکطرف حیاط شروع بیاسدآر ی کرد ند ۱ 

در ځار ج دا زه کالسكەچجى ودو نشر نوکر که عقب کا که نهسته بود ندنین سلاح‌دآشتند 

(فریتز) وقتیکه بر‌حسب معمول, اول درب گہشة بالای درب خانه دا گشودکه ببیند 
اینها که هستند که در آنموقم شب برای دیدار ارپاب او آمدها ند موجه شد که همه مسلح 
تا کنو یه سوت وان از کر وی ون روا وی ابا یی که فا زودای‌ها اتید 
و پنجگا نه فر وه (فراماهون) میباشند ولذا حق دارند که با آن اسکودت؛ در آنموقم‌شب 
وارد خانه‌پیتوای‌کل بشوند و ناجار در رابروی آنها کشود و نیز متو جه بود که بدون‌تردید 
سواران» و کالسکه‌چی و نو کرهای انان نیز ازبزر گان فرقه میباشند. 

بطو رد یکه گفتیم (با لسامو) بدون اینکه وضع خود را اصلاح کند وارد سالن که منود 
بروشنائی جهلچراغ بود گردید و مداهده کرد که آن پنج نفر . هر يك , روی یك‌صندلی 


تسه اند 


با ایتکه اها ورود ( با لماءو) را دید نك از جای بر تخاستزد و لی( با لساهو) که‌میز بان 


داحتی 


دود ۳ احترام با نها سلاع داد و فمّط در اين موقم انا بر خاستند و ی ار ادای جواب 
يشدف و (با ساحو) روی رك صندلى راح ۰ ۳۷۹ بل تھا نشسەت و فورىمتوجەشدكەطرز 


جلوس آن پنج نفر , غیر عادی است زیرا آن پنج نفر طوری نشسته بود ند که صندلیهای 


۱۹۶ جلد سوم ژوزف بالسامو 
- آنها یك نیم دایره دا تشکیل میداد و بین صندلی وسط » و دو صندلی طرف راست و جپ 
قدری فاصله بود » و وضع جلوس آنها بجلوس قدات در داد گاه شباهت داشت و(بالاءو) 
هم مقا بل آنها , طودی قراد گرفته بود که گوئی ١‏ متومی در حضود داد گاهی قرار گرفته 
است . 

(بالعامو) که در سایر مواقم همواره قبل از دیگران موت میکرد حیز ی نگفت و 
هر که او را میدید تصور مینمود خواب آاود یا قدری مست است و بر اثر لطمة ناشی از 
مرگ (لودانزا) درست نمیئوانست که آن پنچ نف دا ببیند . 

شخصیکه ری صندلی داحتی وسط نشسته بود و ظاهر 1 سمت دیاست دا داشت خاب 
به (بالسامو) گفت بر ادد ١‏ ما تصور ميکنيم که تو میدانی که ما برای ج-ه اینجا آمدهایم 
3 تخیر کردی و ادر بیش اذ ان ا ينی مینمو دی ما قصد داشتیم که دنبال و بفر سئیم . 

(بالسامو) جواب داد نمیفومم جهھ میگو نید ۽ دئیس گفتمن تصودهبکنم که‌تومیدا نیما 
برای چه اینجا آمده‌ايم زیرا خودت ' در جایگاه متهم , و مقابل ما نشمتی . 
(بالسامو) گەت هن در جایگاه موم نشستم ... من تمیدا نم که شما ج ه میخواهید 


` ٩ بگوئید‎ 

رئیس گفت از د نگ بر یده و جشمهای کم نور و صدای لرزان تو پیداست که بکلیاذ 
ءلت آمدن ما بدون اطلاع نیستی با ایتوصف ما علت آمدن. خود دا بتو خواهیم فهمافید . 

EGY‏ فا یداش Ea‏ کت ری ایا سار 
داری که کمیته‌عا لی‌فر قه .در یکی از نامه‌مائیکه برای و نوشت بتو اطلاع داد که یکی از 
سران فرقه همکن است‌که ما خرانت نماید ٩‏ (بالامو) گفت آدی ... همکن است که‌بخاطر 
داشته باشم دنھ ال انکار نمیکنم . 

دئیس گفت این جواب تو حاکی از این است‌که وجدان تو آسوده نیست واضطراپ : 
دادد ولی ما بتو میگوئیم که آرام‌بگیر > و حواب دا صریح بده , و از خود دفاع بکن, 
زیرا ها برای‌کینه توزی اینجا نیامد» ایم و ما مظهر قانون هسثیم و محال است که‌هر گز 
بر خلاف عدالت رفتاد کنبم . 

متاخ جواب نداد . زین گفت (بالامو) ۰ دو ای مبارز » در وان جنك . 
قبل از اینکه حمله کنن , اعلام حمله را پیکدیگر اطلاع میدهند و من هم بو میگویم که 
ما با سلاح قانون و عدالت پوحمله ود ميشویم ... ازخود دفاع کن . 

باز هم (بالسامو) جواب نداد و دیگران که کوت و وضع آشْفتهٌ (پالنامو) را 


د رد ژد ټنلر ی بر ئس أ تدا ختند 3 رگیس گنت با شیف ی چه گفتم 1 ( با لسامو) lL‏ سر جوات 


رگیس گفت اینك خود را برای دفاع آماده کن و من شروع يكام . محف آذایشگه 
بوسیله نامه بتو اطلاع دادند که یکی از سران فرقه ممکن است که یما خیانت نما بدفرقه 


زوزف بالسامو جلدسوم ۱۷ 
ما . پنج نفر از اعضای خود را باریس فرستاد که ناظر اعمال کسیکه طرف سوعظن بود 
باشند و بدا نند که آیا او بما خیانت میکند یا ته و 

تو میدانی اطلاماتیکه بما میرسد همواره درست است و خطا نمیباشد زیرا ما ازچند 
مر جع کسب اطلاع میکنم اول از مر جع کسا نیکه سبت وما وفاداد هسند وحاضر ند کهبرای 
تحصیل اطلاعات صحیح ان خود دا فدا کتند و هر گز هم درو غ ڏمیگو بف . دوم ازا 
دلایل غیر قا بل تردید که از روی استدلال عقلائی مینوان بچگونگی و نتیجه آنها پی برد. 

شوت وی خی اطلافات با ایقاوه از نس از رای ورای ی ان 
که هئوز مردم عادی بدات پې نپرده‌ا ند و یکی از ما ؛ که پیش از دیگران از خواس و 
قوای نایبت اتاد کته مواد اتتناطهای اد درس در آمته :رما گنت کهتر سکن 
است که پما خیانت نمائی و ما بمناسیت اطمیذانی که بحرف او دادیم ۰ همانطور که گفتم 
بنج نفر را مادور کردیم که در پادیی تو را تحت نتلی بگیر ند . 

(بالسامو) بدون کوچکترین اعتراض ایتحرفها را عیشنید و درست معلوم نبود که 
آ با ميفومد دیس چه میگوید یا نه ؟ 

ریس گەت وی احت نظر گر فتن آدفن سل تو کار تا نی تیست برای اینکه‌تو بهمه 
جا میروی و اصلایکی از وظائف تو این‌است که در عر حا که‌دشمنان ماهستند قدم به آنجا 
بگذاری ,و نیز ازتمام #سائل و اعتیارات:امحدودی کهفر قه در اختیاد و گذاشته‌بر خوردار 
میشوی , این است که مامدتی ردد بودیم و فکر نمیکر ديم که آعفن اشدامی مانند دوك 
(دور یشایو) و کاردینال دو (روهان) و خانم دوباری : در مزل تو » همانا خیانت باشد. 
و حتی یمد از اینکه در آن شب . در لز خیا بان (بلات‌دیر) پا حضود (روسو) نطقی‌ایراد 
کردی که تعر ییا بجر فداری از سلبائت فر أنه و طیمه حالمه بود ( که راید از مین مجو 
شوند ) باز ما تو دا خائن نداستیم ذيرا یك رئیس بزرك از نوع تو ۰ گاهی از اوقات 
مجبود است‌که برای مسلحت نهاثی , ملحت موقتی دا کناد بگذارد و ما گمان میکردیم 
که از این رفتار مشکوك تر " نتایج عالی نصيب فرفه ما خواعد شد ولی امروز تردید ما 
دفع شده است . ۱ 

(بالتامو) همجنان سکوت کرد و حتی برای اظهاد تار سر را هم تکان نداد 

رئیی‌که از سکوت (بالساءو و مخصوصا وضم بی اعتنائی او نسبت بسئوالات وی 
مکی سیف با ای یلندتر گفت : 

حند روز قبل ١‏ رئیس پلیس فرانسه . پنج حکم توقیف برای توقیف پذ.ج تفسی از 
وفادادترین و جدی‌ترین پرادرات ماکه در پار یی هستند بشاه ارائه میدهد و بلافاصله 
بعت از امضای شاه . حکم را بمو قح آاجری میگذارد و دو تفر از آن‌مارا دز تات (و نس ) 
میفر ستذه و یك نقر دا هم در زندان (بی‌ستر) که بدترین دندانه‌ای فراسه است جا 


هذى و آیا تو از أن ویم اطلاع داري با نه ٩‏ 


زوزف‌بالسامو جلاسوم ۱۰۹۸ 

(با لسامو) گفت نه ! دیس گفت با وجود ارتباط نزدیکی که تو با ددبادیع.ای 
ذی‌نفوذ دادی خیلی عجیب است که از این موضوع‌اطلاع نداشته باشی ولی مونو عدیگری 
هست که وزد گتر و وخیمشر از این (برای‌تو) میباشدو آن اینکه (سادتین) دیس بلیس 
نمیتوانسته است این پنج دا توقیف کند مر اینکه اسامی آنها را بداند و نمیتوانسته‌است 
اسامی آنها دا کشف کند مگر اینکه بادداشتی.راکه‌در سال ۱۷۶۹ عیلادی برای‌توفرستاده 
شد در دسترس داشته باشد . اسم این بنج ةر در دفاتر عادی ما فوط بنج کلمه عر بی بودو 
فقط در آن یادداشت که برای تو فرستاده شد . يك اسم ششم هم دوجود داشته است . 

( بالسامو) گفت شاید اینطورباشد . دئیس گفت آیا اعتراف میکنی که‌در آن‌یادداشت 
علاوه بر پنج اسم , ك اسم شم هم وحود داشت 5 (بالامی) گفت هر جه بو تیدقبول‌دادم 

دئیس قاری بچهاد نفر دیگی انداخت که آ نها دا واقف باین اعتراف ( با لسامو ) 
پنماید و بید گنت و اما آن اسم شم ؛ در دوی این یادداشت » یی یگانه یادداشتی که 
حاوی‌اساعی آن پنج تفر بود .و [ذامیتوا نست‌سببتوقیف آ نهاوداین اسم است: ( کنت‌دو فنیکس) 

(بالسامو) گفت بنیار حوب » رلس گفت ينك جاور شد که آن پاج نفر رأ توقیف 
کردند و در سه زندان جا دادند ولی تو راکه نفر شم بودی و اسمت در آن یادداشت‌بود 
توقیف نکر‌دند و بهیجوجه مز ام تو نشدند و در قیال این ادر عجیب جه جواب‌عیدهی؛ 

زیا لسامو) گفت هيح رئییں گنت من +یدا نم که تو جه توضیحی در این خصوص 
خواهی داد و خواهی‌گفت که آن پاج نفر جون سمت و مقامی نداشتند لذا پلیس بسوو لت 
آنها را وقش کرد ولی جون تو نماینده پادثاه پروس هستی و تقریباً مثل يك سفیر » 
مصوئیت دیپاوماسی دادی لذا پلیس جر ئت نکرد که در خواست توقیف تو را از شاه بکنده 
یا کرد و شاه نیذیرفت . 

(با لسامو) گفت من هیچگو نه توضیحی امیدهمد یس 5 
که پلیس پر اثر خواندن این یادداشت محرمانه آن بنج نفر را شناخت و بز ندان|نداخت 
و تو آن یادداشت را در يك صندوقچه گذاشته بودی آیا چنین نیست ؟ 

متهم گفت پلی . دئیس گفت روزی یکزن , با يك صندوقچه از منزل تو خارجشد 
و عمال ما که مامود بودند تو دا تحت نظر بگیر ند دیدند که وی با صندوقچدای کهذیر 
بغل گر فته بطر ف‌محله(سنژددن) رفت‌و وارد اداده پلیس شد و بر اثر تسلیم آن‌صندوقچه 
و کدف اسنادآن: پرادران ما توقیف شدند . عمال ما میتواستند ءانم از این شوند که 
آن زن باداده پلیی برودو یا اقلا صندوقچه را عیتوانستند از او بگیرند ولی آنها از 
نظامنامه فرقه ما اطاعت میکردند و در ننامنامه فرقه ما نوشته که هرعصوفرقه بایسد ء 
وسایل و اسیا بیدا کدبرای حدمت بهدف عمومی : مورد استفاده اتضای فُر قه میبا شد محر م 
بشمارد ولو برحسب ظاهر آن اسیاب و وسایل یااعمال , منلنون و خطر ناك جلوه کند . 


( بالسامو) قددی سیں را کات داد دون اینکه حر کت سر او 5 مفهو می داشته با شد . 


ژوژف‌بالامو ‏ جلدنوم ۱۹۹ 

رئیسی وف آیاتصدیق میکنی که أن زن باداره پلیس رفت و صتدو اجه محتوی‌اسناد 
دا بر ئيس پلیس تسلیم مود ؟ (بالسامو) گفت بلی . 

رئيس در أين موقم برخاست و با بر خاستن او جهار نفر دیگر قیام کردند و 
رئوس کت 1 این زن که بما خما نت کرد ۲ دای است سيار زيا که روح و جسم او 
مطيع تو است و تو را دوست‌یدارد و تو هم او را دوست میداری و تا براین نمیتوانةبول 
کرد که ابن عمل‌او بدون امر یااقلا موافتت‌تو باشد و نام این زن ( لودانزافلی‌جیانی) 
است . ۱ 

زبالامو) ناله‌ای شبیه به غرش کرد و دئیی گفت آیا اعتراف میکنی که این زن 
بو حسمب دسئود تو آت حادوقچه را برئیی پلیس تسلیم کرد ؟ 

متوم گفت تیه اظهارات تما دوست و از ان اظهار ات جه دنور دآرید ؟ دئیس 
گەت هئوز صفر یو کبرای کلام من تمام نشده که به نتیجه برسیم . اند کی پعدازاینکه 
این رن ۰ یعنی مجمو به تو وارد اداره پلیس شف تو هر وارد اداره پلیس دی ومقصود 
1 این دود 3 معشو وة و «دو1 بذر خا نت را بکارد و "و در قڼای او درو که که محه‌ول 
و اجر خیانت خود را دریافت A‏ و سشتی و بر جسنئه‌ثر خا نت خود را بر آ نما که با یف 
دتو هز د بد‌داد آ کار نما ئی و برای اینکه نمی شاه دم بدا زف که .و جمدر فا خا تت 
کر ده‌ای معشوقه او را که فاحشه‌ای بیش نیست باداره پلبی احضار کردی ... 

ولی بعد » (لودانز ا) بتنیائی از اداده پلیی خارح شد زیرا تو نمیخوادنی که در 
باز گشت اذ اداره لیس کسي تو دا با (لورانزا) ببیند و بعد از اینکه او رفت تو باتقاق 
دو باری ار اداره هز دور خارح شدی و سوار کالسکه دوپاری گردیدی و عمال ما دیدند 
که ستدوقجه را 3 آورده‌ای در هور تیکه اسناد ۳1 در اداده بلیی گذاشته بو دی و علت 
پس آوردن صندوفقچه این بود که میخواستی خود را در تار ما تبرثه کنی و بکوئی که 
(لودانز]) بر سب دستور تو , صندوقچه را باداره ایس ثیرده است و لی خداو ند که نما 
«عر شت عتاا فر مو ده تام این مناخ راید حشم عمال ما دسا نید تا خیانت تو به ثبوت برسف. 

ربا لسآمو) بدون aul‏ یز ی بگو ین سر فرود آورد . 

دیس 8 عحیت من مام شد و دوقعم اخذ نتییحه‌است‌دد اینمورد 
دو ی گناعکار وحود دارد که یکی این ذن میباشد و دیگری تو هستی - شایه این‌دزن 
از وغايت عم خود اطلاع ندافته و دون اراده بما خیانت کرده وی در هر حال عمال 
مر تب جیا نت‌شده است. گنادکار دیگر تو ی رو خیانت تو <یلی 7 ۳ از آن 
زن دپیاشد ذیراتو بیشوای بزرك فررقه ببودی و تمام اختیارات را در دست داشتی لیکن 
برای اینکه خیانت تو آشکار نهودیا از وخامت آن کاسته گردد این زن دا متابل خود 


قر ار دادی و در باه او هر تدب ا بت شدی : 


1+۰ ۱ جلد سوم ژوزق بالسامو 

(بال‌امو) 1 ۳ ایندوقم سر افکنده ود در را ملد کرد ۳ قأهت را راست امود 
و چش‌های خود دا بجشم رئيس دوخت و گفت اگر من پیشوای فرقه بودم برای جه‌این 
زن را مدوم كنيف 5 

دئوس ۳ آ. a»‏ ما میدا نستیم که و از او دفاع خواهی کرد 3 مید نستیم کهتو 
اين زن را ۶ سر حد برش دوست و میدازی و میدا نستیم که نه فقط عاشق او هستی‌بلکه 
بو سياه او در پسیاری از اسر ادعلومبیعییر ی و بممین حهت‌أین زت به تنهائی برای و ب ندارزء 
بف دنیا ارزش داد . 

( پا لساعو) گفت آیا شمااينها را هید | فس تی ¢ ریس گەت بلی 1 دج ھت مابرای 
اینکه تو دا محازات کنیم بیشتر آن ذنر! مجادات خواعبم کرد چون میدانیم که تو از 
معجاذات (لودانزا؛ مش از مجازات خود منألم میشر ی . 

رف دیس قار ی باهمکاران جود میاد له کرد 3 ا حکم مادر بارةٌ ۳ 3 حعشوفه‌ات 
اہن است . 

(ژوزف با لسامو) حون خیانت کر ده از تمام درحات و مزايائی که داشت مخلو ع 
و محروم میشودولی جون هردی‌داندمند استو در أبن ه شاید عاوماومورداستفاده بر اددان 
قرار وگیردذ نده خواهد ما ند و لی‌برای‌اینکه نتواندباز خیانت کند تا وفتیکه زن-ده است در 
زادان پس خواهد برد و هر وقت که معتضی شد بر ادران از علوم و اطلاعات أو استفاده 
و اهای نمود و اما ( (ورانزا قلی جیا نی) که در این ۳ ت عامل مس یی د3 مسقم بو ده با ید 
بمجازاتی شدید محکوم کر ددو میجادرات‌اواین است که ... 

نا گهان (با لاعو) پآرامی گت در كنمف ۰ صمر کنید iA‏ ام ور اموش کر ده اید 
که در تمام اين ما کمه هن از جود دقاع نکر دم در صو رکه داد گا با بد به متهم حق 
دفاع بف‌هد و لی هن دفاع جود را عتد و د بيك د لیل» ی کنمو برای ا که اين بك دلیل را بار 
شما برسانم بأ وف دو دفیته بمن وةت بدهید ؟ 

فسات نظری با هم میادله کر دند و معلوم بود که ظتین هستند و( بال امو) گفت اک 
میترسید که ەن فرار کم جلت تیر دا با دن همر اه کید وایی‌رابدانید که من خود رابه 
فثل نمبرسانم زیرا اگر مرخو استم خود را به قثل برسانم در همین اطاق وسائل فتل هست 
3 قبل از اینکه شما بو آینه مما تعمل کنیدمن خود را مقتول میلکر دم 2 

قضات که میدانستند خانه تحت نظر است به (بااساهو) اجازه دادن پرود و بعداز 
دو دقیقه دیگر بر گردد و دو دفیقه دیگر صدای پای (پالساعو) که از بله‌کان فرودمیاءی 
شنیده شد و معلوم بود که جسم نگینی زا جمل یگنت و ودتی وارد اطاق پذیراگی شد 
ات دید ند که ذنی سفید و بروح که یٹ دست آن تا نزديك زمین او ان میباشدو گیسوانی 
حوئین دارد و اثر ذخم مملکی در گلوی او دیده مشود در آغوش (با لسامو) میباشد . 

(بالاعو) دفنی که مقا بل آنا لړ سید فر باد زد این است ( لورا نز[ ۳-۹ فلی جیانی ( 
این | ست دی 1 من دودر ستیدم این آست دی که ما به أممد وعظمت‌عن بود "این استزنی 


کک من اورا به تنھا ئی بیش از ديا با ارزش میدا نتم . این است زنی که بتول شما بفر قه 


ژوزف با اسامو جلدسوم +۱۱ 
ما خیانت کرد . اينك جتازة او را تحویل بگرید , زیرا قبل ار اینکه شما اینجا بیائید 
خداو ند او را تنییه امود . 

(یالسامو) اینرا گفت و جنازه سرد و خون آلود محر په خود دابا وك حر کت 
بطرف مات برتاب کرد بلوریکه جذازه با صدائی مخوف روی ذهین ستوط نود و قبل 
از سقوط , دست سرد و گیسوان خوان آلود او با یکی دو نفر اذقضات تم‌ای‌حاصل‌نمود. 

قضات که زحم مخوف گلو و جسم مجان و دست«ای سفید و بیروح (لودانز !)را 
دیدند جتان متا و متوحش سدند که فربادهائی کشیدند و مثل دیوانه هااز اطاق 
و س‌سری و حياط فر اد کرد ند و جنل احناه دیگی صدای حر کت کا که و سم اسب‌سواران 
نهان داد که بر اهءافتاده| ند و (فریتر) درب خانه را در قنای آ نها ست - 


فصل کصدو دست و پنجم 


حداو ند ابنطور میخواست 


وونیکه ( لسامو) از اطاق پدیرائی ی اجعت کر د ووارد آ بار 7مان هی شیو انه 
دلورانز» را بغل گرفت و از شا خارج گر دید «الموتناس» 51 ۳ آموقم آو جه باطر اف 
خود نداشت بخود آ درد وحواس اوقدری جمع‌شد . 


بمر مر د وقتی دید که شا گرد وفاداد او جناژه معشوقه دا بفل گرفت و دی آساننود 
نشست که فر ودبباید تصور کرد که «بالساهه » بر ای همیشه از او وداع میکند وچون «مشوقه 
او بدست وی کشته شده هز گر مر اجت نخواهد کرد. 

از مقاهد؛ این منتلره بیرهرد ترسید ذیرا متوجه شدکه دیگر کسی نیست که از اه 
پرستادی نماید ووسائل زندگی اورا فراهم کند و مخصوصاً چون خود را در معرض خطار 
واقمی مرك میدید بیشتر متوسش شد, 

او نمیتوانست بفهمه که با لساهو برای جه دور میشود وتصور کر د که لابد جنار؟ معدوفه 
خود را عیبرد که بخاك ویارد وحون بشدت از وی ر ,جیده دیگر رزك اورا نخواهد دید 

این بود که صدا زک عفر ات ب کرات ا کا موود کر ھن و 
حرف دارم. 

ولی (بالسامو) دون اینکه ووی خود دا بر گردان پا آسا سول پائین رفت و از 
آ پار تمان بنا و خارج شد واز دس منتلب و بیخود بود Ta‏ سور را با فرستاد وه ددرت 
آپارتمان نها نی را رست بطاوری که در آن موقع‌هر کس وارد شم ان ( با [سامو: دیشدمیتو أ نست 
بدون ما نم وارد ]ار تمان‌پنها نی شود. 

(التوتای) بامید اینکه شا گرد خود را ناد گردا زی میمگفت عفر ات. مراجست کن.و 


بر اي خاطر وك زن که دو جودی زا حیز ست واو را هذل اياس و أنه میتو ان خر يداري 


ژوزف بااسامو جلدسوم ۷۱۹۰۳ 
کرد کا أز استاد جود دست نکش: زرا استاد و بز ر کی خر مو له کمال دش رٹ است 
وجنین هو جود برد کی را تباید به‌یکزن قرو خت ټواړر ھی رده از جهان که باشی ودر بین 
هر جامعه که ذند گی کنی؛ هردختر زیبائیراکه بخواهی همین قدر که متدادی زد بدهی. آن 
دختر از آن و خواهد شف وهر گز کسی امییر سد که توا کجا امده‌ای و که هسئی : وحنی‌در 
نجیب لر ین وکهن سال گر ین خا نواده‌ها. «مینکه مر دی حأضر شد که زر بدهن دختر زیباو 
جوان خودرا فور راو وا گذاد می‌کنند ۵ عشر ات و و برای جیزی که ۳ بل خر یدادی 
است وامئال آن در بازار زياد بافت مشود از استاد جود صر فنظار مکن. 

اما (بالسامو) که از آپادتمان پنهانی خارج شده بود این جملات دا نميشنید وبفرش 
اینکه شيف بداث آر تیب اثر میداد . 

«ا لو تاس» که تا آنهوقع از شا گرد خود خواهش میکرد که مراجعت نماید خشمگین 
گر دید و گنت ۳۹1 z4‏ این جوان‌حق ناشنای, که‌هستی خود را مدیونامن است يمن خما نت کرد 
ومرافر ب‌دادودختری‌دا که با کره نیو د بجاید ختربا کره‌بمن معرفی کرد ودر نتیجه زحمات 
عن در باد رفت من | کنون میفع هم که او ذمیخو است که دن بممقصو د بر سم ومابل نبود که‌عن 
باساختن آب حیاتز ند» بما نم ومیخواست که او بتواند میراث علمی مراکه نتیجه زحمات 
آم ەر عن میباشد نا حب کد L‏ :ەمەن حجوت دامی بر ای E‏ 2 

حون عشر ات مر اجست نمیکرد الو تاس» روه رفید خشمگین گر دید وگونەه_ای 
او بر اثر غضب سرخ شد و پلك جشمهایش بار تعاش در آمد و در حالی که ازجشمان او 
فرق ممحست را نك زد عشر ات | گاه باش که اگر مرا جعت نکنی» رسختی تورا تنبیه خو اهم 
کرد تو میدانی که من چقدر نیرومند هستم ومیدانی که عناصری دراختیار دارم که در يك 
اذاه تولید حرق میکنه 3 تماما ین خا ندرا با تو خواهدسوزا نیدو تومیدا نی که‌من‌مینوا نم برا ژر 
تماس (قوستور) .۲- ,| (هیدرژن) بدون اینکه جر فه وشءله ای ED‏ بأشد تولید آتش نما یم 
عشرات مراجعت کن ۰.۰ عشرات فر کرد 


بازهم عشرات مراجعت نکرد و (التوتاس) ۳ شتا که قوه‌اش احازه عبداد ۳ تگ‌زد 


هتر جم از با نو المحتر میکه خوا فده این کتاب هیا شنت تمناسیت اهار ات( لو تاس) 
پوزش میخواهد, بانوان محترم باېد متوجه باشند که این نظريه یك پیر مرد است که بر اثر 
ناامیدی وعدم مو ققیت تقر با عنان عقل راازوست داده. وا ان شه نظن ده بت نفر‌همو اره 
نظرربه فرردی است ودلیل براین نمیشودکه جامعه هم آنطور فکر هيکند. (مترجم» 

فر ۳۹ (فوسفور) ار مواد معروقی است که در تاریکی هدر ید و نو ليد آ تشن میک( 
و اهرو از این ماده 1 دا دد صرف هبودی وضع دند کی ذوع دش وشود دمی‌های ان زا 
هیاز ند و اش این بمپ‌های فوسفوری در تولید اتش قدری زیاد است که عنام بمباران 
شهرها . حتی اجرها :18 مدال نمو اد مشتعل میکند اما (هییدر وژن) که کی از دو ماده 
اصا ان میباشد گازی نت که زود مشتعل میک دد ۳ 


(مترجم) 


11۴ جلدسوم ژوزف بالسامو 
ءشر ات ۰ ای مرحجود حق ناشناس ۳ هگن نمی بینی که من نز ديلك است بصيرم .. 
گر نمی بینی که دم اکنون مرك ۱ مرا من یکی از افراد ءادی 1 مل فن از جا نور ان 
در برخواهد گر فت وین همه علم ومعرفت و آذه‌ایش از ين خواهد رقت ... عشر ات 5 
اگر از خشم هن میعر سی من بو وول هیدهم که از لو ازتعام نخو اهم گر فت وروی عامدى 
بز راد خود را برای مجازات ڏو مورد استفاده ور ار تخواهم داد ... عشرات ۰ مراجعت 
گ- از من مواظبت ۳ 3 نگذار من به‌یر ۶ اگر از ھن مواظیت کنی و ماع از مرك 
من شوی تمام این جیزهای ذیقیمت که صدها عیلیون ارزش دارد از آن تو خواهد شد . 

هنگام ادای جمله آخر (التوتاسی) بااشاره انگشت » اطراف دا نشان میدادو کتا بها 
و شیشه‌هاو کیسه‌های پر ازنبا تات وطومار های کاغذ را برح عشرات که حضور نداشت , 
میکشید ۰ 

عون شا گرد او توجوی, بحر ف های وی تمیکرد (التوتاس) فریاد زدعشرات..۔ من 
.»یدانم که تو برای چه مراجعت نمیکنی .. من میدا نم که تواطلاع داری که من هم اکنون 
خواهم هرد و منتظر هستی a5‏ بعد از مراك من تمام این اشیاء گرانبها و کتا بها وطومار_ 
ھائی را که از فرط اهمیت ؛ بدون قیمت است › صا حب نمائی و لی غافل اذاین هسنی که 
| گر بعد از مر ك من کنا بها 1 طوعارهای مرا تصاحب نی از ۱ نعااستفاده تخواهی کرد حون 
بسيادريی از ادن کا ,ها بو هی او شتة شلد و جر چم ھن وی حشمی وادر بخو اندن آ نما دمست 
و يقر ض اینکه و بتوانی ۳۹ را بخوانی باز بکار سشن آنها محتا ج اطلاعات و آذهایش 

ئی است‌که تو قاقد آن میباشی ... عشرات ... حال که نمیخواعی که من ذ نده بمانم اقلا 

حند (بدئله مراجعت‌کن 5 بچشم جود ببینی که عن جگو نەتمام اين اشیاء گرا بها را از بهون 
همین م و نورا از ] نها محر وم مينما بم ۹ ۱ 

ما میدا نیم که جرا اشر ات بان ۳ زك ها جواب تمیداد حون با اینکه قات دعل از 
دیدن حنازء (لودانزا) رفتند بازقدری طول کشید ا ازمنزل خارج شد ذد و اسیادما لخورده 
که ممث دف شا گر دش مراجعت تم زیادتر خدمگین شد وا اینکه ابر از غب ۰ ازوو اي 
او میکاست , ومرلك اورا نزدیکنر میک د ماننه شیری که فنس خود را شکسته باشد وغرشی 
از ړوی پیروزی بکشد فرباد زد عشرات ... اکنون که تو نمیا ئی و اينك که ازمن نفرت 
دادی دفکر میتنی که عن در ودی خواهم مرد هن یز حق تورا دو کذت خواهم تهاد )£ ھم 
اکنون اینجادا آش خواعم راد ده آری ان خو اهم زد . 

این فریاد طور که سر رد بود که بگوش بالسادو ز سین زیر اساوریکه گننپم تما درها 
باز بودور با لسامو) پااینکه نهمیخواست‌دیکر (الوتاس)را ببیند پراثر این فر یادازجا بر خاست 
۳ حنازه مجحبو به دود را بر داشت د وارد اطای دوست مای‌کران بها شف و حذاژه را روی 
نیمکن راحتی ۰ که ولا (لودانز!) روی آن خوابیده دود نماد 3 شنل شال کشر را رودی 


حدازه وشید و بعد » روی آ سا نسور ذشست 3 وارد اطاقی التوتاس گردید. 


ژوزف بالادو جاد‌سوم ۷۱۹۰8 


(التوتاس) که اورا دید خوشحال شد وگفت آه ... آه ... توفهمیدیکه تهدیدمن 
بدون اباس نیست و بهمین جهت آمدی ... وخیلی خوب کردی زیرا اگر مك لحظه در تر 
آمده بودی من شروع بتو لید حرق میکر دم . 

(یالدامو) نظری بچشم‌های وور مرد اداخت دی جواب نداد و ( ال2وتاس ) گفت 
عشر ات ... مرك من نزديك است ... نگذار من بمیرم و مرا نجات بده ...حف است 
a‏ تو شخصی جون مرا از دست بدهی با ای برد تشنهام ۰ ترس مر مر اتشنه 
کرده دون آب ولاه رب آب باران يله ره 

(بالساهو) نه جواب داد و نه از جا تکان حورد وی جشثم از پیرمرد پر اموداشت و 
میخواست که بچشم خود مرك او را ببیند . (التوتاس) بانك زد عشرات ... مرك من 
نزديك است و بهمین جهت عطش بر من غلبه کرده .۰ بمن آب بده ,.. تشنهام ...اب 
بادان بده . 

ولی باذ (بالسامو) از جا تکان نخورد و ههجنان قیافۂٌ استاد را مینگر یست. 

اوراز خشم به نسبت زياد از قوای (التوتاص) که در حال مرك بود کاست و تهنگی 
هم او دا ضیف کردور نك گونه‌ها که بر اثر خشم قرمز بود بير نك شد و چشم‌عا فروغ 
خود را ار دست داد و (بالسامو) موجه شد که عقر یب (التو 7اس ( زند گی را بدرود 
حو اهد گفت 

پر مرد که دید عشرات برای کماث باو ار جا تکان نمیخودد گفت ای بد بخت ... 
تو مخموصا مرا تشنه ناه میداری که من زودتر بمیرم رورا تصور میکنی که نز ع ھن 


۱ 


مریم نیست و میخواهی زودتر کتابها و اسراد علمی مرا تساحب نمائی ولی صبر کن 7 
پتو نشان بدهم که من قبل از مرك تو دا از تمام میرات خود محروم خواهم کرد . 

پیر مرد ۳ گفت و از زیر دوشك صندلی داحتی خود برك شیشه بیرون آورد و 
بمحض اینکه درب شیشد را گشود و هوا وارد ثیشه شد چیزی که درون آن بود مشتسل 
گردید و شله آنش اطراف صورت (النونای) را گرفت و التوتای جند مر تبه شيشه را 
اطراف خودتکان داد که محتویات آن روی اشیاء اطاق و کنابها بریزد ۔ 

بزودی کتا پها و طومارهائیکه پر مرد برای تهیه آنها آنهمه دنج کشیده بود و 
اسئادی که EE‏ بن اسرار خلفت زا در بر داشت آ تش گرفت و سر عت ا : وسر شنت 
آتش باروت ۰ باطر اف سر ابیت کرد 

(الوتاس) منتخی بود که عشر ات دیوانه وار خود را درون آ تش بیندازد و کا ھا 
و طومادهای گرانیها را بر بايد و از حریق نجات بده_دولی ابالسامو) کوچکتر ین 
تو جه بکنایها و طومارها نداشت و وا روی آسا نسور قراد گر فت که‌در صورت توسعیه 
حریق بتواند پآئین برود . ۰ 


شمله‌ها ی آتش (التوتاس) را در در گرفت ولی عجن aX Î‏ (التء تاس) بجای اینکه 


۱۷۰۶ جلدسوم ژوزف بالسامو 
از آتش معذب بائد ثل این بود که از آن لذت میبرد و بسمندری شباهت داشت که در 
آتش قرار گرفته باشد و گوئی خود او از جنس آ نش است که از آتش عذاب تمی‌بیند. 

(بالسادو) همجنان استاد را مینگر ست و دیدید که آتش بچوبهای اثائه اطىاق 
سرایت کرد و آ ها را شتمل ساخت و نیز بایه‌های صندلی راحتی (التوتاس) مشتمل ند 
ولی باز پور مرد درون شعله‌های آش هعذب نبود و انگار که از آت [.دت هى برد و 
(بال‌امو) با وجود اندوه و بیخودی میدید که گو نههای‌پیر هر د گلگون میشود و ایر پوست 
حروك خورده او آب میافتد و عصلات خشکیده وی مانند زمین خذکی که بادات ببیند 
هدور م میگردد ۰ 

ك اوغ شکوه و در خشندگی خارق !عاده در 1۳ بیر مر د آشکار شد که شا گرد 
او دا قرین شگفت کردومٹل این بود که آتش روح او دا تصفیه کرده و هما تطور که هر 
عنصری را تغییر میدهد ویر | یز تغییر داده و [ کون روح مصفای او با کم شعله‌سای 
الق بطرف مارت منود خواهف مود . 

دیگر جشمهای «التوتاس) شا گرد خود و اطاق دا نمیدید و پالسافو که جشم از او 
بر نمیداشت متوجه ميشد که جشمهای پپرمرد دنیای دیگری دا مینکرد همان دنا که تا 
انسان در آستان مرك نباشد ۰ قادر بدیدن آن نخواهد بود » همان دنیا که وقتی جشم 
انسان از آستان مرك بآن افتاد دیگر از مال و حاصل عمر و زن و فرزندان و خلاصه 
تمام زخارف نوی جشم عیموشد و بخود میگوید اينك موقم رفتن است . 

در این هوقع اګر کسی همچون (النتوتاص) باشد بخود میگوید دن بدون تأسف 
مجمیر م جون‌عر چه در قوه داشتم بر ای‌اعتلای خود 4 نوع بشر بکاد انداختم و چیزی‌نه‌انده 
بود که سرالاسرار را ادراك کتم یمنی آب زندگی را پسازم و بر مرك غلبه تمایم وا گر 
از عهده بر نیامدم برای این بود که خدا خواست ... آری خداوند طود دیگر هددد 
کرده بود . 

یکمر تبه التو اس در وسط شمله‌هاخطاب بثا گرد خود با مدای ضعیفی گفت‌عشر ات 
من همه چیز را پیش بینی کرده بودم و موفتیت خود دا حتمی میدانستم ولی بك جبز را 
پیش بینی نکردم و همان باعث شکست من شد و آن مشیت خداوند است - 

بعد از این حرف . که آخرین کلام آن دا نشمنتد بزرك بود , پیرهرد به حال 
اغماء روی صندلی راحتي اقتاد و ( با لسامو) آهی کشید و باری باستّا د .ود انداخت و 
گفت خداو ند ایشلور میخواست که این زردشت جدید » در آتشکده‌ای که خود بوجود 
میآودد . جان بسپارد و سپس بدون اینکه اقدامی برای اطفای حریق کند بطیقه پاین 
مراجعت کرد اما آماشسور را بالا فرستاد که میادا حریق از طیقه فوفانی بالین بیا. ف 


3 جذازه هحير به او را بموزاند ة 


ژوزف بالامو جلدسوم ۱۱۰۷ 

در آن شب تا نزديك صبح شله‌های آتش در طبقه فوقانی بآسمان میرفت بدون 
اینکه الامو کوچکنرین اقدامی برای اطفای آن بکند و در تمأم هدت شب (بالساءو) 
کنار جناذه محبوبه خود نشدته بود . 

ولی بعد از اینکه حریق در طبقه فوقانی هر جه را که قابل سوختن بود ( و از آن 
جمله الثوتاس ) دا سوزانید و بنك و آچر دسید خاموش گردید و صبح روز دیگروهتی 
(بالامو) نظری‌بتسمت فوقانی خانه خود انداخت دید که دیگر شعله آتش و دود ازآ نیا 
بر نمیخیزد و جنازه التو تاس مانند جیزهای دیگر میدل بخا کستر شد . 


فصل یتکصد و بیست و ششم 


اينك بزمین فرود میا لیم 


مارثال دوك دور یشلیو , در اطاق خواب عمادت ه.خصوص در (ورسای) مشنول 
نوشیدن شو کولات بود و (رافته) پیشکاد و منشی او , صورت حساب خود را برای ار باب 
میخواند و لی دوك که صورت دود را در آئیثه مینگر پست توجوی بسورت حساب (رافته) 
نداشت . 

ناگهان صدای قر چ قر چ چرم ... یعنی صدای «خصوص جرم کفش های تاه از 
اطاق انتظاد بگوشش رسید و فهمید که کسی بملاقات او آمدهو دولك قوری یقیه‌شو کولات, 
خود را نوشید و بار دیکر نظری به آئینه انداخت که قیافه خود دا ببیند ذیرادوك مانند 
بعصی از ژنهای زیبا . که گاهی از اوقات , هنگام برخاستن از خواب صورت خود دا" 
متورم و زرد می‌بنند و مایل نیستند کسی را بپذیر ند پا از خانه بیرون بروند » دوك 
هم بضی از روزها که قیاقه خوبی نداشت تا نزديك ظهر مایل نبود کسی دا پپذیرد . 

یك لحظه دیگر بیشخدمت وارد شد و خبر داد آقای بارون دوتاودنی‌براعملاقات 
مارگال آمده است دوك فکر کرد که به بپه‌خدمت چه جوابی بدهد که ملاقات بارون‌دا 
مو کول بروز دیگر و با اقلا ساعت‌دیگر بکندولی بارون که بخود حق میداد بدون»-طلی 
از اطاق انتظار وارد اطاق خواب دوك شود وارد گردید و سلام کرد و بدوك دست داد و 
روی یك صندلی داحتی نهست . 

دوك گفت آء ... آه ... پارون جطور شد که امروز صبح زود بملاقات من آمدی 
و برای جه تو را اشد غمکین می‌بینم ؟ ۱ 


باون کشت راست میگوگی £ در خیلی مین هسام 2 تمد از این حرف آه عميقي 


ژوزف بالسامو ۱ جلدسوم - ۱۱۰۹ 
کفید . درك گفت این آه تو هم یك آء ناشی از شادمانی نبود . بادون نظری به(رافته) 
و ننلری بدوگانداختو بانگاه خود بدوك فهمانید که تا (رافته) در آن اطاق است‌نمیتواند 
توضیح بدهد . ۱ 

(رافته) با اینکه اروت وشت کرده پود در آئینه نگاه او را دید و صورت حاب 
خود را جمع آوری کرد و از اطاق خارح گردید و همینکه در بسته شد بآرون کفت‌دوه 
اگر بدانی که من چقدد ملول و مهموم هستم و جمّدر تشویش دادیم . 

دوك گفت برای جه تشویش‌دادی؟ بادون گفت خواهش میکنم تجاحل ندن» جون تو 
خوب میدانی که علت تشهویش من جیست ؟ اکنون یکماه است که‌تو باجوابهای مبهم مرا 
سرمیگردا نی ویکروز میکوئی که (نتوانستم که شاه دا ببینم) ودوذ دیگر میگوئی که (شاه 
مرا ندید)وروز سوم میگوئی‌نميدانم (جرا شاه اذمن دوری وپرهیز میکند) وان جوابهای 
حبهم تو مرا مشوش کر دهز يرا | نسان بيك دو ست‌صمیمیازاین جوا بها نمیدهدومدت یکماه که پر ای 
من يك‌قرن است اورا سرگردان نمیذما ید 

دوك 5غت‌پی انتظار داشتی که عن بتوجه بگویم. بارون گثت انتظار داشتم که توحقیقت 
دا بمن بگوئی؛ دوك گفت من غیر از حقبقت جیزی بتو نگفتم و نمیگویم وای هرچه‌حقیتت 
رادرگوش تو داد میزنم توحاضر نیستی آنرا بشنوی. 

بادون گفت دوك, این چه حرفی است که میزنی؛ وجگونه ممکن است شخصی مثل‌تو 
که دوك ومارشال فر ا سه وشیا لر جال واصیل‌زادء خلوت میب شدوهرروز:صبح عنگام بیدار ی 
شاه در خوایگاه او حضود بهم عیرساند نتواند شاه دا ببیند. . . 

دولك گفت البةه این باود کردنی‌نیست وی همینطور است که گفتم واز یکماه‌با شرف 
من که دوك ومارتال قرا شه وشیخ‌الر جال واصیلزاده خلوت هتم عنگام پیداری شاه در 
خوابگاه حضور بهم میر‌سا نم اما ... 

بارون کفت مپخواهی بکوئی‌اما تو باشاه صحبت :.یکنی وشاه هم با توصحبت نمیکند 
و آیا تسود مینمائی که من چنین» چیزی را باودمیکنم؟ 

دوك گفت دوست عزیز هیچ میدانی که تو پتدریج مرا اذیت میکنی؟ بارون گفت 
آخر صدں وحوصله من با نتارسیده است. دوك گفت صب و حوصله من بیش از توبا نتهارسیده 
و ,اور کن که از تو ملولترهستم. 

بارون گفت برای چه: دولك کفت برای اینکه بعد از آنقب, بعد از همان شبی که تو 
مبدانی, دیگر شاه‌بامن صحبت نکرده است و بطظرذی موس میفو‌مم که از من دوری میکند 
وهمواره طوری میاستد که پفتش بمن باشد وهر وقت که من از فرصتی استفاده مینمایم و 
بسورت شاه تبسم میکنم شاهءاخم میکند ... 

بارون گت واقماً که خیلی عجیب است ومن نه‌یفومم که بعد از آن‌همه مرحمت‌وملاطفت 
چطود, روش ورفتار شاه نیت بتو تفییر کردو دوك گفت من‌هم مثل تو از این معما س در 
زمیاورم. 


۷۱۱۹۰ جلدسوم ژوزی‌بالسامو 

بارون گفت جون شاه گاھی شوح طبع دیشو د شا ود توا بو بی‌اعتنائی اند 
که از اشتار اب وتشویش تو تفر بح کند (ز یشلیو ) گفت منوم کاعی همین فکر را میکنم ۱ 
پارون گفت من ععتقد هستم برای اینکه تو ومن از تشویش بیرون بیأئیم باید اقدامی بکنی 
که اه بو توضیح بدهد وعلت تغییر رفتار شاه دأ بفهميم. 

دوك گفت بارون, تجر یات من راجم بدر بار بیش اذتواست ومیدانم که هر گز یا ید 
در موقم اوقات تلخی شاه از او توضیح خواست ذیرا خطر :اد هیباشد. 

بارون گفت ۳ راست میگوگی؟.. دوك گەت يقن دارم ولی ميخو آستم که جیز ی را 
بو بگویم e‏ باردون گت بگو دوك گەت من از این میثر سم که علت‌اوقات تلخی شاه جیز 
مخصوعی بأشد. 

بارون سر را بلاه کر د و ابر وان را دم نزديك نمود و کشت عات اوفات تلخی شاه 
دوك گفت دیدی‌که تو متفیر شدی؛ بارون گفت‌اشتباه میکتی‌وهءن هتفیر نیستم خواهش 
میکنم ترضیح رکه 

دوك کفت‌معلوممیشود که توجتون استیضاح داری بر ای اینکه هر لحظه‌توضیحبخواهی 
آخر تدري صبر کن. 

بارون گفت دوك تومیتوانی صبر کنی ولی من نمیتوانم صبر کنم برای اینکه تمام کار 
حای من متو کب ګردیده است ‏ 

دوك گفت کدام یك از کادهای تو را کی شده است ؟ بارون کاغذی از جیب خود در آورد 
و بدوك نثان داد و گفت نگاه کن . دوك گفت این جهھ حيراست بارون گنت این اة پسر 
من است . دوك گفت مکر دراین نامه جیست ؟ بارون گفت بسر م دداین نامه نوشتهکه‌مدت 
ی است که او در شهر (دهس) انتظار گر وعان خود دا که میباست بأو رذ‌هرد میکشد 
ولی این گروهان را باو نداده اند و هنگی که وی در آن حدمت میکند در رف دو روز . 
از (دمی) بدای‌د بگرمنتعل خو اهد شق 

دول کت گی آین انتقال چه عیبی دادد ؟ بارون گفت عبیش این است که اگر در 
این جند روز گرومان پسرم را نداد ند او مجپور است که به‌پادیس a‏ ذیرادیگر نمیئواند 
يەن همعّطا رها حود ز ند گی کند م 

دوك گفت حالا فهمیدم که چه میگوئی ومعلوم میشود که این طفلك دا کلی فراموش 
کرده 1 گروعان او را ندادها ند .. . آری جذین است ط رذ کار کی دن وزارت جنك اد 
و اگر من وذیر جنك پودم همان روز اول پسرت گروعان خود را دریافت میکرد . 

بارون بجای واب سرفه‌ای کرد ودیگر جیزی نگفت دوك گفت بارون e‏ 
بگو ئی £ بارون گنت عیخواستم بگو یم که »ن باود نمیکنم . دوك گذت جدلور باور نمیکنی 
بادون گفت ا گر تو وذیر 8 بودي بانداذه يكسك به فا اتا امیکر دی دوك د گے 
e‏ 

بادون گفت بدرش راهم بخانه خود راه نمیدادی . دوك گفت اه ... آه . . ارون 
گەت و خواهرش راهم پاتمام قوای خود ازدد باد بیرون.میذمودع . 


ژزوف‌بالسامو جلد سوم ۱۱۹ 

دوك گفت Hr A EEE‏ 45 که بارون ۰ صحبت ؟ دن با و خیلی ات 
دارد برای اینکه سرا با ذوق مات هستی ٠‏ ولی حرف خودمان راز نیم 

پارون گفت هنهم از خدا میخو اهم که حرف خودمان را بر ز نوم ۳ میگو : بم که سر دن 
دیگر نمیئوانه در بین همتطادهای خود ند کی کند و تو عر طور هست پاید شاه ر بیئی . 

دوك گفت هن بت و گفتم که هر دوز برای ها مبر دم بارون گنت معد ودم | 1 ن است 
که با او حرف بز نی ؟ دول گت بارون عزیز » تو که خود یك در باری هستی ا که 
اک نمیتواند باشاه حرف بز ند مگر اینکه شاه اورا مورد خطاب قراد بدهد و هنوز شاه 
مرا طرف خطاب راد نداده است . 

بارون گفت تو باید او را مجبورکٹی که با تو صحبت دند دوك گفت فقط يك پا دشاء 
فا تع‌میتو | ندپادشاه مغاوب‌داوا دار رحبت نماید وهن نه پادشاه فا تح‌هستمو نه(یاپ) که بو سله 
اغف شاه را وادار ,4 تکلم نمام ۰ 

بارون گفت حال که جئین است هن میروم وراجم باینم‌وضو ع بادختر م صحبت میکنم 
ژیرا احساس مینمایم که دراین مسئله مرا دست انداختهاند , 

ایتحرف اثری زياد در دوك کرد , چون دوك تصور مینمود که زآندده) دختربارون 
دو تاود نی باشاه دوابط محر ما نه دارد و سم داشت که میادا از مذا کره بدر و دختر جیزی 
ببروث بيا ید که سیب معطو بیت و طرد او از درباد شود این بود که گفت بسیاد خوب ؛ من 

برای اط ر و باز حاضرم که اقدامی بکنم ولی دسئاویز ی زم دارم ۰ 

(تآودثی ) گفت تو برای عذ اکر. اا E‏ حو بی داری دوك گفت آن دستاوین 
کدام أ ست ٩‏ ارو کف گاه و عدء داده که د۵ سر هن بك گروهان دهد و این وعده روی 
اغف آمده ات دوك گفت یا آن کاغذ را همراه داری ٩‏ بارون گفت بلی ددست در جیب ` 
کرد وان دا بوك داد و جوف گنت با این وصف اقدامیکه من بپاس دوستی با تو میکنم 
بای کردن پات وآتش است 

يعد زنك زد و گنت من میخواعم لباس بیو ثم و یگوئید کهکالسکه دا بیئدند و بعد 
خطاب به بارون گفت آ با تو میخواهی منگام لبای پوشیدن من اینجا باشی 

از لحن گفته او بادون دریافت که وی نمیخواهد هنگام لباس بوشیدن , پارون دا در 
کنار خود ببیند که میادا چشم او جیزهائیرا که نیاید بیند مشاهده کند و لذا گفت نه‌من 
قدری کاردارم و باود بروم 2ساعتی دا تعیین کن که یکدیگر را دو باده ملافات کنیم 

دوك گفت و عده ملاقات ما کاخ ساطنتی ورسای 3 در گالری 18 کیذه ) که محل انتظار 


عموهی است و اینکه وعده ملاقات را درآ بجا میدهم برای اين است که در صورت امکان 
تو بتوانی بحمود شاه برسی و بگوش خود بشتوی که من بیای دوستی تو اذاین اقدام 
فرو گذاری نکر ده‌ام . 

بارون باءسرت گفت پسیار خوب و قبلا از زحمتی که بر ای من میکشی متشکرم و 
بعد پارون از جابرخاست و خداحافیای کردکه بردد . دوك که هنو نمیدانست. قددت د 
نود بادون بچه اندازه است برای اینکه مبادا او دابا خود دشمن کند گفت آمیدوارم که از 
من د نجشی نداشته باشی بارون گنت مطمیّن باش که بامسرت وتشکراز تو جدامیشوم . 

بعد از دفتن ا * حدمة دوك آمدند و شروع ره توالت ولاس بوشا نیدن بیاه 


۱۱۳ جلدسوم ژوزف بالسامو 
کردند و این‌کار مدت یکاعت و نیم طول کشیه ا اینکه فاتم معروف جتك ( ماهون ) 
ریا حوان ۰ از در دست حخدمه بیرون آمد ۰ 
بارون که در باغ ورسای انتیاار دوك را میکشید دید که در ساعت بازدهک سکه 

دوك وارد باغ ورسای شد و متابل کاخ توقف کرد و دیشلیو از کالسکه پیاده گردید و 
وارد اح شف . 

بارون که تا آن موقم در باغ قدم‌میزد بطرف گالری آئینه که محل انتظاد عمومی 
بی محل ایتخلار در باریوای بی‌نفود 3 افسر ان حا جت مداد و اميل زا گان گمتام بود 
رفت و بعد از ورود به گا اری آنه آهی کشید و با خود گەت ن :کسی هستم که ك ماءقیل 
تقریبا به تنمائی با شاه صرف شب جره میکردم و ايتك بابد در بين این اشخا , ومانند 
يك سائل درا نظا ر بنشیذم ۰ ۱ 

يعد جند حرف زشت ار دخترش (آندره) کرد که | گر آندده | نجا مود وهیشنید 
از فرط دالت سرخ ممشاف جون بارون دو تاور نی تصور میکر که ۳9 نا گهان اقبال تست 


باو بیلطفی کت ناشی از آ ندره است 


فصل بتکصد و بسیت د هفتم 


حافظطه سالاطین تا چه اندازه نیروهند است 

در روزهائی که اعلیحضرت لوئی با نز دهم بطور دسمی از خواب بر میخاست ؛ اصیل 
زاد گان موسوم به اصیل ژاد گان خلوت , در ساعت بازده در خواپگاه »> بحضور شاهانه 
شرفیاب ميشدنه و بعضی از آنها منتخر بودند که كمك نمایند تا شاه لبای خود را بپوشد . 
هنگامیکه (ریشلیو) وارد خوایگاء شد شاهزاده ( کنده)-۱. پیراهن شاهاته را پلوئی‌پا نز دهم 
تقدیم هیکرد که ببوشد . 

شاه وقتی که چشمش به (دیشلیو) افتاد طودی باسرعت روی خود دا بر گردانیه که 
شاهراده ( کنده) تعجب کرد و تصود نمودکه این ابراذ نفرت شاه , مرربوط باوست و شاه " 
که فهمید ( کندء) تا شده گت سر عموی من ۰ معذرت میخواهم ؛ این حر کت هر بوط 


بشما نو د ۰ 


ات خا نواده کنده( ضم کف و سکرن تون و شر دال وسکون حا) یکی از خانواده‌ها ی 
سلطعتی عمر وف فر ا شه دو د ند که از اغعاز پیداش لظت خانواده ( بور دوت) در فر اه نقش 
فز رگ در سیاست و جنك باز ی کر دند و اعضای ارشد این خانواده جزو در دارهای درجه‌اول 
فأ سه محسوب میشدند و نام عده‌ای ازا تها ور تاریخ آن کشور ثبت است . شاهن‌اده ( کنده) 
9 دراین تصل وار اشارء هیسود نام ‌ او ئی ورف دو دور موب شاهز اده ند 1 خو ا نده ميئل 
و اشن شدمی که ور سال ۷۳۶ ۱ میلادف معو لد آفردد تازمان انقللاب کییر ترانسه ز نده مودو 
بعت از آ غاد انقلاب مل سای اشراف فراننه در تال ۱۷۹۲ میلادی از آن کشور مهاجرت کرد 
و ساکن شهر ( کوللانتز) واقیح در آلمان کنونی شد و درا نجا باصطلاح امررز حکومت 
(فرانه آذاد) دا تشکیل داد وقشونی موسوم به (فعون‌کنده) بوجود اورد و تقریبا تمام 
مها جر بن قرانسه که از ارس | نقالاب‌فر ار کر ده دود ند در انحا , دور ار جمع شدند و ( کو بلانتز ) 
مزر کی مر کر فعالیت عله انقلامیون فرانه گردید این مرد درسال ۱۸۱۸ میلادی که دو 
داره لله نورد دون در فر أ ند ساطت میکر د ند زند گی را بدرود گفت ۷ 


(متی‌جم) 


۱۱4۴ جلدسوم ژوزف تالسامو 

(ریشايو) حوب فومید که ابر اد نرت از طرف شاه در بوط باوست دلی دون تصەم 
گرفته دود 1 در آن روز هر طو د شد و و لو با افر و خن ۳ خشم ا بهمد که جر اشاه 
اینهمه تسیب بأد بی‌اعتنائی میکند ها نند زما ني که در جنك (فونتنای) عهده دار فرما ند دی 
نود la‏ تور خودرا عير داد وازاطاف خواب خارج شد اما درمکانی ایستادکه شاه برا کر فتن 
باطاق دفثر خود. بعد از حروج از خوایگاه می با بست از | زا بگنرد. 

شاه وفنی که دیگر جشه‌ش بدوك نیفناد, نشاط خود رااحر از کرد و یا اطر اقیان‌صحبت 
نمود واظهار داشت ميل دارد که روز دیگر بشکار برود و حون گفده میعد که‌شا هن اده( کنده) 
در کار خیلی ارات دار د قدر ی داجم بخکار روز دنعف ۳ او صحبت گر د. 

بعد از املاق خواب حارف اطاق دفثر در اهافماد د2 نا گمان ۳ رد (دیثلیو) افتاد 
که با را کٹ واحترامی هر جه تماهتر کلاه از سر م‌داشت وسر فرودآورد. 

شاه که یکه خورده بود گەت بازعم شما هستمد؟ دوك گفت بای اعایحضر تا هبو اره بر ای 
ان زار ی حاضر م. شاه گذت معاوم مشود که شنا ی از (ودسای) موق كف ؟ دولك سر - 
فرود آورد و گفت اعلیحض تا حول سال است که من ساکن این آنتان هستم‌دهر گز ازا بنا 
دور دشدم هگر اینکه اوامر شاها نه .| انجام بد هم . 

شاه تتلری بهفیافه دوك انداخت و گفت کوبا شما اذمن حیزی مبخواهید . .۰ . آیا 
اناور دمست ؟ 

دوك ۳ آطهار حيرت ساخنگی گفت اعلیحطی تا آیامن از اعلیحضرت حیر کا میخو اهم 
شاه گنت هی است زور | شما در عمه حادر تعتمت من هستید؟ دوك فت اعلیجضی تا جکنم 
عشق واحترامی که مرن ت نه ,اداه خوددارم عفق بروا نه به شمن است و ميتو انم خودرا 


از ز ,ارت پادشاه خود در دم مایم 


اه گەت گر جه شما اینحلور نشان میدهید که‌حرف درا نمی‌فوء‌ید ول بخو بی‌مید نید 
که من جه میگو 3 و عمینقدر بشما عیگو یم که من با کار ک و خر ای زدارم. 

دولك گذت اوه اعلیحضر تا در ا حهل سال که من د فاد ان ملو که بو دهام‌همو ار ء 
نزد وجدان خود داضی بودم که عشق واحترام دن نب بیادشاه خود. بدون عنخلور هادیو 
دنیوی است وحسودان عرجه داجم دون EY‏ توتو انف انار کشا که هن بادشاه جود 
را برای هدف هایدنیو ی دوست نمیدارم. 


شاه گفت دواد ۳ جمز یاز کر میجخو آهرد وگو ا و 


۲۱ زود و ید تهج هم و اھ 
ی و ی ی 


دوك گنت اعامجهر تا برای ود حجر 5ا از أع ترت نيو هم ھھھ کو ته 1 ۳ 
اعر وز (جو استه‌ام ام میخو اهم ار اعلیحضرت استدعا کنم که 
شاه گفت جه خواعدی دار بد دوك گەت دیخو ام استدعا کلم که عبت به شخصی ابر از 
۱ 


ا 3 
عر مت در ع تیف 


لوئی ۳ نزدهم گفت این خخص کیست؛ دواد گفت اعلیحی, ا ا شخ ص کي است که 


ژوزف با لسامو جلدسوم ۱۵ 


قا یل بافتخاد اکن شفه ۳ آن اینکه ډر سر خوان اعلیحطرت اماس د دبگوش جو د صعحبت.- 
ھا ئی را که شیر ین تر ود لچس تن از آن و حود ندارد هنگام صرف دا از اعلیحصر ت‌شنیدهو 
فهمیده کهمیز با نیعجدو سار از اعلیحصرت وجود ند ار د؛ وجون باین افتخار ۳ ثل‌شده‌هر گز 
آن رافر اموش نخو اعد کرد زیر ا کسی که ائل باین سعاأدت شف محال است که ۳ فرادوش 
کند. شاه گفت بالا خره این شخص کیست؟ دوك گفت این خص؛ دوست‌من (بارون‌دو تاود نی) 
هیبشت . 

شاه با نرتی هر جه ماش گفت‌این شخص دوست شماست؛ دوك که ازلحن نفرت آمیز 
کلام شاه حبرت گرده بود گفت اعلیحضر تا معدرت میخواهم ۰ 

شاه باددیگر باهمان لحن گنت( تاورنی)را میگو ئید+ 

دوك گفت اعلیحضر نا ۰ حون ایذمرد از ودم با من آشناگی دارد زا جار ءا پد جا لب 
شدای را رعا بت مایم ۳ 

و حون ذُهمید که شاه از اینکه ۱ تاور نی 1 را دوست خود خوانده متیر شده گند 
اعلیحضر:۱ ۰ دراین دوه دوست را یکی میگویند که دشمن انان نبا فد واژدشمنان گذشته 
تمام‌اشخاص دوست اتسان محسوب عیشوند بدون اینکه دوست باشند واين عنوات بانزاکتی 
است که همه اطلاف مشود ۳ 

شاه گفت 1 دوك ۰ هن بر حالف شما عفیده دارم ۹1 عنو ان دست عثوان بسار 
با اهمیقی است ونماید این عنوان دا روی هر کس گذاشت و در بکاد بردن آن بابدصرفه 
جوگی کرد ۰ 

دوك گفت علیحضر ما فر ما یشهای ملو کا زه سر فصل اصول خر دمندی و اي | ست اما 
آقای بارون دوتاودنی ... 

شاه صحیت او را فطع کرد و گت بارون دوتاودنی مر دی است که باسول شرافت 
بایبند تمیباشد ۰ 

دواد گشت اعا حر تا a‏ مد ردق است که من باینه‌وضوع وی رده ام ومیدانم که او 
سوت باصول شرفت سول | گار ا ست ۲ 

شاه گفت ومقصود من از شرافت عبارت از شرافت وجدان است که شامل تمام سفات 
فيك ازقبیل داستی وحق ناس میشود واینمرد محیل وناسیاس هماشد ۰ 

دوك گفت اعایحعضر تا : راجم به حیله :تا سیاسی او من جیزی بحضورملوکانه عرض 
ف کنم حون ددادن خصو س‌اطلاعا تی ندادم و بحاو ر حتم اطلاعات ماو کانه دراین حصوص بیش 


اذمن است a‏ ۱ 
شاه گفت : جطور اطلاع ندار بد در مور تیکه میگوئید که او یکی از دوسئان قدیم 


شما ست . 


دوك گفت : اعلیحضر تا . من ءرض کردم که خود او یکی از آنایان دم من 


۱۶ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 
است ولی از حیله او و ناسباسی او اطلاع ندادم چون با حیله و حق ناشناسی وی از قدیم 
آغنا موده ام ۰ ۲ ۱ 

شاه گنت درهرحال این مرد فرومایه‌ایست که نقش فر ومایه‌ای را هم ایفاء گرد . 

دوك کفت اعلیحشر تا | گرمن این کلام را ازدهان ميارك شاهانه نمیشنیدم با ود فمی- 
کردم شاه گفت باود کنید دوك گفت اعلیحضرتا بطوری کهءرض کردم گرمسابقه‌ای‌برای 
شرافت ار قيب میداد ند هر گزاین مرد گوی سيقت رانمی ری-وداما «دمکن است‌استد عا کنم 
که نر به شا ها نه راجع بأو جیست 4 ۱ 

شاه کشت نظر یه من راجح باواین است که اذاین مرد نثرت دارم . 

دوك لفت وای براو که عوزد فرت ملو کا نه راد گرفته اسر 5 ایو صف باین شکر 
" گزارباشه , ذیرا يك حامی ذی‌نفود دارد که درپیشگاه ملوکانه دامطه میشود داز بیمر‌عمتی 
شاها نه نسیت باومیکاهد . 

شاه کت مقصود شما عست 0 دوك گشفت اعلیحهر تا میخوآهم دعر ص برسائم که !گر 
يدر مر دک وف دحت است ومورد قرت شاها A‏ قرا ر کر فده در عوص و 

۰ دوك جرت نکرد حرف خود را تماأم کند و طوري مانود میداد که شاه حرف او را 

5 تمام تایه ۰ 

ولی شاه ذمیخو آست (با متو جه نبود) که حرف دوك را تمام ات و گەت دوك منظور 
شما د سد ۲ واز که ص حدت سکن ِ 

دواد کشت اعلی- ضر تا ميخو اعم عرش کنم که رات فرشته که چشم‌های فتاه گیوان 
زیبا وقاعت طنازدارد 8 ۱ 

بازدوك حرف خود راتمام نکرد حون نمیدا نست که LT‏ شاه ۳ همان عشق بر حر ارت 
اول (آندده) را دوست میدارد يا اینکه از عشق او کاسته شده است . 

اه بای اینکه از حرف دوك استقبال کد گفت , دوك من مةه هم که شما جهھ 
میگوئید ؛ 

دوك گفت اعلیحضر تا عرص من خیلی ساده است وفمم آن اخکال ندارد . 

شاه گفت ۳ ایئوصف اعتر اف میکنم که Ea‏ ت‌یفومم که شما وه میکو کید و مایلم که از 
دهان شما توطیح شوم ۳ 

دولك گفت اعلیحضر تا : مردی زمخت و بدون اطلاع و بدون دوق چون من هر گز 
نباید حجاب‌مهدسی را که روی عش ق مکو تی گاها نه‌افتاده ادت دور گنه ی نبأ ید گوشه 
آن حجاب را بلند نماد و لی‌حون اعلیحضرت امر میفرمائید که توضیح دهم عرط میکنم 
که این هرد بدبخت ۰ پعنی تاور نی بابد از خداو ند سیاسگزار راشف که بك فرشته ذیبا . 
در پیشتگاه ملو کانه برای او میانجیگری میکند و این فرشته ماش ماخف‌واژل ] :یه 


دو تاور نی است . 


ژوزف بالسامو جاك سوم ۷۱۷ 
شاه کت ءادمو اذل ۳۳۹۹ دو تاور نی) ار پدرش بدتر است و اکر بدر او محیل و 
ناساس میباشد این بك د خر با افعیاست . 
دولاز این جواب غير منتتار‌طودری حیرت کرد که با وجود يك عمر تجر به بر ای 
صحبت کردن با شاه » خود را باخت و تدری سکوت مود و بعد با تعجبی ی 
اعلیحضر تا " همه راجع بان دختی اشتیاه میکردند و وقنی صورت ژییای اورا میدیدند 
غافل از ین بود ند 1 در زیر ین اهر آراسته جه وی بویمی زونه است . 


5 


شاه گفت شز 5 راجم‌باین دخشر ۳ مرن دحوت کنید جون ووا شنیدن ام ایند خر 


کافی است که تن مرا بار زه در آورد ١‏ 

دوك آگفت اعلیحطر تاه قدر که ار عمر انان میگذرد أن ان جیزهای ععجیت جه ایگ 
میبیند و از وینی a‏ اعلیحضرت هم یو ای هو یت دوحی این دح را برای ەن تعر دف 
کرده‌اند آزمایش جدیدی بر تجر بیات من افروده شده و آن اینکه هر گر بعد از اين 


۳ وفتی که ز زده وسم ء وديا بقااهر 1 یا اعتماد نکنم ۰ 


ی 


شاه گفت در آن شب برای هن دام ق و درا از بیماری ەخ وف ان زب 


طلم نکر دند ولی شم! را بجر ا دیگر راجم اين د حر حبحیت تکنیه حون از فرط ۳ 
خواهم رد . 

دواد گت اعلیحضر تا دیگر ھن دهان جود را برای دکر نام این شخص با نمیکنم 
ریراو ای بر من اگر از دهانم کلامی بیرون پیاید که تا این اندازه باعث تابر د آندوه 
اعلیحسرت شود و داعا این سر جو ان , موجود بدبختی است که بك جفین خانواده‌ای 


دآیرد 3 
هام گفت مود شما کی و راجم که هه ہمت هیکئین ؛ دواد گفت أ عاضر زا ¢ 
هن راجم بیکی 5 حدم گر اران وفادار و حال زئاز اعلیحنرت همایو نی د یت میکنم که 
تفر کیمیا اثر ملوکانه » بلیافت او پی بردء و او را دد بین‌همگنان سی‌افراز فرموده‌است 
۳ بر اسنی اعلیبحضرت | ۳1 ا شخهی aS‏ آز لادا خدمتگراری سق مر حمت بود 
ابر از ارلف ور هو دید ۰ 
شاه کت دراجع € ف رمت LE‏ 3 جرا اسم او ۳ امو کین 5 


دوك گفت [ع(ییحطر 7ا ۰ هن راجح :جوا یی حہ ہمت میکنم ۹1 دس نکن زد برادر 


دیگر ی است و این جوان [ ثیلیپ دو تاور نی ) ات که اعلیحضرت باو وعده يك ګروهان 


0 


دادها ند 


۷ ا حورت گفت 1 م یك گر وعان E‏ دادم : دوك گت بلي اعایحضر تا 


۱۱۹۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 
و گر جهھ هنوز ( فیلیپ دوتاور نی) دارای یك گرومان نشده و لی أعلیحضرت همایونی‌این 
و ده را بأو فر موده بو درف 3 

تاه گەت lT‏ هن و تفه داده بو دم ٩‏ دوك لەت بی اعا ضر تا 0 شاه ۳9 دوك 0 
همگر قا دیوانه شدهاید ؟ 

دول گەت اعلیحضرتااگر من دیوانه شوم اعلیحضرت یکی از وفادادتر ین خدام‌خود 
را از دست خواهید داد . 

شاه گفت هن هیچ جير باین شخص نداده‌ام دود گت اعلیحضر تا ۲ آ باواقءاهمیناور 
امت ۽ شاه گفت بلي ولی هن حورات »یکلم 1۹ غا برای ج4 در این موضو ع مدا خا 
میکنید و این مسئله جه ارتیاطی به شما دارد ؟ 

دوك گفت اعلیحضرتا , آخر ... ولی نتواندت حرف خود را تمام کند چون شاه 
را نسیت بخود خشمگین درل ۰ شاه و میخوادم از شم یر سم 1۹ î‏ این «وصوع ده 
شم ارتیاط دارد ۳ زه ؟ دولك گت اعلیختّر تا هروه يەن هر دوط مسبت 

شاه کشت در ابنصورت برای ج4 اینع‌در مرا اد یت میکنید 1 مثل کباب رو ی آجی 
آهسته هیسوذآنرد 4 دوك گفت اعلیحمّر تا , آخر دن تصور میکردم ( ون الیته الا 
«یفهمم a5‏ اشتیاه گر ند دودعم / که اعلحعرت <جمر کی را و عذده فر موده ا ند ۲ 

شاه گفت اصلا دادن گروعان دهنك و غیره مر بوط بمن نیست ومن داری يك وزا.ت 
جنك میباشم که بای اینگونه کارها را انجام بدهد و هر که بشما گفثه که من حیزی را 
وعده دادم دروغ میگوید و شما ,دون جهت خود دا و کیل مدافم این خانواده ملعون 
کرده أف دمن میدا نستم که صرت وا شما خیلی مرا اذیت خواهد کرد ۰ 

دواد گذت آه اعلیحضر تا e‏ خیلی از پیشگاه ماو کانه پوزش میخواهم ۳ من تصود 
میکر دم که ۳ این آ ندازه باعث ملاات خاطر ملو کانه شوم ۰ 

شاه کشت امروز ۳ غروب. اوقات ہن از اين صععبتهای 2 تلخ خواهد بو د و بعك 
از يتحرف شاه دیگن توقف ەو د و بطر ف اطاق دفتر خود رفت ت 

دود از ص درت باشاه طوری ەوارب رل بود که پودرهای موی عار به اوروی‌صود تش 
ر وختو بعد ازا ینکه پا دستمال‌صورت‌را پاك کر دتصمیم گرفت كە مرا جەت کندو لی راه باز گشت‌او 
طوری پودکه حثماً میبایست از ره برای گالری ائينه بگذرد و در آنجا بارون دو تاودنی 
انتظار اورا میکشید و تا اورا دید بطرف او دوید که اخبار تازه وسرت بخش دا تحمیل 
نما ید و بدو لك گشت حوب 0 اعلیحضرت a>‏ قر مور ند 3 

دوك بالحنی خشن گفت آقا , اعلیحضرت چیزی نفرمودند و بشماهم توصیه میکنم که 


بال آذاین با ۳۳ من تباید دیامن حو ف فز نید ذیرا شما موردناوت ماو کاندقر ار گرفته‌اید 


زوزف بال امو ۱ جلد سوم ۱۹۹ 
و کسیکه مورد نفرت شاه باشد دشمن من است . 

(بارون دوتاورنسی)جنان از شنیدن این کلمات غیر منتظره حيرت نمو د که گو ئی 
هردو بای او در سنگهای مرمر کف گاری قرورقت و (دیشلیو) بدون اینکه دیگر اعثنائی 


ببارون کند از کاخ خارج شد وسوار کالسکه خودگردید و گفت به (ژوسین) بروید . 


فصل یکصد و بیست وهشتم 


(آندده) ضعف میکند 


وقنی که (تاودنی) بخود آهد و توانست نار ی باط-راف بیندازد و بوضم خود ودی 
برد متوجه شد که باید سراغ دختر خود (ا ندره) برود و از او تو ضیح دقیق و مفصل 
بخواهد زیر بارون بالاخره فهمید که عات تمام این بد بختی ها دا باید در ( آندره ) 
جستجو گند . 

این بودکه از (ورسای) به ( تریانون ) رفت و وقتی وارد منرل دختر خود شد که 
( آندره) ما بل آئیذه روبا نی از عقب بگیسوی خود گم هیزد و میخواصت با کتاب زد 
(ملکه کوجك) برود وبرای اوهنگام ناعار کتاب بخواند - 

بارون گنت (آندره) روز بخیر, یا خهال دارید که بیردن بروید + ( آندده ) گفت 
بلی پدرجان . بادون گفتآیا بتنهائی بیردن میرو ید و خدمتکاری ندارید ؟ 

(آ ندره) کشت ازوقتیکه (یکول) ذا مدید شده من تنها هسئم و خدءتکاری استخ.نام 
E‏ 


بارون گفت شما پسدون داشتن خد تکار تمتوا نید لبای پیوشید ومجبورید که بالیس 
شاده | کتفا كنيد ودختری که لاسهای ساده مد وشد در در پاد مو قعیت پید | نمیکند دمن بشما 
توصیه کر ده بودم که متو جه لباس و ادایش جود با شید ۰ 


(آندره) گفت پدرجان , مىذرت میخواهم ولی اکنون باید بروم ذیرا والاحضرت 
ملكة کوجك منتظر من است . 

o E DE‏ هاگ کناب ایا هون ها را 
شما در در پار مورد تحقیر فرار خواهید گرفت . 

(آندرم) گفت پدرجان , من اینك باید بروم . بارون که فقط فکر خود دا تعقیب 


میکرد گفت ودر در بار تحتیر. بیش ازهرچیز انسانرا نا بود میکند ۳ 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱۱۳۹ 

(آندره) گەت قا ١‏ البته من توصیه های شمارافر اموش نخواهم کرد دلبین اکنون 
!گر با لياس ناده نزرد والاحضرت بر 2 او ایرادی نخو اهد گرفت جوت مید ند که من 
برای اینکه زود تر بخدمت او برسم یاس ساده پوشیدم 1 

بار ون كفت بسیار حوب برقو مه ولی «محض ایتک 4 مسر حص شد ید مراجعت 
نما ید زیرا من کارو اجبی باشم‌ادارم (آندره) گفت اطاعت میکنم ۰ 

( آندره) کتاب خود دا زیر پیل گرفت وبرا. افتاد و بارون که با دقت دختر‌خودرا 
مینگریست گفات صبر کنید ۳ اور نبایه ازمنزل رون بر‌وید زیر | ر نك شما بکلی پر یده 
و با ید قدری سر خاب بص ورت بما لید ۳ 

( آ ندده)ایستاد و پدرش گفت مگرشمآصورت دود رادر آنه نمی بیئیدو مشاهده ذهو ڈما گید 
۳1 مثل گچ مش ف مییاشد و دو انگدت اطر اف جشم‌های ما سياه شده است ee‏ با أن 
قیافه که شا از مذزل ببرون مرو ید مردم ازدیدن شما بو حشت میافننه 3 

( آ ندره) گفت‌پدر جان»ن‌دیگر و فت ندار م و نمیتوانم آ رارش کنمو باید بردم ديرا و۷ 
حهّرت منتظردن است ۰ 

بعت از احرف آندره از اطای حارج شد و بارون گەت گرفتار عجب بن بختی شده‌ام 
در دنبا بیش از پکتثر ذن , که اینطور باشد وجود ندارد و از بخت بد , اینزن هم‌دختر 


أ 


دن سيدا شف . 

و بعد صداز دآ ندره ( آ ندره که میخواست از پلهکان بان ورود ړوی خود 
دایر گردانیه و باردن گنت اقلا بگوئید که نا خوش هستید وحالاکه نمیخواهید خود وازیبا 
کنید اقلا عاطفه مر دم رابطرف خود جلب نائید . 

« آندرء » گفت پدرجان , من بدون اینکه دروغ بگویم , میتوانم اظهار کسالت 
نمایم زیرا واقعاً کسالت دارم وبهمین جهت نتوانستم امرون صبح زود از بستر بر خیزم . 

بارون گنت عجب مزده ای بمن میدهید ... همین دا کم داشتيم که شما هم نا خوش 
بويد ... وبمد ذیر لب گفت مرده‌شو . فلاسفه و منورالفکرها دا ببرد و سپس شروع به 
شیش اطاف دختر خود کرد که ببیند آیا جیزی پیدا میکند که او دا بکشف علت بیمرحمتی 
شاه راشای نمایه . 

(آندره) از باغ عبور کرد که بطرف‌جایگاه ملکه کوچك برودو با اینکه‌دختر جوان در 
تمام عر گل ها دادوست میداشت در آتموقع نمیتوانست که دوایح گل های باغرا تحمل نماید 
زیرا وفتی بوی کل‌ها بمشام او میرسید حال تهو ع باودست میداد . 

وفتیکه با حال خستگی وضعف به جایگاه ملکه کوچك سید (تشریفات خانم) یعنی 
خانم (دونو آی) باو گنت که ملکه کوجك دز انتقلار او میباشد وقدری دیر آهده است . 

از قضا در آن روز کفیشی که خواننده اول (خواننده درجه اول) ملکه کوچكت بود 


۱۱۳۳ جلدسوم ژوزف بالسامو 
با اوصرف ناهار مینهء‌ود و کشیش بجای اینکه کتاب بخواند صحبت میکرد و اخبار جدید 
اطریش و پایثخت آن ( دين ) دا باطلاع ملکه کوچك میرسانید ذو را تازه از اطریش 
ا 

در ضمن صحبت از اطریش » کشیش هز بور داجم پفرانسه هم صحیت کرد وبوالا - 
حوّرت ملك کوچك اطلاع داد که اخیر در فرانسه . باستناد کمی گندمه گرانی قیمت‌ثان؛ 
توطله‌ای بوجود آمده بودکه آقای (مارتین) دیس پلیس ۳۵ کف کرد و پنج نفر أذ 
سران توطئه دا بز ندان انداخت . 

دراین احظه (آندره) با کثاب خود وارد طالار غذا خوری شد . 

ملکه کو چك هم ما نند شاه بعضی از روزها پرسرحال وگاهی ازروزها افسرده بود و 
بعلاو« (آندر,) با کثاب خود , در موقعی غير منأسب وارد شد . 

زیرا ملکه کوجك از محبت ان کشیس لذت مپیرد و کتاب آندده » عد از آن محبت 
لنت بخش , اورا کسل‌میکرد . 

بنا پراین به (آندده) گفت بعد ازاین دقت‌کنید که در سروفت بیائید ذیرا جیزیکه 
درسردقت د«مکن است لنت بخش باشد در بیوقت تولید کسالت میکند . 

دختر جوان از این تو بیج اندوهگین شد زیرا خود را ستو جب تو بيخ میدا| سىت 
بدلیل اینکه بیمار بود و پیمادی مانم از این شيب که مثل روزهای دیگر زود از بستر 
پر جیز د ۰ 

(آ ندره) ممکن بود که بگوید من پیباد هستم د بهمین جهت دير آمدم ولی از فرط 
تاثر اپتر ۱ نگات و توبیخ ماکه کوجك مزبدکسالت او گردید وسرش خم شد و پاك چشهها 
:ھم جات گر دید وتمادل را ازدست داد . 


(تشربنات خانم) که متوجه (آندره) بودگفت ماد موازل , شما چقدر بډون متا نت 
هسنید ؟ 


(آندره) جواب نداد دلی ملد کوجك که اینحرف دا شنید ؛ توجه آ ندده گردی-د 
و دانسی که حالش خوب نیت و لذا گنت دوشی حال این طفلك حوب نیست ؛ نگاه 
کنید , الان پز هین میافتد . 

چون دد همين «وئم زآندره) نزديك بودکه از پا در آ ید ملکه کوجاث ازجا بر خاست 
و طرف دآندره» دوید واورانگاه داشت و (آندره) باجشه‌هائی اذك آ لود گفت والاحضر تا 
حال من بهنر است ۰ 

دلي آ ندره درو غ میگفت وحااش خوب بود وملکه کوجك که استنباط میکرد حال 
او حوب نیست به ز تشر یفات خانم) گفت : 

ددشی این طفاك رنك برصورت ندارد ومثل دستمال سفید است واینگناه من 
بودکه اورا اینطود کل کردم ... ماد مواذل ... بنشینید تاحال شما بهثر شود . 


ژوزف با لسامو جلد وم ۱۳۳ 

(تغر یفات خانم) گفت والاحضرتا . نشستن اودر حشود والا حضرت بر خلاف دسوم 
است » ماکه كوجك گات دن مینخوواهم که او بلغیند و بعد خملاب بکشیش گت که ( 7ا بوره ) 
خود را باو بدهید . 

کشیش از جا برخاست و (ابوده) خود دا بأو تدیم کرد و دختر جوان نشت و 
کم کم براثر ابراذ لطف ملکه کرچك دنك او بحال طبیمی در آمد ( علکه‌کوچك:) گفت 
ماد مواذل ۲یا حالا میتوانید کتاب بخوانید و 

(آندره) کات والاحطرتا... امیدوادم کهدو انم که کناب بخو انم بعد کاب را گشود 
و از آ نجائیکه باقی ما نده‌بود" با صدائی شمرده:و با لحثی که سعی میکرد عطاوب باشد شروع 
بو اند ن کثاب کر د. 

ولی عنوز دو صفحده از کناب دا نخوانده بود کا دذرات سياه دنگی مقابل چم او 
بر تس در آمدودیگر نتوانست کلمات دا تشخیص بدهد ورنك از روی او پرید وعرق سردی 
بر پیشا نی و سیئه او نشست و حلمه سیاه دنگی که اطراف چشمان او پود ؛ وتاودنی‌بدرش 
آنهمه از آن پیش میهد وسعت گرفت . 

ءلکه کوچك که نوجه شد (آندره) امیتواند کلمات دا بخوبی ادا کند سردا پلند 
امود و ردوثی گفت نگاه كنيد , این طفلك واقعاً بیماراست , و عنتریب ضمف خواهد کرد. 

(ملکه کرچك) هئوذ این جمله را تمام لکرده بود که کناب از دست دختی جوان 
افناد و ملکه کوجك باز از جا بر خاست و شیشه مکی را که خانه‌مای آن دوره اغلب با 
خودداشنند مقا بل بینی (آندره) کرت و (آندده) براثر استشم‌ام آث بحال آمد و خواست 
که‌کذاب را اززمین بردارد و دنبال مطاب دا بخواند ولی دستش میلرزید و #ادد بنگهدادی 
کناب نبود . 

ملکه کوچث شاب بددشس دو (نوآی) گەت دوش ۽ شك نوست که «آندده » 
ريش است و من ميل ندارم که براثر خواندن کتاب و توف در اینجا بیمادی اوشدید تر 
شود . 

دوثی گت پس ماده‌وازل باید فوری‌بمنزل خود مراجعت نماید ( ملکه‌کوچد ‏ ۱ 
کات جرا باید فودیامراجعت کند ؛ (تشریفات خانسم) تعظیمی کرد و گفت والاحضر تا 
بر ای اینکه آبله اینعلور شروع موشود -۱- 

ملکه کوجك گفت نما از کیا ایمیدید که دا ندر دیثلا با باه ده است ؟دوشس 
۱دو نو آی) توانع کرد و گفت والاحضر ۲ا ,رای اینکه آباه همواره افیف و ارتداش 


شرو مشود . 
روع میشو 


اد آل موق چون هون وسږله جلو تیری از آیله لشف نشده بود فرانسویها خیلی 


از آن مرش متسد اد. 


د هتر چم 


۱۱۳۴ جلدسوم ژوزف با لسامو 
کعیی که نام hk‏ را شنید و تمام تو جه ملکه کو حكث را معطوف با ندره دل با نو 2 
پا از اطاق خارج شد و قبلا پیش بینی کرد که ا گر ملکه کوجك از او ببرسد چرابدون 
اجازه حارج شىء بداید بگویه جوت خائعی اكت داشت و هنگام کات خا نمها ۹1 
متاح مو اظبت‌مخصوص استعردها نیا ود حضور داشته باشندلذا وی از اطاق‌خارح گرد ید. 
(آندره) یکوقت بخود آمد و دید نا در آغوش ملکه کرجك جا گرفنه و از 
اینکه اه داعث رمت خانم دود کرد بش یت مادء ل سد 3 از ا در دا ست و بطر ف 
پنجر » رقت که هوای آزاد را استنشاق نماید . «ملکه کوچاث» گفت برای اینکه بهتراز 
هوا استفاده کنید حوب است که بمنزل مراجمت نمائید و در صورت امکان قدری در باغ 
قدم بر ید و من دستور میذهم که شما را بمنز ل بررسا ناد ۱ 
دآندره» گفت والاحضرتا * بوالاحضرت اطمینان میدهم که حال من بکلی خوب 
شد و چون والاحضرت اجاده میفرمائید که من مراجعت کنم بتنهاغی باز گشت خوآهم کر د. 
ملکه کوجك خندید و گفت بمد از ایثهم من دیگر بشما حرف تلدی نخواهم زد 
زیرا شما خیلی حساس هستید ؟ <آندرء» که از لحن ساده و صمیمی شاهزاده خانم که 
" از اطاق خارج شد و دمنی بیاغ رسید شاهز اده خانم از پنحر ه با تاك زد مادموازل .فودی 
بملزل نروید و قدری در باغ گردش کنید زیر ا این آفتاب خیلی بحال شما مفیداست. 
(آ ندرء) گفت والاحضر تا شماً مرا در زیر ار همر حەت و اسان خزد میکنید 1 
(ملکه كوجك) گفت در ضمن گردش آبه داعم که آن پائین گویاه‌شنول دادن درس 
یاه شناسی است فز د من پر ستمد ۰ 
دحدی جوان برای اجرای امر شاهر أده خانم : صجدو زر شی که را هرا کج ند 3 
هنگام راه رفتن حبرت میکرد که این جه کہ الت غر مفنظر » و عجيبي ات که بر اوحبره 
شده و خضو یا از صبح آنروز او دا آتعدد ستکن و خسته کرده است . 
باقتضای قصل پر ند گأن‌در باغ پروازد خوانند گی میکر د ند و زنہورعای عل روی 
گلها می نشستنه و بر میخاستند دلی (آندره) با نها توجه نداشت . 
همچئن ¢ آندره ڊذوهر د Kf‏ در بے عت قدمی او در ك باغجه مشغو ل صیحیت بود ند 
و یکی از آنها با علاقه و هم اضطراب او را تعقیب مینمود توجه نمیکرد . 
این دو تقر 1 که در اَن باغچه صعجبت هکرد ند آوای (ژوسیو) 3 (ژ یلیر ت) ده د ند 


که راجم باعور کشاورزی و ګل کار ی تیادل نار مینمودند . 


۱ - در فرانسه عنوان کشیتها (آبه) است و از کامه لاتبنی ( آ باس ) یعنی (بدر) 
اقتياس شده و کشیشهاگیرا که در مر تبه نازل هستند و دیاست يك کلیای کوج دا بر 


هده داد تدباین عنوان هیخوآنند . 


«متر جم » 


زوزق بالساعو ۱ جلدسوم ۱ ۱۳۵ 

«ژیلیرت» به بیل خود تکر هداده بود و (ژوسو) برای او شرح میداد که چگونه 
اید گلهای طر یف را آب داد , تا آب در زمین و بای ریشه کل باقی نماند و دود از 
آنجا بگذرد , 

ژیلبرت مثل این بود که باعلاقه بسیار بصحبت د«ژدسیو» گوش میدمد و د ژوسیوه 
نیز این ابراز علاه دا اعر طبیعی میدانست زیرا هر وقت که در کلای مدره کشاورزی 
دشا گردان درس میداد . محصلین از فرط علاقه برای او کف میزدند و بطریق اولی »بل 
جوان باغبان و فتیر . آنهم هنگام آموختن درمتا بل طبیعت بايد بیغثر ابر از علاقه بکند. 

«ژوسیوء میگفت فرزذند ؛ شما در اینیا جهار نوع خاك دارید و این جهاد نو ع 
دارا یا زواع دیگرمی باشدوددهر بك از نها انوا ع‌متعددهو حود است ولی !گر همه دا شرح 
بدهم ' بخاطر سپردن آنها برای شما مشکل میشود و برای شما که تازه شروع بباغبانی 
کرده‌اید , تشخیص این جهار توع خاك اکنون فی است و بطود کلی این را :دا نید 
هما نطاود که يك اشیز , برای‌ادرال خوبیو بدی اغذیه خودباید ] نهادابچشد , یك‌باغباز 
عم برای شناداثی خا کهای خود مثل بك آشبز بايد از دائثه خود استفاده کند آیبا 
میفهمید جد میگويم 1 

رژیلبرت) که با جهمهای گشاد و دعان باز (آندده) دا مینگربست گفت بلی آقا 
دلی آةای (ژوسیو) علاثم جشمها و دهانرا ناسی از تاثبر درس خود میدانست و(ژپلبرت) 
هم طوری ایستاده بود که میتوانست (آندده) دا ببیند و هم در موقم لزوم باستاد خود 
جواب بدعد که او یمین حاصل کند که تملیمات وی در کوش هوش او فرو میرود . 

(ژدسیو) که از علاقد کم سابته شا گرد پذوق آمده برد گفت برای اینکه بدانید 
خاك شما . جزو كداميك از خاکهای جهار گانه است قدری از خاکرا در الك کوجك 
و ظریفی جا بدهید . مقصودم از الك ظر یف این است که موراخهای آن خیلی کوج.كث 
باش . 

اگر الك ظریف در دسترس ندارید ممکن است که قدری از خاله را در یكپارچه 
ظریف مثل حریر با چیزی شبیه بان حا بدهید و بعد آهسته روی آن آب بریزید ,این 
آب از خاك عبود میکند و قطره قطره از زیر الك با پادچه خارج میشود و بعد آن آب 
را وارد دهان بکنید و بچشید ا گر فهمیدید که طم آب شور است که بدانید خاك شماشود 
میباشد و املاح دارد و اگر دیدید که ترش ات که بدانید خاك شما ترش میباشد یعنی 
اسید دارد و | گر دیدید که معجار است که بدا نید اك شما دارای بضی از اسانی مای 
طبیعی است و هر گاه دیدید که طم آب پیمزه است بدانید که مواد مسدنی و اسانسی و 
اسید در خاك شما ثیست و با بقدری کم است که درخور توجه نمیباشد و هريك از این 
جهار نوع خاك برای کشت بك دسته از گل‌ها و گیاعان که شما میخواهید در آن: 
برو یانید مقید میباشد و اگر دسته دیگری از گیاهان را در آن بکادید گل يا میوه خوب 


۱۱۳ جلد سوم ژوذف الامو 
بدست نخواهید آورد زیرا هما نطارری که آقای (دوسو) ادپاب سایق شما گاته در این‌دنبا 
هر چیز با جیز دیگر دادای یك آهنگی است و اگر چیزی پیدا شد که با هیچ چیز 
یك آهنگی و ثنامپ نداشت از آن جهت است که ما هول شیثی مناصب آنرا نیافته‌ايم. ` 

صحبت آقای (ژوسیو) که باین جا دسید وك مرتبه (ژیلبرت) دست خود دا دراذ 
کرد و گفت خدایا ... جدایا ... 

(ژوسیو) حيرت زده پرسید چه شده است ؛ (ژیلیرت) گفت الان ضعف میکند . 
آقا اکنون از حال مپرود . 

(ژوسیو) که انتظاد نداشت شا گرد او در دسط درس نا گهان بجای دیگر تسود 
فماید گفت که دا میگوگید مگ دیوانه شده‌اید ٩‏ 

(ديلبرت) Les gS‏ هیگويم (#وسير) قار ی ٻآن طرف | ندا ختو گفت 
این که يك زن است ..٩‏ رژیلبرت) گت بلي وك ذن ات د نگاه ګنید اکنون میافتد . 

اگر بر اثر حرکات و حرفهای (ژیلبرت) توجه رژدسیو؛ بطرف (آندره) مععوف 
نمیشد حتما از دنك پریده و اد:ءاش رژیلبرت) مینهمید که بین ضدف آن ذن داضلراب 
(ژپابرت) ادتباطی دجود دارد دلی چون نار او متوجه آن زن بود التهاب ( ژیبرت) 
را ندین , 

(ژوهیو) دید که زن جوان بدد از اک چند مر ثبه پدرخت‌ها تعکیه داد ء-اقبت 
تواست که زپر يك طاق ګل روی یمین بیفند و «محض اينه ر آندره) روک نید کت 
افتاد آخرین توانائی او از بین رفت و صعف گرد . 

این درست موقمی بود ۰ که‌شاه روزها گاعی برای دیدن عروس خود پەز ریا نون. 
کوجك) میرفت داز آن دود میگذڈت . اءلحضرت در آن موقم یك عاوی ارغوانید نك 
که شاهکار پاغبانی بود ذیرا قبل از فصل , درخت آن دا پامی دسا نیدند در دست داشت و 
هنگامیکه بطرف اقاهشگاه عروی خود عیرفت فک میکرد که آیا آن هساو را خود وی 
تناول نماید یا اينک به عروس خویش تدم کي 

شاه هنگامی پا ندا رسد که (زوسیو) با سرعت حورش ړا په (آندره) «ډر سا نید و 
ژپایرت حم پا حر کات ونداهای وحذت خود ژوسپو دا نجر يك دیکرد که رودتر خود را 
بکمك آندره ہر دا ند این حر کات وبا نككها: بشاه که با در ه دمیفی‌دات‌فهما ند که واقه‌ای 
غر هنتثاره ردی داده دلذا قدم ها را سي یع تر کر د و گفت جه خر است جه شیر است. 

(ژوسبو) که شانه‌های دختر جوان‌دا گرفته بود دمیخواست اورا ,حال پیاددد دفنی 
حطور غیر ملنظرة شاه را دید بی‌اختیار گت شاه ...! 
شاه جلوآمد و جشمش بآ ندره افتادبددن اینکه اورا شداسنو گت این شا نم کیست ۲ 


جه اتفاقی برای او افثاده است؟ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۱۳۷ 

(ژوسیو) گفت اعلیحضر تا این خانم دوچار اغماء شده وچون (آندده) بکلی اذحال 
رفئه بود واحتال داشت پزمین بیغتد (وسیو) اورا دوی نیمکت خوابانید ودخثر جوان با 
دنك سفید و بی حال درآن موقم بيك مرده زیادتر شباهت داشت تا بيك آدم زنده. 

شاه نزديك‌تر آمد دنتار پآ ندره ده خت ویکمرتبه او دا شناخت ومرتعش شد و بانك 
پر آورد بازهم این ذن است. .. بازهم این ذن است ...کی که دوچاد این بیمادی وحشت 
آود میباشد بهتر آن است که از خانه خارج نود نه اینکه هرروز اینعاور معا بل عردم 
بمیرد. 

بعداز این حرف شاه پاسعت از آ نجا دورشد که دیگر (آندده) دا نبیندوهنگامیکه 
بطرف جایگاه عروس تودمیرفت ذیرلب. با ندره بد میگفت که یك مر تبه دیگر منظر؛مر ك 
را بنظر او دسانیده است. 

(ژدسیو) که از سوابق آمر اطلاع فی أ شت و آمیدا نست که جرا شاه افدر <شمگرن‌و 
مثنفر شده‌حیرت زده دورشدن شاه‌را مینگر ست ووقتی شاه نا بدید شد نفار باطر اف‌انداخت 
که برای انتقال آ ندره بمنزل اوازچه کی كمك بخواهد وچشم او به ذیلبرت افتاده گفت 
ژیلبرت. ابن زن مادهوازل دو تاودنی وجرو ماغز مين ملکه کوچك است ونوجون جوآن‌و 
قوی عستی. مادموازل را پلند کنو بمنزل او برسان. 

(یلبرت) باو حشت گفت به ...ته «ن جر ت ندارم که بأد دست یز نم ,.ونمینوانم 
اودا ہمنزلش ببرم زیرا هر گز مرا نخواهد بخشید و یمد پاثتاب ودر حالی که فر یاد میزد 
واز باعبانیابرای بردن آندره کمك میخواست قرارکر د. 


فصل تکصد سرت و دهم 


دکترلوڈی 

بغرباد (ژیلیرت) دو تفر از باغبا نها دویدند و بر حسب امر آقای(ژوسو) دمر جوان 
را بلند کرد رد و بطر ف اطاق او برد ند وژبلبرت‌هم ا ندد قا تلیکه درقهای جرا ز ه مقتول خود 
بر اه eR‏ سر افکنده ومتفکر راه افتاد. 

در ۳ مذرل؛ آندره جشم گشود و از اینکه خود را زهھ آ نوضع دیدحیرت کرد 
وژوسیو برای اینکه دختی جوان متوحش نگردد باغبان ها دا عرخص نمود وخود زیر بعل 
دآندره» را گرفت. 

صدای گفت وشنود از خارح بگوش :اور ۳ لے ہہ واز اطاق خارج سل ودید که‌شخصی 
زیر بل دخترش گر فتة ود خر او رتك پبرصودت ندارد ادهم مثل شاه دوید د گت جه 
خبر است.. چه اتفاقی افتاده است؟ 

دآندری که بدر خود را شداخت گەت بدرجان طوری شده و فدط من #دری کسالت 
پیدا کر ده‌ام. 

(ژوسیو) که دید آندره آن هرد سالجورده را پعتو ان ( پدر جان) طرف خطاب‌فرار 
داد سلام کر دو گنت LT‏ مادهوازلدختر ما هستند؟ بارون گفت بلی lT‏ ژوسپو گفت‌جون 
شما بدر مادموازل هستّید هن بفین دارم که از ایشان مواظدت خواهید گرد ولی لازم است 
که فور يك طبیت را برای معاینه ابشاث احضار کنید. 

(آ ندره) کفت قا > کسالت من اهمیت ندارد و بارون گفت البته که اعمیت ندارد 
(رودیو) گفت با أيتوصف هر آن که طبیبی را احضار فک برای اینکه مادموازل‌خیلی 
بسر تك ود و هیچ خود را نمی شا خت ۲ 

دیس (روسیو) كمك کرد 1 ( آندره) وارد اطاق خود گردد 2 بعل ۰ ارون 3 


ددش حدا حافظی کرد و رقت و بدر و دحتر نها ماندند . 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۱۳۹ 

(تاودنی) که در غیاب (آندره) فکر خود دا کرده و تصمیم حورش را گرفته بود 
و میخواست بطور جدی بادخترش صحبت کند دست او دا گرفت و روی صفه‌ای .غا نید 
و خود در نزدیکی او روی صندلی نشست . 

(آندره) گنت پدد جان » خیلی معذرت میخواهم , خواهش میکنم که پنجره‌راباز 
ی ذیرا احتیاج بهوای آذاد دارم . 

بارون از جا برخاست و گفت من امروز میخواه م جدی با شما صحبت کلم و 
متاسفانه در این وس که افامشگاه شماست هر کامه حرف از جهار طرف شنیده میشودبااین 
وصف من پنجره را باز میکنم و آهسته صیحیت میکنم . 

بعد از باز کردن پنجره . بارون مراجعت کرد و کذار دختر خود نغست و سر را 
پعلاهت تعحب و تاثر تکان داد و گفت : نمیدا نم شاه . که بدوا آهمه سبت بما اظهاد 
مر حمت میکرد جطور شد که متو جه حقارت مسکن شما نیست و جرا محل شکونت بهتری 
برای شما تعیین نمیئماید ؟ 

(آ ندره) گفت پدرجان برد کتزون عیب (تریانون) این اسئکه در اینجا محل 
سکوفت › کم میباشد و ناحار ملازمین والاحفرت باید باطافهای کوحك بازند . 

بارون تېم معنی داری کرد و گفت البته این عذر نسبت بدیگران قا بلقہول است 
و آنها پاید با اطاقهای کوچك بساذند ولی من نمیتوانم قبول کنم که برای شما مسکن 
مناسب‌وجود نداشته باشد. 

آندره گفت پدر جان . شما بت چمن خیلی حسن ظن دادید ولی مثاسنانه 
دیگران ایاعاور نیستنه و همه اینگونه نسبت پمن حسن ظن ندادند . 

بازوت. گفت من قن دارم شام آنهالیکه شا دا -میشنامند امل من هستند و ات 
SE aE hE‏ 

(آندره) آهسته پعلامت تشکر سر فرود آورد ولی اگر کسی او دا در آن حال 
میدید تصود عیکرد که از یك اجنبی تشکر میکند نه از پدر حود ... ذیرا اظهعارات 
گوشه‌داد و عجیب بدرش او را معذب مینمود . 

(تاورنی) در تعقیب صحبت سایق خود گفت من تصود میکنم که‌شاه با شا آشنا 
میباگذ پا اینطود ليست ؟ 

هنگام ادای این جمله (تاورنی) جنان پا کنجکاوی دختر خود دا مینگریست که 


(آ ندره) سر دی دی | ںا خت 3 گفت شاه زياد هرا نمیشناسد و مرن در ۳ او با دیگر ان‌فرق 


در نات فرانوی له صفة دا (سوفا) میخوانند و بطوری که میدا نید مق را 
کلمه متداول ماست و فرانوی‌ها از ما این کلمهزا کرفه‌اند و هعنای آنا تختی است که‌روی 
آن دوشت انداخته باشنت و دطور محازی » هعنی 
أبن قصل مقصود نوسده نیم کٹ راحتی میباشد. . ۱ (متر جم) 


یی کته راحتی و معصطیه را عم میدعد و ور 


۱۹۳۰ جلننوم ژوزف بالسامو 
ندادم یعتی برای او دارای اهمیت نیستم . 

از ابنحرف بارون بم خير کردو گفت جطود شما برای او دادای اهمیت نیستنده 
این ره جر فی پا اد ۰ من حيرت میکنم ۹ برای ج شما اجنعدر بای خود را 
ارذان میکذید 3 

(آندره) از اینحرف بسیار حیرت کرد و بارون گنت واقعاً من از اینهمه فروتای 
تعچب هیکنم ... مدموا ذل این دیگر قروتنی ذیست بلکه رین ۽ ۳ گذاشتن حیثیت و 
شخصوت است . 

دختر جوا گفت آقا , شمااغراق میکوئید زیرا اگر روزی شاه بخا نواده‌ماعل(فمند 
شد و مراحمی نسیت یما میذول داشت دلیل بر این نمیتود که تا ابد باید در فکرما باشد. 
در دربار و پیرأمون تخت شلطنت : ممدری عردم نیازمند هستند و شاه آ تقدر بايد در حق 
این و آن احسان نماید که تاحار عا که دوذی مورد عرحمت بودیم فراء‌وش میشویم . 

این مر تیه بارون از حرف دختر خود حیرت کرد و جون تصورمینمود که اوظاهر- 
سازی مپکند در باطن براز پوشی و خود داری دخترش آفرین گذت و قدری صندلی خود 
دا باو تزديك کرد و گفت آ ندرة عز یز ۰ منکه پدر شما هستم بعتوان یکی از ار بات جو ع 
بشما عراجعه هينمايم و امیدوارم که او دا از خود نرانید . 

(آندره) نتلر که آمیخنه بحهرت بیدرش انداخت و مثتفار توضیح شد و يدر گت 
آ,احادر ستیدکه نز د شاه ' یرای من‌وبرادر خود اقدامی بکنید وچیز ی از او بخواهید: 

«آندره» گفت آقا . هر چه شما پفرمائید من انجام میدهم ولی فکر نمی کنید که 
۳۷ من استدعاگی از شاه بکنم باعت تکدر عيجرت شوم و LT‏ فک امیکذید که در 
آ تمورت شاء‌عاداهردهی حریص د پر توق بشماد خواعد آورد و عقیده خود را در باره ما 
غير خواهد داد زیرا ثا اعروز شاه یك جعیه جواهر که بگفئه شماییش از پنجاه عزارلیره 
میادژد یمن و يك گروهان ببرادرم داده اسمت و ما اکنون قسمت «همی از مزایای دربار 
را متحصر بخود کرده‌ايم 


بارون توا نست از خنده خودداری کند و فاه قاه نف ول و گفت وس بدفیده ما 
#من‌قیمت که بما داده‌اند کافی ۱ 

(آ ندره) گفت الته خدمأتی کے ما در گذذته تساحیفت کر رده‌این خیلی بیش از ینوا 
ارزش دارر . بارون که از ااهل دخترش تدر یج خخمگن میشد (ذیرا تصور »کرد 51 
دخترش تحاعل میکند) صدا را بلنب تر کردو گفت فن و راجع بخدمات جود وا شم 
سحیتگر دم (آ ندره) گفت دس راجح رھ صحمت »گني 1 

(باردن) کت مادءواز ۰ این دازدوشی و کتمان شما عملی ببهوده است (ا ندره) 
این مر تیه با تثر ی ات من <ه حیر ی را از شما کنمان کردم ۰ بارون گفت a>‏ کتمان 


مكنيد و ده تکند من از مه حير 1 عم (1ندره) گت lT‏ واقیاً من نمی فوم aS‏ 


ژوزف بالسامو چاد سوم ۱۱۳۰ 
شما جه میگواید د چون جمله اخیر پدر او خیلی‌زننده بود (آ ندده)پااینکه نزد وجدان 
ویش ۰ هیچ محکومیت نداشت سرخ شد. 

پارون مپخواست که پدون پرده , آنچه را که اکر میکند بکوید دلی سرخی روی 
دختر جران و رودر بایستی سوصی که بین هر پدر و دختر هست ذپان او را نگاه 
داشت و در عوضش گفت بسیار خوب ... حال که شما میخواهید کئمان بکنید مختارید و 
حال که مپخواهید کی جیزی از راز شما نفهمد بازه‌خنار میباشید و حال که ميل دادید 
پدر و پرادر شما در گمنامی و فر بسن ببرند پاز اختیار در دست شماست ولي این حرف 
را بخاطر داشته باشید کاگی انسان در ابتدای‌کار که دارای قدرتد افوذ است جای‌ای 
خود را ابت و مطەئن نکند بمد از آن دیگر نخواهد توائست که دارای سلطه گردد . 

آ ندره گفت 5T‏ بر اسئی که من ەم که بچه یکو ایند بادون گەت دلی من میدا ام 
که شما میدانید که من چه میگويم و برای اینکه بهتر منفاور مرا ادراكکنید انافه میکنم 
که فرصت دا از دست ندهید برای اینکه فرشت عبارت از پر نده‌ایست که بیش ازیلهر تبه 
بدام امیاًید د همین که بدام آمد باد از آن استفاده‌ کرد و شما عم از این فرصت برای 
امین روت خود و خانواده خویش اسنفاده نمائید و بمحض اینکه شاه دا دیدید بگوید 
که برادد شما در انتغنار گروهان خود میباشد و ما هم دیکر دمیئوانید در این کلیه 
ز ندگی نما ید این‌دا هم بدانید کهو ادمتگی زیاد وبی علاقکی نسبت به مسائل دادی‌انسان 
را ابله حلوه مید‌هن . 

آندره گفت و بارون گفت (iT‏ نداد و همین ا دی این جرف‌ها ۳ باه 
بز نید | ندده گفت ۲ خرچداور من میتوانم همین امشب شاه دا ببینم , 

پادون پدون توجه په سئوال دخثرش گنت و اضافه‌کنبد که پرای ناه خوب نپست 
که بیاید و در این نفعاه ... 

درست در همین دوقح که باردن میخواست جیبزی بگوید که بکباده پرده دا باده 
کن صدای با از پلهکان‌شنيده شد و پاروت‌اذ بیمآنکه مادا کسي حرف اد دا بشنود سکوت 
کرد و از اطاق خارح ۵ د که ببیند چه کسی وارد شده است . 

(آ ندره) که :واظب پدرش بود دید که پاروت راه داد و کناد ایستاد و معلوم بود که 
شخیص «عترمي وارد شده است. 

يكلحفله دیگر ملکه کوچك با مردی سياه بوش که عصای پلندی در دست داشت‌وارد 

اطاق شدو( آ؛دره) که والاحطرت‌شاهزاده خانم (داری آ ناوانت) رادید قوای خود راجمم 
آوری‌کرد و تارف او دویه و گشت‌والاسضرتا» حه افتشار EE‏ است که والاحذرت ما 
را سرافراز فرموده‌اید؛ ۱ 

»که کووكث گفت نا خو کوچك من , دقنی بمن اطلاع دادند که حال شما در باغ 


۱۱۳ جلدسوم ژوزف بالسامو 
خرات شد من مشوش شدم وخود آمدم که از شما احوال پررسی کنم ود کار راهم (اشاده بمرد 
سیأه‌یوش) با خود آوردم که شما را معاینه نماید وید خطاب بیارون دوتاورني وبا لحنی 
که مخاوط از جدی وئو خی بود گەت ]فا دختر شما بیماه. است وشما از او مواظبت تمب‌کنید؛ 

بأرون جواب صر یحی نداد وزور لب جیز ی گشفت وسکوت کرد وملكەكوجچكڭ بەر شك 
گفت دکتر بيا گید واين طفلك را معا ینه‌کنید و نبضوقاب اورا ار نظر بگذدانید د ببینید که 
که ناخوشی اوجیست؟ ۱ 

این کلمات‌را طوری بامحبت‌ادا کرد که تاعمق اب (آندره)اثر کرد و گفت‌و الا حضر تا 
جگو نه از آینومه مر حمت سپاسگز ار ی کذم وحطاور ممکن است که در يك حنّین ا ف از 
والاحطرت پذیرالی نمایم- 

(ملکه کو جك) گفت این گناه ەن است که شما را درك حئین کلبه‌ای حا دادم ودر 
اینخصو ص تصمیم لازم خواهم گر فت اینك مأدمو از نبض‌خود دا باقای‌دکتر بدهید که‌معاینه 
کند وبدا نید که دکتر (لوئی) تنها يك طبیب تیست بلکه بك فیلسوف وداندمتد نیز هستو 
مرا ند جیر هایکه در ماورای ظواعی آشت ها 

۱ (آ ندره) با سم دحزونی دست خود ۳ ارق رشك در ار کرد ویب مردی حوان 

بود وقیافه‌ای نجیب وفکور داشت و نار های عمیقش کل هی میداد که اظهارات ملکه کو حك 
در باه اواغی‌اق فیست. 

طبیب جو ان‌از لحنله! و کدوارد آن‌اطاق شد اول مار وانگاه وضع اطاق و بالاخره 
قیافه ددر بهار دا از ثلر گذرانید وداست که پدد بیماد. بجای اینکه مططرب باشده‌ندت 
است وشاید قبل از ینک نض بیماد دایگیرد طود کی دائست که بیمادی او چیست؟ 

پس‌از اینکه قدری تمش را معاینه کرد جند سوال از آندره مود و انەد چو این 
گفت که نمیتو اند غذا بخودد وهیچ ممل بذذ! ندارد و گاعی بخار درسرش می پیچد و داش 
میطید ‏ حال تهوم بأو دست میدهد. 

هر جه زیاد اندز توضیح میداد د کٽر لو ئي کر دان هوش و با لا خره ابض 
آندره را رها کردوازجا یر خاست. (ملکه کوجك) گفت خوب د کتر .. جتاه‌رشد؛ آ یا بیماری 
این طفلك را شناخنید: وامیدوارم که زود معا لحه شود 

پزشكك یکباددیگرقیافه آندره‌را از نتلر گذر انید و گفت والاحضر تا» ممادی‌ماده‌و اذل 
بندری خنیف است که اصلا میتوان كت ایشان بیمار نیستند و تموری‌که یکی از ندیمه‌های 
والاحضرت راجم به پیدادی ایشان رده :ودند هیچ درست نیست. 

(علکه کو جف) گفت ا اه از سا ومد انوه شاوی تیه بز شك گغت نه د ماري 
ایخان طبیعی میباشد بطور یکه من نسخه نمیدهم. 

ملکه كو جك از ین جواب تسلی یافت ذیرا مطمتن شدکه آندره آبله ندارد و گت 


دکتر. | یا هیچ داروئی باو نمیدهید؛ 


دکتر گفت این بیماری احتیاج بدارو ندارد ملکه کوحك گفت LT‏ راست میگونید؟ 
پزذك گفت‌عین حفیغت را عرض کر دم 

سیس دکتر زلوئی) برای اینکه مبادا توضیحات دیگری از او بخواهند به بها نه 
اینکه بیمادان دیگرش منتنار هستنداذ شاهزاده خانم اجازء مر خصی گرفت وبراه افتاد اما 
قبل از خروج او ملکة کوچك گنت د کتر, اگر اینطو باشد. پس من انه‌اده‌وازل‌دو تاددنی 
نا خوش تر هستم و امیدوارم دوائی که برای <واب من وعده کرده‌اید فراموش ننمائید وبا 
خود بیاورید؟ 

دکتر گفت خانم خود من امش دوای خواب را خواهم آورد و بعد رفت. 

یء‌داژدفتن او شاهز اده خا نم* قدری توقف کردو گفت آندره‌عز یز من؛ دیگرمضطرت 
نباشیه زیر آنا خوشی شما ترس ندارد و بزودی‌معا لجه خواهید شد حون دکنر (لوئی)مردی 
حادق است وهر گز در تشخیص نا خوشی‌اشتیاه نميکند. 

(آندره) گفت بسیاد خوشوفنم که میتوانم هر جه زود تر بخدعات خود در حمّود 
والاحضرت ادامه بدهم . ریراهن از خود نا خوشی میت سم بلکه از این وحشت دارم کد 
مبادا کساات مزاج. باعث وقه خدمات من زد والاحضرت شود ولی با اینکه آقای دکثر 
(اوئی) مردی دا نشمند هستند: و الاحضر تا من خیلی تاراحت هسام . 

ملکه کوجك گفت طنلك من. درد هرقدر شدید باشد فقتی طبیب آن را بدون‌اهمیت 
شمرد. بدون شك‌منتهی بمعا لجه ميشوداينك‌راحت بخوابید ومن هم میروم وذنی راخوادم 
فرستادکه ار شما پررستادی تماید زیر ا موبینم که تاها هستید. . بعد خطات براورن گذت آقای 
دو تاودنی: خواهش میکنم که شما هم یامن بيا ثيد تازنی را که بأ بد پر ستار او باشد ۳ شم 
بفرستم . 

سیس دست خود را بطرف آندره درازکرد و آندره دست اورا بوسید وشاهزاده‌خانم 


از در خار ح گر دید : 


جمله پردازیہای آقاگ (دیشلیو) 


بعاوری که دیدیم مارشال دوك دو (ریشلیو) محش این که دید جبهه (تاورنی) برای 
همیثه محکوم به شکست شد باذکاوت وسرعت تصمیمی که اخذصاص به فاتح: جنك (ماهون) 
داشت بطرف (لوسین) جایگاه خانم دو باری براء اشناد, 
(ریغلیو) ممل ذما ئی که‌از متعغین و دوستان ممیمی دوبدادی محسوب میگردید با چوره‌ای 
گذاده و تشاطد بدون‌نشر پنات‌وارد (اوسین) ثد و در اطاق انتظار قددی سر پسر(ژآمود) 
گذاشت و مد وارد (بودهاد) اطلس آ بی دنك):(همان اطافی که (لودانزا)ی بد بخت‌قبل 
از مر گ‌خود دو باری را در آن دیده بود که میخواست بخانه (بالسامو) بیأید). گر دید . 

دو باری روی نیمکت راحتی دراز کشیده بود و دستور های آن روز را پدوك دو - 
(اگیون4 میداد و همین که (ر ,هلبو) دادد شد هر دو پا تعجب صورت خودرا بر گردانهدند 
و دویادی ہی اختیار پانك بر آورد ... آء ,.. آقای دوك آمدند و (اگیون) ایز پاهمات 
لحق با نك زد آه موم 

(دیثایو) که تبسهي بر لب داشت گفت بلي ۳ نم كنس et‏ بلی بر ادر ژاده هی ۰, 
این من هستم که آددم , 

دوباری با لحنی که عمنای آث از نار دوك پثهان اما ند گت اسان دیو تر بیاید 

بهي از ابن است که اصللا نیا ید ۰ 

(دیشلیو) گنت خا م ګل نکنید , انان وقنی که بپر شد بوالهوس میشود . 

دو بار ی گفت و لابد أمروز هم‌هوس کر دید که اینجا بيأ يده (د.شلیو) گفت عشق باه‌وس 
دوتاست دوباری گفت جعطود؛ (ریشلیو) گفت آنچه مرا به لومین پا بنده‌یکرد عشق وعلاقا 
صمیمی بودو آ نچه سیب شد که من لوسین دا تر ك کنم بك هوس بشماد میامد. 


بعد (ریهلیو) یکی از صندلي های داحتی را انتخاب کرد وروی آن نست‌ودوباری 


ژوزف بالسامو جلدسو"م ۱۱۳۵ 


گفت آقای دوك, آدمی مثل شما هر گز بوالهوس نمیشود ورفتن شما علتی داشت‌وشاید آمدن 
شما هم‌عاتی داشته باشد. 

(دیشلیو) با تأثر ساختگی گفت خانم , اگر بخواهید مرا توییخ بکنید بر خلاف 
عدا أت دفذار کرده‌اید زیرا خود من بهتر از آن هستم که +ردم در باه من میگو ند داگر 
آمروز ایتجا آمدم e‏ 

دوپاری گفت اگر امروز اینجا آمدید ۰ ریغلیو اناقه کرد از صمیم قلب آمدم 
که شما دا ببینم . 

دو بادی بدون اینکه برای رعایت ال (ریشلیو) ظاهر سازی کند فقاه قاه خندیه . 

ریشایو گفت پس شماقبول نمیکنید که من از صمیم قاب اینجا آمدم ٩‏ آه.. کتنی 
کنتس ۰ من داجم بذما عقیده بهوتری داشتم . 

دو بادی برای دومین‌باد قهقهه را سر داد و (ریشایو) گفت بیار خوب .. . سيار 
خوب ... حال که جوب و شمشیر هر دو ' در دست شماست تا میتوانید پزنید , بز نید و 
من ار بات شما دا , ں تخواهم داد زیرا خیلی پیر و ناتوان هستم و قو دفاع ندارم و تا 
میئوأنید از موفئیت خود لذت ببزید . 

(اگيون) خطاب به دو باري گەت کنتی خیلی مواظب باشید زیرا عموی من دفتی 
اظهاد ناتوانی میکند از هر موقم خطر ناکتر است و بەد خطاب به دوك گفت : 

نه ء. عموی من ؛ ما شما را نمیز نیم ذیرا شما با اینکه ادعای ضمف میکنیدنه فقط 
ضربات را جبران خواهید کرد بلکه ربح آن را هم از ما خواهید گرفت و اگرحقیقت 
دا بخواهید ما خوشوفت از این هستیم که ما مراجمت کرده‌اید . 

دوباری که خبلی با نشاط بنظر‌میرسید گفت بلی و بشادمانی این با زگهت بایه 
9۳ بازی کرد و خمپاره و فغفشه پآسمان فرستاد : داستي آقای دوك آیا میدانید... 

دوك کفت نه خانم وخ نمیدانم که چه میخواهید بگوئید ؟ 

دو باری گفت در هر ون بازی چند موی عاریه نوخته میشود و چند کلاه براش 
ازدحام و با چوب فشفجه‌ها یا خود آنها باره میگردد ؛ 

درك بون اینکه بروی خود بیاورد که این توهینی شيت باوست دستی په موی 
عاریه خود کشید و ری بکلاه خود انداخت و سکوت کرد. ۱ 

دوباری گفت با این وصف هن واقماً از باز گشت نما آغای دوك خیلی خوشوقت 
هستم آیا میدانید برای چه : 

دوك گفت کنتس ... کنتس ... فکر میکنم که باز هم خیال دارید تیر ملامتی به 
طرف من پر تأب تمالید ؟ 

دوباری خنده کنان گفت "پلی و لی این آضرین تور تر کش من است دوك گفت 
بُرماگید رها کنید ؛ دو بادی گفت مادشال ,من اذ این جهت امروز با نقاط هستم که 


۱۱۳۶ جلدسوم ژوزف بالسامو 
باز گشت شما مژده میدهد که من دوزهای خوشی دا دد پیش دارم و شما ما نند جاچله که 
پیوسته مژده بهار دا میدهد بهر طرف که روی ہی آور بد بشارت میدهیه که برای آن 
طرف دوزه‌ای خوشی در پیش است و امیدوارم از اینکه شما را به جلچله شیبیه کردم 
خشمگین هو ین . ۱ 

دوك گفت کتک > من از این تشبیه خشمکین امیذوم بلکه بر عکس خوشوقت هستم 
زیرا تشبیه درست و مناأسبی است . ۱ 

دوباری گفت آیا راست میگوئید ؛ دوك د گفت پلی و من عم مانند چلچله خیرهای 
خوب میآورم . 

کین بی اختیار گفت آ. .. و دوك دو (ا گیون) کت این خبر های حوب 
کدام است ۔ 
۱ دوباری خطاب به (ا گیون) گنت دوك عزیز ' شما خیلی ءجله دارید و صبر کید 
تا آقای مارثال در موقم خود خیرهای خوب را باطلاع ما پرسانتد و قبلا آ نهادا تدوین 
کنند . 

مارغال گنت خانم , و شما برادر زاده من » برای شنیدن این خبرها مجبودنیستنه 
زیاد صیر کنید ذیر! خبرهای من آماده می‌باشد و نحتاج به تدوین نیست و حتی میتوانم 
بکویم که قدری کهنه است . ۱ 

دوباری گفت اوه - . مارشال » اکر خبرهای کهنه را برای ما آودده‌اید جااب 
توھ يست - 

مارثال گفت دیگر بسته بمیل شماست !گر عبل دارید که دن حاصرم باطلاع شما 
پرسانم و ا کر میل تدارید از ذکر آن صرفنظر میکنم - 

دو پاری گفت بسار خوب .. بکوئید ببینیم این خیر چیست ؟ 

دوك گفت خبرتازه این است که شاه بدام افتاد دوباری که میدانست باچه حریف 
محيلي صحیت عیکند بدون اظهار حيرت گفت در کدام دام اقتاد . 

مارشال گفت شاه در دامیکه شما برای او گسترده بودید افتاد . این دفعه دو باری 
حيرت کرد و کفت‌آيامن برای شاه دام گسترده بودم . 

مارگال گفت پدیهی است و شما خود بهتر میدانید که برای شاه دام گسترده بودید 
دو باری کشت ت باور کنید که من هیچ اذاین موضوع اطلاع ندارم . 

(دیشلیو) با لحن ملامت گنت کنتس جرا مرا دست میاندازید دو باری گفت من‌شما 
را دست نمیا ندازم 9 درو غ هم نمبگویم ولی اندامی که شه‌امیگوئید هیچ اطلاع ندارم و 
خواه‌ش میکنم که توضیح بدهید . 

(اگیون) که متوجه شد عموی او باحتمال قوی اذاین مدمه سازی قصد سوئی‌دارد 


ومیخواهد نعشه خطر نا کی را بموقم اجری بگذارد گفت عمو جان ۱ دوم از شما خواهش. 
مپکنم که توضیح بذ‌هید زرا می بینم که خانم مضعارب شده است. ۴ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۱۳۷ 

مارشال رورا بطرف برادرزادء خود کرد وگفت (ا گیون) عزیز من › د غریب 
استکه خانم لاکنتس دوباری این‌داز راباطلاع‌شما نر سا نیده‌وشمار | آذاین دازبی‌اطلام‌نگاه 
داشته| ند که‌دداین‌صورت موضو ع‌جالب‌توجه تر وما نور خانم عالیثر میشود. 

(ا گیون) گفت آیا هرا میگو ید ؛ مارشال گفت بای شمارا , ای برادرزاده‌عزین ؛ 
میگویم و هکذا خانم را عرض میکنم ۱ چون در این دامی که برای اعلیحضرت کسترده 
شده هم شما دست داشته‌اید و ھ کاش ,و پند دوك سا لخورده روی خود را تون 

کرد و گفت خانم خواهش میکنم داست بگوئید که آبا شما که این دام رابرای اعلیحضرت 
گستر دید براددذاد؟ مرا «طلع نمودید يانه ؛ يا اینکه وی بدون اینکه اطلاع داشته باشد 
اپن نقش بزرك رادراین توطثه بازی کر ده‌است. 

این مر تبه دوباری سرخ شدخاصه آ نکه چون‌سر خاب بصورت نمیما لیدهیۀ وا نست ادغو انی 

دد 

سر ځی روی دوباری برای وی خطر ناك بود زیرا بدو كسا لخور دهفم‌سانید که جمله 
پردازیهای او مؤثر واقع شده و لذا با اطمینانی جدید گفت چرا اینطور با حیرت بمن‌تگاه 
میکنید : وآیا انتظاردارید که من‌کارهای شفارابرای خودتان توضیح بدهم . 

دو باری و (ا کیون) با تفاق گفتند توضیح بدهید .. توضیح بدهید .۰ 

( ریشلیو ) گفت پسمار وب حال که میخواهید توضیح بدهم میگویم که شاه بر ا 
تفه ماهر آنه شما یکلی دردام افتاد وتا گلودرغرقاب فرودفت ومتوحش شد . 

A‏ » مارشال ‏ شما اینقدد درحرف زدن اماك میکنیدکه ما را اا 
هالاك کدی متصود شما ازغرقاب واینکه شاه تا گلودر آن فرورفت ومتوحش شد چیست و 

دنك (ا گیون) قدری تذییر کرد و نظری بدو باری انداخت وبر بان حال گفت دیدید 
که من میدانستم عوی من بدرو غ اهار ضفوعجز‌میکند , 

دراینگونه مواردکه صحبت از توطثه ودام وامثال آنها میباشد زنها اذمردها قویتر 
وبا تحملترهستند ولذا دوباری مستقیم بمارشال سالخورده حمله ورشد و گفت مارشال ؛ 
وفتیکه شما اپوالهول باشید من اذ معمی خیلی میترسم ۱ زیر میدانم زود یا دیر بلعیده 
خواهم شد بنا یر این صر یح صحبت کید ا ازاشتار اب بیرون بیاود بد و | کرهم شو خی 

میکئید , اجاذه پدهید که بگویم شوخی بسیار پدی است . 

(۸ وا الکاندر دوما › فقط کی بکمر تبه , بك مضمون ادبی تکرار شده و آنهم 
در مورد ابوالهول و معمی امت ده در این کداب ازآن باو میکد واگر اشتیاه کم در کتاب 
(سه تفنکدار) با ( کنت دوموثت کرستو) سم از آن باو ترده است و معنای اسن مضمون از 
این قراز است که ایوالهول درسرراهی. نشسته بود و هر کس عبور میکرد هعماگی از اوعییر‌سید 
تاک ماش ا راخ هر یلار دا هدر اما وا ا 
خود عنی [ریشلیو) میگوید چون شما بسا معمی صحبت میکند از شما میترسم و بیم دارم که 
a A‏ ف 


۱۱۳۸ جلدسوم زوزف بالسامو 

دواد گت خانم ۰ اولا من شرخی نکرده‌ام بلکه شما شوحی کرده اید و انیا شوخی 
شما بد نیست ؛ وبرعکس فوقالماده عالی هیباشد . 

دو باری گفت من ثوخی نکرده‌ام وخراهش میکنم یاترضیح بدهید یامحیت نکنید . 

ایثعر تبه , تهدید دوبادری ۰ مغدم و بدون ابهام پود و لذا (دیثلیو) گفت خانم . 
جو میفرمائید که توضیح بدهم لذا میگویم که شما خیلی از این بیم داشتید که میادا شاه 
نسیت بمادموازل دوتاور نی علاقه مند شود و خواهش میکنم که انکار نکنید ذیرا این دونوع 
راهمه مید! ناد ۲ 

.دو باری گفت من انکار نمیکنم وتصدیق مینمایم که ازاین داقعه پیم داشتم . دوك گفت 
وجون شما از اینواقمه یم داشتید بنودة خود میخواستیه کادی بکنید که مو جب تا ثرفاه‌شود 
دویاری گفت اینرا هم تصدیق میکنم . 

دوك سالخورده گفت آفرین پرصداقت شما و لی چون اوثی پانز دهم پوست کلفت است 
برای ایتکه تن شود لازم بود که شما یك (ا گیون) -۱- وسيخك خیلی تیزرا راوفرو کنید 
و اذاین گفته معذرت ميخو اهم ذیرا بدون اراده از دها نم خارج شد . 

ادان تمرف مارقال واه قا عنده وو وا مرواد د لوی این نود که 


ِ در بین خنده که‌دیگرآن درس مهو جه او نیستاد وی و ده ۳۹ باشد د بفهمد که حرف اوجه 

اثری در آنان کرده | سمت ۳ 

(! گیون) ملاح رادر آن دید که خود را تشاد گی در نف و گت عمو جان ۰ حطور 
ناد که اسم هرا درغر ماوضعم 4 بکار برردید 1 

دوك گفت هگر توممنای‌آین جمله رآ نفهمیدی ؟ (ا گیون) گفت نه(ریشلیو ) گفت هدر ۰ 
ذیرا اگرمعنای آ ٹر میذهمیدی ممکن بود ازهن دنجش حاصل نمائی ذیرا معنای خوبی 
دار د و جالاده 1 نکه کنتس کههیخواست متا يلا ژاەرا مارب ودوجارغبطه کند با يك اسيل 
زاده خوش اندام وجوان وزيا و باه‌وش و سنج دوست گر دید ۳ 

دو بار ی مثل‌تما‌اقویاء ,که وقتی حود را گناهکارمی بینند یرای اینکه گناه حود را 
انکار تما یئد بخشم درمیا بند گفت کها ینحرف راکه زد؛ و کیست که میگوید من جنین دوستی 
را انتخاب کرده‌ام ٩‏ 

دوك گفت خانم اینحرف داتمام مردم میز نند دو باری گفت شما بهتر از دیگر ات‌میدا نید 


که تمام مردم وجود خارجی نداد ند پعٹی‌وقتی حرفی راتما م مر دم‌میز ننددلیل براین است که 


١‏ تاسب وعلح کلام در اینجا واسته بکمه (۱کیون) میباشد ذیرا (اگیون) که نام 
بر‌آدرزاده (ریشلیو) است درز بان فر!اسوی «عنای حيخك را هم میدعد وا آرمتر جم اکیون و 
سیخك را در متن کتاب تکر ار کرد برای ادن است که خوا نید گان که ز بان قرا نوی را میدانند 
زود تر متوجه مضمون بشوند ودرخود کتاب سك دوم وجود ندادد . 


(عتر جم ) 


ژوزف بالامو جلدسوم ۱۱۳۹ 
هیچکس آ نحرف دانمیز ند . 

مارشال گفت خانم برعکس تصو رما (تمام مر دم) وجود دار ند و تیا در ) ورای ( 
کسی وده هز اد شر ودریادیی ششصد هزار ار ودر فراسه بيست وعدفقت میلیون نف از 
(تمام هر دم) ډ جود دار ند ولي دیگرداجم وھ هلا نف ری واط روا نگلستان وغره م جوت 
نمیکنم ذیرا 1 رآ نجا ۳ را دم بحاب آودیم ازدعت دفتاد میلیون ار 0 جمعیت ( تمأم 
هردم) زیداد ترمیشود واینها همه زبان دار ند و<-رف میز نند وشعر وتصئیف میسر‌ایند و 
روزنامه منتشر میکننه وغره ۱ 

دوباری کیت این بگوئید که در ورسای وپاریس دفرانسه وهلاندوپروی وغیره چه 
میگو پند ۰ 

دوك گفت در این نعاط ممگو یذ که ما زیا رین و با هو شم ین 2 مد بر فر بن زنل 
اروپا پلکه دنیا هستید و در سایه هوش و تدر خود توانستید نشان بدهید که يك عاشق 
دادید تا ... 

دو باری صجیبت او را فط کرد و گفت اشخاصیکه اين اتهام را درمن روا میدار ند 
چه دلیلی برای این تهمت بدون اسای اقامه میکنند ؟ 

دوك گغت خانم مردم ب#ماتومت نمیزننه بلکه برای شماقائل بتصین وتمجید هستنه 
برای اینکه همه میدا نند که شماجز شاه عاشتی نداریدومنظور ان ازاین کار فقط تحر يك حس 
حسادت شاه بوده است دلیلی که مردم برای این تاکتيك م-اهرانه اقامه میکنند عبادت آز 


زر نگی فوق!(عاد؛ شما دات است که بسرحد اعجاز رسیده بود . 

دو بار ی گفت کدام شب را میگوئید : مارشال. گفت همان شب دا عرض میکنم که شا 
بامهادت هر چه تمامتر تنها ماندید و خواستید که دیگران شما را تنها بدانند » «ما نشب را 
«یگویم که هن حدمت شما بودم وبدواً من ازخدهت شما دفتم و آنگاه شاه ازحشور شما رف 
ودرمر‌تبه سوم پرادرزاده‌ام دوك دو (ا گیون) ازمئزل شما خارج شد . 

دوباری گفت خوب. توضیح خود دا تمام کنید ؛ 

دوك گفت توضیح من این است که شما در آ نشب بامهارت سيار دوك دو ( آگیون ) 
را در منزل خود نگاه‌داشتیه ودر طلوت صبح اورا از منزل ادج کردید تاچشم چندنش 
سخن چين و پرحرف باوپیفتد , واینطرف و آنطرف , روی پام ها جاز پزنند که شب قبل 
دوك (دوا گیون) درمنزل شما بوده ولذا عاشق شماست وان عمل طوری با مهأرت انجام 
گرفت وظاهرسازی شما چنان باسرعت نتیجه مطلوب داد که شاه اذاین شایعه تردید و فور؟ 
(آ ندره دو تاور نی) را ترك کردکه میادا شمارا ازدست بدهد . 

دو باری , و (اگیون) نم‌یدا نستند درقبالاین اظهارات چه بگوینه وجه وضعی پخود 
بگیر ندودوك که آ نچه‌مرخواهد بگوید گفته بودا نفیه دان خودرا از جیب بیرون آورد و شردع 
به‌استنشاق انفیه کرد و گو؟ ی که جزاستنشاق انقیه کاری درجهان ندارد . 


۱۳۴۰ جلد سوم رژوزف‌بالسامو 
بعد ازاینکه جند نفس بانفیه زد دوك سالخورده گفت وبرجسته ترین دلیل موفتیت 
مانور شما این است‌که شاهء‌ازاین دخترلصرفنظر کرد . 

دوباری ,الحنی که قدری تند بود گفت پاید بشما بگو یم که از این صحبت ها که نئیجه 
تخیلات وتصورات شما است هیچ چیز نفهه‌یدم و يقبن دادم که اگ-ر بشاء بگوئید چیزی 
نخواهد فهمید . 

دوك گفت آ یا راست میگوتید ؟ دو باری گفت کاملا درست میگویم و این نقشه‌ای که 
شمایامردم بمن سبت میدید اصلا در من و جود ندارد دمن هر گز تخواسته‌ام که با وسائلی 
که شما بسن سیت هیدهید ک حسادت شاه را تحريك کنم ۱ ۰ 

دولك گفت کن س این فر مایش را نکٹیف دو باری گت من سو گند باد میکنم که اصلادر 
این فکر نبودم . 

دولك گفت بهترین سیاست مدارها (هیچ سپاستماً ہی بالاتراذژنها بیدا نمیشود) حاطر ` 
نیستند اعتر اف کنند که میا درت به‌حبله کر دها ند ومخصوصاحاضر ایسئند که‌حبلهٌ خود را بدیگر ان 
برو پدهنه زیرا در سیاست اصلی هست (ومن که‌مدتی‌سفیر بوده‌ام اذاین اصل اطلاع‌دارم) 
که میگوید : (هر گزچیزی را که یکمرتبه ضامن موفتیت شا شده بدیگران نیاموزید 
زیرابرای مر تبه دوم نیزهمکن است ضاءن موفقیت شم‌اشود) . 

دو باری گفت دوك ۰ آخرمن اصلا متوسل به خدعه نشده‌ام دوك گفت در هرحال شما 
حق دارید که اذابراز نقشه خویش خود دارای‌کنید زیرا نقشه شما قرین موفتیت شد و تاه 
ازاین دخترله و بطور کلی‌اذتمام اهراد خانواده تاور نی متتفر گردید . 

دو باری گنت دوك » شما همه‌اش خیال باقی‌میکنید ؟ دوك کفت آیاه,خواهیدیگو نید که 
شاه از خا نواده دو باری متفر نشده است ؟ E‏ منطودماین تبود . ۱ 

دوك که فهمید اوقات کنتس را تلخ کرده گەت گناس شما نا بغة هوش و کیاست هستید 
دو بادی گفتوشما هم مثل افعی نا بغه ذخم ذبان مییاشید. 

مارشال 4 صاع اطهاد دنجش کرد و گفت هن دقمه ذیگر برای شما خبرهای حوب 
نمیآودم ذیرا شما قاصد خبر‌های خوب را اینطور باداش میدهید؛ 

(ا گیون) که متوجه بود که ا گر عموی او آ نچه راکه آنجاگفته درجای دیکر بگوید 
برای اوو(دوبادی) ممکن است زحمات بلکه مخاطرات بزرك بو جود بیاید گفت عمو جان 
ا تم بسیار برای شما و ئل بادزش‌است واا باود میکنید که قبل از اینکه شما اینجابيائید 
راجم پشما بامن صحبت میکرده 

دولك گفت ازحسن ظن خانم مشکرم ولی تسف دارم که خانم متو جه نیست که حقدر 
محیت دوستا نم در قلب عن جا گرفته دبهمین جهت میخو استم . من اول کسی باشم که جس 
موفعیت قطمی خا نم را باطلاع او بررسا نم تفه وه آبا اطذلاع داریدکه این بارون دو تاور نی 
محیل‌میخواست دخترش‌دایشاه شروشده دو بار ی گنت اینکه تاذ گي ندارد ومن تصورمیکنم 
که اود ختر خود را بشاه فروخت. ۱ 


ژوزفبالسامو جلدسوم ۱۴۹ 

دوك گفت من اقعی نیستم بلکه این بارون ده تاور نی افعی است وا گر بدانید که‌این 
مار خوش خط و خالو زهر دار جهز بان شیر بنی؛ اردوا گر بدا نید که حگونه با تکر ار خاطر ات 
دور ء جوانی واینکه من واوسالای جوانی ۳ با تفاق در میدان‌حنت سر بر ده‌ایم مراخام 
کرد در صور تیکه هن هیچ نمیدا نستم که او یال دارد که یأهمیمی ترین وبهتر ین دوست‌من 
گننی‌دو باری در بیعند وز در بای اورا حارو کند .,.. چه کنم.. . خداو ند مرا ایتتاوز آفریده 
که عمواره از روی ۱ .ساسات فر یب میخودم دعر کس که میخواهد مراگول بز ند متوسل به 
عواطف من‌میشو د و لی حوشخنا نه زود به یله اوی بر دم و مدش اینکه فومیدم میخو اهد با 
با دوستان من در بیفتد از او کناد» کیر ی کر دم ودلم میخو أست شما در گالری اه بو دیدو 
میدیدید که من ببای دوسئی شما باوجه گفتم واینکه میگویم خودسنائی وود شیر یی نیست 
بلکه بیش از ده‌نفر شاحد دارم که همه بکوش خود اظهارات مرا شنیدند 

دو باری گفت و ایا اکنون این ماجری تمام شده است یاخیر ؛ دوك گفت بلی تمام شد 
ومن طودی‌حق این بددات‌را در کف‌دسنش گذاشتم که یقین پدانین که او هر گز جر ات تخو اهد 
کرد کر پیفند که عليه شما قدمی بردارد دو باری گفت داجم به (تاودتی)عن ازشاه‌تحفیق 
کردم دوك کشت شاه راجم به تاور ئی جه گفت؟ 

ده باری کشت هن سه سئوال از شاه کردم که کی راجع به ودر ودیگر یراجم بدختر 
وسومی راحم پھ دسر این خانواده دود 
0 دواد پر سیف تاه ده جواب داد. دو باری گفت شاه اظهاد داشت که ودر مردی ءحیل 
است دحت ناشناس ودختر زنی است فرت انکیز و بیمار و باحتمال قوی آلت دست‌بدد. 

مارشال کفت شاه راجع به دسر جه گفت دؤ باری گفت دفنی داجع په وسر ازشاه مئوال 
کردم شاه [صلا فشو ا ست راجم بے سر جوز که بخاطر آورد و گت اورا نمی شنا سد د 

دولك گفت بيار حوب مایکناده از دست این خانواده آسوده شدیم د3 باری گنتو آ یا 
لازم است که آ نها را بولایت خودشان که ازا تجا امده‌اند يەر ستیم؟ دوك گەت تصور امیکنم 
زیر ا دیگر در در ما رمو فقت نخو اهند با فت‌وشما بهتر از من‌میدا نید که شاه وفتی ازجیزی اطهاد 
نفرت کرد هر گز تخر عمیده زو اهد داد. 

دو باری گفت رات است ولی شنیدهام که شاه یاو احد نطامی وگویا یك گر وهان به 
وسر (تاود نی) وعده داده بو د؟ 

دولد گفت خانم حافداه شما وی‌تر ازحا ناه شاه است ولی‌عر گز این جوان‌بگرومان 
خود نخواھی رسي گواینکه وسر ک قعنك هیباشد ودر گذشته حش مك های حو نینی جوا لهشما 

(البته دوسیلد برادر شما) میکرد اا 


(ریشلیو) مبخواست بگوید که این پسر در گذشته بابرادر شما (دوئل) کرد واینکه این 
مضمو نا را بکار برد در اق مبظوز خاصی اسن که در جمله دوف معلوم میشو د. 
(مترجم) 


۱۱۴۳ جلد سوم ژوزف‌بالسامو 

دو لك , با بیان! ین جمله میخواست که‌منفاور جود را ددد بار ی هما EY‏ وهم حسحسادت 
دوك دو(ا گیون) را تحر یا نماید تا وی تسور کندکه (فبلیب دوتاودنی,) در گذشته او 
دو باری بو ده است . 

ولی (! کیون) اصلاهئو جه حرف‌عموی خود ۳ و بجاریق اولی‌گر قداد حسادت نگر دید 
وفتط فکر میکردکه عموی خود او برای جه پمنزل دوراری آمده وقصدش چیست؛ 

بالاخره فکر کرد که تا امیدی از ا تواده تاودنی مر اد نود معشو وه شا عموی‌اور ! 
به (لوسین) کشانیده است با این وصف برای اینکه اطامیتان ادل کن لازم دانست که از 
آ تجا برود و دو باری ودوك را تنها بگذارد تا اینکه دوبادی توان بامهازت ذنانگی‌خود 
از دوك استنطاق کند وعلت باز کشت اورا بر سد. 

این بود که بدو باری اشاره‌ای کرد واز حا بر خاست اما دوك سا اخو رده و کونه کاداین 
اشاره را دید وعم هغه وم إن دادانست. 

(ا کگبوث) با صمیمیت صوری ازعموی خود خداحافضلی کرد و از در خارج کی و بعداز 
خروج او دوباری دستور داد که برای او ودوك شو کولات اور ندوقتی (زادور) فنیجان‌عای 
شو کولات وشیرینی را روی میز گذاشت واز اطاق خارح شد دوباری گفت دوك. <۷۲۱ که سا 
نها هستیم و ثا لای و جود نداردومیتو انیم آزادانه صحیت کذیم بگوئیدکه شما بر ای‌حهاینیمد 
بود زحمت داد ید که دختر (:اود نی ) را وارد خوایگاه ناه بکنید؟ 

دولافنجان (شو کولات) دایب برد وجرعه‌ای نوشید و گت کنتس عز یز : | گر حفیات 


را وو اعیده جود هن م ازان مودوع سر در نمیا ور م. 


فصل بکصد دی ویکم 


(ر یشایو) بددن‌جهت در حوردو پاری اسم از (فیلیپ) نبرد زیرا آ نروز قبل‌اذظهر 
هنگامیکه باکالسکه خود از ورسای بعلرف (لوسین) میرفت آن جوان را سواد براسب‌دید 
که رهیاد (تریانون) بود وهنگامیکه کالسکه از کناد مر کوب فیلیب گذشت ١‏ ریشليو از 
دیدار قبافه او دانست که آن جوان مه موم است. 

(فیلیب) تحق داشت که غمگین باشد ذيراترقي ريع وی ازدرجه ستوانی بسروانیو 
بعدهم اعلا ی‌يك گروهان از طرف شاه سبب شد که‌نه فقط عمعطارها بااو گرم گر فئندودوسئی 
اورا دختنم شمردند» بلکه افسران با فوق هم نسبت باو دفتاری میکردند که ما قوق معام و 
۱ 

اما بزودی آن دوستی‌ها واحترامات جای خود دا به پرودت وا گذاد کرد و دیگر 
همتطارها | نطور که بايد با (فیلیب) گرم نمیگر فئند و أفعر ان‌مافوق باد نیش میزدندبطوریکه 
(فیلیپ) دید که دیگر نمیئواند در سا خلوی خود دافم در شهر (ده‌س) ذن د گی کند وعزم 
کردکه به بایتخت برود تا اینکه بنهمد بچه مناسیت نا گهان اقبال از او بر گشته است ددم 
در ] تسا خواهر عزیز خود کو راء که هيه از جدائی‌وی ابرازملالت هیکرد بیند. 

(فیلیپ) از دیدن آندره متاوری دیگر هم داشت و آن اینکه از اندرزهای دختر 
جوان بهرمند گردد. گرجه ن وسال آندره اقتضا نمیکردکه بتواند مانتد يك آدم‌جهان 
دیده و تجر ية آمو ته پبر ادرش اندرز ردهد دی آ ندر درعوض عزت نفس . . عزت نفسی 
پا ندازه غرود داشت و بواسعله این غرور میتوانست که همه چیز اعم ازاف ادو اشیاعرا از بالا 
ينف و آنهائی که در بلندی ایستاده‌اند و همه جیز را از بالا میبینند گر فتاد خدعه ودام 
تمیشو ند ولی آ نه‌ائیکه در پائین ودر دامنه کوه هستند هرقدد بخواهند که خود را ار دام 


برها نند وهر جه زر زك باشندباز ممکن است دردام بیفتند. 


۷۱۷۴۳۴ جاد سوم ژوزف بالسامو 

(فیلوپ) داجع بخواهرش اینطود قضاوت میکرد و نیز براسطه علاقه‌ای که باو داشت 
بمع<ض اینکه درساخاوی خود گرفتاد اندوه گر دید ومعحیط ز ند گی را در پیرأمون دود 
تنك دید فهمید که خواعر ادهم در پایتخت گرفتار همان حزن و محدودیت است زرا این 
خواهر وبرادر مثل يكزوح در دوکالبد بودند و آنچه‌راکه‌یکی احساس میکرد؛ دیگر کهم 
احساس «منمو د. 

۳۹ کاغذی ره بدرش نوشت که ۳ در متهحات بل بداث اشاره کر دیم 3 درآن اغد 
گفت که خیال باز گشت دارد وبارون بعد از دریافت این نامه حيرت نکرد بلکه بر عکس 
اذشکیبائی وسر خود که ۳5 آن موق صر کرده مرت مود در مود ی 1۹ خود او هر ده 
a5‏ (ر یشلیو) راممدید أصرار میکرد که کار را کیره کل و ازگاه توضیح بخو اهد ۳ 

فیلیپ بعد از وشت ن آن کاغذ از اقسران مأفوق خود اجاذه‌فرفت وبا همقطار ها خدا 
حافظی کرد و براه افتاد و هنگام خداحافنلیاینطور نشانداد که متوجه نیشخندها ولتزهای 
افسران مافوق وبضی ازهمتطار ها نگر دیدهاست . 

هنکام باز کشت (فیلیب) بتار زی مهم احساس مینمود که بد یخی يزرك و کوحکی 
در دا نواده او احقاق‌افتاده و | گرغیراذاین مود خواهرش تما بر ای او کاغش هینو سامت در 
صورتی که کاغذ خواهرش تا خیر کرده‌است . 

تا آنجا که اسب (فیلیب) توانائی راه پیمائی داشت اوشب و روزداء میپیمود وخیلی 
کہ میخوابید تا اینکه بودسای دسید ودر همانجا بود که (ریشلیو) سواربر کااسکه اورا دید 
اما (فیلیپ) متوجه مارشال نشد حتی علامت ا نواد گی اودادوی‌کالسکه شناخت . 

دعد 0 از ورسای راه (تریانون) را بیش گرفت ۳5 به طادعی باغ 3 دوضحی ر سد که 
در آن روز , هنگام وداع از (آ ندره) . در آن نتمله از وی خداحافتلی کرده بودو( آ ندره) 
آنگو نه‌اظهار اضطر اب‌میکر دو با اینکه‌خانواده (تاودنی) ظاهر]بردروة سعادت قرار داشتند 
معهذا دوشیزه جوان ۱ ار اه همتر سیف ومیگفت برادد.من ازرفتن تو وتنھائی هيثرم ۲ 

(فیلیپ) در آن روز میکوشید که خواهردا سلی بدهد و بدو میگفت که اضدار اب او 
ناشی از تین بنفس واوعام است اما تصادف روز کار ایطور اوتسا نمود که فیلیپ بهمان 
نتطه باز گشت کند 1 و گرفتاد اضطرابی باشد + 1 خواهرش در آن موقم دوجار آن بود» 
و همانگونه که در آن روز , «آ ندره» تمیئوانست دلیلی ببرای اضر اب خود ارائه بدهد 


(فیلیپ) نیز نمیتوانست بخود بگوید که وحشت او جه علت دارد ؟ 
در آن‌موقم سوادان هنوزمیتوا نستند وارد باغ (تریانون) شوند و (فیلیپ) هم سوار 
پرمو کب خود وارد باغ شد و صدای سم اسب روی شن های خیا بان بر خاست و ظاهر[ بر 
اثراین صدا ؛ شخصی آذرشت دیواردرخت‌های کم ارتفا ع کاج بر خاست . 
این (ژیلیرت) بود که يك فیجی باغیا نی دردست داشت واز جندی با یقرف عا ناد 


دیوانه‌ها پیوسته در با غ گر دش میکرد و:ء‌یدانت که در کجا توقف نماید . 


ژوزف بالسامو چلدسوم ۱۴۵ 

در آن روز و آن ساعت ۰ (ژیلبرت) وشت دیوار کم ارتثاع در تھا یکاح کمین گرفته 
بود که بتواند ازانجا پنجرة اطاق آ ندره را بپینه وفکرمیکردکه آن نله مکان خوبسی 
برای تحت نظر گرفتن اطاق (آندده) است . 

از یکماه باینطرف (ژیلبرت) فتط از این لحاظ (آندره) دا تحت فار میگرفت که 
ايقل جه بر سرش آ هه و بألا خص دي از اینکه (آ ندره) در ام ضىف کرد اضر اب سەن 
حوان زياد تر گردید ۳ 

ار پکماء بابتطظرف + کار (ژیلیرت) نگاه کردن باطاق نة 3 کمن گر فتن در سر 
راه او 8 و آه کشیدن بود گر جا هموارء رك بول : بايك فیجی با غيا ای ۱ ۳۹ وك دستخا اه 
ازوك اغڭ ولي آن‌آلات باغیانی مها نه برای گردش دربا غ و نزديك شدن بینجر ه آ ندره ۰ 
وسرراه او پتهان گر دیدن وود ۰ 

دران پکماه کو نه های یلیرت و همچنین چشمه‌ای او , فرو رقنه ‏ ريك سور نش 
او ولاه بود » ھر کس حشهای او را وہل بل > اگر ا آورا میشنا خت 0 تصور میکرد که 
قب دارد ۳ 

ر یلیرت ) از هر صدا گی از جا میعدست . و اهر حر کت‌نا گها ی عیلر ز ده ولی 
لرزش او ناشی اذ بیم نبود ۰ بلکه از جیزی ما فوق وحشت . که خود نمیدا نست جیست 
بيمنالك دو د . 

او مدا تست که ءرتکب گزاء غین فا بل بخشایشی قن که نه خود یو | ند و بشتن را 
پبخشد . و نه در هیچ داد گاه عدل بشری باخدائی اوراخواهند بخشود . 

اومیدا نست که پادسنگیفی ړوی سیه اوفشارمیا ورد وی نمیتو الست که دم.ان بگفاید 
راز شود ا کی افا کم : 
کردکه خود راوسط بیشه ګل ودار بست بیندازد وخويش دانایدید کند ولی فیلیب که او را 
شناخته بود فرباد زد ژیلبرت ... ژیلبرت . 

(ژیلمرت) که فهمید شُناخته شده , مااند گون نی که شکادچی ۳ در تععیب خود ببیند 
لیر وک غر دز ء خواست فرار کنه ۱ گفتيم که اضر اب آو فعط ناشی اژو حشت تبود بلکه اواز 
جیر ق هیر سید که و ۳ نیهای قدیم که هیخو استتد براي هر جیز تونیعجی پیدا کنند میگفتند 


ناشی ازحضور بان .۱- است . 


1 (پان) خداو ند وحشت در بونان قدیم بود و از حضور او ( که حضورش را فرض 
عیکردند) خیلی میعر سید ند اکتون در رمان فرانسوی وقتی میخواهند از مك وحشت باد نام 
بر ند میگوبند (وحشت پا ئيلت) بعنی منسوب به (پان) 

(هترجم) 


۱ 


۴۶ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 
(بالسامو) باتفاق‌حامی خود از اطاق څارج دد و بمحض‌خروح آن دو نفر(سادتین) 
خطاب به بالساموی غائب گفت تو بابردن صندوقچه .تصور کردی که بر من غلبه‌یافتی 
ولی غافل از این میباشی که اگر تو صندوقچه دا تصاحب کردی ذنی که این صنددقچه 
را آوزده در تصاحت من است و بعد چنان زنگ دا بصدا در آورد که پیب خدمتها کن 


خوردند ۰ 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱۱۳۷ 

نام (آندره) قاب سر‌جوان را بتکان در آورد و بالحنی حزین دعم خشم‌گیر( گفت 
آاقالاید »ادموازل (آندره) وك مزل خود میا شد on‏ وطیماً من تمیتوانم اطلاع داشته پاشم 
که ایشان در کجا هستند . 

فیلیپ گفت آ. aaa‏ خواهر معصو ) دين و لا بل او تتها است ۳ 

(یابرت] وخ بای ۳ ۳ مادموازل خُو اهر شما اکنون نها زندگی میکنه زیر ااذ 
وقتی که (ثیکول) فراد کرده دیگر خدمتکار ندارد . 

(فیلیب) با حجرت در سید آا (نیکود) قرار کرده یلیرت گت بلی ۳۹ 4 او 8 
عاشق خود فراد مود . حجرت افر وان زیادتر شد و در سید مگر نیکول عاشق داشت 
ژیلبرت ومیل ی خیلی‌جلو رۆت 3 باین عقب نشینی کد ولذا گەت آقاطبعامن‌آذاین‌موضوع 
اطلاع ندارم ولى نو کرها و اغا نها میگهتنی که او عا شعی داشته که با او تراد کرده‌است. 

با اینخه (ژیلبرت) <ود دا به نفهمی ميزد لحن و وضع ساختگی او اد نتار افسر 
جوان هات تما زد و ك ژیلیرت ۰ ھن ےا یک کامه بکلمه از و حرف +« ون بیاودم و3 
تعچب میکنم که و چوا ایتحطور هستي 3 ۳ اینکه با لفر ه اسر که حوب میباشی د شخصیت 
داری مدید با جبار خود را و حشی‌جلوه میدهی و حال آنکه این صفت خوب نوست و9 هیچکس 
باه حشیگ رک نمیتو | نددر ند گی جاوه بیفتدا ينك یکو که راجم بخواهرم ده اطلاعا نی‌داری؟ 

ارياي رات) کت آقای توالیه شا سئوالی از من فان ۹ ادای جو اب آن‌برای 
“ن امکان ندارد جوت دن ار سبح 5 شام در با غ کار م دنم و هر ۳9 ر ودم Z6‏ نمیگذادم 
3 هر گز نمیتر | نم بفوهم a5‏ در کاخ ره وفایعی میگذرد ۳ 

( فیلیپ) کشت با این وسف من تصور ءیکردم که تو حشمهائی تيز بی داری و 

ژیلیرت با تعجب ساختکی گفت درا ءیگه گید ؟ (فیلیپ) گفت آری تو دا میگویمو 
ضور میکر دم که و نسدت بکسانی که تام ۳۹ نوادگی (تاودنی) را دار زه عا(قهمندهسئی 
ز بر ا گر جه «رهمان ترازی (تاور ٹی) حوب نود ھا و از ا بر خوردار شدی ٩‏ 
اضیلر در بانی او در (ژیلبرت) اتر کرد و گفت بلی آقا . 


لحن مایم فیلیب . و بلی 
من سیت بشما علاقه مده نم و شما را دوست میدادم و همین جعت بشما اطلاع مید هم که 
خواهرشما بیمار و حال او سخت است - 

قبلیپ بانگی از وحشت بر آوره و گنت آه خواهرم ناخوش است . . . و تو این 
دا عیدانستی و بمن فودی‌اطلاع ندادی : 

بعد پر سید بیماری خواهرم حيست ؟ (ژیلیرت) گفت من اطلاع ندارم ولي امروز 
خواهر شا هنگام عبور از باغ ضعف کرد و بعد والاحضرت ملک کوجك باپرتدك ببالن 


او رفتند و باددن هم در بالین او بود و تاید هنود هم آنا باشد یا پرون رفته است . 


۱۹۳۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 

(فیلیپ) دیگر معطل نشد واسب خود دا به(ژیلبرت) سبرد و خود باسرعت بطرف 
منزل خواهر روانه گردیه (ژیلبرت) هم پس از اینکه قددی صبر کرد اسب فیلیپ را 
باصطیل برد و بست و بکار کنان اصطبل کفت گنت که از اسب مواظبت کنند و خود مثل 


پر ند گان وحشی که هر گز اممئو آنند در محاورت انسان ز ند گی کنند دور شى . 


بر ادر و حواهر 

وقینکه فیلیپ باستان اطاق (آندره) دسید اول چیزی که غير از خواهی جلب‌توجه. 
او را کرد این بود که دید اطاق (آندره) گل ندارد ,ء 

(آندره) دوی نیمکت راحتی دراز کشیده بود و دختر جوان جون از جند روز 
«ا ینطرف نمیتوافست اه گل‌ها را استشمام کند و روایم گل در اعصاب او اثری‌سیار 
با گواد میکرد. ناجاد یکانه چپزی راکه بىد از برادر دوست میداشت از اطاق دود کرد. 

هنکامیکه فیلیپ وارد اطاق خواهر میشد (آندره ) فکی میکی‌د . . . فک هرگ 
بدون اینکه بدا ند درچه فکری است و هر دفعه که چشم‌های خود دا بجر کت در میا ورد 
مثل این بود که‌يك‌شیثی سنگین رادر حفیه‌هایچشم بحر کت در مپاآدرد . 

بك دست( آ ندره) از نیمکت‌داحتی آوبزان بود و با آینکدراین‌حال خون‌در راهای 
دست پائین هیآید و باید آ ثرا سرح رنك کند دست (آندره) مانند کچ صفید هینمود . 

(آ ندره) طودعه بی حرکت بود که فیلیپ دفتی با ستان اطاق رسید از مشاهدةاو بر 
خود لرزید و جشم خویش‌را به سیه او دوخت وجون دید که سینه او آهسته بألا و پاگین 
میرود فهمید که خواهرش ژنده است . 

بطوریکه دیدیم فیلیب دقتی حبر نا خوشی خواهر دا شنید با سرعت خود دایعمارت 
رسا نید ولی در بای پله کان , عقل باو حکم کردکه فددی توقف کن د که نفس وی بجا پیا ید 
ذیرا دانت که اگر با آن سرعت نزد خواحی برود (آندده) مخطرب خراهد شد لذالختی 
تال نمود و آنگاء ات 16 از په ۳ رال رفت و مواظب بود که صدای بای او بلند شود 
(فیلیپ) بتد.ی آهسته وارد اطاق (آندده) شد که حتی بمد از طی چند قدم در اطاق باز 
دختر جوان متوجه نگردید که کی وارد اطاق گردیده است و در این مدت ‏ فیلیپ‌فر‌ست 
کافی بدست آوردکه خواهر را از نظر بگذراند ذیرا میخواست »از آثار ظاهری‌بيم‌اري, 


یی به نا خوشي او برد و بدا ثد که جرا (آندره) بیمار ات 


۱3۰ جلدسوم ژوزف بالسامو 

از وضع جم عای (ندره) که سقف را مینگر دست افسر جوان هچب شد حون اين 
حال: را ۳ آن موقم در (آندده) زل ءيه رود 3 ۳ خود گفت من احساس میکنم که نا خوشی 
خواهر م قعط بیماری جسمی ثیست بلکه خواهرم دودار ۰ روحی یز میباشد 5 

شاید مشاهده جشم های حو اهر سیب ی که فیلیب حر 5ة ی نا گهاتی 1 ردو این‌حر کت 
( آ ندره) دا بخود آورد وسر را بر گردا نیده جشمش به برادر افتاد ومنل مرده‌ای کهز نده 
شده باشد از ا برخاست و ارف برادر دوید و دست های خود دا اداراف گر دن‌اوحلته 
کرد و گەت فیلیپ 2 فیلیپ a‏ این و هسنی 

(آ ندره) ات کت و توف بر او جور شد وفیلیپ که حساس کرد خواهرش‌در آغوش 
او » نمیتواند خود را باه دارد کت بلی این من هستم ...و از داه دود برای دیداد تو 
مج ام ولی و را ۳ خوش عی بینم a‏ خواهر عر بر دو را جه دیشود و کدای تو درد 
میکند؛و کا لت تو حگونه‌است؟ 

(آ ندره) دیرف 3 جون حول و او اجیاری و برای اطمینان خاطر (فیلیب) بودژیاد تر 
(فیلیپ] را مشوش کرد د رآ ندره) گفت فیلیب ی بشما گنت کید من ۳ خوش هسام 1 
11 من به نا خوش ها شیاهت دارم ؟ فیلیپ گنت خواهر عز یز « شما ر زا بر: صورت ندارید 
و نه‌مئوانید خود را نگاه دارید ٩‏ آندره گفت برادر عر بز حال هن کاملا حوب است وهر 
که بشما گنت که من ناخوش هستم درو غ گذته و من بکلی ساام میباشم و فوط یکی دومر تیه 
سرم گیج رفت که انوم ردون اهمیتی است ۰ 

فیلیپ گفت 1 ۱ ندره) هن هر گز و را اجاور رز بر بده ند دفه بودم ۰ دختر‌جوان 
کت وز شما تمیدا نید که هن همو ازه «مر الك هسام 1 

(فبایپ) گفت درست است که شما همواره بر نك بودید و لی اقلا سلامت مزاح داشتيد 


د بز اد گی ءادی اداه-ه میدادید در صورتیکه | کوت سلامئی دار د و نمیتوانید بز ند گی 


ی 
مەم و لی ادامه دش همف , 


(آندره) 5 دەت آهمیت زدارد و ن مثل بی زند کی عیکنم د شم تباید واک ا 
جیز دای کو حك بر ای هن نگران باشید 

(فیلیپ) گفت این جيزعاكوجك ست و بز راد است و دست دای شم 45 ج لاء 
قبل گرم :ود اکنون سرد شه است ِ 


(آندره) گفت برای اینکه ان ۲ اعدن ۳ هیجان دوش ! کر ده‌ام و 


و ار بن‌مسرت ردا ۳ 


و خون بطرف قلب من رفته و وةتی خون بطرف قاب رفت از اعضای بدن وت وگ 
۳ پا کنارء میئماید . 

فیلیپ گفت (آندره) کسا لت شما بیش از اینهاست و من اکنون احساس ههکنم که‌شما 
نمیتوانید روی دو بای خود پا سیف 


د خر جوان گفت اینطود نیست و هن حون شما را میبوسم و از گردن شما آویز ان 


ژورف بالسامو جلدسوم ۱۹ 
هستم شما تصور مینمائبد که من روی دوپای خود بند نمیباشم آیا ميل ندادیدکه من شمارا 
بمو سم . فیلیپ گفت جرا ( آندده) عزیز ! و بعد دختر جوان را روی قلب خود فشرد . 

در ایندوقم (آ تدره) فوای خود دا از دست داد و دیگر نتوانست که خودداری‌نمایں 
و دو دست او دا از اطراف گردن فیلیپ باز شد و روی نیمکت داحتی‌افتاد ورنگش‌طوری 
سفید شد که از رو دری های اطراف که از(موسلین) سفید بود سفید تر گر دید . 

فیلیپ گفت خواهر عز یز دیدید که شما میخواستيد مرا فریب بدهید وا خوش خود 
را آذمن بنهان بدادید ودیدید که نمیتوانید روی‌دویای خود پایستید . 

( آ ندره) که نز دوك بود بحال اعماء بیفتد گات فیلیپ ... شیشه نمك ... شیذه نمك 
مرا پیاورید و ( فیلیپ ) که موجه بود عنفر یب ( آ ندره ) ضیف خواهد کرد دود و 
شیشه نمك را که روی جمبه توالت بود آورد وشیشه را زیر بیتی آندره گذاشت و آندره ۳ 
نفس عمیق نمك را استشمام کرد واذضعف اوجاو گیری شد وهمین که حالش بجا آمد گفت 
فیلیپ بببنید ۰.. حال من خوب است وناخوش نیستم. 

و جواب نداد وفقط خواهر جوان خود دامینگر بست د آ ندره که بر آثرعکس.- 
| لعمل‌طبیعتر نك‌پیدا کر دوسورتش گلگون شددست برادررادردو دست خود گر فت و گفت‌فیلیپ 
دیگر کات من تمام شد و اگر من دوچار اضطراب نمیگردیدم , ضعف نمیکردم 
ولی از دداز شما بقدری خوشحال هستم که حاضر بودم از ذوق بمیرم مشروط براینکه 
شما را ببینم 

فیلیپ گفت آندده أذ اینومه اپراز محبت بسیار سپاسگزارم وای میخواهم بدانم که 
علت ٩سا‏ لت و جمس مت : 

دختر جوان گفت من هیچ نمیدا نم که علت کسالت من‌جیست جز اینکه که تجدید فصل 
. بهار وموسم کل باءعث کسالت من گر دیده است ذیرا من عسبی هستم وزود تحت تأثر رایحه 
گلها قرارمیگبرم دهمین دیروز دقنیکه وارد باغ شدم بوی گلهای ذنبق, زنبقهای ایرانی 
که ميدأ نید که چه بوی عجیب ولذت‌آوری دارد, طوری در من اثر کردکه نزديك بودروح 
از کا لبم خارج شود وا کنون که فکر دایحه گلهای مر بور را میکنم حالم بهم میخورد. 

(فیلیپ) گفت حق باتواست و بوی گلها گر جه لذت دارد و باعث فر حمیشود اما گاهی 
خطر ناك است آیا بخاطر داری که دقتی من بچه بودم شبی هنکام غروب آفتاب » مقدار 
زیا دی‌گل‌یاس جیدم و گلها را اطراف تختخواب آویزان نمودم وته‌ام دوك خودرامفروش 
از گل کردم و خوابیدم ولی فردا صبح از خو اب بیداد نشدموهمه تصور کردند که من‌مرده‌ام 
وفنط تو بودی که عةیده بمر امن نداشتی‌ومیگفتیمحالاست که فیلیپ بدون‌اینکه مر امطل ع کند 
از این دنیابرود ... ددآنموقع‌تواز بس کوچك بودی وبیش از شش سال نداشٹی نمیتوا نش 
بگوئی که (فیلیپ) بدون خدا حافظی من از این دنیا نمیرود و فقط اظهار عیداشتی که او 


بدون اطلاع‌من نمیر ود و آنقدر گربه کردی وصودت مرا بوسیدی تادقتیکه مرا بحال آوردی 


۱10۳ جلدسوم ژوزف بالسامو 
آندره مزیز.:. آیا ایثرا بخاطر داری ؟ 

(آ ندره) گفت‌بلی ودر اینگو ن‌واقع پا ید گلها را دور کرد ویدترا در معرض‌جریان 
عوا قرار داد 

(فپایپ) گفت وشماً أيتموض وعدا فراموش کرده دود وف و گلها را در اطا جا یداد ید 

(آندده) گفت اکنون مدت پانزده روز است که دیگر بکدسته ګل وارد این اطاق 
نگردیده وا ر ابن کسالت کنو نی من هر ,ون بگل ست بلکه يك دردسر موقئی :ود ولی 
خواهشمیکنم که‌موضو ع کلیا را کنار بگذاديم وراجم بچیز دیگر صحبت کنیم aan‏ برادر جات 
LT‏ اطلاع‌دار ید که موضوع کسا لت من یك مسئله عمومی ودر باری شد وحتی در بار هم نسبت 
بک الت من علاقمند گردید. 

(فیلیپ) گفت جطور؟.. (آ ندره) گفت و الاحفّرت ملکه کوجك ا بسا من واذعن 
احوالیرسی کرد ند و بر استی این‌شاهز اده خا نمفطرت و خوی‌فرشتگان دا دارد و تصور تمیکنم 
در دنا شاهر اده ۳۹ نمی با ون عطر فت وار حم و جود داشته راشف وقیکه شاعز اده ا نم جا 
آمدند وك رشك حادق هم بأ خود آوردند واین پزشك که در تشخیص ناخوشی محال است 
که اشتیاه کند تمض مراگرفت 2 زان میا دید و حال مرا رید 3 میدا نید هنگادیکه 
میخواست يرود این وزشك ءا لیتدر جه گفت؟ (فیلیپ) گفت نه ۰,۰( ندره) گفت اوهنگاهیکه 
عیخو آست از اجا برود گنت که عفن هیچ نأ خوشی ندارم و اودجو حد تباید دوا خود م وأو 
حقی یٹ شر بت وجوش ندنی بمن نداد در صورتیکه ین طبیت که جر احهم شست هر رور آ نقدر 
دست ورای بیمار ان را طح میکند که اسان از شتیدن وعف أن دوجار وحشت «بشودتاجه 
رست باینکه خود آن مثتلر »را بعش . ايك بکو تید چه کسی ۳ را متو حش کرد و بشما گفت 
که هن خیلی مریض هستم؟ 

(فیلیپ) گفت این خبر دا (ژیلیرت) يمن داد آندره از شنیدن نام خیلبرت ایراز 
نفرت کرد و کت وشما هم حرف این بیکاده را باور کردید: وشا هم درف این حوانرا 
که جز مردم آزذاری ویاوه سراثی کاری ندارد قبول نمودیده 

هنگام ادای این كامات اوه باز بير نك شى و (قیلمپ) با وحشت گفت آندره باز 
رتك ازصورت شما پر ید 

(ا ندره) دنت ان عر تبه پر بدن ررك من از ناخوشی نوست بلکه آز شنیدن اسم این 
پسر است که هرروز اورا در سر راه خود میبینم واز دیدار او معذب هستم و اينك پا اینکه 
حصور ندارد داز با ید اسم اورا دوم 

(فیلیپ) ۳ خود گفت غر یب ات که (1 ندره) اینطود ات بژ یلیرت ادرراز نف ت هیکدد 
و جر رید کی ونك آ ندره زبادتر مق فیلیپگفت خواهر » من احداس میکنم که تو باز 
عمتتو آهی ضعف نی ؟ 


(آندرء) ۳ نهر وی اراده جلوی ضرف خود دا گرفت و خر بر ادر جان. بتغییر ات 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱۱5۳ 
رنك قیافه من توجه نکنید ذیرا اپنها باشی از ابخرة زود گذر است وبرای اینکه بدا نید 
هن سام هستم پیشنهاد عیکام که برویم ودر باغ بایکدیگر گردش کنيم. 

(فیلیپ ) کشت خواهر جاأن » من تسود میکنم که تو نسیت ميزان فوت دود میالغه 
میکنی و ټوای تو اجازه گردش در باغ را نمیدهد. 

(آندره) گەت بر ادر جان" حتی‌عنکامیکه «ن‌درحال احتطار باشم وفتیکه شمامراجعت 
کننی و چشم من بشما پیفتد از جا بر شواهم خاست تاجه رسد با کنون که سا 1 سم و دختصی 
ضعف من هم بعد ازورود شما از بین رفت ایذاث بیائید که برای گر دش بر وم؟ 

(فیلیپ) که بطظرذی هحسوس یدید که خواهرش اغراق میگو بد وقوه او اجازه گردش 
در باغ را م‌یدهد برای اینکه باعث ر نجش خواهر نود گقت سيار خوب هما کنون‌میر ویم 
دلی من میخواستم از شما سئوالی‌بکنم. 

باون بهانه (قیلیپ). خواهر خود راکه بر‌خاسته وق روی فیمکت داحتی نشانیه و 
گفت آندره برای چه‌دیگر شما بس کاغذ نمی نوشتید؛ و نامه‌های شماء یکمر تبه قطم‌شد؟ 

(آندره) گفت درست است وازجند روز پاینطظرف من نامه‌ای برای شما نو شام فیلیپ 
كفت زیادتر میباشد وشما از پانزده دوز باینصرف مرا از خود بدون اطلاع گذاشتید آ ندره 
سر را پائین اندا خت وفیلیپ گت خواهرجان. آیا مرا فر اموش کرده بودی؟ 

(آندره) کت آه فیلیب این جه حرفی است میزنید: چگو نه عمکن است که من‌شمارا 
فراموش کنم وفتط ازپا نزده روز باینتطرف کساات نگداشت که برای شما کاغذ بنویسم و کاغذ 
من خطاب بشما , فعا از وفتیکه من کسل شدم قبع گرد ید. 

, فیلیپ) گفت من از دوجیز خی شو ۶ت‌هستم اول اینکه تور | دیدم ودوم اینکه خودشما 
گفتید که‌در اینچا نسیت بشما علاقمند هستند ووالاحطرت ملکه کو جاگ ازشما هو اظیت‌میکذنی 
زیرا | گی اینجا بیاد شما هستند و از شما نگاه‌داری مینمایند من در آنا بکلی فراموش 
شده بودم. 

5 ندره) گفت داور فیلیب گغت ۳ بخاط داشته باشید بمن‌اهر کردند که فور یو 
بدون توو از اينجا 9 واین امر بتدری امرار در سرعت حر کت من میکرد که من 
نمیتوا نستم سا بخوبی از شما خداحافیلی‌نمايم وبا اپنکه از جدائی شما ملول بودممعذلك 
فکر هیگردم که بمحض سول بشهر ادسی) حب کروهان خود خواهم شد واینمونوع 
دري وسیلد تسلىهن :ود 9 سى ووایکه وارد (رمس) شدحم بکلی سر آدسوش گردیدم و 
هیچ اثری از گر وعان که پوسیله دو دور یفلیو » وحنی پدرم . ازطرف شاه پمن وعده‌داده 


شد ء دود ند یدم ۰ 
۱ تغاوت میں دوع تخص عفر دو جمح پعنی. (تو) و(شما) از خود آلکاند دوماست 
که ار زبان (فیلیپ) گاهی (آندره) دا (تو) وزمانی (شما! خاب میکند. 


(متر جم) 


۱3۴ اد ژوزف بالسامو 

(آ ندره) کت دی ازاین موضوع تعدب نمیکنم فیلیپ گفت جطو داز اینه‌وضوعتعجب 
مكنيد ؟ ۰ 

(آتدره) ۲۳ برای اینکه ایثر وزها آقای دوك دور بشلیو وبد.دن طوری مضطارب 
هستند که خود را تمیشناسند هردوذهرح پددمن بسراغ دوست فدیمی خود (البته بعول‌بددم 
که دوك دوریشلیو را دوست قدیمی خویش میداند) میرود و او دا بطرف ودسای ' و بحضور 
شاه میفرستد , و بعد اینجا می ید و در انتغلار دوست‌خود مینشیند با اینکه از من سئوالاتی 
میکند که من از آن سردر نمی آودم و باین ترتیب روز میگذرد وچیزی که پدرم درا نتظار 
ان است واصل نمیگردد و انوقت پددم متفیر میشود وفکر میکند که دوك دوریشلیو بررسرش 
کالاه گذاننه و باو خیات میذماید در صود تیکه من نمی‌فههم که برای چه دوك برسر پدرمان 
کلاه گذاشته‌و جرا باو خیانت میکند و میل عم تدارم که داجم پاینموضوع از پددم توضیح 
بخواهم ... ,هر حال آقای دوتاودنی » بدینتر تیب شب و روز را می گذراند و وضع اوشییه 
بکسانی است که ساکن ب زخ -۱- هستند و پیوسته در انتفاار کسی یا خبری می‌باشد و 
هر گر آنشخص ۳ ان خمر امیر سی : 

د فیایت ۾ گنت شاه جطور (١‏ آ یره ( ازاین دو کلمه حیز ی فهمید و گفت معصود 
شماخیست دفیلیپ» کفت آ خر اعلیحضرت خیلی نسبت بماءر‌حمت دادد . 

«آندده» نظری باطر اف انداخت که میادا بیگانه‌ای در آن نزدیکی باشد دصدای او 
را بشنود و بوك گت : حوب است آ هته تر صحبت کنیم * هن تصور میکنم که شاه مردی 
بوالهوس است و زود تغیبر راع میدهد ذیرا شاه بدو نسبت پمن اطهاد مرحمت میکرد و 
هذا سیت بشما و پادون‌اظهادعر حمت‌می مود و خلاصه سيمت بتمام افرادخا نواده ۳ ۳ اناف 
بود و لی نا گهات شاه سرد شد و دیگر نسبت بها ابراذ علاقه نمیکنه و من نمیدانم که عابت 
پرودت د بی مر‌حمتی شاه چیست ؛ و همین قدد می‌بینم که شاه تعمد دارد که مرا نگاه‌نکند 
و عمواره طوری مرایستد که پغنش بمن باشد ودیروز دقتی که من دربا غ‌ضعف کردم.... 

«فیلیب» گت ۹1 ۰ پوس «ژیلیرت» راست گت و هم بقدری کسالت داشتید که 
در باغ ضعف کر دید ؟ 

«نیره» کشت هن اجب میکنم که این (دیلبرت) یف ذات › برای a>‏ این حمر را 
رما اطلاع داد و راو جه که ص ضیف کردم ی ai‏ ؟زیر اضعفدسلامتیمن ضر دو نفعی بحالاو 


wo mon 


١‏ بعقیده ارو پائیان غیر از جهنم و بهشت » مکانی موسوم به (برزخ) وجود دادد که 
س آ جا جوب آمیدوار ند که بعل ازمدت قلیلی وآرد دهشت شو ند درحال اضطر اب 3 التهاب 
هیماشند و بیوسته چشم براه دوختها ند که کی بايد و با نها بگوید که از پرزخ خارج شود 
و جبطرف بهشت روید . در بان فراسوی ( روح برژخی ) بعنی روحی که خیلی اضطرات و 
حجان دار د . 


) مقر جم ( 


ژوزف با اساهو جلدنوم ۱۹2۵ 
ندارد و یود (آندره) رد ول و گەت د رادرجان آ7 ۳ ۳ تمد که در يلك کاج سلطنثی نیا وف 
ضیف کرد یدنی ضعق کردن‌در ياك کاخ سلطنئی موا بق دسوم وآداب ا وای گا از من 
نیا شف بر ای ایک اسان عر گل باراد خود ,دض ذمی‌کند 3 متا ج دتعصیل ثیست که بر ای 
تفر یح هم ضعف امیلماید . 

( فیلیپ ) گفت خواعر عءزیز چه کسی شما را نکوهش کر د که چر ادر کا خسلطنتی 
ضیف کر دید !+ ( آندره) گفت شاه .افمر‌جوان باحیرت کفت آیا بر‌اسثی شاه ما را مامت 
کرد که جر اتف کر دها ین 

(آندړه) کھت :لى ھن ی ایی کیت لت مزاج ردی پییکت . و دير دار بست کل 
نشسته بودم ابا در همانجا دو جار ضیف شدم و آوای (ژهسیو) سعی میکرد که مرا بال 
بیآو رد زدراینمووم شاه که کو بأمیخواست به(تر یا نون کوحك) برود ازکناد من گذشت . 

گر جه ین نمیتوا نتم تکان بخورم و حرف بز ام اما گوشم قدری ناذا اطر افرا 
می‌شنید و شنیدم که شاه از ضیف من خفن شد و گفت کسیکه دوحاد این نا خوشی است 
نباید از منزل خارج شود و منظره مرك را بنتار دیگران برساند ه پد از ایاحرف های 
مد اعلیحنرت 0 سر عت دور شن و ەن تصور میکنم که عات اوقات تاخی شاه اه این بود که 
چراءن در باغ سلطنتی اودوچارضیف شده‌ام وحال آنکه من کناهی زداشتم والبته خود 
نمیخو اسنم که دو حارخیف شوم ۲ 


(فیلیپ) پامحیت ود لوزی د مت خو اعر را#شرد EES‏ 1 جر آهر عز دز 4 من‌میدا نم 
که توتغهری نداری که در با غ ضعف کردی رود ٤‏ 
E‏ ( ت دوف آوای ) ژوسیو ۹ ۳ وق دو غر از باغبا نان مرا بمنز ل رسا تیف ده 


کو هد ھا ئی فته 


و دیگر واقعه ای روی نداد مگر اینکه باز ( ژیلیرت ) پر حر فی کر کور 


باشد ۱ 


(فیلیپ) گفت خواهر عز یز , شماز اد نیت با ین طفلت بی‌عر حمت عستید : ([ ندره) 
گنت همین کم وود که شماعدافع او باشید ؟ 

(فیلیپ) کذت خواهرعز یز , اینق‌دد با ژیلبرت بخشونت رفتار تیف واورانر نجا نید 
ارت يفا نم که عرز رفتار شما بااوحگونه‌است . 

ھا ۵ لیب) د رد که ۴ ۳ سو مین هر نید در آثر : رگ تواهرش تخیر وک و 
سیف شو کت وم ۳۹ 4 شهار اجه حی‌ود : 


و لی (آ زدر ه] بد دن رك کلمه حرف ماندد مرده رو ی AE‏ راحنی دران کف د حش 
ر اجه نماث م نو | ست ٩‏ ده حال أو رابجا بأو رد و بیش ازسه حهار ES‏ طول کشید 8 ا 
دختر جوان هعیش وحجواس خرد را احراز کرد : 
و خو اسر وا ا صحیت کنن ا ادر کت 1 أ زره !۱ 4 ما بیمار سل و بیهاری 


لدا تیا ید خیرت کرد که جر أ ات از اعمای 


ها هې ا زا جو وی :دول انهیت ات 3 
وا اکر مین بر ادر شما نبودم هم ! کدون دوحار و جشت دیشنه و شما ا نہاوں؟ a‏ 


سحت ١‏ ۹ سا لت ست ل ابکار اشک 


۱0¥ جلدسوم ژوزف بال امو 

(آندره) گفت بر اددءزیز » وقتی که دکتر میگوید که »ن نا خوش نیستم و نا خوشی 
من بدون اهمیت است برای جه متو حش باشم 5 

(فیلیپ) گنت تاوقتی که خود من بادکتر صحبت تکام وازاو توضیح نخواهم نمیتوانم 
اطمینان حاصل کنم که کسالت شما بددن اهمیت است آیا میتوانید بگوئید که د کثر را در کجا 
با یه ملاقات کز د ؟ ۱ 

(آندره) کشت او هر روز به ثر بانون میا ید و یز شك دالاحضرت ملکه کوجك است . 

(فیلیپ) پر سبد که درچه ساعنی او به (تر پانون) عیاید ؟ ( آندزه) گفت صبح ھا 
ع-رروز ب + ( تریانون ) می‌آید و ءصرها عم اکر موقع خدمت او باشد در اینجا دیده 
میشود. 

(فیلیپ) گفت آیا امرروذ عصر ءوقع خدمت او هست يانه ؛ (آندره) گفت بلی واو 
امشب ساعت هفت بعد ازظهر اینجا خواهدآمد ذیرا مید برعایت وقت است . 


(فیلیب) گفت بسیاد خوب من صبرمیکنم تا وقتیکه او پیاید دبااو مذاکره نمایم , 


مذا کره طبیب و (فیلیپ) 


تاساعت عقت بعك ار ظهر آ ار وزفبلیپ باخواهرش داجم بز ند گی خودشان د بی‌در حممی 
شاه وایرکه جراشاه نا گهان بیلطف شه صحبت گرد و (آندره) میکوشید که خود رانگاه‌دارد 
نی دیگر ضهف نگزد ۰ 

دفئی زنك ساعت تربانون » نشان داد که‌عغت ساعت ازظهرمیگذدرد (فیلیپ) باسرعت 
اذ ( أ ندره ) خا حافظی کرد و از اطاق حارج شن و در باغ انتظار طبیب را کشید و 
هنوز دءسه دقیقه در باغ نایستاده بود که دید دکتر لوئی (که نام اورا ازخواه‌-رش شنیده 
بود) باشکو ه وطما نینه ارف اوهیا ید ۱ 

روزیا خر رسیده‌بود و تادیکی شب بتدد یج فرود میآمد نعذلك‌د کر (لوئی)رسالهای 
راجم بفلج جهاز حاضمه ,که تاره در شور 5و لونی 1 از بلاد آلمان طبع کرده دود نت در 
دست داشت 3 میخو | ند و بسا انکه کلمات رباله درست دده نه‌مشد معوفا دکتر (لوگی) 
بمطا لعه ادامه میداد تا اینکه نا گهان صفحه درساله او تاريك شد و بروی معلوم گردیدکه 
جیر ی بين روهیا۶ صعیف بایان روز ورتاله او مانم ۳ است ۰ 

د کر سر را بلند کرد جشمش مر دی جوان اناد و گفت LT‏ 4 جکر دار ید 0 
(فیلبپ)گفت آیا آقای دکتر (لوگی) شما هسنید ؟ پزشك جوان دساله خود دایست و گفت 
بلی ۳۹ (فیلیپ) گفت ۳۹ من با شما دو مه عرض داشتم دکتر گفت 5T‏ | کذون اد صحبت 
کردن ۳ شما معذودم برای اشک با ید مت والاحضرت ملکه كوچك در سم و ابشان در 
انتظلار هن دن هسئند ٩‏ ۱ 

(قیلیپ) با لحنی که حا کی از تضرع پود گنت آقا ۰ من میخواهم راجم بشخصی با 
شما صحبت کنم که جزو. خدتگززاران ملکه کوچك میباشد با ابن تفاوت که اینعخص بیمار 
است‌ود نج میبرددرصور تیکه ملکه کو جك بحمد ال سالم هسنندو احئیا ج فو ری به طبیب ندار ند. 


۱۵۸ ۱ جلدسوم ژوزف بالسامو 
دکتر گفت بشما راجع‌بکه صیحرت میکنین و کدام ولك از خده‌تگز اران والاحصرت پیماد 


است 5 


(فیلیپ) گفت هن راج بخ شیر و و تن a‏ یت میکنم که جود والاحضرت زملکه 
کوحك) شما را ببالین او بردند و 


پزشك جوان گفت 1 


هیکنید ؟ 


۰ اه ۰ 1 شماراجع بما دموازل (آندره دو تأودنی) ء حرت 


«فیایپ» گفت بلی ۳ 1 ۳1 اسار را بلذد کرد و بادقت قیافه (فیلیپ) را نگ بست 
وگفت رس شما اطلاع دارید و هيدا نید که عادو ازل (دو تاور نی ) بممار است ؛ فیلیپ گفت 
پلی اقا » و امرور جند مر تبه دوجار ضعف شد د هر دقنه من سعی میکردم که اورا بحال 
پیاودم . 
ِ د وی گفت حالا حالش چطور است + آیا حالش بهتر شده با نه و (فیلیپ) گفت 
آقای دفتر ؛ من‌تصور نمیکنم که حال او بهتر شده باشدزیراهرساعت با دو ساعت یکمر تبه 
دوچار ضعف مشود و هن از اين حیث حیلی ر نح میں م زیرا هیچکس دموا زف راج ودرد 
کسانیراکه دوست میدارد مشاهده کند . 

دکثر گفت !با شماً مادهوازل دوتاور نی را دوست مید ار ید (فیایپ) گنت که من او 
را از جان خود زیادتر دوست میدارم . 

پزشك جوان که نمید | نست (قیلیپ) بر ادر (] ندره) همباشد و هر دو قرز ند تاودنی 
هستند گفت از مقر اد شما هتمیک که .... 

دکذر حرف خود را تمام نکرد جون دور از نز اکت‌هنداست که حرف ود راتمام 
کند و (فیلیپ) گفت متصود شم جیست ؟ و من که هستم 0 

طبیب که د رد +رد جوان حار نیستکه ود وا هعر فی نما ید گفت دی خواهم بو م 
آیا این ا هسئین که عاشق مادمواز. دوتاور نی ییا شیف ٩‏ 

از شنیدن ابتحرف رٹ از روی فیلوب بر ید و دو دم عب رقتو با صدای مر تدش 
کیت آفا برای جه بخواهر من توهین یکدی و جرا بخواهر هن ناسر | عبگه اک ۳ 

پزشك که متو جه اشتیاه خود گردید گفت چ L1‏ مادمو ازل (آ ندره دو تاو نی ) 


خواهر شماست ؟ فیلیپ گفت بلی او خواهر ن انت 3 دور اور کم دی ی گفنه با شم که 


۳ 


شما این طود اشتباه ندل 3 


د کشر گفت اقا معذرت یکو آم ذیرا حون در این ساعت و سار زی غیر نره ما 
بحن مر اجیه کر دید حون بشکای اسر اد امیز از من ستو إل نمو د رد 3 نظر را وه ر 
خیلی اورا دوست میدارید من از روی اشتباه تصور کردم که بین شما د او روابسلی غیر از 


براددی و خواهری و جود دارد. 


(فیلیپ) گفت او , من تصور نمیکنم که هیچ عاشقی: معشوق خود را بیش از میتی 


ژزوق بال امو جلد سوم ۱۱5۹ 
که من بخو اهر م دارم دوست داشته باشد طبیب گفت حالا من‌دیذوهم که شم خیای از اشتیاه 
من ماي شی ین وامیدوارم که مرا عذو ما مدا یناث اجازه بدهین که دروم 

(فیلیپ) گفت آةای دکتر خواهش میکنم که‌قدری صبر كنيد واقلا يمن اطمیئات یدهید 
که دطری <واهر م را تهدید نمیکند» 

د کار گفت کی بشما گذت که خواهر شما در معرض خطر است (فیلیپ) گفت خود من 
امروز در کناد خواهرم بودم ودیدم که جند مرتیه ضعف کرد وان ضیف‌ها برای يك ءزاج 
ووی هم خطر نالك است 9 جه سل بخو اهر م که طبعی ظر ش دارد أك یکو ید که اا 
خواهرم خطر تاك هست یانه؟ 

پزشك گفت وضع مزاجی خوزاهر تما سید باینده است «فیلیپ» گفت آقای دکتر ادر 
این ده حیز عجیبی وجود دارد که شما آذمن پنهان میکنید و نمی خوآهید که راجم با 
پا من‌سحیت کنید؟ 

د ون گفت در ست أ ست و من نمیخو اهم با ۳ صت کنم برای اینکه وقت یت 
ندارم ووالاحضرت ملکه کر جك منتثار من است و رطور حم والاحضرت آزعا خير من عمجت 
جوا هد ۲۳ 


(فیلیپ) ۳ ۳۹ 


ی شبیه پاسثرحام گەت آوای د کر جرا حعیفت رااز هن بهان‌میکنید 
مار ما هم | کون مرا بای عاشق خو اهر م نگر ود ؟ 

دکتر گفت ولی چون شما مرا ازاشتباه بیرون آوردید از شما معذرت خواستم فیلیپ 

هت ول . اشحرف شمانشان مدعف که شما قکی مکنید که خواج وك عاش دارد ددم 

E E Ts‏ کی ام اف وا کی 
کشت 3 شا کر هن کار دار ید؟ ی ۳۳ هن راید حسات افکار خود را بها ی 
بدهم ؟ ۰ 
یلیب گفث آواید کتر خوآه‌شمندم که «من رحم کنید و تیغه کار دی راکه درقلب»ءن باقی 
مانده از آن یرون پیاوریدژیر] حرف شماء طبیه بتیغه کاردی اسف کهدر ام ذرورفهو در 
۳9 شکسته است و تا این تینه بیرون نیاید من آسوده نخواهم بود ذیرا فکر میکلم "۰ 
این جه جور 1 خوثی است که يك عاق مه اند از حگو نکی ان مطلع شود وف ءلث بر آدر 
حق ندارد ومد که خواهرش دعد4 ۳ خوشی متا شده است؟ خواهش عیکنم جواب رد وی 

طبیب گت ۳۹ وون 01 شم خواعش میکنم که »را از جواب اواك ءعدو ر بد‌ار ید 
زیرا از وضع شما پیداست که درحال ءادی نیستید دمن نمیتوانم بشما جواب بذهم. 

فیایپ» گفت اقّای دکثر » هر کلمه‌ایکه شم! برذیان میا ور ید بیشتر درا محطرب 
میکند وزیادتر مرا وامیدارد که بغهمم ناخوشی خواهرم جیست؛ 

دکتر گفت آقا ‏ شما جوان هستيد و وضع شما طوری است که من نمیتوانم جوزی 
بگویم؟ 
ناخوشی خواهر هن اینعدر خمار نا لشاست که 


فیلیپ باو دشت زياد کشت ا کی 


۱۱۶۰ جلدسوم ژوزف بالسامو 
شما حرأت نمیکنید بمن بگوئید وف میلمائید که من چون درحال عادی نیستم واضطراب 
دارم ممکن است از شنیدن آنخبر : آسیب ببینم؟ 
طبیب گفت آقا من هیچ نمیخواهم بکویم که ناخوشی خواهر تما خطر ناك است‌وشما 
بدون‌اساس.: اینفکی را مه 
(فبایپ) کفت آقایه کتر: سکوت ما" ده می‌تبه بیش اذ چواب صریح شما یمن آفیب 
خواهد دسانید ذیرا محال است‌که من بعداذ اين یتوانم يك لحظله آرام بگیرم مگراینکه 
بدا نم ناخوشی خواهرم چیست ومن از شما تمناً میکنم, استدا میکنم. که هرچه همت بمن 
بگو تید ومطمئن باشید که من آدمی متین‌و خو اسرد هستمه قاب تحمل‌هر چیز یر اد ارم و لوسیب 
بیا بروئی بهود ... دکثر دکتر ... شما را بخدا از ذکر حقیثت فرو گذاری ننماگید؟ 
دکتر گفت آفا , من راجح بنا خوشی خواهرشما , چیزی‌بملکه کوچك , وبپدرشما, 
نگفتم وشما هم در این خصوص از من سئوالی نکنید . فیلیپ گفت اگر بانها چیزی‌نکفتید 
برای این بود که از وعی نداشت باً نها جیزی ۳ آنها مثل من مضطرب نبودند و 
نیستند در مورتیکه من سکوت شما زاحمل بروقوع بدبختی خیلی بزرلك وغیر #ابل‌جپران 
می کنم و اقلا قدری توضیح پدهیدکه اگر من‌اشباه می‌کنم » اشتباه خود دا اصلاح نمايم و 
ازاین اضتراب والتهاب ببردن بیایم . 
دکتر که نمی‌خواست بیش از آن صحبت ادامه پیدا کند گشت خدا حافظ و براه افتاد 
ولی فیلیپ دوید و راہ دا بر‌پزشك بست و گفت دکثر ... دکتی ... اینجلور مرادوی آتش 
نگذارید و پی‌کاد خود بروید .. شما بايك کلمه میتوانید مرا خاطر جمم‌کنید . 
طبیب پاذایستادذیر افبلیپ طوری ناله د تضرع میکرد که هرا حبدلی دامتاًثرمینمود 
ود کتر با لحنی ملایم ومڈل اینکه با بچه میخواجد صحبت کند گفت :: 
هم اکنون شما می کننيد که پتدری خواعر خود رادوست دادید که هیچ عاشتی معشوق 
خود دا دوست نمی‌دارد فیایپگغت الان هم این حرف را تکر ادمیکنم . 
طبیب گت يك جنین محبت بعید است که دون انمکاس باشد و باحتمال قوی خواهر 


شما نیز شما دا متا بلا دوست می‌دارد (فیلیپ) گفت بای اقا . و خواهرم هیچکی رادردنیا 
با ندازء من دوست تمی‌دارد 1 ۱ 
دکتر گفث حال که شمااوراتااین درحه دوست دارید واو هم این اندازه بشما تلاقمند 
است نزد او بردید و کاری دا که من نمیتوانستم و نمی‌توانم بکتمانجام بدهید ینی بأملایمت 
` از خود او در بارهٌ کساات وی توضیح بخو اهید و او حون شما را خیلسی دوست می‌دارد 
حقیقت را بشما خواهد گفت ذیرا در ذند گی چیزه‌ائی است که انسان بيك طییب نمیگو بد 
۳ 


ولی بيك دوست ابراز مبکند و من امیدوارم که شماپتوانید از ذبان او ۰ حفیةتی‌راکه‌من. 


نمیتوانم بثما بکویم دریافت نما ید ۰ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۱۳۶2۹ 

طبیب حر کت ی کرد که برود ولی(فبلیپ) که از فرط تأر و اندوه‌گر به‌میکردباصدائی 
آمیخته با گر یه گفت آ» .. دکتر امیدوارم که کوش من عوضی شنیده باشد ۰و امیدوارم که 
شما ابنحرف دا بمن نزده باشید ؟ 

طبیب آهسته گفت آقا ,کاری راکه گفتم بکنید و بروید و از خود خواهرتان داجم 
باین (واقعه) توضیح بخواهید ؛ 

(فیلیب) گت »حال است‌که من بتوانم از او توضیح بخواهم و محال است که من 
بتوانم ازایمان وعقید؛ خود صرف ننار کنم زیر ادن اودا بجر و فرشتگان میدا نم وازفرشتگان 
که جوهرپا کی وطوادت هسنند نمیتوان توضیح خواست . 

دکتر گەت خد! حافظ و براه افتاد و فیلیپ بانك بر آورد دکتر . . نی کر 
صبر كنيف ؟ 

بز شك کفت آقا| گی شما اينطو ردادیز تیدسردم درصدد کزجکاوی بر خواهتدآمد وخواهند 
فهمید که این (اثعه) چیست در صورتیکه من باخود عهد کرده‌ام که همه دا از این داقه 
بی‌خبر بگذارم وبهمین جهت حتی بهدرشما نگفتم . 

(فیلیپ) گفت د دنر حق باشماست و باید همه ازاین واقعه بی‌اطلاع بما نند اما گاهی 
ازاوقات عم طب اشذیاه میکند وشایه دراین واقعه نیز علم اشثیاه کر ده باشد . 

دکتر گفت عم هر گن اشتباه نمیکنه بلکه این اراد ناس و اطیاء هستند که اشتیاه 
خود را بحساب اشتیاه علم میگذادند دای من تا وقتیکه چیزی دا باقواعد علمی تطبیق 
تکنم وتا ذماتیکه برمن مسلم نشودکه چیزی دا فیمیده‌ام اظهاد نظر مثیت یا منفی‌نمينمايم 
در هرحال قنیه برای من دوشن است و بشما توصیه میکنم‌که خیلی آرام باشید وبا ملایمت 
و ٣یت‏ از خواهر تان توضیح بخواهید (فیلیپ) دست خود دا آهسته روی شانۀ دکتر 
گذاشت و گفت آقای دکثر اکنون من دوچار حالی عستم که شبیه بجنون است ودر چنین 
حال ؛ هر گز تخواهم توانست اذ خواهرم توضیح بخواهم و فقط یك اعیدواری دارم و آن 
اینکه شما اشتباه کرده باشید و آپا ممکن است بعد ازاینکه از خدمت ملک کوچك مراجعت 
کردید بمنزل خواهرم بیاگید او یکمرتبه دیگر ادرا معاینه کنید و | گر این دقعه نتیجه 
عماینه مثبت بود آ نوقت شاید بتوانم که رداجع باین ءوضوع باخواهرم صحبت کنم ۰ 

دک ګفت با اینکه من میدانم که مایت ثا نوک من بدوت فایده است ممهذا رای 
خاطر شما بعد از اینکه از خدمت ملکه کوچك مر خص شدم بمنزل مادمو اذل دو تاودنی 
خواهم آمد و یاور کنید که آرزومندم که در مماینه ثانوی ‏ بنهمم که اشتباء کرده‌ام . 

دیگر دکتر معطل نشد و باسرعت پراء افتاد و دود گردید و (فیلیپ) دا با حال 
وحشت و اشطراب در آنجا گذاشت وفیلیپ طوری ملتهب و بیخود بود که نمیداست در 
کجا ایستاده و با که صحبت کرده . و حتی بخاطر نمیآورد که جه راز پزرك و وحشت 


۱۱ جلدسوم ژوزف بالامو 
انگیزی را از دهان پزشك (البته باشاره) شنیده است . 

۱ دضم شر ایپ ما نند کسی بود ده ناگوان دود را در جها نی‌دیکر می بیندو مقیاسز مادم 

روز و شب و ند دی از دسنش خارج مشود و بهحین هت و قتی سر را بمثف میکرد 3 

جش‌ش بسثار گان آسمان میافتاد 5 رت ار خود دی ار سیف آینها جي ت ٩‏ 3 جرا مسن 


تا کنوث اينه دا نمیدیدم . 


فصل یتکصد و سی و چهارّم 


فیلیپ از خواهر توضیح میخواهد 


فیلیپ آنتدر در باغ ایسنادتا برائی مرور اوقات و وزش زسیم‌حالاویجا آمدآنگاء 
پلرف خانه واه بر اه افتاد و هر جه منزل رآ ندره) بر ديك میشد ممل این بود که 
آنچه شنیده واقعیت ندارد و فقط رژیائی بود که دفم شده است هر جه بخانه (آندده) 
نزديك میشد ایمان او نسبت بعدم صحت آنچه از دکتر (لوگی)شنید زیادتر گردید و 
با خود گفت که اور قطع‌د کثر اشتراه کر ده و کسالت حواعرم دا بد تشخیص داده‌است . 

و ا گر میداست که اشتباه نکرده هر گز موافتت نمیگرد که برای دوعین هر تبه 
در بك روز » پمذزل (آندره) یا ید . 

وواک قیلیب وارد اطاق (آندره) شد مدری قرافه او غير کرده بود که (آ ندره) 
با اطظر اب از جا برخاست و گقت ۳ شما را جه دیشود ؟ و جون میدانست که او در 
با غ دکتر (لوی) را دیده و با او مذاکره کرده فک کرد که دنك وروک گی سر ادر ‏ 
ناشی از اخے‌ارات A‏ ۰ راجم بو خأمت خوشی اوست ولذا فت برادر ۰ آ یا تاخوثی 


هن اینتدر و خیم است که شما دا اینگونه مضطرب نمود . 


فیلیپ کھت ۹ وار یجان i‏ اطهار ات دکتر هر | «ذطرب نکر د زیرا او هیگو ید 
1 ناخوتی شما ,دون اهمیت است دادن دز حمت او ۳ دای کردم که امش انا با یف . 
(آ ندره) گت هگر AE‏ ادخب اجا شا دق 1 فیلرپ گفت بای . بعك جشمان خود 
را ر4 جم د تر جوآن دوجت و گفت ۳ از امدن ۳ تاراحت زو آهید شد 5 
(آ ندره) گفت بجو ده ' بلکه اگر يتوا ټک حیزف یکو بد که شا ۳ تسوت بکسا أت 
«ن خاطر جمع کند خوشوقت خواهم گر دید ولی برادر : رار نك شما أینمٌدر مس بده است ۱ 
(فیلیپ) گفت ایا از رنك پرید گی من مدرب هستید (| ندرء) گفت بر ادر ای 
ج4 سئوالی است ؟ و مگں ا آمید ا نید که کساات شما باعث ابا اب من هیشود (فیلیب) 


5 ۶ E 
س ؟‎ 
0 کذت آ با شما درا و مر ددا ریف‎ 


۱۶۴ جلد‌سوم ژوزف بالسامو 

(آندره) گفت فیلیپ من امروز از شماحرفیای عجیت میشنوم ۳ در دوستی من 
تردیدی دارید ؟ گر نمیدانید که من همواره شما دا دوت میداشتم فیلیپ گفت میخواهم 
بپر سم که آبا مل دوره ما قبل عر! دوست میدادیت يا نه ۽ و آیا مثل گذشته من برای 
شما عزیزهستم یاخیر ؟ 

آندره گفت فیلیپ شما در جهان یکانه کسی میباشیدکه من دوست میدارم و هر گز 
غر از شما کسی را دوست نداشته‌ام . 

فیلیپ دست او را گرقت و گفت زآ ندده) شما تور نکنیی که هن روزی شما را 
ملامت کنم که چرا محبت دیکری در قلب شما بوچرد آمده است ؛ 

(آندره) هم‌چنان پرادر را میتگریست بدون اینکه پداند منخاود او چیست ؟ وجه 
میخواهد بگو ید وفیلیپ گفت آ نره“ شما دردن وسالی «ستید که قلب دختران جوات برای 
قبول محبت‌دیگری غير از محبت برادر و بدد وغیره آماده است وحتی بدون‌اینکه‌خودآنها 
مایل باشنی قلب آنان برای قبول محبت دیگران باز میشود و بهمین جهت است که خداو ند 
«قرد کرده که دشرا بعد از زناشوتی‌ازوالدین و برادر و خواهر دست بکشند و بخا نه‌شوهر 
بروند و بقیه‌عمر , شر يك زندگی شوهر باشند. 

(آندره)طودی فیلیپ دا مینگر يست که گوگی‌وی بر بان‌دیکری غیر از ذبأن‌فرانسوی 
حرف مز نو یمد پاساد گی هر چه تماهتر خندید و گفت فیلرپ. شما راجم بشوهرءن‌صحبت 
کردید؟ اماشوهر من هنوز پدنیا نیامده وا گز هم یدیا آمده باشد من اورا نمیشناسم. 

این خنده وناد گی (آندره) بسیاد در فیلرپ موثر واقم شد »هذا دست خواهر را 
. گرفت و گفت آ ندره. كد خر جوانتبل‌ازاین که‌شوهر کنددار ایك نامز دیا يك عادق میشود. 

(] ندرء) کهاز اظهارات‌فیلیپ متحیر بود چیز ی نگفت وفبلیپ که‌چثم از چشم (آندده) بر 
فمیداشت در تعیب حرف خود اظهار داشت: 

آندره عزیز, از دفتیکه شما متو لد شدید دوستی بهتر اذ من نداشته‌اید ومنهم‌بدوم 
خود شما دا بهترین دوست خود میدانستم دحتی‌دد موقم باذی با عمسالان خودحاضر نبودم 
که شما دا تھا بگذادم وبردم بابچه‌عا بازی‌کنم وما باهم بزرك شدیم وهر گز اتقاق نیفتاد 
اعتماد یکی از ما. نسبت بدیگری متزلزل شود ولی نمیدا نم جطور شده که اذچندی باین 
طرف شا بدون هیچ علت محسوس وءشهود* نظر یه خود را اسبت بمن تغبیر داده‌اید. 

(آندره) گفت او e‏ ۰ فیلیپ این جدحر فی است که هيز ید و جکو ناعمکناست 
که من نظر‌یه خود دا راجم بشما تغفییر داده باشم.شماامشب از فقتی که مر اجمت کر دهابد 
حرفهائی یز نید که من نمیفهمم. 

(فیلیپ) خواهر را در آغوش گرفت واو راروی سین خود فشارداد و گنت آ ندره 
عز یز ۰.. هن میخواهم بگویم که چندی است که عاطنه واحساسات جوانی در قلب شما جای 


محبت اوله را گر فته همین جهت دیگر شما یمن اعژماد نمیکنید که داجم بشق خود با 


ژوزف بالساه‌و جلدسوم ۱۹۶۵ 
من‌صحبت نمائید و بگوگیدکه را دوست میداد ید» 
(آ ندرء) باتمجبی زیادتر گنت برا د عزیز؛ من چه موقع از شما سلب اعتماد کردم 
که اینحرف دا میز نید وجه »وفع دی دش دوست داشتم که از شما پنهان کردم؟ ۱ 
(فیلیپ) گفت من میخواهم داحع بموضوعی يا شما صحبت کنم که برای من ابراز آن 
آن مشکل و برای شما شنیدن آن بامطبو ع است نا اینوصف این صحبت را میکنم ولواینکه 
بدانم که بعداز آن», شما مرا کمتر دوست خواهید داشت و صحبت مز بور این است که شما 
نباید بیش از این درحضور برادرخود داجع بموضوعی که مر بوط به قلب شما میباشدسکوت 
نمائید ذیرا این‌سکوت برای شما , خواهر عزیز» ممکن است که موجب بروز بدپختیهای 
بزرك بشود. 
(آننده) گغت پرادد فزیز : من حاضرم :رای ما د و گنه ياد کنم که نمیفهمم چه 
میگوئید ومنظورتان جیست؟ 
(فیلیپ) گفت آیا مایل هستید که من صریح‌تر صحبت‌کنم؟ دآ ندره» گنت آری‌برادد 
عزیز؛ من خیلی مايل هتم که شما صر یح‌تر صحبت‌کنید ؛ «فیلیپ» گفت ولی اگر بر اثر 
صحبت صر یح‌من" ما ناراحت شدید, واگرصورت شما ارغوانی شد. وهر گاه قلب‌شما گرفت 
میادا از برادر خویش رنجش داشته باشید زیرا خود شما مرا واداد کردید که صریح تر 
« آ ندره» گفت‌قیلیپ: خواهش میکنم که‌صر بح صحبت کنید ومن بشما اطمینان میدهم که 
کوچکترین دنجش از شما نخواهم داشت. ۰ 
(فیلیپ) از جا برخاست و در اطاق بنای دم زدن گذاشت ذیرا جوابهای (آندده) 
] نقدر ساده و طبیعی بود و اتهام (فیلیپ) با آن سادگی بتدری منافات داشت‌که افسر جوان 
مر دد شد و نمیدانست جه تصمیمی اتخاد کند . 
از نطرف : «آندده» از سئوالات برادر متحیر گردید و نمیدا نست که‌چرابر ادرش 
مضطرب است اما احساس میکردکه اضطرآب و تردید برادد هر چه باشد مر بوط باوست 
لذا قبل از این که «فیلیپ» باز لب بکشاید «آندره» از جا بررخاست و دو دست رااطراف 
گردن «فیلیپ» حلقه کرد و گفت فیلیپ ... بمن نگاه کن ..۰. و همانطور که من بتونگاه 
میکنم تو.هم چشمهای خود را به چشم من بدوز . ۱ 
(فیلیپ) جشمهای خود را بچشم خواهر دوخ ت و گفت منظورت جيس ؛ و جه 
میخواهی بگوئی؛ 
(آندره) گنت میخواهم بتو بکربم که تو «مواده قددی‌نسیت پمن حسود بودی وفکر 
میکردی‌که میادا آ نطو رکه بايد تو را دوست نداشته باشم و منهم پیوسته #.ددی نسبت پتو 
حسود بودم ولی حالا به چشمهای من نگاه‌کن و ببین که آیا غير از محبت‌تو چیزی درقلب 


من هست پا نه ؟ 


۱۶۶ جلد سوم ژوزف بالسامو 

«فیلیپ» نثتار ی به حشمهای آ ندره اندأخت و گفت من تصور میکنم که واک را 
ذوست میداری ٩‏ 

«آندره» با حیرتی هر په تمامثر ,و تعجبی که هیچ آر تیست ماهر نمیتوانست فير 
آنر! مید کند پانك بر آورد آیا من کسی را دوست میدارم ؟ 

«فیلیپ» گفت اگر توکسی دا دوست نمیدادی ممکن است بدون اطلاغ تر ءشخصی 
تو را دوست داشته باد . 

وی در ايورت جون من او را نمیشنأسم و او ددم هه کش خود دا يمن نهان 
نداده ين من و او مناسشی نمیواند بوجود بیاید . 

فیلیب هر جه پیشتر 2 صاف خواهر را میثگر یت و لحن سادء گنثار او را 
میشنید موجه همیشد که ۰ است هیگوید و هیچکن را دوست نمیدارد و محال است 
که در ظرف بکماء که از مسافرت او میگذرد دم رو ان آ قر تغییر کر ده باشد و بدون 
شك دیگران او رأ متوم میکنند و حتی عام اشمباه کرده است و دکتر دلوئی» نیز کنامی 
زداردذی را اودر در بار زك ی ی خن و تسود ينها ید که دادرهم همم ر ھا 
است که بدون ملاحفاه‌وحتی 3 خود را باولین مردی که با نها اناد عشق کرد 
هیقر وشند . 

قیلیپ یك نگاه دیگر ,مورت دختر وان انداخت و برای او یتین حساصل شد که 
ءآ ندره» راست میگوید و از این عام الیئین طوری خوشوقت گردید که خواهر را در بنل 
گرفت و سر و روی او دا پوسیه و در همین موم مدای بای دکتر «لوئی» که پر حسب 
و عده شود بر اک ما بنه «جددد ( آ ندره) میا مد بلند ا 

و" ندره» که صدای را را شنید گفت این کیست ؟ فیلیپ گفت تصور دیکتم که دکتر 
«لوئی» با شد و در همان ناه در باذ کر وف 3 رشك جوان قدم دذر ون إطاق گذاشت . 

۳ لوگی مردی :ود مین ۲ اعل تحصمیل و مدلا اوه و رز لس تسانیکه تعحصیل ۴ anl laa‏ 
را برای خود آن میخو آعند نه ورای سول ده ما مات با لا ۳ اک طیا بت ون د از 
این جهت بود که ناراد میرایست هماش خود دا تأمین کزد و هر گاء برای تحصیل معاش 
را هی هیدف‌اشت هر گز ما بل نیو د که از راه ا بث نان «خو رد گواینکه در علم طب ذا ةت 
داشت . 

بعئیاذمردم , که حایه‌ای درعام ندار ند واعلیلا امه و تحتیق نیستند میکوشند و سياه 
هو ه عو أم ر یبی خود رادر شمارد! شمندان ملمداد کنند که بو انند دد يتو سیله خویشتن را 


رمقام ومر تبه‌ای برسانند وثروتي تحمیل نمایند -۱- 
ا ا 0 


اکر آلکاندر دوه دداین 


ای کے ی EKE‏ داز فد ای کرد فو لفح جای در جسته‌ای 
OTE ۹‏ 3 ار ۵ a lak 4 I ES‏ 1 
از ابوه واشمندان میدید کت در اند ددت پدون طي میاحل دیج : نوا ر لیت ہر 
E 1 ۰ ۱‏ 1 1 ۳۹ 
ریا مور و BEd‏ + و 1 مگ اه ہیک ی ده و با دس و رم اه ۽ جرف ھا ی در ۳ 2 لف 
5 و عدر ۳1 د لتر در اج جت بدی اعد وال ۳ ی ده دیا مر احل ی راط ر ددع 
کمک شنت ناد ام ای شسخه خی هوبا شش . 


زوزرف ون جلدسوم ۷۱۱۶۷۲ 

لی د کتں ی عام را برای افز ایش هعرفت دوع فش ر میخواسصت و منظورش اسر 
بود 3 ِ افز ایش ععر قت ٤‏ وع دشر فلز حه فة کمال در سل واز لمداظ جمما د ی وروحانی 
ترفی تما ید ۰ 


د کثر «دلوئی» مثل هر دانده‌ند واقس و محتّق اصلی «ه ظاهری و ریائی» اهل تمق 
نبود و از اشخاس جاپلوس یدش میآمد و همواره ازدسته بندی های در بار و متملقین کناره 
هیگرفت ۲ 

دکتر (لوئی) وقنی‌ادلی‌باد (فیلیپ) رادید تصور کرد که او یکی از جرانان‌ددباری 
است که نمو نه آنها فراوان میباشد و بهیچ یك از مبانی اخلاق پای بند نیستند ومتطورفان 
این است که بهر وسیله که شده ولو باتحمل انك و بدنامی خود را به‌مقأمات رالا پرسانند: 
وهردختری راهم که توانستنة برای تمتم شهوی فریب بدهند Ns‏ جهت باخشونت باوی 
بر حورد نمود . 

اما وقتی فهمید که (فیلیپ) برادر (آندره) میباشد ا افر جوان‌در یافت 
که وی مردی است نجیب که باصول شرافت و عفت عتیده دارد نظریه اش در باره او تغیبر 
کرد و دلش بر او سوخت وبا خود گفت ایکاش من اشتباة کرده باشم و ای‌کاش لطمه‌ای پسر ‏ 
شُرافت واسم ودسم این افر جوان وارد نیامده باشد . ۱ 

و تصمیم گرفت که بر طبق در خواست برادر ؛ یکمر تیه دیگر خواهر را مهاینه 
کند . 

دفتی که دکتر وارد اطاق شد فیلیپ گفت آقای د کت خوش آم‌دید و امیدوادم مرا عفو 
کنید که درباغ ؛ تقریباً وحشیانه خدمت شما دسیدم . 

دکتر نار ءمیئی بافسر جوان انداخت و او را خیلی مسرور دید و گفت آقا ابا 
رت ع اا ازل کا روان م وو ای کے او دک 
گفت 1یا اطمیئان حاصل نموديت ؟ فیل پ گەت بل ا و پطوری اطمینان حاصل کردم که 
دیگره‌حال است اعتماد من متزلزل شود . 

دکتردست (آندره) داگرفت وابض اور آزمایش کرد دفیلیپ گت آقای دکتر , من 
دیگرا کنون ازاظهاد نار به شما و حشت ندارم . 

پزشك گفت آ ای شوالیه خواهش میکنم که قدری مرا یاماده‌وازل تنها بگذادید . 

این حرف بااینکه پساد گی اداشد نا گهان اطمینان افمر جوان دامتزلزل کرد و 
گنت آفای دکتر آ یا بازهم .. 

اما حرف خود دا تمام نلمود و آماده خروح شد و گفت من شما دا تنها میگذادم د 
خطاب با ندره گفت (آندره) هر کسالنی که دارید بدون خود داری و سکوت باقای د کثر 


۱۹7۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 


بگو گید ومنگاعیکه شم مشذول‌صحبت هستید من مردم وقدری‌در باغ گر دش می کنم وامیدوارم 
قبل ازمراجمت از (تریانون) پنوانم باز شما دا ببینم . 

( قیلیپ ) دست خواهر دا با محبت فشرد و از اطاق خادج کردید و پرشك در 
قذای ( فیلیپ ) در را بست و مراجعت کرد و نزديك ( آ ندره ) دوی يك صندلی داحت 


ست . 


فصل یکصد و سی و پنجم 


پرشك و بیمار 


در خارج سکوت کامل حکمتر ما بود و هیچ واد آمیوزید و هیچ شاخه‌ای تکان 
نمی‌خورد و هیچکس هم از باغ عبودنمیکرد برای اینکه خدعه (تریانون) کارهای خودرا 
کرده ۱ هر حص شده بود زد . 

(آندره) در باطن قدری اضطراب داشت چون از خود می‌برسید برای چه بر اددش 
و دکتر لوئی برای بیماری بدون اهمیت ا*اینقدر فال باه‌میت شده‌ا ند و نیز حيرت می کرد 
که چرا دکنر لوئی که درهمان روز میگفت "۸ بیماری او بدون اهمیت است ودوالازم ندارد 
در آخرشب مراجعت کرد ومیخواهد دو باره اور ! مماینه تماید . 

ولی چون دوشیزه جوان , کوجکتر ین دغدغه باطنی نداشت تمام اینهارا ناشی‌ازتصادف 
داسوء تفاهم میدانست . 

دکتر(لوگی) جندلحظه بدون اینکه حرفی بز ند دخترجوان دانگر ست و بمد دست او 
دا گرفت بدون اینکه نیض اورا بگیرد - 

طرز گرفتن دست » بر ل آندره ) غر عادی , و حتی دور از نزاکت آم و 
خواست دستش از دست پزشك برون بیاورد اما طبیب گفت ۾ داد هه اقلن , اوا اغود 
شما میخو؛ستید دوباره مرا بیینید یا اینکه برادر شما میل داشتندکه من یکمررتبه دیگر شما 
رامباینه کنم . 

(آندر,) گفت نار باینکه شما أمر و زصیح دمن کفنید که بیماد یەن بدون آهمیت است 
لزومی نداشت‌که من دو باره بشما ز حمت بدهم و شمارا اینجا بیاورم و لذا تعور میکنم که 
پراددم مایل بودکه شمایکمر تبه دیگرقدم رنجه نمائید واینجا بیائید . 

دکتر س فرود آورد و بعد گت برادر شماجوا:-ی‌غوور و منءسب‌ود اج به بعضی اذ 
مسائل خیلی سختگر است و گویا بهمین جهت شما نخواستیدکه حرف قلب خود دأببرادد 


بز نهد ٩‏ 


¥ ۱ جلدسوم ژوژف بالسامو 

(آ ندده) هما نگو نه که فیلیپ‌را باحیرت مینگریست د کترداهم باتمجب نگاء کرد و گفت 
آقای دکترشماهم اذاین صحیت‌ها که من هیچ نمی فومم * می کنید ٩‏ 

طبیب گنت مادموازل , اجازه پفرمائید که من حرف خود داتمام کنم بعد گفت : 

البثه این ام طبیعی است که شما حرف دل خود دا به‌برادرتان نگوئید برای اینکه 
احساس میکردید و ( میکنید ) که برادر شا جوانی متصب است و از شنیدن راز 
اسان ی ی واه وی و ۱ SS‏ شا ان NE BE‏ 
طبیت آلام جسما نی نیستم بلکه سمی دارم که بتوائم آلام معئوی و دوحانی هموع خود دا 
نهز تسکين پدهم و بنایراین شما نباید از ابراز حرف دل خود پمن خود داري‌کنید خاصه 
آنکه من برخلاف پر ادر شما » حقیقت دا می بینم و برده پوشی آن » در قیال من برای 
شما امکان ندارد پذابراین بهتر آن است که آنچه میدانید و در دل دارید بگوگید و عطمئن 
باشید که کسی از آن مطلم نخواهد شد ذیرا یکی از اصول حرفه ما اطباء راز نگاهدادی 
است . 

(آندره) ګت آقا > اگر من امشب تفییر حال و رنك ورود گی پبرادرم دا بعد اذ 
باز کشت از باغ نمیدیدم و اگر اطلام نداشتم که شمايك طبیب حاذق ومردی متین و نجیب 
هستید تصور میکردم 4.٩‏ أمشب شما و بر ادرم با یکدیگر همدست شده اید که بوسیله يك 
کمدی مرا دوچار وحشت‌کنید و باز فکر میکردم که منناور شما و برادرم از این کمدی 
این است که مزابشدت ازيك بیماری موهوم پترسانید و وادارم کنیدکه دواهای بسیاد تلخ 
و نا گواددا بخورم ۱ 

پزشك گره بر ابروان زد و گفت ماد مواذل , صلاح شما این است‌که بیش آذاین 
برده پوشی نکنید ٩‏ (آندده) گفت آ٤ا‏ من جه چين دا برده پوشی کرده‌ام دکتر گفت 
ماد مواذل این کار که شما میکنید پرده بوشی نیعت بلکه ادا ئی و لحاجت است ذیراآمروز ˆ 
اگرمردم اذاین موضوع هطلم نشو ند فردا آنا ر آن بچشم همه خواهد رسید . 

(آندره) گفت آفااین حرف‌ها چیست که من هیچ از آن سردد نمیآودم وچرا صریح 
به هن امیگوئید که منود ما چه میباشد و لابد شما این حرف ها دا ببرادرم باد دادید و 
اوهم امشب ازاین حرف‌ها میزد . 

دکثر گفت ماد مواذل . تظاهر باوقات تلخی نکنید د بدازید که من دوست شماهسنم 
وا گرازشا توضیح میخواهم برای خیروصلاح شماست ذیرا اگرشما » آنچه دا که هیدا نید 
بمن بگو کید من همکن است که وسائل جات شمادافراهم کنم : 

(آ ندره) گفت آ خر آزمن‌چه میخواعید ومن چه با ید بکنم ؛ دکتر کفت شماپایداعتر اف 
کنید وهرچه دردل دارید بگوئید . 

(آندره) گنت آقا چه چیزرا اعتراف‌کنم؛ و کدام حرف داکه‌در دل دارم بکویم . 
من گناهي تکررده‌ام که اعتر اف کلم وحیری دردلي ندارم که بگویم وتازه اگر گناهی هیکردم 


ژوزف‌بالامو جلدسوم ۱۱۷ 
مپیایست در کلیساو په یك کذیش‌اعتراف نمأیم وهن تمیدا نم که شما در باده بیمادکمن جه‌نیلری 
بیدا کرده‌اید که إذاین حرف هأ یعجیب هيز لبف ٩‏ 

د کر گەت من برای آخر بن مر تیه بشما میگویم که‌خودتان اعتر اف کنید زیرابرای 
من مشکل است حرفی بز نم که باعث شی‌مسار ی شما شود وصورت شما را ارغوانی تماید. 

(آندره) گفت ۳11 من قسم هیخورم که نمیدا نم ا ج4 میگو گید وجرا میخواهیدحرفی 
دز نید که باعث شرسادی من بشوبد. 

د کر گفت مادموال من میدانم که شما تظاهر میکنید و تصور مینما کید که میتوا نید 
دیگران 3 بخصو س یلك طییب را فر یب داهف لی هن بايك کامه شما را از غر در وتظاهر 
منصرف هيکم وان کلمه این است که شما مادمواژل, ات هھ دیش . 

(آندره) فر یادی‌زد و بی‌حال روی نیمکت راحتی که روی آن‌نشسته بود افتادوهمان 
لحظه درل اطاق با شذدت بازشد وفیلیپ باشمشیر آخته دراطاق دست وخطاب بد کثر گەت 
اکایست فعارت» درو غ میگوئی ومیخواهی خواهرم را بدنام کنی؟ 

۳ اهسته روی خود دا بر گردانید ولی تبش آندره را در دست داشت ذیرا 
میترسید دختر جوان بر ای اغماء فوت کند و به فیلیپ گنت آقاء من آنچه گفتم عین <فیعت 
است واز شمشیر شا اعم از اینکه عرپان؛ ۳ درعلافی باشد باك ندارم. 

این کلام طوری بامتا زت ادا کر دید که در قيڏيب اثر کرد وشمشیر ازدست او بکفاطاق 
افتاد و بیت زده پز شث دا مینگر ست ودکتر گفت شما میدانید که من قسد نداشتم این جا 
بيا یم وباردیگر؛ خواهر هیا رامعا ينه کلم وأين معا رنه بهن ۳ بت کرد که آشت‌یاه نکرده‌ام 3 
این دختر آیستن است دباور کنیه از اینکه نتيجه معاینه من مورف نغلریه اول من میباشد 
خیلی ملول هسم زیرا ميدأ نم که برای شما ششیدات أن حرف خیلی نا کواد است. 

(فیلیپ) همچنان دکتر دامینگریست وحرف نمیزد ودکتر که بض آندره را دردست 
داشت گت آقا, خود من معیل ودارای فرذ ند هستم ومیدا نم که این واقمه برای شما حقدر 
تولید ذحمت ور نج‌میکند و براي اینکه بدانید که من خود را شر يك رنج شما میدا نم‌حاضرم 
که برای بیدا کردن راه حلی همه گو ئه كمك بشما ينها يم وزائد است بکویم که هیچ کس از 
این راز مطلع تخو اهف شیف 

(فیلیپ) بالاخره بحرف در آمد و گنت آفای دکتر آ خر حنین جیز کا امکان ندارد؛؟ ۱ 

دکتر گفت من نمیدا نم که جنین‌جیزی امکان دارد یانه ولی آنه مسلم ومحتقمییاشد 
اینکه مادموازل باردار است. 

بعدپز مك که مطمئن شد خبلری ( آندره) را تهدید فمینماید ازجا پر خاعت ییا هه 
از در خارج گرد و دعد از جروج او, قیذیب ۰ بیحال روی بك صتدلی ژافتی بر ناز 
خواهر افتاد. 


بعد آز جلد دفیعه که | ندره ۳ حذمیای مرت ز ده بر ادر را میگ رست قیلیب از 


۱۱۷۴۳ جلد سوم ژوزف‌با لسامو 
جا پر خاست ودرب اطاق و پنجزء‌ها را بست وید مقا بل آندره قرار گرفت ودر حالیکه دو 
دست دا دوی سینه متقاطع کرده بود گفت آندره؛ شما با بیرحمی وحماقت مرا فریب‌دادید, 
اینکه‌میکويم با بیرحمی‌عر آفریب دادید از ایتجهت‌است که من بر ادر شما بودم‌وشما دا 
پهشتر از همه‌دوست عیداشتم و تصو ر ميکر دم که شما ا زفر شتگان پا کترستودواینعحبت بدونغل‌وغش 
اقلا میبایست در قلب شماعاطفه‌ای بو جود بیاورد که آنچه ميدأ نید بيك برادر وفاداد بگو کید 
و شما با بیررحمی ا<داسات‌ومحبت‌اورا بهیج گر فتید واز ابراز حتیقت خودداری گردید. 
گنتم که شما با حماقت مرا فر یب دادید زیرا براثر حماقت شما که این داز دا اذمن 
پنوان ته‌ودید | کنون این‌طبیب از این‌رازا گاه شده وهن نمیتو انم مطمین باشم که وی آنچه 
داکه میدا ند بدیکران بروذ ندهد, وشاید تاهمین فردا این داز برهمه آشکار گردد وحال 
آنکه !گر شما این حماقت را نمیداشتید دقبلا پمن میگفنید که عاشق دارید و آبستن ستید 
من برای حفظ زام خودمهم که‌شده بود شما را از نئك ودسوائی نجات میدادم زیرا آبروی 
دختی, تا وقتیکه شوهر تکرده, مر بوط بوالدین وبرادران و خواهر ان اوست . 
ولی | کنون که این دسوائی باعلاع شخص‌ثالثی رسیده من دیگر نمیتوانم از انتعاد 
آن جلو گیری کنم ونين دوکر برادد شما نیستم بلکه مردی بیعارف عستم که برای جپران 
این ننك ورسوائی که شما برمن وارد آوردداید مجبورم پاخشونت وقساوت قاب » از شما 
اعتر اف بکیرم و بدا نم که عاشق شما و پدر این طغل که ددشکم ما میباشد کیت : وجون‌شما 
پا پرحمی مرا فر یب دادید من‌نیز با پیر ی باشمارفتار خواهم کرد مگر اینکه فورا بجنات 
خود اعتراف گنرد ونام عاشق خود دابگوئید که من بتوانم اورا بقتل بررسانم. 
(آندره) آهسته ار جا برخاست و گنت مرا تهدید میکنبد ؟ یکزن‌را :هدیدمیکنید؛ 
(فیلیپ) گفت شما باك ذن نیستید بلکه موجودی پدون عاطنه و بیرحم وفاقدشر افت 


بشید 


(آ ندده) گفت مرا که از هیچ‌چیز خبر دارم تودید میکنید و همه مانند دیوانه ها با 
یکدیگر «مدست شده‌اید که مرا از غصه و خجالت بمیرانید, 

(فیلیپ) گفت جال که اعتراف نمیکنی پس دمر ۰.۰ پس هم اکنون بمیرتا این ننك 
با خون شسته شود وخداوند بداندکه تو بسزای عمل خود دسیده‌ای. 

افسرجوان شمشیر خود را از کف‌اطاق برداشت ونوك آن را حواله سینه آ ندرء کرد 
و آندره بدون اینکه اد برق شمشیر وحشت کند بانك‌ند: مرابکش ۰ مرایکش... چون اقلا 
خداو ند میداند که من بیگناه هستم. 

(| ندره)چنان خودرا بطرف شه‌شیر انداخت که ا گر فیلیپ آ نرا عقب نمیکشید بعاود 
حتم شمشیر از آنطرف بدن دختر جوان خارج شده بود. 

«فیلیپ» شمشیر را ازدست انداخت و گنت ته .. نه... هن نمیتوانم «دوجودی را که 


آ اهمه دوست میداشتم بقتل پر سا نم و نعد جه خواهر را در بل گرفت واشاك دپزان گفت؛ 


ژوزف بااسامو جلدسوم ۱۷۳ 

را ندره) ۰ ان من هستم که باید بمیرم ذیرا تو دیگر مرا دوست نمیدادی ولذا 
ز ند گی‌برای من بعداذ این ارزشی نداړد ده ... (آندره) تو این مردرا آ نقدردوست 
میداری که حاضری کشته شوی ولی اسم اورا بر زبان نیاوری ۰ نه ... این من هستم که 
بايد میرم دهم اکنون خود را تل یرتا م . 

«فیلیپ» حر کتی کرد که بر خیز د وبرود ولی دو دست اندره که اطراف گردن او 
حلقه شده بود اورا از دفتاد بازداشت وهآندره» که گر یه کنان بر ادر دا مییوسید گفت نه‌نه 
تو بدو] حق‌داشئی ومی با یست مرا بعتل برسا ۳ ديرا تصور میکنی که من گناهکاد هستم ۰۰۰ 
ولی تو که اینتدر پاك و نجیب هستی باید زنده‌پمانی واذعسر بر‌خوردار شوی. 

گر به‌های خوار وبرادرقل د«فیلیپ» را قدری رم کرد و گفت خواهر" تورا بخدا 
ودوسئی قدیمی‌خودمان سو گنه میدهم که وحشت‌نداشته باش, وبرای خود ونه برای‌کسیکه 
دوست میداری بیمناك مشو وبدان که این شخص هر کس که باشد در اظر من محترم خواهد 
بودگو اپنکه بعین‌دارم محال است‌که تو ءاشق خود دا از بین افراد پست‌وفرومایه‌انتخاب 
کلی وا گر تو نام اودا بگوئی من اورا يدا خواهم کرد ووی دا برادر خودخواهم دانست 
کی ایتمرد حاضر نشدکه باتو عروسی‌کنه (ذیرا احساس میکنم که :زد گترین ات 
ترس تو همین است) من اذقتل اوسر فنظر خواعم کرد منتها پعداز آن. من وتواذایثمملکت 
میرویم" وبقیه عمررا در بك کشور دیگر باهم زندگی خواهیم کرد من شنیده‌ام که شاه بتو 
حدیه‌ای گرا نبهاداده وما این جواهی دا میفروشیم ونمف پول آنرا برای پدرمأن‌میفر ستیم‌و 
تصف دیگر دا سرمایه‌ای‌برای کب وکار میکنیمو او هیدا که «ن‌هیچکس دا یس از تودوست ر 
نخواهم‌داشت واطلاع داری که‌هر گر ازقول خود عدول تخواهم کرد اينك خواهرعزیز آیا 
حاضر هستی که پیشنهاد مرا بیذیری و آیا حاض هستی که حرف دل خود را بېرادرت که تو 
را از حان خود زیادتردوست میدارد بگوئی. 

(آندره) با سکوت کامل اظهادات برادر را شنید د بعد گفت فیلیب ۰ توتصور کردی 
که من دیگر تورا دوست نمیدارم وخیال کردی که محبت ودوستی قدیم دا فراموش کرده‌ام 
وآنچه پاعث این تصور شد این بود که‌تصور کردی که من مردی‌رادوست می‌دادم که آن‌مرد 
عاشق من است وتصور نمودی که من که یك دختر اصیل زاده هستم علی رغم اصول نجا بت 
و عت و عصمت خود را بآ مرد تسایم کردم ۰ من‌تمام اینها را بو می‌بخدم برای‌اینکه 
خشم و نا امیدی در يك لحظه حجابی روی عمل تو انداخت وتو یکمر ته میم احساسات 
خردکه آن نیز ناشی از شرافت و نجابت تو است شدی ... ولی یك چیز دا بتو نمی‌بخشم 
و مر گز نیز نخواهم بخشود وآن اینکه اينك که میخواهم برای تو سوگند یاد کنم تصور 
کنی که سو گند من درو غ است ... فیلیپ من بخداوندی که مرا آفریده و بوجود تدس 
موجن عذرا و بروح مادرم که در جوانی اذ این دنیا دفت د من همواده از عساطفه مادری 
محروم ماندم . و بعشق دمحبت پاك و خالسی که نسبت بتو دارم سو گند ياد میکنم که 


۱۱۳۴ ۱ جلدسوم ژوزف بالسامو 
هر گز مردی با من آمیزشاخهوصی نکرده و هرگز محبت مردی در قلب من راء نیافته 
و مر گز بدن مردی پا بدن من تماس حاصل ننموده و هر گز مردی بمن نگفثه که من تو 
را دوست می‌دارم و هننن هر کد بمردی این حرف دا نزده‌ام و هیچگاه درهیچ کیفیتی 
اتفاق نیفتاده که من مردی دا دوست بدارم و با او آميز ش کلم و روح و قلب من مانند 
جم من مطهر و با کره است اينك ا گر سو گند مرا قبول نسدادی میتوانی مرا بقتل 
برسانی و من با سر باندی و وجدان آسوده از این دنیا میروم د در آغوش روحالقدی جا 
میگیرم ۱ 
قیلیپ بدد نیم دقیقه سکوت کرد و بسدگفت بسیار خوپ ( آندده ) . .. اينك من 
متوجه میشوم که تو راست میگوئی و برای من یتین حاصل شده که قلب و ردح توپاك است 
و تو بکلی معصوم هستی ولی بددن تردید برای تو دام گسترده‌اند و آنچه دا که نتوا نستنددر 
حال عادی و ببداری از تو بدست بیاود ند پوسیله جادو یادواروهای مخدر » هنگام‌خواب 
از تو بدست آورده‌اند آری آندده عزیز , يك باچند موجود دون فطرت د بی‌شرف برای 
تو دام گستردند و ٿو بدون اینکه بدانی و اطلاع داشنه باشی درآن دام افتادی ولی اينك 
که حقیقت بمن آشکارشدمنو تو برای کشف ایذر از و حل این معنی با یکدیگر متحدمیشو يم 
تا وقتیکه این معمی را حل کیم و اميد وارم که تو آنوقت بمن اجازه بدهی که انتقام تورا 
بگیرم ۰ 

( آندره ) گفت آری پرادر عزیز ۰ .. غیر أذ تو کسی وجود نداردکه انتقام مرا 
بگرد . 

( فیلیپ ) گفت خوب . . . ابنك بیا که باتفاق جستجو کنیم و پایام سابق مراجعه 
نمائیم و روز بروز بلکه ساعت بیاعت هن ایام را از نط ر بگذرانيم که میدء ایئواقعه زا 
پیدا کنیم ۱ 

ê‏ گفت من اذخدا میخواهم که اینواقمه کف شود (فیلیپ) گفت خواهر عزیز 
آبا در ایام گذشنه متو جه شدی که شخصی در کمین با تعقیب تو باشد ؟ (آننده) گفت نه 
(فیلیپ) گنت آبا شخصی برای توکاغذی نوشت ؛ رآندده) گفت نه . فیایپ گت آیا کسی 
صر یح با بکنایه پتو گفت که تورا دونت میدارد » آ ندره گفت نه . 

قیلیپ گفت ز نها برای کشف تمایل مرد ها نسبت بخودشان استعدادی زیاد دارند و 
بکوچکتر ین حر کت وحتی یك نگاه سریم ؛ می‌فهمند که مردی خواعان آ اهاست و آیاهیچ 
استثباط نکردی که در دی خواعان تو بأشد ؟ 

وه هت کل کت وهی یا کت وی نک اه ی جات 
۳ خود جستجو کن . آیاهر گز اتفاق افتادکه بتنیای بگردش رفته باشی؟ رآ ندده) 
گفت گردش‌تنای من , عبارت از داء پیماگی هنگام دفتن بمنرل (ملکه کوچك) وباز گشت 
ازا تجاست . 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۷۵ 

(فیلیپ) گفت آیا هر گر اتفاق نیفتاد که بتنهائی در پارك گر دش کنی ؟) آندره ) 
کت هروقت که در بارك گردش میکردم (نیکول) بامن بود . 

فیلیپ گنت راستی , ( نیکول) چه موقم تو را ترك کرد ؟ (آندده) گفت هما نرو که 
توازمن خداحافنای کردی ودفتی آوهم مراترك کرد . 

(فیلیپ) گفت این دخترك . جلف بود و آیا از کیفیت ف-رار او اطلاع دادی ؟ 
(آ ندره) گفت نه و فقط شنیدم که اوبامرد جوانی که ویراددست می‌داشت فرار کرد . 

) فیایپ ) گفت آیا بخاطر داری که در آخرین ساعت که ( تیکول ) ورا دك 
کرد جه واقعه ای اتفاق افتاد ؛ ( آندده ) گثت او در ساعت ٩‏ بعد از ظهر وارد اطاق 
من شد و کمك کرد که لباس خود دا از تن بیرون باودم و ورای من آب قف تهیه 
نمود . 

فبلیپ گفت آ یامتوجه نشدی که چیزی در آن‌آب قاد روخنه بأشد ٩‏ (آ ندره) گفت نه 
ولی این موضوع بدون آهمیت است ذیرا من‌آن آب قند دا نخوردم زبرا وفتیکه میخواستم 
لیوا نرابلب ببرم احسای عجیبی کردم . ۱ 

( فیلیپ ) گفت آن احسای عجیب چبه بود ؛ ( آذ-دده ) گفت احساس منز بور ؛ 
عین احسامی بود که در ( تأودتی ) پمن دست داد . ( فیلیپ ) با حیرت گفت ددتاودنی؛ 
( آندره ) گفت بای و در شبی که آنمرد پیگانه بمنزل ما آمد من دوچاد آن احسای 
شدم . 

(فیلیپ) گفت کدام مرد بیگانه دا میگوئی ٩‏ ( آندده ) گفت ( ژوزف دوبالسامو ) را 
می گویم ۲ فیایپ گفت آن احساأس جه بوده 

(آندره) گفت نمی:-وانم تشر یم کنم و همیننددمی‌دانم جیزی شبیه بار ته‌اش واغماء 
محسوب می‌شد زیرا پکلی قوای مرا ازدستم گرفت . 

(فیلیپ) گت و این احسای درتاودنی بتو دست داد ۽ (آندوه) گفت بلی (فیلیپ) 
گفت آبا وضع وکیفیت آنرا بخاطر دای ؟ (آندده) گنت من پشت آلت موسیقی خود 
نفسته بودم و بنوا عتن اشئنال داشتم ونا گهان (بادامو) دا در آئینه دیدم و اذآن پس آن 
حال عجیب و غیر قابل توضیح یمن دست داد ودیگرچیزی بخاطر ندادم جز اینکه پس از 
مدتی متا بل آلت موسیفی بخودآهدم وفهمیدم که اذخواب , یاحال اغمای من مدت مدیدی 
گذشته است ۳۳ 

(فیلیپ) گفت آیا بازعم دوجار این حال عجیب شدی ؟ (آندده) گفت مر تبه دیگر 
در شب آتش بازی دوچاد این حال شدم و وفثی این مرد از وسط این ازدحام مرا بدد برد 
و از راه پنجره وارد خانه‌ای‌ کرد بمحض اینکه دستش بدست من خورد همان حال عجیب 
بن دست داد بطوریکه نمی‌توانم بگویم که آ یا خوا بیدم پاضف کردم و بقیه داشما می‌دانید و 


اطلاع دار ید که جگونه درآن شب هرا بفتز ل آورد . 


۱۱۷۹ جلد سوم ژوزف بالسامو 

(فیلیب) گفت خوب .. ددشب فرار نیکول چطور ؛ آیا پاز (بالسامو) دا دیدی ؟ 
(آندره) گفت من او دا ندیدم ولی تمام علائم حضور او را احساس کردم و همانگونه بد نم 
مرتمش شد و هما نطور دوچاد رخوتی عظطیم شدم و بهمان ترتیب قوای من ازدستم رفت و 
باایفکه میکوشیدم که قوای خود راحفظ کنم اما نمي‌توانستم و خوب متوجه بودم که آن مرددر 
نزدیکی من حضور دارد (فیلیپ) و حشتزده گفت بعد جطورشد ؛ (آندده) گفت بعد ازخود 
بیخود شدم یاخواجم برد ولی خوب بخاطر دارم که وقتی من خوابیدم با ضعف کردم روی 
تختخواب خود بودم و وفتیکه بخودآمدم روی کف اطاق فرارداشتم واز برودت میارز يدم 
وعرجه یکول را صدازدم جوا نداد . 

(فیلیت) گفت آ ءا یفن دادی که این خواب یاضف همان بود که درتاودنی » و در شب 
آتشبازی بتوروی آورد؛ 

( آندره ) گفت بلی ( فیلیب ) گفت در مرتبه اول و دوم تو ( بالسامو ) رادیدی ؛ 
(آندده) گفت بلی (فیلیپ) گفت در مررتبه سوم جطور ؛ دختر جوان گفت ددمر تبه‌سوم او 
راندیدم رب ون تالا می‌فومم که این مرد از حال اغمای من استفاده کرد مت | 
بست قطرت .. 

(فیلیپ) که دید خواهرش دوجار تأثر شده وممکن است ضعف کند او دا در آغوش 
گرفت و گیسوان و صورت و دست او را بوسید و گفت خواهر عزیز. اکنون‌قضیه روشن 
شد و تو هیچ تشویش نداشته باشو با سود گی استراحت کن تا من عر اجعت کنمزیراها نجات 
پافته‌ایم . 

ا (فیلیپ) باس عت ازاطاق خارح شد و بطرف اصطیل رفت و بدست خویش اسب 


خود دازین کرد وسوادشد وباسرعت راه پادیس رادرپیش گرفت ۱ 


فصل یکصد وسی دششم 
وجدان (ژیلبرت) ناداحت است 

دبا غ (تربانون) از (فیلیب) گذشته فتط يك نفرمئوجه (آندده) بود . 

(ژیلبرت) جه هنکامی که ازاطاق خود پنجر؛ اطاق دختر جوان را از نظرمیگذرا نید 
وجه موقعیکه هتگام عبور ازباغ ( آندره ) دا میدید متوجه بود که دختر جوان دفئه رفته 
بير نك می‌شود و آثارکسا اتمز اج زياد ترروی جهرهة او آشکاردیگردد ووفتی یلیرت متوجه 
کا لت ر آ ندره ) هی‌شف پشیمان می گردید و آنار امت > بطور بکه نقاشان قدیم دوی ‏ 
۶ بلوهای خود ترسیم کر ده أ ند روی جیره‌اش آ شکارمی‌شد 

(ژیلیرت) زیباگی (آندره) دادوست می‌داشت و هم از ذیبائی او بدش میامد ر 
جوان ازاین جهت زیبائی (آندده) رادوست هی داشت که ج.زو فدارت او بلکه فطرت هر 
موحود بشری بودوفقط افراد قبایل وحشی که ذوق ذیبا شناسی ندارند از ذیبائی چیزی 
نمی فیمند و گر نه هر انسان متمدن که قدرت شناختن ذیبائی را داشته باشد مجذوب آن 
«ی‌شود واما (ژیلبزت) از این حهت ازذببائی ۳ ندره) یدش می مدو آ نر | خصم خودمی‌دا نست 
که میدید زی بای مر بور بررجسته‌تر ین عامل‌رجحان (آندره) فسبت باوست وتا (ندره) | نقدر 
زیباست او نمی‌توا ند امیدوار باشد که روزیآ ندزه همعان وهموزن اوشود. 

اما وقنی صت مزاج ( ١آ‏ دره { سز لزل شد و یبای وک بر اثر اختلال صحت 
مزاج دستخوش پژمرد گی کرد نف ( دیلیرت ) سیت برییائی ( ] تفوه ) تغیور عقیده داد 
و دیگر انرا خصم خود نمی‌دانست بلکه افسوس دی حورد که حرا معشوقه او باید آنگونه 
پزمرده شود . 

ای نتاسف ۳ ثيا نی هم توآم رو دو عر ده که ( آندره) ازباغ می گذشت با کار پنجرء 
اصاق خود میا ءد و جشم ژیلبرت از باغ با از اطاق خود بصورت او می‌افتاد و ننک گرم 
رنك اورا می‌دبد خون در عروق او بحوش یاعد و ندامت بزد گی براو غلبه میکرد و بی 
اختیار دست را روی سینه خود می گذاشت و می گفت گناہ از من است که ویاینطورشده و 


این من هستم که او را | بود کر دهام 


۱۷۸ جلدسوم ژوزفبالمامو 

کسانی که دارای عدالت ضاری هستند وقاب آ نهادار ای اتصاف است دفتیکه مر تاب 
عمل نایسندی شدند خیلی راح می‌برند بخصوص اگر بچشم خود ببینندکه تتایج عمل آنوا 
خیلی وخیم است دموجب محويك یاچند نفرمی‌گردد . 

( ژیلبرت ) که پا لفطره مو جودی منصف بود وقتی دید که عمل او موجب مجو 
(آندره) می‌شود بشدت پشیمان گر دید خاصه آنکه هیچ وسپله‌ای برای جبران عمل خود و 
عذر خواهی وطلب بخشایش نداشت . 

| گر او می‌توانست خود را بیای (آ ندره) بیندازد و زانوهای او دا در بقل بگیرد و 
بگناه خود اعتراف‌کند و باو بگوید که حاضر است که خود را برای جبران آن اهانت 
درحضوروي بقتل برساند شا ید آرام می گر قت ووجدان او وی را راحت می گذاشت اما او 
ویله‌ای برای درخواست پوزش نداشت . 

قبل از همه (ژیلبرت) به تغیبر دنك ( آندده) پی برد وقبل از همه کی , پسرجوان 
فهمید که فیافةٌ (آندده) عوض میشود ولی زیاد مضطرب نبود ولی دوزیکه (آندره) دا در 
درحال ضعف دید , عنان خودداری اندستش رهاشد ودیگر تتوانست اذفرط پشیمانی خودرا 
جمع آوری کند . 

در آن روز اول کسیکه پی به‌تنییر حال (ژیلبرت) برد آقای (ژوسیو) بود و بعد از 

آن باغبانها و شا گرد باغبانها تا غروب آفتاب ءتوجه شدند که سرجوان تغییررنك و تفییر 
حال داده است . 

گامی (ژیلبرت) مثل دیوانه ها بدون اینکه نفس تاذه کند بیل خود دا لاینتطم در 
زمن فرو میکرد و بعد نا گهان از پیل زدن میاستاد و خیره همکاران خود را مینگریست 
و چون متوجه میشدکه آنها از اینحر کت او حبرت‌کردهاند مثل مجا نین میدوید و از آ نها 
دور میشد و باغبانها صدای فریاد او را از راه دود میشنیدند و بعت ازچند دقیقه مراجعت 
میکرد و باز ہیل را برمیداشت اما پفکر فرو میرقت و نهیتوانست منظم کار بکند . 

این پشیمانی غبر قا بل علاج .و تدامت سکی فا بذیر ادامه داشت تا وفتیکه احساس 
دیگری برای (ژیلبرت) پیش آعد . 

وسر جوان موجه شد حال که بیمادی (آندره) علنی شده بدون شك باردن پدرش» 
و ملکه کوچك خانم او » و دیگران در صدد تشخرص بیماری او بر خواهند آمد و بعد از 
تحقیق بطور حم خواهند فهمید که بیماری او چیست و ناجاد در صدد بر میا یند که بفهمند 
جه کسی‌دوشیز ه جوان دا مورد عنف قرار داده است و لاید مأمودین علاط و شداد پلیس 
و داد کستری مآمور اینکار خواعتد گردید و آنا هم‌کسانی هستندکه بزود حبس و شلاقو 


شکنسه بالاخره مورا از مأ ست ېرون میکشتد و هر طور شده مرم را بیدا می نما بند ۳ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۱۷۹ 

اینفکر »که برای پسر جوان تولید وحشتی بررك کرد قددی از پشیمانی او کاست و 
در عوض بر ترس او افزود و با خودگفت وای بر من “که امروز در حضود (ژدسیو) و 
پاغبا نها حرکاتی نامتام و فظتون کردم و اگر آنها نسبت بمن ظنین شوند و هدر گاه از 
تغییر حالات من پنهه‌ند که مجرم من هستم آنوقت بدون تردید با انواع شکنجه ها بفتل 
خواهم دسید ذیرا جرمی‌که من مرتکب شدهام بدترین و ننگین ترین جرمها است . 

از بم آنکه مبادا دیگران از حرکات غير عادی او نسبت بوی ظنین ۵وند سعی کرد 
که خود را جمع آوری کند ولی دد باطن بر خود میلرزید وهر‌صدائی از آن دا صت پبعد» 
او دا بتکان میآوردو هس حرقی , باعث ارتماش او میشد چون خیال میکردکه مر بوط 
یکشف مجرم است . 

(ژیلبرت) از ساعتی که بفکر کشف جرم خود افتاد بین‌مثل‌تابلوی آن نقاش‌معروف 
بود که در آن قرشته عدالت یکجنایت‌کار را تعقیب می نما ید و پیوسته با مشعل خود او را 
تهدید میکند و مرد تبه‌کاد حتی يك لاه از تعتیب فرشته عدالت مصون نیست . ۱ 

یکی از چیزها ی که بژیلبرت آشکاو کرد که جرم او آشکار خواهد گردید این بود 
که دید د کشر (لوگی) باتفاق ملکه توجحك بمنزل (آندره) رقت . 

(ژیلبرت) که خواننده کب فلاسنه و نویسند گان آ نزمان بود »زیاد بمجاذاتآسما نی 
و مکافات بعد از مرك عقیده نداشت اما در ءوض بتواعد و قوانین علم پسیار معتعد بودچون 
ت فلاسنه و نوسندگان آن دوره باو تلتین کرده بود ند که علم اشتباه نمیکند ومحالاست 


۳9 عام اشتیاه نماید . 
لذا ۳ ت تردید نیست که دک مر (لوئی) علت واقعی کسالت (آندره) را پیدا 


خواهد کرد و آئوقت نوبت کلف مجر م فرا حواهد دسید , 

با اینکه (ژیلبرت)فوری خود را بخانه اش رسانید که از پنجرء اطاق خود .اطاق 
([ ندره) را در نظر بگیرد که پفهمد د کتر (لوئی) جه استنباطی میکند هیچ چیز نفهمید 
و فقط دیدکه دکتر (لوئی) نزديك شد و تبض او را گرفت و قدری صحبت کرد و پعد د کتر 
(لوئی) رقت و ملکه کوچك و باون دوتاودنی هم با یکدیگر خارج شدند و (آندره) را 
تنها گذاشتند . 

ژبلبر ت که خروح آن دو نفر را دید گنت لابد ایندد میروندکه راجم با ندره و 
مجرم صعبت نمایند ووقتی دید که بارون از مراجعت خودداری کرد با خویش گفت وا 
شروع بتحقی قکرده یا این موضوع را پاطلاع شاه دسانیده‌انه و چون شاه از لحاظاینکه 
اصیل زاده است در اینگو نه موارد سخت کسیر می .اشد بطور قطم تمام مأمورين پلیس و 
داد کستری مأمور کف مجرم خواهند گرد بد:: 

خر طوری‌در نظر. (ژیلیرت) ,زراوفودی جلوه کرد که بفکر فرار افتاد وآندیشید 
که بهترین وسیله برای احتراز از اینکه کشف شوم فرار است وخوشبخنانه قوای طبیمی 


۱۱۸۰ جلد سوم ژوزف بالسامو 
من طودی است که مینوانم شبها تاصیح داه‌پیما لی کنم ودوزها درجنگل بخو آجم ورفم‌خستگی 
نمایم و ببدهم در یکی از قراء با کادهای زداعتی وپاغبانی سدجوع نمایم. 

اما (ژیلبرت)متوجه گر دید که | گر فرار کند بدان میما ند که بدست خویش اعثر افناهه 
نوشته باشد وجرم خودرا تصدیق نماید ولذا بمحض اینکه فرار او معلوم شد از هر طرف 
مأمورینی دا بهتسیب او خواهند گماشت واورازود دستگیر خواهند کرد چون دردر قریهه 
قصیه‌ای ز ند گی کند ورود اوجلب‌توجه روستائیان را خواهد کرد وچون روستائیان با لعطره 
نسبت باشخاص بیگانه که وارد قر به وقصبه آنها میشوند کنجکاو هستند ومی‌خواهند بدانند که 
آنها کیستند وبرای چهآ نجا . آمده‌اند بطور حتم‌وقتی اورا باقیافه ووضع شم ر نفیذان‌می‌بینند 
بیکدیگر میگوینداینجوان شهری ناجاد مر تکی‌سرقت باحنایت دیگری شده که اذشهر فر ار 
کرده و بروستا پذاه آودده است. 

وقنی (ژیلیرت) دیدکه تمینواند فرارکند برای اولین مرتبه بفکر خودکشی افتاد 
جوان وحشت زده وپشیمان بخود گفت حال که نميتوانم فراد کم خویش دا بقثل میرسانم 
وحون میدیدکه هر وقت که بخواهد برای نحجات خود از دسوائی و »جازاتهای مولناك 
میتوانداز اینوسیله‌استفاده کند قدری آرام گرفت وفکر کرد جوتمرك, وسیلهایست کههموازه 
در دستوس‌اوست لز ومی ندارد که فوری‌خود دا بقتل برساند بلکه ا گر آراه جاده‌ازهرطرف 
مسدودشد | اوقت متوسل بمر لگ خواهد گر دید گواینکه خود کشی کار اشخاص کم همت و جبون 
است و آقای (روسو) کنته انسان !گر رنج بکد و بزندگی اداعه دهد بهتر از آن است که 
خود کشی نما ید. 

رنه افکاد پسر جوان باینجا دسید وقدری آرام شدکه نا گاه فیلیپ سواد بر اسب 
وارد در باغ تریانون گردید وورود فبلیپ‌اضطراب جدیدی را در وجود (ژیلبرت) و 
آورد چون از صمیمیت (آندره) وبرادرش اطلاع داشت وجنین فکر کرد که چون آندره 
برادر خود را احضار گر ده: عقهن وب اورا مامور گر فئن اتقام خواهد کرد و ویرا کشان 
کدان نرد اندر خواهند برد واوداپزمین خواهند انداختو وادارش مینمایند که بجرم 
ننگین خوداعتر اف کند و بعدعم بوسیله طناب یا کارد اوداءعتول‌خواهند کرد و عیچکس ھم 
بخا نواده (تاودنی) ايراد نخواهد گر فت کەچرا .اورا بفدلدسا تيدهأ ندجون لز وم حنظ آبروی 
خانواده" و گرفتن اتقام ورسوم اصیاراد گی انا دارد که وی‌بقتل بر سد. 

(ژیلبرت) ار سرزنش (فیلیپ) بیش از کارد وشم‌شیر او می‌ترسید چون در بین تمام 
اعضای خانواده (تاددنی) فعط(فیلیپ) بود که اسیت بوی محیت داشت و اورا بجعم يكانسان 
مینگر يست وجقدد برای (ژیلبرت) خجلت آور ودردناك بود اگر فیلیپ باو میگنت‌ژیابرت 
تو که بانان و آب‌خانواده ما بزرك شدی آ:ا این گو نه‌ازمیهمان‌نوازی ما حق‌شناسی کردی؟ 
و آیا این بود باداش محیئهائی که من بتو کردم؟ 


ما دیدیم که(ژیلبرت) جگونه از دیدن «فیلیپ» فراد کرد وبعد رام شد وسس فیلیپ 


ژوزف بالسامو اشنم ۱۸۱ 
دها نه اسب خود را باو داد و ,طرف هرز ل خو اهر رفت و «ژیلبرت » اسب را برد و در 
اصطیل بست. 

از آن شن (ژیلبرت) بك احظه از مثرل آندره منك نبود و دید که فیلیپ تا قروب 
آفتاب ۳ خواهرش صعحبت گر د و نگاه در باغ انتخلار د کتر لو ی را کشید. 

«ژبلیرت» گر جه نشنید که بین دکٽر لو ی و« فیلیب» در باغ جه گفت وشنودی شن 
ولی ازحر کات (فیلیپ) دانسنکه وی داجم بخواهرش از او توضیح میخواهد. بعد از هم 
باز گشت (فیلیپ) ۳ رخا زه خو اهر وصحینی‌ای آو تاهنگام ورود زا وید کثر لوثی همه را 
دید ومشاهده کرد که جگو نه فیلیپ شمشیر بدست وارد اطاق شد ۶ بعد شمشیر از دستش 
افتاد و وقتی دکتر از مذزل آندره بیرون رفت دفیلیپ شمشیر را از کف اطاق برداشت که 
خواهر دا بقتل برساند «ژیلبرت» که ازیشت پنجره آن مننره را میدید سیثه خود دا با 
تا خن می‌خراشید ومی‌خواست همان لحئله وارد اطاق شود وفریاد بز ند دست تگاه‌دار واورا 
نکش زیرا مجرم اصلی هن‌هستم. 

اما جرأّت اینکار را نداشت بعد گر ده بر ادر و خواهدر و آشنی ۳ را مشاهده نمود 
ومتو جه شد که فبلیپ با عجاه باصطّیل رفت وسوار اسب خود گردید وجهار نعل‌دو رشد. 

رین (فیایب) سوار بر اس وبآن سرغت یکر تیه وحفت رااز واب زیلیرت زائل 
کرد و بخود گەت پر استی که من بسیار ابله بودم که اینیمه پیمناكشدم‌ذیرا این واقعه‌میرساند 
که آندره نام‌هرا نزد برادرش نبرده‌زیرا | گر نام هرا مییرد فوری‌فیلیپ بسا غ‌من‌می آمند 
دنیز آشتی برادر و خواهر میرداندکه آندده اصلا نمیداندکه مجرم کیست وجه کسی او را 
دورد عمف رار داده واز حلیة دوشیز گی عاری نموده. وحون خود آندره از موو غیعنی 
مجرم اطلاعی ندارد طبیعی است که هر گز مرا متهم نخواهد کرد ووقتی او مرا متهم نکرد 
هیچکس تست من تلنین تخو اعد شد و برض محال ۳ روزۍ اىر و برادرش فايب سوت 
بمن ظنین شو ند من ازخود دفا ع خو اهم نمو د و خواهم گفت که آنشب» شاه وارد اطاق آندره 
شد واو را در بدل گرفت ومن گنای ندارم ولی مثهم کردن شاه کاری خبلر ناك است ذیرا 
شاء خوب میتواند از خود دفا ع کندو برای اینکه شهادت مرا از پین ببرد ممکن است‌ماناد 
آنشخسص, که میگو یه درزمان لو ئي جواردهم نا بی اذ آهن برصورت داشت, جنین نقا بی‌روی 
صودت عن بگذارد ومادام! لحیات مرا حبس کند با آینکه ۳۹ بو سیله صدهاً نفر از نو کر ان 
واطرافیات خود بقتل پرساند. ولی خوشبختانه, در آنشب, شخص دیگری‌هم با آ ندره‌تمای 
حاصل کرد و | ندره برای »ااوات با او از اطاق خارح ووارد با غ گر دید ومدتی با ادصحبت 
کرد ومن عیتوانم بکو یم که اینمرد آندره را مورد عذف رار داد و اینمرد هم شاه لیست که 
بتو اند از شهادت من جلو گیر ی‌کند. 

پس من بأد او خاطر باشم ذیرا در اش ن شاه و اینمرد را با آنذره دیدم 
وی غبراز دا و ند هیچکس مرا با د زد رد و خداو ندعم که عذ کی مف رد ناظر آهها و 


اشگهای هن دود و جیز ی‌نگفت: بر ای یکم تیه که “ن بعداز آ همه أشكکو تالف بو صال‌معشوقه 
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خود دسیدم جیزی نخواهد گفت. 

آقای (ولتر )هم ددیکی از کنابیای خود ثابت کرد که امروز دیکر برخلاف گذشته 
اعجاز صورت نمیگیرد و هیچ اعجاز روی نخواند دادکه مرا په آندره وپرادر و پدرش 
ععر‌فی تما ید ولذا هیچ خطری مرا تودید مب تن 

بعد از این افکار ژیلبرت آسوده خاطر باطاق خودرفت و غذای خود را تذاول 
کرد ومثل تمام کسانی که از يك‌خطر بزرك جستها ندخوشحال روی تختخواب هحثر خویش 
دراز کشید که بخوابد. 

ولی خوابش نبرد زیرا گر چه‌پیس جوان دیگر نمیترسید اما وجدان او, ویراآسوده 
نمیگذاشت واندوه ویمیمانی؛ که پیا ترس اذ بین دفته بود, بعداز دفتن ترس» مراجعت 
کرد وژیلبرت هرجه از یك دنده. بدنده دیکر میناطید امیتوانست بخوابد. 


(فیلیپ) درفت تا (بالسامو ) دا ملاقات ند 

و قتیکه «فیلیپ» نز ديك بادیی رسد عنان‌اسب را کشیه رای اینکه وی تمیدا تست که 
مزل (ژوزف ده با اسامو) کجاست؛ وازعا بر ین هم که در آن موقم بندرت در خیایانها دیدء 
میشدند نمیتوانست کب ابلاغ بکند زیرا از دو سنفر که نشانی منزل او را گرفت‌جواب 
منفی شذید. : 

پادش آمد که درشبآ تش بازی وقتیکه (آندره) ضعف کرد اورابمئزل خانمی از تجیاء 
پردند وید هم خود فیلیب برای اظهاد تشکر بمنزل آن خانم رفت و تصمیم گرفت که مزل 
او پرود و شانی منزل (بالامو) دا ازوی بگیرد . 

۳3 جه مدتی از شب دی گذشت ولتئ در آن دوره اشراف و نحیاء خیلی دور 
میخوابیدند و حتی هنگامیکه به میهمانی نمیرفتند با در منرل شب نشینی نداشتند باذ بر 
حسب عادت , دير وارد پستر می‌شدند و امروذ هم کسانیکه مجبود نیستند که صبح زود 
برای کار و تحسیل معاش از جا بر خیز ند شب دیر میخوابند و صبح با نزديك ظهر در 
پستر می بأشند. 

در آ li‏ یکی از خدمه آدرس منزل ( ژوزف دو با (ساهو ) را که خادم هز دور ينام 
کثت ( دوفلیکی ) می‌شناخت بفیلیب داد و افر جوان جهار نیل راء خانه (بالامو) دا 
بر گرفت و 

وقتی جکش درب خانه ( بالسامو ) دا بدست گکرفت و روی در‌کویید و صدای 
آن بر خاست افسر جوان . احساس تالم و ۱ داحثی کرد جوت میدا است درب خارنه ابرا 
مپکو بدکه شرافت خانواده‌اش وعفت خواعر او , در آن مدقون شده اما تصمیم گر فت که ہر 
شرت خود لابه تما ده وهر طورهست وارد خازه شود , 

بعد ازضر بت سوم درب خانه گشوده شد بدون اینکه کسی پشت درباند و معلوم پود 


که از راه دور بوسیله ر سمان :اجب زدیگر کلون دررا گشودها ند ۱ 


۱۸۳ 0 جلدسوم ژوزف‌بالساهو 
(فیلیپ) درحالیکه دھا نه اب رایدست‌داشت بااسب وارد حیاط گردیده طرف عمار تی 
که میت ید جلورفت و لی هنوزده دم بر نداشته بود که (فر یتز ) از سر سر ی خارج شد و کرت 
آقا با که کاردارید ؟ 
(فیلیپ) بااینکه ازشنیدن این صداتکان‌خودد دهانه اسب خود دابدرختی که درحیاط 
دید بست و خود وارد سرسری گردید و گفت من ءیخواهم پاصاحب این خانه یی کنت دو. 
فنیکس ملاقات کنم . ۰ 
(قریتز) گفت آقای کنت درمئزل تشر یف ندارند (فیلیپ) که تصور میکرد که با این 
جوات ساده وعادی بك مر تیه نهد او نتش بر آب ود حيرت زرده (فریتر) را نگر یست 3 
گفت در کجاممکن است اوراملاقات کرد ؟ 
) فریتز { گفت نمی‌دانم ۰ فیلیپ گفت جطور تیدا نیف ۶ مگر شما گماشته او یستید؟ 
( فریتز ) گفت چرا , ولی آقای کنت داجم برفت و آمد , وحطوړ و غیبت خود جبزی 
دمن نمی تویند . 
(فیلیپ) گفت عز‌بزهن ۰ من با کت (دوفنیکس) کاری و اجب دارم و بایه دم آمشب 
اوراملاقات کنم . 
(قریتز) گفت و لی شما نمی توا نید ایشان داملاقات کنید ؛ ( فیلیپ ) گفت این علاقات 
تما با ید امشب حورات بگیرد برای اینکه کادمن بسیا در لازم وذوری ۳2 
(فر ینز ) معل يك مستخدم تر بیت شده سرفرودآورد اماچیزی نگثت . 
(فیلیپ ) گفت ارپاب شما آیا از منزل بیرون دفته است ؛ ( فریتز ) گفت بلی 
۳۹ فیلمب ( گفت لا رف آر باب شما مر اجعت خواهد و 1 ( فریتز ( کت ده عرص 
کنم زیرانمیدانم که آیا مرراجمت خواهنه کرد يانه ؛ ولی چون وقت گذشته و مدتی از شب 
ھی درد تصور نمولهایم که اهشب مراجعت نما ینه ۰ 
(فیلیپ) که از لحن مودب اماجدی ( فریئز ) بتددیج خشمگین میشد گفت بروید و 
بادپاب خود بگوئید که من بااويك‌کارلازم وفوری دادم . 
(فریتز ) گفت آقا , من بشم‌اعرض کردم که آقای کلت ددمنزل تشر یف ندادند و ببرون 
رفته‌ا ند . 
(فیلیپ) گفت عزیز من ۰ من خود نظامی هستم ومیدانم دستوره‌ائیکه ازطرف ماقوق 
صادر میقود بابد اجری گردد و لابد شما هم دستور ارباب خودرا اجری میکنید ولی من 
مستمُنی می‌باشم زبرا اریاب شما نمی‌توا ست بش بینی کد که من آمشب «رای وك کار فوری 
و غير قابل تافو بملاقات او ميا يم و گر نه بطور حدم بشما هیگشت بمیحض اینکه من آمدم 
ورود مرا باطلاع او برسانید . 
(فریتز) از دوی بی‌احنیاطی و بدوث اراده گفت آقا > دسئور ار باب من شامل‌همه 
کن میشود . 


ژوزف بالسامو جللسوم م۱۸ 

(فیلیپ) گنت از اینقرار کنت دوفنیکس اینجاست , منتها دستور داده که کی دا 
نپذیرید ؟ ( فریتز ) که بنوبه خود از اصرار ( فیلیپ ) خشمگین میشد گفت بفرض اینکه 
ایتطور باشد شما چرا اصراد میکنید ۲ ( فیلیب ) گنت اگر ار یاب شما نخواهد در 
این ساعت مرا بیذیرد در اینجا بقدری صبر خواهم کرد کہ او راضی بملاقات با من 
بشود . 

(فر یت ) گفت آقا .من بشما گنتم که ار باب من در اینجا نیستند ذیرا اینخانه آتش 
گرفته ودیکرفایل سکونت نیت و بهمینجهت آفای کنت جای دیگررفته‌اند . 

(فیلیپ) گفت اگر اینجا قا بل سکونت نیست پس شما اینجا چه میکنید ؟ (فرینز) 
گەت من سر دار این کا نه هستم و از آن گذشته اعم از اینکه ارباب من درخانه باش با 
نباشد " هیچکس تنمیتواند پزور وارد اینخانه شود و | کر شما از مقردات ابنخانه اطاعت 
نکنید من مجبورم که ۰ 

(فیلیپ) که غضبناك شده بود گفت مجبودید که چه بکنید ؟ ( فریتز ) گفت مجبورم 
که شما را از خانه بیرون کنم ۰ برقی از چشم فیلیپ درخشید و کنت‌آیا تو میخواهی مرا 
از خانه بیرون پکنی 0 

(فریتز) که آلمانی بود برطبق خسوصیات نژادی آلمانیها ۰ هرجه بیشتر غطیناك 
می‌شد بظاهر آدامتر می گردید و گفت بلی من شما دا از اینجا پیرون میکنم و بعدحر کنی 
کردکه به فیلیپ نزديك شود (فیلیپ) که از دفایم آنشب ؛ قبلا دلی پر‌داشت با سرعت 
شمشیر را از غلاف بیر ون کشید و (فریتز) بدون اینکه از مشاهده شمشیر بارپلا و ظسر یف 
افر جوان متوحش شود , یك سلاح ؛ شبیه بزو ہین را که در وسط اسلحه دیگی پدیواد 
نصب شده بود »از وسط آنها بیردن کشید , و بدون توجه باصول شمشیر بازی » مأنند 
جماقدادها بعارف فیلیپ حمله ور شد و با یك ضربت زدبین , که چماق واد » دو ءعشه‌شیس 
او فرود آورد شمشیں ظریف افسر جوان درهم شکست . 

(فیلیپ) ازفرط خذم فرباد زد و بطرف اسلحه مز بور دوید که شمشیری ازوسطآ نها 
بیرون بکشد ولی ده. همیئوقت (ژوذف بالسامو) قدم به سرسری گذاشت و پانك زد جه 
خبر است ؟ 

(قر یت ) زوین خود دا فرودآورد و گفت خبری نیست و (فیلیپ) که (بالساعو) را 
شناخت گفت آقا : LT‏ رسم عملکت شما اینست که وقنی کسی برای ملاقات شما هيا يد حادم 
شما زوین بدست بگیرد وراه دا براو سد‌کند یا اینکه خود شما دستور مخصوصی راج په 
ایئموضو ع صادر کرده‌اید ٩‏ 

بااشاره (بالسامو) ؛ فریتز زوین را درجای خود گذاشت واز سرسری خارج گردید 
و بالسامو که درست فیلیپ رانمیدید گفت شما که هسنید ؛ 

(فیلیپ) گفت هن کسی هستم که مپخواهم با شما حرف بز نم و ( با لسامو ) کنت آ5ا 


9A7‏ جلد سوم ژوزف بالسامو 
]و جنین است که (فر ینز ) حق داذنه راه ۳ ار شیا سود گرد زیر ا من همیل ندار م 1 
پا کسی صحبت کم و چون در خانه خود هستم هیچکس حق ندارد بگوید ( من میخواهم 
۳ شما حرف بز نم ۱ 3 اراد شما درد این خانه دون ار است و ۳ اینکه این عمل شا 
توهین می‌باشد من شما دا عذو میکنم مذر وط بر اینکه فور برویبد و راحتی و آرامش 
زنه گی مرا مختل ننمائید . 

(فیلیپ) کفت آقا ۰ جگو نه شما | سار دار ید که ازداحتی و آراهش بر خورداد شو بد در 
مورتیکه‌آراەش وراحتی را ازمن ساب کر ده‌ا ید 1 

(بالعامو) باقدر ی تعیب یی درل آیاهن راحتي را از شا سلب کرده‌ام (فیلیپ) گەت 
بلی آقا i‏ برای اک بوسیله ھعرفی دوش با اساهو را منز لزل کند گت دن (فیلیپ دو- 
تاودنی)هستم ۳ 

ولڵى ( بالسامو ( ار این مع ر قی منز ازل شى و فت 1 حون من شبی در زل 
شما میهمان ډو ده ام و دما حق‌میهمان نوازی برهن دار بد امشب هم با یف دز منزل من ۳ 
خوش بگذرد . 

( فیلیپ ) چیزی نگفت 7| اینکه در تعقیب ( بالسامو ) از سرسریۍ گذشت و وارد 
اطاق سذیرأثی ۳ ۳ و ادن همان اطافی است a5‏ بعصی از حوادث أ ن کاب ۳ 
آخرین آنها واقعه حضور پنج نفر از رسای فرقه (فرماسون) در آن اتفاق افتاده بود. 

۳ اینکه ( با لساهو) بر ست ظأهر انتغلاد کسی را ته کرت جر‌اغهای اطاق بدیرائی 
دوشن بود و نعان می‌داد که ءاوت صا جب اه اش است کے جراغهای اطاق لا ای او . 
«مواره دوشن بأشد 

بعد از ورود پآن اطاق ؛ (بالسامو) باصدائی آرام و محبت آمیز گفت آفای دو تاود نی 
خوش آهدید . 

بر | نان مدا (فیلیپ) سردا بلند کرد و نثار که ده (بالامو) اتداخت و مبووت تد 
جون مثل این بود که ( با لساهو) بکلی عوص اده وبدان میا نست که آن درد نز ديك به «یست 
تال بلکه زیاد تر بیرشده است ۰ 

} ۳ (سامو 1 که میدا نست جرا فیلیب از مخاهده اف او حيرت کرده تیم تلخی 
تمود و برای اینکه موضوع تغییر قیافه او مطر ح نگردد گفت آفا , با اینکه مستخدم من 
ازدستوددن اطاعت کرد و جود او گنای نداشت معود | ازرنةاروی از شماهعدرت میخواهمو > 
شماهم تصدیق فر ما کید که ودری تدای کر دیق 1 

(فیلیپ) گفتآقا ۱ درز ند گی مواردی هت که یه استثناگی دارد یکی ازاین-وارد 
امشب بودکه «ن اجا آمدم که پتوانم با شماً صحبت گنم (بالسادو) جواب داد ۳ منمضار 
بقید توضیح فملیپ بود و (قیلیپ) گفت و ین‌صحیت 1 امیش برای هن :مدرا ی اهمیت دارد 
که حتی ا گر کشثه می‌شدم ازملاقات شما صرف نطر نمپکردم . 


۱ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۱۸۷ 


( با لسامو) همچنان بدون ابنکه جیز ی بگوید (فیلیپ) رأ می نگر یست و گرگی حال 
و حوصله , باحس کنجکاوی نداشت که از افر جوان بیرسد که 99 اذاین صحبت با 


اهه‌یت جیست ؟ 

(فیلیب) گفت در وسط بدبختی بزد گی که بمن دوی داده یگانه تسلای من این‌است 
که بالاخره شما را بیدا کردم ومی توانم باشماحرف بز نم مشروط پراینکه باون هرد وگو گید 
ازاطاق خارج شود ٩‏ 

درواقم ۰آن گام (فریتز) پرده دا بالا زد و وارد اطاق شدکه ببیندآیا اریاب او 
راجم بآن میهان نا خوانده که بیهو قم وارد مذزل شده دستوری صادر خواهد کرد يانه 5 

با لساعو) پا یك اشاده (فریتز) را مر خص کرد و او خارح شد و بمد هر دو روی 


دو صند لی راحئثی شین و (با لساءو) درحالی 1 دست جود رأروی ولك میز کو حك نهاده 
بود کت : 


آقا! گر بامن کاری دارید با ختصارو بطور وضوح صحیت کنید ذیرا اگر‌من‌امشب حاضر 
شدم شما را بپذیرم برای «یهمان نوازی سایق شماست و وذع مزاج من طوری است که 
زود سته می‌شوم , 

(فیلیپ) گفت آقامن 5 بتوام باوضوح یږت میک م 3 دصر شدن اظهار ات هن ۳ 
بسته بجواب شماست وا؟ ر جواب صر یح بدهید ألبته اظهارات من کو تام خواهد بود و بدو 
اجازه بد‌هیف که توضیحی ازشما بخواهم 

(بالامو) ار شدمدن مد ‌ نوضیح 1 موضوع تونیح خواستن رسای پنجگا ته فر قه 
فر‌اماسون‌را بخاطر آورد 3 ایروهادا گر « زد و بعد گشت جه توضیجی ازمن میخواهید ۹ 

(فیلیب) گفت آةا ۱ شماهر گن رماو رو نوج ەن نگفتید که در شب ]7 ۳ بازی که خواهرم 
رانحات دادید اوقات آن هب راحگونه ودر کجا گذرا ندید 8 

(پالسامو) گفت آقا , گذدانیدن اوقات من درآ نشب چه ر بی بشمادارد که در این 
<صو ص اذمن توضیح میخو ا هید 5 

(فیلیپ) گفت آقا ار تباط أوقات شما در آ شب .؛ ۳ هرن : این است ۹ رفتار شما در 
آنشب , در نظرمن مظنون جلوه کرده است . 

3 [سامو) کشت ۳1 ۱ جطور ا تسدت پرفتاد آ نشب من طنی فد این 0 ۱ فیلیپ ( 
گفت آ8 من از این لحاند نسبت برفتاد آنشب شما ظثین شده ام که شما در آ نشب 
مطایق بك مرد شریف و عفیف رفتادنکردید » (باسامو) گنت آفا شما بچشم خود می‌بینید 
که من شالت دارم و هر مر بعی دوجار طعفب حافتله هیشود و هن نمیتوانم بخاطر بیاودم 
که در آ شب من جه کرده‌ام ده شما شمیت بر فتاد من ظنون شده ارد 2 0 
تا کنون برای E‏ حوادئي بزرك اتاق افتاده دِ ا نه هن سو کته و جپز‌هائیکه برای ٥ن‏ 


۱۱۸۸ جلدسوم ژوذف بالسامو 
فوقا لعاده گر انبها و غير قا بل جبی آن بود از دست من روده , ۳ براین <وصله و حا ل‌شنیدن 
اظوار ات مبهم شما را ندارم و هر گاه با من کار ی دار ید اظهارات دود را صر بح بگوگید 
۴ کر نه مجبودم a5‏ عم ا کئون شما را ننها بگذارم ۰ 

(قبلیپ) " نه آقا ... شما تباید مرا .تھا یگذاریدو تمتوا نید درا تنها بگذارید.. 
در تصدیق میکنم ء از واف 1 بیداست 1 که برای شا تول وق نا کواد ایه_اق 
اقا ده باشد و لی ورای هن وأقة برد گی اتاق افتاده که هراب نا گوادتر ار وقایم شما 
است زیر ا اگرشما ۳۹ نه و ااه گرانءهای خود را از دست داده‌اید من شراقت £ نام 
خانواد گی و نزادی خود را از دست دادهام . 

زب لسامو) گفت و 1 اکنوت ۳۹ این وادمه برای شما پیش آمده از من جه کار ی 
ا E‏ است 3 من ده میتوانم بکنم 1 

(فیلیپ) باتعجب و خث م گفت آقا ازشما خیلن کاردا ساخته میباشد؛ (بالساه‌و) گفت 
این کارها کدام أست 5 (فیلیپ) گفت شما میئوانید شراقت‌از دست ر فنه مرابمن باز گر دا نید؛ 

9 لساجو) کت 5 هن احساس میکنم 1 یا دبو اه شده‌ا ید و وول دست جود را 
دراز کرد که زنك از لف 9 ازع جن کت رایتدری با ملادمت انجام داد که (فیلیپ) توا ست 
جاوی د ست او را بگیرد 3 گنت ۳ جکونه شم جر لت میکنید که هرا دیوانه بخو ا ید 
در سور ایکه بای شر افت من و ناموس خواهرم در :من میب شد ۳ شما خواهر مرا در 
شب آتهبازی در پفل نگر فتید و آیا او را پخانه‌ای که طبق نظریه شما متزل یکی اذنجیاء 
و بر طبق استنباحط من منزلی بد ناماست نبردید , و آیا در آنجابه بناموس خواهرم دست 
تعرض دراز ننمودید و من از شما دعوت میکنم که برای حبران این توهین د تعرض » 
دهشم فاب مت بگیر یم ۳ جه رآی و دشمت خداو ند است اجری گردد ۱ 

ز با لسامو) 


۳ ی اعتناگی و ۳ این همه ععدمه جینی فا فوط برای وصول باین 
یه بود ؟ د 


(فپلیپ) بانك بر آوردای بدبخت ,آیاابن واقعه در نظر شما يك واقمه بدون اهمیت 
است 1 

(بالسامو) گفت ةا جرا داد میز نید و آیا میدانید که چه صدای گوش خراشی 
دارید : (فیلیپ) گفت آ۱۶اگر این توهین دا بر شما روا میداشتند و دست تعرض بهناعوس 


خواهر شما دراز میکردند شما بلندتر از من فر باد میزدید ؟ 
(والساہو) گت افاه که بشما گفت که من بناعوس خواهر شما تسرض کرده‌ام ؟ 
قیلیپ که از این سئوال حیرت کرده بود گفت آةا خود خواهر عن اینه‌ونوع 
را گفت 1 پالسامو) گفت اگر خواعر شما این مسئله را بشما گنته در اینهورت مهلوم‌میشود 
که این ذن . 


)ا لسامو) جرف جود را تمام‌نگرد 3 (فیلیب) باو ڏھ عب زدکه ده ميخو ادید بگو ید 


ژوزف‌بالسامو جلدسوم ۱۸۹ 
(بالسامو) گفت ا اگر خواهر شما اینحرف دا بشمازده باشد در اینصودت من ناجادم 
که نسیت بخواهر شما نظریه خوبی نداشته باشم ذیرا این یکی از بدترین و ننگین ترین 
طرز استغاده از یك دسوائی است که بعضی از ذنها مورد استفاده فقراد میدهند . 

در اینموقم (پالسامو) اندکی صدا را بلند مود و گنت آقا ‏ وضع آمدن شما باین 
خانه وبر خورد پامن عیناغبیه به نمایش نامه بعضی از تآترهای ایثالیا است که یك برادد 
ريشو وژو ایده, شمشیر بدست هیاید تا مردی وا وادار کند که خواهر ۳ دخشر اورا به عفد 
زوجیت خود در آورد يا ازاو پول بگیرد و اکن شما تصور مینماگید که باین تر تیب مرا 
وادار بازدواج باخواهر خود میکنید (کهاین نشات»یدهد وی خیلی احتیاج به شوهر دارد) 
که در اشتیاه هستید وا گر تصور مینم‌ائید که باین ترتیب خواهید توانست که ازمن پول در 
بیاورید (جون شنیده‌اید له من طلا میسازم ) باذ در اشتماه هستید و من نه خواهر شما دا 
خواهم گرفت ونه بشما پول خواهم داد. ۱ 

(قیلیپ) فر باد زد در این صودت من خون شمارا که در رك‌های بدن شما انباشته‌شده 
خواهم دیخت آنهم مشروط بر اینکه خون داشته باشید. 

(بالاعی گفت نه آفا وشما تخوافید تواشت که خون هرا بریزیف برای ایشکه‌خون 
من گران بهاست وپاید در موقم دیگروبرای هدف عالی‌تر ديخته شود داگر بیش اذ این 
فرپاد بز نید و باعث تصدیم من بشویده‌ن(قر بغز )در اصدامیز نم واو بايك اشاده من‌استخوانهای 
شما را درهم خواهد شکست. 

این مر تیه دست (بالسامو) بطرف زنك دراز شد وجون فیلیپ خواست ممانعت کند 
بالامو يك‌لیا نجه دولول راکه دارای دسته ءاج بوداز حمیه‌ای بیرون آورد وما بل‌فیلیپ 
نگاه‌داشت وفیلیپ فریاد زد من از خدا میخواهم که کشنه شوم ... مرا بففتل برسانیده 

این کلام‌طوری‌از روی صداقت‌ادا شد که در با لسامو اثر کرد و گفت‌برای چه‌میخواهید 
کته خوبه ٩‏ (فیلیب) گفت برای آینکه ما مرا اذ حلیه شرافت عادی و خواهرم دا می 
ناموس کر ده‌اید؟ 

برای اولین بار. بالامواز بدو ورود فیلیپ افسر جوان دا باعلاقه‌مندی‌نگر مت« 
گفت آقا آیا با نچه میگوئید معتقد هتید و 1یا حرف ثما راست است؛ (فیلیب) گذت E‏ 
شما فول یك اعیلراده را درو غ میدانید: 

(پالسامو) قددی اف جوان را گر بست وبعدگفت ها من نمیدا نم که جه بز سر 
خواعر شما مده واو در کجا وبا جه کسی ناموس خود را از دست داده ولی برای اینکه 
شما را نسیت بخود خاطرجمع کنم بشرافت وانسانیت سو گند باد.میکنم که در شب آتش‌بازی 
رقتار من پاخواهر شما از هرحوث مقرون پیفت دشر افت بوده وهیچ محکمه بشری والهی 
نمیتواند از رفتادی که من در آن‌شب نسبت بخواهر نما کردم‌بمن ايراد بگیرد اينك بگو ید 


۱۱۹۰ چلدسوم ژوزف بالمامو 

(فیلیپ) گفت آقا... ولی (بالسامو) باو مجال حرف زدن‌ندادو گفت شما میدانید که 
من آدمی نیستم که از دوئل دحشت داشته پاش وضعف مزاج منهم صوری است وا گر قیافه‌ام 
لاغر و گو نه‌های من کود افتاده است عطلاتم محکم میباشد آ یا ميل داریدکه عملا بشما نهان 
بدهم که عنلات من چقدر زوره‌ند است؟ 

(بالسامو)اینرا گنت ويك گلدان‌سنگین و بزرك فلزی‌وا که برای‌زینت دد اطاق‌پذیرائی 
گذاشته بودند بايك دست از جا پلنه کرد. 

(فیلیپ) گفت بسیار خوب آقا, من فول شما دا داجع بشب آتش باذی فبول‌میکنمه 
تصدیق هينما :م که رفتار شما در آثشب نسبت بخواهر من خوب بوده ولی در موارد دیگر 
چعلور؛ آیا د مواقم دیگر شما خواهر مرا ندیدید؛ 

(بالسامو) قدری فکر کرد و گفت درست است ومن دد موقع دیگر هم خواهر شمادا 
دیدم .. با‌امو این دا گنت واثر اندوعی فراوان در قیافه او آشکار شد ذیرا بیادلورانزا 
افتاد اما فیلیپ اندوه او را ناشی از محکومیت وجدانی دانسث و گفت دیدید قا .. کمن 
درست میگفتم. ۱ 

(بالسامو) گفت پفرض اینکهمن یکمر تبه دیگر خواهرشما دا دیده باشم»این‌موضوع 
چه ربطی باتهام شما دارد؛ فیلیپ گفت دابطه‌اش اینست‌که شما وقئیکه ادرا دیدید یک تبه 
دیگر او دا گرفتاد خواب عجیبی نمودید که قبل از آن ؛ دو مرتبه وی دا بآن خواب 
خوابانیده بودید. ودرمر تیه سوم با استناده از آن خواب عجیب ۰ پنأموس خواهرم دست 
دراژی فردید ٩‏ ۱ 

(بالسامو) گفت اینحرف داکه بشما زد؛ فیلیپ گنت خواهرم اینحرف دازد؛ بالسامو 

گفت ا گر او خوابیده بود از کجا فهمید که من بادتمرض کردهام. 

۱ (فیلیپ) گفت پس شما تصدیق میکنيد که خواهرم در آن موقع‌خوا بیده بود(بالسامو) 
گفت موقمیکه من خواهر شما را ديدم نه فط او خوابیده بود پلکه خود من او را 
خوابا نیده بودم . 

فیلیب گفت آیا خود شما او را خوابا نید بودید ؟ (بالسامو) گفت بلی » (فیلیپ) گفت 
و لابد برای این خواهرم دا دوجار خواب کردید که او را عاری أذ حلیهٌ عفت بکنمد ؟ 

(بالسامو) از دوی تابر و ملالت دست به پیشانی‌کشید و گفت نه‌آةا . من براع‌این 
خواهر شما دا خوابانیدم که بوسیله او از رازی مالع شوم که برای من بیش از حیأت 
ارزش داشت (فیلیپ) گفت من اینرا باود نمیکنم . ۱ 

(بالسامو) که بافکار خود پیش اذ اعتراضات فیلیپ توج داشت کفت آیا در همین‌شب 
بود که خواهر شما . 


ژوذف بالسامو جلدنوم ۱ ۱۱۹۰۱ 

فیلیپ گفت بلی آ۶ا ؛ در همین شب بودکه خواهر من بدون اینکه خود بداند مورد 
تعرض قرار گرفت و از حلیۂ دوش ز گی عاری شد . 

(پالسامو) کت آیا خواهر شما از حلي دوشیز گی عاری شد ؟ فیلوپ گفت بلی ۳ 
| کون خواهرم ی است و طفغلی در شکم دارد . 

ایندفمه (پالساهو) خونسردی را اذ دست داد و اذ روی تعجب و ۳ با نك بر آورد 
وای بر من ... حالا بخاطر میآورم که من بدون اینکه او را از خواب پید ار کنم‌مر اجعت 
کی ۳ 

(قیلیپ) گفت دیدید آقا... که من درست ميکفتم (بالسامو)با تٌثری زیادسر داپائین 
انداخت و گفت عجب شب شومی بود ... عغجب شبی شوم » برای‌همةٌ ما بود , و بدون‌تردیه 
در آ نب یکمرد بیشرف از خواب خواهر شماو بپهوشی او استفاده کرد و ندبت‌بویتءرش 
نمود . ۱ 

«فیلیپ» گفت اقا ٠‏ اينك اظهارات مرا تصدیق می کنید ۽ دبالامی گفت من بشما 
ثا بت می کنم که ا گر از لحاظ خوابانیدن خواهرشها در آن شب . مرتکب عملی بد شده‌ام 
از لحانا تعرض او گنای ندارم اينك خواهر شما در کیچاست ؟ 

۰ رفیلیپ) گفت شما مدا نید که او در کجا میباشد زیرا در آن شب بسراغ او دفتید و 
(بالسامو) گفت آیبا خواهر شما در (تریانون) است ۰ , تیلیپ) گفت بلسی (با لسامو) گفت 
بسیاد خوب و من باتفاق شما به (تریانونا] خواهم رفت(فیلیپ) حیرت زده برسید برای‌حه 
(بالیامو) گنت برای اینکه اگر من اذ لحاظ خوابانیدن این طفلك , بخواب معناطیسی, 
گناه دارم از لحانظ تمرشی که باو شده گناه ندارم و بجبران ایتتصور غر ادادی » نام کسی 
راکه باو مثمرض شده بشما خواهم گفت . 

(فیلیپ) گفت بسیار خوب بگوئید » حالا بالاهو گفت نمی‌توانم بشما بگویم . فیلیپ 
گفت پس کی خواهید گنت (بالامو) گفت هر وقت‌که از دهان خواهر شما نام او دا شنیدم 
وی را بشما معرفی خواهم کرد ِ 

رفیلیپ) گفت ولی خواهرمن . اسم‌اودابمن نگفت ؟(بالسامو) گفت ولی یمن خواهد 
گفت و مطمئن باشید که نام این مرد يست فسارت را از دهان او هنکامی که بمن خواهد 
گفت خواهید شنید . 

این هنگام ز بالسامو) زنك زد و (فریتز ) آمدو بالسامو گفت فوری کااسکشمر احاضی 
کنید ۰ 

وقتی که (فریتز ) برای حاضر کر دن کالسکه رفت بالسام و گفت آقا ۰ شمشیی‌شماهنگام 
نزاع با (فریتز) شکست و اجازه بدهید بجای آن این شم‌ذیر دا بشما تقدیم کنم . 

پس اذ اینحرف زبالسامو) شمشیری را که دارای قبضۂ ذیبائی بود خود بکمر افس 


جوان آو یخت 3 (فیلیپ) گفت خود شما جه ھی کنید £ li‏ شمشیر نمی بندید ؟ 


۱۱۹۲ جلدسوم ژوزف بالسامو 
«پالساموء گفت آقا من احتیاح پسلاح‌ندارم برای اینکه وسیله دفا ع من‌دو (تریا نون) 
است و یمین دادم وفتی که شما نام این مرد دون فطرت را شنیدید خود شما مدافم مدن 
خواهید شد . 
یکر بع ساعت دیگر با لسامو و فیلیپ سوار کال که تدند و کالسکه با حر کت سریع 


اس‌هائی یر ومنه بطرف تر با نون بحر کت در آمد. 


فصل ی کصد و سی د هشتم 


در داه (تریانون) 

رفتو آمدهای فیلیپ وحرکت او به پاریس وباز گشت او ازانجا باتفاق بالساموطبعاً 
معداری از اوقات شب راصرف کرد بعاور ی که دقتی کالسکه از شیابان (سن کلود) بحر کت 
درآمد دو ساعت از نیمه شب می گذشت. 

یکساعت ود بع هم طول کشید تا اینکه به‌ورسای رسیدند و از ورسای هم تا ترپا نون 
ده دقیقه راه بیمودند وهنگامی که کالسکه به ریا نون رسید کف ییاه سا عت و نیم بعداز نصف 
شب بود. 

بمتاسہت افتضای فصل, وقتی که بنزدیکی تر یا نون رسیدندفجر دمیده بود واذقفایمه 
دقیتی که از حنگل‌های اطراف پرمیخاست سفیدی کم رنك سبح دیده می‌شد. 

اندکی قبل از وصول به باغ سلطنتی (تریانون) فیلیپ کالسکه را نگاه داشت و په 
با لمامو گفت ۹۳ من تصور می کنم که ها محیور هستیم که قدری در اینجاً صبر کنیم برای 
اینکه در های باغ تریانون قبل‌از ساعت پنج‌سیح گشوده نمی‌شود وما اگر اکنون بخواهيم 
که واردباغ شوم ممکن است ورود ما در تلر قر اولان ودر بان‌ها مظنون جلوه کند. 

اا رای اه وا اسر اواد کرک با اوه اف رات مراک ارو 
وحاشر است که تاساعت پنج صبح درخارج از باغ ودرون کالسکه انتتتار بکشد. 

(فیلیپ) گفت اوقات ما مم‌تاساعت پنح صبح بیهوده نخواهد گذشت وا گر شماموافقت 
کت من راجح بیکی دو نکنه که درراه بنظرم دسیده سئوالاتی از شما خواهم کرد. 

(یالسامو) با آخاره سر گفت بگونید؛ فیلیب گت که من اظهارات شما زا در خصوص 
شتا شن بازی قبول میکنم ودر آن شب شما در منزل خانم (ساودنی) که خوادرم دابا نجا 
منتقل گر دید ونه درجای دیگر هیچ ساعت باخواهرم تنها بود ند. 

(بالامو) گفت و گویا خود شماکه برای ابر ازتشر به «نزل خانم (ساودنی) دفتید 
این موضوعرا از ايشان سئوال‌گردید. 


۱۱۹۴ جلدسوم ۱ ژوزف بالسامو 
فیلیپ گفت بلی تا آ تجا که دسوم و آداب اجازه»‌یدا: پر سیدم ولی در دقعه بعدینی‌در 
دفه دوم که شمادرتر با نوت خواهر هرا ملاقات کر دید دام دستم وارد اطاق خو اهر مشدید. 

زب لسامو) گفت ۳11 من‌هر گز در تریانون وارد اطاق خواهر ۳ نشده ام . 

(فیلیپ) گنت قا خواهش میکنم بسئوالات من گوش بدهید زیر! قبل ازاینکه‌ما محضور 
خواهرم بر سوم باود همه جیز دوشن باشد . 

دبا لدامو» گفت آ8 گوش هن بسئوالات مات و عرحه ميخو ا هید بەر سوت . 

(فیلیپ) گنت خواهرم میگو ید (و خواهش میکنم خوب کوش ET‏ که در آن شب 
وی مقارن ساعت ٩‏ بعدازظهر دوی تخت خواب خود دراز کذید و خوابید ولازمه این خواب 
آن است که شما که بملاقات خواهرم رفثید وارد اطاق او شده باشید. 

(بالسامو) گفت آقا من در آن شب وارد اطاق خواهر شما نشدم. 

(قیلیپ) گفت ۳1 انکار نکنید ذیرا انکاد شما بدون فایده‌امت (بالسامو ) گفت آقامن 
اتکار فيكم ۰۰ شما از من سوّالی مینم‌ا کید دمنوم جواب أذرا وشام ۰ 

فیایب صدا را ودری بلند کر دو کنیا خواهرم میگوید که دز | نشب روی تختذواب 
خود دراز کشیده بودومیخو است‌بخوابد ودر هما نم‌وقم که جذمهای اه برای خواب»یخواست 
گرم شود ا گهان براثر ارتعاش و آناردیگی متو جه حضود شماشد ودا نست که شما درمحاورت 
او هتید دبعدهم شما باقوای مرموز وعجیب خود اورا خوابا ندید وبقول خودتان‌چیزهائی 
از او بر سیدید. 

در این موقم افر جوان مچ دست (بالسامو) داگرفت و آنرا فشار داد و گفت در 
اینصودت جگونه امکان داشت که شما از خواهر م جبزهاگی + سیف بدون اینکه در اطاق 
او باشید ودیگراینکه خواهرم که حوب بخاطر دارد که روی تختخو اب خود.. بوسیله شما 
خوابا نیده شد هنگاهیکه بحال آمد خود را روی زهي دید واحسای برودت شدیدی کرد و 
درقبال اینموضو م په توضیح میدهید ؟ 

د الامو گفت آقامن تصودمیکردم که شمادیگر دداین حص وص تجدید. مطلع نو آهید 
کرد و باز شما شرو ع کر ده‌اید , شما جوان هستید و بك افسر میباشید وعادت نموده‌اید که 
همواره پا درشتی صحمت کذیه و بیوسته دست را روی قيطة شمشیر بگذاد ید و ۳ دیگران 
تکام !ما ید در صورن ,که با ید بدا نید که ۳ همه اس نمی تو ان این طور صحبت کرد و از آن 
گذشنه حشو نت ها مانع از ام می‌شود که اسات يتوا ذف ميقت وی برد هن درمنزل خود 
تا آنا کەکہاآت مزاج من اجازه می‌داد بشما توضیح دادم و گنت که من در واءتعرض 
بخو اهر شم گناهی ندارم و اب اگر شما بخواهید بازداد در یف و باز ەر اذیت اما گید 
آنوقت من سکوت حواهم کرد و هر اس عم که بخو اهد علی رغم اراد من سکوت مرادد- 
عم بشکند بد خواهید دید . باز ميگویم که من وارد اطاق خواهر شما نشدم پلکه این 
خواهر شما بود که از اطاق خرد خارح گر دید و وارد باغ شد و در باغ بملاقات من مد 


ژوزف‌باسامو جلدسوم ۱۱۹۵ 
والبته اراد من دداین موضوع مداخله داشت این من بودم که بوسیله اراد؛ خود اورا از 
اطاقش خارج کر دمه ببا ۶ آوردم . 

(فیلیپ) حر کتی کرد که واب بدهد و (بالسامو) کوت ۱۶ من بشما گفتم که ثابت 
خواهم کرد که گناهی در برض فسبت بخواهر شما ندارم و ا گر خواعان‌دایل هستید فوری 
براه بیفتیم و وارد (تریا نون) شویم تا من دلیل خود را بشما ارائه بدعم درصورتیکه مايل 
نیستید که هما کنون‌براء بیفتیم پس بدون صدا وهیاهو صبر کنید تا درهای باغ ( تریانون ) 
بأذڈود يعني سکوت. نمائید . 

(فیایپ) سکوت کرد چون متوجه شدکه | گر باز بخواهد از (یالسامو) استتطاق کند 
وی همکن است که تهدید خود دا بموقم اجری بگذرد اما بمه ازاینکه قدری سکوت کرد 
دید نمی توأ ند آرام گرد و نا ساراست که کاری بکند واذ! از کالسکه پیاده شد وروی علف‌های 
کتارخیابان شرد ع بقدم زدن کرد . 

یمد أذ ددري قدم زدن مته حد کر دزد که با راه دفتن ایز ثمی‌تواند خود دا تسکین 
بدهد و لذا با خود گفت گر جه عنوز موقم باز شدن درهای باغ (تریانون) نرسیده ولی‌من 
برای باز کردن دریث عذر دو جه دارم و بدرپانها می گو بم که چون حال خواهرم خیلی 
خراب شد و من متوحش گردیدم اذا شا ۳۳ بیادبی رفتم 1 ك طبیت ۳ خود بيأورم 3 
اکنوّن طمیب را آورده ام و لذا در را باز کنید و بمن راہ بدهید که طبیب دا ببا این 
خواهرم برسانم . 

بعد ازاین تصعیم (قبلیپ) خود را پکالسکه دسانید و لت اقاحق باشماست ونباید در 
اینجاوقت راتلف کرد و خواهش میکنم که پیاده شوید تا وارد باغ شویم و من وسیله گشودن 
در رافرامم خواهم کرد . 

(بالیامو) که چشم هارایرهم گذاشته بودچشم کشود و شنل گرم وپشمی داکه‌بردوش 
داشت ازدوش برداشت واز کا(سکه پیاده گر دید و گفت بردیم . 

(فیلیپ) طوری باسرعت میرفت که ( بالسامو ) نمی‌توانست خود را پاو برساند و 
بالاخره بدرب با غ رسیدند و فیلیپ توضیح‌کافی داد ودرب با غ گشوده شد و آن دو تفر قدم 
بیاغ گذاشتند ۱ 

آنوقت (فیلیپ) گفت آقا ۰ من يك درخواست دیگر از شما دارم و آن این است که 
در قمن کارعائی که میکنید و سئوالاتی که شاید از خواهرم می‌نمائید داجم ,۰ آن 
دقایق خطر ناك و نك آور چپزی از او نبرسید زیرا یقین دارم که خواهرم خیلی 
رنج خواهد کشید یرای اینکه (آندره) دارای دوحی پاك است و با فرشتکان اذ این حیث 
فرق ندارد . 


‌ با لسامو ( کشت ۳ هطمن بأشید کد من در سئوالات جود قط ٻان !ندازه! کتفا 


۱۹۶ جلدسوم ژوذف بالامو 
خواهم کرد که حقیعت را در نظر شما دوشن تما بل و شما فام مرد تیه کاری که ایر عمل 
را کرده بغناسید و از آن حدود تجاوز نخواهم کرد دیکن اینکه آیا آن درخت دا را 
بيليف ؟ 


(فیلیپ) گفت بلی (بالسامو) گفت من در آ نشب وقتیکه وارد این باغ شدم هر گز 


ھی 


از حدود آن درختها تجاوز نکردم و خواهر شما زیر آن درختها بملاقات من آمد یعنی 
من وارد اطاق او نددم بلکه او از اطاق خود خارح گردید و زیر آن در ختها مراملاقات 
کرد ۳1 اينك ورای اینکه عوطو ع هار ز محسوس در ناسین شم دوشن شود من خواهر 
شما را پوسیله خواب مغناطرسی میخوابانم :۱ بقهمید که طرر عمل من‌در آنغب چگو نه 
بوده است 5 

بعد ازایتحرف (بال-امو) دوباطاق (آندره) ایستاد وقدری سکوت کرد و پعددستهای 
خود را بطرزی مخصوص بحر کت در آورد و گنت اکنون خواهر شما در خواب مفناطیسی 
فرو رفته وخوابیده است . 

و چون (فیلیپ) تردید داشت و محت این گنته دا قبول نمیکرد ( بالمامو ) گنت 
من می‌دانم که شما حرف مرا باودنمیکنید ولی اکنوت بشما ثا بت میکنم که من برای اینکه 
با خواعر شما حرف بز نم احتیاح ندارم که وارد اطاق او بشوم پلکه او زا با اراد خود 
ازاطاق خارح خواهم کرد وحالاخواهید دید که پاستقبال ما خواعدآمد . 

(فیلیپ) گفت هروقت که من این دا ددم صحت گفته شما دا پاور خواهم نمود . 
(با لساءو) قدری جلو رفت ۴ا وذنیکه زیردرختأن موصوف رسید و گفت اجا مکانی است که 
من درآ نشب . دراین مداه استاده بودم . 

آنوقت دست را تارف اطاق (آندره) بحر کت در آورد و حند مر تبه تکان داد اما 
ب مر تبه از طرف چپ آنها صداشی شنیده شد و هر دو روی خود دا بر گردانیدند و 
(بالسامو) گفت این شخص کیست و (فیلیپ) گفت این‌شخص (ژیلبرت) ویکی ازخدمه سابق 
مامیباشد که | کنون دداین باغ باغبا نی میکند ؟ 

ربالساعو) کفت آیا حشور او مزاحم شما نیست و آیا از این مرد در اینجا که 
میخواهم خواهرشما رابیاورم نمیترسید ٩‏ (فیایپ) گفت نه من اذحضود (ژیلبرت) نمیترسم 
اما حون (ژیلبرت) از خواب بیدارشده ممکن است‌که سایرسکنه این باغ نیز از خواب‌پیداد 
شده باشند وهم اکنون وارد باغ شوند . 

(ژیلبرت) که دید آن دذنفرمتوجه اوشدند وحشت زده فرار کرد زیراوی ۰ وفتی که 
زیالسامو) د (فیلیپ) داباهم دید بدون اینکه بداند که منطور نها از این اجذماع چیست 
دانست که ساعت نا بودی او ارديك شده است . 

[بالسامو) گفت خوب آقاتصميم شماجوست آ یاخواهر شمارا اینجابیاورم يانه ؟ 

(فیلیب) گفت آقا اگر واقعاً قددت شما بقدری است‌که می‌توانید خواهرم دابانروی 


ژوزف بالسامو چلدسوم ۱۹۷ 
اراده خود اینجا بیاوریدکاری بکنیدکه من بتوانم باثر این قددت پې ببرم بدون اینکه 
خواهرم را اینجا بیاورید زیرا اگر او اینجا بیاید همه اورا خواهند دید و دئوالات شما و 
جوابهای اورا خواهند شنید ؟ 

(بالسامو) گفت نگاه کنید ... نگاه کنید ... خواهر ما برحسب امر من اذ اطاق 
خارح شد و مقا بل پله کان ایستاده ولی من باو اجازه نمیدهم که از پله کان فر ود پياید و 
وارد باغ شود . 

(فیلیب) که ازه‌شاهة خواهرش جلوی پلهکان مبهوت دهم مثوحش شده بود گفت او 
رایگاه دارید ... ونگذار ید که پائین بياید زپراهمه اورا خواهند دید . 

(بالسامو) دست خود رابطرف (آندده) دراز کرد و ( آندره ) قوری متوقف گردید 


و پیت پر حسب دتور ( پالسامو ) روی خود را بر گردانید و ارف اطاق رواته شد 
و فیلیپ با سر عت عقب او دوید و (بالسامو) هم وی‌را تعقیب کرد وچند لحتاه بعد از 
قبلیپ (,السامو) وارد اطاف (آندره) ثد و در را بست ولی قل اذ اینکه (بالسامو)موفق 
گردد که درب را یدد بك شخص بالف وارد آ پار تمان کو چك ( ندره ) شدودر اطاق( نیکول) 


خود را نان کرد این‌شخص (ڈ بلبرت) بود جونا میدا فست که سر نوش بت او واېستەبمدذاکره 
} با (سامو) ۳ قیلیب میباشد ب 


کف راز 


قفا 


بعد از اینکه (بالسامو) دررا درقهای خودشان بست خطاب بهافسر جوان گفت آقای 
قوالیه آ یا برای. تحفیق از خواهرتان آماده هستید ؟ فیلیپ که با وحشت خواهر خودرا 
میشگر يست و نمیدانست جرا خواهرش آ تعلور ده کشت بلی آ15 (بالساهو) کشت جون ماده 
هسئید ما اکذون شرو ع باحقیق عيکنيم ولی قبلا خواهش میکنم که فار ی بخواهر ود 
بینداز ید ؟ 

(فیلیپ) گەت بلی من او دا می‌بیثم ولی با اینکه جشمهای‌او باز استا نگار نمیداند 
که در اطراف او جه میگذرد (با لسامو) گەت بلی او اکون ازول وحوش ود حبر ندارد 
دلی وقتیکه من از او سئوال کردم هر جه میبر سم جواب خواهد ماد . 

بعد (بالسامو) قددی مکث کرد و گفت حون شما بیم دادید که مبادا از خواهر شما 
سئوالاتی بکنم که تباید آن سئوالات دا از وی کرد خود شما از او سئوال بنمائید ٩‏ 

(فیلیپ) کنت آفا قبل از اینکه شما وارد اطاق شوید و هنکامیکه مہ ن خواهرم را 
تعقیب میکردم بااو حرف زدم و دست او دا امس کردم ولی مثل این بود که وی اصلامرا 


نمیشناسد و صدای مرا نمیشنود ؟ 


(بالامو) گغت اتش ین است که شما ۳ او مر بوط نبودید و من اکنون شما ۳ ۳ 
او مر بوط میکنمو آ نگاء آهدته دست( [ ندره) دا گرفت و دست‌فیدیب را در دس او گذاشد 
و بمدر نك دخشر جوان قبسم کرد و گفت آه: قیلیپ این تو هستی ٩‏ ۱ 

قیلیپ تقار ی بخو اهر 3 نتار ی رھ (بااسامو) انداخت وگفت واقماً که حور غر یبمی‌است 
(بالسامو) گفت أك شماعر جه از او پیر سید وو اب خواهد داد . 

(فیلیب) گفت خو اهر من وقتیکه در وال عادی بود ازهیچ جور اط-لاع زیا شت و 
ذه ږا ست که جه بر سس از آمده و جگو نه در حال اعماء میئواند حوادث گذشته رابخاطر 


بیاورد ؛ 


ژوزف‌با لسامو جلد سوم ۱۱۹۹ 


(بالسامو) گفت خواھرشما در حال اغماء تست بلکه درحال خو اب»غنا طیسی »ییا شد 
و اما انکه جگو نه در اتال ہے4 جور را بخاطر میآورد این دیگر ما از اسرار علم 
آست 

آنگا (با اسامو) آهی کشید و رزوی بت صندلی راحتی نشست و پاشارە 4 (فیلیپ) 
فهما نید که‌شروع بسئوالات نماید . 

ولی ( فیایب 1 اضطه اب و تردید داشت واز بك طرف فکر دیکرد که خواهرش 
بتواند باو جوآب صر ج بدهد و از طرف دی گر میا نک یشید که از جواب‌صر یح از او بشنود 
آبروی او پر بأد خواهد رقت و نام خانوادگی اش لکه‌دار خواهد شد و تازه آبا خواهرش 
خو اعد تواستکه نام هرد نا تکار را وگو وف که او 4 از و ی انتمام بکشد ۰ 

اما( آ ندره) در آنموقع جهره‌ای آرام 3 قرا خودحال داشت ولی هر جه(فیلیپ) 
زیادتر فکر میکردومحطرب میشد قیافه دختر جوان‌بهمان‌نسبت » آرامی خود را ازدست 
میداد و اندوهکین عیگردید و گوئی‌که دوح 5 تدره) ری پرادر اتعال داشت که ازاندوه 
او ۳ شف 3 کش تیه (آ ندره) گفت برادر حق ,ا دو است ۳1 ین و اقیه برای‌خا نو ادها 
بد بختی بزر گی است . 
[آ ندره) بدون اینکه از طرف بر اددسئوالی بشنود حرف قاب اورا خوا ندو بسئوالی 
که هدوز از دهان او شارح ایک د مه بود جواب داد و (فیلیپ) که آز این اعدر أف غير مره 
که دورده توف وت خو اهر عر ار a>‏ میگولی 3 معصو د او از بد کی يزرك حمست ٩‏ 
( آندده) گفت درأدر ر در تو که حوب از ین قهھ معللع هی جرا از من هدر سی f‏ 
3 أسامو) أ ته خعلاب رھ (قیلیپ) گفت | وا هر ده میخواهید اژ او دمر سره ۴ او ® 
نمیخواهید از او سئوال بکنید در کلب خود اراده نمائید که او حرف بزند و وی هر جه 
ردو ا هین باطلاع شما خواهد رسانید . 

(فیلیب) نتلری بخواهر چود انداخت و در دل گفت (آندده) س میل دارم که تو 
هر اطلاعی که در این خدوص داری بمن بدهی . دختی جوان بیدر نك سرح شد و گةفت 
فیلیپ e‏ فیأیپ من هر گز أ تخار نداشتم که نو تصور ۳3 1 مسن 7 درو غ میگویم 3 
و ۳ وریب میدذهم ۰ اوسر جوان گفت 1 ره » از افن قرار تو کسی را دو ست نمیدار ی؟.. 
(آ ندره) گفت هن هیچکی را دوست نمیدارم . 

(فیلیپ) گەت ,س شخصی که مر تک اینعمل گر دید همدست و نوده بلکه يك‌فاسق 
تیه کار محسوب میشود که ار حال شعف و بی اطلاعی نو استفاده مود ؟ 

(آندره) گت نمی همم که شما جه‌دیگو نید ۹ با لسامو) گفت آ5ا شم با ید از خواهر تان 
سئوالات صر یج بکنید و اذ او بخواهیدکه قطابا را از اول تا آخر برای شما بیان کند. 

۲ فیلیپ) گت ۳1 هن سئوالات صر دج از خواجرم بکنم او دجا ات نو آهد کشید و 


دیگر جیئت نخواهد کرد که با سن صحبت نماید ٩‏ (بااءو) گەت آقا > خواهر شما 


۷۱۳۰۰ جلدسوم ژوزف بالسامو 
وقتیکه پیدار شی یك کلمه از حرف‌هائی را که بشمازده بخاطر نخواهد داشت و اذ این 
حەت مطمین با شرف ۳ 

(فیلیپ) گنت بسیار حوب و وول خعلاب بخو اهر کشت (آ ندره) حال که توقضایای 
گذشته را حوب بخاطر میآور ی بگو 1 در شبی که بحال اغماء افتادی #ر و 4 گذشت ؛ 

قبل اذ اینکه (آندده) جواب بدهد (بالامو) خطاب به (فیلیپ) گنت آ5ا از شب 
سی و یکم مک شب آتشبازی درد مدان لوگی 5 نز دهم بوده شرو ع کنید زیرا جوت شما سېت 
بوقایم آ ئشب طنین هسنیت ھکر ین است که.و ء ظن شما بکلی رفع شود 

(فیلیپ) گفت نه آقا ۰ لزومی ندارد که از شب آتشبازی شروع کنیم برای اینکه 
من قول شما را راجع بان شب کاملا قبول‌ کردم و اکنون هم که نیروی عجیب شما دامیبینم 
عنو ده هسئم کین که دار ای جدین قیرف ئی هت هر گر آترا برای مقاصد ست و ننگن 
مودد استفاده قرار نمیدهد . 

پس‌از يتحرف ۳ قیلیپ خطاب ده ( آندره) گەت انك بگو کید که در شبی که بحال 
اماء افتادید پر شما چه گذشت : 

(آندره) گفت پرادد عرز یز " من بخاطر ندارم فیلیپ نظری به (بالسامو) انداخت که 
باو بگوید آیا میشنویدچه میگوید : 

( یا لسامو) گنت آةا با او اهر کید که قطا یا را بخاطر بیأورد و9 تیا بخاطر خواهد 
آورد(فیلیپ) گفت آخر او در آن شب خواب بوده و حگونه هیتوانه قضا بارا بخاطر بیاورد: 
زبالساهمو) گفت در عالم خواب روح پیدار است و عمه جیز دا میبیند و بخاطر میسپارد . 

واف از ایتحرف ( با لسامو) پر خاست و دست خود را بحار ف (آندره) در از کرد و ۳ 
فقوت کشت (آندره) هر جهھ در آ نشب اتعاق افتاده بخاطار ویاو رید و بگو کید زیرا ار ادغمن 
چنین است . 

( )تیوه لفت انك همه جدر رایخاطی آوردم شما کیام يك‌از [ نها را میخو اهید که 
برای شما حکایت کنم؛ (فیلیپ) گت من‌میخواهم تمام ووایم آ ٹشپ را از لحظه‌ای که شما در 
اطاق خود در اين منزل برای خواب آماده شدید شنوم . 

رآ ندره) کفت هن اکنون حود ۳ من بام که در اطاق‌خویش رو ی تخشخو اب دراز 
کشیدهام و لیوانی در دست دارم که نیکول برای من در آن آپ قد تهیه کرده است اما 
| ای دختر بد کر داد ی 

(فیلیب) گنت آ ا نیکولرامیگوئیز آ ندده) گفت بلی[ نیکول)راهیکو یمه ایند ختر بد کردار 

در آب ند من حند فطره داروی خواب آورو بیهوشی ديخته است و هر گاه من آن‌ را 
پنوشم‌از هوش خو آهم‌دقت ۲ 

فیلیپ گنت آیا این آب قند خملر ناك را نوشیدی (آندره) گفت نه ذیرا بمحض 
اینکه میخواهم ۳ باب میم آ دای (بارون ژوزف دو پا لسامو )مرا احضار کرد و ارغان 


کسی ات كھهم اکئوت در این اطای <سو رز دارد فیلیپ گت بعك جطور شف ؟ (آندره) 


ززوق بال امو جلد سوم ۱۳۰ 
. گت هن ظرف محتری آب قند خطر ناك دا بدون اینکه بنوشم رو یمز گذاشتمو خوا بیدم, 
هما نگو نه که | کنون خوابیده‌ام . فیلیپ گفت بعف جه شف ؟ (آندده) گفت بعد از جابر خاستم 
و طرف باغ رقم و در باع باقای بارون ده با لسامو علحق شدم (فیلیپ) گفت در ویحای 


باغ باو علحق شدید ؟ (آندره) گفت زیر دړ خت ها , که از جن » این اطاق‌دیده عیشود. 
اسر جوان کشت بنا بر این بادون دو با لسادو وارد اطاق ۳ نشف ٩‏ «آندری گفت 
پهیچ وجه در این موقم (بالسامو) ننلری بفیلیپ انداختو با آن نگاه باوفه‌ماند که دیدید 
بشما دروغ نکنتم 
فیلیپ با ندره گفت خوب ... شما وارد باغ شدید که بر رون‌ده با ساهو ملحق گر دیده 
آ ندده گت بي هر دقعه او مرا احذاد کند مجبورم که اطاعت نمایم . 


افسر جوان گفت که آقای بارون دو ,الامو از تو چه میخواست و با تو جه کاری 
داشت ؟ 


(آندره) خواست جواب بدهه و ی دار اردید شد و 15 نامو) 5 ۾ دید تر دید او 
همکن است تولید سوء تغاه م‌کند گەت (آندره) هر جه در آن شب اتفاق افتاد بکوئید وهر 

در خوامتی که من از شما کردم بیان‌کنید و بدانید که من بصحبت های شما گوش نمیدهم‌ولی 
برادر شما بایں بان د که من در آ نشب از شما چه میخواستم ؟ 

(آندره) گنت برادر غزیز , آقای‌بارون‌دوپالسامو , چند تار اذ گیسوان ذنی‌جوان 
را (آندره در اینجا صدا را آهسته کرد) بمن ِ داد و گنت بگود م ِ زن جوان که در 
هی ان او سکونت داشت کجا فراد کرد و هنهم نش ی و محل اوداگغتم و ی افوس . .که 
انزن جوان اکنون در حال حیات نیست . 

با اینکه (آ ندره) جمله اخیر دا خیلی هته بیان کرد اله ای از سینه (بالسامو) 
بر خاست و قدری سکوت بر قراد گر دید و فیلیپ گفت آندره » بقیه حوادث آثشبرا پگو . 

«آندره» گەت بعد از اینکه آقای پارون (دوبالسامو) اطلاعی که در خصوص آنزن 
میخواست از من تحصیل کر داز بی عجله داشت که زودتر آن ذن دا پیدا تماید پاسرعت 
از من دور شد . 

«فیلیپ» گەت و لاید تو را در باغ گذاشت ؛ «آندره» گنت بلی . 

برادر گفت تو وونی تنها ما ندی جو کردی 1 (آ ندره) گفت وفنی او نا کهات مراترك 
کرد و رقت مثل این بود که قوای من از بدنم خارج گردید د من بیحال افتادم ؟ 

«فیلیپ» گفت آیا ضعف کردی ‏ (آندده) گفت نه .. حالی که من در آن موقم‌داشتم 
حال صعف يدود ولی نمیتوا لسم کان بخورم . 

برادر گفت LT‏ بخاطر داری که در آن هوفع جه بر تو گذشت؟ (آ ندره) گفت مردی 
نا گهان نزديك شد و مرا از زمین بلندکردو براه افتاد . 

فلت کت ا درد ترا کا رد ( ره کت ایس شاج مش جر اب 


۳ 
اورد . 


.۱۳ جلدسوم زوزف بالسامو 

پرادد گفت آیا مپتوانی آن مرد دا بشناسی ؛ (آندده) گفت قددی مبر کنید ... او 
دا شناختم ... در اینهنگام آثار فرت در قیافه دختر. جوان آشکار شد و گفت باز این 
(ژیلبرت) در سر راه راء من نمایان شد . 

(فیلیپ) با تمجب گنت ژبلبرت دا میگوئی ؛ (آندده) با همان لحن نفرت کفت بلی 
مردی که مرا از زمین بلندکرد و بمنزلم آورد (ژیلبرت) بود . 

«قیلیپ» گت ت او چکار کرد + (آندره) گنت او بعد از ورود باین منزل ,مرا روی 
تیمکت قاستی گذاشت (فیلیپ) گنت بعد چطور شد؟ 

۳ ندره) ) گفت بعد. .. نا گهانوی گوش‌ها داتیز کردومعاوم بو دکه‌صدائی‌شنیدهو a‏ 
براثر‌شنیدن آن صدا (ژیلبرت) ترسید واز اطاق‌من‌خارج شد ووارد اطاق‌نیکول گر‌دید. .. 
خدایا. + . خدایا ...مر دی ميخو اهدو ا ردا طاق من‌ شو د. . .ومن‌هم‌قدرت‌دفا عو پای‌فرار نداد م- 

(فبلیپ) پاوحذت گفت آبا مردی وارد اطاق توشد؟ 

/ 1 آندره) گفت بلی فیلیپ گفت آیااین‌مرد غیراز ژیلبرت بود آ ندره گفت آدی برآدر 
عزیز... آری .این مید غیرازژیلبرتبودوژیابرت‌دراطاق نیکول باو حشتاودامینگر یست. 

پرادر گفت این مرد که بود آ ندره گت این‌مرد شاه است.شاه است.. 

(فبلیپ) ارزید و بالسامو آهسته به‌فیلیپ گفت من نیز همین تصوددا میکر دم‌واستنباط 
مینمودم که شاه دست تعدی پذاموس حواهر شما درازکرده است. 

افر جوان گفت بعك چطورشدم آندده گفت شاه بمن نزديك گی‌دید» وقدری بامن 
حرف زد ومرادر بغل گرفت وبوسید .. آهکه چقدد نفرت آنگیزو و حش ت‌اننیز بود . 

(فیلیپ) درحا لیکه میلرزید با دست قبه شمشیری راکه بالساء‌و باوداده بود میفغرذ 
ود ند نها دا بهم میسائید وبالسامو بجای فیلیپ؛ پا ندره گفت بعدچه‌شد؛ 

آثار مسرت درقیافه (آندره) نمایان گرردید و گنت آه.. آء .. معلوم شد که خداو نه 
از من حمایت میکرد. ذیرا شاه بىد اذ این که مرا بوسید متوجه گردید که دست وپایمن 
سرد است و بمد قیافه مرا" از نظر گذرائید وازوشم قیافه‌ام ترسید وسپس سر را دوی‌سینهءن 
گذاشت بدون اینکه بتواند ضر بان قلب مرا بشنود و بهمین جهت حشت برشاه غلبه کر دو 
به تصود اینکه من‌مرده‌ام بدون اینکه‌تعر ض پیفتری پمن بکند مرا پحال خود گذاشت ورفت 
۰ برآددعز یز ... «آندره» جات یافت... دآندره» تجات پاشت. 

«فیلیپ» اذ فرط مسرت‌دوید خواهر را دربر گرفت و بوسید ولی بلافاضاه‌چهره‌اش 
در هم شد چون یادش آمدکه خواهرش آبستن است وا گر شاه در آن شب باو تعرض‌نکرده 
شاید در شید گر دست پطرف او درازنموده با اینکه شخص دیگری بخواهرش دست‌درازی 
کرده است لذا در حالی که آندره را در آغوش داشت گفت خواهر عزیز : بعدچه‌شد؟ 

8 آندده) گفت‌ای وای ... می‌فراموثژ کرده بودم. فیلیپ گفت که دا فرآموش کردی 


بودی . 


ژوزقف پا لسامو جادسوم TF‏ 

دأ ندر و شخصی را که در اطاق «نی‌کول» استاده بود د جاقوئی دد ست داشت 
فراموش کر ده بودم (فیایپ) کشت این شخص که بود ۽ آندزه کف ابن‌شخص ژیلیرت 
بو د که رټټ در صو رت نداشت وعقب شأەروانەشد وبعدآز ایک شاه أز مزل من خار ج گر دید 
در OIE‏ باطاقمن باز ت امودأوه کر اک دست قفارت ۱ 

این هنگام دخترجوان طوریمتنفر ومتفیر شدکه در آغوش برادرش ازجا پر خاستو 
9 اوه ای ست‌فطرت ۰ شظهین است آفی ددو سیر تی که يەن تعرش کرد «مین است 
عوجود کثینی که از وف هن استفاده مود و سیس روی جود را طرف برآدر کرد د آگفت 
فیلیپ ۰..فیلیپ... آیا تو انتثام مرا از او نخواهی گرفت E‏ اودا نخواهی کشت؟ 

فر لیپ گفتالبته که اتتام تورا از او خواهم گرفت و رەف نان از فرط خشم از ا ست 
۳1 ك درد سی را که ممدار ی خر وف جیی رو ی ان دود س کون کرد. 

و ای ع بر امن بدا ۲ صدای دیگرع هم بگوش حاضرین رسید وععوحه شدند که 
شخصی از اطاق نیکول فرار کرد و آندره بانك‌زد باذهم اوست ... باذهم اوست؟ 

فیلیب گغت که را ديگو گي تد ودت رک ۱ ندره) ۳ رل ژد باز هم همین سر پست 
ثرت على یلیرت رود که اکنون در اطاق نیکول به صحیت‌های ما گوش میداد . .برادر 
عز بر ۲ lÎ‏ قول میدهی که فور اور! بعتل يردا ان .۰ واین حانود دنی‌ا لبم را آزروی 
ذمین ۳ بود کنی؟ 

(فیلیب) با نك زدرلیو در حا که شمشیر خودر | آزعااف «مر وین میذشید خواست که از 
اطاق بر ون دود دای (با لساده) دست روی شانه او گذاغت و گفت اکنون مد تی از روز 
میگذر د وهمه از خوات بیدار شده! زد وا گر شا ۱ با این وضع دردد آعقیت و فتل (ژیلبرت) 
بر آئید تمام در بارمطام خو اهند شدواین راز که با رد وان ما ند تکار خواهد کر دید. 

ز فیایب) گفت و لی هن با ید این انەر سەت فرت 3 دق تاسیاس را بسز‌اک عمل او 
ا م ا براستی خیلی جیب است که او NEE‏ ۳ تمام جر قهای مارا شید وما اطلاع 
نداشتیم 

( لساءو) گفت زود تاش شما اورا بیدا خواهید کرد و سزای عملش خواهیدر سا تمد 
وین اکنون . در درحه اول باید مواظب خواهرتات باشید ذیر! حالا من خواهرتان دا ان 
۳ سے ۳ ۳ ۳ 
خوابت بیدادمیکنم اما اوا اس جد خو هد 0 واحتياج اسر | حت و اهن داشت. 

(فیلیپ) گەت راست‌است ولی میدا نم که خواهر بییوار هام خیلی دج میکشد ومتاستا زه 
این واو ۳ بل جبر ان دم توت دمن از تایه خوآهم هر د. 

(با سامو) گنت شم ہا بدا زعصد دههر دک وبرعکن برای خواهر تان با ید لحه دمأ نید 


1 


از او پر ستاری کنید را اور ازشما کسی‌را ندارد . .. حوب أك حون دیگر اتيا 


7ی 
:من دار بد اجازه بدهید که تردم 


#۱یایب) کت ۳۹ از سه ء ظنی که سیت بشماداشتم بوژ مرخواعم واز تودین‌ها ئی که 


۱۳۰۴ جلد‌سوم ژوزف بالسامو 
از دروی دیا طلاعی بشما کردم طلب عذوميکنم و لی‌تسدیق بغر ما کید که ۳ بد بجتی فد نامی 
ازاین شد که شما بدون اینکه خواعرم دا ازخواب بیدار کنید پعجله ازباغ رفاید. 

(با اسامو) کشت آقامعاوم میشود که شماسمنی ازانلمادات خواهرخودتان رافراموش 
کر دید؟ (فیلیپ) گفت کدام قسمت دامیگو ید 

با لسامو گفت خواهرشما اظهاد داشت که وقنی دوی تختخواب خود دراز کشیده بود 
میخواست آب واف و بداروی بیهوشی‌دا بنوشد وفاط آمدن من واحطار اواز طرف من 
سبب گر دود که ظرف قادرا روی میز نهاد واز نوشیدن آن صر فنظر کرد حال | من 
اميا مدم واورا بیاغ احهار امیکر دم خواعر شما آب وندر | دیژو شید و بعد ازمدتی شاه میا مدو 
LT‏ درآن صورت رد کدی شما کمتر ازاین #مشد 1 دالا هست 

فیلیپ گفت نه واینك تصدیق میکنم که أ کرشما هم نمیامدید آ نچه نباید اتفاق بیفتد 
اتیاق میافتاد ووا ودر مارا محکوم کر ده بود اينف خواهرم را بید‌آر کنید. 

(بالسامو) کشت | گرعن خواعر شمارا دراینها بیدار کنم اورا خواهد دید وشاید 
خواهد فههید که من برای چه اینجا حضوردارم و بهتر این است که من بەد ازخروج اذاین 
الاق آزراه دور اورا ازخواب بیداد کنم . 

(فیلیپ) گفت درست میگوئید واین کار بهتر است (بالدامو) گفت اينك خدا حافظ و 
قدمی برداشت که از اطاق خارح شود افسر جوان گنت آقايك عرض دیگردارم... 

( ی لساعو) کفت آ با میخواهید بگو تید که این رازرا بهیچ کس اپر ازنکنم ؟ اذاین حیث 
ععلمن باشيد چون هر گز از دهان من رازی خارج نخواهد شدوجه بسیار اسرار بزرلد که 
در خزینه سینه‌ام خوا پیده بدون اینکه هر گز کسی بدآن پی‌پبرده‌دیگراینکه براثر بدبختی 
عظیمی که برمن وارد آمد. تسمیم گر فتهام که یکلی روابط خودرا با نوع بشرقطم نمایم و 
بنا ڊراین هر گز با کسی دءاشرت نخواهم نمود تا این راندا باو افشا کنم 

آنگاه در قیال فیلیپ بر فرود آورد و نثاری به ( آندره ) اننداخت و از اطاق 
خارج سف . 

پهر سیت که (بالسامو) دوره‌ییگردید آندره از خواب مغناطیسی بیدار میشد تا اینکه 
بتلیامواح مغناطیسی از پدنش خارح گردید و بر خاست ونشست و گفت فیلیپ ... جه‌اتفاقی 
افتاده است . 

(فیلیپ) راز حمت جلوی گربه خود داگرفت و گفت خواهر عز یز هیچ اتفاقی نیفتاده 
است . ۱ 

(آندره) گفت حثل این بود که من خوابی عیدیدم ولی اکنون آن خواب را بخاطر 
ندارم LT‏ بازهم EERE‏ جیز ی گفته 0۳ 

(قیلیپ) بدارف آ ندوه رفت ودستهای اورا گر فت و گنت خواعر عز یز تو ازفرشتگان 
با کثر جستی وبرای هن بلزد وسوی سم گردیده که تومثل همیشه :عدوم وطادرمییاشی 
وی | کنءن‌یاثر از با اهمیت. دد بینماست کددیگران نباید از آل مطلع شوند و پومین جهت 


دم خواعرعز بر تفای موم ۳ ا از اتر با نوت) ۰ امن هم اکنوت دب دگثر (لوثی) 


ژوزف‌بالامو جلدسوم ۱۳۰۵ 


میروموازاو خواهش میکنم که بملکه کوجك بکوید که نا خوشی‌تومرض آب وعو ای‌مستطال رآس 
است وجون در( تاور نی)متواد و بزرك شده ای با ید بآ تجا بر گردی که صحت مزاج‌توباز گشت 
کنه وجون اینگونه ناخوشی‌فا بل‌قبول ات حتماً ملکه که چك آ نراباور خواهد‌کردو آنوقت 
من وتو از اینجا میردیم ودر (تاورنی) با جای دیگر ز ند گی خواهیم نمود ویکدیگر را 
دوست خواهیم داشت ومشکلات زندگی دا بریکدیگر هموار خواهیم کر د. ۱ 

(آندده) گفت برادر عزیز» اگر آ ناور که تو میگوئی من ععصوم وطاهر هستم پس 
برای جه . 

فیلیپ گفت خواهر عزیز , اینموضوع را من بعد برای تو توضیح خواهم داد واينك 
ائائهٌ خود را جمم‌آوری‌کن وبرای حر کت آعاده‌باش. 

(آ ندره) گفتآ یا بدرم پا این«سافرت موافق است؛ فیلیپ گفت بیددم کار نداشته باش 
ومن اورا برای این‌مسافرت موافق خواهم کرد. 

دخثر جوان گفت لا بد ادهم باما خواهد آمد؟ فیلیپ گفت ته... نه ... ما تمیئوانیم 
که با پدر خود ذند گی کنیم وفمط هن وتو باهم زئه گی خواهیم کرد. 

آندره) گفت بر ادر. من اذصحیتهای تو وحشت هیکنم وخیلی خوددا بدیخت‌هی‌بینم 
فیلیپ گنت آندره در بابانءر نغصه ونا امیدی مر حمت خداو جود دارد و ار کسی صی روهست 
داشته باشد عاقبت مر حمت خداونه شامل حال او خواهد شد واينك من‌دیروم که راجع بتو 
باد کثر (لوئی) صحیت کلم تا او بملکه کوجك بگوید که تو جز بوسیله باز گشت به (تاددنی) 
وزند گی در آب وهوای آنجا معالجه نخواهی شد وتو نیز خود دا آهاده عزیمت کن. 

دف (فیلیب) خواهر را بوسیدوازمئزل خارج شد و براه افتاد تا بودسای دسید و 
درب‌ءنزل دکثر (لوگی) را کو بید ژیرا د کتر(لوئی )در (درسای) زند کی میکرد که پتواند 
به (قرءاتوت) نزديك باشد. 


فصل ی کصدو چهلم 


مول د کتر (لوئی) باغ و در و انم باغچه‌ای داشت ک4 بو سی له جهار دیوار ۹ از 
اطراف جدا هیگردبه ۰ آن مئز ل جرو ملدءات یکی از صومعه‌های قدیمی بود که قسمتی 
از آنرا ا نهه«سکو نی کر ده بودند؛ ود کش لو ئی دو آنز ند گی میگرد وفسمتی دیگر هما نيار 
علیق قسمتی از سیاهیات شاه دا تعکیل میداد. 

در آنموقم د کت (لو ئی )در باه و دقدممیزد و نمو زه کتا 2 راک دیخو است دعام بر شاف 

تصحیح مینمود و گامی نیز حم هیت‌ده علف‌ه‌ای هرزه را که کنار خا بان های باغچهرو ايده 
بو د هنف زيوا سلیقه اقام بسن او قبول تھ د که کزار باه سط جیا بان های باغیچه ۽ عاف 
در 2 ب۵. 

دکثی (لوئی) بیش از بك خدمتکار نداشت که امور خانه او را اداده مینمود وچون 
کسانی که اهل تحفیق وما ہے رسمه ۳ اطبم کم ee‏ و کم مماشرت همباشنه و در خا 4 ۳ 
خدمتکاد ان خود گرم تمسگیر ند خده‌تکار دگتر (لوئی ) هم هتل آر باب خود آدمی کم حرفو 
دفیق ومنظم و بود . 

ووتی فیلیب در زد. زن خدمتکار بدر نؤ دوك گردید وآ نرا شود و فیلیب وفقتی دید 
که در با ذشه بدول اک ام خودا بگوید و ورود جود را اطلاع رده درر | با گرد ووارد 
«اغیچه گر دید ووفتی جشه‌ش بد کتر لوگی افتاد ,طرف اورفت . 

جشم د کتر لوئی که‌باو افتاد گفت آه مه اس ای ما هید فیلیب گفت آقاید کتر 
آذاینکه پدون اطلاع وارد متزل شماشدم پوزش میخواهم ولی | کون هوقعی است که اگر 
ميل مساعدت داخیه با شین هیتو أ نید باما كمك کنید ۳ 


د گثر گت ۳ ما نطور ۹ بشما گفنم از شر نو ع 5مك هم‌کنه مضا بقه نخو اهم ی 


ژوذف بالسامو جلدسوم ۱۳۰۷ 
(فیلیب) برای ادای تشکر سر فرود آورد ولی مردد بود که حرف خود را جگونه شرو ع 
نمایل . 

د کنر که تردید افر جوان دا دید برای اینکه اورا تشویق به صحبت نماید بر سید 
حال مریض شماجطوراست ؟ (فیلیب) گفت خوشبختانه حال او خوب است ومن انطرف او 
ازشما تشکرهیکنم . 

فقس جوان دری سنوت کرد و رەھ . گفت آقای دک خواهر هن بعدزی معصوم 
و نيك فطارت است که تصور نمینمايم خداو نی اورادجاردردهاي هو لاله و بیماری‌های سخت 
كنف ۰ 

د کتر بعدازهنیدن این حرف نفاری بافسر جوان| ندا خت که منظوراورا بنهمد زیرا ا نچه 
وی میگفت مخالف باجیزی بود که شب بل برزبان مپآورد وبعد پرسید : 

وس هما نطودیکه پیش بینی میشد خواهرشما, دردام افتاد وبدون اراده قر بانی خدعه 
ودسیسه شد ؛ قیلیپ گفت بای آقای دکتر خواهرم بدون اینکه بدا ند گرفتاريك دسیسه ننگین 
و بدون ۳ مه وعجیب شد . 

پزشك بعد از شنیدن این حرف اذ روي تعجب و تأر دد دست را بهم جفت کرد و 
گفت افوس ما در يك دوره سیاد بد ذندگی ميکنيم دلی تصور میکنم موقم‌آن رده که 
پزشك‌هائی بیابند تااینکه روح جامعه را اصلاح کنند وهما نکونه که اطبای جسمانی امراش 
جسمی رامعا لجه مینمایند] نیا بی‌اری‌هایاخلاقي وروحی‌دامداو! نما یند. 

فیلیپ گفت آری ... من نیز آرزو دارم که آ نها پیایند واین جامعه دا اصلاح‌کنند و 
آساس دیگری برای زندگی وتفلم جامعه استوار نمایند ولی قل از آمدنآ نها ما پایداحقاق 
حق کنیم . 

افر‌جوان این حرف راطودی باخشونت ادا کرد که پزشك گنت اذاین قرار شما از 
کسانی هستید که‌عقیده با نتقام‌داد پدوفکرمیکنید که‌هر جنایثی دا بايد بوسیله قتلو خونریزی 
جبران کرد ۰ 

(فیلیپ) گفت بلی آةای د کنر من‌ازاینگونه اشخاص هستم وعنیده دارم که بایداینگو نه 
جنایات باخون جبران شود . 

بزشك کشت کوب خیال دارید با کسی که مرتکب این عمل شده دوئل بکنید ولی 
اگر در این جنك تن بتئن شما بتوانید حریف دا بقال برسانید آبروی خواهر شما اعاده 
نخواهد شد وهر گاه خود شما بتتل برسید دراینصودت خواهر شما بیشتر دجار بدبختی خواهد 
گردید ... آقا من شما دا جوانی باهوش و واقم بین می‌دا نستم خاصه آنکه شنیدم که ميل 
دارید که این واقعه بکلی بنهان بماند . ۱ 


‌ فیلیپ ) دست جود را روی بازو ی پزشات گذاشت و گەت آقای دکتر 1 شخصی که 


« پ 


مباددت بدو گل کین میدا ند که با يكك شخص شر یف دیگر میارزه هی اما بد و لمز میدا ند که 


۳*۸ جلد سوم ژوزفق با اساه‌و 
گناه آ نشخص کم ۳ یش فا بل بخشایش است وی در هن‌مسام شه » که گناه اين شخص که 
بخواهرم تەر کرده ۳ بل بخشايش ست 3 تدر وی یکی از بست فطارت ترین مو جودائی 
میا هر که A‏ است در د نیا و جود داشته باشند و ْنا سن پگ برای مبارژه ۳ این 
شخص جان خود داددمسرش خطر قر اد نمیدهم بلکه تصموم دارم که اورا بقل بر سا نم 

دکثر گت آیاشما که يك اصیل زاده هستید خیال دارید که کسیرابفتل برسا نید ؛ 

فیلیپ گفت آقای د گتن ۳9 هنگامی که اين مو جود دون فحارت خواهر بیهوش مرا 
که درحال اغماء دود مورد تعرض قرار میداد ؛ و من سر میرسیدم , پدون شك اور اميکشتم 
و همه از زن و مرد مرا تمجید میکردند که عمل واجبی را انجام داده امدداین صورت 
برای جه اکنون نباأید اورابعتل پرسانم + یا اجام گر فئن عمل وتدری مر ور زمان او را 
تبر گه کر ده است ؟ 

د کتر گفت س ما مصمم‌هستید که حا این قذل را ۳ دام پر سا تمد 

(فیلیپ) گفت پلی آقای دکتر, ادا گنون خود دا پنهان‌کرده ول من اورا بالاخره 
خواهم مافت ودر آ نر وز بدوت «دج ر حم مثل هار اورا بعتل خواهم رسا تیف 

د کر دلو ی۲ کشت در اینصورت‌جنایتی که شا مر تکب همشو اف مطا بق است با جناینی 
که در مورد خواهر شما وقوع دافته وشا ید این حنادت از آن یکی بدتر است زورا از کا 
ععلوم که يك نگاه, ۳ وك کلمه امید بخش خواهر شما آن مرد را امیدوار نکر ده باخدو ا 
ممکن نیست که دوسیاه ازدواج این مشکل را حل کنید. 

فیلیپ گفت ره آوّای د کتر » بوسیله ازدو اح نه‌یشود رقم این اکال راکرد برای‌اینکه 
۳۹ نواده (تاوو نی-دومز ون روژ) ك ۳۹ نواده قدیمی است که منهی ر4 شوالیه مای صلیبی 
هیشود ساب 

بز فك داتبسمی معنی‌دار گفت حق باشماست و امیتوان بوسیله ازدواج این مشکل, | 


وت چنگهای صلیبی دار از دید دیا معروف اش این جر ها که در پابان ا ول 


مبالادی و آغاز الف دوم در طی مدت دورن رتقربا) طول کشیدآ ژار جعماعی سیاسی ود 
در دنیا بوچود آورد وشوالیه‌عای صلیبی‌عبارت‌از تحبائی نوودندکه درآ ن چنیا شر کت کرو ند 
ومنظور مسیحیان از شر کت در جنگهای فبا این نود که بیت‌المقدی را از از تر کهایم لمات 
بگیر‌ند در این جنگها: صالاحالدین ابو بی از طرف مسلمین‌وار مود (پروزن عدکبوت)ازطرف 
سیحیان شعاعهای فراوان کر دند (ارنعود) بقدری خونخوار دوو کد بعد از حز‌ار ت هدوز 
درصفحات غرپایران»: وقتی ماوردا میحر اهند بچه‌های خود راتسا ننداسم (ار تعود) راهیپر ند 
و لی قهرمان اسلام مالاح ا لدین ن ابوبی ٤‏ با لاخره ۳ دست خود (ار نعود) را بقعل رباید (مارسش 
[ سر دوت) نو سرنده ومورخ هعاصر فی اوی در اثر جاو ند خویش تام ( صلاح ! (دین وار تعوو) 
تهرعان اسلامی + راتحلیل > گر‌ده وجوه انمر دی 3 کشت اما لد ین راستوده است . 


(متر جما 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۹ 
حل کرد برای اینکه شخصی که مر تکب این عمل شده از نجباء نیست ونام ندارده خداو ند 
افراد بشر را طوریآفریده که برخی اذآنها بردیگران مزبت دارند ومیئوانند در صورت 
از وم ردوب مدا کمد وجون وجرا دیگران را بل بر‌صانند. 

بعداز این حرف دکثر شروع بکندن علفهای هرذ کناد خیابان‌کرد. 

(فیلیپ) گفت آقای دکتی برای اینکه شما از اشتباه بیرون بیا تید با ید قدری توضیح 
بدهم . شخصیکه سیت بخواهرم تعرض کر ده بهیچوجه از طرف خواهرم تقویق نشد و بین 
خواهرم واو کوچکترون مناسیتی برای دوستی وجود نداشت این‌شخص یکی از عوامالناس 
است‌که درمئزل ما تقر ییا خانه شا گرد بود وبانان ما دشدکرد وبزرد شد وما محش‌رسای 
خدا وانسانیت از اونگاهداری میکردیم ولی او به پیروی از روح پست خود, شبی اذنعف 
خواهرم آستفاده کرد ودرحالیکه خواهرم در حال اغماء بود بدون اینکه در حال پیداری 
خواهر م بجهتی ازجهات اورا تشویق کرده باشد مر تکب این عمل گردید ومصوم نرين و 
باك ترین ددر ین عصر را پا این‌جنایت آلوده کرد این شخص اکر در يك داد گاه‌یشری 
محا کمه شود محکوم باعدام خو اهدشد وهکذادر بیشتاه بداد 5اه آلهی نیز محکوم باعدام 
میگردد وجون در این قسمت تردیدی‌ئیست ووجدان من از لحانا میحکوه‌یت او آسوده‌است 
لذا بمحض اینکه وی دا پیدا کردم اورا به قتل خواهم دسا نید. 

(فیلیپ) 3دری سکوت کرد و آنگاه اضافه نمود؛ اينك آ ای دکتر , من آمده‌ام که از 
شم درخواست مساعدت و خدمتی بکنم ]یا این خدمت را در باره من خواهید کر دیااستنکاف 
میثه‌ائید یا اینکه انجام آن دا مو کول به‌شرانطی میکنید وخلاصه خدمت خود دا میفروشید 
ومزد میخواهید؛ 

دکتر قددی فکر کرد و گفت آیا مرد تیه‌کار اکنون فرار کرده است *(قیایپ) گذت 
بلی زبرا بگوش خودشنید که تبه‌کاری او آشکار گردید ولذا فرار کرد پر شك گفت‌اينكث‌در- 
خواسن شما از من‌جیست؛ فیلیت گفت درخواست من این است که شما كمك کنید که خواعر 
من اذ (تریانون) ودد ار برود وبرای مدتی أذ این محیط دور گردد که مبادا رازا شکار 
شود وحیئیت و شر افت ما زائل گردد. 

پز شك گفت من با کمال ميل حاضرم که پا شما برای حصول این‌منظود كمك 
کنم ولی پيك شرط ... فیلیپ که احسای کرده بودکه شرط دکترجه خواهد بود بر آشفت 
و پزشك که تغییر حال او دا دید گفت آقا:۱ گردر ساعتی که اینمرد فاسق‌میخواست میاددت 
باون عمل بکند , من سر هیر سیدم بهر فسیله که ممکن پود و لوبا اشد وسائل او دا از 
انجام این کار منم میکردم اينك هم می بینم که شما در صدد فقتل يك شر هستید بر خود 
ازم میدانم که شما دا از ايمل منم كنم و لذامن حانرم‌پاشما كمك نمایم مشروط براینکه 


۱۳۱۷۰ جلد سوم ژوزف با لسامو 


در صدد تعقیب‌این مرد براعفتلاو بر نیا گید . 

(فیایپ) گفت هن این شرط دا قبول نمیکنم دکثر کفت قبول کنید و بگزارید که 
خداوند از ایئمرد فاسقی اتتام بکشد و دست خداو ند سیلی بر ډوی او بز ند مگر شيا نہیں 
کفتین که اینمرد در دغر س شم بود و میتوا سمید بچ ولت آو را دستگیر وشن 1 

(فیلیپ) گفت بلی آقای‌دکتر او بقدرى نز ديك من یود که! گر من دری رامیگشودم 
هتوا نسم او را دستگیر کنم . ۱ 

پزشاك گفت با تو جه بدین نکته شك نیست که اینم‌رداز فرط وحشت و پشیمانی‌فراد 
کرد و از احظدای که فرار نمود و شاید زودتر از آن , عذاب باطئی و وجدانی و حتی 
جسمانی او شروع شده است زیراایلمرددیگی نمینواند با فراغت خاطرغذ! بخوردو آسوده 
بخواید و همواده میثر سد و دام سر گردان است و LT‏ شما این عجازات را برای اوکافی 
نمیدا نید ؟ خواهید گفت ٺه ؟ و من هم چون احسای میکنم که بر شماجه‌میگذردتااندازه‌ای 
۳ شا موافق هستم و اذا نمیگويم که از ازات او صرف نار وم بلکه در صدد تعقیبس 
او بر نیأئید و ار روزی خداو ند او را در سر راه تما قراد داد آ نوقت فاو هستید که 
او را ءجازات کنید جه دراین‌صورت معلوم‌بیشود که‌خداخواهان نابودی اوست ۰ 

(فیلیپ) گفت آای دک ۰ جگونه خداو ند ایثمرد دا در سر راه من قرار خواهد 
داد در صورتیکه او همواره از من فرار خواهد کرد و پوسته مثررسد است که بین خود : 
و من , فاصله‌بیندازد . 

دکتر گفت مگر شما نمیدانید که قاتل نیز پیوسته فراد میکند و «مواده میکوشه 
که خود را نهان نمأید و دائم سعی دارد که و اجرای عدالت دا سر در و 
را این وصف ما ند سول نی 3 دجذوب آهن ربا گردد عاقت هیوب جو به دار دود ۳ 
سرش زیر شمشیر جلاد از تن جدا میگردد و هر گاه خداوند بخواهدکه این مرد بتصاس 
برسد بالاخره در سر راه شما بدیداد خواهد شد و شما او را مجازات خواهید مود بدون 
اینکه برای شما تولید بی آبروئی نماید ذیرا اگر امروذشما در صدد تعقیب او بر آئید و 
او را بتئل برسانید: با للبم حس کنجکاوی مردم تحر يك میشود و میخواهند بفهمند کهشما 
برای a‏ او را کشتهاید و در تید آتجه شما ميخ واهین هات بما "۳ آنکار خواهد گردید 
زیرا اجار شما باید.علت قز او دا بگومید و هیچکس از اینراز آگاه نشوده‌آمورین‌داد. 
و نا گزیر مطلم خوامنه گردیه . 

فیلیب گات بسیار خوب آقای دکتر + عن در صدد تعقیب این مرد بر نخواهم آهک 
و لی حون بعدا لت خداو ند ایمان دارم از خداو ند استدعا میکنم 1 او را در راه من راد 


«د‌هد که بتوانم بر طمق هشیت الهی او را معحازات کلم ۰ 


زوز ی با اسامو جلدسوم ‏ ۱۳۲ 

دکشر گفت آءا فول میده‌ید که و صدد تعقیب این هرد بر نیائید و فعط در صودتی 
او را مجاذات کنید که خداوند وی دا در سی داه شما قرار داده باشد ؛ فیلیپ گفت بلی 
قول میدهم . 

پزشك گنت پسیادخوب اینك در خواست شما أذمن چیست ؟ فیلی پگفت درخواست من 
اینست که شما در حصور والاحضرت ملکهکوجك , عذرقا بل قبولی برای دور شدن خواهرم 
از در ار بثراشیه و بگوئید که خواهرم برای اینکه معالجه شود باید فور بمسقطالر اس 
خود (تاودنی) بر گردد و گر نه هوای پاریس و ( وددای ) و ( تریانون ) او دا تلف 
خواهد کر د . 

طبیب گفت این اشکالی ندارد . فیلیپ گفت و بعد اذاینکه والاحضرت دستود مر خصی 
خواعرم داصادر کرد من اودا با خود به (تاورنی) یا گوشه دورافتاده تری خواهم بر دوازاو 
پرستاری خواهم نمود تا آینکه ببینم جطودمیشود ؟ 

طبیب گفت آ | پنکاررا نکنیه وخواهر خود را ازمر کز دور نتمائید برای اینکه خواهر 
شما براثر کسالت احئیاج بمواظینهای طبی وعلمی دارد و این وساکل فقط در پا یتخت مهیا 
است ومن درهمین نزدیکی وددیکی ازفراء , محلی داسراغ دارم که ده مر تبه براعه‌خواهر 
شما مطمئن تراز (تاودنی) باجای دیگر است وهیچکس او دا نخواهد دید در عین حال از 
مواظبتهای طبی فعلعی هم بر ځوردار خواهدگردید . 

فیلیپ گفت آقای دکتر , آیا تصور میکنیدکه درآنجا خواهرم آسوده خاطر و دور 
از عرص کنجکاوی مردم باش : بز شاف گفت بلی SH‏ ۹4 کنجکاو هستند و سوه فلن 
فا راز تکام ادن هیحان وه انس که ف خط مر ى 
وسوء طن آنها :-مانته دوایری است که پد ازاقادن سنگی درآب » بوجود میا پووروته 
رفته وست میگرد ... آریآ نهاهم حط سیر آن دواپردا تعقیب میکننه وغافل اذاین‌هستنه 
که سلاك . که آن دوایی دا بوجود آورده . در مرکز دواین و در قر آب است 
و هیچکی هم انرا نمی‌بیند شما هم اگر خواهر خود دا یه( تاودنی ) یانقعله دور دست 
دیگر ببرید جشمهای کنجکاو مردم دا متوجه او میکنید وحالآ تکه دراینجاهیچکس اورا 
اکتا 

(قیایی گنت ین ایتک مر شا ناش ید کہ ایی اععت زا دی تار ا 
بکنید ؛ طبیب کفت بلی » فیلیپ گفت چه موقم برای اینکار اقدام خواهید کرد ؛ پزشك 
گفت همین امروذ فیلیپ گنت راجم به خواهرم چه موقع باوالاحضرت ملکه کوجك صحبت 
خواهید تمود دکتر (لوگی) گفت‌آن اقدام راهم آمروزه كنم . 


افر جوا نگفت آ ای د کنر خداوند دردنیا وعقبی بهما پاداش نيك بدهد چسوث شما 


۱۳ جلدسوم زوزفبالسامو 
نجات دهندء ماهستید پزشك گفت شماحم نزد خواهر خود بر گردید وازاودلداری وپرستاری 
کنید زیراخواهرشما احتیاج په غمخواری ومواظیت دارد . 

بعد از دفتن فیلرپ . پزئك . نمونه های چایخانه را در اطاق دفتر ړوی میز 
تحر بر خود گذاشت » و بخود گفت حالا موقع تعحیح کذاب نیست باکه هنگام مساعدت 


به نیازمندان است . 


فص بتکصد و چهل و یکم 


يدر و پسر 

وقتی که (فیلیپ) نزد خواهر عراجمت کرد دید که خواهرش بسیارمهموم است وجون 
میدا ست که علت اندوه خواعرش چیست در کنار او نشست و دستش را گرفت و ( آندره ) 
گفت فیلیپ ازوقتی که شما دفده‌اید من داجم به بدبختی خودم و ننایج آن فکر میکنم و 
نزديك است که عقلم زائل گرددا باشماد کتر (لوئی) دادیدید ؟ 

فیلیپ گنت من هما کنون اذمنزل دکتر (لوئی) میایم (آندده) گنتآیا او همچنان 
بر نثار یه خود استواراست ؟ فیلیپ گفت بلی ودکتر (لوئی) اشتباه نکرده است . 

(آندرء) انگهتان خود را ازفرط اندوه و تاش بهم‌پیچید و گفت فیلیپ , اسم این‌مرد 
جیست : نام این بی شرف که موجب نابودی من گردید چه هی باشد . 

فیلیپ گفت خواهرعز یز . شماباید همواده ازوقوف بر نام این شخص می‌اطلام باشید: 
(آ ندره) کت جرا حقیتت دایمن نمیگوئید وجرا اسم این شخص را افثاء ثمیکنید يرا 
اذرچه من ذنی ناتوان هستم معوذاشب وروزازدر گاه خداو ند استدعا خواهم کرد کهخداو ند 
انشام مرا ازاین شخص مگیرد . 

فیلیپ گفت خواهرعز یز دیگرراجم‌باین مقوله نباید صسحبت کنیم (آ ندره) پا کمال 
اف دو دست راروی شا نه‌عای برادد گذاشت و گنت فیلیپ آ با شمااین حرف دامیز نید ؟... 
آیا شما که شمشیری برای گرفتن‌انتهام‌بر کمر دادید این کلام دا بر ذبان میآودید ؛ رنك 
از روی (فیلیپ) برید اما دید که برای دعایت حال خواهر خود جاره ندارد ج.ن اینکه 
دروغ بگوئید و لذا گنت (آندره) من نمیتوانماسم این شخص دا پشما بگویم برای اینکه 
خود از نام او بدون اطلاع‌هستم و قا وقدد این طود اقتضا کرده است که‌هر گز این نام 
افشاء نغود و این هم مساعدتی است که خداوند توانا در بارء ما کرده , ذیرا | گر گرفتاد 
بد پخنی شده‌ایم اقلا نام این شخص برای عمیشه پثمان خواهد ماند و هیچ کس نخواهد 
دانست که او کیست ٩‏ 


۱۳۹۴ جلد سر م ژوزی بالساهو 

(آندده) گفت ولی خود او هيدا ند کیست 3 شا ید هم ا کنون بي بد بختی ما خنده میکند 
و خوشحال میباشد که موجیات مجو مر ! فراهم کرده است . 

(قیلیپ) مشت راکره کرد 3 از رھ نثار ی ره دسر ون انداخت اما ی ها نکشت ۰ 

(آندده) گفت برادر عز دز : اگر شا این مرد را نمیشناسید من ين مردرامیشناسم 
برای اینکه از تفوذ مشنوم و مطل وال او در جود مسا دصر م اين مرد که بك هر تیه هم نام 
او را گفتم 

ت خواهر یز بن 0 این مر د بیکثاه است 3 من از دلیل پیکناهی آو ووف‌دارم 
و مطمتن باشید که او مر تكب اين ا وما شه است ۰ 

(آندره) گفتا گر او ہی گناء‌استدبگری‌ممکن است کناهکار اشد 3 شایه شاهءر تکب 
این عمل کر دیده است ۰ 

(فیلیپ) گفت زد خواعر نان إل , قاء مر کب این تیه کار ی تشد و آوهم‌در این عورد 
بیگناء است زیرا خود و عنگام خواب و دور حا لی کہ ا شم باطن ۰ دقوع جا وت را 
مد دی او را بیگناه اعلام کردی 1 (آ درە) گفت اکر هن هنگام خواب دقوع جذا بت را 
یویم ید اسم به کار را برده‌ام ۳ 

قیلیپ گفت 4 خواهر : و نام او را دک ثکردی ولی با اینکه ید یخی ما غر قا بل 
جبر آن است ما ید ۳ اميد باشیم ۳ هر مفللومی بدر گاه خداو ند این امد را دارد 
که روزی انتتام از الم و تبه‌کاد بگیرد و بزد گتّرین وسیله تسلای ما این است که دراین 
ماحری و بکلی معصوم و جون فرشته هستی د قلب و باك است و من و تو از اين زس ۳ 
یکدیگی زندگی خواهیم کرد و با یکدیگر بور خواهیم شد و جون قلب ما :م نز د بك بکه 
یکی است در تھا ئی خودامن و لو با ندأزءٌ دنا یر وهند خواعیم وود . 

(آ ندده) چشم وای پاك خود را بصورت بی أدر دو حت و گفت فیلیب + شما فدط ازعا 
دو ذقر صیجیت 2 مد و از د یگ رگا اسم, نمی ود؟ (فیلهپ ) گفت‌دیگر ی کیست؟ مر دن و بو 
غر از خودمان کسی دیگر ۳ هم د ادیم ٩‏ 


دوشیزه جوان گفت معصودم پدرمان است و موز نمیدا نم که او جه خواهد گفت وجه 
خواهد کرد ٩‏ 

قیلیپ گفت خواهر عز سس ۽ من بو نو صیه میکنم هم مور که ا بف شر نوع اندوه و 
فکر تاريك و اضطراپ آور را از خوددور کنی . عمانگونه نیز بایدهی نوع عاطفه‌ومحبت, 
جر معحدت اسیت دمن را؟ دار بگذاری برای اینکه در اين دنا هیک س او را غور ازمعن 
دور ست نمیدارد 3 هیچ کی هم شیر از دو وه م ن ع42(۱هند اوسنت ۰ 

۳ دد تور وم همد ھر ون غ مر 7 از س ردمان غمخواری نداشته ایم 3 1۳ ر أن 
برای جه وید خو شا و ندی ابوت را %5 ردن خو یش ۳ نداذیم؟ آیا ما هر گر عاطفهو«حبتی 


از طر ف بار ديدم 1 ۳ اودر گز در مہید دور آ مه کهاز قرز ندان خود پرستاری کند ( آندره) 


ژوزف بالسامو چجلدسوم ۱۳۵ 
تو هرا میشناسی و میدانی که ۷ در خور محبت باشد من بو میگویم که‌او رادوست 
داشته بائی ‏ ولی پدر مادر خور محیت يست و هما نگونه که من سبت باو بیعارف هسم تو 
نیز بیار ف باش ۱ 

الیته خداونه امر کرده است که ما پدر خود را محترم بشماديم ولی خواهر عزیز 
«هغرین احترامی که من و او مپتوا نيم در بار؟ پدره‌ان رعایت کنیم این است که او را در 
ضمیر خود قر اموش نما یم ۰ 

(آ ندره) سرداپائین انداخت وذیر لب گفت درست است . 

(فیلیپ) گنت خواهر عزون ۲ دیگر ھم بعد ها از این عموله و هکذا جنایتی که 
اتفاق افتاده صحبت نخواهيم کرد و بجای اینحرف تو برخپز و اثائ خود را جمم‌آوری 
کن زیرا آمردزد کثر (لوگی) راجع بتو باوالاخضر تفا کر دخوآهد کرد و امروزیافردا مااز 
اینجا جو اهیم رفت , ۱ 

۱ آندره 1 کت ۳ مبل راعم داید از این جایرد ؟ (فیلیپ) گفت نه وفعط لباس و 
جواهر و جیز عأ ئی که متعلق ,خود تواست جمع آوری‌کن . 

دحثر جوآن شرو م به جمم آودی اشیاء خصوصی خود کرد تا این که چعبه‌ای زییا» 
تو جه فیلیپ داجلب مود و گفت ابن جیست + (آندده) گفت این جمه جواهری است که 
اعلیحضرت بمن اعطاء کرد . 

ر زب (فیلیپ) از مشاهده جیه جواهر بر بد و (آ ندره) گت جو اهر ی که در این 
جعیه هرا شد بقدری ارزش دارد که ما بافروش آن درهر نهطه که باشیم آپرومندانه زندگی 
خواعیم مود . 

فیلیپ جعیه را کشود ونفاری به جواهر انداخت ود آنرایست و گفت خواهرعزیز 
توغر از اين 9 جواهر دیگر داشتی 1 (آندره) گت جواهر خصوصی من همان است 
که بعد اذمرك مادرم برای من بپاقیما نده و عبادت میباشد ازیکساعت ودست بند و گوشوار 
الماس ويك قاب ععس دادرم ,و پدرم اج خیال داشت آنها را بثروشد ومیگفت دیگراین 
حو اهر که در دورۀ حیات مادرم ساخته شده مد يست وی هن ۴ نع از فروش آ نواشدم ۰ 

فیلیپ گفت بضاعت ماأعمین جو اهر است که ازعاددمان برای آو باقیما تده وا بافرروش 
آن میئوا نیم بیست هزادلیر» تهیه کنیم و گر جه بیت هز ار لیر» هبلغ مهمی نیست و لی برای 
افر ادی بدون با عت‌چون‌ها مغتنم‌میباشد . 

(آ ندرء) گفت جعبه جواهری که شاه برای من فرستاد حد اقل یکصد هزار لیره 
میارژد ۲ فییلپ گفت خواهر عز بر : درفکر فر وش این جمیه حوآهر مباش و کیا اززدن 
این جواهر بر پیکر خود پرهیز کن زیر ا الماس ها و هرد ار یدهائی که درأین عة است 
پیکر تورامی‌سوزاند ولکه‌های سیاه روی بدن وسینه توباقی میگذارد . 


د حر جوان از این حرف کان حورد و فیلیپ گنت من این چیھ جواهر را نگاه 


۴۲ جلدسوم ژوزف بالسامو 
میدارم و بان کس که پاید داده شود میددم ذبرا این جواهر جزو آموا ما نیستکه اذآن 
استفاده کذيم ۲ 

(آندره) گفت پسیاد خوب , هرطور که میل شماست عمل کنید ومن هم هیچوفت از 
دریافت این جواعر خوشوقت نبودم . ۱ 

فیلیپ کشت (آ ندره) بعدازاینکه دکتر (لوئی) راجم‌بشما پاوالاحضر ت. صحبت کر دباید: 
برای کسب اجازه مر خصی بحشور والا حضرت بروید و سمی‌کنید که آرام و موّدب باشید 
و به ملکه کوحك نهان بدهید که جتدرازدوری اومتاثر هستید ؛ 

(آندره) گنت پرادر ؛ براستی که برای من ۰ دوری از والا حضرت اندوه بزدگی 

است . فیلهپ گفت من اکنون بیادیس میروم و در غیاب من دکثر لوئی بشمااطلاع خواهد 
داد و شما حضور والاحضرت شرفیاب خواهید شد و من امروذعصر برمیگردم که شما دا با 
خود بيرم و متوجه باشید که در اینجا با هر کس حسایی دارید حساب اورا بپرداز ید ۱ 

(آندده) گنت من فقط میبایست حقوق ماهیانه (نیکول) دا بپردازم که اوفرار کرد و 
از نیکول گذشته , جز به (ژیلبرت) بهچکس بدهکاد نیتم . 

قیلیپ باحیرت ووحشت گفتآ یا شمابه ژیلیرت بدهکارهمتید ؛ 

(آندده) با لحثی طییعی گفت بلی من باین پیر بدهکار هستم پرای اینکه از آغاذ 
فصل گل او برای من کل تهیه میکرد و چون شما بمن گفته ایدکه من گاهی ازاوقات‌نسبت 
باين پسر که (قطم نظ-ر اذهمه چیز پسری مودب است) سختگیر بوده ام بایسد انعامی 
با بدهم . 

(فیلیپ) گنت به (ژیلبرت) کاری نداشته باشید آندره گفت برای چه ؛ فیلیپ گەت 
برای این که‌خود هن هنگام بور ازباغ انیام اورا خواهم‌داد وشمالازم تیست‌وقت گرا نبهای 
خود دا تلف نمائید (آندره) گنت سيار خوب » حال که‌شما انام او دا میدهید لزده‌ی 
نداردکه من چیزی باو یدهم وفیلیپ بعداز خواهر خداحافتلی کرد وبه پاریس روانه شدکه 
پدر خود را درخانه‌ای واقم در قذای خانه (روسو) یع , همان خانه سایق ملاقات نماید. 

ازوفتی که دا بطهّرارون‌دو تاو نی بأدوك دود یشلوقطع گردید پادون دیگر به(ودسای) 
نمیرفت ودد پادیس بسرمیبرد ودد آن موقم که‌فیلیپ وارد خانه پدرشد بارون اسر عت‌در 
باغچه قدم میزد و بر بخت ہد خویش لعشت میفرستاد. 

وقنی که صدای در بلله قد جوت بارون انتظارمیچکس دا نمیکشید قدری امیدوارشد 
وفکر کرد عم نگو نه که در گذشته اقبال نا گهان باودوی آورد شاید این ده نیز مدل گذشته 
ناگیان باو رو بیاودد. 

لذا خودرفت ودر را کشود واز ورود غیر منتفاره فیلیپ حيرت کرد ولو بمحضاینکه 
نی یقیافه‌پسر آنداخت ورنك پریده داخم ابروها را دیدفهمید که پمر چوان اونبایدحامل 


بر خوشی راشف و لذا ازاو در سیگ قیایب جاور شد که شم اجا آمدید؟ 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۱۳۷ 

(قیلیپ) گفت میخواستم موضوعی دا باطلاع شما برسانم بادون گفت‌آیا خبر خوشی 
آورده‌اید یا خبر بدی؛ فیلیپگفت آقا متأسف که برض برسانم که خبر یدی آورده‌ام‌بارون 
پا لحنی که میخواست شوخ باشد گذت ادن یسر همواره باتشر یات صحبت میکند و بعد ور سید 
این خبر بد جیست؟ , 

(فیلیپ) گفت آقا. بمضی اذ جیزها دا در زیر آسمان ودر پرتو آفتاب نمیتوان گفت 
آجازه بدهید وارد منزل شویم ودر آنا صحبت کنیم. 

بازون نظری پیسر انداخت وبدون اینکه جیزی یکوید و در حالی که سمی میکرد 
تبسم نماید پاتفاق پسر وارد اطاق شد وفیلیپ در دا بست دمنتظرشد تاوقتیکه پدرش ینشیند 
وآنگاه گفت آقاء من و خواهرم تصمیم دادیم که از شما اجازه مر‌جصی بگريم و جدا گا نه 
ز ند گی‌کنيم. 

بارون با تعجب کفت با میخواهید اذ اینجا بروید؟ فیلیپ گفت بی بارون گنت پس 
حدمت افسری شما جه میشود: وجگونه حدمت خواهید کرد ؟ قیلیپ کت آ5ا شما اطلاع 
دارید که شاه حوشیختا نه بوعدة خود در بأرة من وقا نکرد بارون گفت من تفهمیدم که‌جر | 
شما کلمه (خوشیخنانه) را تلفظ کردیده 

(فیلیپ) گت ۳ از خواستن توضیح صو قیفر امائید: بادون گفت بر کس بایدتوضیح 
خواست وفهمین که شما چ متاصبت میخواهین ترقیات آئیه خود را قدا کید برش اننکه 
امروز شاه بوعدةٌ خود عمل نکند اوضاع که‌بريك منوا نمیما ند و پالاخره شمایك افر اد تش 
هنتیت ودود م ی کو وای خواهید کرد اف کر کید که وف وه دیق 
که شاه بوعدة خود عمل نکرده است. 

(فیلیب) گفت 5۲ا من مایل نیستم که با از دست دادن شرافت ترقی کنم و به‌راتب‌عالی 
بر سم ولی بطلودیکه عرض کردم خوب نیست که وارد در جز یات شویم . 

بادون گفتولی من عتیده‌دارم که باید وارد در جزئیات شد فیلیپ گنت آ5ا خواهش 
میکنم که ازورود درجز ئیات صرفنظر کنید وایثرا طوری گفت که باون فهمید که میگویدبیش 
اذ این اصرار ننمائید وابروها را بهم آورد و گنت حال که شما میخواهید ازخدمت قشون 
ارج شوید بخواعرتان چکار داریده زیرااو ناجار است که در خدمت (ملکه کوچك) یما ند. 

(فیلیب) گذت‌البته اوتا امروز مجیود بود که دو ددهت ملکه کوجك رها ند ولیاکنون 
وظلینه‌ای دارد که بالاتر وواجب‌تر اذخدمت ملکه است,(بارون) سر را باند کر دو گفت‌این عادت 
بدی است‌که اسان پامعمی صحبت کند فیلیپ گفت آیامن بأععمی صحیث هیکنم 3 آیا مفهوم 
گنته مرا ادراك نمینمائیده 

بارون بالحنی جدی کة عوجب حيرت قیلیپ شد گنت بهپچوجه؛ 

فیلیپ گفت.حال که شما ازمن توضيم میخواهید واصراد میکنیدکه سریح صحیت کنم 


میگویم که خواهرم محبور است ازدربار فرار کند که میادا شرافت خو درا ازدست‌بدهد. 


۳ جللسوم ژوزف بالسامو 
باون به تصنع قاء قاه خندید و گفت عجب فرزندان شرافتمند و پرجته‌ای دادم 
پسرم از تمام ترقیات آتیه و ثروت خود صرفنظر مینماید که مبادا شرافت خود دا اذدست 
بدهد و دخترم ثروت و سعادت خود را از دست میدهد که شرافت او »حنوظ بماند - در 
دور ما (که البته بپای این دوره و عصر فلاسفه ٹمیرسد) وقتی يك اقسر ادتش میدید که 
بیشرقی از دور میاید و وقتی مثل شما از سه معلم بر‌جسته شمشیر باذی درس این فن دا 
آمو شته بود سینه یا شکم بیشرفرا سوراخ‌میکرد و او دا از پا در میآورد ولی من‌فراموش 
کرده‌ام که شما فیلسوفو نوع پرست هستید ولیاگر نوع‌پر‌ست‌بودیدچرا خدمت ارش دا 
قبول کردید و مگر نمیدانستید که افسری ارتش و نوع پرستی با هم جور در نمیاید . 
(فیلیپ) گفتآقا , من میدانم که بوسیله شمشیر و دیختن خون میتوان از زوال 
شرف جلو گیری کرد ولی متأسنانه در این مورد , تنها دیختن خون کامی نیست و با 
خو نرریزی اذاذالٌشرافت جلو گیری نمیشود . 
پرمرد با خشم گفت اینها همه جمله پردازی فلاسفه است و اگر آدم دیگری غير از 
شما این حرف را بمن میزد باو هی گفتم که ترسو است . 
این گفته »> افسی جوان دا بتکان در آورد و کت خوت شد که اینحرف را نزدید 
بارون بدون اینکه توجه به برق چشم پسر جوان خود بکند گفت شراقت , و فتدان آن 
چیزی نیست که بخودی خود وجود داشته باشد بلکه تعبری که از آن میکنند سیب 
میشود که شرافت بوجود بباید با از بین برود شما اگر دريك جامعه کور ولال زند گی 
پکنیدصر عملی که نجام بدهیدرو است یمنی نمیتوا نیدعملی | نجام بدهید که منطبق راشرافت نیاشد: 
این حرف که شمامیز نید ممکن است.که‌موردقبول يك طفل قرار بگیرد اماموردقبول 
مردی چون من که سرد وگرم روز گار دا چشیده قراد نمیگیرد من تصود میکردم کهيك 
مرد تر پیت کرده‌ام و فرزند من مردی است که پمقتضیات ز ند گی و قوف دارد و اينك می 
بینم که یك فیلسوف و شاعر از من بوجود آمد ٥‏ است پثرض اینکه در جامعه کورولال . 
چشم‌ها بینا و زبان‌ها گویا شد باز شا که شمشیری بر کمر دادید میتوانید که با نولشمشیر 
خود چشمها راکوریا بالب شمشیر خویش زبانها دا قتلع کنید ... واقعاً من حیرت میکنم 
که چگونه یك شوالیه از خانواده (تاورنی - دو مز‌ون روژ ) در قبال اتهام ذوال‌شرافت 
این طور رفتار میکند و بجای اینکه حمله نم‌ایدیابفرار میگذارد . 
فیلیپ کتت آ۶ا يك شوالیه از خانواده (تاور نی‌دومزو نروژ) همواره تکلیف خودرا 
میدا ند ومستحضر است. که جه باید بکند ولی در این مورد یك بدپختی بزرك و غير قابل 
جپران پر من و خواهرم وارد آمده که با شمشیر نمتیوان آنرا جبران کرد . 


بارون با حيرت مسنوعیو شاد هم واقمی‌پرسید که چرا يك بدبختی غیر قابل‌جبرآن 
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پر شما و خواهر شما وارد آاست . 

(فیبیپ) صندلی خود دا قدری بصندلی داحتی پارون نزديك کرد و گنت شما که 
اینهمه از شمشیر وخون دیزی صحبت میکنید قدری از این حرادت خوبش دا صرف حفظ 
آبروی خانواده ما پنمائید و کسانی را که پابینیرتی سبب زوال شرافت در خانواده ما 
شدند تثبیه کنید . ۱ 

بارون گفت من نمیفومم چه میکونید قیلیپ گات این برای شما توضیح میدهم که 
بنهمید , و آن‌اينكه‌يك موجود دنیو بیشرف شبانه مردی را وارداطاق خواهرم کرده‌است. 

رنك از روی بارون پرید و فیلیپ گفت يك موجود بینیرت و جبون » برای اینکه 
شرافت خانوادگی ماراذائل کند و برای اینکه نام شما و من و خواهرم. و نام .خانواده 
هتسد ساله مارا آلوده نماید مردی راوارداطاق خواهرم کرد ايئك بکویید که بچه وسیله 
شما می توانیدباخون دیزی این لکه ننك را پاك کند. 

بارون خواست چيزی بگوید و فیلیپ که منتاور او را فومید گنت وحشت نداشته 
باشید برای اینکه من‌هیچکی دا متهم نمیکنم زیرا این جنایت طوری پنهانی و درتادیکی 
صورت گرفته که کسی نمیداند جانی کیت و نتیجه این جنایت نیز پنهانی و درتادیکی 
از انظار ا یدید 9 

پارون که از توضیح پسر ناگهان امیدوآر شدکه بتواند از شاه مزایائی دریافت کند 
گفت شما چکونه از این داقعه مطلم شدیدوچه کسی این داقعه دا بشما گفت. 

(فبلیپ) گنت لازم نبود که کسی این داقمه دا بمن بگویند و هر کس دو ماه دیگر 
خواهرم را بیند متوجه خواهد شد که وی باردار است. 

بادون نا گهان بانگی‌از شادی بر آورد و گفت‌فیلیپ اگرایثطور است‌که با بدخوشوقت 
باشیم زیر سعادت وثروت خانواده ما تأمین گردیده است. 

(فیلیب) پالحنی بسیاد نفرت انگیز گنت پس من‌اشتباه نکرده بودم وشماهمان‌هستید 
که من فرض میکردم وبدست خود وسیله زوال شرافت خانواده و نناك‌دختر وپسر خویش را 
فر اهم کردید. 

بارون پاصه‌ای بلند گنت ای‌بی تر بیت» فیلیپ گفت خواهش میکنم فریاد نز نید ذیرا 
بر اثر فریاد هاي شما روح مادرم در یں بیدار خواهد شد و موجه این بدیختی خواهد ` 
گردید وبما نفرین خواهد کرد ذیرا اگر مادرم زنده بوداز دخثر خود مواظبت میکرد 
و نمیگذاشت که او را اینکونه به کمین گاه بکشند. 

بارون گفت ا گر شما میخواهید بروید مختار هستید ولی دخشر من بدون موافقت من 
نمیتواند ازدر بار پرود (فیلیپ) گنت دوماء دیگ تمام دربار متوجه خواهند شدکه‌خواهرم 
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آ ات است واین دختر بد بخت قبل از آن‌تاریخ از فرط خجالت خواهد مرد وبهمین جهت 
خواهرم تصمیم گرفته از دربار برود وهر گزهم شما رانخواهه دید وحتی برای‌خداحافظطی 
نزد شما نخواهد آمد. 

ارون گفت آيا خود او این دا گنت؟ فیلیپ گت بلی خود (آندره) این‌حرف‌رآزد 
واظهار کرد دیگر مایل نیست شما را بیند. 

بادون لب‌های مرطوب خود دا پاك کرد و گفت بيار خوب حال که خداو ندمرااین 
قدر بدبخت کرده‌که یکی از قرزندانم بی رحم و دیگری ابله است چاره جز تسلیم ندادم 
هر جا که میخواهید بروید. 

(فیلیپ) گفت من میبایست دو نکته دیگر دا بشما پکویم بارون گنت بگوئید قیلیپب 
گفت اول اینکه شاه يك جببه خواهر بغما داده آیا اینطور نیست؛ 

بارون گفت شاه این جعبه جواعر دا با ندره داد (فیلیپ) گفت خواهرم این جعبه 
جواهر دا قبول‌نکرد وا کنون هم قبول نمیکنه ذیرا خواهرم ذنی هرجائی نیست که جو اهر 
دریافت ګند وخود را بفروشد وبنابر این جببه جواهر دا بهر کس که داده پس پدهرد 
وا گر فکر میکنیه که شاه از شما بدش خواهد آخد این جمبه را نگاه دارید. 

فیلیپ جعبه جواهر رایطرف پدر دراز کرد وبارون آنراگرفت ودر کنار خویش‌نهاد 
و گنت دیگرجه مرش هين بگو کید؟ 
۱ (فیلیپ) گفت نکته‌ای دیگر که میخواستم بگویم مر بوط به محل سکونت ماست‌وچون 
ما املاکی ندادیم و نار باینکه شما تمام املاك مادر مارا فرو ختید ومصرف کردید وغیر از 
تاودنی چیزی باقی نما نده لذا از شما خواهش می کیم که برای محل‌سکونت خود این خا نه 

پا (تاود نی) دا انتخاب کنید ... ءنظور این است که ما ٽوا نيم در اینخانه یادر (تاودنی) 
زندگی تماگیم. 

بارون طرری توری‌های متابل پیراهن خود دا فشردکه‌گونی میخواست آنهاراپاده 
کند و گفت هن تر جیح میدهم که در (تاودنی) زنه گی کنم (قیلیپ) گفت سیار غوب؛دد 
اینصودت مادر اینجا زندگی خواهیم کرد. 

بارون کفت بسیاد خوب. فیلیپ گفت چه موقم‌شما از ابنجا به (تاودنی) میروید‌بادون 
گفت امروذ عصر» وبید فکری نمود واظهاد داشت هما کنون میروم. 

فیلیپ سرفرود آورد بارون گنت در (تاددنی) کسی که در سال سه هزار لیره در آمد 
داشته باشد شاه است ومن میتوانم بدین وسیله شش هزار ليره در آمد داشته باشم و لذا در 
آ نجا بالمتاعف شاه هستم . 

منظور تاور نی اذ (بدین دسیله) جعبه جواهر بودکه با دقت در جیب بل آن دا جا 
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داد و وازجا ې خاست که ازدر خارج شود ولی قبل از خروج روی خود دا بر گردانید و 
گنت فیلیپ هردقت که تويك کناب فلسفی نوشتی بمن مراک اثر بدیع تو را هنتشی 
کنم واما (آندده) , هروقت اثر خود رابوجود آود بگونام اورا (لوئی) و در صودتی که 
۰ دختر باشد (لوئیز) بگذارد ذیراسیب نيك بختی ادمیشود . 

هنگامی که پددازاطاق خارح‌میشد (فیلیپ) قبط شمشیر خود دامینشرد ودردل‌میگفت 
خدایا ؛ بمن حوصله دصبرعطا کن . 


فصل یکصد و چهل و دوم 


باز درخانه ( روسو ) 


(روسو) بعد ازاینکه برحسب عادت. با خط خواناجند صنحه از کنابی داکه‌‌یخواست 
به چاپخانه بدهد تاطبع کنند پاك نوپس کرد › «شنول صرف ناهار شد و غذای قلیل و کم 
قوتی اک روزها ی تلاول نمود . 

(ردسو) کماکان درخانه‌ای که ما میشنأسیم زندگی میکردو بااینکه آ قای (ژیراردن) 
حاضرشد درقر یه (ارمه نونویل) باغی باو بدهد که متملق بخود وی باشد -۱- معهذا (دوسو) 
سکونت درآ نخا نه را بر باغ ترجیح میداد چون عقیده داشت کی که عطية توانگر ان را 


قبول میکند برد توانگران میشود . 

بعد ا(صرف اهاد . (ترز) ذوجه (روسو) ظر فهاراشت وزنبیای را برداشت که بباذاد 
پرود و برای غذای شام » خوادبادتهیه نماید وقبل از خروج از خانه به ( رونو ) گفت که 
برای غذای شام جه میل دارد ؛ 


اس (ژیراردن) نام خانواده معروفی است که چند نف ژنرال و رجال علم وادب دد 
فرانه بوجود آودد و (ژیراددن) که دداین فصل نام ذکی میشود در آن دوده تقریباً پنجاه 
سال داشت و از رجال علم و أدب بود و دو نی از برادران وی همان موقع ذنرال بودند و 
یکی از رجال این خا نواده در نیمه اول قسرن نوزدهم انقلابی بزرك در فن روزنامه نگاری 
بوجود آورد و بر اثر همان انقلاب است که روزنامه ها.امروز ارزان در دستری مردم قر ار 
میگیرد اساس انقلاب مز بور که (ژیر اردن) دوجود آودد این بود که در روز نامه اعلان چاپ کند 
:| ناش روز نامه بتواند شماره های خود را به بهای ارزان در دستری مردم قرار بدهد و اما 
قربه (ارمه نون ویل) قربه‌ایست نزديك پار و در بلوك (اواز) که روو در آخرین‌تالهای 
عمر در آن قربه میزیست گو اينکه در این فصل پطوری که ملاحظه میکنید هنوز حاضر نشده 
ست که بان قربه برود و در آنجا سکونت نماید . 

لا هتر جم » 
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(روسو) گفت هرچه میخواهید تهیه کنید مشروط براینکه قددی ګل و آلو بالو دوی 
سفره باشد (ترذ) گفت ا گر ارذان بود خر بداری خواهم کرد و شما هم خوب است اینتدر 
اسراف نکنید خاصه آنکه من احساس میکنم که در آمد شما کم شده و دیگر مثل سایق بشما 

(روسو) . گفت هزد من فرق نکرده وهر آ نچه‌در گذشته بمن میدادند امروزعم عید‌هند 
ولی من‌دیگ نمیتوا نم کها کنون‌مثل گذشته کار بکنم وهمینکه قدر ی کارمیکنم حدسته ميشوم دیگر 
اینکه هنوژ حق‌الطبم کثاب اخیر مرا نپرداختها ند . ۱ 

(ترز) گفت ازاول تا آخر ال شما ذحمت میکشید واستفاده آ نر اکتا بفروش میکند و 
شماروز بروز فقیر تر وییر ‏ تن میشوبد واین شخص که ناشر کتا بهای شما میباشد اکنون جرو 
اغنیای بزره است . 

(روسو) گذت اومرد درستی‌است وا گر ثروتی بدست آورده ازراه حیله وتز ویر نمیبا شد 
(ترز) گفت یس جراشما که مرد درسئی هستید روت بدست نمیا ورین ۰ 

(روسو) اجون میدانست که اگر این متوله آدامه بیدا کند صحبت جمدر طو لا نی خواهد 
شد گفت موضوع اصلی را فراموش نکنید ۱ 

(ترز) گفت آدی میداتم که شما در این سن .ما ننداطفال آلوبالو وگل میخواهید؛ 
(روسو) که مثل همیشه در قبال زن مردم آزار خود شکیبائی داپیشه میساخت گفت 
چون این روز ها خسته و علیل هستم و نمینوانم از منزل خارج شوم وقتی که آلوبالوو 
گل را روی سره میبینم مثل اس است که در صر | عستم و زیبائنه‌ای طبیعت را تماشا 
میا ا ۱ 

دعل (روس بورق زدن کیا بی که روی زانوی خود گذاشته دود پر دا خت که زنشاو 
را راحت بگذارد 3 دتبال کار خود ورود (ترز) گت یار خوب + من میروم که شما آسوده 
کتاب بخوانید چون میدانم خیلی میل دارید که من اینجا نباشم ولی تا یکساعت دیگر 


مراجمت خواهم کرد و کاید در هم زیر (پایاسون) -۲- است وا گر خواستید پیردن بردید 


١‏ قبل از (روسو) دوست داشتن مناظر طبیعی در اروپا متداول نبوه و اول کسی که 
باروپائیان آموخت ده مناظر طبیعی دا دوست بدار ند(روسو) میباشد . بهمین جهت قبل ازروسو 
در هیچ کتاب و نوشتة بك نوسنده با شاعر اروپائی چیزی پدا نمیکید که حاکی از وصف 
مناظر طبیعی باشد . ۰ 

٣‏ (پایاسون) عبارت از بت قطعه حصیں زیر وکلنتی است که جلوی‌درب آپادتمان‌ها, 
روی زمین میگذار ند ا کا تی که میخواهند وارد آپارتمان شوند تخت کفش خودرا بآندحصیر 
زیر بما لند و گل‌های فش پاك شود در زبان قادسی ما برای این‌کمه نام مخصوص ندارم و 
تمیتوان آنرا (حصیر) با (کفش پاك کن) ترجمه کرد چون مفهوم دیگری بذهن خواننده با 
شذو ذشه هیر بدا . 


(محر‌جم) 
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بدانید که هنگام باز غت کلید را از آنجا بر دارید در ضمن ا گر کسی در زد معلومه‌یشود 
که بیگانه است ذیرا من بعد از می‌اجعت در نمی‌زنم و با کلید , در را باز میکنم ۱ 


, "(روسو) گفت من حال خروج از منزلدا ندادم (ترز) رقت و (روسو) پمحض‌اینکه 
خود دا تنها دید قدری منز نان برداشت و برای پرندگانی که جهت خوددن نان کناد 
پنجره آمده بودند دیخت و با لذت بتماشای آنها مشدول شد و با اینکه میل داشت کناد 
پنجره بیاید و آفتاب را عماشا کند اذ بیم آنکه مبادا پرندگان دا بترساند از نزديك شدن 
بېنجره خود داری کرد و در عوض در صحنه خپال , مناظر ذیبای کوه‌هاو دره‌عاودریاجه. 
های سویس را محم‌نمود و ما نند اینکه »قابل همان مناظر قرار گرفته از تجسم آنها در 
ذهن لذت می‌برد . 

نا گهان صدای درب آپادتمان بگوشش دسید که باز و پسته شد . 

(روسو) که منتظر نبود (ترز) بآن زودی مراجعت‌کند با خود گفت مبادامن‌خواب 
رفته باشم زیرا (ترز) نباید پاین زودی اذ بازاد بر گردد . 

بحدصدای درب اطاق او بگوشش رسید که باذکردید و چون تصور میکردکه(ترز) 
وارد اطاق شده روی خود را برنگرداید و سکوت بر قرار شد . 

در وط سکوت » بك مرتبه صدائی آشنا که خاطراتی تا گواد بیاد (ددسو)میآورد 
او را بتکان در آورد و شخسی‌گفتآقای (روسو) مىذرت میخواهم . ۱ 

(روسو) روی خود را پر گګردا تید و با حیرت و وحشت گفت آه ۰.(دیلبرت)است. 

وسر جوان گنت بلی آقا : a‏ هستم و دوباده از شما معذرت میخواهم ( ژیلبرت ) 

جنان تغییر قیافه داده بود که ا گر (روسو) بدو صدای او دا نمی‌شنید و اول روی او را 

فا ان همین توا تمه فا ا 

موهای ژولیده‌د چشم های‌گود افتاده و قبافه لاغر و استخوانی و رنك‌گندم گون و 
تقریباً سیاه او نشان میداد که برای پس جوان یك سلسله وقایم نا گوار اتفاق افتاده که 
کے تیاو ات او وا ی نود ام 

(رقنو ابا نک اد قاف لاف زو او لان نا مق او کیت یس وان ر ۰ 
آمد ترسید و با خثونت گفت برای چه اینجا آمدید؛ ذیرا اندیشید اگر پسر جوان قصد۔ 
سوئی ندارد چرا با آن وضع نا منظم و ترس آور وارد خانه او شده است ؟ 

(ژیلبرت) گنت آقا من گرسنه هستم (روسو) ازشنیدن اینجمله که تأثر آودترین. د 
درعین حال وحشت! نگیز ترین کلام بشری بود لرزید و گفت حطور شما وارد اینخا نه‌شدیدو 


ازحه راه آ مدید ۳5 در سته دود 
۱ 


ژوزف بال امو جلدسوم ۱۳۳۵ 

(ژیلبرت) گنت آفا من میدا نستم که خانم شما بطود معمول کلید دا ذیر(پایاسوت) 
میگذار ند ولذا صبر کردم تا وقتی خانم از منزل‌خارح‌شود و کلید دا زیر (پایاسون) بگذادد 
چون میدانستم که اگر خانم شما مرا ببیند بخانه راه نخواهد داد ولذا بعداز اینکه ایثان 
دفتند من کلید را از زیر (بایاسون) بر داشتم ودر را گشودم ووارد شدم, 

(روسو) حر کتی کرد که از دوی صندلی راحتی برخیزد و(ژیلبرت) از اینحر کت 
ترسید چون تصور کرد که خیال دارد اورا ازخانه پیروت کند ولذا کفت آقا خواهش‌میکنم 
که بحرق من گوش بدهید ذیرا سو گند یاد عیکنم که صحبت من در خود این است که 
شنیده شود ۰ 

(روسو) که لحن التماس (ژیلبرت) دا دید نقست و بدون‌اینکه چیزی بگویدژیلبرت 
دا ثگربست وپسر جوان با همانلحن گفت آقا, اعروز من بتدری درما نده‌شده‌ام که نمیدا نم 
آا پاید مبادرت بسرفت کنم‌با خوددا بفئل‌برسانم یا کاری بدتر از ایند بکنم اينك با نزده 
روز است که من اذ(تریا نون) فرار کردم ودر اینمدت همواره دوراز آبادی درجنگل يس 
یبر دم و با ميود های‌جنگلی‌ور بشة بهشی از گیاه‌ها خودرا نگاه میداشتم 3 اکنون ازقر ط 
ضعف زديك است از با دد آیم‌ایتر اهم بدا نید که اکرقصد سروت داشته باشم» هر گف در خا نه 
شما مبادرت این عمل نخواهم کرد چونمن برای شما ومنز لشما خیلی قائل باحتراممی باشم 
واما برای اینکه خود دابقتل برسانم محتاج يك تصمیم هستمو برای این بخانه شما ړوی 
آوردم که بینم آیا دراینجا. تصمیم هز بور دا پیدا خواهم کرد با نه؛ 

,(روسو) گفت مگر شما دیوانه شده‌اید : ژیلبرت کفت نه اقا من دیوانه نیستم بلکه 
موجودی بد‌بخت و ناامید میباشم وهمین آمروز اول‌طلو ع صبح میخو استم خو در ادررودخا نه 
(سن) غرق کنم ولی فکری بخاطرم دسید که ما نع از آن‌عمل‌شد. 

(دوسو) گت جه فکر کر دید 0 (ژیلیرت) گفت بخاطر آوردم که شما در کتاب خود 
نوشته‌اید (خودکعی بمنزله آنسنکه انسان از فوع بش سرقت کند وفردی رایدزدد). 

نویمندة کهنسال تفار ی پشی جوان انداختوچیزی نگفت ولی زبا نحال اوبیان‌میکرد 
که آ ,أشما این قدرارزش‌دار رد کهفعدان شما برای نوع بشن يك‌ضایعه باشد. 

(ژیلبرت) معنای نظر (دوسو)را دریافت و گفت آقا من میدا ثم کهشما جه میخواهید 
بگوئید شما عیخواهید بیان کنید که ]با مرك من؛ که ثخصیتی ندادم. وجیزی ندادم؛ و کسی 
بن علاقمند توست آ نقدد اهمیت دارد که مشمول معنای نوشته شما بشوده 

[روسو) پیش نذس خود خجل شد زیر دیدکه سس جوان مننور باطنی ادرا فهمید و 
برای اینکه توهین مز بور جبران شود گفت شما وقتیکه وارد اینجا شدید گفتید که گرسته 
هستم وچون لا بد میدا نید که نان در کجاست يك‌نان بردارید وا اینجابرویده 

(ژیلبرت) ازجا تکان نخورد,و(روسو) گنت گویا منظور شما فط :حصیل نان‌نیستو 


پولهم هیخو آهید تور نمیکنم که‌شما افر قاسد ده باشید که برای تحصیل پول؛ پیررمردی 


۱۳۳۹ ۱ جلدسوم ژوزف بالسامو 
چون مرا اذیت کنید واودا تهدید نمائید . 

آنگاه (روسو) دست در جیب کرد وجند سک پول سياه از جیب بر وب آورد و گنت 
اينهم پول. 

ولی (ژیلبرت) از دریافت پول خودداری کردو با تأثری گفت من از شا پول 
نمیخواهم و با وجود گرسنگی ند بل حاضرم از دریافت نان نیز صی‌فنظار كام واینکه ۳۹ 
آمدم بیشتر بر ای آن بود که وا با ڈما که دردی جھاند:ده د یز رگ هیف درد دل کنم 
من میخواهم از شا بېر سم ۳۹ ابا ممکن است کشنکه میخوآهد (میر د بوسیاه علاقه ای مايل 
بادامه زندگی باشد 

(روسو) مت بلی ae‏ ایکه اتسانرا حثی هنگام اد تصمیم براك مراك ۰ بحیات 
علاقمند میکند یکی یاده تا نیست ومتعدد است مثلا کسی میخواهد بحیات خود خاتمه بدهد 
ولی فکر‌میکندکه بعد ازاو والدین وی بذبخت خواهند شد , باخاندان او بدون سر برست 
خواهند ما ند و از تصميم <ویش صرفتظر میئماً بد یافکر می‌کند که بد خی و زا امیدی او آ تی 
است ۶ داد ازچندی ممگن است اقبال باو رری تما ید وغیره 

(ژبلیرت) ۳ مثلا ممکن است که مر دی تصمیم بمرك بگیرد و آیاممکن است برای 
خاطر فر ز ندش از مرك صرفنظار کند > 

(روسو) گفت اين امر طبیعی آست (ژیلیرت) گفت i‏ فار ره شا برای من ماف 
آیات کتاب آسما نی‌قطعی میب شد ۲ خواهش میکنم صر یج بگوئید که ۳ من حق دارم که 
برای‌خاطر فرز ندم بز ند گی علاقمند باشم و آیا علاقه من بز ند گی باداشتن فردنه , ناشی‌از 
بیثیر تی وبیم أزمرك يست . 

(روسو) باحیرت ازروی صندا ی دأحتی نیم خیز کرد و گفت آبا شما یك بچه دارید 
(ژیلبرت) گفت‌بلی آقا ی روسو بااینکه‌این اعتراف ۳9 است ولی هن مر تکب خط 
شدم که بی اثر آن دارای يك بچه گر دیده‌ام . 

نویسنده سالخورده گفت ولی د شمابرای جهھ جهت آين بر مش دمن مراجعه کر دید ؛ 
مگر‌وقتیکه شمامیخو استید مرتکب‌آن خبط که میگو کید بو ید از من جیزی بر سیدید : 

ژیلیرت گفت ] خراین خبط من طوری نبودکه بتوانم اذشما تعیین تکلیف کنم . این 
خبط باشر امط و وضعی انجام گرفت که يتوا نستم بشما مر آاجعه نمایم ودیگر اینکه کا نی 
هستند که عمیده دار ند خبطی که من کرده‌ام جذایت است . 

(روسو) گفت این دلیل بزرگتری است که نذان میدهد واقمه دز بور پەن مر بوط 
نیست زیر من نز آدمی ممل شماهستم و متام روحانی ندادم ۳ در لیا شا بگناهان 
خود درحضود من اعتراف کنید انرا دم بگویم که دن در گذشته اسدت بشما نگران بودم و 
فکر میکردم که رو حي شما طوری است که از دراه مسنتیم مرف و آهین شد زرا شا 
بالفطره , عتصری نامتنلم ومالیخولیائی بودید . 

(ژیلبرت) پاحسرت سردا تکان داد و گفت نهآ قا 0 من پألفطره نامنظم وما لخو لبا ئی 


ژزوف بالسامو جلد سوم ۱ ۷۱۳۳۷ 
نیودم ۰ پلکه موجودی بدون آلایش و راستگو شماد میا مدم اما خیلی کتاب خواندم ودر 
آن‌کنا بها نوشته بوداد که طبقات مردم باهم فرق ندار ند و همه یکسان هستند و یگانه هزیت 
افراد پر یکدیگر ۰ خصائل حمیده آ تھا ست واین کنا بها از طرف جذان نویسند‌گان بزر گك 
نوشته شده بود که من , که بك دهاتی ساده لوح بودم. نمیتوا نستم گفته آ نمادا باورة نم وهمین 
هوضوع سیب انحراف من بتول شما گردید و مرا باپن روز انداخت . 

) روسو ) گفت آه ند ات وی تالا میفوهم که شما ره میخواهید بگو کین تا 
میخو | هید یگو اید که بد بھی شما ناشی اذ خواندن افکار و نظر وه سای من است ولں مک 
۳۳ اراده و اختیاد تداشتید و ایا کسی شما را میور گرده بود که اضر به های مرأً قبول 
کنیده ٩‏ 

(ژیابرت) گفت کسی مرامجیور نگرده بود ولی جون ساده لوح وزود باور بودم آنها 
را بذ پر فتم و بااینکه شتوك اصلی ود بعتی هن خود هعتم 8 شها هم در این مسئّو ایت شريك 
هستید همانگو نه که یك شخص ثا نوی هم مسئول بدبختی من میباشد ولی من اول نزد شما 
آمدم وید پیش أوخواهم رفت . 

(دوسو) کدت رالاخره ب صر‌یح بگو گید که ازمن جه دیخو هید ¢ 

پسر جوان گفت پااینکه گرسنه هستم از شما نان نمیخواهم و با اینکه بیخا نمان هستم 
از شما سر پتاء در خواست تمیکنم من آمده ام که ازشما يك كمك معنو ی وفکری ويك‌مساعدت 
دوحی بخواهم من آمدهام که سا بافکر د نظریه خود مرا تقو بت کنید من آمدهام از شما 
بور سم ابا ۳ ای که از 5 نز ده روز ياين طرف میکشم شکنجه گر سنگی هیباشد ۳ ایتکه 
رنج شلد رف ردحی و فکری است من آمده ام بشما وگوم که هن براثر ار تکاب بك جتاوت 
سوبت شدم که طفلی بو جود بيأ ود و اکنون حیرات هتم که A>‏ بکنم 0 | با ید از فرط ۳ 
امیدی موهای سر را بکنم و روی داك بلطم 1 قریاد وز ام العفو و الیو 2 ۳ اینکه 
ضایر ز نیکه در اتجیل از او اد شده بکویم آری من مرتکب این گناه شدهام ولی اگرذر 
بن شما کسی هت که مر تکب این گناه فگر دیده 3 داهان او آ(-وده باین گناه شده » 
خسئین منك دا برای سنگسار من أ ذمین بردارد . خلاصه آقای روسو ... چون آنچه 
امر وز پرسر‌من آمده در گذشته پر سرشما وشما آذاین حمت پیش اذمن حر به و بصیرت 
دار ید يمن یکو گی که 3 من با ید از طفل خود صرف فظر بکنم ۳ ته : 

«مض اینکه (ویلیرت) کلمات اخیر دا درز بان آورد رفك ازروی ) روسو ۱ در یك و 
گفت این ره جر فی است که هین ید وبرای a>‏ با این احن بأمن مدت ممتما کید 5 

پسر‌جوان گفت آ قا برای اینکه دقنی من دداین خانه بودم ودر طیته آ خر ا يخا نه ز در 
شیروائی ذن د گی میکردم آ نجه را که شما در ایتخصوص نوئنه اید خواندم و دیدم که شما 
نوشته‌اید که بر دولت است که از اطفال بیوالدین , و کودکانی که از طرف داادین آنهاً 


ره.ا شده اند نگهداری‌کند و دیدم ک 4 شما در گذشته و اروز خویش دا مردی شر یف 
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هيدا نید در صودتیکه اطنال خودهو کودکانی دا که از شما بوجود آمده بودند رها 
کر دید ۰ 

(روسو) قریادی از خشم بر کشید و گفت ای بدبخت , :و که کتابهای مرا خواندی 
اینتحرقها دا بمن مین نی ؛ (ذیلبرت) گەت آ قا منکه بشما درو غ نمیگویم «روسوه گفت لو 
از کتاب های من جز کلمات مفرد آنرا نخواندی هما نگونه که در میدان ذند گی جزظواهر 
را ندیدی و نمیبینی و از باطن افراد و اثیاء بیخبر هستی ت-و میگوگی که من چون در 
کتاب های خود اعتراف میکنم که چنین و چنان کردم پس توهم میتوانی و جائز است که 
همان کار ها دا بکنی و غافل اذاین حسنی که زندگی من با تو و دیگران چقدر فرق دارد 
و نمیدا نیکه برای جه من در کتاب های خود این اعترافات را میکنم ۱ هر کس که با ندازه 
یك فرد عادی شعود داشته باشد » و هر کس که خود پسندی يا افکاد مالیخولیائی . چشمه 
عتل اوراتیره نکند بمحض‌اینکه رك کتاب از کتاب های مرابگشاید میفهمد که این‌اعترافات 
همه از پشیمانی و <سرت و محکومیت وجدان‌است منکه این اعثراقات را در کذاب عسای 
خود میکنم نه برای ایستکه دیگران آنرا جایز بدانند و همین کارها دا بکنند بلکه از 
اینجهت خود را محکوم باین مجاذات › یی اعتراف علنی درحضورتمام خلق کردهام که 
گناهان گذشته خود را جبرات کنم و یم‌ردم بفهما نم که گرد این اعمال ز بردند » 

این اعترافات بزد گترین مجازاتیستکه ممکن بود شامل حال من شود و اگر هس 
خصم خونین من میخواست مرا مجاذات کند . بطو دحتم اینگونه‌که من » خود در کثا بهای 
خویش , با اعتراف بگتاهان خود رامجازات کرده‌ام مجازات نمیکرد . 

برای اجرای همین مجازات است که هن خود را مدوم پاین زند گی کسرده‌ام ۰ 
برای من اشکال تداشت که مثل «ولتر » یك ذند گی مجال داشته باشم ذیرا هنرواسندادمن 
کمتر از او يست و همینکه مك زندگی مجلل با استفاده از دوسئی توانگر ان و سلاطین 
برای خود تهیه میکردم کتابهای خود دا ببهای زد میثروختم »چون نویسنده هرقدد غنی 
بأشد کتابهای خود را گرانٹر میفروشد ذیر | پول همواره :طرف پول میرود برای همین 
مجازات اشت که من امروز ثروت نداد ومثل دولتر» دارای کالسکه نیستم که معشوقه جوان 
وزیبای خود را در کنار خویش در کالکه پنغا نم وبمردم تشات- بدحم . 

م اکنون با آنکه شصت سال از اهن هن میگذرد و اعضای بد ام ا توان شده قلبم 
دارای حرارت جوائی است و عواطف وقوای من از من دعوت مینماید که مثل دیگری با 
زنهای جوان هماشعه نمایم ولی من جود ۳ محکوم کردهام ۳1 از ذییا دوبان دور ی کنم 
و بدعوت حرارت قلس خود جواب منفي بدهم و ا ت و که در اینخا نه بامن زندگی کردی 
و از نزديك مراشتاختی نتوانستی بفهمی که باوجود پیری ذوق و تما بلات‌من »انند جوانان 


است . 


دژیلیرت» گفت جرا آقا ... من از این موضوع مطلم شدم «روسو » گنفت تو که 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۳۹ 
ار این حعوعات ءطلع شدی lL‏ ذکر نکردی که این شود دادیمن 4 از استفاده از لذات 
زند گی ۰ برای اینمتکه کناره کناهان سا بق خود را تأدیه نمام ۳ 
پسر جوان گفت آه ... این است جوابی که شما یما میدهید این است‌جواب آ نهائیکه 
نظر به هاو افکار شما دا ب‌وقم اجری گذاشتند و بدبخت شدند و حال میگوئید که شما آن 
افکار و نظر یه‌ها دا از دوی پشیمانی و برایاینکه خودرا مجازات کنید روی کاغذ آوردید 
من از کسا هیتوانستم بفهمم آنچه شا نوشته! بد از روی پشیمانی و برای ین است که 
وجدان شما . شما را محکوم کرد . دیگران که پعداز من کنابهای شما را میخوانند و 
این سر مشق‌های خطر ناك دا فرا میگیر ند و بدبخت مبشوند از کجا میتوانند به پشیمانی 
پنها نیو محکومیت وجدانی خذیه‌شما ی میس فک ووای برماً قلاسهه ۳۳ .و ای‌برشما فوستدگان 
که نمدا نیدباافکار و نظر به‌ها خود چتدر تولبد بدبختی و ناامیدی میکنیدولی من.اکنون 
که فهمیدم آنچه شما نوشته‌اید غیر از آن است که انان از آن استنباط میکند دیگر قیده 
ندی ندارم و میتوانم بدوت هیچ دعدعه خود را 4 سل بر سا نم زرا میدا نم که ود کی 
من : دیگر سرقتی از جامعه أ نسا نیت ست زیرا روزی که کےا این جمله را زوشتیدتود 
بدان ۳ نودید ۰ 
(دوسو) گنت مد بخت اینحر فها را تزن 3 نظر به‌های فلسئی مرا با اعتر افا تم اشتباه 
نکن » تو که با ساده لوحی و خوش باوری خود باعث بدبخثی خویش وشاید دیگر ی‌شدی 
اينك با انکاد همدچیز میخواهی بدبختی‌های دیگر برای خود و دیگران فراعم نمائی 
(ژیلبرت) باقدری حیرت پرسید : گفتید برای دیگران بدبختی فراهم میکنم ؟ 
(روسو) گنت مگر تو اکنون نگفتی که دارای فرزند هستی ؛ (ژیلبرت) گفت‌جرا 
(روسو) گفت اگر تو خود را بتل برسانی کیست که از آن طفل نگهدادی کند ؟ 
ژیلبرت گفت مگر شما طتل دود را رها تکردید ۳ (روسو) با نك زد ید بخت من‌اگر 
طذل خود را رها کردم بعد که بزشتی غمل خود پی بردم عم حورش دا وقف نمودم که 
بنوع بشر خدمت کنم و ده سال از عمر خود را صرف کردم که بمادران و پدر آن‌بیاموزم 
۱ که رز ند خود را جگونه تر بیت کنند و بحامعه نشان پدهم که جگو نه برای دون وملت 
فرز ندانی یق بار بیاورند و این اعمال من قدری جیران گناهان مرا نمود خاصه آنکه 
من اگن یضاعت میداشتم ۳1 میتوانستم که طفل خود رابزره کلم هر گز او را رها نمینمودم 
ولی در آنموقع بضاعت نداشتم و از عهده نگاهداری و تر بیت طفل بر نم‌یآمدم و حاضرم 
سو گنه یاد کثم که من اکن حداقل مخادج نگهدادی يك كودك را دارا میبودم هر گزاو 
را رها نمیگر دم 
اینحرف اثر عمیق در بس جوان کرد و بشکر فرو دفت و پس از چند لحتله گنت 
آیا میلغ بیست هزار لبره برای مخادج نگاهدادی یك طفل کافی است , 


° جلدسوم ژوزف بالسامو 

(روسو) با اینکه نمیتوانست بنهمد که (ژیلبرت) این مبلغ دا از کجا میآورد گنت 
بلی این ميا برای هز رنه نگوداری يك طفل تا وقینکه بزرك شود کافی بننار مرسد . 

ژیلیرت گفت آقای روسو از توضیحاتی که بمن دادید منشکرم واينك میدانم که 
وظبفه من نگاهداری این طفل است . 

(دوسو) گفت شما جوان هستید و حداقل سی مال جوانی با قوای کافی برای 
کار کردن در بیش دارید و میتوانید که بوسیله کار از طغل خود نگهداری کنید اماا کتون 
شما راجح به یك جنایت صحبت میکردید و می گفتید که در جنگل متواری بودها پدولابه 
در تعیب شا هستند که خود را در جنگل متواری کرده‌آید . 

(ژیلبرت) گفت بلی آقا ( روو ) گەت این جنایت اذ چه نوع است آیا کسی دا 
رمتل رسا نیده‌اید 4 ژیلییت گەت نه آقای (روسو) شما میدا نید که من آدم کش نیستم ولی من 
یک شب > ازروی هیجان اختیار خود را ازدست دادم و بدختری که دوست میداشام تعرض 
کردم و آن دختر اکنون زنده میباشد و [ذمن طفلی در بان دارد ولی اگراکتون مر ادا 
کنای بقل خواهند دسانید . 

( روسو ) گفت با اينکه عمل ذشتی‌کرده اید چون میدانم که قتل شما جیران این 
عمل دا نمیکند حاضرم که در این خانه بشما پناهکاهی بدهم 7ا اینکه راه حلی برای 
این داقعه بیدا شود و در هر حال پستوی زیر شروانی خالی است د ماهم کاری بان 
ندأديم . 

(ژیلبرت) بانگی‌ازمرت بر آورد و گفت حامی‌بزد گوادمن شما برای ددمین می تیه 
باعث نجات من شده اید و من از صمیم قلب اذز شما سپاسگذادی میکذم د همین سر ناه 
برای مسن کافی است و اذ حیث -ذا مزاحم شما نمیشوم ذیرا میتواتم که نان خویش را 
تحصیل نمایم . 

(روسو) گفت و بطوری که میدانید آن متو ۰ راه جداگا نه‌ای بخارج دارد بعاوری 
که زوجه من که هر گز بالا نمیرود شما را نخواهد دید اینك آیا جیز دیگری میخواهید 
يانه ¢ 

(ژیلبرت گفت ةا بکروزدده‌حلی نزديك (لوسین) شما بەن گفئید که‌هن بشما خیا نت 
کرده‌ام درصورتیکه من بشما خیانت نمیکردم وفقط دختری را که دوست میداشتم تعقیب 
هینمودم وخیلی ميل دارم که شما ازاین اشتباه بیرون بیائید . 

(روسو) گنت دیگراذاین متوله صحبت فکنید و منهم آ نیا پکلی فراموش کردم . 

(ژیذبرت) گفت دیگرعرضی ندادم جزاینکه بپرسم آیا گر کسی پخواهد دیگری را 
دریادیی بیدا کند میئواند آدری اورا کشف نماید ؟ 


(روسو) گفت تا آ نشخ ص که بأشن واگر شخص مروف باشد زودآدرس او پیدامیشود . 


ژوزف‌بالسامو جلد سوم ۱۳۳۱ 
(ژیلبرت) گفت شخصی که من عیخواهم آدرس اوراپیدا کنم معروف است وبنام ( ژوزف دو 
با لساهو) خوانده میشود . 

آزشنیدن این حرف , که (لز) فرقه فراماسون را بخاطر (روسو) میآورد فیلسوف 
اجتماعی حیرت کرد و گفت شمابا (ژوزف دوبالسامو) چکاردارید ؛ 

(ژیلبرت) گفت آقا کاری که من با او دادم از این قراد است : بطوری که گفتم من 
تسود میکردم که ازلحاظ معنوی مسئول جنایت من شماستید ذیرا بر اثر خواندن‌کتابهای 
شمامن مر تکب این عمل شدم . ۱ ۲ 

(روسو) که از این مسئولیت بیم داشت گفت و من هم بشما ثا بت کردم که در این کار 
مسئولیتی نداشته‌ام (ژیلبرت) گفت اگر ثابت نکرده باگید بادی مرا نسبت باین موضوع 
روشن نمودید . 

(روسو) گفت خوب ۰.۰ با (پالمامو) چکاردارید ؟ (ژیلبرت) گفت جنایت من غير از 
علت معئوی يك علت مادی هم داشته و آن عات مادی دا (ژوزف دو با سامو) بوجود آورد و 
| گراوعلت مادی مز بود دا بوجود نمیآورد من که در آن موقم حیوانی بیش نبودم مرتکب 
آن جدایت نمی‌شدم انك | باشمامیدا نید که آدرس او کجاست ؟ 

( روسو ) گنت بای و او در خیابان ( سن کلود ) سکونت دارد و خانه او در آن 
حدود مبروف است ولی خیلی مواظب گنتار و رفتار خود باشیه جون این مرد سیاد قوی 
و با نعوذ میباشد . 

«ژیلبرت» گفت برای من نگران نباشید چون من میدانم که ددهرموقم چگونه‌باید 
رفتار کرد وخود داری رانیزازشما آموخته‌ام ۰ 

يك مرتبه دروسو» گفتآه ۰ از پله‌کان صدای پا ميآد واین صدای پاهای «ترز» 
است که مراجمت میگند و زود به پستو بروید واز آنجا خارج نشوید تا این که زنم وارد 
خازه شود . 

( ژیابرت ) ګت اطاعت میکنم کلید پستو کجاست ؟ « روسو > گفت در آشپز خا نه به 
ميخ آویزان است ونان هم باخود ببر ید که گرسنه نمانید و من از فردا بتدریج برای شما 
کار تهیه خواهم کرد . 

پسر جوان با وجرد ضف ناشی از گرسنگی بسرعت خود را به پستو دسانید و آنجا 
ماند تا وقتی که (ترز) وارد آپادتمان گردید ودردا بست و آنوقت(ژیلبرت) از پسئو آهسته 
فرودآمد واز عمادت خارج شد و در حالیکه در هغز خود » نقشه عملیات خویش را تنظیم 
مینمود راه خیابان (سن کلود) داپیش گرفت . 

وقنی که (ذبلیرت) با نجا رسرد دید که در باز است و (بالساهو) شخصی را با احترام 
مشاپست میکند پر جوان نمیدا نس ت که آن شخ ص کیست ولی ما اورا میشناسیم د مید؛ نیم 


که کاردیذال دو د روهان » پود که برای انجام خدمتی از طرف « بالسامو » آمد از وی 
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تشک نماد ۰ 

(ژیلبرت) اذاین فرصت استناده کرد و وارد حیاط شد کار دیثال سوا ر کالسکه جود 
3 بر دیدودفت و (بالسامو) قدری دورشدن کالسکه اورانگرست و آنگاه در دا بست ومراجست 
نمود ودداین موقع چشمش به پسرجوانی ژولیده افتاد وبه تصوراینکه وی ا صدقه 
دارد بطرق اورقت و بااشار سر پرسید جه میخواهید ؟ 

(ژیلبرت) گفت عالی جناب استدعا عیکنم که دقیقه بمن اجاذ: شرفیابی بدهید. 

لحن کلام پسرجوان بالبای متددس او طوری مباینت دافت که ( یالسامو ) با تعجب 
پرسید شما که هستید ؟ (ژیلبرت) گنت عالی جناب ۲ يا مرا نمیشناسید ٩‏ (بالسامو) گفت 
نه ولی بااینکه شما را نمیشناسم پذیرفتن شم | مشکل نیست ۰.۰ بیائید . 

(ژیلبرت) درفنای « بالسامو » وارد اطاق شد و « بالسامو » روی يك صندلی داحتی 
نشست و گفت شما اژمن پر سیدید کهآ با شمار امیشناسم باه ٩‏ 

ژیلیرت گفت بلی عالی جناب ۰ « بالسامو » نظری دقیق باو انداخت و گفت مثل 
أن است که شما را در جائی دیده‌ام «ژیلیرت» گت عا 8 جناب شما مرا در (تأود نی) 
مشاهده کرده بودید ؟ 

(بالسامو) گنت شما در (تاودنی) جه میکردید : ژبلبرت گفت من ساکن آنجا 
بودم ری فت آبا جزو خدمة کاخ بودید ٩‏ ریات گفت نه عالی جذاب » من سر 
بیشکار سا بق «تاودنی» بودم <بالسامو» كفت و لايد اکنون از نا خار ج شده‌اید : 

ژیلبرت گفت بلی عالی جناب » مدتی اس ت که از آ نجا خارج شده‌ام . 

(با لسامو) گت در اینجا جه میکنید + ژیلبرت گنت بعد از هرود باینجا مدتی نزد 
آقای (دوسو) کارمیکردم وبمدآقای «ژوسیو» مرا بسمت باغبان وارد کاخ ( تریانون ) کرد 
دبالسامو» گفت این ها اشخای محترم ومعروفی ستند ومعلوم میشود که شما کارفرمایان 
خوبی داشته‌اید ... خوب , اينك اذمن بچه میخواهید 1 

«ژیلیرت» قدری سکوت کرد وقوای خود را جمع آوری نمود وکت عالی جناب * 
آیا بخاطر داریدکه تتریباً دوماه قل قدری کمتر ٩‏ بیشتر » درشبی که باران آمد وارد 
کاخ تریا نون شدید » قیاقه (بالسامو) ازاین یادآوری گرفته شد و کفت آیا شما دران شب 
مرا در آنجادیدید و(ژیلبرت) گفت بلی عالی جناب , «بالسامو» گفت ولايد حال آعده‌اید 
که مبادرت به (شانثاژ])-۱- بکزید . 


ا تتا » کلمه | بست خا ر جی کهمتاسف نداد زجتدی با دن ت ور زر بان قارب کی یر منداور 
شده و ا خیم« ماسقا ره« زا ر جهت است هدن ن کمه بط و وری که میگ بنط پعضیر سم ز شتو تفر ت 
انگ زی را وا خود ه میهن صا اوم رد . مقعوم «شانتاژ» ا است که کسی با تیدید اقثای 
اش وا ان اا دو مدا ها ها کر ویک ار دنگ ی یی فا فا 
و مقام ر غیرہ بگیرد در ارویا هر کب 


حا 
ا 


تی که مورد تهد ید قر‌ازهییگین تدجر رت تیک که شکایت تما شف و آند ا فته شودهر وات 


عأ درت ی ین ۳3 بکند ری رسجور مدا رات تن و ی اعاب 


شر بف هر فزمباورت به [شانتاز) نمیکنند ووقوف ی اسرار ویگران را وسیله استذاد و مرده 


ب 


از اری قرار نمیدهند . 


ژوزف بالسامو ۱ جلدسوم ۱۳۳۳ 

«ژیلبرت» گفت نه عالی جناب» من‌برای «شانتاژه نیامده‌ام زیرا خود من‌با ندازة 
عالی جناب «شاید زیادتر علاقه دارم که این راز پنهان بماً ند. 

(بالسامو) با دقت بیشتری پسر جوان را نکریست و گفت ازاین فرارشما همان‌هستید 
که بنام (ژیلبرت) خوانده میشود؛ ۱ 

ژیلبرت گنت بلی علی‌جناب. 

(بالسامو) که مردی آدم‌شنای بود اذ برداشت وطرذ تکلم سر جوان دانست که آن 
جوان تباید يك آدم مبتذل وعادی باشد و گشت: 

ازدضم‌شما بیداست که میدانید که شما دوجار عحکومیت خطر نا کی هستید ولابداطلاع 
دارین که با كمك علم, نام شما کشف شدواپنك آمده‌اید بمن بگوئید که چا اسم شمادا باطلاع 
خانواده (تایدنی) دسانیدم ذیرا اگر من این اسم را بکمك علم کشف نمیکردم هیچ کس‌اذ 
این راز یعنی جذایت شما مطلم نميشد. 

(ژیلبرت) چیزی نگات دفقط قدری سردا تکان داد (بالسامو) گفت ولی بدا نید که‌من 
با شمادشم‌نی نداشتم ومایل‌هم‌نبودم که اسم‌شما کشف شود و آ نچه" مرا وادارباین کار کرداین 
بودکه خود من, درمطان تومت‌قر اد گر فتم وخانواده (تاودنی) تسورمیکردند این‌من هستم 
که‌مرتکب این عمل شده‌ام گو اینکه اگر عمدی دیدون لزوم دقاع از خود , نام شما دا 
کشف هیکردم باز در خور -رذنش نبودم ژیرا شما اقا این کاردا کردید ومر تکب این 
نا یت ست شدید, 

(ژبلیرت) e‏ را در کف دست فرو کرد که خودداری کند وجیزی‌نگفت( با لباعو) 
در تعقیب گفته خود اشعار داشت که برادد این دخثر و حتی خود دختر اکر شمارا 
بیننه بقتل میرسانند واين كمال بی احثياطي است که شما در خیابان های باریس حر کت 
میکنید؟ ۱ 1 

(ڈیلبرت) گفت عالى جناب من از کشته شدن امی ترسم؛ این جمله که عاری خود 
ستائی بود بیشتر توجه (بالمامو) دا بطرف پسر جوان حلب کرد و گفت چطور نمیتر سید 
ژبلبرت گفت من دادموازل دوتاودنی دا دوست میداشتم وین دارم‌هر گز کسی: د ختوی‌را 
اینگوثه دوست نداشته ولی ادعمواده تدبت بمن اراز نفرت میکرد معهذا من پیوسته اورا 
محترم میثمردم وبا اینکه دو مرتبه در آغوش من جا گرفت من جرائت نکردم جائی جز 
دامن پیراهن اورا بیو سم اما دقنه بوم... 

(با اسامو)حرف اورا قطیع کرد و گت اما ده سوم بجای دفعات اولیه. ار نفرت او 
نسبت بخود انتقام گرفتیه واودا بکمین گاه کےا ندید. 

ژیلبرت گفت نه عالی جناب من او را به کمین گاه نکذیدم پلکه فقط فرصنی برای 
ار تکاب جثایت بدست من افناد, 


۱۳۳۴۳ جلد سوم ژوزف بالسامو 

(بالسامو) گفت این فرصت داکی بدست شما داده ژیلبرت گفت عا لی جتاب» شمااین 
فرصت را در دسترس دن‌قرار دادید؟ 

از این حرف طوری (بالسامو) از جاجست که کوئیيك افمی اورا گزید وباحورت گفت 
من این فرصت را در دسترس شما قراد دادم / 

(ژیلبرت) گنت بلی‌عا لی‌جناب: وشما او را بطوریکه من نمیدا نم ځوا با دش رف وناگهان 
سوار پراسب شد بد ورفتید واو ازبا در آمد دومن اورا در بغل گر فتم که پبر م و باطاقش بسا نم 
ووفتی کالین من بأ بدن او تماس حاصل کرد پلررزه‌در آمدمْ, .. اگر يك محسمه سنگی هم بود 
از این تمای. جان میگرفت ودیگر من نتوا نستم خودداری کنو" نچه تباید بشود شد ]یا 
اکنون هن آنعلور که میگو بند تبه کار هستم؟ .. و ]یا ناه من آن! ندازه غیر ۱5 بل‌عفو است؟. ,۰ 
استدءا میکنم جواب بدهید؟ 

(بالسامو) نظری تمسخ آمیز به پسر جوان انداخت و گفت حق باشماست واین‌منم 
که سبب بدبختی این دختر جوان وجنایت توشدم. 

( ژیلبرت ) گفت و شما عالی جناب » که مردی بزرك و نيك قطرت هستید بجای 
اینکه علاجی برای این واقعه پیدا کنید پد بختی این دختر جوان را زیادتر کردید ذییا 
هرا محکوم بعتل ذه دید ۰ 

(با لساهو) باا ندوه گفت حق با نو | سمت وازجندی باین طرق من مئل يك آ دم ملعون 
شده‌ام و هر نتشه‌ای که بدست من آجری میگردد سیب بد بختی های بزرك برای این وآن 
میشود وخود من دوچاریکی‌اذاین بد بختی‌ها شدهام بااین وصف گر بتوانم از آلام دیگران 
بکاهم مصایقه ندارم ... اذمن جه میخواهید ؟ 

( ڈبلبرت ( گنت HI‏ استدعای هن از شم ین أ ست a5‏ این بد بختی را چیر آن 
کنید . 

زبالسانه اکنت آپافتاای دم پوت میدارید : ژیلبرت گفت بلی (با لسامو) گفت 
دوست داشتن دادیم تادوست داشتن . 

(ذیلبرت) گنت من بقدری اورا دوست دارم که بيك اشاره او حاضرم جاث فداکنم 
و بعقدری او را دوست میدارم که | گراجازه بدهد پای اورا ببوسم خود را نيك بخت نرین 
فرد پشر خواهم داست . : ۱ : 

( الامو ) گفت اگر این طور است ٢و‏ میتوانی درخواست ازدواج بکنی ذیرا 
گرچه این دختر اصیل ذاده است ولی خیال نمیکنم که برادرش کهفکری رون دارد با 
این ازدو!اح ما لت کند , 

( ژیلبرت ) گفت پرادد او بمحش اینکه مرا ببیند قبل از اینکه لب بکشایم را 
خواعد کشت با این وسف اگر صلاح بدانید و جون از مرك نمیثرسم حاضرم در خواست 
ازدواج بکنم 
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(بالسامو) گنفت با اینکه مر تکب جنایت پستی شده ای جوانی نيك نفس بنظر عیائی 
و عقیده من این است که تو بجای مراجعه ببرادد پیدر مراجعه کنی و بیدر بگوئی روزی 
که وی با ازدواج تو و این دختر موافقت کرد تو شیر بهای خوبی به خانواده ( تاودتی ) 
تعدیم خواهی نمود . 

( 2 لبرت 1 گفت هن حون بدون بضاعت هستم نمیتوانم این حرف دا بے ۾ بارون 
دوتاورنی بگویم . 

(بالسامو) گفت توبعد ازاینکه بارون راملاقات کردی باویکو که من حاضر شدهام 
که یکصد هزار (اکو) نقد بتو بدهم که تو برای شیر بها بیارون ود ختراو بیردازی : 

(ژیلیرت) گفت ] نها حرف هرا باور نغواهند کرد زیرا میدانند عن هر گز قادر 
نيستم که یکصف هزار (اکو) بول هيه کنم . 

(با لسامو) ازجا بر خاست‌ودراشکافی‌را گشودوسی عددقیش خز ا نهمر يك بمبلغ‌ده‌عز ار لیر 
بیرون آورد و ما بل (ژیلیرت) گذاشت و گفت یکصد هزار (اکو) میلغ سیصد هزار ۳۷ 
میشود و اینوم سیصد هزار ليره است و بهر بانك و صرافی که بارون دو تاورتی يا دختر 
او فشان بدهند قور وول نقد خواهند پرداخت ولی چون این عبلغ برای تو موم است 
متوجه باش که دیگران | نرا نبینند و نفهمند که تودادای چنین مبلغ پول‌هستی جه درآ نمورت 
عمکن است که برای این پول تودا بتتل برسانند . 

چشمهای سر جوان از مشاهده آ نهمه پول که در عالم احلام هم تصور نمیکرد بذسنش 
پزسد برق زد و جناأن مشعوف بود که میلرزید وحون بدست آوردن آ نومه پول برای او 
امری محال مینم‌ود گذت عا لیجناب بااینکه شما اين پول دا بمن واگذار کرده اید باز من 
اطمینان ندارم و قکر ميك م کسه شا ید بجهتی تصمیم شما تغییر نماید و یا اینکه پارون که 
یتمه پول را می بیند تصور E‏ هن سرقت کرده‌ام خواه‌ش میکنم که نوشته‌ای پهن 
بدهیدکه مژید این مرحمت بی نتایر شما باشد . 

(بالسامو) نوشته‌ای ا ِ دحمون نوشت و بدست ژیلیرت داد : 

( قار باینکه خواعان س ادت ر قلم رت کاس م برای اده س ائل ازدو اج او يا دو سیر ه 
آندره دو تاور نی عبلغ کد هزار اک و که سیمد هز ار ليره است با اسناد خزانه باو تسلیم 

کردم که پعنوان شیر بها بسدوشیزه هذکود پیردازد و این وجه پمنوان شیر بها متعلق 
بژ یلبرت میباشد) . 
(امضاء _ژوزف‌با لسامو) 

[ژیلبرت) با دستی لرذان کاغذ راگرفت و گفت عالیجناب من در اقبانه‌ها خوانده 
بودم که در «دیم بسی از بزدگان چنین اکرام هائی در باره ناتوانان کرده‌اند ولي هیچ 
باور نمیکردم که در عصر ما اون اعجار روی بدهد و شما امروز در روی زمین , خدای 
من هساتید. 

( با لسامو) گفت من جر یك فردعادی کسی دیکر نیستم وخداو ند یکنفراست و جر او 
کسی را نیاید پرسنید اینك پروید وامیدرارم که بمتصود بر سید. 


(بلبرت) گفت آ فا يك استدعای‌دیتر دادم‌با لسامو گفت بگو ید( ڈیلبرت) گفت‌عا لیجناب 


۱۳۳۶ جلدسوم ژوزف بالسامو 
خواهش میکنم که پنجاه ليره بمن مرحم تکنید. ‏ 

(پالسامو) گفت شما که سیسدهزار لیره پول دادید پنجاه ليره دا میخواهید چه‌یکنيد, 

(ژیابرت) گفت‌این سیصد هزارلیره مال من نیست و نمیتوانم در آن دخلو تصرف بکام 
هگ روزیکه بعنوان شیر بها بدوشیره (دو تاودنی) بدهم وپنجاه ليره را برآی این‌میخواهم 
که لباس مناسبی خر یدازی کنم و بملافات بادون بروم. ۱ 

(بالسامو) پنجاه ليره دیکر به (ژیلبرت) داد وهنگامی که ژیلبرت تشکر کنان‌ازدر 
خارج میشد (بالسامو) آهی‌کشید و بخود گفت جه نیکبخت مستند کسانیکه بایکصدهزارا کو 
میتوانند بارزوی خود برسند وسعاد تمد شوند. 


فضل ی کصدو چهل و سوم 
افکاد (ژیلبرت) 


(ژیلیر.ت) نعف از اینکه پاسرت ازمنزل(با لسامو) خارح گردید دستر ا روی‌پو لها تیکه 
در جوب بثل او بود گذاشت که میادا از جیب اھ بیفئد ومتنود شود. 

فکر میکرد که یکصدهز ار وا کوه باسیصد هرز ار لیره ميلع بسیار دهمى اتو خا نواده 
(تاودنی) هر قدد مشرود باصیلزاد گی خویش باشنه تمیو | نله در قبال ام میلغ هنگفت ' 
صر فنظر کنثف. 

بعداژ اینکه جند خپابان دور شد نا گهان تردیدی بخاطرش راه یافت ذیرا کسانیکه 
در تمام عم پدپخت بوده‌ا ند وقتیکه يكمرتبه نیکیخت میشو ند دوچاد تردید میگردندوفکر 


جات دم یزدع میکشد که درآ نجا ازتشنگی‌جان بدمندفکی کردکه مبادا این اسنادخزانه 


میکنند که مبادا آن نیکبختی صو دی باشد. وسرابی گر بننده است که ھا را طرف پیا بانی 


که (بالسامو) باه داده ارزش نداشته باشد؟هگرنه اینستکه‌ازجندی بارنطرف متداری اسناد 
. خرانه جعلی دردست مردم گردش میکند ومبادا (پالمامو) بادادن این اسناد جعلی‌برایمن 
دام بکسترد ومرا پبای خود بقتلگاه پینی خانه (تاودنی) بفرستد. 

این بود که در محلی خلوت, بسته اسناد خزانه را ازجیب پیرون آورد وبادقت‌همه 
وا نگ يست و آنگاه یکی از آن هارا از وسط بسته بیر ون ؟شیدو بقیه را در جیب بغل گذاشت 
و براه افتاد. 

مقا بل یك دکان خرازی (ژیلبرت) قدری توقف کرد وبمد وارد دکان شد و گفت آقا 
ارباب من این ستن خزانه را بمن داده که ببرم وخردکنم وی نمیدا نم که صرافی کجاست؛ 

خرازی فروش سند خزانه دا از دست (ژیلبرت) گرفت وباحیرت د تحسین‌نظری‌پآن 
اتداخت و کشت افوس که من این همه پول ندادم و کر نه برای شما خرد میکردم وصرف 


۱۳۳۸ جلدسوم ژوزفبالسامو 
آ نرا برمیداشتم اما پانك در همین نزدیکی است. 

(ژیلبرت) آنچه باید بفهمد فهمید و سند خزانه دا از دست خرازی فروش گرفت و 
تشکر کنان دور شد. 

از آن پس مسرتی بدون دغدغه برخاطر اوراه یافت چون دانست که اسناد خزانه 
قاب وجملی نیست وگرنه خرازی فروش ايراد میکرفت داز اینکه پول را در جای خود 
گذاست متوجه شدکه اول باید دستمال بز ر گی خر یداری کند که پول را در آن یگذاردذزیرا 
(ژیلبرت) برائر پانزده روز سر گردا ئی دستمال خود را گم کرده بود. 

بعد از خرید دستمال و بیچیدن اسناد خرانه در آن بسته را در جیب بغل گذاشت 
و بيك دکان سمساری دید و یك دست لباس شاه بلوطی دنك توجه او دا جاب کرد و آن 
لباس را پشمیمه يك جفت جوارب ابریشمی ساقه بلند و سیاه . و يك جفت کنش میاه ويك 
بیراهن سفید که متابل آن. توری دوخته بودند خریداری کرد و چقدر خوشوقت شد 
وقتی دید که جیب بنل ردنکوت‌جدیداود کمه‌داردو لذامیتوا ندسته‌پول را در آن بگذارد و 
دکمه آنرا بیندازد و باین ترتیب پول او هر گز گم نخواهد شد و جیب برها هم نخواهند 
توانست که پول او رای پاینن ۰ 

(تیلبرت) دردکان سمساری لباس خود را تجدیدکر دولبای کهنه ر! که در آن‌داشت 
به بوای یك ليره به سمساری فروخت و بیست و چهار ليره دیگر هم روی آن گذاشت و 
جمعاً بيست و پنج ليره قیمت لباس و کفش و پیراهن دا پرداخت و بعد از اینکه‌مطمین شد 
که سته پول در جیپ وغل لباس جدید اوست از دکان سمساری خارج. گردید ۲ 

از آتجا بدکان سلمائی رفت و استاد سلمانی یعداذ اینکه پرسم آن ان سر او را 
شست یك موی عاریه‌که با لباس و قیافه جوان او جور مامد بر سرش گذاشت و(ژیلبرت) 
وقتیکه خود را در ائينه دید متوجه شد که قیافه زیبا و پاوقاری پیدا کرده و استادسلمانی 
که آثار رضایت را از قیافه جوان مشتری خود در آئینه مشاهده میکرد تیسمی نمود و 
کگفت ۱۲ انك هیچ دختری نیست که شمارا بیند.ه روی خود دا برنگرداند . 

هما نطور هم بود و دفتی (ژیلبرت) وارد خیابان شد بعضی از زنها که حرفه آنان 
جلب مشتری است تیم دای بازد گانی فر پینده‌ای حوالۂ سر جوان میگردند . 

اما (ژیلیرت) به‌يچيك از آنها توجه‌نداشت وباقدم‌های سریم داه مییمود . 

واکسی ها که کنار خيا بان نشسته بودند نیرز از پس حوان دعوت عیئمو دند که 
كەش خودرا با تخم‌عرغ و موم سیاه براقتر کند ولی (ژیلبرت) بدعوت واکسی ها هم توجه 
نداشت تا اینکه بيك دکان نانوائی رسید . 

در ]با نصف نان تازه بیمیت دو شاهی خر یدادی‌کرد و در جیب گذاشت که‌دقنی 


از خیا با نهای بر جمهیت خارح شد شروع بخو ردن بکند ۰ 
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همینکه از خیا با نهای پررجمعیت گذشت نان خود دا از جیب بیرون آورد وخوردو 
از شیر آب عمومی چند جرعه آپ نوشید و پیاده‌داه (ورسای) دا پیش گر فت که از آ نا 
خود را به (قر یا نون) برساند ۔ 

(ژیلیرت) میتوانست که بوسیله دلیجان عمومی خود دا بودسای‌و تریا نون برساندولی 
او بر طبق تصمیمی که نزد خود گر فنه بود نمیخواست از پنجاء ليره ( ژوزف‌بالمامو ) 
ولخر جی نما یدودیکر اینکه‌میخو است پیاده بورسای و(تریانون) برود تا بتواند باخودحرف 
پزنه و بآزادی فکر کند . 

اث غیر مستقيم پول‌هنگفت(بالسامو) و اثر مسنقیم صرف نان وآب و دفع گرسنگی, 
در (ژیلبرت) بتدری زیاد بود که وی بدون احسای خستگی به (ورسای) دسید . 

فقط خدا داناست که از پادیس تا (ودسای) و ازآنجا تا (تریانون) جه افکاری در 
منز آن پسر جوان پیدا شد. 

نمشه‌ای که (ژیابرت) طرح کرد از اینقرار بودکه اول بادون دو تاور نی داءلاقات 
کند و خط (بالسامو)را باو نشان بدهد و در صورت لزوم پول دا هم بنظر او برساند و 
بعد از اينکه پدر را داضی کرد (آندده) را ملاقات کند و تا کتيك خود را عوض نماید 
۰ ذیرا میدانست که (آ ندره)اگر او دا در حال عجزوانکار ببیندووی از دختر جوان طلب 


بخشایش کف 3 تق متسب و فيد ی آیراد نما ید آ ندده) او را خواهد بخشید وبا آزدواج 
ری موافقت نان خوآهدداد. 


از بس (ژیلبرت) باننار مساعد نقش خود دا مطالعه کرد برای او محعق گردید که 
نقشه فرین موفتیت خواهد شدزیرا برای او محال مینمود که دخثر جوانی که گرفتار وضع 
(آ ندره) شده وفتی ببیند که عاشق او اظهاد عجن وءعنو میکند وحاضر است اورا عفد کندو 
سیصدهز ار ايره هم شیر بها میدهد از قیوك این پیشنهاد که کاه.لا بصرفه و صلاح اوست‌خود- 
داری نماید. 

(ژیلیرت) میدانست که در تریانون بامه جیزمواجه خواهد شد اول ناسزاها وغرور 
بارون دو تاور نی که بوسپله پول اورا رام خواهد کرد دوم خشم و تسر (آ ندده) که بوسیله 
عجن ولابهو تقاضای عنو و درخواست ازدواج اورا نرم خواهد نمود سوم حس اتتقام‌فیلیب 
که آنرا هم از بین خواهد برد زیرا چون فیلیپ. افری جوانمرد است, فقتی دید که‌وی 
حاضر میباشد که جنایت خود دا جبران کند وثروت خوبی هم برای‌خواهرش میآورداودا 
خو اهن بخشرد. 

با اینکه (ژیلیرت) در زندگی دنیوی, آذمایش های یك مرد مجرب دانداشت این 
ا ی دراین دنیا یکی از به‌تر ین‌ومش ترین‌وسیله موفتیت. داشتن ثروت‌است‌ودادن 


روت و بذل پول چیزی است که مخوفترین دشمنان انسانرا دوست میکند ودستی‌راکه مسلح 
۱ ۳ 


Mf‏ جللسوم ژوزف‌بالامو 
ب#مغیر وطبانچه, برای قتل انسان بلئد شده فرود میآورد. 

ولی چون درزند گی‌تجر په نداشت دیکر نمیدا تست که جه ضر بتی بخانواده (تاودنی) 
زده وچه عمل زشت وغیر قابل عنوی کرده که حتی بمداز ازدواج هم اثر وخاطره دردناك 
آن ازیاد آن خانواده نمیرود. 

باری, ژیلبرت وارد باغ سلطنٹی (تر با نون) شد و با اینکه هنوذ اقدامی نکرده 
و نتیجه‌ای نگرفته بود در باطن؛ بر خود بالید چون دید آنهائیکه تا دوهفته قبل همتطاراو 
بودند اکنون مادون‌اوهتنه واو از تمام آنها برتر استو باغبا نها هم که آن بسر ژیباه‌موقر 
را دیدند تههمیدند که وی(ژیلیرت) مییاشد. 

«ژیلبرت» بدون اعتناء به باغبانها و شاگرد باغیانها به عمارت نزديك شدو از 
خانه شا گردی پرسید که آ یا آقای بارون دوتاودنی در متزل ست؟ خانه شا گرد گفت نه 
دیگر بارون به (تریا نون) نمیاید. (ژیلیرت) گفت ۳ او آةاي فیلیپ دوتاور ئی جطور؛ 
خان شا گرد گفت آقای فیلیپ دو تاود نی و خواهرش آ نداره نیز از این‌جا رفته! ند. 

(ژیلبرت) گفت جطور يك مرتبه, و بدون اطلاع اذ اینجا رفتند ؟ آخر دفتن آنها 
باید علثی داشته باشد؛ خانه شا گرد گفت هوای اینجا برای مزاج مادمواذل آندره حوب 
نیود ود کتر دستور داد که او باید ازاینجا یرود واوهم رفت وطباً دیگر پدر ویر ادراواینجا 

نمیآیند ذیرا برای دیدن او میآمدند. 

(ژیابرت) فهه‌ید که اصرار بدون قایده است وخانه شا گرد بیش از آن اطلاعی ندارد 
لی پسر جوان وات قبول کند که (آندره) از ریا نون رفته باشد ۰ . .و نمی‌توانست 
قبول کزد که نعشه جا لب تو جه او که تصور هیکرد بطو د حم قر ین موفئیت خو اهد شى اینگو نه 
یك مر تبه فغش بر اب شود. ۱ 

این بود که بطر ف آپارتمان کوچك (آندده) رفت ودید درب آ بارتما ترا قفل کر ده‌اند. 

(ژیلبرت) ازآنجا باطاق سا بق خود رفت‌ولی نه برای اینکه اطاق خود دا ببیندبلکه 
بتواند از آ نجا داخل آپادتمان آ ندده را مشاهده کند . پنجره اطاق سایق آندده را باز 
گن‌اشته بودندکه آپارتمان تهوپه شود و (ژیلبرت) اذ آنبنجره دید که اطاق‌خالی است. 

آ نوقت انددهی بز دگ بر پسر جوان چیره شد وسررا به دیواد زد وشروع بگر يه کرد 
,وجون دید دیگر قادد نیست که در آن جا توقف کند از عمارت وباغ (تریا نون) خادج 
شد و وارد چنکل گردید و گاهی از فرط حسرت و نا امیدی فریاد میزد و درختها و 
پر ند گان را شاهد بد بخئی خود میگرفت و میکنت دیگر نا اءید شدم...حالا میفومم که 

خداوند نمیخواهد که من او را بیدا کنم و اراده خدا این‌است کهمن از بشیما نی و اندوه و 
عدق شکنسه بکشم و بدین تر تیب کفاده عملی را که کرده‌ام مادام الحیات پس بدهم - 


بعد آز اینکه‌هدتی گر به کرد و قریاد زد با خود گفت‌خایه (آندره) به (تاودنی )رفته 
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ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۴۱ 
باشد و شاید از این مملکت خارح شده باشد ولی هر جا که برود من دد تععیب او روانه 
خواهم شد و اگر بمشرقزمین هم رفته باشد او دا تعیب خواهم کرد ولو در راء از فرط 
خستگی و گرسنگی بمیرم . 

بعد از اینکه پسر جوان از فرط گریه و ناله آدام گرفت نظری باطراف انداخت و 
با خودگفت شاید ا کی عادموازل ( آندده) از بیم دسوائی فرار کرده,وپدرش بارون‌ددپادیی 
باشد و من یاید به بادیس بردم که یحتمل پدر دا پیدا کنم و همین که در دا پیدا کردم 
میتوانم نشانی (آندده) داآذاو بکیرم و خود ۳ با ندره برسا تم و شاید خودبارون‌ده تاور نی 
دخثر خود را احضار کند ژیرا ناجار بارون میداند که دختراو در کجاست ٩‏ عمده| ین است 
که من بتوانم طمع و سود پرستی بارون دا اقناع کنم که در این صورت‌کارهای‌دیگر آسان 
هیشود , ۱ ۱ 

لذا برای وصول هھ بادیس دراه افتاد اعسا این هر تبه پر خلاف عوقعی که از پادیی 
بطرف «تر با نون» میرفت خوشوقت نبود و ۰ أضطراب داشت چون ممکن بود که دسئرسی به 
بادون و دختر او بیدا نكاد 

«یلبرت» وقت ی که به‌بادیس دسید شب فرود آمده‌بوداءا مردم در خیابا نها و بخصوض 
در خیابان شانز لیزه گردش میکردند ذیرا جيزی از شب ثمگذشت ت .یلیرت بدون اعثثاء 
بگردش کنند گان خوددا بدرب»نزل بارون دوتاود نی‌دسانید وچکش را بلنه کردویاهستگی 
در زد و صب نمود که در دا بگشایند . 

ش از بك‌دقیقه گذشت و کی برای گشودن در نیامد و (ژیلبرت) دوباده در ژددلی 

ون دقعه هم در را نگشودند . 

دقا لباب های سوم و چهارم و پنجم و ششم هم مئل ضر بات اول و دوم بدون نتیجه 
مانه و بعد از اینکه ,سی جوان بیش از پانزده مرتبه با شدت در کوبید ناچار قد اعتراف 
کی که خانه خالی از سکنه است و پارون و «لابری» و مادموازل فا رد دو آن سکونت 
ندار ند آخوقت وژ یلبرت» بکلی نا امید شد و از فرط خشم دست های خود راگن ید تا جسم 
او نیز ماننه روحش در رتح باشد . 

وقتی نا امیدی آهد, خستگی دراه پیمائی که تا آن موقع موس نبود ' داو غلب هکرد و 
در پلیرت» دانست که جاره ندارد جز ایفکه برود و در سنوی خود واقع درعنرل(روسو) 
بخوابد ۶| ببیند که فردا صبح چه باید بکند ؛ 

چون هنوز آغاز شب بود و سکنه منازل به خانه های خود مراجعت نکرده بۇد بك 
«ژیلبرت» بوسیله ریسمانی که سرش ازسوداخی بیرون بودبسهولت درب خانه (دوسو) را 
کشود و از پله‌کان بالا رفت و باکلید پستو ,که (روسو/ باو واگذاد نموده‌بود واددآنجا 


گردید ۰ 


بمحض اینکه و ژیلیرت» وارد ستو شدرایحه گل ها و درخت ها و کیاهان‌با غ 


۱۳۴۲ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 
مجاور به مشام او رسید و استشمام این دوایح روز های گذشته و زمانی‌را که( آ ندده) 
ماکن آن باغ بود بخاطر او آورد . 

(ژیلبرت) خود را به پنجره بدون شیشه که بطرف باغ مجارر باز ميشد رسانيد و 
سر را باستان پنجره تکیه دادومدتی روایح باغ را اسنشمام کرد و بعد بر اثر خستگی 
تاشی اژ راه پیا ئی در هيان حال , بخواب رقت . : 


فصل یکصد و چهل و چپارم 


در آنجا که (ژیلبرت) میفیم د که ارتکاب يك جنایت ‏ آسان تر از آن است 
که شخص از مرتبة خود پا دا فراتر بگذادد 

مدت ی گذشت و (ژیلیرت) ایستاده و درحالی که سررا بر آستان‌پنجره نواده بودچرت 
میزد بعد برا ثر وزش نسیم با تیزی‌وسختی‌جوب. پنجر» که(ژیلبرت)دست هاراروی‌آن نهاده بود 
ازخواب بیدار کردید , 

همین‌خواب کوتاه, آ نوم با آن وضم‌نا داحث خمتگی دا آذ تن پسر جوان زدود . 
زیرا در عنفوان شباب " خستگی دیں بر اسان غلبه میکنه و بعد از استراحت کوتاهی از 
ہیں مرود ۰ 

به محض بیدار شدن ؛ (ژیلبرت) چشم به باغ دوخت و بفکر همیشگی خود که فکر 
(آندره) باشد فرورفت و شب هائی را بخاطر اوردکه از نجا میتوانست سایه ( آندره ) را 
ببیند و روذهاشی دا در تقلسر مجمم کرد که قادر بود از پستوی خود ( آندره ) را 
مشاهده کذذ . ۲ 

ازجمله شبی را بخاطر آورد که‌پا استفاده ازناودان وارد با غ‌شدو به (نیکول) بر خورد 
کرد و بااینکه (نیکول) درآ ندب راحتی اودامنتص‌نمود باز توانست اندام ذیبای (آندرء) 
را اڈ شر یکی تة : 

درآ نموفم ورود بمنزل (آندده) بوسیله ناودان و طذاب کاری خطر ناك بشماد میآمد 
با این وصف (ژیلبرت) فک مینمودکه اوازخطر نهراسید ووارد باغ شد . 

بطریق اولی اکنون که باغ غير مسکون است و کی در آنجا نیست که مزاحم وی 
شود بوتر میتواند که از همان راه و با همان وسائل وارد باغ گردد و مکانی را که جایگاه 


معشوق او نود زبارت کند و شا بددر اطاق( | ندره) یر ی وجودد اشنه باشد که دست (آندره) 


rrp‏ جلدسوم ژوزف بالسامو 
آن را لمس کرده وباعطار لطیف اوه‌ععارشده داد میتواندبابوسیدن وبوئیدن آنشیثی ؛ بهتر 
قامت دقیافه معذوقه دا در نطرهجسم تمأید , 

عشق (ژیلبرت) نسبت ( بآ ندره ) مخصوصاً بعد از ارتکاب جذایت موصوف ء طوری: 
آتشین و غیر قابل تحمل شد» یود که ( ژیلبرت ) در حالی شبیه بحال جذبه و خلسه بسر 
هییرد و در آن موقسم شب > برای او بقت‌صاضل گردید هکس واردیا غ‌شود و 
خود را باطاق بابق آندره پرساند موقق یزیارت بز د گی شده و قلب او قددی تحکن 
خواهد یافت . 

ما(ژیلبرت) دا بعد ر کافی‌میشناسیم‌ومیدا نیم از مشخصات او این بود که دقتی تصیمی 
میگرفت زود بموقم اجری میگذاشت لذا شروع باجرای تصمیم خود کرد و دیسمان های 
زوجه (روسو) راکه بآ نها دخت آویزان ميکر د تا خشك شود بوم تاب داد و يك طناب 
محکم و طویل بوجود آورد و براه افثاد و بی آنکه تولیه صداهای ناهنجار کاد بدون 
حادثه ای قدم بصحن باغ گذاشت . سپس پطرف اطاق آندره روان شد و عزم داشت که 
قبل ازورود باطاق دستگیره دررا ببوسد چون میدانست که مکرر آندره هنگام ورود باطاق 
آن دستگیر» را بدست گرفه است . 

ولی قبل از اینکه باطاق برسد صدای بای خفیفی شنید و روشنائی طعیفی بچذمش 
رسیف . 

از پانزده روز باینطرف » بتسدری اعصاب ( ژیلبرت ) تحت تأ ثير هیجانها و 
اخطنرایهیا » دامیدواری و بعد نا امیدی ذرار گرفئه بود ۰ که دقنی آن روشنائی 
ضعیف را دید تصور کرد که وجود حقیقی ندارد و نوری است که بتوه خیال بچشم او 
اضق - ۸ 

ژیلبرت درآ نموقم بطرزی موهوم معتتدات عامه ناس دا بخاطر آوردکه بعضی از 
ارواح . ثب‌ها » بمحلیکه در گذشته اقامتگاء صاحب آنها بوده مراجعت میکنند خاصه آنکه 
صاحبت آنها رنج کشیده بأثد و (ذیلبرت) هم باخود گفت این دوشنائی داقی نیست یلکه 
مرو روح (آندره) است و روح (آندده) که ازمن رنج هیده اکنون بمحل سایق دخشر 
انات اة ۱ 

با اینکه صدای پا و دوشنائی نزديك میشد ( ژیابرت ) باور نمیکرد که حقیقت 
داشته باشد تا اینکه یکم‌رتبه ( آندره ) را مقابل خود دید و از مشأهدءٌ دختر جوان که 
جراغی بدست داشت ( ژیلبرت ) طوری حیرت و هم وحشت کرد که فریادی ند وبزمن 
افثاد و صورت دا بر خاك نهاد زیرا باو ثابت شد که آنجه میبیند دوح ( آندره ) نیست 
بلکه خود اوست . ۱ 


ژوزف بالسامو جلد‌سو م ۷۳۳۵ 

(آ ندره) هم اذ فریاد مرد ناشناس قریاد زد ذیرا دختر جوان بااینکه با چراغ اذ 
اطاق خود خار ج گردیدو ,طرف با غ آعد | همته! نتظار نداشت که مردناشناسیدا ببیند وبا حشت 
گفت شما که هستیدو جه میخواهید؟. 

ژیلبرت قدری سررا بلند کرد بطور که (آ ندره) صورت او را دید و دوباره صورت 
دا برخاك گذافت و کفت مادموازل» المئو . . . العلو .. . من از شما بخشایش میطلبم .. 
مرا بیخشید؟ 

(آندره) وقتیکه ژیلیرت دا شناخت ترس او آذبین رفت وحیرت جای آنرا گرفت 
وبا تحب گفت ژیلبرت شما هستید ... اینجا جه میکنید ؛ وپرای جه اینجا آمده‌اید؛ 

(ژیلبرت) متوجه لحن کلام (آ ندره) که مثل همیشه لحن برتری و پیاعتنائی نسبت 
باو بود شدو گفت اوه ۰ مادموازل ... مرا هورد تحقیر و تور بیخ قراد ندهید . - . اگر 
رها نید نج چقدر رنج ان ... وجه روزها دقب‌هالی برمن گذشته است؟ ... مرا 
بیخٹید ... هیا مخشید. 

e‏ اذاین اپراز حغارت والتماس جیزی نمیفهمیدگفت اول ازجا بر خیز یدو 
بعد توضیح بدهید که برای چه اینجا آمدهء‌اید تا من بفهمم که شما چه میگوگید؟ 

(ژیلبرت) گفت ته مادموازل ... شما تا وقتی مراعفو نکنید هن از جا بر نمیخیزم. 

(آ ندره) گفت مگر شما جه کر ده‌اید که اینطور از من درخواست بخشایش مینمائید؟ 
و بعد تیسم محزونی پرلب های (آندره) نتش بست و گنت چون تصود نمبکنم که گتاء شما 
زیاد بزرك باشد بخشایش آسان است ... یا برادرم (فیلیپ) کلیدی را بشما داد؛ 

(ژیلبرت) گفت کدام کلید را میکوییده آندرء گفت آخر بر خیزید که من بفهمم چه 
میگوئید (ژیلبرت) مورت را از روی خاك برداشت اما هردو ژانودا برزمین زدو( آ ندده) 
گنت متصودم کلید درب خانه است که نزد برادرم میباشد واو بمن گنت که در دا بروی 
هیچکس باز تکنم وهر کس درزد بدانم که بیگانه است زیرا خوداو بوسیله کلید در را باز 
میکند ووارد خانه میشود وجندلحظه قبل که‌صدای بائی شنیدم تصور کردم که برادرم‌فیلیپ 
واردخانه شده و خواستم جلوی بای اورا دوشن کنم LT‏ فیلیپ کلید را بشما داد؟ 

(ژیلیرت) گنت نه مادموازل, برادرشما کلیدی بمن‌ندادومن اورا ندیدم وپااوهم کار 
ندارم و آنگاه وسر جوان درحالیکه همچثان دوزانودا بر زمین زده بود دست‌ها دابطرف 
آسمان بلند کرد و گنت خدا داشکر ... خدارا شکر ...که شما از فرانسه خارج نشنهاید 
وهنوز در این‌ملکت هستید؟ 

(آندره) جراغی را که بدست داشت روی پله کان گذاشت و نخلری عمیق به ژیلبرت 
انداخت و گنت آفای (ژیلبرت) شما مثل دیوانه ها حرف میز‌نید و چون در همین وقت 


۱۳۴۶ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 
ژیلبرت دامان بیراهن‌اودا برای استرحام وطلاب بخشایش گرفت آندره باخشم گفت‌پیراهن 
من پاره میشود ... دامان مرا دها کنید ... بشما میگویم دامان مرا رها کنید و باین کمدی 
دیوانه‌وار خاتمه بدهید... 

(ژیلبرت) براشی تفیر آندره آهسته ازجا برخاست و گفت‌ماده‌واذل من شکایت نمیکنم 
که برای چه شم خشمگین شدید چون من مستوجب هتم که مورد ملامت قراربگیرم ذیرا 
نمی با یست که اینطور بحضور شما برسم ولیمن تصور میکردم که‌این خانه خالی ازسکنه‌است 
. وآمده بودم که یادگارهای دوره سکونت شما دا در این خانه پیدا کلم و اياك بر حسب 
اتاق. بحضور شما رسیدم در صورتیکه بدواً مبخواستم که به بدر شما آقای بارون مراجه 
نایم ۱ ۱ 

(آ ندره) با تمجب گفت‌برای چه میخواستید بیددم مراجعه کنید؟ 

(ژیلبرت) منهوم این جواب را طوری دیگر استنباظ کرد واینطود فهه‌یدکه آندره 
میخواهد.یگوید شما که راید مستقیم بخود مدن مراجمه کنید چرا بیدرم مراجیه 
هی نما کید و گت ِ 

من برای این ميخواستم بېدر شما مراجعه نمایم که از شما خیلی میتردم ولی اينك 
می‌فهمم که ا گر این موضوع بین شما ومن حل شود بهتر است و مطمئن ترین وسیله برای 
چبر آن‌میبا شد. ۱ 

(آندره) باحیرت گفت جبران :! ... مگ جیزی هست‌که بايد جبرانه شود» ومقصود 
شما از جیر ان چهست: جرا توضیج نمیدمید؛ ۰ 

(ژیلبرت) گەت ماده‌وازل متغیر نشوید . عن تصدیق میکنم که تهودی بزدك بخرج 
دادم ذیراآدمی مثل من که عرتبه‌ای ندازد نباید سردا بلند کنه و ار به جاهای بالابیندازد 
ولی هرچه نباید بشود شده و بدبخنی وقوع یافته است . 

(آندره) جواب نداد ولی حر کتی کرد که حاکی ازحیرت ووحشت بود زیرا تصود 
مینه‌ود که (ژیلبرت) دجارجنوت گر دیده است ‏ 

ژیلبرت اینا بر اذوحشت را نیز طوردیگر تعبیر کرد و گفت این‌واقه طودیکه میدا نید 
بز ر کت از یف بدبختی میباشد و باید نام جنایت ... آنهم يك جنایت بزرك راروی‌آن نهاد 
ولی ا گرشکایتی دارید ازمقدرات شکایت کنید زیراهر گزقلب من ... 

(آندره) نگذاشت کهاوحرف خود راتمام کند و با تفرت وترس گغت قلب شمایعنی‌جه؟: 
جنایت دمعدرات یی جه :... من اذحرف‌های شماجیزی نمی‌فهمم و پتدریج دچار وحشت 
شده‌ام زیر اشمامئل دیوانه‌ها حرف میز نید . 


(یلیرت) گەت ماد موازل , من که با این همه عجز و پشیمانی و احترام از شما 


روزق‌بالسامو جلدسوم : FY‏ 
در خو است بخشایش عیکام انتظلار ۷9 1 در شم احساسی جز ترحم سیت بمن بو جود 
بیاید » ماد موازل کوش کنید که من چه میگویم تا بدانید که من در پیشگاه خدادند و در 
حضور خلق 1 تەد کر ده‌ام که از را زا ۳ پابان عدر 4 دوزره زندگی خود را وقف چبرآن 
گناهی یکتم که دريك لحئله ازروی نادا نی هررتکب شده‌ام و تمهد کر ده‌ام که سعادت] ینده شما 
بعد ر ی کامل باشد که جبراں آلام گذشته را بکندواینك بشما هیگویم ماد موازل برای جبر آن 
گذشنه‌موافقت کنید که زن من باشید . 
) آ ندرء ) جتان متحی رشد که يك دم بعقب گذاشت ۳ ژیلبرت 1 گت مادموازل 
فرراد نکنین من دیوانه نیستم وآنچه میگويم ازروی عتل است ... بمن تر حم کنید وموافقت 
نعائید که زوجدذءن باشیذ . 
( آتدده ) که تصور میکرد خود او دیوانه شده و صداهائی که و جود خارجی ندارد 
میشنود گت زو دیف شما بشوم 0 
(ژیابرت) دیگر نتوانست خود داری کندو بگر یه در امد دروسط گرریه گنت مادمو اذل 
هوافعت کنید که زوجه من بشوید تا بدین وسیله جنایتی که من در آن شب مرقکي 
شام جبران مود ا هرا فد شمف 5 با ازدواج "بت هن موافة ت کنید l7‏ جنایت آن شب 
فراموش گردد ۰ a‏ 
رنك ازروی (آندره) پر بل 1 ث بر آورد ای پست فطرت ... پس این تو بودی که 
در آ نشب مرتکب این جذابت شدای . , 3 ول د حبر جوان سردا ین دو دست خود گرفت 3 
ابا رمیتر سید که مادا اب شود باعمل ازسرش پر د ۰ 
(ژیلبرت) در قبال آنهمه دنج و بدبخنی سکوت کرد و (آندره) سررا متوجه‌آسمان 
نمود و با نك زد خدا با ¢ تو که همو اره شاهد و ناظرز ند گی من بودی جگونه اجازه دادی 
که شرف 3 جیئیت من با امجاعفه از بن رود از يث طرف بوسیله. فقس جثابت.من ازشر آفت 
عاری شوم و از طرف دیگره يك چنین شخص پست فطرت و فرومایه و بدون ارزش بطرف 
دن دست دراز نما ید ی 
بعد خطاب ۵ (ذیلبرت) فریاد زدای ی #برت ' ای يست فطرت , پس این نو بودی 
هر تکب اين عمل شدی ۰ پس این تو مو حجود کثیف 3 بی سرد 5 بودی که در آن شب 
اين جنایت راکردی ٩‏ 
(ژیلیرت) درعین و حشت ۰ دجارشگفت بود زیرا او تصور میکر که (آندده) در آن 
شب اوراشناخت وحالآنکه وضع آندده تردیدی باقی نمیگذاشت که وی , ازاوبی خبر بوده 
واورا عامل جثابت أميف| سته است 0 


(آنددء) بطرف عمارت دید وفریاد زد بد‌آدم پرسید ,.. بدادم بر‌سید . ۰ .۰ واين 


۳۴۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 
جنایت کاردا بعتل برسا نید . 

ژیلبرت / در ققای / دة ( وارد عمارت شد ذبرا خود را ب-رای مرك آ اجه 
کرده بود و انتناد داشت که فیلیپ با شمشیر عریات ناتیاه ور گردد اما کسی به ( ندده) 
جواب نداد 0 ۱ 

(آندره) که دید کي بکمك او میا یک فریاد زد خدایا تنها هستم . . . خدایا تنها 
هستم وآنگاه خطاب به ژبلیرت فریاد زد : پست فطرت از اینجا برو و بیثن از این خشم 
خداوند داتحريك مکن . 

(ژیلبرت) دست مارا هم جفت کرد 1 با التماس گفقت ماد موازل شما را بخدا گوش 
بدهید ۰.. دودقیقه بحرف من گوش بدهید . 

( أ ندره) قریاد زدآدم کش ... آدم کش .. این قاتل دادستگیر کنید . 

(ژیلبرت) باالقء‌اس گفت مادمواژزل . اول حرف مرا گوش بدهید وبعد أ گر خواستید 
مرابه قتل بر‌سانید » بگوئید مرا بقتل برسانند . 

آذ بی (ژیلبرت) اصرار کرد (آندده) گنت چهمیخواهی بگوئی ابید ازاینجنایت 
موددی هم باقی ما نده است که حرقی بزتی ؟ 

(ژیلبرت) گفت ماده‌وازل ۰ من تصدیق میکنم که از رو جهاات مر تکب يك‌جناوت 
بزراك شدم گواینکه اف کش هیتو | لست بتلب من وی برد میفومید 1 من درخور بخشایش 
هسام اما اينك حاشرم که این جنا بت را جبر آن کنم ۰ 

(آ ندده) گفت اوه ... حال میفهمم که معئی حرف توکه دم از ازدواج ممزدی جه 
بود 1 ۳۹ آ:ّ ela‏ معلوم میشودکه تو فراموش کرده‌ا ی که هنی و ادت رفنه با که 
صحیت عیکلی تو بعذر یه در نظرمن فروما ده د بې غیرت و ست هستی که با و جود ار تاب 
این عمل.من نبت بتو احسای خشم نمیکنم چون احسای خشم‌دا انسان نسبت بکسی‌میکنه 
که‌بتدر خود انمان دادای شخصیت باشد واحساس ی که من نسبت بتو میکنم | اس تفر ت‌است 
و بقدری تودا ست و منفور میدا نم 1 نميتوا ثم برای بیان نفرت خود کلهه‌ای پیدا کنم پا 
اینکه (زیلیرت) اذاین توهن و تحمیر لر ز یف ور نك از دوش بر بد معهذا گفت ماد موازلبا 
اینکه من‌در نظرشما بسار بی‌ارزش هستم بازمیتوانم که جیر ان‌شر اقت‌ازدست رفته شمار | بنمايم. 

(آندده) سر داست کرد و گنت اشتباه عجیبی میکنید ...آقا شرافت‌شما ازدست‌دفته 
1 شرافت من » ۵ من مأنند همیشة پاك و شر افته‌ند هستم اگر سارق بیثیر تی پا استفاده 
از شب تاريكث و حال اغیای دیگری پول و لباس او دا سرفت کند آیا شرافت آنکس 
که دوجاد ضیف بوده از بین رفته است ٩‏ اليه 4 ولی اگر هن شما را بشوهر که | نتخحاب 
کنم آ نوقت است که شرافت خود را از دست میدهم جون آنوقت موافعت کرده‌ام که با 


مردی پست و بدون اسم و دسم و یدتر از همه تبه کار زند گی کنم . 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۳۹ 
(ژبلبرت) بالچنی سرد کف من تصور میکنم ذدنی که مادر شه با ید در قکر آتیه 


قرزند خود باشد . 

(آندده) گنت این موضوع چه دطی بشما دادد؛ (ژیلبرت) کفت‌ادتباط این‌موضوع 
با من این است که من نمیخواهم که این طفل وقتی بدنیا آمد دوچادسی نوشت طفل‌های 
دیگری که يدر تدارنه و در خانواده اشراف بوجودمیایند بشود زیرا دراینگونه خانواده‌ها 
طفل بی پدر دا فدای شرافت خانوادگی میکننه در صورتی که با قدری دقت و اتدکی 

۰ سرمایه میتوان آن طفل دا دور از محیط آن خانه ترربیت کرد و نگاهداشت تا يك موجود 
معصوم که‌گناهی ندادد تابود نشود ... من بشما حق میدهم که شما مرا دوست نداشته باشید 
برای اینکه نمیدانید قلب من‌نسبت بشما چگونه است من بشما حق میدهم که از من نفرت 
داشته باشید ذیرا نمیئو انید بنهمید که من داجم بشما جگونه فکر میکنم و اما اینکه‌مانع . 
از این شوید که من طفل خود دا بزرك کنم ابنموضوعی است که در نظر من دور ازمنطق 
و عدالت جلوه مینماید اینراهم بدانید که وقتی من بشما پیشنهاد ازدواح کردم بیشتراز 
امروجدانی خود اطاعت‌مینمودم و میخواستم وظینه وجدانی خودرا انجام بدهم و | گرشنا 
با این ازدواج موافقت میکردید ذحمت و تکلفی برای‌شما تولید نمیشد زیرامجبود نبودید 
که نام مرادوی خودبگذارید ومن کماکان (ژیلبرت) و باغیان شما میشدم ولی در عوض 
طفل من , طفل شما : قر یا نی نمیشن . 

بعد از این حرف(ژیلبرت) در جیب بغل کردو سته محتوی سیصد هزار لیره‌اسکناس 
دا بیرون آورد و اسکناس ها دا با ندره نھان داد و کت ایسن سیسفندهزاد لیره است که 
شخص کر یمی بمن داد که وقتی بشما پیشنهاد ازدواج کردم بعنوان شیر بها بشما بدهم و من 
بعد از ازدواج در این پول دخلو تصرف نخواهم کرد ذیرا يك لقمه نان و يك کلبه‌برای 
خواب , جهت ادامه حیات من کافی است و در ءوض این سیصد هزار ليره » سر مايه تر بیت 
و تعلیم فرزند من خواهد شد و او بعد از اینکه بز رل شد بسعادت خواهد دسید . 

(ژیلبرت) پول دا مقابل (آندره)گذاشت و (آنددء) گنت آقا شما اشتباه میکنید و 
دارای طفل پیستید . 

ژیلبرت گفت من اشتباه میکنم (آ ندره) گفت بلی ۰ ژیلبرت گفت پس اینطفل که در 
بطن شماست مال کیست ؟ مگر شما در حضور دو نفر که (دوذف با(مامو) و پرادرتان باشد 
اعتراف تکردیدکه شما آپستن هتید و این منم که باعث شدم شما پاردار بشوید . 

«آ ندره» گفت حال که معلوم میشود شما از این موضوع هم مطلع‌هستیدمن صر یحتر 
حی‌توانم بشما پگویم که شما هیچکونه مناسبتی با این طفل نداریدزیرا با بی‌غیرتی و در 
حال ی که من در حال اغماء پودم مرآمورد عتف رار دادید و هیچ قانون‌پشری یا آسمانی 
شما اجاژه نمیدهد که خود دا بدد این طفل بدانید و ادعائی راجع بآن تک 


۱۳3۰ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 

(آ ندره) بسازاین گفته بسته‌اسکناس را برداشت واز اطاق‌بیرون انداخت. و(ژیلیرت) 
گرجه از اینح ر کت بشدت متغیر شد و برقی از جشمهای او درخشیه ولی چیزی نگفت 
و از اطاق خارح‌گردیه و بسته اسکناس را از زمین برداشت و در جیب بغل وو نهاد و 
از عمارت خارج گردید و (آندره) در قفای او درها و ینجره ها دا بست که مبادایکمر تیه 


دیگر و که مراجمت نما ید ۳ 


فصل یتکصد و چهل و پنجم 


تصمیم(ژیلبرت) 

ما نميگوئيم که (ژیلبرت) آنشب حگونه به بسئوی خود مراجعت کرد و جگونه تا 
صبح روی دوشك گاهی از یك دنده بدندة دیگر غلملید . و تا چه اندازه تا صبح 
رنج معنوی کشید و شاید ا گر دیگری‌که مسن تر بود آن دنج دا تحمل میکرد صبح دوز 
دگ موهای خود را سفید میدید . 

صیح روزدیگر بعد ازاینکهژیلبرت از خواب بیدادشد فکر کرد که کاغذی با ندده پئو یسد 
و پدون اینکه احساسات خود را در آن دخالت بدهد و مثل ثب قبل‌دوجار هیخان‌شود, 
با دلائل‌منعلی بدختر جوان بنهم‌ا ند که ملاح او درازدواج است و تن هار لیره‌#یر بها 
ثروت ةا بل ملاحظه ای میباشد ولی جون بغرور (آندره) وقوف داشت‌میدانست که‌ادهر گز 
اضر بازدواج نخواهد شد و کاغد او را ھم مچاله خواهد کرد و دور خواهدانداخت ودر 
عوض نوشتن کاعد سبب خواهد شدکه پدر و برادر او . آدرس وی دا بیدا کنند و او را 
بقتل برسا نند . 

بعد فکر کرد کہا گی بیدد حریس‌وسود پرست (آندره)مر اجعه کند ممکن است نتیحه 
مثبت بگیرد و حثی بر ار مراجعه بهفبلیپ که جوانی نیکفطرت مییاشد احتمال | خذنئیجه 
میرود و گرجه از خشم اولي (فرلیپ) بايد برسد ولی بعد میتوان او را ترم کرد . 

ولی «راجعه باین اشخاص وقتی فایده داردکه خود (آندده) تمایلی سبت‌باوداشته 
پاشه د وقتی آندختر آنگونه نسبت پوی اظهار نفرت میکند مراجعه بیدر و براددبدون 
فایده است . وفتی‌ژیلبرت اینفکر را میکردازفرط اندوه و یی روی دوتئك‌خود میفغاطیه 
ذیرا تمام حرکات و کلمات شب گذشته (آندره) را بخاطر میآورد و باو جود ابر ازنثرت 
و تحقیر آن دختر باز او را دوست میداشت . 

وقنی که آفتاب قدری بالا آمد(ژیلبرت) از روی بستر محةر خود بر خاست و ارف 
پنجر ه رفت که نتلر ي بباغ مجاور بیندازد که شاید (آندده) را پبیند دلی موجی از خشمو 
بشیمانی از اعماق روح او طفیان کرد و سر‌اسر وجودثشرا گرفته غب و ندامت مانع‌از 


ror‏ جلدسوه ژوزف بالسامو 


این شد که بینجره نز ديك گرددو بخود گفت ذیلیرت‌تو نبا ید باون پنجر ه نرديك شوی‌و نار 
بباغ مجاور بیندازی ۳ مرف اینکه اورا یی 
اوهر گز بك نتار ملاطفت بطر ف و نیندا خت, ووك کلعه‌محبت آمیز خطاب بتوایرادنکرد بلکه ۳ 
بير حمی‌قلب معصوم تورا باجنگال و ناخنهای خود خراشید . تونباید هر گز نظری بطرف او 


زیرآ این دختر بیرحم و بدون عاطفه است. 


بینداذ یذ یر |ایندخترمو جودی است که‌احساسات‌ودین ندارد برای‌اینکه پیدراجازه نمیدهد که 
ا یر ی با ر لیا دس و جنک کیو ر اوقت کی با آمو ناود کته که بادا شب 
دسوائی جهت‌او وخانواده‌اش شود واز آنها ژوال شرف نماید . 

ژیلبرت ‏ گرچه تومرتکب جنایت شدی و گر جه عاشق هستی و مئل هرعاشتی فاقد 
اداده میباشی با ایتوصف من بتوقدغن میکنم که باین پنجره نزديك شوی و قلری بسوی او 
بیندازی . یلبرت تونباید بعد زاین برای اینزن غده بخوری برای اینکه خود این ذن 
بدست خویش رابطه‌ای که اورا بتوعتصل‌میکرد قطم نمود . 

دیگردرفکراین ذن میاش , وهمه‌اش بخود مشذول بشووسعی کن که ازز ند گی ورش 
بهرءمند گر دی وفر آموش مکن که‌رقدراین اشر اف واصیل زاد گان خود خواء وه‌غرود باشند 
بايد یا نها زیادتر بی‌اعتنائی کرد دفهما نید همانطور که آنها برای ما قائل باززش نیستندما 
نیز یرای آ نها قائل بادزش تميباشيم . 

با ایتکه باهای (ذیلبرت) او دا بطرف پنجره میکشا نید میکوشید که با عزم خود اذ 
پنجره دورشودوقدم بقدم از پنجره‌دود گر دیدو لی تمی‌توا نست که نأسزاهای شب ذشته (آ ندده) 
دا تحمل کند و آن‌عمهابراز نفرت براو گران میآمد و میا ندیشید که در قیال آن تحقیرجه 
بکند و جسگونه انتثام بگیرد؟ 

وسر جوان فکر کردکه برای گرفتن انتقام یکی ازوسائل مو ثراینستکه هر جند رود 
یتکمر تبه خود دا به (آندره) نشان پدهد و اردا اذدوّیت خود دچادخشم و ارتعاش نما یدولی 
این کاردا خطر ناك تشخیص داد حون فکر کرد که براثر ادامه این‌کاد ( آندده ) ببرادرش 
خواهد گفت و بر آدرش اورا بتتل خواهد رسانید . 

بعد ازچند لحتله,اندیشیه که خوب است درحطورع-ده‌ای اذمردم (آندده) دا رسوا 
کندوقر باد بز ند ای هر دم همه بدا نید که این‌زن خود را بمن تسلیم کر دوطقلی که اکنوث در 
شکم آوست ازمن است . 

ولی اینکارراهم خعار زاك دانست ومتوحه شدکه عاقبتی و خیم دارد زیرا چون‌اشراف 
واصیل زادگان درفبال عوام الناس با هم متجن عتند | گر دون چون و جرا اورا بقل 
نرسانند دیرا بدست پلیی خواهند سرد و با اتواع عتوبت ها ویرا ذجر کش خواهند کرد 
خاسه آنکه شخصی مثل (ژوذف دو با (ساهو / هم شهادت خواهد دادکه او از خواب و اغمای 


| ندره استفاده کر ده ود خر جوان را مورد تفر رارداده است . 


ژوزف با لسامو جلدسوم or‏ 

بعد بفکر افتاد که (آ ندره)دا بقتل برسا ندولی این فکردازود ارمخیاهخود دورنم‌ود 
چون تفخیص داد اگراینکاردا بکند قطم نظطراذاینکه برطبق قاتون شرعی وعرفی واجب۔ 
القتل خواهد بود تا وقتی که زنده است گرفتار خشم و لین خداوند خوآهد شد وهر گز در 
جهان آرامش و آسایش نخواهد داشت . 

یك مرتبه یادش آمد که موّثرترین وسیله برای گرفتن انتقام از (آندوه) اینست که 
او را ازطفل وی محروم کند چون (آندره) اورا اذحق بدری موه کرد د تصمیم گر فته 
که طفل را خود خبط نمایه (ژیلبرت) متوجه شد که اگر (آندده) خیال داشت که طفل او 
دا اذپین بپرد شب قبل با آن خشونت اورا اذحق بدری محروم نمیکرد و پافغاری او 
برای اینکه ویرا ازطفلش محروم نماید مر بوط باین استکه خود اومیخواهه طفل دا ضیظ 
کند . بلوریکه آن طفل هر گن نام (بلبرت) را نشنود ونداندکه به‌ری بدات نام داشتدو 
جز(آندره) هیچ کس را نبینه . ۱ 

(ژیلیرت) آذاین فکر که تصور میکرد انتقامی بزرك وموش است خوشش‌آامد ومشت 
دا بطرف پنجره‌ای که بیاغ مجاور باز میشدحواله کردو گنت( ندده) تومر امحکوم بناامیدی 
وتحقیر وپشیما نی کردی ومن درعوض تورا محکوم‌بتنهاگی خواهم کرد وتوهر گز دنگ‌طذل 
خود دا تخواهی دید وازلذت مادری محروم خواهی ماند ومانند درختی بی لمر خواهی‌شد 
ذیرا بمحض اینکه طفل متولد گردید من اورا خواهم ربود و بنقطه‌ای دوردست خواهم پرد 
وتو مانند ماده شیریکه طفل خود را ازدست داده عرش خواهی‌کرد و ناله خواهی نمود و 
ماهها پلکه سالها شب تا صبح بخیال طفلی که ازدست داده‌ای پیداری خواهی کشید . 

بعد از این فک رکه برای آبنده (ژیلبرت) خط متیو بر نامه‌ای شد بسر جوان‌بخود 
گفت ژیلیرت بجای اینکه تو از دیدار باغ مجاود خوددادی‌کنی بر عکس به اذ این‌باید 
همواره مواظب آنجا باشی تا بدانی که چه موقع ایندختر وضع حمل خواهدکرد و بمحش 
اینکه قارغ شد طفل او دا ... یینی طفل خود را .۰. طفلی که وی منکر این بود که تونسبت 
باو حقی داشته باشی , خواهی دبود . 

سپس بینجره نزديكٌ گردید و خطاب ببا غ مجاود گفت آندره , من بعداذ این‌شب 
و روز مواظب تو خواهم بود , و محال است تو حر کثی بکنی که من بینم و هنگام وضع 
حمل ناله‌ای بکنی که بگوش من نرسد و من در عوط خندهایهسخره امي بتو تحویل 
ندهم (آندره) ۰ تو بعد از این شکار من عستی و من مانند عتاب عستم که پیوسته برای 
يك ميش پرواذم‌یکنم و ,محض اینکه آن ميش بره خجمد د! ذائید من از آسمان فرودخواهم 


شف و LT‏ خواهم رود 


۱۳۵۴ جلدسوم ژوزف بالسامو 

پعدژیلبرت تفارک بطرف‌عمارت آن با غ انداخت‌ودید که(پنجرهایرانی --) 
اطاق آ ندره باز شی و (فیلیپ) وارد اطاق‌خواهرش گر دید و خواهر و پر آدرشرو ع بمجبت 
کردند و معلوم بود که‌صحبتآ نها با هیجان‌میباشه و باحتمال‌قوی آ ندو راجم بوقایم شب 
گذشتهو آمدن(ج پلیرت) بآن خانه صحبت مینمودند . ` 

(ژیلبرت) آزاین صحبت ترمید جون‌فکر کرد که خواهر و برادد بمداز واقعه شب‌قبل 
ممکن است که حانهٌ خود راتفییر بدهند و آنوقت برای اوممکن تخواعد بود که واردمنزل 

آ نها شود و زقشه خود دا بموقم اجری بگذارد . 

طولی نکشید که دختری جوان با يك بقچه وارد اه شد و (ژیلبرت) دریافت که 
۲ با ید ا جدید خانه باشد . 

این وحشت که مبادا (آ ندره)از آن‌خانه بجا فدیکر پرود تا دوسه روز بعد نیز برای 
(ژیلبرت) وجود داشت ولی دفنیکه دید خواهر و برادر متداری اثاثه خانه و آشیز خانه 
و خوارباد خریدادی کردند فهمید که‌از آنجا نخواهنه دفت. 

یکروذهم یلیرت دید که فیلیپ يك قفل ساز آورد و تمام قفاها و مخصوضاً قفل 
درب بزرك خانه را باو ندان داد و معلوم بود که برادر و خواهر تصور میکردند 
که وی از راه در و باحتمال قوی بوسیله کلیدی که نیکول باو داده , وارد خانه 
شده است . 

(ژیلبرت) بعد از دیدن این عنظره گفت وه که‌این‌اشخاس جتدر ساده اوح هستند و 


هیچ بفگر lai‏ نویر سد 1 من از راه دیگری جر راءدر » همکن‌است‌واردخا هآ نها شوعو 


-1- پنجره ایرانی و بقول فرانسوابه! پرسین (از کلمه پرس بعنی ابر ان)پنجره ایست که 
اروپائيان از ما ایرانیها طرز ساختمان آنرا قرا گرفتند ولی مدت مدیدی‌است که‌این نوع‌پنجره 
در ایران متروك گردیده است (پنجره ایرانی ) عبارت‌از پنجره محصوصی است که بجای‌اینکد 
از طرف چپ و راست از شوو از بائین بالا باز میگردد و باث‌عده تخته‌های مک و نازك ر 
ه‌عرض هر يك از پنج سانتیمتر زیادتر نیست بوسیله چفتهای مخصوس بهم متصل میکنند وور 
نتیجه بك ورب سېك و متدرك بوجوو میا بد که 1 وروشنائی راوارد اطاق هیکند بدون‌ایتکه 
آقتاب با گردو غبار وارد اطاق گرده البته (ینجره ایرانی) رانباید با اروسی‌های سایق(هشتق 
از کلمه روسی )اشتباه کرد پنجره‌های ابرانی‌بایر‌سین‌برای نقاط گرمسیر و مناطقی که آفتاب 
گرم دارد بهتر‌بن‌پنجره هاست !زوه پا نزده سال بابتطرف که ساختمان عمارات جدیدور ایران 
معداول شده این نوع پنجره‌ها در معدودی از عمارات وده میشود وصاحبان‌عمارات‌وساز ند گان 
پنحر» . تصور میدمایند که این نوع پنحره از اختراعات‌ارو پا ئیال مب‌اشد وغافل‌از این‌ستدد 
که این تمحر ه از ابرات بارویا ”قت 


مرحم 


ژوزف بالسامو جلدسوم و۱۲۵ 
وق ار ی در فیی ور ری مت 

ولی در آن روز » یینی روزی که شب قبل‌ازآن ۰ ژیلبرت مورد تنفروخثم (آندده) 
قراد گررفت > وقتی پس جوان دید که خدمتکاد جدیدی وارد خانه (آ ندره) شد چون خیال 
داشت که به منزل (ژوذف ده بالسامو) برود ازکناد پنجره دورشد و از بستو خارج گر دید 
وازپله‌کان فرود آمد وراه خانه (بالسامو) داپیش گرقت . 


فصل یکصدو چهل و ششم 


پانز دهم دسامبر 

( یلیرت ) باده کلمه توانست ( فر ینز ) راراضی نمایدکه اورابخانه اریاب خود 
(ژوذف دو بالسامو) راه بدهد . 

وقتی که ژیلبرت وارد اطاق شد دیدکه ( بالسامو ) دوی یك نیمکت داحتی دراز 
کشیده ؛کتابی بدست داردووقنی که سر‌جوان وارد شد (بالسامو) قدری برتخاست وبآدنج 
خود تکیه داد و گفت ميارك است ... مبارك است ... گویا آمده‌ای که خبرعروسی خود 
رایمن اطلاع بدهی ؛ (ژیلبرت) جواب:داد و (پالسامو) ازوضم قیافه‌او دریافت که اوقاتش 
تلخ مهباشد و گفت : ژیلنرت ‏ بنظرم تو آمده ای که از من تشکر بکنی ولی من منتفار 
سپاسگذاری تو نبودم و تیستم داین دا هم بدان که هروقت خواستی اذکی تشکر بکنی با 
تبسم تشکر کن وبا ادقات تلخی سپاسگزادی کردن ار نمی بخشد . 

( ژیلبرت ) اذ لحن ملایم ولی توآم باتو بیخ ( بالساءو ) اندوهکین شد و گفت ]قا 
شما اشتیاه میکنید برای اینکه من نیامده‌ام که خبرعروسی را پاطلاع شما بر‌سانم ذیرا 
هن متأهل نمیشوم . 

ریالسامو) گفت پرای جه متأهل نمیهوی و جه اتفاقی برای توافتاده است ؟ 

ژیلبرت گفت اتفاقی که برای من افتاده این است که جواب رد بمن دادند وپیشنیاد 
مر | نیذیرفنند . 

(بالسامو) گفت من تصود میکنم که توبد طوری با آنها وارد غذاکره شدی و گر نه 
بتو جواب منفی میداد ند (ژیلبرت) گفت تصودم‌یکنم که جگونگی اقدام من بدنبود . 

(بالسامو) گفت با که مذا کره کردی ؛ (ژیلبرت) گفت که من بامادموازل (آندده) 
هذا کره کردم (بالسامو) گفت بهمین دلیل میگویم که اذید داهی شروع باقدام کردی و بهتر 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۵۷ 
این بودکه بدداً بایددمذا کره میکردی نه بادختی . 

(ژیلبرت) گفت من هم ميخو استم بدو بایدر هذا کره کذ بت سر نوشت طود دیگر 
اتضا کرد (بالامو) گفت معلوم میشودکه‌تو هم به‌سر نوشت عفیده‌داری (زیلبرت ) گفت 
حوادثی که‌ازجندی‌باین طرق برای من پیش آمده مرا قساوقدری کرده ملا درهمین‌مورد؛ 
من میخواستم مانند شمراء , بمحلی که سا پقاً جایگاه شق .هن بودبروم و خاطرات گذشته 
را بخاطتر بیأور م ولی تاعهات وا آن دختر مصادف شدم بدون اینکه انتظار او را داشته 
باشم و بی خورد من با او بکلی نقشه مرا بهم زد و باطل‌کرد . 

(بالمامو) گفت‌دراین صورت باز شکر کن که فقط نقشه‌تو باطل شد وجان تو ازبین 
نرفت ذیرا شخص یکه دوچاد وضع توشده شبیه به طلایه دادان قشون اس ت که هنکام شب 
پیش ي بیش برای اکتعاف جلو میرو ند واین جلودادان باید همواره دستشان روی ماشه تفنك 
باشد .. خوب دختر بتوچه گفت ؛ 

(ژیلبرت) گنت اوفریاد زد ومراقاتل وبی غیرت خواند وتهدیدکردکه دیگران دا _ 
واداد متل من خواهد نمود .| 

(بالسامو) گفتآیاداجم بطفل . طفلی که در شکم دادد چیزی نکنت ؛ ( ژیلبرت ) 
گنت اواظهارداشت که طفل مال ادست ومن هیچگونه حقی نسبت بطثئل ندادم . 

(بالسامو) گفت يعد توجه‌کردی ‏ . ژیلیرت گفت منکه دیدم هیچ وسیله ای برای 
توافق نار وجود ندارد مرأجعت کردم. ...| گرشما بجای من بودیدچه‌میکردید ؟ (بالسامو) 
گنت باین سئوال نمیئوانم جواب بدهم ذیرا! فکرآ فا نکرده‌ام ولی باحتمال قوی اگرعن 
بجای تو بودم هر گزعملی نمیکردم که تتیجه آن اینطور شود کو اینکه گامی از اوقات . 
بتول تو » ضا و قدر طوری اداره وهه انسانر! دگر گون i.‏ خص درقبال عمل 
انجام بافته 3 رادهیگیر د -.. ابنك بگو که جه میخواهی بکنی 

(ژیلبرت) گنت من میخو آهم در عوضش ۳ دختر برمن رواداشت از او 

بگیرم... (بالسامو) نظیری بیس جوان انداخت و گفت ولابد نقشهانتقام خود دا به 
۱ (آ ندره) بروزدادی ولا بدپول خودرا هم باو ا یم کردی؟ 

(زیابرت) گفت نه ةا من نتشه انتقام خود دا باه نگفتم بدلیل اینکه در آن لحظه 
هنور آن نتقه بکرم نر سیده بود و اما پول.. . جون (آندره) حاضر نشد که بامن ازدواح 
کند.من پول شما ردا پس آوردم و پس از این حرف (ژیلبرت) دست در جیب بغل کرد و 
دستمال خود دا بیرون آورد د گشودوسی‌عدد سندخزآنه هر يك بمبلغ ده‌هزار ليره داشمید 
وما بل( با لسامو) نهاد . 

(بالسامو) پولرا برداشت و شمرد ولی نه برای اینکه بدا ند آیا کسر داردیا نه.. 
بلکه هنگام شمردن پول,قیافه ژ یلیرت را هینگریست که بفهمد آیا بمناسبت از دست دادن 


بول ان هت یانه؛ ولی در قیافه بسر جوان کوچك‌ترین ع هلامتاندوهو تاش و جودنداشت 


۱۳۲۵۸ جلدسوم ۱ ژوزف بالسامو 
۳ (بالمامو) در دل گفت. این یس امین و بی‌طمم وبااراده و باهوش است. 

«ژیلیرت» گفت آ۶ا اینك من باید بشما بگویم که پنجاه ليره دیگر راکه بمن دادید 
حگو نه خرح کردم (بالاعو) گفت لزو‌ی ندارد که جات آن بول دا بمن‌س بدهید ومته 
بخشخاش بگذار بد کسی که سیصدهز ار ليره را بدوت کسر مستر دمیدارد دیحق است که‌پنیداه 
لیره دا پرطبق میل خود حرج تما بد. 

(ژیلمرت) گفت‌متنلودمن‌اذپس دادن ساب آن پنجاءلیر» اشت‌که ,شما. بگویم که‌من باز 
احثیاج بپول دارم. 

(باشامو) گفت ۶ ر احتیاج بول داری آن مسئله دیگری است ولی بگو که پولرا 
میخواهی چکنی؛ 

ژیلبرت گفت آفا من پول دا برای این میخواهم که نتهه‌ای راکه اکنون داجع‌بان 
صحبت شد بموقم اجری بگذادم (بالامو) گفت فتن مبخواهی انتقام بگیری؟ 

(ژیلبرت) گفت بلی و لی گرفتن انتقام اذطرف من بادیگران فرق داردومن‌میخواهم 
با شر افت انته‌ام بگیرم. 

(یا لساعو) گنت ت لابد جوانی مثل تو نیاید طود دیگر انتقام بگیرد اما این انتما متو 
طبعاً برای دیگری غیر قابل تحمل خواهد بود؟ #بلبرت گفت بلی؛ 

( بال امو) گنت جمدر پول میخواهی؟ (زیلبرت) گفت بيست هز اد ليره 

(بالسامو) گفت من حاضرم که اين مب رابئو بدهم ولی شرط دارد (ژیلبرت) گفت 
بفر‌ماگید شرط آن جیست؛ (بالسامو) گنت تونباید هر گز درصدد سوء قصد بجان این ذن 
ن آئی : (ویلبرت) گفت من حاترم سو گند یاد کنم که هر گز بجان آندره سوء قصد 
نخواهم کرد. 

(بالنامو) گفت بر آدر اوهم باود کاری داشته بای ؟ (ز یلبرت) کف تمر ادر او هم 
کار ی نخواهم داشت( بالسامو) گفت توهر ۶۴ و تباید در صدد ای a5‏ ,وسیله‌ای 3 م اذمسنتيم 
یاغیر مستقیم باسم ورسم این خا ئوادهلطمه‌بز نی (زیلبرت) گفت هر گز n‏ کرد 

(بالامو) گفت تو ممکن اس ت که هیچ بك اذاین کادها دا نکنی ولی در عوض بدون 
اینکه لب بکثائی موجبات آذاد این دختر جوان دا فراعم کنی و ۳ خودرا باو تشقان 
بدهی وا تیمھا و نگاه‌های معنی‌دار اورا بیازاری. 

(زیلبرت) گفت عالی جناب برای اینکه شما مطمئن باشید که من مر تکب هیچ يك از 
این اعمال نخواهم شد آمده‌ام ازشمادر خواست کنم که وسیله‌ای دردستر س من بگذاديد که‌من 
پتوان از قرانسه بنقطه‌ای دور دست بروم. 

(پالسامو) با لحني گوشه‌دار گفت استاد يبرت تواذ من در خواست بیست هزار 
لیره پول میکردی وسالا میکو ی وسیله‌ای دردسترص توبگذادم که بثفاط دور دست بروی 
هگر براي تو همکن ثیست که پانسد لیره از این میلغ را صرف هزینه هسافرت کی و وی 
نقطه دوردستی که مايل هستی بروی: 


دز بەر ت» کفت نه عالى حنات . «یالامو» گت برای جه ؟ 


ژوزف بالامو ۰ جلدسوخ ۱ ۱۳5۹ 

(ژیلبرت) گفت برای اینکه من این بیست هزار ليره دا برای خود نمیخواهم و 
روزی که اذفرانسه خارج بشوم یکشاهی بول‌نخواهم داشت و این بیست هزار ليره دابرای 
این میخواهم که نتیجه خبطی‌که من کردم (وشماوسائل ارتکاب آن خبط دا در دسترس من 
گذاشتید) جیر ان شود . 

( پالسامو ) اپروان دا بهم آورد و گفت ژیلبرت تو هر گز چیزی دا قسراموش 
نمیکنی ٩‏ «ژیلیرت» گفت عالی جناب , در زندگی جیز هائی هست که هر گز فراموش 
نمیشود ... هاهااین بيست هزار ليره دا من برای تأمین معاش موجودی میخواهم که از 
من بو جود آهده ویکشاهی از آ نرا بمصر قف خود نخواهم رسا نید , 

( الامو ) گفت آن‌پی میخواهی این مبلغ را صرف هزینه نگاهدادی‌طنل خود 
ا 

(ژیلبرت) گفت بلی ولی خواستن وسیله ازشما , برای خروج من اذ فرانسه يك 
دلیل دیگرهم دارد و 

دبالعامو» گفت آن‌دلیل جیست ٩‏ ژیلبرت گفت روزی کهمن میخواهماذ فرانسه بردم 
الز اما دوحار وضع مشکلی خواهم دود و در آن روز در تمام مواحل و بنادر فرانه در 
جستجوی من هستند که میادا از مملکت خارح شوم همانگو ته که در تمام مر زها نیز هتر صد 
خواهند بودکه مرا دستگیر کنند و با جنان‌شراط ؛ من بفرض اینکه پول داشته باشم 
نمیتوانم یور عادی بيك نا خدای کشتی‌مر اجه کنم و باو بکویم کر ايه حمل مرا تافلان 
نقطه دریافت کنید و مرا با کشتی خودبه معصد برسانید . 

(بالسامو) گفت ازایئقر اد توفکرمیکتی که من میتوانم وسیله‌ای دردسترس توبگذارم 
که تو بدون تولید مزاحمت اذطرف دیگران از فرانسه خارج شوی ؟ 

ژیلبرت گفت بلی عالی جناب «بالسامو» گفت تواز کجا فهمیدی که من میتوانم‌چنین 
وسیله‌ای دردسترس تو بگذارم . 

(ژیلبرت) گت آقا , کسی مثل شما . که اینهمه وسائل مافوقالطبیعه , برای اجرای 
مقاصد خود » در دست دارد ۰ مال است که وساگل عادی و طییعی نداشته باشد , خاصه 
آنکه شما جادو گرهستید ويك جادو گر . در مملکتی مثل قرانسه , که پیوسته جان او در 
معرض خطر است » تا وقتیکه یك گر یز گاه معلمئن و خوب ( حداقل ) نداشته باشد آسوده 
خاطر فیست وشرط عل این است که جندگر یز گاء و وسیله خروح همواده برای او آماده 
بان که | گر از يك راه نتوانست خادج شود اذراه دیگر خارح گر دد : 

(بالامو) تلری به پسرجوان اتداخت و گفت ژیابرت توجوافی بلند برواز وخیال 
راف , جدی و خود خواه , بااستعاست و کینه توز " امین و نحیب و بوالهوی ستی و علاوه 
بر این ها بیش ازسن وسال ومر تيه اجتماعی خود هور دعیل دازی :و دویوه‌رفته خوبی- 


مای al‏ مش از بدی هاي تواست ۳ ۳ ۳ e‏ ز ند کی کن ۰ ۹ .و را ۹۹ استعداد داری 


۱۳۶۰ جلدسوم ژوزف بالسامو 
مردی بزراد خواهم کرد د اگس از خطر تعقیب خانسواده (تاودنی) میتررسی‌خانه من 
بر ای ڏو هب بناهگاه خواهد بودوهن نیز تاجند ماه دیگرازاروپا و رفته تورا 
باخود جو اهم برد . 

( ژیلیرت ) گنت عالی جناب ؛ پیشنهاد شما برای آدمی مثل من واقعاً فوقا لماده 
ارزش دارد و ا گر چندین ماه دیگر این پیشنهاد دا بمن بکنید باجان و دل خواهم 
پذیرفت ولی امروز با تقدیم سپاسکزاری خود دا مجبور میبیئم که از قبول پیشنهاد شما 
خود داری کتم ۳ 

( با لساهو) گفت اکنون ۽ احساسات توبرعقلت غلیه کرده وا گرعقل داییشوای خود 
بکنی خواحی فهمید که انتقام یك لحظه دانباید بر نجاه دال عمر تر جیح داد و آتیه پنجاه 
ساله راديا ید برضایت خاطر يك لحظه فرو خت . 

(ژیلبرت) گفت آقااین کار که من میخواهم بکنم تنهايك انتقام نیست بلکه يك تکلیف 
وجدانی میباشد ذیرا بایدآتیه طفل خود را | تأمین کم . 

( پالسامو ) دو سند خزانه هر يك بمباع ده هزار ليره هما یل سر جوان گذاشت 
(ژیلبرت) پول را برداشت و کفت‌عالیجناب سخاوت شماشیه بسلاطین است وانسات دهین 
احسان شما مشود ولی بعد این مبلغ راشما خواهم پرداخت ۱ 

(بالمامو) گفت چگونه تو خواهی توانست این مبلغ دا بمن بیردازی (ژیلبرت) 
گنت من وارد خدمت شما خواهم شن و بمدری حدمت خواهم کرد که این بيست هزارلیره 


جبر ان شود 
(بالسامو) گفت (ژیلبرت) توهم اکنون میگفتی که من وسیله ارتکاب يك خبط دا 
در دسەر س تو گذاشتم 3 میخواستی سی بمن موم انی a‏ اين دست هر ار لیر ه ۳ من سومذ‌دون 


هتم و آن حرف تو با حرف حالا , که میگوی این مبلغ دا پمن ځواهی پرداخت 
متضاد است . 

(ژیلبرت) گفت در آنموقم اینطود قکر میکردم ولی شما با محبت خود قلب مرا 
تسخیر کردید (بالسامو) گفت بسیاد خوب , وبنابراین بعد اذ چندین ماه دیگر هر وقت 

من بخواهم تووارد خدمت من خواهی شد ؟ 

(ژیلبرت) گفت یلی عالیحناب . ( بالسامو ) گفت از تو جه کاری ساخته است ؛ 
(ژیلبرت) گفت ابيئك نمیوانم بگویم چه‌کاری ازمن ساخته‌است ول ی | گره‌اداهتما؛ ی‌کنند 
میتوانم خیلی از کارها ۳ اما بدهم 

(بالسامو) گفت راست است (ژیلبرت) گفت خواعش دیگری که داشتم این بود که 
وسیله ای بمن بدهید که در صورت ازوم بتوانم در ظرف يکي دو ساعت از فرانسه خارج 


= 


شوم . 
(پالسامو) کت تو که میخو استی وارد نهت من شوی ٩‏ (ژیلبرت) کشت ای ۳ 
که باشم نزد شما مر اجعت خواهم کرد ) بال امو ( گفت بر اک مذهم بیدا کردن تو اشکال 
نخواهد داشت ... آن مینز دستی را جلوبیاورکه جیزی برای تو بئویسم , 

(ژیلبرت) هیر دستی را جلوآورد 3 (بالسامو) گەت UT‏ مایل‌هستی که بامر یک بروی 


ژوزف با لسامو ٠‏ جلدسوم (ِ ۱۳۹ 

(تیلیرت) قکری کرد و گفت جون خیلی از فا نسه دور است بی ميل نیستم که پامر یک 

(با اسامو) کیت اکنوت یکو که در جه تاریخ میخواهسی از قرا سه خارج وی 
(ژیلیرت) با ا نگشتان خود حاب کرد که سره موقم رد ( وضع حمل خواهد کرد 3 
"( با لسامو) که عتوجه بود او ax‏ فگرمیکند گفت آیا موافق «سنی که روز پانزدهم دسامس 
آذفر انسه خارج شوی ؛ 

} ز یلیرت ) کفت بلی 1 من در ست در همان تاریخ از رانده خارج خواهم گر دید 
( با لسامو) کاغف را وشت وبدست پسرجوان‌داد و (ژیلبرت) جشمش به حروف مرموز افتاد 
کد معنای آ ثرا نفهمید ومشاهده کرد مصموتن کاغن اذاینقر ارست ۵ ۱ 

درو پانزدهم دسامیر » در بندر هاور * حاعل این نامه خود را بنا خدای ۳ 
(آدو نیس) معرفی خواهدکرد و ناخدای ( ادو نیس) پاید اورا بیندر ( بوستون ) واقم در 
امر کا برساند» ۲ 5 : ۱ 

(ژیلبرت) که حروف مرموز دا روی‌کاغد دید گفت عالیجناب آیا این کاغذ خط ناك 
نیست و آیا مرا بز ندان اتیل نخواهند انداخت (بالسامو) گفت اگر آنرا یکسی نشان , 
ندهی برای تو خطری ندارد اينك بروید و مرا تنها بگذار ید ذیرا امروز با شما خیلی 
حرف زدم وخسته شدم و (ژیلیرت) تشکر کزان ازاطاق خارح گردید ۱ 


فصل تکصد و چهل د هفتم 


آخرین شرفیابی قیلیپ 

درماه توامیر وجندین ماه بعد اذوقا پمیکه گذشت. روذی عیح زود فیلیب دوتاودنی 
ازمتزلی که باخواهرش درآن سکونت داشت حارج گردید . بعضی از کسیه.. از قبیل‌کافه. 
هاو آ نها که به کار گران سوپ صبحانه میفرو ختند دکان‌های خود را باز کرده . با روشنائی 
چراغ کب شک دنت ۰ ارایه های چهار جر حه و دو <سر چە ¡ راز سیر کا ھر ای آن فصل و 
ماهصی و گوشت گاو و حیوانات صدفی بطر ف بازاد خسواربار ( موسوم به هال ) روان 
بود ذیرا بازاد خوار بار پادیس , دد آنموقع هم مثلا امروذ مر کز توذیم مواد غذائی 
شوهی بشما دمیا مد . 

دلی رانن د گان ارابه‌ها و باربر‌ها دفت داشتند که کمثر صدا در آور ند که میادا اغنیاء 
وطبهات متوسط که هنوز بیداد نشده بودئد ناراحت گردند . 

فیلیپ ازخیا ۳ با تھا ی بر جمعیت گذشت r‏ اینکه با بان شا خی ۵ رسیف . بادیائیز ی 
مرك عای زرد در ختانرادرفضا بحر کت‌درمیا ورد و گام هی انبوه برك‌های زرد , به قمعیت باد 
ازيك طرف خیابان بطرف دیگرهنتتل میشد . 

فیلیپ لياس افسری در پر نداشت ودرءوص لباس معمولی قمیز که بوشمده و موی عاربه 
زیبائی که ۳ دقت آ نر | فرزده بودند بسر نواده بود . 

وقتیکه فهلیپ بغپا :ان شا نزه‌لیزه رسید باد بر شدت افزود وفیلیپ با دو دست موی 
عاریه خودرا گرفت که پر یشان نشود . ۱ 

فیلیپ علاقه بعمکی وزیبائی نداشت‌و لی جون در آنره ز میخواست که بحمورو!لاحضرت 
ملکه کو جك شر قیاب شود عللاقه‌مند وود که با یاس و من در تب بخدمت شاه اده خانم 
پر سل ۰ 

قدری ابتار ف وا قارف درا نگ ست که ببیدد وسیله تشلیه‌ای :رای رفتن بورسای 
و(تر بانون) بیدا عیشود یا نه : 

"طو لی ۲ کشید که مك کا اسکه کیینه و فر‌سرده ورك ره که بماد اد ی لاغر سته شده يود 


از دور نما نات گردید و واننده آن با حشما ۳ يز و لتکو طول و عرص خیابان وسیع 
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شانزه‌لیزه دا صد یافتن مسافری از نظرمیگذرانید و گوئی (انه) -۱- بود که ددیهنه دریا 
یکی ازسفاین خود را جستجومیکرد . 

وقتی که‌را ننده چشمش به (فیلیپ) افتادطوری‌شلاق را بيغت مادیان آشنا کردکه کالسکه 
بالاخره به (فیلیپ)ر سید و«فیلیب» سوآرشد و گفت | گرقدل‌ازساعت ٩‏ صبج مرابهدتر یانوت» 
برسانید انعام خوبی خواهید گرفت . 

در آنموقم (مادیآ نتوانت) تازه شروع کرده وود که بررخلاف رسوم در پاری ار باب 
حاجت را درساعت 4 صبح بیذ پر د : در آنساعت ملکه كوجك برای رسید گی بکارهای بنا ئی 
که خود اودستور آنرا صادرمیکرد واردکاخ ميشد وضمن مر کشی بکارهای پنائی ددسرراه 
جود ارباب حاجت را بارمیداد و بدون اینکه اذحیثیت ومتام سلعلنت اوجیزی کاسته شود به 
ا ختصار بدر خواستهای آن‌ها دسید گی کرد وشر قبا بی‌عای هز بور عموماً در موی آژاد یه 
عمل می آمد . 

( فیلیپ ) بدواً میخواست که داه فیمابین پادیس و (ورسای) دا پیاده طي کند برای 
اینکه فکرءیکرد مخنصر میبلفی که با بت کر ابه کالسکه باید بیردازد برای او ارزش داردولی 
بعد هټو جه شد که ا گر بیاده تاورسای برود کنش ولراس اوکٹیف خواهد شد و درءوضش تصموم 
گرفت که عنام باز کشت پیاده مراجده کند وبا اینکه (فیلیپ) جزو طبهه اشر اف محسوب 
میگردید ازاین حبث به (زیلبرت) شیامت داشت . 

اند کی قبل ازساعت و 5 قلبی آ کنده ازاندوه تدم به (قر با نون) گذاشت 
ومشآعده آن با غ وسی که جنگلی بشمار میاآمد در آن فصل پائیز بسی اودا محزون کرد و 
بف بختی نا گوانی خود وخواهرش را بخاطر آورد و بعد نامه احهارخود راکه مز لهجواز ‏ 
شر فیا ی بود بحاجب داد . ۰ 

فیلیپ در پنجاه قدمی خود شاهز اده‌خانم بعنی ملکه کوجك رامیدید که بامعماد خود 
صحبت عیکرد وبا اینکه هدوز هوا خیلی سرد نشده بود بالئوگی از پوست ( راسو ) در 
برداشت و بالتوی مز بور عامت ماری آنتوانت را دوی زعینه سبز رنك درختها بر جسته 


جلوه هیداد. 


1 انه - (+کرالف ونون وسکوت ها) یکی ازامرای شهی‌تاریخی ( تروا ) بود و وقتی 
و اها انشهر را محاصر د و فتم کرد ند( آنه) از تروا خارج تدوسوار بر کشتی کد دد وخود را وه 
منطقه «لاسیبوم» واقم در اءحالیا رساتید و متجاعه سوم که کلمه لانت از آن مشتق‌شده هر کز نژاد 
لاني است ومین جهت دومی هاف قدادم جود را از تژاد سکه دترواه مید! ستند هنگاهبکه 
« یه از «ترواه طرف اتال هیر فت کشتی‌های وی بر اثرطوقان دردربا متفرق شد وأ نه امدتی 
در جستجوی آنها بود و همین‌جهت آلکماندر دوما . دداین قصل . تشبیه فوق را نموده است 
وءر زيل شا عر ھر وف رومی که در فرت اول میلاد هین سته فام دا به» را دراد بیان جهان بوصیله 
سر ائیدن قطعه «انه‌نیده چاو د کر ده است , 


د مترچم » 
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گاهی از اوقات از دور صدای صاف وذیر شاهزاده خا نم بگوش اومیرسید و خاط رات 
گذشته‌ومخصوصازما نی را که‌شاهزاده خانم قدم بنراسه گذاشت بخاطر میآورد بعد شاهز اده 
خانم شرو م بقدهز دن کرد ودرضمن‌قدمزدن او» وصحبت‌های وی با معماد» حاجب پاصدای 
باند اسم کسانی دا که در خواست ثرفیابی‌کرده بودند میخواند و آنها ميآمدند و در سررأه 
شاهز اده خانم میا پستادند وماری آنتوانت صحبت آ نها دا گوش میکرد وپاسخی مناسپ‌میداد 
و کمتر اتفاق میافتاد که حاجت مندان دا نا اميد کند و جواب هنی بدهد مگر هنگامیکه 
درخواست آنها عجیب بودواجابت تقاضای آ نان عیر همکن بنظر میرسد. 

گاهیچشم(ملکه کوچك)هنگام‌قدمز دن به فیلیپ میافتادو آن‌جوان از نگاه‌شاهن !ده خا نم 
تکان‌میخور دو احساس‌میکرد که‌ملکه کو جك درذهن خود.جستجو میکنه که آن قیافه را کجا 
دیده است. 

وقتیکه حاجب اسم (فیلیپ) دا صدا ند فیلیپ گفت خواهش میکنم‌موافقت کنید که‌من 
بەداز سا يرين شرفیاب شوم وحاجپ گفت موافقت بادر خواست شما اشکالی ندارد. 

دقتیکه تمام حا جب مندان‌شر فیاب شد تد بفیلیپ گفت a‏ ۳8 میخو اهید شر فیا ب بشو ید 
| کنون جلو بروید یرا والاحفرت‌جند لحظله‌دیگر مراجعت خواهد کرد و وارد کاخ‌خواهد 
شد ودیگر تا فردا شما نخواهید‌توانست اورا بینید. ۱ 
هنگامیکه (فیلیپ)بطرف ماکه کوچك میرفت شاهزاده‌خانم اورا مینگریست وبااینکه 
قیا یه اودر نظرش آشنا میا مد نمیتوانست فیلیپ را بشناسد تااینکه قیلیب نز ديك‌شه و بااحترام 
زیاد صرفرود آورد وملکه کوجك گفت آقا شما که هسشید؛ 

فیلیپ گفت و الاحضرتا من (دوتاودنی) خدمتگزاد شما هسنم. (ماریآنتوانت) گفت 
آه ... من چه حافتله ضیفی دارم .. آقای (دوتاورنی) روز شما بخیر" , حال مادمواذل 
زآندره) خواهر شما جطور است؛ 

فیلیپ گنت والاحضرتا حال او خوب‌نیست و خواهرم مرا مأمود کرد که صمیما نه‌ترین 
سلام حان نثاری اورا بحضور والاحضرت تقدیم کنم و از طرف خودم, و آو, از مرحمت و 
احوالبرسی والاحضرت میاسکزاری مینه‌ایم. 

۰ (ملکه کوچك) نظری طولانی بقیاقه جوان انداخت وفه‌میدکه (فیلیپ) بسپادمحزون 
است وبرای اینکه بتواند آزادانه با او صحبت کند خطاب به معمار خود گفت آقای (عيك) 
تزیینات طالاد رقص را بط و ریکه گفتم‌در ست کنود و توجه نماگید که طالاد غذاخودی هم پشکلی 
که گنتم ساخنه شود دیگر بشمازحمت‌نميدهم وامپدو ارم ازاینکه شما دا در سرما نگاهداشتم 
مرا بیخشید. 

این اجازه مر خصی بود و مار سرفرود آورد و دورشد و شاهز اده خانم بچند 
نغر از ملانمین خودکه در آن نزدیکی بودند اشاده‌ای‌کرد وآ نها هم دوز شدند وشاهر اده 
خانم اظهارداشت خوب .. میگنتی که خواهر شما بیماد است: 
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(فیلیپ) سر فرود آورد و کفت والاحضرتا' گرچه پمعنی داقمی خود بیماد نیست‌اما 
خیلی ضعف دارد. 

شاهزاده خانم ننار عمیقی به (فیلیپ) انداخت و گفت خیلی غریب است که مادموازل 
(آ ندره) ضعف مزاج داشته باشد ذیرا خواهر شما خوش پنیه بود. 

بعد (ملکه کوجك) گفت هوا سرد است اجازه بدهید که من قدم بز نم و سيس چن 
قدم برداشت وچون فیلیپ درجای خود ایستاده بود روی خود دا بر‌گردانید و گفت آقای 
دوتاودنی جرا نمیآئید؛ 

(فیلیپ) با دو قدم خود را بشاعزاده خانم رساتید و مادی آنتوانت گەت شما چرا 
زودتر داجم بخواهر تان یا من صحبت نکردید و بمن نکنئید که وی دوچار ضعف مزاج 
شده است . و مگر نمیدانستید که من نسبت بخواهر شما علاقمند بودم . 

(فیلیپ) گفت والاحضرتا من میدانستم که والاحضرت نسبت بخواهرمن علاقمند بودید 
ولى اكنون ... 

فیلیپ حرف خود را تمام نکرد چون دید که نمیتواند جملۀ مناسیی بر زبان‌بیاورد 
که هم منتاور او دا بررسا ند و هم باعث رنجش شاهزاده خانم نشود (ملکه کوجك) فهمید 
که فیایپ چه میخواست بگوید و گفت اکنو نوم من به مادموازل ( آ ندره ) علافمند هستم 
گو اه او خیلی زود از خدمت من خارح شد . 

فیلیپ گفت والاحضرتا او مجبور بود , والزام داشت که از خدمت والاحضرت‌خارج 
شود (ملکه کوجك) گفت جاور الزام داشت .. . خواهش میکنم توضیح بدهید . . . ولی 
فیلیپ جواب نداد و ماری آ نتوانت گفت ؛ 

دکتی (لوئی) بمن گفت که هوای(تر یانوت) و (ورسای) برای صحت مز اج‌ماده‌وازل 
(آ ندره خوب نیست و اد باید در منزل در خود زند گی کند تا اینکه بهیودی حاصل 
نماید و من دیگر اطلاعی از خواعر شما نداشتم و فقط قبل از اینکه از اینجا پرودبرای 
خدا حافنثی بیش من آمد د من متوجه بودم که خیلی بمن علاقه‌هند میباشد و بسیار اشك 
ریت , 

(فیلیپ] گفت والاحضرتا . اکنون هم خواهرم صمیمانه از دوری والاحضرت اشك 
هرن قو د 

(ملکه كوحك) گفت يعد از اینکه من شنیدم که هوای اینجا برای مزاج او خوب 
نیست فکر کردم که شاید خواهر شما باطناً ميل نداردکه در اینجا باشد و بحتمل‌یکسی 


با جیزی که در خارج از اینجا هیباشد علاقه‌نند بوده است و نمیتواند از آن دل ی کف 
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فیلیپ گفت والاحطر تا خواهر من بهیچکس جز والاحضرت علاقه مثد نیست . 
(ملکه کوچك) گەت من اذ بیمادی خواهر شما حیرت میکنم . ۰ . این چه جور 

بیم‌ادی است که هوای‌يك نقطه پاعث بروز آن میشود وموای‌نقطه دیگر [ نر امعا اجه‌مینه‌اید. 
(قیلیب) که نمیخواست که راجم بکیفیت ناخوشی خواهرش زیاد صحبت شود گفت 

والاحضرتا » من بیش از این اوقات گران بهای والاحضرت را بخود اختصاس نمیدهم و 

«مینقدر_عرل میکنم که امروز بگانه اندوه خواهرم این است که دور از وال حطرت‌میباشد 

ذیرا در جهان غیر از و الاحضرت: برادرش ۰ هیچکس را دوست نمیدارد وفقط خداییگانه 
است که خواهرم او دا ترجیح میدهد و بوادط ایمانی که خواهرم بیرستش خداوند دارد 
من از والاحضرت کس اجاذه کردم و امروذ شرفیاب شدم و از حضوروالاحضرت استدعا 

هی نمايم که برای تأمین آرقوی خواهرم اه را تحت حمایت قرار بدهید . 
ملکه کوچك با حیرت گفت آیا مادمو اذل (آندده) میخواهد و ارد صومعه شود ؛ 

(فیلیپ) كفت بلی والاحضرتا . ۱ 
شاهزاده خا فم گفت شما که این همه خواهر را دوست می‌دادید جگو نه راضی‌هیشو ید 

که ایندختر بيه عمر خود دا در وسط جهار دیوار صومعه بگذداند 4 
(فیلیپ) گەت والاحضر تا ٠‏ وضم خواهرم ایجاب میکند که او وارد سوسه شود و 

من خود باو پيشنهاد کردم که اینکار دا بکند و اینکار دا از روی خست و برای احتراز 

از تأمین هز بنه زندگی خوآهرم نمی کنم گواینکه من و او جیزی ندادیم و غلی نیسنیم. 
شاه اده خانم استاد و ناری باطراف انداخت که آبا شخص ثا ی صدای او را 

میشنود با نه و بعد گفت آةای (دوتاودنی) اینیلور که من هم شما نبایدژروتمند باشید: 
(فیلیپ) سر بزیر انداخت و جیزی نگفت شاهراده خانم اظهار داشت جرا جواب 

تمی‌دهید و سکوت کرده اید من تصود نمی کنم که دد این دئیا نداشتن بضاعت تنگ باشدو 

چه سيار از بزرگان جهان که بدون بضاعت بودند ولی بیم نداشتند از اینکه خود رافتیر 
جلوه بدهند .. ايلك صریح بگوئید که آیبا شواهر شما بمناسیت نداشتن بشاعت میخواهد 
وارد صومعه شود و آیا چون دارآی جهیز نیست که شوهری در خور شخصیت خودا ننخاب 
تماید خیال دارد دست ار ذتد کی دنیوی بشوید و تارك دئیا گردد ۽ 

(فیلیپ) گفت والاحضرتا » اپنطور ثیست و خواهرم بمناسبت فتر و تداشتن جهیز, 
تارك د نیا نمی شود . بلک میل بأطنی او این است که بطرف خداو ند برود و معجن پرسر 
بگذارد و (دیسیپلین) -۱- اذ کمر آویزان کند ول برای ورود سومعه باید 


۳ ۳۳ ل ۲ ) که 2 عرف یمعتای اتشیاط و بویا اتقباط د در سر بازخا ۵ 3 قشون‌مءروف 
شده عبارت از تسبیح هزار دائه و صلیب و چیزهای دبگی‌است که زنهای تارك دئیا دردنیای 
هسیحین + از کس آدیزان می کنند ۷ 

1 عثر جم » 
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جهیز-۱- خود دا بپردازد وما بیش آذ بیست هزارلیره که یك ثلث جهیزاوست ندادیم . 
ملکه کوجك با حيرت گفت عجب : وضع زندگی شما اینقدن بد است که حتی شصت 
هزار لیره برای جهیز صومعً خواهرتان ندادید ؟ (فیلیپ) گفت نه والاحض‌تا " و بهمین 
مناسبت در خواست شرفیا بی کردم چون عیدانم که‌والاحضرت پدون اینکه لازم باشد که‌پولی 
بپر‌دازید میتوانید با دو کلمه مومعه (سن دنیس) را وادادیدکه خواهرم را بپذپرند . 
شاهزاده خانم گفت صحیح است و من میتوا نهدو سطر بوالاحضرت (لوئیزدوفرانی). 
رگیسه صوععه (سن‌دنیس) بذویسم که خواهی شما را بیذیر ند ولی اظهارات شما برای من 


مو جس ا شى ورا میبینم حلی نزدیکان من ایتعلور از لحان مادی‌در ر حمت هستنده بمن 


نمیگویند ..... ا گر وهان مارا یشمادادند و 

فیلیپ گفت نه والاحضرتا , ملکه کوچك گفت شاه در حالیکه خود من حضود داشتم 
صر یسا دستور داد که يك گروهان بشما بدهند (فیلیپ) گفت ولسی بعد تصمیم خود دا تغییر 
داد ند ۔ 

ملکه کوچك گفت برای جه شاه تصمیم خود دا تغییر داد قیلیپ گفت والاحضر تا من 
نمیدانم که عات تغییر تصمیم شاهانه جه بود ولی آن گروهان دا بمن ندادند و من هم از 
ددهت ار ش خارج شدم . 

شاهزاده خانم گفت برای چه از خدەت ارتش خادج‌شدید و فبلیپ گفت والاحض تا 
برای اینکه مفضوب شاه بودم و ادامه خدمت با منطو بیت ۰ برای من امکان نداشت . 

شاهر اده خانم سر دابا کر و تخس تکان 3 و گنت ت افوس که اقتضای در بار 
مین است . 

فیلیپ گفت والاحض تا , بتدری از ابرازاً ثر والاحضرت‌سیاسکز ارم که جد ندارد.. 
والاحضرت ‏ فرشته آسمافی سین و گا نه وا ثری که من از لحانط خروج از خدمت فشوت 
دارم این است‌که نمیتوانم جان را در راه شما قر‌بانی کنم . 

این حرف اثري بزرك در شاهراده خانم حوان کرد د بعد ازقدریسکوت گنت آقای 
دوتاور نی من همین امروز نامه‌ای به والاحضرت (لوئیزده قرانس) مینویسم که خواهر شما 
دا در سومعه بدون دریافت جهیز بپذیرند و اما راجم به خود شما , من اقدام میکنم که 


۳ ډه روز دوکر یا را ۳ يك در ده آر ایم در یھت فعون بپذیر ندوبجای‌يك گر وهان» 


۰ 


1- ذنهائی که میخوآهند در صومعه هرای کاتوليکي تارك دنیا شوند قبل از ورود بايد 
مبلف , »> سکس‌تبه » پرداز ند و این مبلغ راجنام (جهیز ) میخوانند و هر چه صومبه معروف‌تر 
و وین تر باشد میلغ جهین زیادتر می‌شود . 


(عترجم) 


۱۳۶۸ جلد سوم زوزفبالسامو 
یك گردان بشما بدهند و شما میدانید که هر چه من اراده بکنم همان خواهد شد . 
«فیایپ» باتواضم واتکبار گفت والاحضرتا » استدعامیکم که این عرض مرا نیز 
٠‏ استماع بفرمائید. ..خواهرممرحمت والاحضرت دا برای دخول در صومعه میپذیرد ولی‌من 
از قبول عطیه والاحشرت معذرت میخواهم . 
ملکه کوجك باتمجب زیاد گنت آیاقبول نمیکنید؛(فیلیپ) گنت والاحضرتا؛ دردربار 
من بشدت مورد نثرت وغضب قرار گرفته‌ام وا گر والاحضزت این هرحمت دا در باد؛ هن 
من بفرمایند, دشمنان من که میبینند من مر تیه پلندتری پیدا کرده‌ام با ضر بت شدید تر 
مرا از پادر خواعند آورد. 
شامزاده حاتم گفت جطور دشمنان میئوانند شما را ازا در آورند درسورتی کهمن 
حامی شما هستم (قیلیپ) گذت مخصوصاًچون والاحضرت نسبت بمن ابراژ مرحمت میفرما گید 


دشمنا نم حصوفت را شد‌ید تر خواهند کرد و 1 مرا از با در نياور ند از پا تخوآهند 


اه 


شاهزاده خانم جوان قدری تنییر رنك دادو گذت متاسنا نه همین طور استد(فیلیپ) 
گفت دالاحطرتا. اينك وظیغه من اقتضا مینمایدکه من‌خود را از انتلار دیکران دور.واز 
افکار آنها فراموش کنم. واما در آینده ... از آینده فقط خداوند حبر دارد و بمقتذیات آن 
و ادف است. 

(قیلیپ) این کلمات دا با اندوعی زیاد ادا کرد بطوری که شاهزاده خانم متآش 
گردید و گفت‌شایه در آینده روزی بیاید که دیکر دشمنان‌نتوانند آ نهائی دا که موردحمایت 
من هستند از پا در آودند ... پهر حال ... خواهر شما هر وقت که مایل باشد می‌توا ند 
وارد صومعه شود ولی من میل‌دارم که شما هم ازمن چیزی بخواهید. 

در این موقم دست شاهزاده خانم که درون دستکش بود بطرف (فیلیپ) دراز شد و 
(فیلیپ) ذا نو بزمین زد و آهسته دست ملکه کوچك را بطرف دهان برد ولب های خود را 
روی آن‌گذاشت بدون اینکه ملکه کو جك دست و را عقب بکشد وشاهزاده خانم گفت ج4 
تقاضائی از من دارید؛ 

فیلیب بآرامی ازجا پر خاست ودر حالی که قلبش آ کنده از غم و نوعیدی پود گفت 
والاحضرتا استدعای هن این است, روزی که خواهرم وارد صومده شد . امر پئرمائید که 
گذر نامه‌ای بمن بدهند که من پتوا نم از فران-ه خارح شوم. 

شاهزاده خانم نظری طولانی‌تر وعمیق تر از نگاه‌های گذشته بصورت (فیلیب) انداخت 
و گوئی میدانست‌که علت اندوه بزرك فیلیپ چیست وشاید فومیده بود که بیمادی آندره چه 


میراشد و گنت وسار جوبت. 


ژوزف با (سامو جلدسو م ۱۳۶۹ 
و آنگاه آهسته از وسط خیابانی که در طرفین آن؛ درخت‌های سرو یعنی درختهای 


که بر گهای جاوید ۱ - آن وسیله تز بین قبر اموات است دورشد. 


۱- درارویا برلهای درخت سرو وصنوین و کاح وغیره را که عمواره سبن است‌وعر گز 


زرد نمیشوده ینام ( بر#جاوید) میخوانند 


«مثر جم» 


فصل کصد و چهل و هشتم 
طفل بی پدد 


روز زاگیدن. که برای آندره روز درد وشرمندگی بود تزديك میشد. با اینکهد کتر 
(لوئی) در فواصل کوتاه از (آندده] ءیادت میکرد و با اینکه (فیلیپ) پیوسته خواهر دا 
مورد نوازش وبرستاری فراد میداد باز (آندده). مانند محکومی که از دوز اچرای حکم 
اعدام میترسد؛ اد فزديك شدن آنه دوز خیلی بیم‌داشت. 

(آندده) هر گز از پدبختی خود درحضود برادر گر یه نمیکرد. واظهارشایت نمینمود 
زیرا میدانست که آوعم با نداژه وی رنج عیبر دو ید بختی را باسکوت تحمل مینماید و تجدید 
خاطرات گذشته اثری جزاین تدارد که رنج فیلیپ را مضاعف کند. 

گاھی دختر جوان: هنگام تنها ئی بر میخاست و باسرعت‌در اطاق راه میبیمود ومثل 
این بود که مانند (دیدون) ۲- میخواهد از دست خود فرار کند. 

بکروز عصر» (فیلیپ) دید که خواهرش خسته‌تر و تاراحت‌تر از روزهای دیگی بنظر 
میرسدوجون پیش بیفی میکرد که وضع حمل اوممکن‌است نزديك باشد خدمتکار حودشانرا 
پورسای فرستاد تا اذ دکتر (لوئی) خواه‌ش کند همانهب بیاید. 

بعداز دفتن خدمتکار فیلیپ‌کنار اش نزديك خواهر خودنشست وناجار داجع بوضم 


حمل او که برآ دحتر جواث صعدبتی سيار غمانگیز ممدمود شروع بصحبت کی د. 


۲- (دندوت) یکی از زنهای معروف تاریخ قدیم است که در ابران شهرت ندارو این 
زن که شعائر باستانی او دا بانی شهر ( کارتاژ) معرفی هینماید دددورة عمر بدیغختی های‌زیاد 
دید ومصائب عدیده را تحمل کرد و بهمین جهت بقول (ویرژیل) شاعر رومی ۰ میگفت مگا ند 
آرزوی من این است که از چنك خود فرار کنم:ا اینقدر قصه نخودم (دیدون) دختر ( بلعوس) 
پادشاه شور تیر (مملکتی واقع‌در سوربه کنوتی) بود و از آنج؛ فرار کرد و بافربقا رفت 
وشهر ( کرتاژ] را با تهاد 


ژوزف بالسامو جللسوم ۱۳۳۷ 
اولین برف زمستانی صحن باع را سفید کرده بود و روشنائی جراغ آزشیثه پنجره 
بخارج وروی پرفها میافتاد . 

ولی (فیلیب) که میخواست داجم بوضع حمل انبره صحبت کند مواتلب بود که‌مستقيم 
آن‌موضوع دا مطرح‌نکند وبا ملایمت ذهن خواهرش دا برای این مسئله آماده نمایده لذا 
گفت خواهر عزیز آیا شما تصمیم خود دا گرفتید؛ 

(آ ندره) گفت چه‌تصمیمی دا میکوئید:(فیلیپ) گفت تصمیم مر بوط بطفل‌شما رامیگویم؛ 
ا کت مک وق شم لبم وات 

(فیلیپ) گفت بلی خواهرجان ۰ شما ممکن است که فردا و شاید همین امشب فادغ 
شوید . 

رنك آندره از شنبدن این حرف پرید و(فیلیپ) که حال اضطر اب او دا دید دستش 
دا گرفت و بوسید و(آندده) گفت برادد عزیز؛ داجع بتصمیم من سوّال کردید ومن‌هما نطور 
که همواره حرف قلب خود دا بشما میگفتم امروژ هم ميگويم و هر چه را که در دل‌دادم 
بر بان میا ورم. ۱ 

(فیلیپ) گنت خواهرعزیز. عرچه شما بگوئید ویکنید همواده در نظن من پا کترین 
ومصوم‌ترین زن دنیا خواهید بود. ۱ 

(آ ندره) گنت متشکرم واينك تصمیم مرا بشنوید. بطوری که شما بهثر اذمن میدانید 
مادرشدن. در انسان, څیه به بارور شدن در ثباتات است وهما نطوری که طبیعت برای‌اینکه 
گیاشی باردار شود اول آنرا دادای گل هی نما دد در اسان نیز قبل از بار داری گلی بو جود 

میا ید (ودد این موقع آندره سرخ شد) که باید نامآ را عشق گذاشت این گل بتدریج ذن 
دا یرای تحمل بارداری وزحمات ناشی از آن آماده میگر‌داند. 

ولی من؛ این مرحله مقدماتی, یا این مرحله تدارك را ندیده‌ام و از جگوتگی آن 
اطلاع ندارم من بدون اینکه مرحله تدارك یا مرحله عشق‌دا طی نمایم :ارداد شدم EEL‏ 
جهت يك موجود عجیب واستثنائی طبیت هستم. 

من هر گز کسی دا دوست نمیداشتم‌وهرگز مايل به کسی نبودم وهیچگاه نفهمیدم آ نچه 
راکه دیگران بنام عشق میخواننه جیست ونا گهان بدون اینکه خود اطلاع داشته باشم 3 

بدا نم که جهبر سر م آمده باردارشدم وخداوند که هر گز در ختی‌دا بدون شکوفه و گل دادای 
میوه نمیکند مرا که ددختی بدون شکوفهو گل بودم میوه‌داد کرد . 

جون جئین است من دارای‌استعداد وغر یز؛مادری نیستم و نمیتوانم هم دادای‌استعداد 
وغربزه مادری باشم زیرا دور تدارك را ندیده‌ام . 

یك مادر که بعداز مرحله عشق وزناوگی باردار شده است بخودی خود, خویش دا 

برای مادری آماده میکند و خوشوفت است که‌دارای فرز ند میگردد ذیرا آن فرزند داميوة 
شق خود میداند ولی من هروفت که یادم میآید که بارداد هستم بر خود میلرزم دهروقت 


YY‏ جلدسوم ژوزف بالسامو 
,ادم میا ید که روزی مادر خواهم شف بر عشه در عیام و ساعت وضم حمل برای من مانند 
ساعت اعدام يك محکوم است ومن باهمان‌ترس واضطراب, انتظاو ساعت مز بوردا میکشم. 

فیلیپ گفت آه ... ای خواهر عزیز . 

(آ ندره) گفت باتوجه با نچه گفتم تصدیق کن که من حق دارم که از این طفل نفرت 
داشنه باشم ومن حق دارم که اوراددمن خود بدانم من درتمام عمر فراموش نمیکنم که‌وفتی 
برای اولین بار این طفل در بطن من تکان خورد چه حال سخت‌وغیر قابل تحمل بمن رو 
داد ذیرا میدا نستم آنچه که در بطن من تکان میخورد خصم خونین‌من است . 

مادرهای دیگر ۰ وقتی برای اولین مرتبه . تکان خوردن طفل خود را ددشکم 
احساس‌میکنند خوشوقت میشو ند و آنرا بنال نيك میگیر ند ولی‌من بقدری خشمگن ومتثار 
شدم که نزديك بود بك گفر از دهان من تیرون بیاید زیرا ديدم که من موجودی ملعون 
هستم . آری فیلیپ ..: ەن يك مو جو دملعون‌بشماد عیام . 

آندره که خشم و اضطر اب خواهر دا دید گفت خواهر عزیز , تو را بخدا 
آرام بگیر و احساسات قلبی داپوسیله عل ومنطق از بین تبر ؛ آین‌طفل که‌در شکم تو است 
از خون تو پرورش یافته و جزئی از وجود تواست و بهمین جهت من او را دوست خواهم 
داشت زیرا میدانم که جزئی از پیکر تومیباشد. 

(آ ندره) با خشم گفت برادد این جه حرفی است ؟... چگونه ممکن است که تو 
این بچه را دوست بداری ؛ چگونه ممکن است که تو این بچه » یعنی بیابروئی من د 
خودت را دوست بداری‌حگو نه‌فیلیپ تو این بچه را که ثر يك جنایبت میباشد دوست‌خواهی 
داشت ٩‏ 

ولی من آی‌بر ادد عزیز » صریح بتو میگویم‌که از این بچه نفرت دارم برای‌اینکه 
طفل من نیست واز او دعوت نکرده‌ام که در بطن من جا بگیرد من أذ این بچه‌نفرت 
دارم برای اینکه از مردی تبه کار که پدر اوست بوجود آمده و باحته‌ال زیاد مثل پدرش 
شرا هه موی میم وا ا زو ری ری کاس ار 
پدر این طفل بوده از فرط خحلت خواهم مرد . 

نا گهان (آندره) در کف اطاق زانو زد و با خلوصی هر جه تمامتر خطاب باسمان 
گفت خدایا ,من نمیتوانم این طفل دا بعد از تولد بعتل برسانم برای اینکه تو باو جان 
دادی ۳ فعط نو میتوانی او را از بن ببری . من نمیتو | نم در حالی کو این طفل در نەن 
است خود دا بةتل برام برای اینکه تو خود کش را قدغن کرده‌ای وی ایخدای‌بز رد 
اگر تو خدائی عادل هستی و اگر ترحم داری , از تو استدعا میکنم , عاجزانه استدعا 
میکنم . داضی مشو › بعد از اینکه من اینهمه با بدبختی وشکنجه دوحی ذندگی کردم تا 
آخر عمر ؛ کفادة بیآبروئی مر بوط بتولد این طفل دا ادا کنم . ای خدای بزرك, اگر 


تو عادل هستی و در شبهای طولانی » نا امیدیها و اشك‌های مرا دیدی ۰ این طقل دا بعد 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۷ 
و ای ات اه کی که ره از از تفیش و ها 
حینیت نباشم و با قّل این طفل مرا تجات بده . 

(آ ندده)این‌هارامی گفت وسر رار ذمین‌میگو بمدو (فیلیپ) با حمت خو اهر راازاین 
عمل که ناشی اذ نا امیدی و خشم زت بدبخت بود باز میداشت . 

نا گهان در باشد و خدمتکار باتفاقد کتر (لوگی) وارد اطاق گردید و بمحض اینکه 
غار ی يوضع برادر و خواهر انداخت فومی که «وضو ع از چه قرار است و بالحن آدامی 
که اطباء بر ای اقناع دیگران دار ند گفت خانم جرا اینطور اظهاد تا امیدی میکنید و 
جرا عمدا درد ر رنج دود را زياد می تما کید و بعد خطاب بخدمتکار گفت آنچه را درراه 
شما کنتم فوا تهیه کنید و سیس خطاب بفیلیپ اظهار داشت آقای دوتاورنی شما بجای 
اینکه وحشت بیمورد خوامرتانرا ذیادتر بنمائید قدری با من كمك کنید . 

رآ ندره | قدری خجلت زده از جا بر خاست وقیایپ برای كمك بد کی آماده شد و 
تعر یبا در همان لحنله . رنك صورت ۱ ندده) برافروخته گردید و اولین درد زایمان بدو 
حمله ور شد و ری يك صندلی راحتی‌نشتو با دو دست بازوهای صندلی دا فشرد 

دکتر گفت خانم . چون شما اکنون ابراز خشم و تأثر کردید این موضوع وضع 
حمل شما را جل انداحنت . 

قیلیب باقلبی پر أذ [ندوه طرف خواهر دو ید و ندره رادر آغوش گرفت و (آ ندره) 
که پاوجود درد. اذفرط التواب ووحشت میارزیدگفت برادد خداحافظ فیلیپ خداحافظ. 

قیلیب سورت خواعر دا بوسید واشك ازجشم‌های او روان شد و گفت آقاید کتر آیا 
می‌شذو ید که خواهرم چه میکوید: 

دکتر (لوئی) جاو آمد وبا خشونتی وام با محبت واحترام آن برادر و خواهر را 
از هم جدا کرد وفیلیپ دا بطرف اطاق او برد ودر دا از بشت بست و گنت آقای فیلیپ تا 
وقتی که من شما دا سدا نزده‌ام واحتیاجی بشما ندارم از اطاق یرون نبائید وهر وقت که 
شما را صدازدم پیا نید که بشما احتیاج‌دارم و بخاطر داشته باشید که هرجه شما ایراذ بی تا بی 
کرت بیشتر اجام وطیفه مرا فرین با اشکال خواهید نمود. 

بعد از ایتکه دکتر فیلیب را دراطاق او محبوس کرد بر کشت ونتار ی به پنجره‌های 
اغاق انفره انداخت که بنیند آیا دته است یانه: وپرده‌ها دا جلو کشید وسیس خدمتکار 
را درون اطاق احضار نمود و گذب همینجا بانلید ذیرا دن امشب با شما خیلی کاردارم. 

سه‌ساعت بهداز نصف‌شب. دکتر (اوئی) جارف اطاق فیلیپ دنت و دید که فیلیپ که 
ناله‌های خواهرش را یشنید مشخول تضرع بدر گاه خداو نداست که خداو ند دردخواهرش 
راکوتاه کند وزودتی فارغ شود. 

فیلبب از صورت نکفته د کت متوجه شدکه وی خبر خوش‌دارد ودکتر(لوگی) گفت 


آقا, خواهر شما یك پسی زائیده 


(فیلیپ] با مسرت زیاد خواست سلرف اطاف خواهر برود ولی دکتر لوئی حلوی 


۱۳۷۴ جلدسوم ژوزف بالسامو 
اورا گرفت و گفت کجا میروید؛ تازه خواعر *ماپعد از آنهمه درد خواییده با ميشواهید 
اورا از خواب بیداد نماکید؟ 

فیلیپ کفت !با براستی خواهرم خوابیده است و آیا دیگی دوچار درد نیست : کت 
گفت | گر خواهر شما ناراحت بود من حتماً بشما میگفتم وبرای اینکه بدانید خواهر تما 
آسوده خوابیده بيا گید وینفس های منم او گوش بدهید؟ 

فیلیب در قدای دکتر بدرب اطاق (آندره) آمد و دکتر قدری لای در را کشود و 
قیلیپ کوش فرا داد وشی های منضام خواهرش را که علامت خواب راحت بود شنید و از 
فرط خوثحالی دکتردا بوسید. 

دکثر گفت من وفنیکه واردشهر شدم قبل ازاینکهاینجا بیایم پساع دا یها یکه‌استخدام 
کرده‌ایم دفتم و باه گنتم که برای اهشب آماده باشد وسشیده من تا وفتیکه خواهر شما از 
خواب بیداد نشده خوب است که شما بروید و بدابه مزیور که لابد آدرس او را ميدأ نید 
اطلاع بدهید که برای شیر دادن بچه بیاید زیرا , غیراز شما کسی آن زنرا نباید 
اینجا بیاورد و آن زن غیر از شما نبأید کی دا بشناسد و امشب هم که من بأد اطلاع دادم 
خیلی دقت کردم که او قیافهٌ مرا نبینه وطوری باوی صحیت کردم که گوئی یکی از اقوام 

(فیلیپ) گفت آقای دکثی, شما جه خواهید کرد گفت من یك مریش دارم که مبتلا 
بذاتا لجنب است وحال او خطر تاك میباشد و تصمیم گر فته‌ام که امشب تا صبح در بالین او 
باشم که بدا نم آیا دستودهائی راکه من داده‌ام درست اجری میکنند یانه؟ ودوا عامی راکه 
تجو یز کرده‌ام باو میخورانند پا خیر؛ 

فیلیپ گنت آقای دکتر ]یا در این هوای سرد میخواهید از عئزل‌خادح شوید؟طبیب 
گفت آةا شنل من بعدری کلفت وسنگین است‌که کارچند پتو دا میکند ومرا اد سرما حفظ 
هینما ید . 

فیلیپ گنت ولی شهرذیاد امن نیست ودزدها ممکن‌است جلوی شما دا بگیر ند؛د کتر 
اوٹی فت فیایب عر دز » ار روز که من پز شك شده‌ام بیش از بیست مر تیه دزدها هنگا مشب 
جلو ی مرا گرفته| ند ومیخو استند مرالخت کنند دمن مرمرتبه با نها گفتم دوستمن ‏ یادوستان 
هن ؛ من مر دی طبیب هستم واینك ببالین بیمادی میروم که | گرزود اورا معالجه نکنم‌فوت 
خواهد کرد ا گر میخو اهید شنل مرا بگیر ید مختار ید و میئوانید آزدوش من بر داد یه وای 
| گی میخواهید مرا بقتل برسانید درایتصمورت دونفرراپتتل رسانیده‌ایه ذیرا پیماد هن نیز 
فوت خواهد کرد ... وهر دفعه‌بعداز این‌جواب دزدها پی کار خود رفته‌اند ومن بدون‌اینکه 
آسیبی دیده باشم داه خودرا ادامه داده‌ام بطلوریکه این شنل * هذوز بمن حدمت میکند و 
مجبور نشدم که شنل دیگری بجای آن خر یداری کنم. 

فیلیپ گفت آوای دکتر پس چه موقم مارا سر افراز خواهیه کرد؛ دکتر گفت‌امشب 
من تا صمح بربالین بیمار خود خواهم بود وفردا ساعت هشت صبح در مراجست ازخانه‌او 
باینجا خواهم آم وسری بخوامر شما خواءم زد و بعد بورسای خواهم دفت. 


ژوزف‌بالسامو جلدسوم ۱۳۷۵ 

دکثر لوئی قمل‌از رفتن از خانه( | ندده) دستود کافی پر اي برستادی اژ زائو بخدمتکار 
داد دبعد باو گفت که‌طنل رادر تختخواب مادر. کنار (آندره) بگذادد ولی فیلیپ که بخاطر 
داشت چقدر خواهرش از ولادت آن طمل متأثر وغضبناك شده بود بطور خلاصه شرح‌تأثر 
خواهر دا بد کتر گفت واظهارنمود آقاید کت من عقیده‌دارم که‌طئل نبایددراین اطاق باشد 
زیرا اگر خواهرم بیداد شود دسداي کودك دا بشتود شاید از فرط از قالب تھی نماید د 
همان بهتر که طفل دا تاموقم آمدن دایه که‌باید اورا بپرد در اطاق خدمتکار بگذادیم. 

خودد کش لو ئی طفل را بادقت ژیاد ( که میاداسرما بخورد) بر داشتوروی‌تختخواب 
خدمتکار گذاشت وروی طفل دا خوب پوشانیه که گرم باشد و به "خدمتکار توصیه 
نمودکه از کتار خا م خود دور نشود د خدمتکار روی يك صندلی راحنی کار خانم خود 
نشست ودکتر (لوئی) و(فیلیپ) از خانه خارح شدند که‌هر یك دنبال کار خود برد ند. 


فصل بکصد وچهل و هم 
د بودن طقل 


زن خدمتکار که تا آن وقت شب بیدار .ومدغول خدمت بود وقتیکه روی صندلی راحتی 
نشست بر اثر ۲ ۲۳ اطاق و آ تش هیزم جوی که در بخاری میسوخت و همچئین بواسطه. 
خستگی بخو اب سنگیلی ورد رقت. 

(آندره) هم بعف از اینکه قدری خوابید چشم گذود وبا مسرتی زیاد احساس کردکه 
دنگ درد ندارد وإءضای بذ او سرك‌مییا شده خواب «ر دود گی بدن وی رادقم کرده 
است. 

(آندره) که از فاد غ شدن مسرور بود و طودم‌وقت دغدغه‌ای نداشت از نرمی‌دوذك 
تختخو اب واز گرهی اطاق وسکوتی که بر خانه اسئیلا داشت لذت ھە مر د واستنباط میکرد که 
بعد از حندین ماه اضطراب ودغدغه واحساس بد بختی این‌اولین مر تبه است که خودراراحت 
وتقریباً بیخیال ویدون اضطر آب میبیند. 

نا گهان صدای فریاد و گر به طفل دضیمی بگوش او رسید ودر يك احنله بخاطر آورد 
که این صداکه از اطاق مجاور میا ید صدای طفل اوست وفودا نفرت وخشمی که در خاطر 
او فراموش‌شده دود ادرف گر دید. 

این صدا » اضطراب ها و بدیخئی های چندین ماهه او را که فراموش شده بود در 
خاطرش مجسم کرد. 

مر تبه دوم صدای طفل ذف شیف وبگوش 3 ندره) ریید ولی آين هر تمه صدای هز بور 
پجای اینکه تولید خشم در وجود (آندره) بنماید تولید درد کرد وما نند این بود که صدای 
طفل همجون سوزن در منز او فرو رفت 

(آ ندره) از این تدر ساس تعجب کر دو بخود گت جطور شد م این همد اذاین 
طفل نثرت داشتم اکنون که صدای او دامی‌شنوم احساص ناراحثی میکنم و گوثی که‌سوزنی 


دیف نم فرو میرود. 


ژزوف بال امو جلد سوم ۱۳۷۷ 

(آندده) متوجه نبود که وقتی انسان نسبت به‌وجودی خذمگین ا دارد 
کهآ سیبی باو برسد . هر گا » همان موجوددا ذرحال رنج وشکنجه ببیند فصاو تش راجع باو 
فرق‌میکند حتی‌حکمرانان مستبد مشرق زمین که درقساوت قلب وپیر حهی ددجهان معروف 
هستند وقتی بمطلومیغضب میکنند تأوقتیکه اورا در حالشکنچه ندیدها ند غضب آنها بقوه‌خود 
باقی‌است ولی بمحض اینکه ویرا درحال شکنجه دیدند اغلب تصمیم آنها تثییر‌میکند و از 
ادامه شکنجة اوصرف نار مینما یند زیر فکروارد آوردن آسین بدیگری ‏ با مشاهده همان 
شخص درحا لیکه آسیب می بیند دواثرمتناوت دارد . 

و بهمین جهت (] ندره) آذصدای طفل ام میشد وبااینکه بخود گفت بکذاد که شکنجه 
یکشد ... بگذار که دردرا ببیند .. مگرمن بخاطراو این‌همه‌درد وبدبخنیدا تحمل نکردم: 
دلی اینحرف نتوانست اثرصدا و گر یه طئلدا دردوح او ذائل کند و هردفته که صدای طفل 
برمیخاست ' تالم (آ ندره) زیاد میشد-۱ . 

طبیعت که انا میکند که ماد برائردرد زائیدن دقبل‌از آن ٩‏ ماه بارداری بطقل که 
ازخون او پوجودآمده علاقمند گردد بار دیگراثی‌خود دا بخشید و (آندره ) برای اینکه 
بتواند برای‌علاقه خودنسبت بطفل يك محملهنطقی بیدا کند پا خود گفت : 

این طفل‌شکنجه میکشد د این بينم بیز بات و ناتوان از گرسنگی و بدون پرستار بودن 
دوچارد تج است و بهمین جهت فریاد میثما ید اگراودا محو میکردند داذبین میبردند آزاد 
نمیکشیده لی‌من نمیتو اتم مو جودی‌را که خداوندآفریده و باو جان‌داده است‌از بین‌برم وا گر 
هقر ر بود که این موجود ناتوان وینیم‌دنج تکشد خداوند هر گز باو دسیله برای‌شکایت مبداد 
ونمیتوانست فریادیزند و حال که فریاد یز ند معلوم می‌شود که خداو ند باو اعصاب برای 
احسای درد داده است‌ومن نمیبایست اوراگرفتادشکنجه تمایموا گر جنین حةی مید اشتم خدا و ند 
اورا طوری‌میافرید که هر کز احماس‌دردنکند وز بان بشکایت نگشاید . 

(آندره) سردا بلا د کرد و خدمتکاررا صدا زد ولی‌جون صدای اوضمیف بود خدمتکار 
روستائی آ نوم بدا يك خستگی‌ممتد آزخواب بیداد تشد و لی‌در خلال این‌احوال صدای طفل 
خاموش گردیه و( ندده) باخود گفت لابد دایه آمد و طفلرا! مورد پرستاری قرارداد ولذا 
دیگر طفل فریاد تمیز ند . 

آنچه سیب‌شد که (آندده) یقین‌حاصل کند که دایه آمده وطفلدا در بغل گر فته این بود 


یکی از اصول مام مء ر غت ا لر وحی دن | ست که ما درو قتی که‌صدای نوز ا ر خود اشنید با وعالاقمند 
می‌شودوا کر نوز دخو درا در بل گرفت‌دیگر نمیتوا ندول‌از او بر شلد امرور در زاشگاههای بزرك 
فرانسه کهز نهای‌بدون شوه وضع‌حمل‌میکندو بهیچوجه‌حاض نیستد که طفل‌حرامزاده خوددا شیر 
دد ندو تر بیتو دزرك یکدنف دمح ض | که نکم تیه طفل را در آغوش گر ور دنگی محال است که 
توا تندول‌از طقل یر دند . 


۱ «ختر جم» 


۱۳۷۸ جلدسوم . ژوزف‌با لسامو 
ک‌صدای بازشدن دری‌را شنید و آنگاه صدای پای‌خفیفی بکوش اورسید د با خود گفت بطور 
قطم‌این صدای پای‌دایه است دازاین پس‌او مادداین‌طفل خواهد برد و برای مبلنی‌بول که در 
سال‌می گیرذ تا این‌طفل‌را شیر بدهد این‌طفل‌اورا مادرخود خواهددانست واول صودت او 
راخواهددید ... واوست که اول‌دست‌ویرا خواهد گرفت وبا بپا خواهد برد تااینکه رسم‌زاه 
" رفتن‌را باو بیامو زد دا گردوزی‌این طفل‌در را بان از کذادمن بکنرد مرا نخواهدشنا خت‌جون 
تصورخواهد کرد که زن‌مزدور, مادراوست . 
: درصور تیکه این بر خالاف عدالت است زیرا ۳ هستم که این‌طنل‌را ماه در شکم 

. نگاه داشتم وبرورش دادم وایندن هستم که درد زائیدن دا کشیدم واینمن هستم که براثر 
اناد نطفه او »> وهکذا حفظ ویدر نکم سود * پدبخت شدم و مجیور دتم 
گوشهنشین باشم . 

ایتها همه یمن حق‌مید‌هد که اورا طفل ود بدا نم و اورا زد خویش ناه دارم و اورا 
وادارم که اول بسورت من‌بخندد و مرا بناه زمادر) صدا بز ن د و مرا مثل مادر دوست 
داشئه باشد . 

افکار (آندره) که باینجا رسید سر را از دوی نازذبالش بلند کرد وصدا زدمار کریت 
ماد کریت ۰ خدمتکار جشم را گشود ولی اذبی ‌خسته بود نتوانست که ازجا تکان‌بخورد. 

(آ ندره) گفت مار گریتآیا صدای‌مرا میشنوید؟(مار گریت) باذحمت ازجا بر خاست 
و به تختخواب (آندره) نزديك شدو گفت خانم آیا گنه هیک زد 

(آ ندر») گفت نه مار گربت گفت ایامیل داریه که بدأ تیف جه ساعتی است؟4 (آ ندره) 


کف نه ووعد ری بطرف اطاق دیگر؛ یعنی اطاق خدمتگار که صدای بچه را از انا 
شنیده بود انداخت. 


(ماد گویت) که این نظر را دید گفت e‏ فه‌میدم‌شما انتظار آمدن آقای(فیلیپ) 
دا میکشید ؛ 


(آندره) باایجاد احساسات مادری در وجودخود مبارژه میکرد و نمیخواست‌صر بحا 
بکوید که طفل خود رامیخواهد ولذا گفت این در دا باز کنید ... این‌در را باز کنید. 

مار گریت گنت خانم !گر این در را باز کنیم سما وباد وارد اطاق میعود و بمحض 
اینکه در را باز کرد نسیم سردی وارد اطاق شد وشعله شمع را بحر کت در آورد. 

دآ ندره» گنت | گر دایه, در؛ با مجرهء‌ای را در آن اطاق باز گذاشته باشد این بچه 
سردا خواهد خورد ... ببینید که آیا پنجره ها ستەصت يا نهة 

«مار گریت» گفت خانممن اکنرن میروم وخوب روی‌بچه بالابوش میگذادم دآ ندر 
8 متصودم بالاپوش لهست . . . نمیخواهم روی او و بیندازید؛ اورا اینجا بیاورید؟ 

(ماد گریت) گفت خانم آقای فیلیپ توصیه کرده‌اند که بهیچوجه بچه را باین اطاق 
نباوديم برای اینکه نه فقط اسپاب زحمت خانم میشود بلکه سیب خواهد قد که خا نم دوحار 


ژوزف بالسامو جلد سوم ۳۷۹ 
تأثری شدبد بو ند ؟ 

(آندده) بانك بر آورد تأتریمنی چه؟... بچه مراباین اطاق بیاود ید.. . من‌میخواهم 
بچه خود داببینم دبچهام بايد در کنار من باشد . 

هنگامیکه مادر جوان باهیجان این جملات دا بر ذبان میاودد دو قماره اشك‌دور 
چشم او جمم شداه بود وبدون شك ا گر فرشتگانی که در آسمان نگهیان اطفال شير خواد 
هستند آن اك را که ناشی ازعشق مادری بود میدیدند تبسم میکرد ند, 

( ماد گریت ) بطرف اطاق دیگر رفت و جند لحظه بید در حالیکه آثار حیرت از 
قیافه‌اش نمایان‌بود وارد الاق آندره شد و( آندره) گفت بچهکو ... جرابچددا نیاوردیده 

خدمتکار گنت خانم مگر کسی وارد اینجا شدو(آ ندره) گفت من نمی‌فهمم ی 
(ماد گریت) کفت‌که در آن اطاق بچه نیست. ۱ ۱ 

(آ ندده) از اینحرف زیاد تعجب نکرد و کنت حثما دایه آمده وچون دیده که شما 
خواب ستبد نخواست که شما راپیداد کند و بچه را از آن اطاق برد برادرم راصدا بز نید 
اینجا بيأيد.. . ۱ 

(ماد گریت) بطرف اطاق (فیلیپ) دوید وبا سرعتی که دفته بود مراجمت کرد و گفت 
آقای فیلیپ در اطاق خود نیستنه ولی من بیاد دادم که ایشان میخواستند از منزل 
خاد ج شو ند. 

( آندده) گفت تعجب میکنم که حگونه برادرم بدون اینکه مرا دیده باشد آز منزل 
خادج بت سا ۱ ۱ 

دداین موقم صداعه درب کوجه بلئد شد و(ماد گر یت) گفت آه ... حتماً آقای‌فیایپ 
هسند که مر ا جەت کردها| ند. 

دو لحظه دیگر فیلیپ وارد اطاق شد ودر قنای اوذنی روستائی» که پالتوی ضخیمو 
حشنی در برداشت مثل تمام روستاگیان که خانم جدیدی پیدا میکنند تيسم کنان وارداطاق 
گردید وفیلیپ گفت خواهر عزیز l1‏ ۳ من کار داشتی؛ (ماد گریت) میگوید که تو اکنون 
میخواستی مرا بیینی؟ 

( آ ندده) گفت پرادر عزیز, من از این همه زحمت‌که بتو دادم ومیدهم ازتوشرمنده 
هستم eT...‏ ۰ خوب شد که دایه نرفت ذیرا هن هیترسیدم که اورفته باشد. 

(فیلیپ) کفت خواهر عزیز » دایه تازه واردشده وجائی‌نرفته بود(آندره) گفت آیا 
میخواعی بگوئی‌که او مراجعت کرد ؛ ذیرا من صدای بای او دا هنگامیکه وارد خانه 
شد شنیدم . 

فیلرپ گفت خواص , من نميدانم که توچه میگوگی زیرا دایه اکنون با من وادد 
خانه شد . 


(آندره) دست پرادر داگرفت واودا بطرف خودآورد و گنت فیلیپ من آذتو تشکی 3 


۱۳۸۰ جلدسوم ژوز ق بالسامو 
میکنم که نگذاشتی بدون اینکه من بچه‌را ببیئم » دایه‌او دا ازاینتخانه ببررد ذیرا تو که‌خوب 
مرا ءیشناسی‌میدانستی که قلب من‌حسای انستو تاطفل خودرا نبینم آدام نمی‌گیرم و اکنون 
بو اطمینان میدهم که من‌طفل خودرا دوست خواهم داشت فیلیپ دست خواهر دا بوسید و 
(آندره) گت بدایه بگو که طفلم را بدهد تامن اورا درآغوش بگینم. 

(مار گریت) خطاب به(فیلیپ) گفت ةا » طفل‌خانم دراینجا نیست . فیلیپ یاتعجب 
پرسید چگونه‌طفل دراینجا نیست ؟ و( ندره) هم‌پمدازشنیدن این‌حرف باچشمهایوحشتزده 
پرادد دا نگر بست . ۱ 

فیلیپ بطرف اطاق‌خدمتکار دوید وسوی تختخواب رفت اما طفل‌را ندید و ازوحشت 
و حیرت‌فریاد زد( آندره) که تمام حر کات‌بر ادررادر أ تیه اطاق خود میدید وفریاد اورا شنید 
وقتی‌دید که برادر بارنك پریده باطاق او مراجعت‌کرد پنسیت زیادی پی بحثیقت برد وآهی 
کشید و بیحال‌سرر! روی ناز با لش گذاشت . 

(فیلیپ) که نه | تنظاداین بد بختی جدید ونه انتخلار ازحال‌رفتن خواهررا داغت جون 

میدا نت پررای يك‌زن که تازه قارغ ازحهل‌شده اغماء خطر تاك است دست و پای خود داگم 
کرد و آنتدر (آندره) را نوازش‌داد واشك, یخت تااینکه مادرجوان بحال آمد واولین‌حرفی 
کهزد این بود: طفلمن کجاست : من‌طغل‌خوددا میخواهم . 

فیلیپ متوجه‌شد که در آنموقم وظیفه اواين است که مادررا ازخطر مرك که ناشی از 
ناامیدی اوخواهد یود نجات‌بدهد ولو بايك دروغ بزركباشد و لذا ناگهان امسر تی زباد 
وساختگی گفت خواهرعز یز , ماهمه دیوانه شده‌ايم ذیرا فراموش کردهايم که دکتر (لوئی) 
بچهرا با خودیرده است . 

(آندره) با لحنی که مخلوط از آثار ناامیدی و امیدواری بودگفت ۲ دکتر بچه را 
برده است ؟ 

فیلیپ گفت بلی‌خواهر عز یز ,( آندده) گفت فیلیپآیا توسو گند یاد میکنی که دکتر 
(لوئی) بچه‌را ازاینجایرد ؛ 

فیلیپ گفت خواهر عز یز , توهم مثل‌من‌عتل خوددا گم کرده‌ای زیرا ھال است کهد کتر 
لوگی‌بچه‌را تبرده باشدژیرا بچه‌بخو دی‌خود که ,.. غیب‌میشود. 

فیلپ بعد آزاین حرف‌با جبارخندید و(مار گریت) و دایه هم‌از خند؛ او خندیدند و 
(آ ندره) گفت آخرمن صدایپائی‌شنیدم وصدای بازشدد دری بگوشم‌دسید (فیلیپ) گفت‌خر اهر 
عزیز» توحتماً خواب بودی وخواب میدیدی. ( آندره) گفت نه‌من کاه!ا بیداربودم و خوب 
صدای باوصدای بازشدن دررا شنیدم . 

(فیلیپ) گفت! گر اینطور باشد ناچا رو قتیکه‌منود کتر از منز ل بير ون‌دفتیم او بخا نهر أ حەت 


کرد وپچه‌را باخود بردکه مورد مواظبت قرار بدعد وسدائی‌که توشنیدی‌سدای بای‌او بود و 


ژوزف‌بالسامو جلد شوم ۱۳۸۹ 
بملاوه خود دکتر اینموشوع‌دا بمن گفت . 

(آندره) پرسید آیاتو بمن‌اطمینان میدهی که دکتر(لوگی) بچه‌دا پرده است؛(فیلیپ) 
گفتچطور ممکن است که بتواطمینان ندهم... توضیح این واقعه خیلی آسان‌میباشد وخودواقعه 
عادی است . 

(دایه) گفت حال که‌دکتر بچهدا با خود برده تکلیف من چیست ٩‏ و من جه 
با وف كام : 

فیلیپ گفت شما بايد با نه خودتان بروید و دکتر بچەرا آنجا خواهد آورد و بشما 
خواهد داد و من یقین دارم که هم اکنون دکتر ١‏ در خانه شما منتظر شما میباشد که 
مراجست کنید . 

(آ ندره) گفت دکتر که میخواست بچهرا بمئزل دایه ببزد قبل‌اژ خروج از این جا 
چیزی به ( مارگریت ) گفت اما (مار گریت) که خواب بود نشنید و شاید هم » چیزی 
نگفته باشد . 

بعد از این صحبت‌ها (آندده) قدریآءوده‌خاطر شد و سر را روی ناز بالش گذاشت 
و بخورب طبیعی فرو رفت و فیلیپ دایه دا جواب داد و بخدمتکار گفت چون تا آن‌موقع 
بیدار بوده " پاید برود بخوابد . 

وقتی دایه رفت و خدمتکار هم مثل (آندره) در اطاق خود خوایید (فیلیپ) چراغی 
را پرداشت و وارد باغ شد و بعد از مختصر بازدسی روی برف » چشمش بجای پا افتادو 
از اش یا فیمید که جای باهاي مردانه است . 

قدم‌های مردانه که روی برف بطور وضوح دیده میشد منتمی به درب کوچك باغ که 
ترف کوچه «نه خیابان» باز عیگردید میهد و درب کوچك باغ هم باز بود . 

وفنیکه تفتیش (فیلیپ) تمام شد با وحشت بخود گات تردید نیست مردی این طفل 
راد بوده است . 


فصل یکصد و پنجاهم 
دهکده هارامون 


۳ قدم‌های مردانه‌ای که دوی برف بنطرف فیلیپ رسید دم های (ژیلبرت) بود که بعد 

از أ خرن مالاق تی که با (با لسامو) ERI‏ خود را برای انتقام گرفتن از (آ ندره ) 
پموقع اجری گذاشت . 

یلیرت برای اجرای مشه جود ۰ بر طبق روحیه 3 فطرت خویش کمال دقت را 
بکار برد بدون اینکه هزینه‌ای زیاد بنماید . 

بصن جوان چون »يدا نست که ف نقشه او واسته باون است که در مثزل (روسو) 
سکونت کند و او دا از آن منزل نراننه طوری‌باسکنه خانه و بالاخص(ترز) زوجه(ردسو 
دفتار کرد که نه فقط (ترز) از حضور او در آن خانه بدش‌نمیآمد بلکه‌او دراددست‌میداشت. 

حون (ژیلیرت) بیسن هر ار لره‌ای را که از (با لسامو) گر فته بو د حرج نمیکرد د 
آ نرا اختصاص بفرزند خود داد تصمیم گرفت که بوسیله‌کار , امرارمعاش کند و باجدیت 
مشغول بکار و هم مشنول اجرای نتشه خود شد . 

هر روز (ژیلیرت) بو سیله دوشن نوتهای موسیعی مبلغ مى ثأهی از روسو { مرد 
میگرفت و ۳ اشکه سي شاهی هبلغ 4 زافی یود حون دس جوا جر جی نت‌اشت ت قرا 
دو ثلث آنرا صرفه جوئی مه دو گاهی از محل صرفه جوئیهای خود هدایای کوجک 
برای (قرذ) زرو حه (روسو) خربدادی میکرد وجون میا دست که او شرینی و شراب کذر 
را دوست میدارد بیشترهدایای‌خود دا ار این قبیل انتخاب می‌نمود و(ترز) بتدر یجاحساس 
کرد که پسر جوان را دوست میدارد . 

خاصه آنکه هر وقت روسوءژیلیرت»دا برس میزغذای‌خود دعوت میکرد وسر جوان 
منگام صرف غذاهائی که (ترز) پخته بود نداهای شادی و تجسین‌برمیاورد د آنها داغذیه 
:هشتی می نامید چون میدانست بزای‌جلب محیت یازن کدبانو " یکی اذ موّثی‌تر ین‌دعاها 


و لامها آبن است که از اغذبه‌ای که آو طبخ کرده تعر دف بتنند , 


ژوزفبالسامو جلدسوم IAF‏ 

در آخرین دو ماه , قبل از زایدن آندره » که ژیلبرت در منزل ( دوسو) پسر 
میبرد حس دفتار وی سبب شد که زن و شوهر مواقمّت کردند که از آن پس( ژیلیرت ) 
غذدای و درا با صرف کند بدوناینکه جیر که با بت‌غذای‌خود بیر دازد واین بزد گترین 
موققیت بود که پسر جوان توانست بارفتار نیکوی خود تحصیل نماید و در همین ددماه 
ژیلبرت توانست دولوئی طلا بر بیست هزار ليره خود بیفزاید . 

هر روز صبم وقتی که (ژیلبرت) از خو اب پرمیخاست ؛ اول با دقت اوضاع خانه 
(آندره) را در نظرمیگرفت و چنان باوضا ع آن خانه آشتاشده بود که از کوجکثرین 
فغیری که در ۳ پدیدار میگردیه هیقهمید که جه واقعه تازه‌ای اتفاق افتاده است . 

حتی اثر پای آندره روی خاگهای‌باغ و بسته یاباز بودن‌پرده‌او ۰ برای پسرجوان 
«فتاحی بود که بدان‌وسیله رمزی رامیگشود و به موضوعی بی‌میبرد زیرا آندره در آخرین 
روزهای بارداری , حنی از دیدن روشتائی بدش میآمد و پرده‌های اطاق را مقا بل پنجره 
«یکشید که روشنائی بداخل اطاق او تا بد . 

یکی از اشخاص که در خانه , مورد توجه (ژیلیرت) رار گرقت (فیلیپ) بود 
و(ژیلبرت) نه‌فقط درآن خانه اورا تحت‌نظر گرفت پلکه جندمر تبه (فیلیپ) دا تعقیب کرد 
ودر تعقیب او تا (ورسای)همرفت‌زیرا (فیلیپ) بطوریکه گفتيم بر ای‌صرفه‌جوئی‌دد پول ۰ تر جیح 
میداد که پیاده به(ورسای) و بسراغ دکتر لوئی‌برود , 

ا اطلاع ازاوضاع خانه و هقاسه تار یخ‌حوادث » ژیلیرت میدا نست که (آندره) a>‏ 
موقع وضع حمل می کند با اینوصف برای اینکه میادا وضع حمل او دوسه روز جلو یاعئب 
بیفتد بايك نفرمتصدی‌حملو نقل قرار گذاشت که درازای مبلغ دو لوگی ,ك کال که در اختیاد 
او بگذارد که اورا بخارج اژباریس درفاصله هیجده فرسخی‌بیرد وبا ادشرط کرد که چون 
درست تمیدا ند جههوقم از آن کا لسکه استناده خواهد کرد هروقت که‌بو کمراجعه نمود فوری 
کالسکهر! باو بدهد . ژیلبرت‌نیم لوئی‌پیش داد وقرادشد که یكلوثی و نیم دیگردا هنگام 
استفاده ازک(سکه بیردازد . 

(ژیلبرت) يكث‌مر خصی‌پنج‌روزی هم‌ازاستاد وحاهی خود (ردسو) گرفت و در اینمدت 


خودرا بشهر کوج کی داقع در هیجده‌فر سخی پار سرا مف . 


این شهر که در کنارجنگلی وسیع تراد گرفته ینام (ویثر کوترت) خوانده می‌شود و 
عمینکه ژیلبرت وارد آن‌شهرشد سراغ‌بگانه دفتر خانه اسناددسمی آن‌رفت که صاحب آن پنام 
(نیکه) -۔ خوانده ه 


شف . 


1 خوانند کان مح م هک است د ما + دو ند که پجدهناسی ینت ااه ERS‏ 
خواندا رم مسکناست‌برما خر ده بگیر ج ب ابسن اساعی « 
د ندح رآ که حذی انا دراسای سر گذشت‌آثری ندار و ۰ د راجا ذ کر مي‌کنيم 1 
الیته حذف ۱ 
روما / ور تتاب آنده خود موسوم مه( غرش‌طلو فات ) از این اسامی استفاده مها بی لا آ نما ۳۳ 


د کر کردم له خوانند ان عزیزما : یداه بکتاب عرش‌طوفان رسیدند از خواندن سر گذشتیای 


اسامی در ایحا اثر ی دراساس نت کد کشت و لی‌جون (1 اک EERE)‏ 


لر 
ی 


"نکتاب واسامی آشنائی له مه نظر شان خواهد رسدللت رند . 


۱ هار جه ۱ 


۱۳۸۴ جلدسوم ژزوف بالسامو 

(ژیلبرت) بساحب دفتراسناد دسمی‌مز پورخودرا بعنوان سس جوان بیشکاد یکی‌از 
بزد گان معرفی کرد . در آن دوره » وحتی امروز ۰ کسی تعجچب میکند که پس‌جوان يك 
پیشکار یامبا شر کارهاگی را که پاید پدرش | نجام بدهن بر عهده Ea‏ ۲ 

پەد اذاینکه صاحب‌دفتر اسناد دسمی پا این‌عنوان (ژیلبرت) را شا خت ژیلبرت گەت 
این آقای بزر که پددم پیشکار اوست نیم دارد که طقل رضيم ی‌ازز نهای روستائی ملاك 
خوددا بدایه اة Ll‏ مخارج طفل مز بور راتاوقتىكە پزرند میشود پآقای 
( نیکه ) بسیارد که آقای ( نیکه ) در فواصل و تاد یخ معین, هھ زینه او دا په دایه‌اش 
بر دازد ۰ 

گرجه آقای (نیکه) آن قسمت از گفته (ژیلبرت) را مر بوط باینکه آقای بدرش ۰ 
ازلحاظ كمك بيكزن روستائی میخواهد طفل او دا بدایه پسپارد نپذیرفت ولی او باین 
مسائل کار نداشت و در عوض موضوع سپردن وجه بدفتر اسناد دسمی خیلی مورد توجه او 
قراد گرفت . 

آقای(نیکه) بهژیلبرت گنت که دريك فرسخی این‌شهرو دروسط جنگل‌قریه‌ای وجود 
دارد که پنام(هاداهمون) خوانده می‌شود ددداین قريه‌يك‌زن دوستائی‌هست که سه‌پسرم رآشیر 
داده ولی‌این‌زن اکنوت پیر شده ودرءوش دختر‌جوانی دارد که دارای یك وسر جهار al.‏ 
قوی‌هیکل وسالم است واخیراً هماین‌زن بچەد یگری زائیده وجون حاضراست که اونیز سل 
مادرش دایه پاشدشما عیتوانید باومر اجعه کنید . 

ژیلبرت اسم‌زن جوان‌دا پرسید وقهمږد که موسوم به(مادلین پی‌تو) می‌باشد و بعداز 
اینکه متدعات کار خودرا تمام کرد دوساعت قبل‌از اینکه مدت مر خصیاو منتضی شود وارد 
متزل (روسو) گر دید . 

اينك خواننه گان ممکن است بیرسنه که برای‌چه (ژبلبرت) نشیم گنه که دایه‌ای 
را درف رھ (مارامون) انتخاب تماید 3 

در جواب ھی گو تیم که آزاین حیث(ژیلبرت) تحت‌نفوذ استاد و مراد خود (روسو) 
و اقع‌شد . همانگونه که (روسو) در گذشته بوبیله‌کتا بهای خود روحيهٌ خاص (ژیلبرت) دا 
تکوین کرد دراین‌مورد نیز (دوسو) شا گردخودرا تحت تا ثیرقرارداد ۱ 

(روسو) روزی به(ژیلیرت) گفت جنگلی که در کنادشهر (ویلر- کوترت) قرار گرفته 
یکی‌اذجنگله‌ای بزرك وخلوت فرانسه است ودرآن جنگل بیش ازسه قر به وجود نداددکه 
ازهمه دورافتاده‌ترو بی صداترومصناترقریه (هاداهون) هیباشد . و (مارامون ) بتددی دور 
افتاده است که کو ئی آ نطررف دنیامی باشد واگرانسان دداین‌قریه زندگی‌کند هر گز صدای 
دنیای‌خار جرا نخواهد شنید ودنیای خارج صدائی‌ازوی استماع تخواهد کرد .. درآ نجا.. 
ودر آغوش طبیمت بول روسو : شخص می‌تواند از بهترین زندگی و گوادأترین معیشتی که 
درجهان ممکن است بر خوردار شود مشروط پراینکه بك در آدن ثابت برای ادامه حیات 
خود داشته باشد 
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آنگاه (روسو) بادفت وموشکافی که مخصوص‌خود اوست وصع‌قر یه(هارامون) رابرای ۱ 
ژیلبرت‌حکایت کرد وچنان برطیق سليةه‌وسيك خویش‌مناظر آن‌قربه‌ر! وصف‌نمود که(ژیلبرت) 
درون خانه‌های روستائی‌دا میدید وصدای‌پزها و گاوهادا می‌شنید و دایحه اشتها آورآپ 
گوشت دوستائی‌راکه با گوشت گاو وکام طبخ‌می‌شود استشمام میکرد وه‌چنین رایحه‌توتها 
را درفسل بهاد می‌بوئید وسایه در خت‌های توت‌دا بالای‌سر خود احساس‌مینمود . 

این بود که (ژیابرت) باخود گفت که بچ من‌بایددراین قریه بزرك‌شود ودد آن‌محیط 
مصفی‌وسا کت‌ودور از جنجالز ند گی‌ودشد نماید . 

باتو جه بدین‌موضوع »> واضحاست که وقتی آفای (نیکه) متصدی دفتراسناد دسمی باو 
گفت که دا یه‌صحیح | لمزاجی درقریه (هارآمون) هست ژیلبرت جگونه خوشحال گردید و. 
این بر‌خورد را بال نيك گر فت که آرزوی او با داهنه‌ائی متصدی دفتر اسناد رسمی‌جور 
در آھ ن 

در باز گشت به‌بادیس ژیلیرت بطوریکه قبلا اشاده کردیم بسا غمتصدی مر دس‌حمل و 
نتلرفت واوکالکه محتراما محکمی‌دا بز پلبرت نشان‌داد و نيزيك راناده روسئائی‌وفر به و 
ماده را باو معرفی کرد که لسکه‌دا تاهیجده فرسخی‌شهر پراند وموافقت حاصل‌شد که! گر 
دوساعت قبلاز آنکه احنیاج بکالسکه داددیمتصدی موه حملو نقل خبر بدهدکا لسکه‌من بور 
اا موم نایار اوح اف رو 

(ژیلبرت) برا یکر ايه کالسکه‌عم اقسانه‌ایاختراع کرد که‌مورد قبول متصدی»و سهحمل 
و نل گردید ذیرا وضع لباس وظاهراو با آنچه می‌گفت منافات نداشت وهر که او دا 
میدید باود میکرد که وی باید سرجوان یکی از پیشکاراناشراف‌باشد . 

از ان گذشته دولوئی‌طلا " در آن‌موقم با ندازه چهاد لوئی‌طلای امروز (مقصود دوده 
lT‏ ندردوما می‌باشد - متر جم) ارزش داشت وقوه خرید لوئی‌ده برابر امردز بود وجون 
امروزاضسان دوست میدارد که چهار لو ئی طلاتحصیل کند در آن دوره هممردم دوست‌میداشتند 
کهدو لو ی طلا تحصیل نمایند . 

درحینی که (ژیلبرت) مشنول تداركهای خودبود ازاینکه چنین کار بز ر گرا پا نجام 
میرسا ند بررخود میبالیدوهم ازاین جهت که طفلی بدست دایه‌ای میسپارد و آتیه او دا تأمین 
میکنه احسای مسرت میکرد . 

(ژیلبرت) باقدام خود ازدریچه چشميك مملماخلاق ويكشاعر ويك‌فیلسوف ؛ دهميك 
آنتمامجو می‌ثگر پست : 

پسر‌جوان وقتی‌فکرمیکردکه طفل‌معصومی‌دا ازچنك مادری که حتماً برای احتراز 
از بی آ برو ثی‌اوراعلاك خواهد کرد یا کننار راه خواهد گذاشت نجات»یدعدمی‌فهمید که عمل 
اخلاقی بر ر گی‌را بانجام میرساند . 

ووفتی‌مبدید که طفل مزپوررا بخانه یك روسئائی‌ساده دل‌خواهد برد وطفل‌پا صفات 
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حمیده ودرستی و دأستی‌باد خواهدآمد مشاهده میکرد ازلحانا فلمفی کادمهمی میکند ذیرا 
موجودیرا که با یدعنصر یو لکرد وفاسد‌شود نجات میدهد . 

ووقتی منظرء خانه دهتان دا در خاطر مجسم میکرد و خود را درآن خانه میدید 
که پول فسيتاً عنگفثی راروی کمواره کودك گذاشته وذن ومرد روستاگی راکه تصور میکنند 
وی تامقام خدائی سخاوت دارد مبهوت مینماید ... در این حال ژیلبرت این منظره‌رااز 
دیده یك شاعر میفگر یست واز ذیبائی‌شاعرانه آن لذت میبرد. 

بالاخره حس انتقام جوئی او هم تسکین مییافت جون میدانمت که ر بودن طنل. از 
طرف‌او؛ برای (آندده)ضربت دزد کی است وجبران ی‌اعتنائیها و نخوت‌های او را خواهد 
a‏ 

هرچه روز وضع حمل (آندده) نزدیکترمیگردید پراضطراب (ژیابرت) میافزودو 
زیادتر خانه مجاور را تحت نظر میگرفت واز بیم آنکه مادا نقشه اواجری نشود شبها 
برده‌ای را که مقابل بنجرء پستوی خود آویخته بود که سرما وارد آن نشود عقب میزد 
که بتوانه خانه مجاور دا تحت تظر داشته باشد.در روزآخر (ژیلبرت) دید که (آندره)و 
(فیلیب) باهم صحبت میکنند و بعد دید که تیار | نها بیرون رفت ووقتی خدهکار را تعیب 
نمود دید که وی سوار دلیجان عمومی شد که بورهای برود و آتوقت دانست ده رفته است 
طبیب دا بیاورد وباحته‌ال قوی موقم وضع حمل‌همان شب‌میباشد. 

ازچند روز بآن تادیخ‌که برف شروع شد (ژیلبرت) ناگمان متوجه يك نکنه غير 
منتظره گردید و آن علامت بافای اودوی برف بود (ژیلبرت) متوجه شدکه درشب ربودن 
طفل هر گاه از منزل (روسو)در باغ مجاود فرود بیاید جای پاهای او روی برف خواهد 
ماند وبعد از دبوده شدن طفل طبماً تحقیق خواعند کرد و جای باهای اورا که از دیواد 
خأنه (روسو) شروع خواهد شد خواهنه دید و ببلود قطع خواهند فهمید که ر بايندة طفل‌اذ 
آن راه اه وسکنه‌عماداتی را که (روسو) یکی ازستاجرین آن میباشن مورد تحقيق‌قر اد 
خواهند داد و بزودی کشف خواهند کرد که ر باینده طفل اوست وهمینکه این موضوع آشکار 
شد دیل از اینکه پتوانه خود را بجای امن پرسانه وی را دستگیر خواهند نمود و 
مجازات او که سابقا ققط بمناسبت تعرض پيك‌دختر جوان. در حال اغماء وی» شدید بود 
با امحاعف شید خواهد شد. 

دیگر اینکه (ژیلبرت) نمیخواست که (روسو) بنومد که او ربایند؛ طفل رضیم خانه 
مجاور است ومیخواست که درعتیده (روسو ) وزوجه‌اش (ترز) نسبت باو بعد از دفتن دی 
تغییری حاصل نشود. 

این بود که دائست درشب ربودن طفل جاده ندارد جز این که ازدرب باغ که بطرف 
کوجه‌ای فر عی ماز میشود وارد خانه گرددو برای این منظوروارد آن ذوجه ثد وقول درب 


باغ وا صاینه کرد ودد ازنوع قل‌های معمو لن دراست که سوراخی دار ند و با همات کلیدی 


[ 
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که از خارج باز میشوند از داخل هم میئوان آنها را باز کرد. 

(ژیابرت) دیدکه اگر برای تهیه کلید آن قفل به کلیدساز مراجمه کند مر تکب عمل 
خطر نا کی خواهد‌گردید چون درحین عملو آذمایش کید همکناست گیر بینتد ولذا پر حسب 
تخمین چند کلیه خریداری کرد و آنها را با فثل آن در ۰ آزمود و دید یکی از آنها 
قفل را کشود. 

در شب وضع حمل | تقدر صبر کرد ۳ وفتیکه ازراء پنجزه اطاق خود ناله‌های بلند 
(آندره) را شنید و آ نوقت کاغذی به (روسو) نوشت حاکی ازایتکه چون ناگهان در جنوب 
فرانسه هیر اٹی باورسیده باید برود ولی بعد مراجمت خواهدکرد ودیگر نامی ازچگونگی 
ميراث ومقصد خود برد ذیرا میدانست که باین زودی مراجست نخواهد نمود. 

بىد پول‌هاگی‌را که از (بالسامو) دریافت کرد بامختصر وجهی که پساندازاومحسوب 
محسوب میشد برداشت وبرای احتیاط کاردی راهم که قبلا تهیه نموده پود در جیب گذاشت 
وبا يك پتو متعلق بخود از منزل (روسو) خارج شد ویسراغ مژسمه حمل ونقل رفت‌ودستور 
داد که اسب‌های چاباری را به 5 لسکه مد نف. 

در آن موقم‌هممثل امروز موسمه‌حمل و نقل خصوصی میتوانست با دادن نرخ‌دسمی 
اسب های چاپاری. از اسب های پستی استفاده نماید و (ژیلبرت) هم قبلا این موضوع دا 
پمتصدی موننبه گنتة بود . 

نعف سوارکالسکه گردید و کالسکه را در نزدیکیخا نه (آ ندره) نگاه داشت وبا کلیدی 
که تهیه کرده بود از درب اغ وارد شد و کنار گلخانه استاد و خنکامیکه ژیلیرت وارد 
مرل (آندره) شد بحران درد زائیدن شروع شده بود و (ژیلبرت) با وجود اینکه تصمیم 
گرفته بود که از (آندده) متنفر باشد از فرط تاش میلرزید . 

بعد از خاتمه بحران صدای اولین قر باد طفل بگوش ژیلبرت دسید و او همچنان 
استاده پود اما قبِسْةکارد خود را بدست داشت که هر گاه اتثاقی افتاد بتواند از خویش‌دفا ع 
کند ذیرا در آن شب ژیلبرت برای اجرای نقشه خود برای فقتل نفس هم آماده دود 
بود: « 

بالاخره دکتر (لوئی) و فیلیپ‌از منزل خارج‌شدنه و صدا ها خاموش گردیدو آنوقت 
ژیلبرت آسته باطاق آندره نزديك شد و آثار بای او دوی برف بوجود آهد و دیدکه 
(آندده) خوابیده و خدمتکار هم روی صندلی راحتی بخواب دقته است . 

قدری جشم به تختخواب دوخت که طفل را در کنار مادد ببیند ولی ندید درصور تیکه 
یتین داشت که طفل از منزل خارج زشده است . 

آنوقت حدس زد که طفل در اطاقی دیگر است و شاید برای اینکه مادد از خواب 
بیدار نشود و ناداحت نگردد طنل را باطاق دیگر برده اند ذا درب اطاقی راکه مایا 
اطاق (نیکول) پود و بعد (ماد گریت) در آن سکونت داشت کشود و همین صدا است که در 
آن شب بگوش (آ ندره)رسید . 

در آن اطاق (ژیلبرت) کورمال خود دا بتخت دسانیه و دست أو بسورت‌طنل‌خورد 
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و طنل اذ برودت دست وی متا شد و فر یاد زد و باذ همین فر باد بود که (آ ندړه)استماع 
کرد . 

آنگاه طفل دا در پتوئی که با خود آودده بود پیچید و بدون ایتکه درب اطاق 
نیکول را ببندد پراه افتاد و يك دقیقه دیگر وارد کوجه شد و خویش را بهکالسکه رسا نید 
کالسکه جی درون کالمکه خوابیده بود و او دا از خواب بیداد نمود وکالمکه چی بدون 
اینکه حتی بفهمد که (ژیلبرت ) طفلی دا حمل میکند ( گواینکه قبلا ژبلبرت توطیح قا بل 
فبولی بمتصدی موسمه حمل نقل داده بود ) اذ اطاق‌کالمکه خارح‌شد و در جای خودقراد 

گرفت و کالسکه بح ر کت در آمد و (ژیلبرت) باو گفت ا گر پا سرعت بروک نیم لو میا نهام 

" خواهی داشت مشروط بر اینکه نیم ساعت دیگر ما از حومه شهر خارح شده باشیم . 

۶ بعد پرده های کال کۂ را بست که مبادا بچه‌سرما بخورد و اسب هاي‌کالسکه که‌نعل 
های عخصوس حر کت روی'بځ و برف داشتند بحر کت در آمدند : 


فصل بتکصد د بنجاه د یکم 


خانواده(پیتو) 


هنگامیکه کالسکه در محرا حر کت میکرد ژیلبرت ازهرصدا وحشت مینمود. صدای 
کالسکه‌هایکه از کناد او میگذفتند و سیقت میگرفتند موی دا بر اندام او داست می‌نمود 
جون تصور می کرد آمده اند که او را دستگیر کنند و صدای باد در وسط درخنها نیز 
باعث وحشت او می‌شد چون بطوری مبهم احبای مینمودکه جار میز نند و نام او را ور 
زبان میاود ند و مردم دا جر یص بدستگیری او می نها یف ۲ 

ولی هیچ واشه اتناق نینتاد و کالسکه قبل از ساعت مقرر باوللن جایار خا نه‌دسید 
و (ژیلیرت) اتعام راننده را برداخت و اسیها را عوط کرد ند و کالسکه 1 راننده دیگر 
براه افتاد در تنام طول مدت شب , طفل جون کاملاگ م بود کو حکترین فریادی نزدووقتی 
که دوز دمید و چشم ژیلبرت پروشنائی روز افتاد دلکرم شدچون احسا کرد که ازمنطته 
حطر خیلی دور شده است . 

در این وقت طفل برای اولین مرتبه صدای خود را پلند کرد وای ژیلبرت شروع 
بتکان دادن او نه‌ود و در ضمن برای اينکه صدای طغل بگوش راننده نر سد یکی از آوازب 
هاگیرا که هنام باز کشت از شکار در (تاوردنی) میخواند شروع نمود . 

صدای جر خها وسم اسب های دو گا نه وصدای مفصل‌های آهنی‌کالسکه وزنکوله اسب 
ها پمنز له انواع ساذهائی بودکه با آواز (ژیلبرت) جفت میشد . 

کم کم راننده هم بعد ازطلوع آفتاب ید نغاط در آمه و او نیز با صدای رسا شرو ع 
بخواندن یکی از تصنیف‌های مد دوزموسوم به‌پود بونز (بمناسپت اینکه خانم دو بادی هسوب 
بان نام دود) کرد 5 

را ننده کالسکه‌حتی تصودأینکه(ژیلیرت) یك‌طفل کو جك ر احمل‌مینما یدننمودو در چا پار 
خا نه متصد انعام خود را دریافت کرد و مسرور ازمسافر جوان وبا سخاوت خود خداحافتلی 


نم‌ود (ژیلیرت) هم در حالیکه بچه را در بغل داشت با خواندن آواز بسرعت دور گردید. 


۱۳۹۰ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 

ازچاپارخانه مقصد یعنی‌چاپارخانه شهر (ویلر -کوترت) تاقریه (هادامون) برای 
جوانی مثل (ژیلبرت) راد بے ئی اشکال نداشت خاسه‌آنکه ژیلبرت وی 5 درهوای سرد 
هرچه سر یعتر حر کت کند گرم ترهیشود . 

باو جود فصل زمتان , بوی درختهای بلوط ا انواع نباتاتی که درقبال سرما 
مقاومت میکنند ودایحه مخسوص جنگل‌درآن صبح‌بمشام (ژیلبرت) میرسید ووفتی شاخه‌های 
درختان دا میدید و مشاهده میکرد که قطر ات يخ روی بر گها میدرخشد از صنای طبیعت 
لذت میب د . 

(ژیلبرت) چنان بنشاط در آمده بودکه متوجه نشد چه‌موقم به‌فریه( هارامون )رسیده 
ویکوفت دید که خانه های قریه نمایان گردید ومتوجه شد که نهری از وسط قربه میگذرد 
وعده‌ای از کودکان کنار نهر مشغول بازی هستند . 

(ژیلبرت) از کود اول که بدو ټی وود کرد پرسید منزل (بی‌تو) ۰.. منزل (مادلن- 
پی تو) کجاست ؟ 

کود کان‌روستائی بر خلاف روستا؟ يان کو جك دیگر که ازاجنیی ۳ هیقر سنتف يامحجوب 
میشوند از (ژیلبرت) نترسیدند بلکه به‌هیئت اتفاق ودرحالی که دست‌های بکدیگررا گر فته 
بودند پیشاپیش ژیلیرت براه افتادند واورا مقایل خانه‌ای واقع در کناد نهر آب آورد ند که 
بنظر (ژیلبرت) نسبت بسایرخانه‌های قریه , خانه‌ای و سیم‌آمت . 

بعد از وصول بانجا بچه ها گنئنه که منزل زا یی تو ) اینجاست وخود 
ایستادند و به تماشای ( ژیلبرت ) مشغول شدند تا بدانند این آقای زیبا که کفش سياه 
دارد و روی کاش او یك گل سفید فار ی دیده میشود برای جه بخانه ( مادان - بی تو ) 
مراجعه میکند . 

(ژیلبرت) نلری باطراف انداخت و دید که گولی دد آن قریه جز اطنال,جانداری 
رجود ندارد وحنی صدایگاو وسایرچهار بایان که معمولا درفراء دیگر بگوش میرسید در 
bi‏ مسموع نبود و ( ژیلبرت ) بخود گت که واقباً(دوسر) درست فهمیده است واين قر به 
گوئی که در انئهای دنیا قرارگرفته وهر گر کسی برای جستجوی طفل من باین قریه 
نخواهد آمد . 

ژیلبرت دقالباب کرد ولی معلوم شد که در بسته نیست ا زنی روستائی ازداخل 
خانه گفت داخل شوید . 

وقتیکه (ژیلبرت) وارد خانه شد منظره‌ای بچشمش دسید که برای هرصاحب ذوق و 
مخصوصاً فیلسوفی مثل (ژیلبرت) دیدنی بود.زنی جوان و خوش‌بنیه بك بچۀچاق دوسه ماهه 
را شرمیداد ويك بچه فر به جهاد نج ساله نزديك اوزانو برزمی زده بود ودعا میخوانت 
درطرف دیگر خانه و نزديك وك پنجر» کوجك زن روسئائی دیگری تقریباً سی‌وهشت‌یاچهل 
ساله , پوسیله یك جرخ دستی نخ میریسید و نزديك اوچهادپایه‌ای بنظر میرسید که سکی 


ژوزف پالسامو جلد‌سوم ۱۳۹۱ 
روی‌آن خوابیده وود . 

همینکه در بازشد و (ژیلبرت) وارد گردید سك سر را و و و بطوری دوستانه و 
فقط برای اینکه بصاحب خود نشان بدعد که ازانجام وطیفه غاقل نیست عوعوکرد وبسدای 
عوعری سك طفلی که دعا مبخواند دعا دا قطم نمود وژن های روستائی ندائی حاکی از 
تعجب ومسرت بر آودد ند ۰ 

(ژیلبرت) خطاب بزن جوان گنت خانم مادلن ؛ بشما سلام میکنم . ذن جوان با 
مسر تگفتآه ... آقا ... آیا شما اسم مرا مبدانید 4 (ژیلبرت) گفت بلی خانم مادلن و 
من آمده‌ام که بةما اطلاع بدهم که از امروز شما بجای اینکه یك طفل دا شیر بدهید دوطفل 
را شیر خواهیب داد . 

بعد (ژیلبرت) بچهٌ خود را ازلای پتو بیرون آورد و کنار بچة روسنائی گذاشت و 
زنی که نخ میریسید گفت به‌به ... چه بچه زیبائی است . 

مادلن خطاب بان ذن گفتآ نژ ليك ... خواهرمن ... حق باتواست داين بچه‌خیلی 
قشنك میباخد وحنماً والدین جوان وزیبائی دارد . 

(ژیلبرت) به (مادلن) گنت‌کهآیا این‌خانم خواهرشماست ؟ مادلن گفت بلی‌اوخواهر 
من ... یعنی خوآهرمرد من آست 

وکودك خوش بنیه که دعایش قطع شده بود گفت بلی ... عمه جان ... آ تژليك .. 

مادر خطاب باو گفت ساکت شوو بگذار آقا حرف خود دا بز ند (ژیلبرت) گفت کاری 
که من باشمادارم ساده ومختصر است و آن اینکه ۰ این طفل که ملاحظه میکنید . فرزنه 
یکی اززادعی ارباب من میباشد , و جون پدرش بدون استطاعت است و نمیتواندکه 
آزاو نگاهداری کند ادپاب من تصمیم گرفته که برای او یك دایه پیدا نیاید و وی دا بدایه 
یاوه ابتك ایا شا عاضر م تیک زان طفل پرنتاری کته 

(مادلن) گفت آخرآقا ... (ژیلبرت) مجال فدادکه وی حرف خود را تمام کند و 
گفت این همان طفل است کهآفای (نیکه) متدی دفتراسناد دسمی درشهر مجاور , داجم 
باو با شما صحبت کرد . 

بمحض اینکه زن روسئائی اسم (نیکسه) را شنید طفل ژیلبرت دا بلند کرد و در 
آغوش گرفت و پستان در دهان او گذاشت و بامحبتی هرجه تیامتر که خیلی در (ژیلبرت) 
اثر کرد باوشیرداد . 

(ژیلبرت) گفت اينك اناي (نیکه) درست میگفت وشما زنی بامحبت نید 
ومن اذطرف ار با ہم این طفل دا بشما وا گذادمیکنم وامیدوارم که ورود این طفل باین 
خانه برای شما تولید سعادت ورقاهیت نما ید اينك بگوئید که برای شیردادن باطفال آقای 
(نیکه) چتدداذاومیگرفتید ؛ 


۱۳۹ جلد سوم زوزف بالساءو 
(مادلن) گفت آءای (نیکه) برای برستاری عر یك از بچه های خود ماهی دوازده 
لیره میداد ولی هرجند ماه , چندلیرء با بت مخارج اضافی مخصوصاً قند و شن بت بچه ها 
مییرداخت ۰ 
(ژیلبرت) باقددی غرور گنت خانم مادلن , من امار یاب خودهرهاه پرای‌مخارج 
این طفل بيست ليزه خواحم داد که سالی ذوست وجهل لیره خواهد شد . 
زن روستائی چنان اذاین عطیه حیرت کرد که باتك زد یا حضرت عسیح ! و سیی 
گفت آقا متشکرم ... خیلی ازشما متشکرم بعد ( 4 بلبرت ) ده لوئی طلا آذ جیب بیرون 
آورد ومتابل زن‌جوان ددیف نعود و گفت‌این دو بست وجهل ليره ومخارج پر‌ستادی یکسال 
طفل است ومن قبلا بشما میدهم . 
اذشاهد؛ پولهای طلا چم دوزن دوستائی‌ازفرط حیرت گشاد شد و کودك چهار پنج 
ساله که مادرش او دا بنام ( آنق ) میخواند دست را دراذ کرد که رولهای زرد دا بردارد و 
مادرش روی دست اوزد و کودك خنده کنان دست راعثب کشید . 
بعد (مادلن) کت آقا | گر بچه زنده نما ند جطود ؛ (زیلبرت) گفت این بچه ذنده 
میم ند وخداو ند اورازنده تگاه خواهد داشت و بدر وم‌ادرش هم سالم هستند » لذا امیدواری ۰ 
بیشتری وجود دارد که بچه زنده بماند , ۱ 
(ذیلیرت) گفت خوب ... اینك میر سیم بموضو ع مخارج این بچه در سالهای یعد 
دهنگامیکه بزرك میشود ؟ 
. (مادلن) کفت‌آفا ازاینقراداین بچه برای ما باقی میماند (ژیلیرت) گفت تقریباً 
همینطوراست مادلن گذت پس ما پدرومادراو خواهیم شد ۰ 
با اینکه ر نك اذروی ژیلبرت پرید باصدای حزین گفت بلی ذن جوان گفت آقا از 
اینتراد این طفل بیکناه دا تر ك کرده‌اند ودر ومادرش او دا نمیخواهند و ( یلبرت ) 
منتظراین سژال نبود و بهمین جهت جوابی‌قبلا برای آن تهیه نکرد معذا برای‌اینکه‌پتواند 
جوا بی بدهد وفکری بخاطرش برسد , مقدمه‌سازی‌کرد و گفت چون صحبت‌های ما مر بوط 
بحتوق دایه این‌طفل بود من هنوز فرصت نکردهام که آنچه باید بگویم برای شما تعریف 
کنم » حقیقت این‌استکه این‌طغل معصوم یتیم‌میباشد ویدرش قبل ازاینک طفل‌بدتیا بیاید از 
فرط اندوه فوت کرد .۰ 
هردو زن , از فرط حيرت و اندوه دستهارا بطرف آسمان بلندکزدند و (ژیلیرت) 
گذت و اما مادر این طفل . . .که بايد طفل حود دا شیر دهد و از اد پرستادی 
لا ولا . , 


در این‌موقم بك واقه غير مذتظره يکمك (ژیلبرت) رسید و آن اینکه (پی تو) دوه 


ژززف بالسامو جلدسوم ۱۳۹۳ 
(مادلن) وبرادر (آن‌ليك) ازصحرا مراجمت کرد وواردخانه شد . بعد ازچندکلمه که بین 
زن‌ها و(پی‌تو) رد و بدل گردید (ژیلبرت) فومید که روحیه مردجوان چگرنه است (پی‌تو) 
از کسانی بود که نمو نه آنها امروز وشاید دراعصار آینده نیز درقراء فراوان است . 

اینگونه روستایان مردانی هستند اف و ساده ۰ و خوش نیت ۳ زحمتکشی و بیآذاز؛ 
وهمه چیزرا پاورمیکنند وهر گز فکر نمی‌نمایندکه درقنای‌علل‌تلاهری اشیاء وحوادت‌ممکن 
استکه علل دیکر هم و جود داشته باشد . 

وقنی پرای‌اوتوضیح دادندکه پدر طثل قوت کرده و مادرش ازعهده نگ-اهداری او 
بر میاند » واین آقا از طرف ارباب خود بتوسیهآقای ( نیکه ) متصدی دفتراسناددسمی » 
آمده که طفل‌را باووا گذار کند . وحقوق دایه را برای یکال بمیلغ دوست و چهل ليره 
پرداخته ۰ ( پی لو { همه جيل را باور کرد و كوجك ترون توضیح نخواست و گفت بچه 
قشنگی است و ما اورا دوست‌خواهيم‌داشت وبا کمال‌میل بزرك خواهیم کرد . 


نیکه ( برد یم و هن پو لی را که بأو سال بسال خر ج نگاهداری ( بی‌تو ( شود بآ قای 
(نیکه) بسپارم . 


«بي‌تو» گفت بسیاد خوب آقا و یمدرفت که نیم تنه نوو کلفت و گرم خوددا برای دفتن 
بطرف شهر بپوشد و هنکامیکه اومشغول تجدید لباس بود «ژیلبرت» برای خداحأفنلی بطفل 
خود نزديك شد . 

طفل اورا بجای طفل روسنائی در گهواره خواپانیده و طقل روستائی را بمحلی در 
کنارآ تش منتقل کرده بودند . 

«ژیلبرت»> برای ادلین مر تبه‌قیافه طفل‌خود را بادقت نک ست وباحیرت وتا دید 
که طفل‌چنان بمادرش شباحت داردکه گوئی سخهکوجك مادر است وبا اینکه از مشاهدة 
این‌شباهت مناش‌شد آهسته گو نه کوچك طذل‌را بوسیدوازجا بر خاست. 

«بی‌تو» که نیم تنه گرم خودرا پوشیده و جوب کلفتی بدست گرفته بود انتظار«ژیلیرت» 
دا میکشد «ژیلبرت» نیم لوئی‌به «آنز» پسرچادپنج سالاکه دسظ پاهای او میدوید انمام 
داد وپید ازآنها خداحافتلی کرد وآنها بادگی» پرطبق دسم‌سکنه‌قراء , اجاذه گر فتند که 
صودت و زیلبرت » دا پبوسند و « زیلبرت » بقددی متأثر بود که اك در چشم هایش 
جمع شد . 

«پی‌تو» برای داهنمائی جلو افتاد و « زیلبرت » در قنای او روان شد و قدری که 
داه پیمودند فریادومادلن» پرخاست که بانك میرد آقا... آقا ... صبر‌کتید. 

«ژیلبرت» روی خوددا برگرڈا نید و بتصود اینکه چیزی دا فراموش کرده پرسید 


۰ 


۱۳۹۳ جلدسوم 


چکار دادید ؟ 
د مادلن > بانك زد آقا اسم بچه را فراموش کردید ؟ . 
بگذادیم ؟ 


. . اسم بچبه را چه 


« ژیلبرت > فریاد زد اسم بچه دا زیلبرت بگذاریده 


۰ زژیایرت....فراموش 
نکنید . 


. . اسم اود ژیلبرت >استد بعد ړوی خود دا بر گردانید و پراء افتاد . 


فصل یتکصد وینجاه و دوم 


فکر تازه(ژیلبرت) و انصراف از آن 

کارهای(ژیلیرت) در دفتر اسناد رسمی آقای« نیکه» با سرعت رو براه گر دید«ژیلیرت» 
جمعاً میلغ نوزده‌هزاد لیره در دفتر اسناد دسمی؛پول گذاشت اذاین نوذده هزارلیرمبلغ 
هنت هزار و پانصد ليره دا اختصاص بهزبنه طفل داد که آقای (نیکه) یا خلف او مرتب 
سالی پا تصد یره با بت هز ینه‌طفل با نواده دی توه پیردازد تا طفل ببا نزده سالگی برسدو 
وقتیکه‌یا نز ده سالگی رسید دوهز ارو با تسد ليره برای او ذمین وعوامل زراعت خریدادی 
کنند که این ده‌هززارلیره عیشود. 

از ٩‏ هزار لیره دیگی, دو مزار ویانصد لیره باید از طرف طفل هنگامی که بسن 
«یجده سالگی کا.ل دسیدبا بت زحماتی که (بی‌تو) وزوجه اد برای تر بیت وی کشیدها ندبان 
زت وشوه تسلیم شود. 

بنایر این شش هزار و بانصد ليره دیگر در دفتر خانه باقی میماند وژیلبرت دستور 
داد که از این ميلغ نیز دوهزار وپانسد ليره را عنکامیکه طفل میخواهد زن اختیار کند 
باو پدهنه وچهارهزار ليره دیگر اسن سی‌بالگی طفل باقی خواهد ما ند واگر تا آنموقع 
خود ژیلیرت مصرفی برای پول مز بود تعیین نکرده‌است جهار هزار لیر نیز در آخرین 
دوز سی‌سالگی بایدبطلئل برسد وتاریختولد طفل را هم در دفثر خانه همانروز ثبت کرد ند. 

واما آفای (نیکه) برای جبران زحمات خود محق است که از دبح پول که هبلع 
قا بل ملاحناه‌ای بود استفاده نماید. 

بعد ار اینکه مبل‌ها در دفاتر ثبت شد واسناد هم‌بثبت رسید ژیلیرت یك دسیدبرای 
بول ازدفتر خانه ويك رسید برای طفل از (ییتو) گر قت وپول را هم بام خود در دفتی 
خا نه گذاشت آنگاه متصدی دفتر اسناددسمی و(پیتو) وژیلیرت اساد را بامضاهای سه‌گا نه 


رسا نید ند . 
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(نیکه) نمیتوانست از ابراذ تمجید نسبت به(ژیلیرت) خودداری کند ذیر! اوتصور 
ميکر د که پسری بآن جوانی آنهمه عتل ومالاندیشی داشته باشد و(پی‌تو) اذ فرط مسرت 
سراذیا نمیشناخت ومتصدی دفتثر اسناد دسمی 31 ی میل داشت که (ژیابرت) دا برای شام 
نگاهد‌ارد اما (ژیلیرت) کارمای قوری‌دا بهانه کرد داز (نیکه) و(یی‌تو) خداحافظ ی کرد. 

پمد(ژیلیرت) که‌احتیا جی‌مفرط پاسدراحت فکری‌داشت ازشهر کوجكث(ویشر- ترت) 
خارح گردید ودر جنگل شروع بقدم زدن کرد واحساس نمودکه دیگر علافه‌ای بز ند گی 
ندارد ومانند کسی است که وظیفه خود را درجهان !نجام داده و با گذشته بکلی قطع‌رابطه 
کرده است. 

(ژیلیرت) بخود میگفت گر جه انجام این وظینه در نظر بسی از مردم جنایت‌است 
ولی من خود را ازلحاظ وظینه‌ایکه انجام دادم آسوده می بینم ذیرا ذندگی آیند؛ این‌طفل 
را تأْمين کرده‌ام. 

(ژیلیرت) بعد از اینکه اقکاد خود را مر تب ووجدان خودرا آسوده کرد بتماشای 
منظرة زیبای جنکل پرداخت. آنروز آفتاب بر‌جنگل میتا بید و بسی اذمرغان که ذمنتان 
خواننه گی میکنند در جنگل بخوائته گی مشغول بودند. 

منظر؛ زیبای جنگلو آفتاب تا بان وخوا نند گی مرغان تاگهان فکر جدیدی‌راواده 
«خیلة جوان کرد و با خود گشفت من عجب دیوانه‌ای هستم . اکنونکه وجدان من از ادا 
تأمین آتیه فرزندم آسوده است برای چه این محیط بهشتی و آدام دا بگذادم و از این 
مملکت بروم دبرای چه اسای سعادت جدیدی را برای خود استوار ننمایم من بعد اذ تمام 
مخادج هنوذ جهاد هزار ليره در دفتر استاد دسمی (نیکه) پول دارم وبا این مبلغ‌میئوانم 
خطیه زمین کوجك وعرعوبی راکه دافی بتأمین معاش من باشد در این منطقه دور افتادهو 
ساکت خریداری کنم و بآسودگی مشنول زراعت باشم و هم طغل خود دا تربیت نمایم و 
بزرك کنم 2 

آیا من استحتاق این سادت را ندادم؟ و آیا این سعادت جیر ان بد بختیها ومشتات 
گذشنة من نیست؟؛ 

از این فکر مسرتی زیاد در قلب جوان بیدا شد وجنان خوشوقت گردید که‌درمدت 
عمريك‌چنان مسرت وسعادتی‌راادر ال نکرده‌بود ولی نا گهان تردید در وجود اوداه بافتد 
بخود گفت من‌حق ندارم که از این سعادت برخوردار شوم برای اینکه طقل دا ازمادری 
ر پودم وپول داحم اذ(بالساعو) گرفتم که بمصرف تأمین آتبه طفل‌برسانم نه اینکه‌خود. نرا 
مصرف کلم من حق ندارم که خود از این طفل نگاهدادی نمایم ذیرا ماددش هم اذاین‌حق 
محروم گر دیده است این طفل بم‌اهرده تعلق دارد یا باید هردو باشتراك ازاو نگاهداری 
کنیم یا اینکه شخسی ثالث غیراز مادونفر از او نگاهدادی نماید. 

بعد از این تردید بخود گفت نه ...نه ۰.. من حق‌ندارم که از این‌سعادت‌بر خورداد 
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باشم ۰ من‌پاید ازاین‌مملکت برو مه باز پابدبختی ذند گی نمام ومعاش خود رابا کدیمین 
تأمین کنم وءثل اینکه (آندره) در حضور او ایستاده باتك زد آندره ... آندره ... اگر 
توگیفنار رنج ونا امیدی هستی, منهم مثل توهستم واز این حیث باهم فرق‌ندادیم. 

جنان فکر جدید فکر تحصیل سعادت چند لحظه قبل را از بین برد که (ژیلبرت) 
بدون تا خیر بطرف ایالت نورما ندی براه افتاد وحساب کرد ودید که تا آنجا هفت روز 
راه دارد. 

(ژیلیرت) از نئمه وجوعی که خرج کرده بود مباغ قلیلی در جیب داشت ومیدا نت 
که سرو وضع او تولید سوعظن نمپکند وچون کتابی هم زیر بنل گرفته بود هی کس او را 
میدید تصور میکرد که جوانی محصل است که پیاده مسافرت عینماید. 

آن ایام کتاب خیلی احثرام داشت و کسی که کتابی باخود حول میکرد بدون چونه 
جرا شخصی محترم بشمارمیاآ مد ودیگراینکه پیاده روی محصلین, درمساقرت‌ها امری عادی 
بود و کسی تعجب نمیکر دکه جرا یك محصل جوان. راء درازی دا پیاده طی‌میکند. 

(ژیلبرت) ئه فقط روز ها راه میییم‌ود بلکه :1 پاسی اذشب هم پیاده دوی میکرد و 
همین که بقریه‌ای میرسید در کبه‌های دهافین کنار آتش میخوابید و گاهی روز هاء کناد 
مراتع؛ زیر ]فتاب بخواب‌میرفت وا گر گاهیبسیاز روستائیان بیش اذحده‌مول کنجکاوی 
بخرج میدادند میگفت او محصلی است که میخواعد در نور ماندی وارد دانشکده مذهبی و 
سین کعیش بشود داین جواب» بد گمان ترین اثخاص را قانع میکرد واز آنها رقم‌سوء 
ظن میگردید, 

بعداز هشت روز راه پیمائی (ژیلیرت) به شهر (روئن) واقع در ایالت فور ماندی 
(درمفرب قرانسه-عتی‌جم) رسید با اینکه میدانیم که (ژیلبرت) در غذا وخرح کردن‌خیلی 
صرفه‌جو بود ممهث] دعد از وصول به دون بیش ازجهار ليره ودهشاهی پول نداشت و ناجار 
تصمیم گرفت کثابی را که زیں بغل میگرفت بفروشد چون دیکر خود را نیاذمند آن 
کتاب رمع ول ه ۱ 

کتاب می بور یکی از آثار «روسو» بودکه خود (روسو) آن را به سر جوان‌اه.!ء 
امود واسم خودرا روی صفحه‌سفید اول کتاب توشت. 

چون‌ام‌ضای (دوسو) برای (ژیلہرت) خیلی ادزش داشت آن صفحه سفید راپاره‌کرردو 
لای کاغذهای خود گذاشت و کتاب‌را بمبلغسه‌لیره به يكکتاب فروش فروخت وبااین‌مبلخ 
و پول قلیلی که داشت سه رود دیگر هم پیاده راه بیمود تا اینکه به‌پئدر معروف (لوهاود) 
واقع در مغرب فرانمه ر سیف ومنظرة زیبای دربا را هنگام غروب آفتاب تماشا کرد ۳ 

ہی اثر داه پیمائی متوالی کنش‌های (ژیلبرت)وضم نامطاوبی پیدا کرده بود وچون 

در مماقرت هر گز ازجوراب بلند | پر یشمین خود که مخصوص شهر ها است استفاده‌نمیکرد 
لذا جوراب ساق بلند آبریشمین را با يك جفت کفش متوسط که اگر ذیبا نبود در عوض 
اسنحکام داشت عوض کرد. 
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آن شب زژیلبرت) در بندر ( لوهاور) در يك مهمانه کوچك سکونت اختیاد کرد وبا 
مبلغ شا نزده شاهی که پرداخت باو غذا دادند وهم توانست در مکان راحتی بخواید. 

در آن شب (ژیلیرت) هنگام صرف غذا برای ادلین مرتبه حیوان صدفی خورد و 
طم اذیف آن دا شید وهنگامی که آن‌غذای ارذان قیمت و متّوی را میخورد با خود 
میگفت این غذای لذبد و با قوت را خداوند‌یقدری ارزن کرده که فقیر ترین‌اشخاص هم 
میئوانند از آن استفاده کنندو(روسو)درست‌میگوید که خداو ند چیز بدنیأفر یدهو این بناء 
بشر هستئد که خوبی‌های‌خداو ند رامیدل به بدی میم بند. 

صبح روز دیگر ([ژیلبرت) با اثاثه کم خود از مهمانخانه خار ج شد و راه بندر را 
پیش گرفت و دید با کشتی منك به اسکله تنه داده و نام د آدو نیس » دوی آنه کشتی 
خوانده میشود . ۱ 

(ژیلبرت) چون دیداهکله یکلی خالی‌است‌از بل کوجکی دارد کشتی شد دازملاحی که 
روی صحنه کشيك میداد پرسید ناخدای کشتی کجاست و ملاح مز بور که نمیتوانست ازمحل 
نگهبانی‌خود تکان بخورد ملاحی دیکر را مدا زد و او ژیلبرت دابا خود بردوازنردبانی 
فرود آورد و بدو گنت همانجا توقف کند تا خبر ۾ رود او دا به ناخدا بدهد , 

جند لحظه بعد ( ژیلبرت) صدائی شنید که میگثت او را وارد کنید و ( ژیلیرت ) 
براهنمائی مالاح ۰ وارد اطاق ناخدا شد و دید اطاق ناخدا اطاق تمیز و ساده ایست که 
مبل آن از حون ( و( سسا ته شده است . 

مردی سی و بنج ساله , با قیافه‌افی پیر زك , و جشمانی کنجکاو که عمانا ناخدای 
کشتی ( آدو نیس) بود اذ ( ژیلیرت ) پرسیده جه کار دارد ؟ 

(زیلبرت) اشاره به ملاح کرد و گفت کاری که من با شما دارم یك کار خصوصی 
است . باشارة نا خدا ملاح از اعلاق حارج گر دید و (ژیلیرت) کاغذي راکه (ژوذف الاموا 
نوشته بود از جيب برون آورد و باو ارائه داد و بمحض‌اینکه چشم نا خدا به‌خط دبا لسامو» 
اقتاد حال احترام بخود گرفت و یمد پا تبسم به (یایرت) کت اھ ا هم با این 
جوانی مبخواهید از این‌عملکت بر وید و ,یلیرت گفت بلی , ناخدا گت بکحامیخواهید 
بروید ؟ (ژیلبرت) گفت بامر یکا . زاخدا انتحه هوفع جر کت میکنید؟ ژ یلیرت گفت‌هر 
وقت که شما حر کت بل ۰ 

زایا کت ما هخت روز ee‏ از | ینید حر کی میکنیم «یلبرت» کف تکایف من 
در این هشت روز جیست ؟ زاخدا گفت آیا گذرنامه دارید ؟ ژیلبرت گنت نه ناخدا گفت 
شما امروذ بروید و در حارج از شهر , و دو راز مردم‌اوقات خود را بگذرا نید تا اینکه 


ن شود 3 وفنی هوا تار بف شف مین مر اجعت HEE‏ 2 عن یا را در الاق با خواهم 
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داد و دیگر از اطاق خارج نخواعید گردید | اینکه کشتی حر کت کند و همینکه ازحدود 
بندر دورشدیم آنوقت شما میتوانید ازاطاق خود بردن بیائید و تا بایان مسافرت پآزادی 
در کشتی گردش کنید و غرض این است‌که دد این جاکسی ورود شما دا بکشنی نبیندو 
زائداست پکویم که داجع .باین موضوع نباد پا کسی صحبت کنید . 

ژیلیرت گفت آخرمن پول ندارم و فاقد وسیله معاش میباشم نا خدا گفت از ساعنی 
که شما وارد کشتی میشوید تا بایان مسافرت احتیاج بپول نخواهید داشت و غذای شما در 
اینجا داده خواهد شدو در بایان مسا فرت اک احتیا ج به پول دا شته بآ شید مبلنی بشما هيدهيم 
بقرط اینکه دسید آ ثرا یما بدهید که ما بتوانيم سحسوب کنیم . 

(ژیلیرت) گنت سپار خوب » ناخدا کفت هر کاری هم که دارید همین امروز انجام 
بدهید ذیرا از اهمشب که وارد کشتی شدیه دیگر کسی نبا ید شما را ببیند ژیلبرت گنت 
گنت کارمن این است که فقط میخواهم یك کاغذ بنویسم نا خدا گفت بنویسید ژیلیرت گفت 
قلم و دوات ندارم . ناخدا مپز خود را نشان داد و گفت این قلم و دوات و این هم کاغذ 
و بعد از این که کاغذخود دانوشئید من یکی ازملاحان دا با شمامیفرستم که تا پستخا نه 
شما داراهنمائی کندتا کاغذ خود دا په پست بدهید . 

(ژیلبرت) بعد ازاظهار تشکر یقت میز نشست و کاغذی خبلاب به د آ ندره » در پاروس 
نوشت وروی پا کت آدرس دقیق دآ ندره» راددپاریس ثبت کرد و بعد ناخدا که میدانست وی 
تاش وسیله خوردن غذا ندارد خود غذائی برای او آورد و «ژیلیرت» بعد از صرف غُذا 
باتناق بك ملاح به پستخانه دفت و پاکت خود را اسلیم پست نمود و متسدی اداده گنت 
خوب موقبی آمد بده چا بارهم اکنون حر کت میکند ونامه شما آخرین نامه‌ایست که در کسه 
ست میا ندازیم ۰ 

ملاح راهنما ؛ مراجیت‌کرد و (ژیلبرت) آنروزتافروب آفتاب اوقات خود را در 
خارج ازشهر گذرا نید و بعد ازاینکه هوا تاريك شد خود را راسکله رسانید وخود زا خداکه 
منتفاروی بود آور! وارد کشتی کرد . 


فصل یکصدو پنجاه وسوم 


نامة (ژیلبرت) 


فیلیپ از آن لحظه که بر اثر مشاعده جای باها فهم‌ید که مردی از راه درب کوچك 
باغ وارد خانه شده وطفل دا دبوده دیگر نمیئوانست آدام بکیرد (فیلیپ) بعد از فکرهای 
زیادکه راجع پاین موضو ع کرد بالاخره باین نتیجه رسد که دبايندة این طفل جزپدرش 
بارون دو (تاودنی) کسی دیگر نمیتواند باشد ويا خود او آمده وطفل را دبوده ویادیگران 
راوادار کرده که طغل را بر بایند . 

فیلیث پدرخود را و میشناخت و میدانست که وی در مواردیکه پای نفع مادی 
در بین است از ارتکاب اعمالیکه منافی بااخلاق وشرافت باشد خود داری نمیکند و چون 
ود اوا دای سل لوی اتود مناد تزا اوا یپوت ک لرن وانرد دا موز 
(شا نتا ز) قر ار بدهدو باو بنوما ندکه! گر منفلوراورا اجا بت‌نتماید این موضوعرا که دلیل مثبت 
بی‌وفاتی لوثی پا نز ده-م خا م دو .اری است علنی خواهدکرد . یا اینکه بادوت طفل را 
رپوده تالوئی پاتزدهم را وادارد که برای معيشت طفل ومادرش وپدر دختر , مستمری های 
هنگفت برقرار کند . 

خلاصه فیلیپ تصور نمیکرد که جز بدر اوهیچکی نمی دد و بودن طفل داشته باش و 
لوئی پانردهم نیز که درشب خطر ناك (برایآندده) وارد اطاق (آندده) شد عملی نکردتا 
اینکه مجبور شود طفل حرامز ادة خود را بر باید تا عدر کی برای تودید عليه او وجود 
نداشته باشد . 

(فیلیپ) وقئی بدین نتیجه ددید که غیر از بدر او کسی نقعی در ربودن طفل ندارد 
قدری آدام گرفت جون فهمید که زود یا دیر طفل را بیدا خواهد کرد وبرای اینکه دکتر 


(لوثی) دا ازعریان ]اه نماید دربیرون خانه انتنلار آمدت او دا میکشید که قضیه را باو 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۰ 
بگوید وذعن اورا حاضر کند که میادا جیزی ازدهان اودرحضود (آندره) بیرون پیا یں که 
مخالف با گفته فیلیپ باشد . 

درساعت هشت صبحد کتر (لوئی) برحسب وعده آمد و (فیلیپ) درخیا بان شرح و اقعه 
را بر ای اوداد دبعن ویرا بیاغ آورد و علائم بأها را که هنوز موجود بود بنضار اودسانید 
ودکتر (لوئی) که مردی فکود ومنطتی بود نطر به‌فیلیپ دا در خصوص‌اینکه بارون‌دوتاودنی 
طفل دا بوده سندید با ایتوصف گنت یا تصود نمیکنید که پدر حقیقی طفل او دا دبوده 
باشد . 

(فیلیپ) گفت من یکمر تبه این فکررا کردم ولی زود منصرف شدم چون این سر 
بدبخت برای فوت لایموت خود معطل است و وسیله این کار دا ندارد این پس , جوانی 
است نیمه دیوانه » ومتفکر , و مالیخولیائی که همواره درافکاد خود فروفته ودرحال حاضی 
بحلور فلع مشغول ولگردی است و م دارد که میادا سایه مرا ببیند و بهمین جهت خشم من 
شسبت باوخیلی تفلیل یافته چون من عیدا نم که او اذ گرسنگی و ولگردی ویشیمانی بیش‌از 
آن ر نج‌میکشه کمن او را محازات بکنم و بهتر ین‌مجازاتاوهما نا گر سنگیوترسو بیخا نما نی 
است‌فیلرپ پمداذاینکه د کتر راقانم کرد کهر باینده طفل (ژیلیرت) نیست‌باو گفت اينكاذشما 
خواهش میکنم که حرفمراتا گید کنید ذیرامن دیشب برای‌اینکه «بادا (آندده) اذفرطاندوه 
اژدست برود باو گنتم که شماطغل‌دا برده بودید که پدابه او تسلیم کنید و اينك‌وقنی(] ندره)را 
دیدید بگوئید که چون نسبت بمحبت مزاح‌طفل نگران بودید و میترسیدید که میادا طفل 
گرسنه بمانه خود شما اورا بردید وآ نقدر درخانه دایه‌اش توقف کردید تا اینکه طفل را 
باو تسلیم نمودید ... خلاسه سحبت‌شما بایدطوری‌باشد که (آندره) دقین‌حاسل کندکه اکنون 
طفل نزد دایه است . ۱ 

د کر گفت سيار خوب من اين را خواهم گفت ولیآیا شما درصدد حستجوی طفل 
بر خواهید آمد و ۱ 

( فیایپ ) کات بای‌من بعد از اینکه خیالم ازجا اب ( آندده) آسوده شد واو وارد 
سوه مه گردین » قبل از اینکه اذفرانمه خارج‌شوم (زیرا خیال خروج اذفرانبه را دادم) 
نزدیددم ديردم وباو عیکو یم که ازمونوع د بودن طفل مدلا هستم و اورا وامیدادم که محل 
پنها نی‌طفل‌دا یمن بروذ بدهد و یمد ازاینکه طفلرا یافتم اورا بيك‌دایه خواهم سپرد وقددی 
که‌پزرك شد اورا بيك‌مدرسه شیانه‌روزی میسیارم و اگرزنده ماندم بعد اذاینکه دشدکرد 
اورا نز دخود جا خراهم‌داد و باهم ز ند گی خواهیم کرد ۳ 

دکتر گفتآ با تصورمیکنی که (آ ندره) داضی خواهدتدکه از شما جدا شود يا اینکه 
ازطفل خود حدا گردد 3 

(فیلیب) گفت بلی» هرچه من‌یگويم وی با آن عوافقت خواهد کرد وحاضر اس تکهو ارد 
وك صومعه شود خاصه آنکه والاحضرت ملک ەکوچك , بدون دادن جهیز صومعه ۰ دستوری 


۱۳۰۳ جلدسوم ژوزف‌بالسادو 
صادر کر ده که اورا درصومعه پیذیرند و خواهرم میدا ند که | گسر بصومعه نرود موجب تکدد 
والاحضرت خواهد گر دید واومایل نیست که سیب تکدرو الاحضرت شود . 

دکتر گت اينك پیائید که نرد این‌مادر بیچاره بر دعم وقدری اورا تسلی بدهیم وقتی 
که وارد اطاق( آندده) شدند زن‌جواب جرت میزد واولین سوالی که از دکتر کرد هر بوط 
بطفل‌او بود ووقتید کتر با قیافه‌گشاده و خنده کنان گفت‌که طفل اونزد دایه‌است زن جوان 
آرام گردیه واذآن پی‌پراثر آرامش فکرو اطمینان فسبت بفر زندش (آندده) زود از پستر 
زائو برخاست بطودیکه روز دهم در باغ قدم ميزد و بوی ګل های گل خانه را استشمام 
می کرد ۸ 

درهمانروز (فیلیپ) که چند روز ازمنزل خواهرغیبت کرده بود مراجمت کرد وجون 
دکتر (لوئی) درمنزل بود خود اودر دا بروی (فیلیپ) گشود و وقتی قیافه گرفته اورا دید 
گفت دوست‌عز یزشمارا جه‌میشود و 

(فیلیپ) كفت بطوریکه اطلاع دادیه من‌دفته بودم که اذپدردم داجع‌بر بودن طفل‌توضیح 
پخواهم ووقتی وارد منزل‌شدم دیدم که اوهنوز بستری است ومعلوم شد درتاریخی که طفل 
دبوده شده بارون دوتاودنی‌طودی مر یش‌بوده که قدرت برخاستن دا نداشثه است‌من بااینکه 
میدیدم پدرمضعیف شده تدورمیکردم که وی‌تمارش و عحنه‌سازی میکند و این تمادش او 
بهترین دلیل برای اثباتعمل وی میباشد ولی‌هرجه اذاو توضیح خواستم اظهاد بی‌اطلاعی 
کرد و بحضرت هسیح‌س و گند یادنمود که اونه مر تکب این‌عمل شده و نهمیدا ند جه کسی‌این 
کاررا کرده است . 

دکثر گت بنا براین شما بدون اینکه خبری اذطغل بدست آودید مراجت میکنید ؛ 

لیپ) گفت ت بلی د کتر گفت آیا یقین دادیه که بددتان راست‌میگوید ؟ (فیلیپ) گفت تقر یبا 
i‏ د کشر گفت نکند که پدرشما توداد تراذشما بوده‌است و نکند که او باظاهرسازی شما 
دا بدون نتیجه بر گردا نید ؟ 

(قیلیپ) گفت من‌حتی اورا تهدید کردم و گنتم اینموضوع دا بملکه کوچك خواهم 

گفت و بالاتر از آن , موضوع دا بکلی علنی خواهم کرد ولی او گفت اکر می‌خواهید 
مرا بقنل. هم پرسانید مختادید ولی‌من اذاين داقعه که‌شما میگو گید اطلاع ندادم. 

دد اين موقم فولیپ‌صدای خواهرش‌دا شنید و (آندده) پامسرت گفت آ» ... صدای 
فیلیپ‌دا میشنوم ... برادرعزیز آیا تومراجمت کردی ٩‏ 

(فیلیپ) گفت خدایا من نمیدانم که بأو جه بگویم دکثر گت اکنون جیزی دد این 
خصوص نگوئید تا بعد . 
(آندره 1 ازباغ وارد اطاقشد وبرادر خودرا چنان بامحبت در آغوش گرفت که 
( فیلیپ ) لسرزید چون احسای میکرد که عنقریب خواهر او موضوع طفل دا مطرح 


خواهد مود . 


ژوزف با اسامو جلدسوم ۷۱۳۰۳ 

پەن (آ ندده) پر سید وب » پرادر از کجا هیا ئی ؟ فیلیپ گفت من اذ منزل پدرمان 
میا یم (آ ندده) گفت آیا حال(بارون) خوب است (فیلیپ) گنت بلیولیمن غیرازبارون »چند 
نف‌دیگردا هم ملاقات کردم و وسائل دخول تورا درصومعه ( سن دنیس ) قراهم نموده‌ام 
وخوشبختا نه اکنون وسائل فراهم گر‌دیده وتر میئوانی با امپدواری واطمینان آینده خود 
را بنگری . 

(آندره) تبسم کر دو گفت براددءز یز ! من آذاین بیعددرقکی آ قیه‌خود یستم زیراآتیه 
من سآءاعن اهمیت نداردو بر ای‌دیگر ان‌هم بدون اهمیت است‌و آ نچه اهمیت‌دارد آتیه‌طفلی استکه 
خداو ند پمن‌داده ومن تصمیم گر فته‌ام کەو جودخودرا وف اوبکنم ومخصوما ازوفتیکه صحت 
مز اج‌من‌اعاده يافنه‌ویقین دادم که ميتو ا نم درست فکر کنم , زیرا عقل‌سالم در پدن‌سالم است ؛ 
هی بيثم دطینذای که خداو ندبرآعامن مبین‌کرده نگاهداری طفلم میباشد و حتی حاضرم که 
بر ای‌نگاهدار یو بژرلد کردن طغل خودم هیول بکار بام وچون خداو ند این‌طنل‌را پمن داده 
و بمن‌حکم‌میکند کداز او نگاهداٍری نما یم دیگر نمیئوا نم بخدا تعلق‌داشته باشم و بصومعه بروم . 

دکتر نفاری بهفیلیپ انداخت و بز بان حال باو کت دیدید است که پیش بینی‌من در ست 
در آمد ؛ فیلیپ گفت وا اوه سرفی اسنکه میز نی؟ (آندره) گفت برادد عسریز» نمی 
بمن‌متفیر مشوزیر | تصمیمی که من گرفته‌ام ناشی‌آذهویدهوس نیست بلکه‌تصمیمی‌عاقلانه است 
ومطمئن پاش که هر گز بعد اذاین‌اسبابزحمت توتضواهم‌شد .| 

(فیلیپ) گنت خواهر عزین» قدری هم Ee‏ باش من دیگر نمیتوا نم در فأ اسه 
۳ نم ذیرا نه‌شنل‌دارم و ندثروت ویکانه وسیله ادامه حیاتمن این‌اسنکه ازاینکشود بروم 
دی نمیتوانم که تودا تنها بگذادم ... دفقط بيك ترتیب میتوانم تورا نها بگذادم که بدانم 
نو درصومعه هستی و يال من ازطرف توآسوده است ولی نمیتوانم تورا دروسط چامیه رها 
کثم و بروم . 

( آندره) گفت تر دید نیست که من ازدوری توخیلید نج مر آهم کشید ولی‌اشکهای خود 
را معا بل گهواره فرز ندم باك خواهم کرد وهمینکه قدری بزرك شدپاو میآموزم که برای تو 
دعای خیر یکند ۰ 

دکتر(لوئی) نزديك شدو گفت ایتحرف‌هاگیکه شما مینز نید نهفةط جنیهٌ میالنه دارد 
پلکه شبیه بما لیخولیا است . 

(آندره) گنت آفای د کتر, من يك سادرهستم و مادرحالی شبیه پما لیخولیا دادد ذیرا 
مادری يك نو ع مالیخو لیا میباشدوجون خداو ند این‌طل‌را محناح هن کرده هن با بد اذاو 
نگاهدادی مایم . 

د کنر و (فیلیپ) نظرسریمی‌باهم مبادله کر دند و دکتر گفت فرزند عزیزمن »من در 
وعظ وارشاد دست‌ندادم و لی‌این‌دا میدانم که خداو ندفرموده که ابناء پغر نبایدییش آذحدجهم 


علاقمند باشند قیلیب گفت بلی‌خواهر عز یز این‌دستور خداو ند است . 


۱۳۰۴ جلدسوم ژوزق بالسامو 

(آندره) گفت ولی خد!و ند هر گز نفرموده که يك مادر نباید خیلی‌بفرزند خود علاقه 
داشته باشه . 

دکتر گفت دحثر عز یزمن › البته خد او ند این دستوررا برای مادر آن صادر نکرده 
اما در جای دور گفته که علافه مقرط افراد يشر بایکدیگر خوب ديمست و أن کلام الهی‌مذل 
شا مر کمات آ سما نی‌دارای دلیل. 5 بعنی‌دلیل مادی است ووتی خداو ند مگ زد که یتفر د 3 
مثا یك ما در تیا بد بحدافر اط رز ند خودرا دوست‌داذته باشد در ای این‌استکه طفل بمئز له 
گیاهی‌است لليف و نازك که درمعرض آفات عدیده قر ار گر فته و هر گاه مادری بحد افراط 
بکودك خود عالاقمند با شد همکن‌اشت بءددو چار نا آمیدی هولنا شود ھا 

(آ:درء) تفار حهر ی به طییب] ندا حت و گفتد کتر جرا اینطور یامن صحیت‌ميکنید و 
شمافیلیب‌جرا ران هستید وجرا رنك ازروی‌شما پر يده است؟ 

(فیلیپ) گفت اة ر در 0 آنورذمر] دیف یر ید وحال کے س مزاج ما اعاده 
شده هر جەزودتر وارد صو هده (سن دنیس) وشو ید که من بافراعت بتوانم مسافرت کنم 9 

۱ آذدره) گت من بشما گفتم که از فر ز ندم جدا تخو اهم‌شد و خداو ند هرآ ما خن نا هداری 
از او کر ده‌ودرصوهمه احتیاجی دمن تدارد ۰ 

د مر لوی ۳ لحنی «الایم گفت المته مشر وط برآینکه طفل بشما احنیاج داشته باش ۰ 

(آندره) a5‏ اینحر فر اشئید باوحشت ۳ ك بر آورد هگر جه اتفاقی افتاده است جرا 
ازمن پغهان مكيف oie‏ آخر بگو گید که جه اتفاقی افتاد, است ؟ 

HE‏ ۳ نگاه حود بغیلیپ ما رد که خواهر اوهنو زضعیف است و تاب و تحمل يك خير 
بدرا تدارد (قیلیپ) 5 دکتر را دید ومی‌خواست حرفی پز نف سکوت کرد ودا ندره» 
گفت پرادر " جراساکت سنتیف ؟ 

فیلیپ گفت خواهر عز دز ۰ من وفنیکه از (تاورنی) مراجعت کردم ری ھم بدا به 
که طقل تونزد اوست زدم . 

2[ ندرهه ۳ پیصمر ى گەت حوب e‏ فیلیپ گفت و ی طقل ودری ھر و شنت است 
و آتدرمه کھت آه a‏ طفل من هر بض شاه است ۳ مار گر بت و مار گر بت ... زود 
که حاضر کنید... هن میخ و آهم بر وموطفل خودراببینم : 

دکتر گفت شما نیا یف دور ون ار رل برای ایشکه تال تما هنو ز کاماه رید نیا مده !ست 
ودرصور تیکه مرول راف دو باره دسر ی خو آهید شد ۰ 

/ آ ندره ( گفت شا امروز صبح :من قافن کے حال عن کم اه شوب ور 
صورتیکه مايل باشم میتوانم بیردن برهم و قراد شد بعد از آمدن فیلیپ من بروم و فر ز ند 
خود دا ببینم . 

دکتر گفت امر وزصیح من برای تهوبت روحیه شما اینجر ف را ند ر آ ندره ) گفت 


آ ای د رشن دمن درو غ عیگغتیی ؟ د کش سکوت کرد و (آندره) کشت عار گر بت سرا 
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مطل ری تی بشما گنتم وك کا لسکه حاضر کنید 3 ۲ 
(فیلیپ) کشت خواهر عز بز ۱ هنو زحال 7و کاملا بجا نیا مده و اگر بیرون بر که اف 


ژوزفبالامو جلدسوم ۱۳۰۵ 


خواهی شد . (أندره) گنت بگذاد ید تلف بشوم من علاقه‌ای وق گی ندارم . 

(مار گر یت) بلا تکلیف ایستاده برد و گاهی ڪا نم خود و گاعی فیلیپ و دکتر (لوئی) 
را مینگر سامت .۰ 

(آ ندره) که دید دستوراو بموقع اجر ی گذاشته نمیشود با خشم گفت مأ رگریت . . . 
جند هر تیه بگو یم که کا لسکه بايد حاضرشود . 

(فیلیپ) گفت خواعرعزیز ؛ اذبیرونرفتن صرفنظر کن . (آندده) گفت ا گر مانع 
اذاين شو ید که يا کا لسکه بر وم پیاده خواهم رفت . 

(فیلیپ) با ندره نزديك شد واودا در بغل گرفت و گفت آندره . . . تونباید ازمتزل 
بیرون بر وی ... لزوهی ندارد که توباً نجا بروي . 

مادرجوان اه ... ف_زند من فوت کرد و بعد دودست او آویز ان شد ود کتر (لوئی) و 
(فیلیپ) که موال او بودند اورا رفی صندلی داحتی نشانیدند. تا چند لحظه ( آندده ) 
جال بهت را داشت ود کتر (لوگی) سرخحت نگراث شده نود و بعد سرش حم شد و صورت را 
بدسته صندلی داحتی تکیه داد و شروع بگر به کرد 

فیلیب گنت خ اهر . خداونه اینملور اقتضا کرده بودکه مااین بدبختی را عم تحمل 
نمائیم ولی خداو ند که بمیرودانا است وتورابرای سر‌نوشتی عالیتردد فل گرفته. نمیخواست 
که تو در تمام عمر گرفتاد س شکستگی و خجلتی شوی که عستحق آن نبودی و :همین جهعت 
طفل راد 

(آندره) بعد ازاینکه از گر یه آدام گرفت‌گفت خداوغدکه نمیخواست این طغل ژنده 
بما ند برای جه اینموجود بیگناه و کوجك دافرین دردو شکنجه کرد ؟ 

دکتر گت متام باشید که داو ند اورا رین شکنجه نکرد برای اینکه در همان 
شبیکه لد کین زند گی‌را ددرود گفت واو منز اه سایه‌ای پود که از ز ند گی شما گذشت 
و نباید برای عبور یك سایه آندوهگین باشید . 

(آندره) گنت من خود در نشب صدای اورا شنیدم د کتر (لوئی) کفت او لین‌صدائیکه 
از دهان او بیرون آمد خداحافتلی وی با این دنیا بود. 

( آندده امروا بین‌دو دست گر فت وسکوت کرد ود کثر لو ثی دفیلیپ نثار ی همعبا دله 
برد نگ و بر و ان حال بیم تهر يك می‌کفتند که توا نس مث وا أین درو غ مصلحت همق مادر جوان. 
وا ارام اما ید 

نا گیان‌سدای درب کر جه بلند شد و(ماد گر یت)دفت ودر را گشود وجند لحتله‌دیگر 
بايا کنی وارد اطاق شد. 

۱ یلیپ) , با کت را ازدست رماد گربت) گرفت و دید که آدرس دقیق سل اھا و 
عنوان (آندره/ روی آن نوشده دده وحیرت کردکه جه کسی ۳1 | نوشته تن ا ی غیر از 
پدرشان آدرس منزل (آندده) را مدنا خت و خط پاکت » خط پارون دو (تاودنی) نبود 

دک ر هم عنوان پا کت رادید ولی ا سر را بین دو دست 3 فته بود و اه 


Pey‏ جلدسوم ۱ ژوذف بالسامو 
میکشید متوحه نشد که خدمتکار پا کتی آورده است. 

(فیلیپ) با کت را با ندره داد و کشت خواهر این با کت بعنوان تو است (آندره) که‌در 
اندوه خود فرورفته بود بدون آینکه حیرت بکند واحمای حيرت نماید باکت را کشود و 
و کاغن را از جوف آن دبردن آورد و با دستمال چشم های خود را پاك نمود که کاغن را 
بهتر بخواند. 

ولی به محش‌اینکه چشمش بهنکات کاغذافتاد انگشثا نش بی‌حس شد ونامه را رها کرد 
دفریادی مخوف زد ودست ویاهای او با حرکاتی عنیف جهم ببچید واز حال دفت. 

فرلیپ نامه دا از ذمین برداشت ودید که دادای این مضمون است: 

(اذ دریا۔ پا نز دهم دسامیر- چون شما مرا از خردداندید من میروم ودیگر شما مرا 
تخواهید دید ولی طنل خود را هم با خویش میپرم و او هر گز شما را پنام مادر نخواهد 
خواند-ژیلبرت) 

(فیلیپ) بعد از خواندن نامه غرشی کرد ودندانهارا بهم سائید و گفت من‌جنایت‌اول 
را که ناشی ازیر خورد وتسادف میدا نستم‌حاضر بودم بیخشم ولی این جنایت را نخوأهم بخید 
و (آ ندره) بو که‌درحال اغماءهستی‌س وگند یادمیکنم که اولین‌مر تبه که‌این سر را پبینم درهر 
جا که باشد اورا به قتل خواهمدسا ئود تا کیفر اعما شرا ببیاهزبر | جرا بات اواز حد گذشته 
ودر خور مجازات پروردگار است. 

در خلال این احوال دکتر لوئی توجهی بنامه ومندرجات آن نداشت وسمی میکرد 
که (۲ ندره) را بحال بیاورد وید اذاین که ثبش وقلب او دا معاینه کرد به (فیلیپ) گفت 
نتر سید خواهر شا از این مرحله نیز سالم خواهد گذشت. 

(فیلیپ) گفت آقای دکتر, فردا خواهر من باید وارد صومعه (سن دیی) بشود تا 
پس فردا من بتوانم از اینجاحر کت کنم وخودرا په نزدیکترین بندر دریاگی یعنی( (وهاود) 
بسانم و آنقدد این سر دا تیب خواهم کرد تا طفل (آندره) دا از او بگیرم و او را 
بقتل برسانم. 


فصل نکصد و پنجاه و چها رم 


چا 


ختیر مر اطفل او, 8 ندره) را خیلی مهموم کرد وجار بود که تاهد تی 


مدید( | ندره) 
ازخبر مرك فرزند خویش دچار اندوه باشد وخود را بخورد ولی دصول نامه (دیلبرت) و 
خب دبوده شدن طفل پوسیله او" به هنز له داروی محر کی بودکه تمام قوای‌خفته([ ندده) 
دا بیدار کرد و به محضآینکه بهوش آمد و تعر ی به ورت فیئیب انداخت ها ی که درآن 
موقم أو و برادرش» هردو دارای يقر واتار هل 

(آندده) گنت پر اددعز یزشمامیگهتین که عن خود دا برای دفتن بدودمهُ (من‌دنیس) 
آماده کنم (فیلیپ) گەت پلی نو اهر عز یز » (آ ندره) ګت آ! انکالی دارد که همین امروز 
هرا بصوهعة منثقل نما ئید ؟ 

فیایپ گفت خواهر عزیز , اذعزم ثابت توهتشکرم وهم امروزهن تودا بمومعه منتقل 
خواهم کرد ڊوف ( آ ندره) روی خود دا حرف ۳ (آء گی) کرد و گذت آذای دار أ همه 
خو بی و ساعدت و از خود گذشتکی که شما در باره من کردید عملی است که !گر من 
بخو اهم از ما نشکر کلم خود را گول زده‌ام ذیر! اینهمه احسات وفدا کادی دا نمیتوان‌تشکی 
کرد وجبران دات شماجیزی است که دداین جهان اڏت نمیشود . 

(آ ندره) این را گفت ود کتر لوثی را (یوسید) و بید يك مدایون را که بر گردن 
آو يخته بود گشود و بدکتر تقدیم کرد و گفت آقاي دکتراین مدایون دا ماددم بمن داد و 


درون این عدایون ی دورد دوسالگی هن است که بر حسب‌دسئوره درم کشید ند ودراینجا 


نسب کر د زد ودن | نرا بر سم ياد گار با میدهم که شم هرو وت نار ی بان میا ناژ ید طفلی 


1 (مدایوت) عبارت از بك مدال مجوف اک ود هجو دار نیک کت نی را 
له دوست میداد ند جامیدسند وگا هی ھم محوف نمیباشد وخانمها از گردن میاو یو ند . 


1 مترجم) 


۱۳۰۸ جلد سوم ژوزفبالسامو 
را که بوجود آوردید و بعاورحتم ثبیه بدوره دوسالگی من‌است بخاطر پیاورید وازمادری که 
نجات دادید باد کنید 

بعد ازاین‌حرف (آندره) ازجا بر خاست و بدون اینکه فکر خود رامتوجه مسا دگ 
يكلف شروع بجمع آوری ائائه خودکرد وهمان روز درساعت شش بعد از ظهر که باقتضای 
فصل هوا تاريك بود وادد صوءعه سن دنیس شد ودرا بل درب صومعه (فیلیپ) باخواهرش 
وداع ابدی کرد ودرب آهنی طادی دار صوععه بین بر ادرو خواهز فاصله انداخت . 

اما (آ ندرء) بعد اذاین که دوقدم بر داشت مراجعت کرد ودستهای برادر و خواهر اذ 
وسط میله‌های سرد طاده‌ی هم جفت شد واشكازجشمان (آندره) و (فیلیب) سراذپر گردید 
و (آندره) با گر به شدید گفت برادر خداحافظ ... خداحافظ ... 

(فبلیپ) هرجه میکرد خود دانگاه دارد و ازدیختن اشك خود داری کند از عهد» 
بر نمیآمد و (آندده) بین گریه میگفت فبلیپ , اگر طفل مرا پیدا کردی سی کن که من 
قل ازمر کی اورا بیینم . 

(فیلیپ) گفت خواهرءز یز مطمئن باش که توراآ گاه خواهم کرد بعد (آندده) بكمك 
یکی اذ خواهران تارك دنیا از بر ادرش جدا گردید و لی لحطه به لحظه برمیگشت و بااغادات 
سرودست از بر اددتشکرمیة.ود وقتی قیلیب دورند با تکان دادن دستمال از او خدا حافظی 
میکرد . 

(فبلیپ) که قبلا بتوصيةٌ ملکه کوجك بطوریکه دریکی اذفصول سابق گفتبم گذر نامه 
گرفته بود درهمان قصبه (سن دنیس) یك اسب پستی کرایه کرد و اثائه خود دا بترك اسب 
پست وبراه افتاد و آن شب وروزیمد وشب دوم باعوض کر دن اسب خود را به پندر(اوهاور) 

زس‌انید وشب را دريك مهمانخانه خوایید وصیح زود ازمهما نخانه خارج شد و بطرف آسکله 

رقت که ببیند کدام کشتی حر کت میکند و باو گنتندکه در همان روز کشتی ) آدو نیس ) عازم 
امر یک و بندر یویورك میباشد . 

(فیلیپ) ناخدای کشتی آدو نیس را ملاقات کرد و گذرنامه خود را باو ارائه داد و 
تدارك سر خود دا ازلحاظ جیزهائیکه درداه لازم دارد دید و کر ایه یك اطاق را در کشتی 
پرداخت وقبل ازاینکه سوارشود برای ابرازوفاداری و سیاسکزاری خود سبت به ( ملکه 
کوجك) نامه‌ای باو نوشت و بهیستخانه تسلیم کرد وسواد کشتی شد . 

هنگامیکه ساعت کلیساه‌ای ادر (لوعاود) ز نك ساعت جواد بعد از ظهر را میتواخت 
کفتی (آدونیس) بوسیله سه يدك کش ازاسکله جدا گردید وراء وسط خلیج را پیش گرفت و 
همینکه بقدر کافی ازاسکه دور شدند بدك کش‌ها مهار خود را شود ند و مر اجعت کردند و 
آددنیس باد با نهای د کل معدم و وسطی را برافراشت و کشنی آهسته از وسط خلیج راه 
دریاداپیش گرفت ۱ ۱ 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۹ 

دریا بر نك آیی يره ينمو د وجونآفتاب بافق مغرب نزديك میشدآسمان دنل قرهز 
داشت (فیلیپ) بعد ازاینکه پاعده‌ای از مسافر ین کشتی سلامی رد و پدل کرد بد‌یواد سفینه 
تکیه داد و چشم بساحل فرانسه‌دوخت و کشئن‌هم بهر نسبت که بوسطدریا نزديك میگردید 
بادبانهای زیادتر میافراشت -۱ و در فتیجه سرعت بیشتر بیدا میکرد بالاخره مه 
ومیاهی شب ساحل فرانمه دا ازنتار (فیلیپ) بنهان کرد و ( فیلیپ ) باطاق خود در کشتی 
رفت ودوی‌تختخواب فشست وپیش نویس 0 راکه برای (ملکۀ کوچك) نوشته بودمرور 
کرد و نامه مز بوداین مشمون داداشت 

(والا حضرتا) , مردی ناامید وبدون تکیه گاه در این ساعت از شما دور میشود و 
وز د گترین اندوه او ناشی از و است که نتوانست آنطور که میخو است بآن والا حدذرت 
خدمت نماید . 

هنگامیکه آن والاحضرت محاط اذ کردا بها وطوفا نهای حکومت د زمامداری هستید 
این‌مرد راه دریابادد پیش‌میگیرد و طوفان های اتيا وس را استقبال میکند . 

والاحضر تا , شماجون شاهزاده خا نمی جوان وذیبا ومحترم هستید وصدها خدمتگزاد 
در پیر آمون‌خود دار بد بزودی کسی‌را که دست مرحمت شما ,اورا از خال بلندکرد و برهمگان 
رجحان داد فر اعوش خواهید کرد وان من هر گز شما را فراء‌وش نخواهم نمود داکس 
اکنون راه دنیای جدید را در پیش گرفته‌ام برای اینستکه بتوانم خود را طوری تربیت 
کم که در آینده بهتر بشما خدمتگزاری نمایم والاحضرتا , من خواهر خود را که نهالی 
مطرود و گوشه نشین است بمرحمت شما میسیارم زیرا این نهال جوان .آفتابی جز شما 
ندارد . 

والاحطرتا گاعی تورمر‌حمت ودرا بروی بنا بيد وازراه بزرگی در فکراو باگیدزیرا 
من مين دارم که اوشب وروز درفکرشما ودعا گویآن والاحضرت است): 

هنکامیکه فیلیب مشغول خواندن این نامه بود صدای آمواج که بکشتی میخورد و 
زوزه باد از وسط طنابها و صدای شق شق مخصوص بادیانها و ده های صدای دیگر کشتی ۰ 
انکار مردجوانر! بدنیای دیگر برد و بعد اندوهی بزرك و تسکین ناپذیر بادستولی شد و 
تا نزديك صبح فتوانست بخوآید . 

فرداصبح نا خدای کشتی (آددنیی) بملاقات مسافرجوان خودآمد وچون دیدفیلوپ 
محزون است قدری اورا تسلی داد وگفت گرچه ازدیشب باد شدت کرده ولی امیدواریم که 


ات سفاین شر اع ی گاهی تا پنجاه با دبانه وزياد تر میا وی ا یں در جنگ روف دریائی 
(تر افا لکار ) که ذبر وک درا ئی وت امپراطود رفرانه نا دود گیدید سما ین جنگی ی بتجاه 
وسه بادبان داشتند وسرعت سیر بیضی از آنها که سبك روبودند هنگام وزش بادهای مساعد مه 
ساعتی بیست کپلومت‌هم میرسید . 


(متر چم) 


۱۳۹۰ جلدسوم ژوزف با لسامو 
درعوض زود آر پمقصد چر سیم وطول مدت مسافرت: کوتاه ترشود . 
از آن روز بیعد بر نامه زندگی فیایپ در کشت از اینفرارشد که هرروژ صبح ناشتای 
۰ اورا باطاقش میا ورد ند وشام ۳ با با خی! !$ کش ی صرف میکرد 3 گاھی درساعات‌عصرا گی . 
هوا آفتاب بود درصیدره متدم کذتی درازمیکشید وپ موی افری سا بق خودرا روی خویش 
میا نداحخت وقدری میخوا رید . 
مسأفر ین درچه اول کشتی ددم شرب فیلیپ ‏ ازپنج نفر تجاوز نمیکردند دو نفر از 
آنها خا نمی بودند که میخواستند برآی دریافت میر اث هفتگی بامریکا پرونه و یکی دیگر 
مردی سالخورده بود که پادو بس‌خود باعر یکامیرفت و آرزه داشت که !ساس زندگی‌جدیدی 
را برای پسران خود استو ار نما ید ۱ 
مسافرین دیگری ت م در کشتی حو رد اسرد ۳ ی <ونا جر و در جه ددم اسوم دود ند 
فیلیپ با آنها عحشور نبود . 
کاهی نیز فیلیپ برای سر گر می کتاب میخوآند و توغه زند گی آینده خود دا طرح 
عیکرد که بعد اذوصول پامریک چه بکند و کدام راه دا برای ذندگی انتخاب‌نماید . 
روزهای اول زند گی در کشتی؛ برای فیلیپ دشوار بود ذیراعادت بحر پیمائی‌نداشت 
بعد براثر تواتر وعادت ۰ زندگی دریائی برای اوهمو ار ترشد خامه آنکه كشتي از سواحل 
اروا دور شده بود و جمتطته رمس نز ديك‌میگردید و دیگر سوز سرما ماف ن رات 
نمیگرد و حنی گاهی از اوفات شیها مسافرین روی محنه کشتی قدم میزدند , فیلیپ اذ 
روز اول ورود ا با خود عهد کرده بود که جر سلام و تعادف . صحیت دیگری با 
مسافر ین نگنه که مبادا صحیت هز بور بم‌وضنوع هائی بکشد که فیلیپ تمیخواست میا حث 
پیش بیا بد فیلیپ برای احتراز از کشف هویت او حثی نام خود را بتاخدای کشتی‌نگفت 
و ناخدای‌کشتی » فقط هنگام ورود فیلیپ بسفینه "نظری بگذر ناعه او انداخت بدوت‌اینکه 
بئواند که نامقلم اندازی را که یکی از إعضاى ادارات باعجله د بی اعتنائی نوشئه بود 
بخواندولی نا خداتوجهو علاژه‌ای پاسم مسافر ود نداشت د فقط میخواست بداندکه وی 
گذرنامه دارد با ند ؛ 
شیهاهنگامی 1 سایر هسافر ین ر دی سح کشتی دم هیر د ند (فیایپ) از اطاق‌خود 
خارح نمی شد و فقط بباز کردن پنجره خویش اکننا می نمود و از راه بنجره هوای آزاد 
را استنشای کرد : : 
يك شب , نزديك طلوع فجر . فیلیپ کددید صحنه کشتی خاوت است پالتوی خود 
را پوشیدو از اطاق خارح گردیدو روی‌صینه آمد » هواصاف بود و ستار گان‌میدر خشیدند 
و میلیونها ۰ بلکه‌میلیادها جانوران کوچك که بچشم دیده نمیخود رنك آب دریا راطودی 
فرمز کرده وود که وقتی کذئی | برا دیشکافت گوئی که از وس آقش میگندد . 
فیلیپ‌مدتی محذوب دریای سرخ رنك شد و بعد قاری بآممان انداخت پدون اینکه 
کسی بيا ید و رده احلام و کرات او را قبع کند ۽ فط باه تفر در قسمت معدم کشتی 
به فیلیپ بشت کرده » سیذه را روی‌دیوار کشتی نهاده و آسمان و دریاد! میشگر یست . 


قیلت ار ای تار یک در ست او را زمید رك 3 ف ادامی طرش هدر سیف 1 هدوز 
ا ۳ 


ژوزق با لسامو جلدسوم ۱۳۹۹ 


ندیده بود و لن دریافت که او بایه از مسافرین درجه دوم و سوم کشتی باشد که افق‌مقابل 
رامینگرد و آرزو دارد که زودتر بامریک برسد :در صورتیکه فیلیپ‌حسرت‌فر اتمه داداشت. 

فیلیپ مدتی مسافر مر بوررا تگریست وید سرمای فجر در او اثرکرد و هنگامیکهة 
میخو است با طاق‌خودمر اجمت‌کند صدای ا خدار اشنید که میگفت صبح بخیر , فیلیپ گفت‌صبح 
بخیر , آقای ناخدا شما از تمام مساقرین خود سحر خیز تر هستید ۽ ناخدا گنت اما شما 
از من سحر خیرتر میباشید زیر ا افسران ماناد ملاحان ؛ عادت دارند که صبح ۰ خیلی 
زود از خواب بر یز ند , 4 

فیایپ گفت از من هم سح خیزتر هت ... تگاه کنید آیا در لوی کشنی آن 
مساق رأ می بینید ؟ ...وقتیکه هن ازخواب بر خاستم و روی صعحنه‌آمدم او پیداد بود 
و آسمان را مینک ست ۷ 

ناخدا نظر ی بآن طرف انداخت و مثل این بود که متعجب شده و فیلیپ پرسید این 
شحص کیست ؛ ناخدا گفت این شخص ... بك بازر گان است اما فیلیپ فهمید که ناخدا 
در جواب مئوال او دوجار تردید شد . 

حون فیلیپ نمیتوا نست بفّهمد که وی جرا مردد شد با خود گفت لابد از این جهت 
مردد شد که بدو مساشر خود را نشناخت و اضافه کرد لاید این پازرگان در تعقیب 
ثروت یامریکا ميرو دو بهمین جهت عجله دارد که زودتر بسواحل امریک برسد , 

نا خد بای اینکه جواب بذهت ڊراه افتاد و مساقر مز بور زديك شد و جیزی 
باو گفت و عسافی بدون اینکه روی بر گرداند پائین رفت و ناخدا مراجعت کرد و 
فیلیپ گفت آوای ناخدا , شما این هرد را از هوا خوری و تفکر باز داشتید در صورتیکه 
مزاحم ما يود . 

ناخدا گنت ته آقا . من باو گفتم که در این حدود هنگام طلوع صبح هوا سر‌دمیشود 
و بهتراین است که یم چایگاه خود برود ذیرا مسافرین درجه دوم کشتی مثل شما پالتوی 
ضخیم و گرم ندادند . 

قیلیپ کت آفای ناخدا l1‏ ممکن است بکوئید که مادر کیا عستیم ۽ ناخدا گفت 
ما با جزایر (آسور) زياد فاصله ندادیم و فردا بجز ایر (آسور) خواهیم رسید و در یکی‌از 


آ نها تووف خواهیم کرد که ذحیرهٌ آب مشر وب و سیز ی و ميو ةدود را جد بد نما ئيم ۰ 


فصل ی کصد و پنجاه وپنجم 


جزایر آسود (۱) 
صبح‌روز دیگر بعلوریکه ناخدا سفیئه (آدونین) اطلاع داده بود جزایر (آسود) 
از دور نمایان گ‌دید ولی هنوز مدتی می‌بایست راه پیمائی کنند که خود دا بجزایر 

مز پور برس نند . 

چون در دریا ۰ بواسطه مسطح بودن آب »> نقاطی که در راه خیلی دور واقم شده 
بچشم میرسد وآ نها گیکه دریا نورد نیستند با مسافرت‌های دریاگی نکرده‌اند تصور هینما بند 
که‌نیم‌ساعت دیکر بان نقطه خراهندرسید غافل اذاینکه گاهی برای وصول بآن‌نقطه بايد يك 
شبا نه‌روز راه پیمایند . ۱ 

مقارن سه ساعت بعد ازظهی پوسیله باد مساعدی که بطر ف جزایر آسور میوژزید و 
کشتی‌دا میبرد ۰ سفینه (آدو نیس) بيك‌تیررس توپ یکی‌ازجزایردسید و چشم (فیلیپ) که 
بجزبره مزبور افتاد ازتخته سنگهای عطیم سیاه دنك جزیره که گوئی از کوره‌ای گداخته 
بیرون آهده بود حيرت کرد وجون‌درجنر افیا خوانده بود که جزایر آسورقال آتشفهانهای 
زیر دد یا ئی‌هستند دانست که سیاهی‌تخثه سنگهای‌مز بور مر بوط باین اسنکه از سنگهای آتش 


فغانی هستند . 


! - جزایر( آمود) دراقیا نوی اطا واقع شده و بدولت پر تقال تدلق‌دادد این جزابر 
. مر اب آزچند جزیره بزرك وعده‌ای جزایی کوچاك است وامروزدارای سیصدهوار سکنه‌میباشد 
محصولات جزایر( آسود) مر کباتومخ وما لیمو ترش و شراب است‌وشراب آن‌درجها مروفیت 
دارد و لی‌امروز کشتی‌حائی که از انکل‌تان وفرانه یامرگ میرو ند دبگراحتیاج ندار ندکه در 


عفن اسو رالنگر یتنا نف 


«هدر جم » 


ژوژف‌بالسامو جلدسوم ۱۳۳ 

هنکامیکه سفینه بیررس توپ‌رسید ناخدا دستوردادکه بادبا نها دا (خنثی) کاند -۱- 
وقرارشد که عده‌ای ازملاحان برای بر کردن بشکه‌ها از آب شیر ین و تهیه میوه و سبزی 
بساحل برو زد . 

مساأفر ین خیلی میل داشتند که ما نای ملاحدان (ولی برای گردش) بجن بر ه برو ند ذیرا 
آنها مدت‌پیست‌دوز و بیست‌شب دردریا بسر مییر‌دند وفقط کسائیکه مدت مدیدی دردریا سفن 
کرده‌اند میدانند که بعد از یك مسافرت طولانی با نهیادن روی خشکی جمّدد لذت 
دارد . 

نا خدا که میدا نت مسا فرین او جقددمیل دار ند که بخشکی برو ند گفت‌خا نم آقایان. 
در این منطقه دوز طولانی است و شما اکنون جهاد ساعت تا هنگاه فرود آمدن وان سکن 
وقت دارید که بخشکی بروید و بر گردید این جزبره کوج ك که در مقا بل آن‌توقف کر ده ایم 
ردق #سمت آعسیم میشود و قسمتی مسکون د وسمت دیگر ا لو از سکنه میباشد و درقسمت 
خالی از سکنهٌ آن‌که ما اکنون مةا باش قر اد گرفته ایم جشمه های آب سرد و گوادافراوان 
است و عر گاه شکارچی هستید میئوانیه در این جزیره خر گوش ويك نوع كبك قرمز رنك‌دا 
که دارای گوشت لذین است شکار نمائید . 

فیلیپ شنیدن اینحرف فنك خود را برداشت که شاید در خشگی جیزی شکار نما ید 
و از نا خدا پر سید آیا شم بخشکی نمیا له نا خدا گفت ناقا و سيس بار ف عب اشاره نهو د 
و گفت در la T‏ 1 يك كشتىمشكوك وحود دارد که از جهار روز با بنطر ف‌مر | تعیب میشما بل 
و من هنوز نمیدا نم که آ با این تعاقب , عادی و معمولی است یا سفینه مز بود از این تعقیب 
دارای «سدی مخصو ص میباشد و در هر صورت شرط احتیاط ایستکه من د رکڈتی يمانم 5 

( - با انکه تشور ایران بك کشود دربائی‌است ودر کنار دت‌در بای آزاد واقم‌شده که 
باتمام ونا ار تباط دارد امات کی بطرف دربا « له سرچشمه سعاأدت وافائی و عظمت اسن 
رونکرد ودربا نورد نشد وازدوفرن باين رف سیاست‌های استعماری هم مائیاژ این کردید که 
ملت ایران ذوقددبا نوردی پیدا کید و همین جهت دداین مملکت دوقتی مقابل يك مرد میهن 
پرست ومتورالغکر صحیت ازلزوم دربا نوروی میکنید طوری بشما نگاه میکند که گوئی شما 
دیوانه هستیدوچون مايك‌هات وربا نورد نیستبم ارما نورهای وربا نوردی وا اصطلاحات آن‌بدون 
اطلاع ميپاشيم . خنثی دروت بادبان دروسط درا عبادت ازذاین‌است له بادبا نهای معتاف کشنی 
را طوری‌چپ وداست قرا بدهند که عنی از آنها اثرمتودم‌شدن یادباندا در عشی دبگرختثی 
ګنند ودراین حال کشتی‌ثراعی‌شبیه بيك‌ارابه است که دواسب یکی بجاو ودیگری بدعقب آت‌سته 
باشند و آذارو اسب‌را از دوجهت مخا لف‌بحر کت در آور ند که دراین صوزت اابته‌ارابه ازجای‌خود 
تکان نمیخورو جز ایر( آسور) چون‌در آن موق اسکله ندا شد که سفاین دانها تنه بدحند سفاین 
ثراعی‌دد نزدیکی‌جر بره بادبا نهارا خنثی‌میک‌دند و پوسیله‌قایق بخشکی‌میر فد . 


(متر چم) 


۱۳۱۴ جلدسوم ژوزفبالسامو 
بتوانم کشتی مز بور دا جشنادم 

قیلیب که از این توضیح وا نح شف وار یکی أذ ايها گردید و قبل از اینکه قا یمه 
دور شو ف نا خدای کشتی گفت من باید مخصوعا شما بگویم که | خرین قایق که ورای باز 
گردانیدن مسافر ون بخشکی می ] ید اعت عفت بعل از اھر از خشکی بکشتی مرا جیت 
خواهد کرد و هر گاه مسافری از حالا تا ساعت هفت بعد از ظهر مراجعت نکند و یااقلااز 
ار فن فایق استفاده ما ید در ان صورت در اینجر یره ا خواهدما دد زورا ها نمیذو انیم 
بر ای خاطر يك نقفر یا دو تفر حر کت خود را بٿ خير بیندازیم یا تمام این جر در ه وسیع 
۳ عتیش کنیم د او دا پیدانماگیم . ۱ 

و قنیکه وا وها دح ي دسید د ملاحان و مسافرین پیا ده شخ اف ملاحان بشکه عائی‌دا 
که با خوداورده دود دی بطر ف غاری واقع در صدمتری ساحل پرد ند و فیلیپ با تفاق أ نها 
وارد غار در بور شد و دید که مت حشمه آب زلال و سردیکه دوشیدن آب‌آن , مخصوصاً 
در ان منحلیه کن سر زسیار گوارا و اذ خش دود از وط ساك ھا پر ونا میا بد و از 
ابشار کوجکی قرو میریز ده روی‌ستری از شن‌های سفید و نرم وسعت هیگیرد و اهسته 
بحار ف در با میر ود . 

ملاحان مقا یل آن ] بار کوچك ایستادندو شروع به پر کردن بشکه های‌خود کرد ند 
3 هر بشکه که در شیف در شرا بوسیله جوب مخصوصي که وك جوب دیگر از سوراج 
آن میگذشت (تا بیرون نیاید) میگذاشتند و بعد شکه را روی زمین میغاطا نیدند و بطرفق 
در با میدردثی و با ك جر ثقیل دسنی بشکه را در ای جامیدادند و همینکه يك قایق پراز 
پشکه‌های آب هعشن بعار ف کش مراجعت ۳ قسمتی از ملاحان م طرف شوت[ باد 
جز وره رقددی که در صورت اکان بو | نند هيوه و سیر ی خر بداری کننه ۰ 

(فیلیپ) که علاقه‌ای بدیدن قسمت آباد جر یره نداشت شروع پتماشاي غاد کردو با 
ابنکه غار هر بور در :دو و رود بتفارش تار يك مینمود هرحه جاو بر هیر فت میدید که غار 
ددشن تر میشودو فهمید که با بدجدادعایغار, روز نها ئی بطر ف خار ح‌داشته باشد که‌غارراروشن 
يتما مد ۰ 

قدری که فیلیپ در ار گردش کرد مراجعت نمود و نزديك آبشاد آهد و درحالیکه 
فيل را در کار خود نها ده دود ړوی شن مای ثرم lxi Î‏ دراز کشید و برای اینکه‌اسوده 
در باشی طا نچه‌دائی‌را که‌هر گر از خودحدا نمیکر داز جوب بیر ون آورد و کذار فلت نهاد 

دا حان فعا هیخو استند آن ۳ ره تهیه کنند 3 علاقه‌ای بتماشای غار ندا شتهد یمد 
اذ پر کردن بشکهدا رفننه و دیکر کسی واردغار نشد و جز صدای ریزش اب در داخل 
غار , مدای دیگری بگوش فیلیپ نمیر سید . 

بو ابعلة تادیگی درون غار ۱ الیئه برای آنها کبکه در خارح بودند ) دو سه تور از 
مساق 1 أذ جلوی غار عبور کر دند اما (فیلیپ) را ذش بل آله 3 توجوهی هم بغار مود ند‌جون 


علاقه بدیدن آن نداشتند و در جز بره‌جیزهای دیگر را میخواستند پبیناد » 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۹۵ 

فیلیپ در حالیکه گوش بریزش آب داده بود وستف ودیوارها و گاهی مدخل‌فاررا 
مینگریست در افکاری دسیم فرو رفت ومثل این بود که مرود زمان برای او متوقف گردید 
واحساس کرد که گذشته وآینده اوهمه در زمان حال بتحلیل رفته وجز آن لحظات, موقع 
دیگری وجود نداشته و نخواهد داشت. 

گاھی صدای کسانیکه بیرون غار صحبت میکردنه پکوش میر‌سید وگاهې از فاصله 
نزديگ صدای پارو ی ملاحان را در آب درا میشنید که مسافرین دا بنو به از کشتی‌میا ورد زد 
یا کسانی را که مایل بباذ گشت بودند هیر دند اما وضع غار طوری بود که فیلیپ آنها دا 
نمیدید وصدای صحبت «سافرین و باروی‌ملاحان, طوری در سامح فیلیپ !اثر میکرد که گو ئی نها 
مردمی ازدنیای دیگی هستند وددجها نی علبحده ذندگی میکنند. 

تا گهان شخصی وارد غار شد وجشم قبلیپ باو افناد آن‌شخص صدای ریزش آب را 
شنیده بود ومیخواست آن آبشاد کوچك را ببیند, یا تشنه بود ومیخواست دفعععلش کند. 

اما جون از روشنائی وارد تاریکی شده بود نمیتوانست جلوی بای خود را بیند و 
کورمال جلو میآمد. فیلیپ چون نمیخواست که آن شخص را ازحضور خود درغارسللم کند 
چیزی نگفت ولی آن شخص چون هنوز نمیتوانست جاثی دا ببیند بايش بيك سنك گی ر کرد 
ونزديك بود که بزمین بخورد . 

بالاخره براهنماگی حی لامسه وسامعه آ نقخص با بشاد نزديك گردید و قدری آب 
نوشید. فیلیپ, در طرف داست آبذار روي شنها خوابیده بود وفعط بشت آن هرد را میدید 
ولی احساس میکرد که باید جوان باشد. 

آنمرد وهتیکه از نوشیدن آب فراغت حاصل کرد معلوم شد که چشمش پتاریکی‌عادت 
کرده زیرا از تماثای سنگهای غار تعجب میکرد ودرحالیکه اطراف دا تماشا میتمود روی 
خود را بر گردایندوفیایپ که مواش او بود بمحض اینکه صورت اورا دید فریادیمخوف 
۹ کشید و گنت ژیلبرت! 

(ر پلبرت) هم که (فیلیپ) داشناخت فر یادی دیگر زد و گت فیلیپ! 

فیلیپ بايك خیز خود دا به ژیلبرت دسائید ودو دست خود دا اطراف گر دن او حلته 
کرد وفغار داد ودرعین حال اورا عقب زد بعلودیکه پشت (ژیلبرت) بجدار غار چسبید و 
(فیلیپ) گفت ای‌ست فطرت, بالاخره خدادند تودا درس راه من‌قرار داد که کفاده‌اعمال 
خود دا ببینی. خداوند ءادل است و وقتی دید که جنایات تو از حد گذست تو دا بدست 
اتقام سیر د. 

(ژیلبرت) دو دست را در طرفین بدن آوپزان کرده بود و کوچکترین اقدامی‌برای 
دفاع ازخود نمینمود. 

فیلیپ گفت‌جرا از خود دفاع نمیکنی» وجرا مانند يك‌جانور درنده که تو با آن‌فرق 
نداری در مدد حفظط حیات خود بر نمیا گی . 


۱۳۹۶ جلدسوم ژوزف بالامو 

(فیلیپ) گفت درست است.تو میدا نی که دفاع تو فایده ندارد ولو محکوم بمرلذهستی 
تو میدانی که جنایات توبتدری بزرك است که خداوند و خاق تورا نخواهند بخشود ... تو 
میدا ئی که نه فعط در حال أغماع يك دختر معصوم »> بأو تعرش کردی بلکه وفتی آیندختی 
مادر شد باربودن طفل او خواستی ویر هلاك کنی تو از این جناءات هولناك با خبرهستیو 
میدا نی که محکومیت توقدلعی است . 

1 مر نده وگن قدار دستهای (فیلیپ) اطر اف گردن (زیایرت)زیاد یل و ناخنهای او 
در گونت وی فرورفت دفیلیپ اورا تکان داد و گنت ای پست فطرت! 

(خبثیرت) قوای دود را جمع نمود و با وك حر کت شا نه (فیلیپ) را از جود دور کرد 
و گفت بعاوریکه ھی ینید من میژو انم از جود دفاع کنم وفوت آنرا دارم ولو هی بینم 1 
دفاع بدون فایده است وحون دید که (فیلوپ) بطرف فنك خود دوید گت دن ار جیح‌عیدهم 
بجای آبتنکه تا خن‌های دیگری در گوشت بلتم قرو بر 39 ی تفتلت کته شوم. 

فیلیپ تفگ را بدست گر فت ولی شايكك نکرد و خواستکه بدا از (ژیلبرت) تحقیق 
نماید واز او یر سید جطورشد که تواینجا آمدی؟ وبکجا میخواهی بروی؟ 

(ژیلبرت) گفت ن جرو مسأفرین کشتی (آدو نیس) هسنئمو بااین کشتی مسافرت‌ميکنم. 

(فیلیپ) گفت عن تورا در بين مسافر ین کشتی ید م 3 ععلوم عیشو د 1 دود را از 
من پنهان میکردی (ز پلبرت) گەت من خود دا از شما پنهان نمیکردم واصللا اطلاع نداشتم 
که شما در کفنی سید . 

(فیلیپ) گفت دروغ میکوئی (ژیلبرت) گفت.ن دروغ نمیگویم (فیلیپ) گفتا گر تو 
در کشتی بودی دن تورا عیرد ددم ومحال بود که ورا یم . 

(ژیلبرت) گفت من روز ها از اطاق خود خادح نمیشدم و فعط شیها دد تادییکی 
پیر نمیا مدم. 

(فیلیپ) گفت وس تصدیق هیکنی که ود را پنهات میکردی؛ رز یلیرت گەت من دود 
را پنهان میکردم ولی 4 از شما زیرا نمیدا ستم که شا در تئ هاسهیل 5 قیلیپ گفت سس 
برای جه خود دا پنهان میکردی؟ 

(ژیلبرت) گنت برای اینكکەەن ھت بك مأهودیت د خصو ص باهر i‏ هیر وموهیجس 
نباید مرا ببیند ولذا ناخدا مرا در اطاقی دور از سایر مافرین جا داد و روژها از 
اطاق خارج ندیشدم . 

(فیلیپ) گفت این حرف درو غ استو توبرای اینکه خود دا بمن نشان ندهی وهن تو 
۳ فبوفم پنهات میشدی ولا بد طفل راهم باخود آورده‌ای ومیدانستی که اگر هن او را پبینم 
طذل را ازتو خواهم گرفت. 


(ژیلبرت) ۳ حيرت گفت ۵2 داعیکوئیده فیلیپ گفت بلی ره داهیگويم بچه(1 ندر «) 


رژوزف بالامو جلدسوم ۱۳۷ 
را میگویم که تو دبودی وبا بر خطوامضای خودکه برای (آندره) فرستادی اعتراف‌کردی 
که اورا دبودی وتو مخصوصاً این بچه دا ربودی که روزی اورا وسیلهً تحصبل سود مادی 
قرار بدهي یا اینکه مثل رك سلاح؛ عليه ما از آن استفاده نمائی ؟ 

(ژیلیرت) سررابعلامت نفی تکان دادو گفت من اذ این جهت,چه را بردم که‌دیگر ان 
کینه پدر اورا در داش جا ندهند. من از اینجهت : بچه را بردم که اطمینان داشته باشم 
که او زنده خواهد ما ند. 

(فیلیپ) گفت | گی ابنطور ۳1 ومن بتوانم باور کنم در آنصورت توکمتر از آنچه 
من تصور میکردم تبه کار هباش ولی من نمیتو انم اور نمایم که تو بچه راباینهةه‌ددزدییه‌ای؟ 

(ژیلبرت) گفت آفا من بچهرا ندزدیدم بلکه بچه خود را از خانه شما خارج‌نمودم 
انسات ا گر جیزی دا که باو تعلق دارد تصاحب نماید مر‌تکب‌دزدی نشده بلکه مال خویش 
دا مستردکرده است. 

فیلیپ گفت زیلیرت: درست گوش کن که جه میگویم ٠‏ من قصد داشتم که تو دا بعتل 
برا نم وخداو ند هم بدون انتخاار من‌تو را درسر راه من گذاشت با ایثوصف وبأو جودمصاگب 
و بد بختی‌هائیکه :و برای ما بوجود آوردی من از کشتن تو صرف نار هیکنم و انتقام از 


خداو نی کار است لیکن حال که‌از کشتن 


تو سراف نار دیکنم با ید اقلا این قاس را داشیه باشم که تو رد از این بما آسیب وارد 


تو را بشداو ند وا گذار می نما :م ديرا منثقم حفیتی 
تخواهی آورد وما را مثل گذشته اذیت نخواهی کرد وبرای بدست آوردن این این تو 
باید بچه د! به من پس بدهی دیا یدیدئیست که منښلور تو از سرقت این بچه آن‌اضت که 
در آتیه از آن مانئد سلاحی‌علیه ما استفاده نمائی. 

(ژیلیرت) گفت این بچه دا من از خانه شما خارج کردم و در جای معطمتنی تحت 
پرستادی قرار دادم ولی این ِ اکنون نزد هن نیست که من بشما پس بدهم برای‌اینکه 
یك طفل انز ده روزه راکسی باخود به شف ددیائی تمیبرد. 

فیلیپ گفت شك نیست که تو برای نکاهدارع این‌طفل بکدایه پیدا کرده‌ای ولذامنکن 
استکه دایه‌را باخودآورده بأشی. 

(ژیلبرت) گفت | گرمن دایه‌را با خود آودده باشم اوقطماً در کفثی است و اگر در 
کشتی باشه محال‌استکه شما ودیگران‌اودا نبینند زیر نمیتوان‌در يك‌چنین‌سفر طولانی‌ددیائی 
درتمام مدت مسافرت یکزن‌دا در کشتی نهان کرد ۲ 

فیلیپ گفت از این قرارطئل را در فرانسه گذاشتی ودرا نجا او دا بدایه سپردی ؟ 
توت سوت کرد فی کے گاهداری ارم ل مرح وام که داوای سافت 
نیستی جگونه توانستی که برای اويك دایه پیدا کنی ؛.. دایه که مجا نی‌طفل دیکری‌دا شیر 
نمیدهد وازاو نگاهدادی‌نمینماید و 


زژیلبرت) سکوت کرد فیلیپ گفت ژیلبرت ۰ خشممرا بعغلیان درنیاود » چونا گر 


۱۳۹۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 
من خشمگرن شوم دیگر نخواهم توا نت که جلوی خود را نگاهدارم ... بمن بکو که این 
طفل‌را در کجا و نزدکدام دایه‌گداشتی بمن‌بک و که بچدوسیله زندگی اورا تامین ثردی و 
آیا اصلا وسیله‌ای بر ای‌تا مینز ند گی‌اوداری يأنه ذیرا من که ازسوایق‌تو] گاه هستم‌میدا نم 
که بضاعت تواجازه نمیدهد که ز ند گیا ین‌طفل‌را امین نما ئی بنا بر این طفل‌دا بمن پس بده که 
ماز ند گی اورا تأمین کنيم ۰ 

(ژیلیرت) گفت این طفل‌مال‌من‌است ومن آن‌را بس نخوآهم داد فیلیپ‌با ملایمت گفت 
ژیایرت 1 لجا جترا کذاد بگذار واین‌خوی و حشیا ندرا که با عث تو لود این‌عمه بد بختی برای 
ما وشا رد خودت شده شيمر بده : من بتو گفتم و بازمیگويم که حاضرم که گذشته ۳ فر موش 
کنم وتمام بد بخنیها ئی‌را که توتا کنون برایه بو جود آوردی ذف رده بگیرم مشروط ار 
اینکه این‌طفلرا بما وس بدهی که مامطمئن باشیم که تودر آینده برای ۳ اسپاب E‏ 
تخواهیشد » وهرگاه بیش اذاین میخواهی‌من حاضرم که برای تونزد خواه‌رم (اندده) 
واسطه.شوم ووسائل ازدواج تورا ۳ اوفر اهم نما یمزیرا تومیدانی که من بای بد باصل بر تری 
آشراف و تجبا نهسنم و تمآم افر اد بغر را باهم برا پر مدا نم و معتمدم که ور رکا فط درفسل 3 
تقو ونيك فطر تی است وچون‌خواهرم( آ ندره) بسیار به بچة دود به بجه نو علا۶ه دارد ودل 
از اینکه دید که او حاضر شدی بحه را پس بدهی در بارة و تفییر ععیده خوآهد داد و از 
پشیما نی و خحلت تو ها خواهد شد , ۳ شرط اصلی این استکه تو أن بچەرا بما 
س بدهی ۰ 

«ژیلبرت» دودست‌را 0 متثاطع 1 روی‌سینه گذاشت و کشت ۳1 8 ھم اکنون شم بهن 
هیگفتید که حرف مرا باور نميکنید ومنوم هتما بلا <رف‌شمارا باود نمیکنم LL‏ وقتیکه میگویم 
حرف شما دا باود نفیکتم ملظورم خود شما نیستید بلکه منظورم طبقه شماست شما با اینکه 
میگو تید که مد‌تقد بر جحان اشراف داصیل‌زادگان زسیت بسا یں طمعات نميا شید معهفاجنان 
عادت کرده‌اید که خودرا بر تر ازدیگی!: بدا نید کهدر تمام طول میت مسافرت مثل سأیر 
مسافر ین درجه اول کشتی. ازدرجه اول تدم بدرجه دوم نگذاشید بطریق اولی خواهرشماً 
ر2 ازشما میتی به در تر ی اشراف است‌واوهر گز حاضر نخواهد شد که یامن زند گی کند هن 
خوب میدانم که باز گشت من بعلرف شما امری بی‌فایده است و امکان ندارد که شما مرا 
مش دش ۰ 

ما دو دشمن‌هستیم که هر گز بین ما صلح برقرار نخواهد گردید وا کنون که بایکدیگر 
مواجه شدهایم جون‌شما قوی‌تر اذمن هستید ازقوت خود استفاده کنید و بفرش اینکها ین كودك 
بول شما سالاحی بآشد که من‌اذاو علیه‌شما استفاده خواهم کرد دیوانگی استکه من این‌سلاحرا 
بشما واگذار کنم آيا ا کنون که شما مسلح هستید من اذ شما درخواست میکنم که سالاح خود 
را بمن بدهید : 


(فیلیپ) گنفت «س‌تو تصدیق‌میکنی که این کودك دردست توسلاحی‌علیه‌ماست ؟ژبلىرت 


ژوزف بالسامو جلدسوم ۱۳۹ 
گفت بلی ۳۹ 0 متها این‌سلاح بر خلاف تمصو ر شما براي استثاده مادی فیست بلکه دلاحی‌استکه 
من عليه نخوت خانواده شا , عليه شرت خانواده شمسا . اذ آن استفاده خواهمم 
کرد . 

فیلیپ گفتژیلبرت 1 من خیلی‌سمی‌میکنم که بر خشم خود عليه زا ون نمیخو اهم از 
روی‌خشمتورا بقتل پر سا م زیر اوقتی خشم امد عدا ات رامتز لزل‌میکنه ویکهر تبهدیگر بتومیگویم 
کەدرست فکر کن ٩‏ واین طقل‌را بما س بده : و بادادن طفل جنایات گذشته خودرا جیر ان 
۳ ۳ ژبلیرت کشت هن طغل خود را بس میدهم (فیلیپ) کشت برای اخرین مر نده با لو 
اتمام حت عیکنم و میگویم که آین‌طغلر ا پن‌بده ۰ ژیلبرت گنت پس نمید‌هم. 

(فیلیپ) گفت درأیتصورت منءجبورم که عدالت را اجر ی کنم وخدایا توگوأه باش که 
من با این پسراتمام حجت کردم وحاضرشدم که تمام گنان گذشته‌اورا ببخشمو لی‌اذ او پذیر فتن 
درخواستحمه من خودداری کرد . 

بعك ازاشحرف فيليپدوطيا هرا از کنار تیه منك غار بررداشت و یکی از آن دورا 
بطرف (ژیلبرت) اندا خت بطودیکه طبا يجه معا بل‌بای (یلبرت) دوی شن‌های سفیدافتاد و 
فیلیپ گەت با اینکه مطا یق‌هرقا نو نی‌اعم ازقوائین شرعی وعرفی تو مستوحب قثل‌هستی‌بازمن 
نمیخواهم که تو بلا دفا ع کشته شوى و میخواهم این شانی را دنو بدهم که از خود دفاع 
نما ئی این طبانچه‌را از ذمین برداد و مطابق قانون ( دوئل) ازخود دفاع‌کن . 

(ژیلبرت) گفت من حا ضر نیستم که دوئل بکتم (فیلیپ) گفت ا حاضر نیستی‌که ازخود 
دفاع کین 1 

ژیلبرت گنت نه ! فیلیپ گذت من‌یکمر تبه دیگر باتو اتمام یت میکنم دمیگويم ار 
از خود دفاع نکنی کشته خواهی‌شد ذیرا من‌مجبورم که تورا بقل برا ۳ برای أ که حق با 
من است و بافتل لو اجر‌اي عدا لت‌میخنم 2 

(ژیلیرت) گفت من‌از خود دفاع نمیکنم (فیلیب) کشت حال که از خود دفاع میکنی 
«س برای مرك آماده باش و مثل يك تبه کار: د يك آدم فر و ما رھ 3 فطرت ۱ دان 
تسلیم پر 

(فیلیپ) انرا گفت و جخماق طبا اجه را بلنه کرد وان‌را مد با ژ ابیت وف 3 
شليك :مود و گلوله بىد ازطی‌دومترداه در بدن ژیلبرت‌جا گرفت وژیلبرت دودسترا بح کت 
در آورد وقدری بععب»تمایل‌شد و بعدبرو درافتاد بدون اینکه کوجکترین سدائي ازدهان از 
دهان او خارح گردد ۰ 

فیلیب جند لحظه جنازه پیر کت (بلبرت) را ناریست و مشاهده کرد که شن‌دای 
سفیدر نك دراطراف جنازه او گلگون‌شه و بعد تفنك وطیانچه‌های خوددا برداشت واز غار 
خارج گردیه ودید که‌کنار دریا » يك‌قایق آماده حر کت‌است . 

فیلیپ پاسرعت خودرا با یق رسا نید وملاحان گفتند ها ۰ مامفظرشما بودیم ذیرا یز 


۱۳۳۰ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 
ازشما هیچکس درخشکی‌نیست وا و میکردند ناچاد بودیم که برویم و چون صدای 
شليك گلو له پگوش آنهازسیده بودېر سیدند ا با توا ستیدکه جیزیشکار کنید ؛ 

(فیلیپ) که حال خودرا غیرعادی میدید جواب مبهمی‌داد وملاحان پاروهارا بحر کت 
در آورد ندوقایق بطرف کشتی روانه گردید . 

وقتی‌فایق نکش رسید تاخدا پرسید که LT‏ ا در خشکی ست ؟ ملاحان 
گفتنت نه واینآ فا ۰آخرین مسافری‌بود که درخشکی‌شکار میکرد . 

وقتی فیلیپ قدم بسحنه کشتی گذاشت ناخدا هم بئوبه خود اذفیلیپ) برسید آقا آیا 
توانستید جیزی شکار کنید : (فیایپ) گفت نه و جون ناخدا دید رنك از روی فیلیپ پریده 
پر‌سید آقا شمارا چه‌میشود ؛ 

(فیلیپ) گفت هنکامیکه روی‌سنگها مشغول شکار كيك بودم زمین خوردم وا کنون بدنم 
درد میکند وبمد پاطاق خود رفت ولی‌همینکه دی بسترقراد گرفت احساس نمود که حال 
اغماع باو دست هیده . 

برحسب اھر ناخدا ؛ ما نوریادنها را تغییر‌دادند و کشتی (آدونیس ) بحر کت در آمد 
و از خلیج خارج گردیه و درهمان لحطه که (آدو نبی) ازخلیج‌خارج میشد یك کشتی وارد 
خلیج جزبره شد . 

این همان کش: ی بود که تاخدای (آدونیی) از آن هیر سید ۱و نا خدا وفتی دیق که 
کشنئی مز بور دادای پرچم آمریکا است د اگر یك کشتی خطرناك هم باشد برحسب ظاهر 

تیا جلوه میکند آسوده خاش رشد وراه مغرب را 7 : 


فوط روز جعد فهمید ند که یکی اذمسافر ین کشتی نا بد ید عیباشد ۰ 


1 درآ تزمان » دزوان دریائی » درددیا فراوان بودند وعموماً پر چم انها سیاء‌ر نك و 
دارای تقش جمجمه مرده بود وسقاین عادی ازدزدان دریائی خیلی میترسيدند چون مردمی 
قسی‌القلب و برجم بودند . دولتها هم نمیتوانستند که با[ نها مبارژه کند چون ددان ددیائی 
یغترجزای دوردست و غیں سکوب را برای سکونت اختیار میکردند واغلب آنها ثروتهای 
حسگفت خوش را درعمان جز ایر دفن مینمودند ووعد ازمرك آنها کسی نبود که از آن ثروتها 
استفاده کند هم اکون صددا گدحینه ازدژزدان در دا ۶ تن درجن | :رمعلاف ومخصوصاً ج جز اس ایا نوس 
سأکن مد‌قوت است که کسی از آن اطلاع نیارد ۰ ولی ورل ازاسکه سفارین جنگی جنا‌ند هو جود 
آمد وزدانددیا ئی دیک تتوا تسشن د که مقاومت کنند و از من‌رتند وفقط معدودی از انها امروز 
در دربای سرخ وسواحل چین با تشتیهای‌شراعی مشغول حمل‌اشیاء قاچاق میباشتد زرا قدرت 
تدار ند که سفاین موتوری امروز حمله ورشوند . 

۱ (متر جم) 


فصل یتکصد و پنجاه وششم 


آخرین شام اعلیحضرت لوئی پانزدهم بادشاه فرانسه 


دوز بیست وهم آودیل سال هزار وهغتصد و هفتاد و جهار میلادی اعلیحضرت ارئی 
پا نزدهم پادشاه فرانسه میل کرد که بحأو د على در کاخ (ورسای) صرف گام نما ید . 

ھروقت که لو ی پا نزدهم بتاورعلنی صرف شام ءیکرد تشر یقات شام وجگرنگی توزیع 
اغدیه مير یمود 3 شام علفی لو ئی ا نز دهم از باد گارهای س(طات حجدوی لو ی چهاردهم 
بود گو اینکه در کاخ ) ورای ( حمر کی و جود نداشت کد از واد کاره ای لوئی چهاردهم 
نباشد . 

لوئی چهاردهم تاوفتیکه جوان بود ددبین مردم زندگی میلمود یغثی درحضودمردم 
ازخواب برمیخاست ودرحضور مردم صرف غذا میکرد وحضورمردم نیز میخوایید و بهمین 
حهت با مورخ انگلیسی موسوم به جمی‌رو وليوك -۱- میگفت فقط کسی از نوع ار پابانواع 
بو فان ميتو انف وك جنين زند گی کسه کته د آمیخته بثشر بقات را قبول ماید زیر ا حنی 
یکساعت ازاوقات لوئی جهاردهم بخود اوتعلق ندارد . 

ولی حتی لوئی جه‌اردهم نیز تتوانست تاا خرعمرآن زندگی دشوار را تحمل نما بد 
وناچارش که برای داشتن یك زند گی خصوصی به (تریانون) پناه پبرد . 

اگر در روز ۲۷ آوریل۱۷۷۴میلادی ما وارد کاخ(ورسای) ميشديم‌ميديديم که حیاط 
رزرد کاخ , که درطرف پادیس واقع شده وراز کال که های مجال وتخت روات واس‌های 
زییا با زدن و یراق گرانبها ونو کر‌ها که لباس رسمی شغل خود را بوشیدها ند میباشد. 

ایذها وسیله تقایه کےا نی بشما دمیاعد کهآ نرود آمده پود ند که شام علنی پادشاه‌فر | شهرا 

۹ (جمسی‌رو سولن) توبنده ومورخ اتگلیسی درسال ۶۸۱[ میلادی درژمات سلطیت 
لوئی چهار دهم پار ہش سافرت کرد و کتایی بعنوان (مشاهدات من در پاریس) وشت که از 
لحاظ و توف اوضاع واحوال‌آن دوره » معصوصا وضع ز اه کی عردم و لوی چه‌اردهم شیر بن 
وخواندنی است . 

(متر جم) 


۱۳۳ جلدسوم ژوزف بالسامو 
نف وغیر از آ نها ٠‏ کسا فی هم بود ند که پیاده از ود ورسای برای تماشای ان مثاره ۲ دد 
کاخ حضود بهم رسا مد ثله . 

کاخ وزسای گر جه مثل دور لوئی چهاردهم شلوغ ترود ولی هیچگاه ای بتثار 
میں سیف زرا منوزاصمازادگان اجبار داشتند که همواره خود را بنظرشاه برسانئد که مادا 
فراموش شوند ۰ 

ورود یکاخ (ورسای) با وجود قراولان زیاد و کارده‌ویس اشکال نداشت وهر کس که 
دارای لباس ووضع مر تبی بود میتوانست که وارد کاخ شود وشام علنی پادشاه دا ببیند. 

ازحوادثئی که ما در فصول اخیر د؟ ر کردیم مدتی میگذشت و ومون جوت »ارال دوك 
دور ,ایو pa!‏ از آن نداشت که خود را بشاه نشان بدهد واو نیز مثل عده‌ای از اصیلز زادگان 
خلوت اطر اف میز شام پادشاه فرانسه ایستاده بود, 

[وئی با نزدهم هنگام شام علانی مانند جد خود بتنهائی صرف غذا میکرد وشاهزاده 
(کو نده) ًا بل شاه ودیگران در اطراف‌هیزایستاده بودند. 

در روزهای صرف شام علفی لو یپا نزدهم کلاه برسر میگذاشت ومیز شام درطالاری 
نهاده شده بود که‌دیگران میتوانسنند اذمقابل آن عیور کنند وشاه را هنگام صرف‌غذا ببینند. 

لزومی نداشت که | ین‌اشخاس تیا دربادی باشند بلکه افراد غير در باد یهم دراین 
روژها می‌تواستندکه غذا خوردن شاه را تماشا کنند. 

وقنیکه چشم لوئی پانزدهم در بین مردم بیکی از خانمها میافتاد که بنفارش آشنا 
ميا مد آهسته کلاه خود را بر میداشت و برحسب مقام ومر تبه خانم ۱ کلاه شاه زیادتر 
از سر فاصله میگرفت. 

درزمان‌جداو لوئی جهاددهم میز شام پادشاه فرانسه‌نگهبان نداشت چون در آن‌موقم 
قدرت ساطنت طوری محر ز 3 دود که کسی جر گت نداشت ازحدود دوم و آداب‌تجاوز. 
کنفوز یادن اذ معمول پمیر شاه زديك گردد و نطریق اولی کسی را یارای آن نبود کدبه 
بادشاه فرانسه سوه قصد ۳1 اما در اواخر سلعلنت لوی پانز دهم قدرت وحیئیت سلطنت 
بقدر ی کم شد که اطراف میز شام شاه , ودر فاصله سا دور عده‌ای از صا حب منصیان و 
اصیازاد گان کشیك میدادندکه مبادا در بین جمعیت کسی به شاه نزديك گردد. 

اشتهای شاه هم با اشتهای زمان جوانی اوفرق داشت در زمان جوانی لوئی‌پا نزدهم 
در سر‌میز شام علنی . سه جیار نوع موب و آش و يك قحامه يزرك ماعی وچند قطعه بزرك 
گوشت ت کاو ,و بطور معمول دو کبوتر ودو پلدرچین‌وانواع سالادها داصرف میکرد ولی درآن 
روز شاه از هر غذا»فقط قدری از آن دا انتخاب وتناول‌میکرد و بتیه دا پیشخدهتهامیبرداد 

در آتروز صحبت شاه مر بوط به (كوك) دریانورد انکلیسی بود -٩-‏ کذگفته ميشد 


N کول ) در با نود رو انا لس در تار رید ِ مردی مشچور ات ا‎ ١ 
ن قعل سید ورای دو لت‎ E بعداژ فوت وة و لۍ پا نز دحم فلاس ت آوم خوار ان جرا ۳3 اقبا نوس‎ 
انگلتان جز ادر سیاری ۳ کف شف کرد واکدوت ىك ممع الجن ار وا 9 ام اوخوانده متو‎ 

(متر جم) 


ژوزف بالسامو جلدسوم rr‏ 
جزایر سیادی دا برای دولت انگلستان کشف کرده است. 

شاه خطاب به ثاهزاده( کو نده) گفت پسر عموی من؛ بعتیده شما جزایری که‌این‌مرد 
کش ف کرده چه فایده‌ای میتوا ند داشته باشد؛ 

۱ (کو نده) گفتاعلیحضر تا ا گر کارهای خطیر سلعلنت اجازه میداد که اعلیجذرت‌ستری 

بان زیر یکنه ممکن بود که در آن تقاط شکارهای فراوان صید شود 

شاه گشت ق باشماست ولی ما که نمیتو انیم از کدود خودمان بخارح سفر کنیم و بدان 
جزایر برویم از شکار آنجا محروم خواهیم بود چون در خود فرانسه برای ما بقدر کافی 
شکار هت واگ انگلیسی‌ها هم‌يكث مات ا بودند بشکار کشود خودخان میساختند. 

بەد شاه (ر یشلیو) راه‌خاطب ساخت و گنت ولی من تصود نمیکنم که موضوع کار 
مورد علاقه دوك باش برای اینکه دوك شکارهائی از نوع دیگر دا دوست میدارد 
LT‏ ایتحلور تست ٩‏ 

دوك سرفرود آورد و گفت اعلیحضرتا من هر گز جسارت آنرا نمیکنم که بسر خلاف 
نظظر به اعلبحضرت چیزی بمرش برس ام . 


»,دو 


ثاه بعد اذاین جمله مشرضه برسرصحبت اول رفت و گفت هن تعجب میکتم که این 
انگلیسی‌ها جرا اینندر برای بدست آوردن نمین هائیکه دور از اروبا ات ۲ ۳ آنها 
بدون فایده است حرص میز نند ...٩‏ اکنون خاك خودآنها بیش اذمیزان احتیاج آنهاست 
وبااین ودصفب در با :وردان جود را ا اراضی جد ید هينما بند / 

چون طرف خطاب شاه دراین موقم ( کونده ) بود او گفت اعلیحتر تا ۱ این ها 
مردمی سستند که درمملکت خودشان راك خوشبختی را میبینند وبهمین جهت فکر میکنند 
که شاید در آفاق دیگر نيك بخت گردند ولی مأت فرانسه که در سایه عدالت شاهانه آسوده 
است احثیاج ندارد که برای بدست آوردن سمادت بجاهای دیکر برود . 

شاه نظرعه به ( کو نده ۷ انه‌اخت که گویی درمحت اظر یه او داجم به ملت فرانسد 
تردید دادد وسیس گفت آیا اکنون که مامجبود نیستیم که هر سال يك میلیون فرانك صرف 
«ندوستان بکنیم چیزی را ازدست داده ایم وآبا این يك میلیون‌فرا نك‌برای خزانه مملکت 


صرفه جوگی نیست -۱- 


١‏ با اشکه تکرار پاورقی ها ممکن است در نظر بعضی ازخواندگان زياد مفید 
جلوه نکند بااین وصف‌گاهی محبوربم که توضیی بدهیم . در زمان ملطنت لوشی پا نز دهم 
(دوپلکی) دربا نورد معروف فراشوی چیزی نمانده بود که تمام اقلیم هندوسدان را برای 
فرانه تصرف کند ولی مخالقت در یار ها با اوسبب گردید که بوسیله کارشکتی وی دا آزهندوستان 
بفر‌انسه آوردنه ودر نتیجه دولت انکلستان بجای فراسه مالك هندوستان شد درباریها و 
حبودان این طود جلوه دادندکه يك میلیون فرانك هزین قشون کوچك ( دوپلکس ) در 
هندومتان ضرر بز ر کی برای خر انه میلکن مپباشد وا گر‌سادت دربارها نبود و ۳ از یك 
میلیون فرانك مسزبور مضابقه تم‌کردنده دولت فراشسه بای انگلعان , آن أقليم را 
متصرف میگردبد . 


(مترجم) 


۱۳۳۴ جلدسوم ژوزف‌بالسامو 

حذار پافر ود آوردن سر : نشان دادند که گفته ثاحانه دا تصویب مینمایند و ارزش وك 
میلیون فرانك برای فرانسه بیش ازارزش هندوستان بوده است . 

شاه گفت | گر‌هندوستان , درقار؟ ارویا بود ماحاضر بودیم که برای تحمل هزینه آن 
هرسال ده‌ها میلیون دا تلف کنیم و لی ورای عز یه سرذمیئیکه از آن استفاده نمیکردیم ودر 
عوض باید مخادج آن را تحمل نمائیم صرف ول , دور از عمل بود و بهمین جهت من با 
فروش (لوئیزیان) موافقت کردم . 

شاه هنگام ادای جمله اخیرسردا موجه ندیمی دیگر کرد واو گنت اعلیحضر تافروش 
(لوئیزیان) کاری «سیارءقلانه بو و زیرا در هندو ستان باز اقلاگیاهسی سبز میشودولی در 
(لوئیزیان) جز خادمفیلان وسرخ بوستان امریکا جیزی وجود ندارد -۱- 

(وئی پا نزدهم گیلاس شراب خود وا باب برد و نوشید و کت افرمشتری خوبی بر ای 
اراضی خودمان در کانادا بدا کر دیم ]نیا دا نیز خواهیم فرو خت ولی‌کانادا مثل هندوستان 
خر ح‌ندارد وا گر خریداری برای آنپیدا نود ضر دی بهاوارد نخواهد آ مدآ یاراست است که 
عده‌ای اذفرانسویها بکانادا میروند ودر آنجا سکونت اختیارمیکنند ؟ 

تدیمی دیگر گفت پلی اعلیحضر تا» عده‌ایاز فرانسویها بکانادا کوج میکنند ودر آ نجا 
زندگی مینمایند. شاه گفت این ها چگونه در آنجا ذندگی میکنند زیرا شنیده‌ام که هوای 
کانادا در فصل زه‌ستان مثل هوای مسکوی ( نام سایق دوسیه در فراشه ب مترجم ) سرد 
اضت . 

بعد ازاین حرف شاه تکان خورد و گفت عجب, حتی تلفظ نام این مناطق ددانان 
تولید برودت میکند حون من احساس میکنم که سردم‌شده است. ۱ 

حمار نظری به صورت‌شاه انداختند واذ تنییر وتك او متعجب شدند ولی شاء‌همچنان: 
مشغول غذا خوردن وصحبت با اطرافیان بود. 

ولی در آخرغذا, آشکار شد که حال شاه خوب نیست پرای اینکه شاه نئوانست»بوه 
وههوه ميل ما ید ۳۳ اینکه سعی عیکرد که خود را نگاه دارد معهذا طوری تاراحت شد که 
خطاب باطرافیان گفت تمیدانم چرا امروز حال من خوب يست و احساس سرما و قدری 
سر درد میکنم. 


۲ب (لوئیزبان) - بام لوئی‌پادشاه فرانه - منطقه ای بود دراهریکا که اينك دم بهمین 
نام خوانده مبیشود و امروزاز دزد ر تن مطقه‌ها ی فلاحتی و صنعتی امر کاست . لوی با نز دهم 
پادشاه فرانه این منطقه را که متلق بفرانه بود دبای قلیلی فروخت واینکه ایر لوئی 
پانزدهم آن منطقه دا تمیفروخت امروژفرانه مالك آ نحا نبود وای این حوادت نخان میدعد 
3 لوئی با نز دهم تاجه اندازه ار امن ومملکت داری ددون اطلاع و ده و جد ضررهای عير 


0 در جر ان متا فرانسه مرو . 


(متر جم) 


ژوزف‌بالامو جلد سوم ۱۳۳۵ 

«ریقلیو» گەت اعلیحضرتا , ا گر احسای سرما و سر درد مینمائید قددی دم کردة 
زیرفون وگل گاوزبان حال شاهانه دا بجا خواهدآورد. 

شاه گفت امیدو ارم که ایتطور باشد وسبس بفودریت دوظرف که محتوی دم کر دز پرفون 
و گل گاوز بان ,ود بحضور شاء آوردند وآ ندو را مخلوط کردند وشاه نوشید ویس ازجنددفیقه 
گنت گویافددی حالم بهثر شد. 

ولی تسکین مز بورموقتی بود وشاه دو ا احسای نار احئی کر دواذیشت میز برخاست 
و ,طرف آپارتمان خود رفت‌ویا دفتن او آنهائیکه دیرتراذسایرین آمده بودند نتواستندکه 
شام علئی‌بادشاه‌فر | سه را تماشا کنند و بدوت تماشا هراجعت کردند. 


فصل ی کصد وینجاهو هفتم 


اضطر اب‌دد ورای 


در آغاز ماه مه سال ۱۷۷۴ میلادی , ورای وضمی غير عادی و اضطرات آم 
بخود گرفته دود. 

کا ات شاه که بدو تصور میشد کسالت کوجکی است و مك سرما خورد گی هیباشد و 
با نوشیدن دم کرد گل گاو زبان وذیرفون بهبودی مییا بد کسب شدت کرد. 

در پادیها زیر گوشی بهم میگفتند که کسالت شاه عبارت ازيك نوع‌بیمادی زهروی‌است 
که احيرا در قرا شه شیو ع یافنه و علت ابتلای شاه دا به بیمادی سفیلیس جئین تشخیص 
هیداد ند که اخیرا شاه بدون اطلاع دوباری باذئی ہر جا ئی که تواسته بود بدد بار راء‌پیدا 
کند هم آغوش شد و بگناه بیوفائی نسیت بده بادی میثلا بسفیلیس گردید. بر خی‌دیگرمیگفتند 
اینژن دا خود دوباری وارد خوایگاه شاه کرد که شاه تفر ذائته بدهد با اینکه عمد اورا 
وارد خوایگاه شاه نمود که شاه وا مبتلا بان بیمادی نماید. 

ولی آ نیا ئی که اطلاع صحیح داشتند میدانستند که بیداری شاه سفیلیس يست پرای 
اینکه سفیلیس تولید ثب نمیکند با اقلا در مراحل اولیه تولید تب تمینماید و آئاد دیگری 
در بیماری شاه بود که فشان میداد بیماری پادشاء فرانسه [بله‌است. 

آمروزا گر کسی پشنودکه یکمرد بزركآبله گرفنه قدری حیرت میکند ذیرا وا کسن 
(ژنر)-۱- پدن دا در مقاپل آبله مصون مینماید. 


۱ ادوارد (ژتر) پزشك انگلیسی » یکی از نیکوکاران و بزدگان نوع بش هیباشد 
زرا وله جلوگیری ازبروز بیماری آبلهو باصطلاح ها آبله‌کربی را کشف کردقبل از اودر 
سال عده‌ای کین از اطفال و افراد بالغ پمرض آبله میمردند با نایینا میشدنه ولی این مرد 
نہکو کار با کشف آبله کویی هر سال چان‌چندین صدهزار نفر, بلکه میلیونها نفر از آفرادهشر 
راخ نداری کرد ین وزشك نیکو کار درسال ۲۸۴۳۳ میلادی که هفتاد وچهار ساله دود ز ند کی 
را :دورو گفت وتا امد نام خود را نیکی در جهان با قی گذاشت. 


(مترجم ) 


زوزق بالسامو جلد سوم ۱۳۳۷ 

ولی در آن موقم هنوذ واکسن (ژنر) اخفراع نشده بود ولذا نه فتط اطفال پلکه 
افر آد بالغ هم مبتلا به‌پیمادی آبله میشد ند» 

شاه پیمار" دوی‌بستر خود افتاده بود بدون‌اینکه بدا ندمپتلا بچه مرضی‌است ذیرا دو 
ری در بادی: یکی هوسوم به (بوردو) و دیگری موسوم به (لامادتی نی‌اد) عرض شاه 
دا از او پنهان نگاه داشتند. لیکن‌عتیده این دوطبیب درباره پنهان داشان مرض شاه باهم 
متفاوت بود . 

(لامادتی نی‌اد) میگفت‌که باود شاءرا از بیه‌ادی اوهطلم کرد ولو بیماری اوشدید باشد 
و گراینکه شاه بداند که اذاین بیماری جان بدر نخواهند برد ذیرا پادشاه مملکت پاافراد 
عادی خا ی فرق‌دارد وباید قبل‌ازمرك وصیت نامه پئویسد وامودمهم دولت ومملکت رامنظم 
کف ویوسیله اجرای شعائی مذهبی دوحج خوددا آطهیر نماید تابدون انجام مر اسم مذهبی 
۳ نفد وك بت برست آزدنیا نرود. 

(بوددو) میگفت تمام اینها که میگوئید صحیح است ولی بمحض اینکه شاه از دهان 

طبیب خود بشنودکه مرض او آبله میباشد وممکن است که فوت نماید اذفرط بیم جان تسلیم 
خواهد کرد ذیرا روحیه خودرا از دست خواهد داد چون هرقدر که مام ومرتبه شخص 
زیادتر و هرقدر که بیشتر از مال دنیا بهره‌مند باشد دفتن بسوی مرك .برای او دشوادتر 
است . 

فتراء و آ نها ئیکه درزند گی جاه ومالی ندار ندازشنیدن خبرمرك خودییمناك نمیشوند 
ذیرا جیژی ندادند که در دنیا بگذارند و بروند ولی بادشاه فرانسه که باید تاج و تخت 
وثروت دمملکت خودرا بگذارد و برود وفنیکه شنید خواهد مردهمین خبر موجب هلاك او 
خواهد گردید, 

(لامادتی نی‌اد) طرفداد دسته‌ای بود که در راس آن والاحضرت ولیهد قرانسه و 
زوجه اوماریآتتوانت قراردآذت و (بوردو) طرقداردسته‌ای موب میشه که خانم دوبادی 
رهر آن دسه بشمار میا دق 3 

دو باری که نمیخواست این خبر بگوش شاه برسد اذاینجهت بود که از اجرای مراسم 
«ذعبی عیترر سید چون میدانست که بمحض اینکه روحانیون بر با لین شاه حدود بهم دسا نید ند 
اویاید از دریار برود وتاموقع مرك شاه گوشه نشین باشد ذیرا روحانیوتن نماینده خداو ند 
هستند ووقنیکه خداو ند ازدر وارد شد تاجار ابلیس باید فرار اختیار نماید دیگر اینکه 
دو باری در آخرین روزهای عمرشاه حضور خودرا در کناد تر اه بسیار لازم میدانست که 
بئواند بوسیله | برازمحبت ازشاء مزایا وپول‌های دیگر بگیرد. 

دو پاری میدانست که نبایه از فوصیت‌نامه شاه استغلارچیزی‌را داشته باشد برای اینکه 
هر گز نمیئوانست جلوی شاه صحبت ازوصیت نامه بکندجون میدانست نام وصیت نامه‌د! بردن 


همان دمخطوب شین اوهمان است زیرا لو ی 5 ذر دهم ھر گر تحمل یط که معش وگه او 


۱۳۳۸ جلدسوم ژوزف بالسامو 
ما نند کفتار در انتظار مراد وی باشد تا اذلاشه او یهی‌سند شود. 

جون از دوره حکومت دو باری بیش ازجندروزباقی نما نده بود دوپاری میکوشید که 
دداین مدت‌لیل. کمال استفاده‌را اذشاه بکند و بهمنن جهت تقریباً دقیقه‌ای ازشاه منفك نبود 
وبرای اینکه مبادا دور از او باشد حتی می از کارهای پرستاری دا خود اوانجام میداد 
وهنگامیکه بادست خویش‌وی‌راشست وشومینمودهرچه برای خود ودوستان خویش‌هیخواست 
ازشاه میگرفت. ۱ 

درحالیکه (بوردو) و (لامادتی نی‌اد) اطبای دو گا نه در بار, راجع بایشکه. آیامزش 
شاء‌را باو بگویند یانه, بایکدیگی اخذلزف داشتند مرض آبله بسیر خود در پدن شاه ادامه 
میداد و خوب جایگیر میشد؛ خاصه آنکه یك عمر شهوت‌رانی وافراط ددمنهیات مزاج شاه 
راخسته وضعیف کرده‌بود ومرض‌درمزاج ضعیف بهتررجای‌خودرا میکشود. 

در (ورسای) وپادیی‌هم مردم بجای اینکه‌براي شفای شاه دعا. بکننه برعکس نفرین 
میکر دند جوا بر‌حسب شاه کته هیشد که شاه مبتلا ببیمادی سفیلیس است ومردم ءقیده 
داشتنه پادشاهی که در آن‌سن وسال بازنهای هر جائی هم آغوش شود مستوجب آنست که 
گرفتاد بیماری سفیلیس گردد. 

خبر شدت بیماری شاه اثر بزر گه دیگری در درپاریها کرد ذیرا ددباریها وقئی 

. میدیدند که مرض شاه پتدریج وخوم میشود برای مال اندیشی بطرف دلیهد و زوجه او 

(مادی آ نتوانت) دوی میآورد ند که جای پائی برای ترب یافتن؛ در آینده داشته باشندولی 
ولی جبهه دو باری هلوز متراکم بود خاصه آنکه در روزهای آخر عم شاه, دو باری‌آذهر 
وقت مقر پر ومحپویتر پنظی میردید. 

هر وقت که شاه ودو باری تنها میغد :دشاه‌دست‌اورامیگرفت‌وروی گونه وپیذا نی‌سوزان 
خود میگذاشت ودست اورا میبوسید ومیگفت کنتس ... کنتس... نه فقط امروز. پلکه‌مدت 
مدیدی است که میفهمم یگانه دوست من شما هستید. 

آیا در آن روزهای خر که شاه درشرف مرك بود دوبادی لوئی پانزدهم دا دوست 
میداشت؟... و آبا در قلب خود نسیت‌باو اپراز عاطفه میکرد یانه» 

درجواب این برسش میکوئیم بعیدنیست که دویاری در روزهای آخر؛ معشوق شاها نه 
حور را دوست‌میداشت چون لوئی بانزدهم گرچه پادشاه خوبی‌نبود و لی دوست وه‌خصوماً 
عاشق دو بی محسوب میشد ومیتوا نست بواسطهٌ حسن اخلاق ومجای آدائی واعتدال خوددر 
قاب ژنی تولید محبت نماید , و شاید در روزهای آخر » دوباری در قبال آنهمه مزایا و 
عاوفتها که از شاه دریافت کر ده ودیده بوداحساس حق شناسی مینمود دعلاده برفصدتحسیل 
مزایای مادی. قلب اوفتوی میداد که در کنار عاشق خود باشد. 

ولي يك واقعه نا گهانی؛ نقشه وپیش‌بینی دوباری دا بر هم زد و آن اینکه نا گهان 
قیافه باشکوه وغم آور» و بعول در بار هامشئوم خانم لو ٹین دوفرانس»دئیس صومعه سند نیس 


ژوزف‌بالسامو جللسوم ۱۳۹ 
ودختی پادشاه فرانسه در درپاد نمایان گردید ودخش لوئی پانزدهم که ما در این کتاب 
اورا شناختیم از صومعه خود خارج شد تا بر بالین پدرحضود بهمرسا ند وبنام خداواد او را 
تسلی بدهد واز او دعوت نماید که بطرف خدا برود. 

وقتیکه نا نم (لوئیز دوفرانس) با او نیفورم ومسجر زنهای تارك دنیا, و باد نگی: پر بده 
قدم بددبار گذاشت گوئی رب‌النوع قضا وقدر ومظهر سر نوشت. وارد در پار شده است. 

در آنموقم خانم (لوئیز دوفرانس) نه‌دختر لوئی پانزدهم بود ونه خواهر دختران 
او بلکه با نبیای بنی اسرائیل که‌سر گذشت آنها در تواریخ مذهبی ذکر شده شباهت‌داشت 
که نا گهان نزول میکنند وخبی ازبدبختی‌های عظیم میدهند و میکویندای قوم کناهکاد که 
در فسق وفجور غوطه‌ور هتید خودرا برای بلای آسمانی آماده کنید ۱ .. خود را برای 
بلای آسمانی آماده کنین! 

هنگامیکه‌خا نم (لولیزدوفرانس) وارد اطاق پدرش شددو باری ودختران لوئی‌با نزدهم 
ومده‌ای دیگر در آن اطاق بودند وببحض اینکه چشم آنها به (لوئیزدوفراتس) افتاد مثل 
اینکه عفریت مرك را دیده‌اند لرزان و ترسان از اطاق خارج شدند و دختر مهای شاه و 
دوباری هر يك با پار تمان مایخود پناه بردند ومقرب‌ترین درپاریها مجبور شد ند که‌وارد 
اطاق انتنلاد شوند ودراطاق شاه غیراز پیماد و(لوئیزددفرانس) ودو نس طبیب در باری که 
در کثاری ایمتاده بودند کی باقی نما ند. 

شاه پلك چشم‌های خود را که از بیمادی و ب‌سنگین بود بلند کرد وبا صدائی آهسته 
گفت آه .۰ دخشی من است ... شاهزاده خانم گفت بلی اعلیحضْرنا من دختی شما جسم 
شاه گفت از کجا میائید؛ر ئیسه صومعه سن‌دنیس گفت اعلیحضتا من اذ جانب خداوند میا ر 
شاه باوجودتب‌حیرت زده گفت‌از جانب خداو ند میا گید( لوئیز دوفرانسی) گفت‌بلیاعلیحضر تا 
برای اینکه مدتی است که شما خداو ند دا فرآموش کرده‌اید واينك من از جانب خداو ند 
ميآ يم که شا را بیاد خداو ند بینداژم وبکویم که در فکر او باشید. 

۱ شاه پاحیرت گفت آیامن باید در فکر دادند باشم ؟ (لوگیزدوفرانی) گفت پل 
اعلیحضرتا . ذیرا وضع اعلیحضرت اقتضا دارد که بعد اذ مدتی که خداوند دا فراموش 
کرده‌اید بطرف او بروید. 

باو جودپیمادی وتب؛ شاه معنای حرف دختر خودرا فهمید و گفت دختیمن: سماری 
من خطر ناك نیست ومن در معرض خطر مرك نیستم که شما اینطور صحبت میکنيد بیمادی 
من يك مرش خنیف و قدری التهاب است که عنتریب بهبود خواهد یاقت و من اذ بستر 
پر خواهم خواست. 

(لوگیزدوفرانس) گفت اعلیحضرنا SBA:‏ از مرضی است که پرطبق 
مقررات و رسوم سلطنتی ببحضش اینکه یکی از شاهزاد گان بلافصل » میتلا باین بیماری 
گړدد بلافاصله پایدسران‌روحاني بر الین اوحاضر شو ند ومراسم مذهبی‌دا بجا بیاور ند زیر 


۱۳۳۰ جلدسوم ژوزفبالسامو 
شماعپتلا به‌بیماری آبله هستید. 

باو جود تب شاه ازشنیدن این حرف چنان بر خود ارزیدکه درحال ارتعاش گفت 
خانم چه میکوئید واطیای دو گا نه که حضور داشئند باو حشت دوقدم جلو آهدند وخواستند 
جلوی حرف ثاهزاده خانم دا بگیرند ولی ( (وئیز دوفرانس ) بدون اعتذای پاآنها گفت 
اعلیحض تا شما مبثلا به‌بیماری آبله هستید, 

آزشنیدن این حرف لوئی پانزدهم چنان فر یاد زد که تمام آ نهائیکه درسالون| نتظاد 
بودند, سراسیمه. تصوراینکه واقعه مخوفی روی داده یاسوء قصدی شده باطاق شاه دو یدند 
وی نه شاه ,ونه اطیأء ونه لوئیزدوفرانی متوجه نشدند که عده دیگری دراطاق هستند و 
لوئیز دوفرانس گفت اعایحضرتا : اطبای شماجرتت نمیکنند بشما بگویند که شما مبتلا به 
dT‏ شده‌اید و لی من بر ای‌شماع‌صه‌سلطنت‌دیگری‌دا غیراذ سلطنت فرانسه پیش بیفی میذمايم 
و آن عرصه ساطلنت در آسمانهاست و به خداوند نزديك شوید تا در آسمانها نیز پادشاه 
باشید . 

پادشاه که هنوز تحت تائیں وحفت بود بانك زد آبله ... آبله ... آیا هن آبله 
گرفتهام ؟ و بعد خطاب به ( بوردو) گت LT‏ راست است ¶.. (لامادتی نی‌اد) 3 این 
موضوع حعیفت دارد؟ 

اطباء سرعادا پائین انداختندوشاء گفت پس مرك من حتمی است وهن نابود خواهم 
شد (بوددو) طبیب درباری گت اعلیحضرتا هر مرضی قا بل »مالجه است مشروط براینکه 
پیماد روحیه خودرا از دست ندهد و آرامش روحی داشته باشد. 

شاهزاده خانم گفت و آرامش روحی میسرتخواهد گردید مگر ابنکه ما بطرف خدا 
بردم ديرا فط براثر توجه بسوی خدا است که روح آرام میعود وبراثر آرامش روح ۰ 
جسم مداوا میگردد. (بوردو) به‌شاهزاد» خانم نز درك شد و اهته باو گفت خانم شما با این 
ديت ها موجبات مرك اعلیحطرت‌را فرراهم میکنید و لی شاهزاده خانم بدون اینکه اعتنائی 
بگفته او یکند بپدر تزدوث گردید ودست او دا گرفت و ثروع به بوسیدن کرد و گفت 
اعلیحطر تا باز ند گی گذخته خود بکلی قطع را بطه کنید وز ندگی جدیدی‌دا درپیش بگیر ید 
ودراین زندگی جدید درفکر خداوند باشید وروح خودرا متوجه او بکنید اين‌هم عحاوقت 
الهی است که شماميباید مطلم شوید که مبتلا بچه بیماری هسئید زیر! | گر از بیماری خود 
بدون اطلاع میما ندید در آن صودت بدون انجام مراسم مذهبی‌سوی خداو ند احصاد میشدید 
واينك بشکرانه این‌موهیت» با خداو ند عمد کنید که وفنی شفایافتید مثل یك عیسوی حقیقی 
زندگی نمائید وهر گاء میت الهی بدین تعلق گرفت که شمارا نزدخود احضار کنه باذها ند 
يك عیسوی آذاین جهان برو بد. 


ژوزفبالسامو جلدسوم ۱۳۳ 

بعد از این کامات شاهزاده خاام بار دیگر دست بدد را بوسید ذبعدآهسته مراجعت 
کرد ودر بار بها و حشتزه کوجه دادند وشاهز اده خانم بعد ازخروج ازاطاق شاه" معجررا 
روی صورت‌انداخت ودرحالیکه ذرقفای اوبهت ووحشت برد بادستولی گردیده بود سوار 
کااسکه گردید ورفت. 

بااینکه شاه بعد از دفئن شاهزاده خانم نزديك یکساعت داجم به‌سیر مرض آبله و 
جگونگی علاج آن با اطبای خود صحیت کرد نوا نست‌ازوحشت بیرون پیاین و بالاخره شاه 
دستور داد که خانم اگيون زو جه دوك دو (ا گیون) خا م دو باری را باخود آزدرباد ببرد 
ودرکاخ (روئی) که متعلق بخانم مز بور نود جابدهد. 

این دستور که عبارت از تبعید خانم دوبادی بود درهمان لحظه که صادرشد مثل بمپ 
در[ورسای) صداکرد ذیرا هبچکس تمور نمیکرد که خانم دوباری روزی از قارشا بیفتد 
ولی‌دو باری از نظرشاه نیغتاده بود وشاه‌فقط ازرسوائی‌میترسید و بیمذاگبود که مبادا وی‌بحال 
احتضار بیفتد ودشمنان (دوباری) دردر بار آن زن را لجن مال‌کنند . 

بنایراین دستوری که اوئی پا نز دهم صاد د کرد بثفع دوباری بود و خود دو باری هم 
متوجه این نکته گردیه ودا نست که حکم تبمید او با مغضوبیت خیلی فرق دارد . 

وفنی که شاه حکم را صادر کرد 1 بوردو ) خواأست جیزی بگو ید ولی شاه باو گفت 
سا کت باشد و([بوددد) هم صلاح را درسکوت دید چون متوجه گردیه که اگسرچیزی پنفع 
دوباری بگوید طبیب دیگر که طرقدارجبهه و لیبهد است باطلاع دلیبهد و زوجه اوخواهد 
رسانید وجوت شاه فوت خواهد کرد آتیه اودسنخوش خطر خواهد گردید . 

خانم دویادی بمحض وصول حکم شاه , با سرعت اثائه خصوصی خود دا جمم‌آددی 
کرد و باتثاق دوشس دوزاگیون) زوجه دوك دو (ا گیون) بطر ف کاخ ( دوئی ) براه افتاد 
دو باری چنان سرعت بخرح داد که ازدقیته وصول دستورشاه تا وقتی که براه افتاد بیش‌از 
یکساعت طول نکشیدزیرا قیافه‌های در باریان‌طوری نسبت بمءشوقه مطرود شاه خشمگین‌شد, 
, بود که دو باری صلاح دیدفوری‌نا بدید گردد : 

(بودده) طبیب شاه نیزدرب اطاق لوئی پا نزدهم را بروی همه بست و حتی دختران 
شاه را هم بعنوان اینکه مرض آ باه عسری است باطاق شاه راه نداد واطاق شاه مدل پد خمه‌ای 
شد که ازآن پس جزمر گف * و زماینه گان مذهبی کس نباید داخل آن شود . 

همان روز مر اسم مذهبی دربارء اوثی پا نز دهم پىمل ەد و وفتی این خبردد بادبس 
عنتغرشد تولید حیر تی عظیم نمود حاصه آنکه قبل ازآن خبرطرد خانم دو,اړی از در پار 
سیب شگفت مردم شده‌بود . 

تمام در باریها در آن روز راه تر یا نون‌د! پیش گرفتند تا بکسانیکه شاه وملکه‌آینده 
فرانسه خواهند بود عرض خدمت‌کنند ولی دلیمهد وزوجه او(مادی آ نتوانت) قدغن کردند 


۱۳۳۲ جللسوم ژوزف‌بالسامو 
که هیچ کس را بتر پا نون راه ندهند وفقط دوستان هميغ گی که ةل از پیمادی شاه به ثريا نون 
ميآمدند آ نها دا ملاقات نمایند . 

از آن ببعدسکنه ورسای و پادیس‌ساعت بساعت انتظادمر کهلوگی با نز دهم رامیکذیدند 
و دوك دوزا گیوت) «(موبو) و(ترای) که بعد از عزل شوازول » هیئت مدیره تلائ فرانسه 
بودند بر خود میلرذیدند چون میداشتند که پمحض اینکه لوی پانزدهم جان تسلیم کرد 
دورہ فرما ترواگیآنها بپایان میرسد . ۱ 


“> 


فصل یکصد و پنجاه و هشتم 


آخرین تیرت رکش دیشلیودر آخرسلطنت لوئی پانزدهم 


کاخ ردئی (یا ۔ روئه - مترجم) محل اقامت جدید خانم دوباری با(ودسای) فاصله 
زیاد نداشت واعروزهم ندادد همه میدانند که (دوئی) یکی از بكوك حوعه پایتخت فراسه 
میباشد که در نزدیکی ورسای واقع شده ومر کز آن قصبه‌ایست موسوم به (دوئی) که امروز- 
نزديك جهارده‌هزاد نفر جمعیت دارد ولی درآن تادیخ جمعیت آن از شش هزار نفررتجاوز 
کاردینال دور پشلیو صدراعظم لوئی سیزدهم در قصبه (روئی) کاخی ساخت که یکی از 
کاخ‌های تماشائی وزیبای‌قرانسه است و بااینکه بعمارات تادیخی فرانمه آ نطور که باد تو جه 
نمیشود معهذا کاخ عر بور هنوز از زیباترین ابنبة تادیخ فرانسه موب میگردد. 

این کاخ که امروز جزو ابنیهٌ دولتی و تاد بخی است در آن زمان بخا نم دوشس دو 
(اگیون) تعلق داشت زیرا وی از ورئه کاردینال دوریشلیر برد و آن کاخ بارث باودسید. 

روزئهم ماه مه سال ۱۷۷۴ میلادی مارشال دود یشلیودر (ودسای) مثل روزهای‌دیگ 
از خواب برخاست واولین سئوالی که از (دافته) پیشکار: دمنشی مخصوص خود نمود این 
بود که حال شاه جیاور است؟ 

(دافته) گفت حال شاء بسیارخوب است وعنفی یب از بستر بیماری بر خو اهد‌خاست. 

در واقع روز نهم ماه‌عه, در حالی که همه انتظاد مرك لوئی پا نزدهم را میکشید ند 
حال شاء نا گهان خوب شد ودرجه حرارت بدن پائین آهد. 

این دسیله خویی بود که (د بشلیو) بتواندخا نم دو باری دا ملاقات کند ومژده بهبودی 
شاه را باو بدهد ولذا دستور داد که فوری‌کالسک را حاضر کنند وپه آدم‌های خودگفت که 
با سرعت باولبای بیوشانند ذیرا (دیشلیو) میخواست او لین‌کسی باشد که خبر بهبودی شاه 
را به دوبادی برساند چون میدانست که قاصد این پیام نزد معشوقه شاه اجری پزرله 
خواهد داشت. 


۱۳۳۴ : جلدسوم ژوزف بالسامو 
با اینکه زر سم نیود که صیح زود به ملاقات کسی بر و ند معهذا (دیشلیو) سژاد کالسکه 
شف دفکر کرد ۳ وفتی که به (ددئی) بررسد خانم دوباری از خواب بیدار شده است. 

پیش بینی ریشلیودرست درآمد دهمینکه قدم با طاق| نتظلار گذاشت قممید که از م‌دوبادی 
تازه از خواب بر خا سیه واز مزایای دو باری این بود که عنگام صبح میئوا نست که ۳ ان 
را بیذ‌یر د در صورتی که هیچ زن هنگام صبح و بعك از بر خاستن از دسر جر ات تدارد که 
هردم را پیذیرد مگر اینکه مذدتی آرایشی کندوآٹار خواب را از جهره بز‌داید. 

دیشلیو وقتی که وارد (بودواد ) دو پاری شد سرفرود آورد وطرز سرفرود آوردن و 
بی‌خورد به خانم دوباری ثابت کرد که دیشلیو آورنده خبر با اهمیتی است و گر نه بآن 
زودی بملاقات او نمیآمد. 

دوباری گفت دوك عزیز» شما قاصد خوش خیر ما هستید وهمواره ورود شما دا بال 
نيك میکیرم اينك پکوگید که خبرتازه‌ای آورده‌اید؟ 

دوك گفت ا گں مد گا نی من هدید‌هید حاشرم که این جير حوب را بشما بگویم 
دوباری باغمزه گت اگر مید کا ای ندهم حیلور ؟ دولك گفت این یر بعدری حوب است که 
شما حتماً با ور نده آن مد گانی خواهید داد ذیرا شاه بهبودی بافته است. 

چنان این خبردر دو باری مۇر شد کههزدو دست را مثل اطغال ازروی مسرت بهمزد 
و گنت دوك؛ داق این موژده شا خبر بزد گی بود «سپس دو دست را بحارف دوك دراز 
کرد ودوك دستهای اورا بوسید. 

همینوقت کالسکه بز د گی باسرّعت وارد کاخ شد ودو باری نظری به بیرون انداختو 
گفت آه ... تمود میکنم که کالسکه دولدو (۱ گیون) باشد. 

مارشال ریشلرو در باطن خیلی خوشحال بود که قبل از برادر زاده‌اش کور دوو دی 
شاه را به دو باری رسا زره ذیرا میدا نست که اگر(اکیون) پاشد ا آمده که خبی‌سلاهتی 
شاه را باطلاع دو باری پرساند. 

دفتی (ا گیون) و اردشدوجةمش به عمو افتاد ومتوجه‌گردید که وی بر او سبقت گرفته 
زیاد مأْیوی نشد ودوباری خطاب‌به (!گیون) گفت؛ من یمین دارم که شما هم مثل مارشال 
همز ده سلامنی شاه ۳ برای من‌آوردهاید؟ 

(۱ گیون) کنخ خانم من ميو انستم که بك وا صد سر یع لسیر را رد شم بق ستم 
که شما را از مده سلامتی شاه مطلم کند ولی عات آمدن من اف است 1 میخوادم بیذام 
شاه را بشما پررسانم ذیرا شاه بوسیله ( بوردو) طبیب مخ صو ص جود بمن امر گرد ند که خدمت 
شما برسم وبگوی که شاه در آرزوی دیدار خماست و بمبحض اینکه از سر بر خاست شما را 
نزد خوداحضار خواهد‌کرد. 

پیام گرم و میت ات شاه بعداز وصول مژ‌ده بهیودی او دو باری را عرق دره‌سرت 


کرد و بعك مارشال خطاب بیر ادرژاده خود گفت‌دوك, من آمر وز صیح زود بمصل این ؛ خدمت 


ژوزف بالسامو چلدسوم ‏ . ۱۳۳۵ 
کنتس عزیز رسیدم که بوسیله دادن خبر سلامئی شاه از اوعژده بگیرم. 

(ا گیون) گفت اذحق نباید گذشت که کنتس در قبال این خبر پاید مژده بدهد.:. تا 
ببیئیم که عم‌وی من چه مژده‌ای میخوادد. 

هنوذ دوش دو (ا گیون) از خواب بیدادنشده بودکه بهآ نها ملحق شود وبنا براین 
می‌توانستند که آزادانه صحیت کنند و (دیشلیو) گفت ولی من حاضرم که برای دریافت 
مد گا نی خود قراددادی با کنتس ۹۹ 

دو باری گفت چه قراردادی میبندید مارشال گفت من حاضرم که دریافت مژدگا نی 
خود را مو کول بموقمی بکنم که کنتی که امروذ ملکه نیم دسمی فرانسه است ملکه دسمی 
ماشد, 

دو باری که هیچ انتظاد این حرف را نداش تگفت دوك عزیز ... جه میگوئید و. ِ 
جگو نه ممکن است که من‌ملکه دسمی فرانسه بشوم؛ 

دوك گفت نه فتط ممکن است که شما ملکه دسمی فرانسه پشوید بلکه در هیچ موقع. 
وسائل کار اینطور فراعم نبود. 

" دوباری و(ا گیون) نگاهی باهم مبادله کردند و بعد دو بادی گنت با اینهمه مخالفیلی 
که من دادم جگونه مسکن است که ویش بینی شماصورت تحق بیدا کند. 

مارثال گفت مخالفین شما هرقدر امرون زیاد باشند باندازهء موقمی که شما میبایست 
رما بدرباد معرفی بشو ید نبودند معذلك (ما) توانستیم بتمام مشکلات غذبه کنيم ومخالفین 
راشکت بدهیم i‏ بخاطر داریدکه درشت معرفی‌حتی لباس و آرایشگر شما را ربودند؟ 

دوباری گفت آری دوك عزیز. این موضوع دا بخاطر دارم وبراستی شما در آن‌شب 
خدمت بزد گی بمن کردبد؟ مارشال گفت ولی تمیدانم که جماور شد که بعد دشمنان من شما 
را سیت بمن مکدر نمودند. 

دوباری گنت مارثال, بنای‌ما بزاین بود که‌گله‌های گذشته دافراموش‌کنيم مارشال 
گفت مدتی است که من گله‌های گذشته را فراموش. کردم و گر نه صبح باین زودی خدمت 
شما نمیر سیدم. 

(ا گیون) گفت صحبتی که عموی من مطر ح کرده برای ما بقددی با اهمیت است که 
به‌فیده من فباید صحبت‌های دیگررا پیش آورد... حوب عموی عزون ... شما میگفتید که 
کنتی مپتواند ملکه دسمی فرانسه بشود؟ 

مارثال گفت بلی چون بزد گترین حر به مخالفین ودشمنان عایه کنتسعز پز مااین 
است که وی معشوقه شاه میباشد نه زوجه شرعی او, و اگر کنتس زوجه شرعی شاه بشود 


بر نده تر ین سلاح دشمنان کند هگر دد وزبان روا نيوت کوتاه مشود وحمی شاهز اده خانم 


۱۳۳۶ جلدسوم ژوزف بالسامو 
(لوئیزدوفرانس) که دو روز قبل بشاه توصیه میکرد که پسوی خداونه ب ود = گر نمیتواند 
ایرادی بگیرد. 

(اگیون) گفت عموی من راست میگوید. اعروز شاه مردی است مجرد , و از لحاظ 
شرعی مانس درراه‌ازدواج او وجود ندارد وازطرف دیگر شاه نمپتوانه دست‌از کنتی بکشد 
و کنتی هم بشاه علاقمند است‌واین بیماری همروح وفکر شاه را آماده کرده که برای‌ازدواج 
حاضر شود و رواہط خود را با کنتی دسمی وشرعی نماید ,. 

مارثال گنت من یقین دادم همین که کنتی این مسثله دا بسع شاه پرساند شاه‌روی 

موافتت نشان خواهد داد خاصه آنکه میداندکه بعداز برخاشتن از بش ناخوشی میتوا ند 
اوفاجبا نش دا پم کی گرارق ان عداو جلو هه ره کش ا خا 
هر گز راجم باینموضو ع باشاه صحبت کرده بودید؟ ۱ 

دوباری گفت نه زیرا هیدا نستم که شاء از حرف من خوشش نخواهد آمد. (ر یشلیو) 
گنت ولی اینمرتبه از حرف شما خوشش خواهد آمد ودر خواست شما را خواهد بذیرفت. 

دوباری گفت شاید شاه پیشنهاد مرا نبذیرد؛ (دیشلیو) گنت بفرض اینکه شاء بیشنهاد 
شما دانبذیرد باز شما ضردی نکردهایده کماکان محبوب اء خواهید پود وشاه اینموضوع 
را دلیل بر کمال علاقمندی شما بخود تلقی خواهدکرد 

دوباری گنت مارشال , در هر حال من از شما متشکرم که این فکر دا بمن 
القاء کردید . 

.مارشال گنت کنتس عزیز بعد از اینکه ملکه رسی فرانسه شدید مودگانی مراچگونه 
خواهید داد. دو باری گشت هرتاضائی که از من بکنید مشروط بر اینکه انجام آن جزو 
محال وغیر ممکن نباشد من درخواست شما را خواهم پذیرفت. 

دیگر (دیغلیو) و (اگیون) فرضت نکردندکه بیش از این با ده بادی صحبت کنند 
برای اينکه عده کثیری ازدربادیها داشراف و اصیلزادگان یکی بد از دیگری وارد کاخ 
(روگی) شدند و بقدری کالسکه در دسط کاخ و اطراف کاخ مجتمم شد که از زمان بدرقه 
(شو ازول) که به (شانتلوپ) میرفت آنهمه کالسکه بنظر نرسیده بود. 

زیرا در بادیهاوامیلزاد گان که خبر بهبودی شاء را شنیدند ودانستندکه شاه ازخطر 
جسته متوجه شدند که ده باری کماکان قرما نروای فرانسه خواعد پود و همه روبه (دوئی) 
آوردند که بمشوقه شاه که مجدد فرمانروا خواهدشد تملق بگویند. 

(ریشلیو) که دید باهجوم جمبیت دیگر نمیتواند با کنتس بطور خصوصی صحبت‌نماید 
ازجا بر خاست ورفت دهنگامیکه از وسط مردم میگذشت وبا این و آن سلام وتعادف‌میکرد 
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با کنایه واشاره این موضوع را شیوم داد که شاه چون بهبودی یافته مسمم گردیده که 
بعکرانه سلامتی خود. روابط خویش را با خانم دوبادی شرمی‌کند و او دا زدجه دسمی 
خویش وملکه فرانسه نماید. 

هنور دوساعت ازظهر نگذشته بود.که در پادیس همه از این خبررستحضر گردیدند 
که شاه مصمم‌است که دوباری را عقد نماید واورا زوجه دسمی خود کند. 


فصل دتکصد وینجاه و نهم 
اگوی يك مردجوان و یك مرد سالخورده 


ولی هنوز غروب‌نشده بود که سکنه (ودمای) که زودترازسکنه پاریس از اخبادمطلع 
میگر دید ند دانستند که بهبودی شاه يك تفییر موقثی بوده ومجدد , حال شاه اسب و خامت 
کرده است. 

ا گر کسی در ساعت هشت بعدازظهر دوز نوم ماه مه سال ۱۷۷۴ میلادی در (وردای) 
بود میدید کهعا بل کاخ سلطنتی دسته‌هامی‌از سکنه پادیی و (ودسای) جمم شدها ندو خواهان 
کیت خبر ,داجم بمزاج شاه میبآشند, 

گاهی یکی از آ تھا پتر اولی که هته مقا بل طاده‌ی ودم و تز دی میشد وآ فته 
وب احتر امراجم بحال شاه سئوالی از او میکرد و بدون اینکه بتواند حواب درستی‌دریافت 
کند مر اجست مینمود و بدیگر ان میبیوست و نظر یه خود را با ۳ در مین مینهاد. 

کم کم یگ می‌بایست بیاد یس برو ند از بیم GT‏ مبادابه دلیجاد ترسندازسایرین 
سحف | شد ند ور فده ودیگر ان که امل ورسای بودند بل بعد از قدری توقف راه ا نه‌های خود 
را در پیش گر فتند زیرا می دأ نسنند که جون سا کن ورسای هستند یر مر بوط بشاه‌دردست 
اول با نها خواهد رسید. 

در " خیابان بجز قراول‌ها و گزمه‌ها که قدم میزدند ووظیفه خود دا انحام می‌دادند 
و معدودی عابر سی یافقت نمی‌شد. 

بعداز آن چراغهای کاخ ورسای خاموش گردید وقصر بزرك سلطنتی غرق در طلمت 
۹ هما نگو نه که سیاهی شب تمام آواق فرانسه رادر بر گرفت. 

در آن طرف خیابان » (خیابانی که مقا بل کاخ ورسای بود ) و زیر درختها مردی 
سا لخورده؛ دوی نیمکت سنگی نغسته‌وعصای خودرا دروسط دویای خود گرفته بردوعمادت 
سلطنتی دا می‌نگریست اگر کسی اذنزديك آن مرددا میدید مشاهده میکرد که براثر پیری 
پشت او قددی خمیده‌است وشاید بدون عصا نمی‌توانست راه تقد ولی ازجشم‌های وی هنوز 
روشنائی جوانی می‌تابید ودر بدن وقیافۀ او فقط چشم‌ها : هنوز اثرحوائی دا داشت. 
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سردا لخورده که‌چشم یک خ‌سلطنتی دو خته بودفکر می کر دو گاهی آهمی کشیده چنان‌غرق‌دد 
افکار خود بود که ندبدمر دیاز آن‌طرف خیا بان پد يدارشدو ستو ا لی ازقر اولان کردو بعدروی‌خو درا 
بر گردانید و عرض‌خیا بات داطی نمو دومعو مش د که‌قصددارد کهروی آن نیمکت سنگی پلشیند . 

آن مرد بر خلاف مرد سالخورده جوان بود و گونه‌هائی برجسته و بینی 
خمیده و شبیه به منتار عتاب داشت ووقتی که به نیمکت سنگی نزديكك گردید اول جشم 
بآن پیرمرددوخت کهآ با او را میشناسد ولی جون مرد سالخورده کاخ سلطنتید امینگریست 
وضع سایه ودوشنائی. ړوی صورت او طوری بود که جوان نتوانست او را بشناسد ولذا به 
نیمکت نزديك گردید وروی آن نشست وبرای اینکه صحبتی دا شرو ع کند گنت اقا حوای 
بدی يست داستنشاق آن مفید است. 

پبر مرد صورت‌را متوجه جوان کرد وجوان گفتآه .. شما استاد بزد گواده‌ن‌هید 
پیرمرد گفت وشماهم پزشك جوان ما میباشید. 

بعد پیر مرد قدری خودرا کنار کشید که جوان بهت بتواند در کذار او بنشپند د 
جوان گفت استاد بز ر گوار؛ بطوری که میگوبند حال شاه فرین بهبودی است وامروز مم‌تا 
غروب کالسکه ها از بادیی و(ودسای) بطرف (روئی) روانه بود و ابن‌الوقت‌ها ومتملقن 
میر فتند که سر را به آسئان دوباری بگذار ند چون امر وذ مشهور شد پمحض اینکه شاه 
بهبودی حاصل کرد دو پاری دا عمد خواهد نمود واو ملکه فرانسه خواهد شد. 

بعد از این حرف جوان مزبور به تمسخر فاء‌قاه خندید ولی پیرهرد جواب‌نداد. 

جران بالحنی ممرون باستهزاء گنت خنده مرا حمل پر بی ادبی نکنيد بلکه خنده 
من ناشی ازشادی است ذیرا می بینم که پادشاه ماعنقر یب‌اذ پس بیمادی بر خواهد خاستو 
آخر مگر نه این است که هر فرانسوی پادشاه خود را دوست میدارد . بعه از این حرف 
جوان مز بور خنده‌ای پلندتر وصدادادتر کرد. 

پیرمرد گنت آقاء من عتیده دارم که تباید داجم باون موضوع یمنی موضوع مرك 
شوخی کرد برای اینکه مرك عبارت از بدبختی‌است وهر کس میمیرد فتدان اوضایعه بزد گی 
بشمار میا بد وبطریق ادلی اگر اوشاه باشد, که‌دد آن مورت فقدان وی ضایهء‌بزر کتری 
خواهد بود . ا 

جوان این مرتبه بالحن جدی گفتآ با مرك [وئی‌با نز دهم هم ضایعه پزد گی‌است؟.. 
استاد بزر کواد؛ من‌یدانم که شمادر استدلال قوی ستید ومیتوانید به نیروی دلیل؛مخاطب 
را مجاب کید ولی هرقدر منطق داستدلال‌شما قوی باشد نخوامید توانست بمن ثابت‌نمائید 
که مرك لوئی‌پا نز دهم يك‌ضایمه میباشدبلکه برعکس‌مراد این مرد وسیله گشایش ورستگاری 
برأی ملت فرانبه است ... ۳ بخا ار هیا در ید که در دوره سلطنت این مرد چه ضردهائی 
عاید فرانسه شد وآیا بیاد داریدکه از پأنزده نال باین طرف دد این مملکت مال وجانو 


شر‌افت و تیت هر دم در اخیاد يك‌هشت زنهای عرجائی میباشد که درادوار مختلف معو قهھ 
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شاه بودند واورا مانند يكآلت بدون اراده در دست‌خود میچ ر خانید ند ودد این‌مدت‌سال 
بسال کشاودزان فقیر تر شدند وسح ز ندگی‌مردم پائین‌تر رفت واداضی وسیع دمستعمراتی 
کدبا آ نیمه فدا کار ی نصیب فرأاسە‌شد در زمان این اداه بچنك‌دیگران افتادو خدمتگز ار ان 
بزر گی اذقبیل شوازول و(دهپلکس) ودیگران براثر بی‌لیاقتی دوست عنصری شاه قر با نی 
زنهای هرجائی وحاسدین گر دیدندا: بن »رد ‌فتط ملت رافقیر کرد واراشی مستعمرات ما 
را از دست داد پلکه دوستان‌وطر فداران صمیمی خود دا نیز ازیا درآورد . 

این مملکت دو نیروی زرك وجود داشت که طرفدار ملطنت پود ند و پایه حأ ی ادت 
سلطنت روی دوش آنها راد میگرفتیکی از ابن دو نیرو' فرقه ژزویت محسوب میگردید 
که‌شه آنها دا اذ بین برد وژذویت ها دا از فرانمه اخراج نمود و تبروی دیگر پاد لمان 
بود که آنهم میدانید بدست این شاه بچه روزی افناده 

)گی این مرد » عمل نداشت وسایر اعمال او نشان نمیداد که وی مردی عاقل است 
میتوانستند رای بدیوانگی او بدهند ذبرا فقط يك دیوانه ابنطود طرفداران خود دا از 
بن میبرد. و کسانی راکه‌پشتهبان سلعلنت وی‌هستندنا بود میثم‌اید . 

روزی که این پادشاه بر تخت ساطنت نشت ملت مرفه و خزانه دولت براز پول و 
برجم فرانسه‌در ارویا و آ نطرف دریاها محترم بود و در ارویا و خارح از: اروپا فرانسه 
۳ دولت مغرب زمین محسوب میگردید واينك که این مرد میخواهد از بین پرود 
هلت فتیر و خزانه تهی شده و فرانسه دیگر یك دولت درجه‌اول دنیانیست بلکه جز ودول 
در جه دو مء حوب میگ ددو! کر ساطت لو ئی با نز دهم پیش از این‌طول یکشد حتماً فرانسه از 
این دد جه نیز تازل خواهد کرد و جزو دول دړجه سوم اروا و جهان خواهد شد . 

" در درباد این بادشاء مردان لابق و خير خواه گوثه نشین شدند و در عوض قوادان 

و دليك‌ها جاو افتادند و لوثی 5 از دهم حتی آين عذر دا هم ندارد که بادشاهی جوان‌است 
ر نمیتواند پر هوی و هوس خود غلبه کند ذبرا وی مدتی است که دیگر جوان نمیباشد. 

من تصور عیکنم که مرك این مرد برای ملت فرانه رستگاری است و بملت فرانسه 
فررصنی خواهد داد که بتواند ذندگی بهثری دا برای خود بوجود بیاودد و ساسلدها و 
فبود زد هزار ساله را از بای و گردن پردارد ؟ 

وقتی جران صحبت میکرد پپرمرد گاهی از فرط تأثر میلرذید با این وصف گفت 
اکتون اذ این مقوله صحبت‌نکنيد ذیرا شما داجم به شخصی‌صحبت‌میکنيه که شاید اکنون 
در حال احتار است و خداو ند انکشت خود دا بطرف‌او اشاده کردهو وی دا پسوی‌خویش 
احسّار هی نما ید . این مردعمکن است در ذند کی اشتیاعات و گنامان زياد کرده بائد 
معهذا چون | کنون پاید بسوی خدای خود برود بد گوئی از او خوب نیست . 

مرد جوان گفت استاد بزرگوار > آنچه شما میکویید بيك فردعادی اطلاق میشودنه 
پر یك پادشاه . اگر یك مرد عادی مرتکب اشتباهات و گناه شده باشد هنگامیکه بسوی 
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خدای خود میرود تباید از او بد گوئی کرد چون غیراز خود او با عده‌معدودی درییرآمون 
او , از اشتباهات و کنامان وی ضرر و آسیب ندیدند در صورتیکه شاه غیر از فردعادی 
است و اشتبامات و گناهان او سیب بدبختی يك با جنه ملت می شود و جنی مردی کەدر 
طول حیات ۰ و ضبی غير عادی یمنی فوق الماده داشته هنگاء ممات هم » در افکار عمومی 
باید وضعی منافی با دیگران داشته باشه در غیر این صورت تادیخ‌را باید پکلی دورا نداخت 
و از سیات زمامدادان صرفتظر کرد و همه را بيك چشم فگریست و جمله را عادل وعصلح 
تاهید» این هرد مظهر چیزی بود و هست که شما در تمام مدت عمر با آن مخالف بودید ' 
و آن تفاوت طبتاتی و فتدان مساوات است این مرد با ادامه سلطنت ود تفادت‌طبقاتی 
وفتدان‌ساوات دا در این مملکت ابتاء کرد و نتیجه‌اش‌این‌است که جمعی روستائی و کار- 
گر اذ طلوع فجر تا شام زحمت‌ومی کشند و عرق میریزند و همواره کرسنه هستنه و 
دسته‌ای دا یگ پدون هیچ ذحمت رنج , ثروتهای «نگنت خود را بتقلیه شاه صرف لهوو 
لەب می نمایند | گر.شما باتفادت طباتی و فتدان مساوات مخالف هستین باید بامظهر آن 
یعئی شاه مخالف باشید . 
پپر مر دگات ۳۹ > ساطنت مثلهر فغدان مساوات نیست همچنانکه درا نگل ان سلطات ۰ 
هست و مساوات در مقابل قانون نیز وجود دارد البته در انگلستان هم آن ساوات کامل 
که ایده آل ما میباشد وجود ندارد ولی بهمین‌اندازه که باوجود سلطنت‌مر دم‌درقبالقانون 
مساوی‌هستند آشکارمی‌شود که‌سلطنت: فی نقسه با مساو ات از بین رفن تفاوت‌طببتا تی‌مخا لفتی ندارد 
بلکه‌سلطنت پداست که مانع از برقراری مسادات‌میشود و تفاوت طبتاتی را حفظ مینم‌اید . 
حتی در دژیم های دیکتاتوری هم ممکن است ساوات وجود داشته باشد همچنانکه 
در دوم قدیم " قبل از دژیم قیاصرء , وهنگامی که دیکناتورها حکومت میکردند مساوات 
" پر قراد بود و دیکتا تورها ہز ند گی ساده‌ای شبیه به کار گران عادی اکتنا میکردند . 
جوان گفت بلی ‏ من تصدیق میکنم که همکن است که در دیا یك رژیم سلطنثی 
وجود داشته باشد که در عین حال عردم در آن با هم مساوی باشنه و تفاوت‌طبتاتی وجود 
نداشته باشد ولی منظوړ من دزیم سلطنتی فرانه است این دژیم نیروی خودرا از قدرت 
اشراف و اصیلزادکان کسب میکند و اشراف و اصیلزاد گان بنوبه خویش نیروی خود رااذ 
دسترنج زارع و کار گران روستائی و جنگای و معدئی و غیره کسب میکننه چون اشراف 
مفیع پیروی سلطنت هبتند سلطنت فرانسه ناجاراست‌که آنها دانگاه دارد و آنها هم برای 
حفظ قدرت و ثروت خویش ناجارند که زادعین و کار گر ان را در قفر و قاقه نگاءداد ند 
و نگز‌ارند که آنها از حیت بشاعت و ماش پیای خودشان برسند در این دزیم جر بوسیله 
محوساطنت و محو اشراف بحاریق دیگر تفاوت طبتاتی از بین نخواعد رقت همانگونه که 
وقتی روم دارای دژیم آمیراطوری شد و قیاصره بر تخت سلطنت تکیهزدند و اشراف بوجود 


آمدنه مساوات از بین رفت و تا آن دژیم باقی دود محال مینمو د 1 در روم مساوات 
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پرقرار شودو تفادت طبتاتی از بین بردد. 

پیرعرد گفت شما تصور میکنید که اگر در فرانسه سلطنت و اشراف اذ بین بردنه 
تفاوت طبقاتی اذ بین خواهه رفت و مساوات بر قرارخواهد گردید . 

جوان گفت | گر سلطنت و اشراف از بین بروند بدون تردید اثر بزدگی در 
برقرادی مساوات و شبیه کردن‌طبقات‌به یکدیگر خواهه داشت ذیرا اگر کی انتظاد 
داشته باشد که در يك مات بکلی تاوت طبقّا تی از ہین برودو مساوات کامل بر قراد گردد 
انتظاری بیهوده است چون اقراد از حیث استعداد با هم فرق دارثه و براثر این تفاوت 
زاجار بععی بر بحی دیگر بر ترک نیدامیکنند و این طبیعی و غیر قا بل اجتناب‌استولیدقنی 
که‌سلطنت و اشراف از بین رفنند وحکومت قانون بر فراد شه موانعی که نمیگذاشت‌طبقات 
" پائین جامعه ترقی کنند اذ ہین میرود وسطح زندگی طبقات‌پائین بالامیآیدومنلانم نیست 
دراین خصوص برای‌مردی‌مثل‌شما که استادمن‌هستید توضیح پدهم . 

(ددسو) گفت این درست است ولی آیا مثوجه هستید که از بین رفتن آشراف‌مستازم 
جه انتلاب بزدگی است و جقدر خون ریخئه خواهد شد و در آن بین جقدد از مردم بی 
گناه قرپانی خواهند گردید ذیرا دد بین اشر اف همه بیر حم نیستتد و پسیادی از آنماقلی 
روف دار ندو 

جوان گفت جاره ثیست و بثرض اینکه خون های زياد ریخته شود برای دستگاری 
مات فرانسه باید این‌خون‌ریزی‌را کردو گر نه این ريم بخودی خود تفییر نخواهد نموده 
ساطنت و اشراف بعلیب خاطر دست از مزایای خود بر نخواهند داشت و آبا شما حاضر ید 
جیزی را که ملك طلق خود میدانید برضایت بدیگری بدهید؛ ‏ نها هم این‌قددت و ثروت 
را ملك طلق خود میدانند وتا مجبور نشوند قدرت خویش رااز دست نخواهنه داد و بطور 
طلع در قبال ملت پایداری خواهند نمود ذیرا منافع آنها وابسته بیکدیگی است و با هم 
متحد خواهنه شد که‌پتوانند از مزایای خویش دفاع نمایند و بر مات است که مانند آنها 
متحد شود که بتوانه مزایای آنان را از دستشال بگیرد . 

پیرمرد کفت آیا تصور نمی کنید که بر اثر تعلم و تربیت و ارشاد خلق و بدون 
خون دیزیهای هولناك و قثل عام بتوان باین هدف دسید و 

جوان گفت این تملیم وتر پیت وارشاد دا چه کسی باید بکند اگرمات است که مات 
بواسطه‌فتدان وسائل وفتی قادر نیست که وك جنین تعلیمو تر پیت وارشادی را بوجودپیاورد 
واگ سلطنت و اشراف است کهآ نها تعلیمو تر بیت‌طبقات پا ئین‌ر ا منافی بامنافع خودمی بینندآ یا 
هر گزدیدها ید که‌یکیازاشر افد اسیل‌زاد گان‌حاضر باشند‌هما نطور یکه وسر خوددا تر بیت‌میکله 
و تحت تعایم‌قر ار میدهند‌خا نهشا گر دخودرا تحت تعلیم‌قراد بدهذی؟ از پدوسا(طنت کنو نی‌میلیو نوا پول 
صر فو خر جی‌هایشاهومحشو قه‌های‌او‌شدو تنها خا نم دو پمبادودمشو قه‌لوگیبا ندعم جهل‌میلیون 


برای فرا نسه غھں ازخسارت‌های‌دیگر تما م گردیدو آ یاهر گز دیدید کها ین ,ادشاءبامعشوقه‌های 
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او مدرسه‌ای دایر نمایند که اطفال فقر! را دران بپذیر ند و بآ نها سواد یاد. بدهند باقی 
میما ند تعلیماتمذهبی و کلیسا که آم جلبه عمومی ندارد وقادر نیست که سیب دستگاریملت 
قراس هة گردد ولذ اهما اطوری که گفتم فتط يك راه باقی هماند وآ نهم | نقلاب‌است. 

پیر مرد سکوت نمود ودر ظامت شب ا کح ورسای دا می‌نگز بست و بعد گفت 
این أنقلاب دا چە کسانی با ید رهبریکنند؛ 

جوانگفت ا انقلاب بطور حتم بأ ید تحصیل کر ده و منورالتکی باشندهشروط 
براینکه از وسط جامعه برخیز ندنه اینکه متسوب بسلطنت واشراف باشند دهیری که‌منسوب 
بملطات وآشر اف باشد نمیتواند عليه فطرت خود رفتار کند زیرا تربیت وخوی او طوری 
است که نمیتو اند یمنافع‌جامعه بی‌ببرد اینراهم بدا نید که اگر در فرانسه انتلاب شودرعیران 
زود بوجود ميایند وزمام انقلاب دا بدست میگیر ند و هر کس که لايق تر و جدی تر است 
جلو میأفتد. 

جوان قدریسکوت نمود و بمد گفت‌باوجود آنچه گغتم من مین ندادم که وئی‌با نر دهم 
فوت کند زیرا وی بائروت وبافدرت است واطبائی مانند (بوردو) و (لامادتی‌نی‌اد) از او 
عواظبت میکنند ووی دا تحت معااجه قرار داده‌اند دلذا بعیں نیست‌که ازمرض آبله جان 
پسلامت پهردذیرا سیاری‌از اشخاص در کوچکی و بزد گي آبله‌میگیر ند و نمیمیر اد اا یزو صف 
اکر اینمی تبه لوثی پانزدهم از بستر بیمادی بر خیزد وشن بابد دیگی مثل دفمه قبل نیست 
که مردم درکلیباها بشکرانه سلامتی او دعا کنند؛ دفعه قبل لوئی پانزدمم پادشاه (محبوب 
القلوب) يود واينك پادشاء (منفورالعاوب) است. 

پیرمرد کفت آقا اینعدر از اینمرد که | کنون درحال احتطار است بد گو ی ننما ید؟ 

جوان ازلجن کلام ہیں مرد حیرت کرد و گفت‌شها از کجا میدانید که او درحال 
احتضار است؟ 

پیرمرد انکشت خود دا بطرف یکی ازینجره‌های کاخ (ورسای) دراز کرد و گفت 
تگاه کنید ... آ نچا را تگاه کنید. ۳ ا آن پنجره دامی‌بینیدو 

جوان گفت بلی آن پنچره دامی بيثم و مشاهده ك که روشن است پیرمرد گفت 
درست نگاه کنید و ببینید آن پنجره چرا دوشن میباشد؟ جوا گت که شمعی در 
پشت پنجره می‌سوزد. 

پیر‌مرد گفت بلی ددیشت آن بنجره شمعی میسوزد جوان گفت منظور شما از اینحرف 
جیست واین شمم چه ر بعای بصحبت ما دارد . 

پبرمرد گفت ارتباط شله این شمم با صحبت ما مر بوط بمفهوم خاص شمله غمأَنت. 

جوان گفت مفهوم خا شله شمم‌جیست؟ پیرمرد گفت این شعله از این جهت‌دارای 
متهوم خاص میباشدکه نهان دهنده عمر بادشاه است. 

جوان نظری حيرت آمیز به پیر مرد انداخت‌که ببینه آیا او داست میکوید پااینکه 


در مشاعی او اخثلااي حاصل شده است زبرا نمیتوا ثست به مد حگونه شمله آن شمیم نشان- 
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دهند؛ عمر بادشاه میباشد. 

پیرمرد گنت یکی‌از دوسنان من موسوم پا فای (ژوسیو) که گیاه‌شناس بزدگی است‌این 
شمح را دوشن کرده دددپشت این پنجره نهاده است این شله شمم علام‌تی است که بنظر 
دیگری میرسد . ۰ 

جوان پرسید آن شخص کیست ؛ پیر مرد گنت آن شخص دلیمهد کنونی فرانمه و 
جا نشین لوئی با نزدهم میباشد که امشب اذ تربانون به (ودسای) آمده و اکنون پشت یکی 
از این پنجره‌های تاديك؟ و بطوری که ما نمیتوا نتم ادرا ببينيم چشم باین شعله شم‌دوخته 
است . ولیعهد فرانمه اکنون با دقت .هر چه تمامتر این شمله دا مینگرد زیرا میداند که 
خاموش شدن آن دلیل براینست که شاه جان تلیم کرد و بمحض اینکه این شمم خاموش 
گردید دوره سلطنت او آغاز میگردد ولی در عين حال این شمم به منهم که يك فیلسوف 
ناتوان وفتیر هستم نشان خواهد داد که یکی از ابناء بشر از این دنیارفت و عصری بپایان 
دسید اعصردریگر آغازشود. 

با اینکه مرد جوان تا آن موقم خود را اسبت به‌مرك لوگی پانزدهم بدون علاقه 
نهان میداد و آن‌دا واقعه‌ای بدون اهمیت‌میدانست از شنیدن این حرف برخود ارزیدو بپیر 
مرد نزديك شدپیر‌مرد گنت اظهادات‌شماواستنباطهای خودمن, بمن نهان میدهد که این‌شب 
سیاه آبستن حوادث بزد گی است ذیرا اکر در این شب شعله آن شع خاموش شود دوره 
کنونی ببایان‌میررسد دعصر جدیدی آغاز میگرددکه‌من بمناسبت‌پیری آن‌صررا تخواهم دید 
ولی شما تاپایان آن عصر زنده خواهید ماند وغرش مهیب طوفان های آندا خواهید شنید 
زیرا گر چه چشم من زیاد بیناگی ندارد ولی هی بیام که ابرهای سیاه در فیا متراکم شده و 
روزی برق خواهد در خشید ورعد برش در شواهد آمد وخدا کندکه درآن روز بیگناهان 
ومطلومین کمتر گر فتاد طوفان شو ند. 

جوان گفت حق باشماست وچنین دوزی خواهد آمد ذیرا بالاخره باید این طوفان 
بياید واوضاع دا تفییر بدهد, 

۳۹ مرد آهی کشید وگفت لوگی چهاردهم پادشاه سا بق هنتاد دسه سال عمر کرد تا 
بہینیم که لوئی پانزدهم چقدر عمر خواهد نمود. a‏ 

ولی عنوز پیرمرد این جمله دا تمام نکرده بود که جوان بانك دحشتی بر آورد و 
گنت شمم خاموش شد. 

پپر‌مرد نظری‌بآن‌طرف انداخت ووحشت‌زده ازجا بر خاست‌وعلامت صلیبی دسم کر دو 
کت ناه زندگی را بدرودگفت. 

پیرمرد وجوان» مدت چند دقیته بدون اینکه یك کلمه حرف بز نئد کاخ ورسای دا 
مینگر بستنه وهردو در افکار عمیق فرو دفته بودند و حتی مرد جوان هم پا اینکه در دوره 
شباب بسر میبرد فکر مینمود که زند گی نا پابداد است و حثی ملاطین هم از سر‌نوشت 
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حثمی بشر که مر گے باشد مسون نیستند. 

نا گهان يك کالسکه که بهشت‌اسب بسته شده بود از حياط ورسای خارج شدودو نفرسوار 
مشملداد در طرفین کالسکه حر کت میکردند وروغنائی مشعل آنها درون کالسکه دا ردشن 
میکردومعلوم شدکه ولیمهد فرانمه وزوجه‌او ماری آ نتوانت وشاهزاده خانم الیزابت‌خواهر 
پادشاه متوفی در آن نشستهاند. 

کالسکه مز‌بور تقریباً ازده قدمی فیمکتی که پیر مرد و جوان»قابل آن ایستاده بودند 
عبور میکرد وجوان» برای‌اینکه خصومت خود را نمبت به سلطنت نشان بدهدبا لحنی آمیخته 
با تمسخر فریاد زد زنده باد لوئی شانزدهم پادشاه جدید فرانمه_زنده‌باد ملکه جدیدما 

ولی ولیمد که دنگی بریده داشت متوجه لحن مسخره آمیز آن زنده پاد نشد و با 
اشاره دست اظهار تشکر کرد و کالسکه سرعت دور گردید. 

آئوقت جوان روی خود را بطرف پیر مرد کرد و گنت آقای روسوی هریز , اينك 
خانم دوباری يك‌زن بیوه شد, 

پیر مرد جواب داد بلی و فردا او را تببید خواهند کرد آقای (مارا) خداحافظ! 


پایان جلد سوم 


پایان کتاب ژوزف بالسامو 


کتاب غر ش طوفا ن کهح‌نباله 
(ژوزف بالسامو) میباشد 


منتشر خو آهد شد 

بخوانند گان کتاب (ژوزف بالسامو) که در صفحه قبل باتمام رسید بغارت میدهیم 
که‌کتاب غرش طوفان بعد از کتاب (ژوزژف بالسامو) از طرف بنگاه مطبوعاتی گوتنبر که 
منتشر خو هد گردید. 

کتاب مرش طوفان بقلم آلکسا ندر دوما طوری دنباله کتاب (ژوزف بالسامو)میباشد ‏ 
که اگر خود آلکا ندر دوما این دو کتاب دااذ یکدیگر جدا نمیکرد وما فسل اول کناب 
فرش طوفان دا ىداز قصل آخرکتاب (ژوزف‌بالماهو) چاپ میکردیم شما تصور میکردید 
که هردو يك کتاب است. 

قسمت مهمی از قهرما نان کتاب (ژوزف بالسامو) دابهمان اسم در کتاب غرش‌طوفان 
خواهید یافت وحتی خود (ژوذف بالسامو) هم در کتاب غرش طوفان پنام د گا کلیوسترو» 
حور دارد. 

کتاپ شرش طوفان از کناب (ژوزف بالسامو) شیر ین‌تر میباشد و شما وقتی بتددیج 
فصول کتاب غرش‌طوفان را خوا ند ید بیش اذزپیش بر هتر تویمند گید آ لکسا ندر دوما» آفرین 
خواهید فر ستاد چون بخو بی می‌بینید که چنتهٌ این نویسنده‌هر گز خالی نمیشود نویسندگات 
عادی وقتی دوسه کتاب مینویسند کثاب سوم‌آنها جز تکرار مضامین کتاب اول ودوم‌منتها 
یا تغییر جملات چیزی نیست ولی وقتی غرش طوفان دا شروع کردید حبرت مپکنید زیر 
میبیتید که گنجینه نویسند گی آلکساندر دوما تمام نشد نی است وهر جه از آن گنجینه بیرون 


میا ید تازه وخواندنی میباشد. 


آلکساندر دوما بطوریکه همه میدانند یك نویسند: برکاد بود ولی در آغاز جوانی 
کارهای او انتفاام نداشت یعنی کتاب هائیکه بقلم اد منتشر میگردید دنبال هم منتشر نمی‌شد 
ملا وقتیکه درصدد نوشتن کتاب سه‌تفنکدار که بوسیله مر حوم محمد طاهر میرزا اسکتددی 
تر جمه شده بر آمد توجه نداشت که‌باید آنرا تکمیل کند وداستا نی دا که درسه‌تفنگدادشردع 
کرده است باته‌ام برساند و پسداذ ده پانزده سال‌دیگر متوجه‌شد که آن داسئان‌ناتمام‌میباش 
دبهمین جهت‌درصدد وشتن کتاب (بیست سال بعد)وویکونت (دو براژلون) بر آمدوسر گند 
سه تفنگدار دا که در واقم‌جهاد تفنگدار بودند باتمام دسانید. این نقصات (البته نقصاث از 
لحاظ دنباله داستان) د ر کتاب ( کثت دومونت کر یستو) هم دیده میشود وداستان ( کئت دو 
مونت کر یستو) يك‌داستان ناتمام میباشد وبعدھا يك‌نویسنده دیگر کتابی بنام (پسر کنت دو۔ 
مو نت کر یستو) نوشت‌وسر گذشتیدا که آلکساندردوما با داستان کنت دو مونت کر یستوشروع 
کرده بود بایان رسانید. 

ولی در وسط عم تجر بیات‌دور؛ جوانی با لکساندد دوما آموخت که وقتی يكک‌داستان 
دا شروع می‌نماید باید آنرا باتمام برساند وبهمین جهت آثاری که در وسط و آخر عمر 
آلکساندر دوما برشته تحریر درآمده‌منتلم و پشت کی است ولذا خواننده ازداستان 
وحوادث تادیخی آن استفاده های‌زیاد میکند ولذت میبرد وغرش طوفان که بعداذ(ژوذف. 
پا لسامو) هیا ید از اين آماد است 

دیگراینکه در زمان آلکساندر دوما و بعد از مرك او یکعده از نویسندگان شهرت 
دادندکه داستانهائی که نویسنده بزرك فرانسوی نوشته همه بقلم او ليست د او نمیتوانسته 
است که ابنهمه کتاب پنویسد و آثاد اورا دیگر ان برشته تحریر در آوردها ند. 

لیکن آ نهائیکه سبك نویسند گیآ لکسانددوما آشنا هستند بمحض اینکه‌کتابی اذاه 
را دید‌ند فودی‌مینهمندکة کسی یر از آلکساندد دوما آن کتاب را نتوشته یر ا آ لکا ندر 
دوما سبك نویسند گی‌شیرپن و خاصی‌دارد که‌لابه خوانندگان ژوزف بالسامو بدان‌پی‌پردها ند 
و خواننه گان غرش طوفان بدان پی‌خواهند برد و اگر دیکری بجای آلکساندردوما 
آثار او دا عیتوشت تفاوت سيك نویسند گی که بطود حتم بنظر میرسد اغکان میکرد که 
نویسنده کتاب آلکساندردوما نیست. 

باید تسدیق کرد که بدون اغراق کتاب (ژوزف بالسامو) ودنباله آن‌که کتاب(غر ش۔ 
طوفان) می‌باشدشیرین ترین رومان است که از آغاز اختراع فن جاپ تا امروذ دز دئبا 
منتشر گردیدءو در هیچ کشور رومان نویسی نثوانسته يك رومان‌بنویسه که از این دو کتاب 
که دومی مکمل اولی است شیرین‌تر باشد و بعد از خواندن کتاب غرش‌طوفان حس می کنید 
که اگر آن‌دا نخوانده‌بودید» در ذند گی. جیزی ک داشتید وامیدواديم که هرجه زودتر 
مجادات کتاب غرش طوفان تالیف (آلکساندر دوما) بتوسط بنگا» مطبوءاتی گوتمب یگ که 


مر کز آن در تهران است دردسترس خوانتد گان قراد بگیرد. 


